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2 
عاستشررضا 


ی از 
الیل 


بشم الله الرّحمن الرحیم 


۳۳ ۳1 رز ی و مرش ور ع ور 
ۍ ص ا - 0 2 
څل 


a‏ ی ده ری و ۾ ولا و و 
اولك الذین هدیم اله و اوليك هم اولوا الالباب . 
پس بشارت ده بندگان مراء آنان که سخن را می شنوند 


و پترینش را پیروی می کنند آنان کسانی هستند که 
بحذای هد ایتشاب کرده ۴ خر دمنلدان هم آنانند , 


شهر های ایر ان 


در روزگار پارتیان و ساسانیان 


یگولوسکایا, نناویکنور ون ۱۸۹۴ - 
Nina ۰‏ .ماهادیوانوع 
شهرهای ايران در روزگار پارئیاد و ساسائیان / ترحمه 
عابتا رضا 


وان اصلی : 
۸ ۲۸۲۸ ۲0۴۵2۸ 
CPEAHEBEKOBbE‏ 
کتابنامه : مس [۵۰۳)۔ ۵۱۳ و همچین صورت زیرلویس 
۱ شهرها و شهرستاتها - ایران. ۲ ايران - اوضاغ 
اجتماعی . الق رضاء عنایت الله مترجم ۔ ب 

. عترالا‎ 
TTT ۳۱۳ ۷ 


ج 


رک الیو زد 
واناه 
زارت ز هگر اور غل 
رهی وا درو ال و سابل 
چاپ اول : ۰۱۳۶۷ چاپ دوم : ۱۳۷۲ 


تعداد : ۰ جلد 
چاپ : چابخانه شر کت انتشارات علمی و فرهنگی 


کلب حفوق برای ناشر محفوظ است 


فهرست مندرجات 


پیشگفتار مترجم ۱ 
پیٹ پیشگفتار نگارنده کتاب ۳ 


نید ی -شهر های میان ر ودان (بين التهرین) و اران در روزگار سلوکیان و پارتیان ۷ 


۱- شهرهای میان رودان (بین النهرین) و ایران در عصر هلنیسم ۱۹ 
۲-زمینهای اجماع (جماعات) و اراضی شهری‌وشاهی ۳۷ 
۳ اقول بابل ۴۴ 
۲شهر کرخ بت سلوق(سلوك) or‏ 
۵ رویدادنامة کرخ بيت سلوق (سلوك) ۶۷ 
هیقر ( 16 ۔نصیبین ۷۱ 
۷ پارت وروم در سده‌های اول و دوم میلادی و پیکار بخاطربین الته رین ۹۰ 
۸-نظام اجتماعی پارت وشهرهای آن ۱۳۶ 


٩‏ نامه اردوان سوم به اهالی شوش سك 


۶ شهرهای اپراد در . 


بخش دوم -ایر ان در سده‌های سوم -پنجم میلادی و شهرهای آن ۱۳۷ 
١‏ ما حذ مربوط به تاریخ ایران در سده‌های سوم _پنجم میلادی ۱۳۹ 
۲ آثار و نوشته‌های موجود به زبان پهلوی (پهلوی‌نامه‌ها) 1۵۱ 
۳-شهرستانهای ایران 1۵4 
۴ کارنامك اردشیر پاپکان ۱۶۳ 
۵-نامه تنسر ۱۶۶ 
۶-قانون نامه پهلری ۱۷۱ 
۷-عجموعه بختیشوع ۱۸۶ 
۸-تاریخچه کرخ بیت سلوق (سلوك) ۱۹۴ 
٩-رویدادنامه‏ ادیابنه 144 
۰- آثار سریانی پیرامون شرح احوال اولیاء وقدیسان ۳۵ 
بخش سوم-ایران در سد؛ سوم میلادی ۱۳ 
۱-وحدت ایران وشهرهای جدید 1۵ 
۲-سیاست خارجی شاپور اول ۲۶ 
۳-تقفیمات اداری و ارضی ایران ۲۳۹ 
بخش چهارم. نظام اجتماعی و مالکیت ارضی در ایر ان ۳۳۲ 
۱-پیشرفت مناسبات اجتماعی در ایران ۳۴۹ 
٣‏ خانواده ۲۵۵ 
۴۳-تملك برده ۲۶۷ 
۴-دستکرت ۸۶ 
۵ کانالهای آبباری (قناتها) ۳۹٩‏ 
۶-آسیات ۱ ۳۹۵ 
۷-مالکیت فئودالی (اقطاعی) بر زمین ۳۹۹ 


بخش پنجحم - اهمیت شهرها در نظام اجتماعی ایران طی سده‌های چهارم و نحم میلادی ۳۰۹ 
۱-جمعیت شهرها و سازمان بافتن کارپیشه‌وران ۳ 


فهرست مندرجات 


۲ کارگاههای بافندگی 

۳-باج و خراج در شهرها 

۴بازرگانی و شرکتهای تجارتی 

۵-وام -وثیقه -بخشش 

۶-وضع «شهرهای شاهی» در اوایل سده‌های میانه 
۷-نظام طبقاتی ایران و اصناف شهری 


بخد ۰ - نهضت مر د کیان 


۱ نهضت مزدکیان 

۲-مسایل تاریخ شناسی و مأحذشناسی در نهضت مزدکیان 
۳-پایگاههای اجتماعی نهضت مزد کیان وسیاست کواد(قباد) 
۴-نهضت مزدکیان در محیط غیرزرتشتی 

۵ شورش خوزستان درزمان خسروانوشیروان 

۶-بی آمدهای نهضت مردکیان 

۷-پایان سخن 


ضمایم و ملحقات پیر امون تاریخ آیینهای دینی در ایران 


۱ نهضت دینی سده سوم میلادی 
۲-جشن شهر بگمود-تیرگان 

۳ آکادمی نصیبین (مکتب‌سریانی) 
۴-آموزش وزندگی در آکادمی : تصیبیر 


فهرست اعلام 


۱-فهرست نامهای کسان 
۲-فهرست نامهای جغرافیایی و نامهای دیگر 


پیشگفتار مترجم 


کتابی که اينك از نظر خواننده می گذرد از برجسته‌ترین آناری است که توسط محققان 
ایرانشناس شوروی تاکنون پیرامون وضع شهرهای غرب ایران بویژه ميان رودان که اعراب نام 
بین النهرین بر آن نهادند نگاشته شده‌است . یکی از بروسیهای عمده مژلف. پیرامون شهرهای 
ایرانی مبان رودان است که طی سده‌های دراز همواره بخشی از سرزمین وکشور ايران به شمار 
می رفت وتختگاه دو سلسله مشهور پارتیان وساسانیان در یکی از شهرهای آن به نام کتسفون 
(تیسفون) نهاده شده بود . از عمده‌ترین پژ وهشهای نگارنده کتاب مقایسه مجموعه‌های حقوقی 
موجود از جمله قانون‌نامة پهلوی «ماتیکان هزارداتستان؛ با مجوعه حقوقی بختیشوع است. 
نگارنده با احاطه به زبانهای پهلوی و سریانی مجموعه بختیشوع را بتقریب ترجمه‌ای از «ماتیکان 
هزارداتستان» دانسته ومشابهت ميان بندها ومواد این دو مجموعه را یادآور شده است . دیگر از 
پز وهشهای برجسته مژلف اشاره به شیوء زندگی ۰ آداب وسنتهای ساکنان غرب ایران و پیوند آن با 
آداب وستن دیگر نواحی میهن ما از جمله خراسان و ورارود (ماوراء النهر) است . کتاب حاضر 
اسناد و مدارك بسیار ارزنده‌ای را برای مطالعه و پژ وهش در اختیار حوانندگان واهل تحقیق قرار 
می دهد ودر واقع مرجم و مأخذی است ارزشمند . 

گرچه هدف اصلی نگارنده بررسی جهات و جوانب متنوع تاریخ وفرهنگ ایران طی 
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سده‌های سوم -پنجم میلادی بود. با این وصف به منظور روشن کردن جهات مذکور وی ناگزیر به 
شرح وضم شهرهای ایران در روزگار سلوکیان و پارتیان بازگشته به قیاس جهات وجوانب اقتصادی 
و اجتماعی آن روزگار با عصر مورد نظر پرداخته است . این تحقیق از دیدگاه بررسی شهرهای 
ایران ومقابسه اوضاغ اقتصادی واجتماعی عصر ملوك الطوایقی یارتیان با دوران وحدت ايران در _ 
روزگار ساسانیان وظهور شهرهای نوبنیاد حایز اهمیتی بسزا است . کتاب همچنین حاوی مطالبی 
پیرامون تقسیمات ارضی و دولتی ايران است. مژلف ضمن بررسی مجموعه‌های حقوقی ودیگر 
اسناد ومدارك وضع خانواده در ایران را مورد پژ وهش قرارداده است . کتاب حاوی مطالب بسیار 
ارزنده‌ای پیرامون دستکرتها وییشرفت صنعت وبازرگانی وچگونگی معاملات ومبادلات در اران 
عهد ساسانی است . مولف به چنیش مزدکیاد ومفایس آن با نهضت مانویان ونیز به وضع مسیحیان 
ساکی ایرانشهر. جنیشهای مذهبی سده سوم میلادی واعیاد دینی ایرانیان اشارتی دارد که درخور 
توجه وتعمق بیار ا 

کتاب با همه ارزش راعتار دارای نقیصه‌ای نیز هست . مشابه این نقیصه را در اغلب 
آثار ونوشته‌های محققان ومورحان شوروی پیرامون مسایل اجتماعی می توان یافت . این نقیصه از 
انجا ماس کرد کدی درف یی بتری رام بی در نظر گرفتن شرایط اقلیمی رمشخصات 
قومی به صورنی تفییر نایذیر از ز مراحل نام گذاری شده معینی عبور دهند . متأسقانه مؤلف دانشمند 
که از این نقیصه بر کنار نمانده نه نتیجه‌گیریها ونظربه‌پرداربهایی یرداخته است که با ویژگیهای 
اقلیمی » اجتماعی واقتصادی سرزمین ما سازگار بنظر نمی رسند . مولف می کوشد نظام اجتماعی 
ایران در روزگار سلوکیان و پارتیان را نظام برده‌داری ونظام اجتماعی عهد ساسانی را نظام فئودالی 
معرفی کند . حال آن که این ادعا منطبق بر واقعیات نیست ونمی توان اوضاع سرزمیلهای غربی 
سوریا وبین النهرین را که در ازمنه بسیار دور جایگاه دولتهای برده‌داری آشور ویابل بودند. به 
سراسر ایران تعمیم داد. در ایران به‌سبب کم آبی و دور بودن روستاها از یکدیگر؛ تولید بردگان 
سودمند نمی افتاد. ازاین‌رو شرایط خشك اقلیمی خود شیوه دیگری را در تولید عرضه کرد. زیرا 
استفاده از نیروی کار به شیوه برده‌داری مستلزم صرف هزینه‌های فراوانی می شد که پاسخگوی 
سود ودرآمد حاصله از کار بردگان نبود. گذشته از آن مناسیات برده‌داری در آن بخش از اراضی 
بابل و آشور که تابع دولت ایران بودند از سده‌های دراز پایان گرفته بود . هیچ دولتمداری نمی تواند 
نماینده نظام اجتماعی واقتصادی کشور خود نباشد . هرگاه ما جامعه برده‌داری می داشتیم ؛ چگونه 
با سقوط بابل بردگان آزاد شدند؟ آیا گویاتر از الواح تخت جمشید مدرکی می توان ارائه کردکه در 
آن کارگران از دستمزد نقدی وجنسی برخوردار بودند؟ مگر بردگان مزد می گرفتند؟ عرگاه شخص 
دربرابر کار انجام شده چه نقدی وچه به صورت جنسی مزد کار خود را دریافت کند دیگر برده 
نیست. بلکه فروشنده نیروی کار خویش است . چنین شخصی را می توان مزدور نامید ولی نام 
برده بر آن نمی توان نهاد . بی گمان در روزگاران گذشته تولیدکنندگان سرزمین ما تحت ستم معینی 
قرار داشتند. ولی برده تبودند . متأسفانه مولف به سبب گرایشهای فکری معین نتوانست خود را از 
چارچوب بعضی آموخته‌ها رها سازد ومیان بندگان خانگی و بردگان تولید کننده نعم مادی تفاوتی 
قایل شود . همین آموخته‌ها مانع از درك صحیح واه بندگ (ینده) گردید . حال آن که بندگان چنان 
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که از نامشان پید است گونه‌ای وابستگان بودند که نخست در حدمت قبیله وپس آنگاه در حدمت 
سالاران قرار داشتند . می توان واژه بندگ را تا اندازه‌ای با واژه لاتینی واسال1 ۵55۸ ۷وواژه عربی 
موالی زديك دانست. نقص ياد شده موجب گشت که مزلف جماعات روستایی درون قبایل 
ورعایای وابسته به جماعات قبیله‌ای را گونه‌ای برده به شمار آورد . با این وصف تحقیق نگارنده 
کتاب پیرامون جماعات روستایی صرفنظر از تقیصه یاد شده دارای اهمیتی بسزا است. 

مؤلف چنان که بايد ميان دو واژ: «بندگ» وه‌ان شهریگ» یا بیگانه غير متعلق به کشور 
چندان تفاوتی قابل نشد . حال آن که «ان شهریگان» یا اسیران جنگی وضعی مغایر با بندگان 
داشتند . ان شهریگان به جبران ویرانی وجنگ موطف بودند به کاری برده‌وار دست زنند. ولی 
بندگان این چنین محروم نبودند . با این وصف ان شهریگان از امتیازهایی برخوردار می شدند که با 
خصوصیات جوامع ونظامهای برده‌داری مخایرت داشت . 

در ایران باستان بندگان عامل مستقیم تولید به شمار نمی رفتند . زیرا بخش عمده تولید 
نعم مادی برکار قاقد دستمزد مبتتی ومتکی نبود . بندگان به عنوان عضوی وابسته (بندشده) به 
خانواده محسوب می شدند که خود از بقایای دوران پدرسالاری ونظام عشیره‌ای است . عدم توجه 
به این نکته بسیار مهم مولف را به ذکر مطالبی وا داشت که در واقع منطبق بر ویژ گیهای اقتصادی 
واجتماعی ایران در روزگار باستان نیست . با این وصف نگارنده ضمن شرح جزئیات زندگی 
جامعه مطالبی را عنوان کرد که‌نا آموخته‌هایش سازگاری نداشت . مولف که وجود برده‌داری در یی 
نظام پدرسالاری را امری ناگزیر وقطعی دانسته است: ضمن بررسی اوضاع ایران با مشکلاتی 
مواجه گردید وناچار از اعتراف شد که «اين نظر در همه جوامم و ادوار نمی تواند صادق باشده . وی 
درجای دیگر اشاره می کند که «بمضی پدیده‌های موجود در ایران وبین اللهرین با پدیده‌های رایج در 
سرزمینهای غربی که از روزگاران بسیار کهن هلنیستی رواج یافته بودند. بتقریب مشابهتی 
ندارنده. 

مؤلف خود اشاره دارد که «برده می توانست از حق مالکیت برخوردار باشد واموال 
ودارایی خود را تصاحب کند» . آبا چنین کسی را می توان برده نامید؟ برده به مفهوم مارکسیستی 
کلمه فاقد هرگونه مالکیت است. او حتی مالك جان خود نیست» چه رسد به اموال و دارایی . 
مولف در جای دیگر کتاب چنین اشاره می کند «برده‌ای که در این اراضی به کار می پرداخت قطعه 
زمینی ویژه خود داشت» . نگارنده برای بردگان حق بازخرید قایل بود . این نکته‌ای است درخور 
تعمق که نمی تواند با دریافت مارکسیستی قابل انطباق باشد . جالبتر آن که این حق شامل حال 
اسیران جنگی وبه دیگر سحن ان شهریگان بود نه بندگان . گذشته از آن ان‌شهریگان نیز پس از 
مدتی آزاد می شدند وحق داشتند در شهرهایی که برای اقامت آنان تعیین می شد آزادانه زندگی 
کنند. نمونه روشن این مدعا شرح زندگی اسیرزاده‌ای به نام پوسی یا پوسای کروگید است که 
مؤلف خود با تفصیل بدان اشاره کرده است. وی می نویسد «اسیران رومی مقیم ایران در وضع 
وشرایط رضاییبخشی بسر می بردند» . در دنباله سخن آمده است که پوسی در شهر شاپور اقامت 
گزید وه‌از همان شهر همسری ایرانی اختبار کرد واو را به دين مسیح درآورد» . 

آری این اسیرزاده ان‌شهریگ که از وضع رضایتبخشی برخوردار بوده. حق داشته است 
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همسر ایرانی (زرتشتی) اختیار کند و حتی او را به دين مسیح در آورد. 

اين وضع اسیران واسیرزادگان یا ان‌شهریگان بود. بی‌گمان بندگان از امتیازهای 
بیشتری نسبت به ان شهریگان برخوردار بودند . مطالعه وضع بندگان سبب شد که مؤلف به تفاوت 
شرایط زندگی این گروه توجه وچنین اشاره کند که وجود برده‌های خانگی از ویژ گیهای شرق است 
که تا مدتی دراز ادامه داشت. 

بحث پیرامون این نکته که نظام تولیدی برده‌داری ویا فلودالی به گونه مغرب زمین در 
ایران باستان وجود داشته است یا نه از حوصله این مقدمه کوتاه حارج است . توجه خوانندگان را به 
شرحی که مترجم در کتاب «آب وفن آبیاری در ایران باستان» ارائه کرده است جلب می نماید . 

کتاب حاضر توسط موس تحقیقانی دانشگاه سوربون فرانسه زیر نظر استاد کلود 
کاهن 2060) 121100.)از متن روسی به زبان فرانسوی ترجمه شد . از این رو مترجم با مقابل فرار 
دادن دو متن روسی و فرانسوی کتاب به ترجمهٌ آن مبادرت ورزید. در متن فرانسوی بعضی 
جمله‌های متن روسی را نمی توان یافت . لذا مترجم متن اصلی را اساس کار فرار داد. گاه در 
مطالب ونامها تفاوتهایی در متون فرانسوی وروسی کتاب دیده شد که مترجم در جای خود بدانها 
اشاره کرده است . تنها نکته مهمی که ذکر آن ضرور می نماید وجود یك بخش در متن فرانسوی 
کتاب است که در متن روسی وجود ندارد. بخش مذکور زیر عنوان «شورش خورستان در زمان 
خسرو انوشیروان» آمده است . دریفم آمد که این بخش ترجمه نشود واز دید اهل تحقیق دور 
ماند. ازاین‌رو به ترجمهٌ متن فرانسوی این بخش مبادرت شد . برخود فرض هی دانم از محقق 
محترم آفای احمد سمیعی که مترجم را در تدارك این بخش یاری کرده‌اند سپاسگزار باشم . 

تذکرات واشارات مترجم در متن میان دو هلال با افزودن حرف -م ودر پایین صفحات با 
ستاره آمده استا. 

عنایت الله - رضا 
تهران - ابان ۱۳۶۵ 


پیشگفتار نگارند؛ کتاب 


نگارنده در آثار و نوشته‌های پیشین خود از نقش بسار ارزنده بین النهرین وایران در امر 
مبادلهُ کالا وبازرگانی میان کشورهای حوضه دریای مدیترانه» خاورمیانه وخاور دور در اوابل عصر 
فشودالیسم مطالبی ارائه کرده است . ایران تنها عامل ترانزیت در کار بازرگانی نبود . کالاهایی که از 
سوی صنعتگران وپیشه‌ وران ایرانی تولید می شد در اراضی وسیعی از آسیا. آفریقا واروپا شهرتی 
بسزا داشت . حرفه‌ها وپیشه‌ها ونیز امر بازرگانی در شهرها بسط وتوسعه یافت . آزاین رو بررسی 
ومطالعه شهرها که توجه بسیاری را به خود معطوف داشته در این اثر مورد تحقیق وبررسی قرار ` 
گرفته است. 

شهر که خود از پدیده‌های اجتماعی است در این کتاب ازسوی نگارنده به صورتی منجز 
وبر پایه اسناد تاریخی » همراه با دیگر پدیده‌های اجتماعی بررسی شده است . ویژگی شهرها ونیز 
نقش وسهم انها تر اد هی ونام سیاسی کشور به صورتی پویا در جریان پیشرفت نظام یاد 
شده مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته است. بررسی وپژوهش در زمینه نقش شهرها در حیات 
اجتماعی - افتصادی در اوایل عصر فئودالیسم یعنی سده‌های سوم تا پنجم میلادی ایجاب می کرد 
که ویژ گیهای این دوره ونیز ادوار پیش از آن بررسی ومقایسه شوند . مستله شهرهای کهن ميان 
رودان (بین النهرین) وایران در روزگار اسکندر مقدونی و سرداران و جانشینان وی موضوع !صلی 


۱۴ شهرهای ایران در . . . 


این کتاب نیست . ولی مقایسه برخی جهات وجوانب نظام اجتماعی ایران در سده‌های سوم تا 
پنجم میلادی. از جمله مقایسهُ وضع خاص شهرهای این دوره با ادوار گذشته ایجاب می کرد که 
وضع شهرهای این منطقه در روزگار فرماتروایی پارتیان نیز مورد مطالعه وبررسی قرار گیرد . در این 
کتاب از سابع شرقی بهره فراوان گرفته شد . این منابع درگذشته یا بندرت مورد استفاده قرار 
می گرفتند ویا این که محتقان بدانها توجهی مبذود نمی داشتند . در ابن کناب مدارك مأخوذ از 
منابع شرقی پایه واساس تحقیق نگارنده را تشکیل داده است. 

داشتن تصوری بالنسبه روشن پیرامون شهرها ونظام اجتماعی سرزمیلهای خاور نزديك 
در دوره‌های معین تنها از طریق بررسی حوادث تاریخی » از جمله بررسی سیاست خارجی 
امکان‌پذیر است. بدون توجه به سیاست خارجی . درك سیاست داخلی نیز بسی دشوار وگاه 
نامیسر است. به عنوان نموته باید یادآور شد برای داشتن نظری روشن پیرامون شهرهاء بررسی 
پیکار میان دولتهای پارت وروم امری است بسیار ضروری . این کار مارا در امر شناختن مبارژه‌های 
درونی که از ریشه‌های اجتماعی عمیقی برخوردار بوده‌اند ؛ یاری می کند . تنها در این شر ایط است 
که می‌توان به علل الغاء خودمختاری بعضی از شهرها وبرکناری قرمانروایان برخی دیگر ولیز 
ضعف وزوال گروهی از شهرها بی برد. یکی از علل عمده لشکرکشی شاهنشاهان ایران در 
سده‌های سوم وچهارم میلادی. نیاز به نیروی کارگران وکوشش بخاطر استفاده از نیروی کار 
اسیران جنگی بود که به گونه‌ای برده بدل می شدند . زیرا بحران عمومی سیستم استثمار برده‌داری, 
حوضه دریای مدیترانه و خاور نزديك. در بین النهرین وغرب ایران نیز مؤثر افتاد. 

در این مورد: وضع نصییین به علوان یکی از مراکز مهم سوق الجیشی و افتصادی قابل 
توجه است. پیکارهای لشکریان پارت وروم که الب پیرامون نصیبین روی می‌داد. موجب 
آگاهی بیشتری درباره تاریخ روابط اجتماعی - اقتصادی وسیاسی می گردد. 

به هنگام پررسی نظام اجتماعی ووضع شهرها در حوضه رود دجله در عصر ظهور 
مناسبات فئودالی ؛ بیان مطلب پرامون پدیده‌هایی که در ظهور این مناسبات سخت موثر افتادند: 
ضرور می نمود. وظیفه تحقیق ایجاب می کرد که سرچشمه صور مالکیت فتودالی وچگونگی 
ونحوه بهره‌کشی آن مورد توجه وبررسی قرار گیرد. این امر نیز سیب شد که ویژگیهای نظام 
برده‌داری پیشین در منطقه خاورنزديك بررسی گردد . با این که امر کشت وزرع در برخی از 
کشتزارها» توسط بردگان متعلق به برده‌داران بزرگ صورت می گرفت. معهذا بخش بزرگی از 
مزارع همچنان در تصرف جماعات بود. جماعت روستایی که روستاییان در پناه آن زندگی 
می کردند. مالياتها را به صورت جمعی وکلی می پرداخت وپرداعت مالیات را با ضمانت خود 
تأمین وتضمین می کرد . در روزگار پارتیان نابرابری اقتصادی در جماعات وسقوط وانحطاط آنها 
مشهود گردید . دلیل این امر آن بود که به جماعات اجازه داده شد کشتزارهای خود را به فروش 
رسانند. یکی از ویژ گیهای سده‌های سوم تا ینجم میلادی فروش واجاره اراضی خصوصی به 
ملاکان در مقیاسهای گونه‌گون بود . 

ظهور اشکال مالکیت مشروط بر زمین . اجاره‌های درازمدت» وابستگی تولید کننده به 
زمین. شکلهای دور؛ گذر از برده‌داری, واگذاری برخی آزادیها به بردگان و دیگر ویژ گیها. همه 


پیشگفتار نگارئده کتاب ۱۵ 


نمونه‌هایی از پدید آمدن فئودالیسم در بین اللهرین و ایران بودند . در روزگار شکل گرفتن مناسبات 
جدید فئودالی » شهرها فزونی گرفتند وگسترش یافتند . ظهور این پدیده در شرایط فتودالیسم 
شرقی امری بدیهی بوده است. زیرا در شرق گسترش مناسبات فثودالی با ضعف وانحطاط 
حرفه‌ها بازرگانی وستوط وزوال شهرها همراه نبوده است . در شرق رشد مناسبات فئودالی با 
بقای شهرها وحفظ مقام و اهمیت آنها توأم بود . بخشی از اقتصاد جنبه کالایی داشت. از این‌رو 
حرفه‌ها وبازرگانی نه تنها راه زوال نپیمودند. بلکه از اهمیت خاصی نیز برحوردار گشتند . 

از سده سوم میلادی عناصری از فئودالی شدن جامعه ومناسبات فلودالی به چشم 
می خورد . ظهور این پدیده متعلق به سده‌های پیشین بود . مدارك و شواهدی وجود دارند که مزید 
این نکته‌اند . شدت گرفتن واوج جریان فئودالی شدن جامعه ایران پس از سده پنجم میلادی روی 
داده است . این سده» عصر جنش مزدکیان است که در درجه نخست با تابعیت فئودالی جماعات 
روستایی به مخالفت برخاست . 

در تاریخ شناسی شوروی ودیگر کشورهای جهان. هنوز اثری پدید نیامده است که 
مسئلۂ ظهور متاسبات فئودالی در خاورنزديك را مورد بررسی قرار داده باشد . این اثر به توضیح 
نقش واهمیت شهرها در اوایل دوران فتودالیسم اختصاص يافته است . مخذ مکتوب به زبانهای 
شرقی امکان داده‌اند تا وضع شهرهای ایران وبین النهرین (میان رودان) که بخشی از کشور ایران 
بوده است ؛ در طول چند سده مورد بررصی ومقایسه قرار گیرد. 


شهرهای ميان رودان (بین النهرین) و ایران 


در روزگار سلوکیان و پارتیان 


۱ 


شهرهای میان رودان (بین التهرین) وایران در عصر هلتیسم 


هجوم یونائیان ومقدونیان در شاه چهارم پیش از میلاد به اراضی آسیاه 
توجه وعکس العمل بسیاری از معاصران این رویداد را سبب گردید . شرح زندگانی 
اسکندر مقدونی ولشکر کشیهای او با افسانه درآمیخت . تأثیری که این لشکرکشیها 
برجای نهاد» بسیار عمیق بود . زیرا پس از لشکرکشیها» مستعمره کردن سرزمینهای 
آسیا ادامه یافت (یونانیان ومقدونیان در سرزمینهای اشغال شده بافی ماندند) . از 
این رو منابع و ماخ آن روزگار تنها به شرح لشکرکشیها وتاریخ نظامی محدود 
نشدند. از ماخذ آن دوره. آگاهیهای دیگری را نیز می توان بیرون کشید . 

در طول پیست وچهار قرن از این اشغالگر ولشک رکشیهای افسانه‌ای او» 
قهرمانی جهانی ساخته وپرداخته شد وآثار ونوشته‌های زیادی پدید آمد . آلتهايم که 
یکی از پژ وهندگان این آثار و نوشته‌ها است. بدرستی اردوی اسکندر را «لڑ یون» 
تامید . ولی به موازات داستانهای قهرمانی . آثاری پژ وهشی پدید آمدند که بیشتر 
مقدونیان به سیای مقدم ومیانه است. 


.۲ شهرهای ایران در . 


بررسی مجموعةُ کتابشناسی آثار ونوشته‌های مربوط به تاریخ هلنیسم 
واستانهای روم از وظیفه این پژ وهش خارج است. در این کتاب تنها بخشی از 
مسایل مربوط به تاریخ شناسی عنوان شده است. سبب ذکر منابع وماخذ مورد نظر 
نیز آن است که مسایل طرح شده دراین پژ وهش ونیز دیگر مسایل مر بوط به آن در آثار 
پیشین نگارنده عنوان نشده بود . 

کتاب تاریخ هلنیسم نوشته درویزن: گشاینده مرحلهٌ جدیدی در کار 
پژ وهش این دوره بوده است . این اثر بسیار ارزنده سرآغازی جهت پژ وهش بخشس 
بسیار جالبی ار تاریخ بود. از رهگذر این پژ وهش بسیاری از محققان توانستند 
مطالب متعددی را مورد بررسی قرار دهند . در نوشته‌های مربوط به هلنیسم ماله 
شهرها به عنوان مراکز فرماتروایی یونانیان ومقدونیان از اهمیتی بسزا برخوردار 
است . دولت‌شهر یکی از پدیده‌ها وشکلهای بسیار رایج اتحاد سیاسی در نظام 
برده‌داری به شمار می رفت . پر وهش پیرامون این مسئله در دوجهت صورت 
گرفت: نخست فهرست شهرهای عمده واصلی که نام آنها از سوی یونانیان تغییر 
داده شده برد. تهیه وتنظیم گردید . محل این شهرها که به مهاجرنشین (کلنی) 
وزیستگاه یونانیان بدل گشته بود. مشخص شد. جهت دوم مسئله بنا واحداث 
شهرها وموقعیت آنها بود که همانند یولیسهای دذاهیونان به صورتی مستقل اداره 
نمی شدند ویا این که با محدودیتهایی همراه بودند ‏ 

باید یادآور شد که پژ وهش در این زمینه بتقریب تمام وکمال با استفاده از 
منابع بونانی و لاتینی . بویژه منابع وماخذ مربوط به آسیای صغیر صورت گرفته 
است. بهره‌گیری از منابع بهودی نیز سبب شد اطلاعاتی پیرامون وضع شهرهای 
ساحلی سوریه وفینیقیه بدست آید . ولی مآخذ بدست آمده تنها بررسی تاریخ 
سیاسی سر زعینهای شرقی را ممکن ساخته بودند . 

کتاب حاضر حاوی پررسی مآخذ مربوط به اراضی حوضه رود دجله 
است . در ماحذ مذکور اطلاعات مربوط به عصر سلوکیان بسار اندك است. 
اطلاعات مذکور تنها از مأخذ بسیار کهن یونانی بدست آمده است . استفاده از منابع 
ومآخذ موجود به زبانهای شرقی امکان داده‌اند تاریخ این نواحی به صورتی وسیعتر 
وعمیقتر مورد بررسی قرار گیرند وتنها به ذکر حوادث وداستانهای جنگی محدود نشوند. 


des Hellenismus, L-3. ۱ 43‏ ۱ص مخ اد ی 1 


شهرهای مان رودان .. , ۳۱ 


تاریخ سیاسی سلوکیان زمینه را برای پژ وهشهای خاصی فراهم آورد که 
تحفیق پیرامون اراضی حوضه رود فرات از ان جمله است . در ضمن توجه خاصی 
به وضع شهرهای یونانی مبذول گردید . از جمله گفته شده که این شهرها به فرمان 
اسکندر مفدوبی از پرداخت مالیات به «بر برهاه (که متصرد ایرانیان است) معاف 
شدند. ولی انتیوخوس (آنتیوکوس) اول (با دوم) خواست که اهالی اریتره مالیات 
بپردازند" , این آگهیها که از منابع متعلق به آسیای صغیر بدست آمد. حاوی 
نوشته‌هایی از روزگار سلوکیان بود. 
بررسی نکته به نکته ودفیقتر آثار باستانی سبب پدید آمدن پژوهشهای 
ارزنده‌تری شد" که مقامات مندرح در دابرة المعارف عهد باستان" از آن جمله‌اند . 
در کتاب تاریخ سرزمینهای زیر سلطه سلوکیان مطالب ارزنده‌ای ارائه شده 
است . در پیرامون مرز ساتراپ نشینهای پنجم ونهم و به دیگر سخن سوریه وبابل 
مطالعات دقیقی صورت گرفته است . بررسی واژه کلسیریا ۷۴ که بسیار 
رایج شده بود مورد توجه حاص واقم گردید؛ . نوشته دوسو جه از این دیدگاه وچه از 
نظر تاریخچه راهها بسیار ارزنده وقابل توجه است. این اثر» ارزش واهمیت فراوان 
خود را تا امروز نیز حفظ کرده است. در این کتاب بخشها وفصلهایی به روزگار 
بسیار ارزنده ومقصلی است . نقشه‌های تاریخی - جغرافیایی وطرح راهها به این اثر 
جلوه ودرخشش خاصی بخشیده است" . 
بررسی و پژوهش پیرامون تاریخ استانهای شرفی امپراتوری روم پس از 
اتشار شرح ارزنده ودرخشان مومزن ۸۵۳۳۶۵۲ در جلد پنجم کتاب تاریخ ردم 
همچنان رو به پیشرفت وکمال داشت. تحقیق پیرامون استانهای «عربی» 
وهسوریایی» سیب پدید آمدن مدارك ارزشمند تازه‌ای شد". در این زمینه باید از 
London, 1902. 0۰ 221-222.‏ .1 ماگ 2-E ۱۸ Bevan. Zhe House of‏ 
A. Bauchéê-Leclereg. Histoire des Seleucides (23-64 avan J.C), Paris. 1913.pp 400. H2.‏ -3 
der Dudovhcnzeit. Leipzig. |914‏ بل هر و باعل R. Schubert. Die‏ -4 
Pauly-Wissowa. Realencyclopudie fûr Altertunıswissenschaft, Hbd. 33, 6‏ -3 
in hellenistichen Zeit. Abhudl. der Goirinpischen‏ اما Syristeh‏ اما U.‏ -&6 
Gesekchatt, Phil-hist Klas Berlin. 1926. N.F.. XIX 2. 1.6, 14-34.‏ 
R. Dusaud. Topographie historiyut de la syrîe anûque et medievale, Parıs, 7‏ -7 
R- Ë. Brünnow und A. Domaszcewski. Die Pravincu Arabia. Strasburg. ]. 1904: I, ۱5: ۰‏ 


۱0۵۵-۱6 Bauchier. Syria as a Roman Province. Oxlord. 1916-Dobiuš. Hhiuire de ما‎ 
m~ 
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پژ ومش پوآدبار یاد کرد که عکسهای هوایی از مرزههای روم در صحرای سوریه فراهم 
آورد ودر این نواحی ویرانه‌هایی از یکرشته دژهاء پایگاهها وچاههایی که رومیان در. 
طول این مرز ساختند . کشف کرد؟ . 
با حفاریهای بسیار ارزشمند در ناحیه دورا-ارویوس 50۷12-8۲٥٥۶‏ 
صحایف تازه‌ای بر تاریخ خاورنزديك افزوده شد . قصبه کوچك دورا در کنار فرات 
که از سوی مقدونیان پدید آمده بود بعدها توسط رومیان احیا شدوبه یکی از دژهای 
مرزی بدل گردید . آثار بدست آمده از فرهنگ مادی در این اراضی » تصورات 
جذیدی را پیرامون عوامل پدید آورنده این آثار سبب گشت . نفوذ وتأثیر پونانیان, 
پارتیان ورومیان در آثار معماری وهنری نواحی بین النهرین بسیار بوده است . نه تنها 
نقشها ومجسمه‌ها. بلکه نوشته‌های متنوع بسیاری که در نتیجه حفاریها بدست آمد» 
توجه پژ وهندگان را به خود معطوف داشت . افسوس که نوشته‌ها ناقص بودند . ولی 
درنتیجه حفاریهای مذکور نه تنها سیمای خارجی » بلکه وضع داخلی شهرمای 
خاورنزديك در روزگار هلنیسم وعصر رومیان معلوم ومشخص گردید . ضمن کشف 
پرستشگاههای بت‌پرسنان که خدایان گونه‌گونی را ستایش می کردند» کنیسه‌های 
بهودان وکلیساهای مسیحیان نیز کشف گردید. 
ضمن پژوهش معلوم شد که اسناد ونوشته‌های بدست آمده به زبانهای 
مختلف اند . در نخستین دوره حفاریها از دژهای رومیان نه تنها نوشته‌های یونانی 
ومقدونی » بلکه نوشته‌های پارتی نیز بدست آمد. امهای آرامی وتازی مردم 
سرزمین بین النهرین وسوریه نه تنها در نوشته‌های یونانی » بلکه در نوشته‌های آرامی 
نیز خوانده شد . ضمن حفاریهایی که در بهار سال ۱۹۲۸ صورت گرفت» نخستین 
نوشته‌ها به حط آرامی کشف گردید". متعاقب آن نوشته‌هایی بر روی چرم" و 
سرانجام نوشته‌هایی بر دیوار بدست آمد که به خط سامی نزديك به استرانگلو 
60 است" . بر روی ظرف نقره‌ای که از دورا بدست آمد نوشته‌ای ناقص 
romaine de Syrie. Praha, 1924. e‏ 
Poidebard. La trace de Roıme dans le desert de Syrie, ۱-11۰ Paris, 1934.‏ -9 
The Excavalions ai Dura-Europos, ed. Dy ۴۰۷۰۵ Baur and M.J. Rostovtzeff. Spring 1928.‏ -10 
New Haven. Yale University Press, 1929.‏ 
The Excavatioris al Dura-Europos, ed. by ۳۰۷۱۰ Baur and M.J. Rostovtzefl. ۵۲‏ -11 
1928-Apri! 1929. New Haven, Yalc University Press, 1931.‏ 


12- The Excavations at Dura-Europoas, ed. hyP.V.C. Baur, M.J. Rostovtzeff, A.R. Betlinger. 
hem 
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وععیوب به خط استرانگلو مشاهده شده است که از نظر کتیبه‌شناسی مشابهت 
خاصی با دست‌نوشته متعلق به سال ۴۱۱ موجود در موزه بریتانیا دارد . با این تفاوت 
که نوشته ظرف نقره‌ای مذکور قدیمیتر است وگمان می رود متعلق به سده سوم 
میلادی باشد" . همراه با نوشته‌های یونانی که از خانه‌ها وکاخهای فرمانروایان 
بدست آید" 3 دست نوشته‌ها وکتیبه‌هایی نیز ضمن حفاری در کنیسه‌های بهودان 
کشف گردید* . اکتشافهای بعدی امکان داد که به اسناد آرامی بویژه جغرافیایی 
ونامهای خاص مندرج در نوشته‌های مذکور توجه فراوانی مبذول گردد" . حفاری در 
بازارها ومیدانها موجب احبای منظرُ شهر شد". ضمن حفاری در گورستان؛ 
اطلاعات غیرمتتظره‌ای بدست آمد وگورهایی با تابوتهای سفالین کشف گردید . این 
تابوتها ونحوه حاك سپاری. همانند تابوت ویادآور خاك‌سپاری ایرانیان بود" . 
اسیاء پدست آمده از دورا-اروپوس موجب شد که به آثار وکتیبه‌هایی از این 
عصر که گمان می رفت به زبانهای شرقی نوشته شده باشند» توجه وافرمبذول گردد . 
نوشته‌های بدست آمده از آسیای صغیرء آگاهیهای قابل ملاحظه‌ای از 
روزگار هلیم بدست داد . بررسی این آٹار مدتها پیش از حفاریهای دورا صورت 
گرفت . ولی اشیاء بدست آمده از دورا موجب پدید آمدن نقطه‌نظرهای نازه‌ای 
پیرامون اطلاعات حاصل شده از کتیبه‌های آسیای صغیر درباره وضع شهرها گردید . 
کتاب دو جلدی کرمون اطلاعات ارزشمند وجامعی از حفاریهای 
دورا-اروپوس در سالهای ۱٩۲۳‏ - ۱۹۲۲ ارائه کرد. در مقدمه این کتاب 
عم 
November 1929-March 1930. New Haven, Yalc ۱۵۱۲۵۵۱ Press, 1932, ۴۰ 69 and ctc.‏ 
The Excavations 2t Dura- Europos, cd. hy P.V.C. Baur, M.J. Rostovtzeff,. ۸۸۰۱‏ -13 
October 1930-March 193]. New Haven, Yale University Press, 1933, P. 178-180, 181.‏ 
The Excavanons ar Dura-Eurupus, cd. bv. M.J. Rostovtzeff. October 1931-March 1932.‏ -۱4 
New Haven. Yale University Press, 1934.‏ 
The Excavarions ut Dura-Eurûpos. cd. by M.J. Rostovtzeff. A.R. Bellinger etc. october‏ -15 
1932-March 1933. New Haven, Yale University Press, 1936, p. 502.‏ 
The Excavartons at Dura-Europos. 1933-1934 and 1934-1935. New Haven, Yale University‏ -16 
Press, 1939. p. 438-441.‏ 
The Excavation a! Dura- Europos. 1935-1936. ۴۵۲۱۲۰ The agora andbazar. New Haven, yale‏ -17 
Universıty Press, 1944.‏ 


18- The Excavation at Dura-Europos. 1935-19%. Part II. The necropolis. New Haven, Yale 
University Press, 1946. 
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نتیجه‌گیریهای جالب توجهی پرامون زمان احداث شهر وتاریخچه بناهای آن ارائه 
شده است. مقدمه با اطلاعاتی از مورخان باستان درباره شهر دورا همراه گشت 
وتکمیل شد . 

تحقیق پیرامون شهرهایی که بر سر راههای کاروان‌رو قرار گرفته بودند. 
بتقریب رنگ دیگری داشت. از میان شهرهای مذکور شهر پالمیر (تدمر) مقام 
نخست را احراز نمود. در این زمینه بویژه نوشته‌های مولفان قدیم در پیرامون 
سرزمین اوسروئن (حسرون) وتختگاه آن ادسا-ادس 6 ر(الرها) جالب توجه 
است. تاریخ دودمان ابگار که فرمانروایی خویش را از اواخر سده پیش از میلاد آغاز 
کرده بودند» از سوی روستوفتسف مورد تحقیق وبررسی قرار گرفت . وی ابگارها را 
ودودمان فرمانروای نیمه ابرانی» وفرهنگ آن سرزمین را «فرهنگ نیمه ایرانی» 
نامید" . این دانشمند معتقد بود که راه وروش ادینت [اذینه = ادنات] طاهصفت0 
پالمیری (تدمری) که خود را «خحلف وجانشین ارشکیان - اشکانیان» می نامید از 
سنتهای پارتی منشاء گرفته است". 

در اثری بزرگ که پیرامون شهرهای نواحی روم شرقی (بیزانس) نوشته 
شد توجه فراوان به سرزمینهای بین النهرین معطوف گشته است . مسأله هلتی شدن 
این سرزمینها ونفوذ یونانیان ومقدونیان در شهرهای بین النهرین ووضع شهرهای 
مرزی در روزگار فرمانروایی رومیان در اثر مذکور مقام حاصی را دارا است"". در 
کتابی که به دریای مدیترانه در روزگار باستان احتصاص دارد. بخشهایی پیرامون 
تاریخ پارتیان ارائه شده است . در این کتاب بویزه نقشه راههای بازرگانی در عصر 
پارتیان جالب توجه است" . ولی در همه موارد تاریخ شرق بر پایه اطلاعات بدست 
آمده از منابع یونانی ورومی نگاشته شده است. 

پژ وهشهایی که ویژه اداره امور داخلی دولت سلوکیان به سال ۱۹۳۸ 
انتشار یافت , متکی بر اسناد جدیدی بود که در نتیجه حفاریهای ناحیه دورا- ارویوس 
بدست آمد . در این پژوهشها نیز مانند برحی تحقیقات پیشین نسبت به وضع 
19-F. Cumonl. Fouiles de Doura- Europes )۱0۵۵- 193).1 J1. ۴۵۲۱۱۰ 1926, P.I-LXIV-LXV UL.‏ 


20- MJ. Rostovtzeff. Caravan Cities. Oxlord 1932, p. 9 
۱۱۷ همانجا: ص‎ -۱ 


22-A.H. Jones. The Cities of the Eastern Roman Provinces. Oxtord, 1937, p. 216-226 
23- E.M. Sanford. The Mediterranean World In Ancien! limıes. New York. 1938. p. 510 etc. 
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شهرهای مهاجرنشین (کلنی) توجه حاصی مبذول گردید . این شهرهای مهاجرنشین 
به دستور شاهان در مناطق زیر فرمان پدید می امد وبه فطعه زمینهایی به نام کلروس 
5 نقسیم می شد . این قطعه زمینها و به دیگر سخن کلروسها بدون اجبار در 
اجرای خدمات سپاهی به اشخاص واگذار می گردید. ولی در نواحی مرزی 
کلروسها بر حسب ضرورتهای نظامی ودفغاعی بخش می شدند . در این پژ وهشها به 
وضع مهاجران سپاهی یونانی ومقدونی که کاتویکری 00111 یا کاتویکیای 
Katoikiai‏ نام داشتند. توجه حاصی مبذول گشته است. در روزگار سلوکیان 
پرداعت مالیات امری اجباری بود که به صورت جمعی از شهرهاء روستاها 
وگروههای مختلف مردم اخذ می شد . بسیاری از محققان بارها به وضع کاروسها 
وان کته عون ال ار تال موی 

پژ وهش مستند ومتکی به مدارك هیهلهیم ۵0 در این زمینه مقام 
عمده‌ای را دارا است . وی با استناد به مدارك متعدد زندگی اجتماعی در روزگار 
باستان را مورد مطالعه قرار داد . در پژ وهشهای هیهلهیم فصلهای مربوط به دوران 
هلنیسم وفرمانروایی رومیان درخور توجه فراوانی است . جلد دوم این اثر پژ وهشی 
مبسوط به تحقیق وبررسی پیرامون مأخذ ومنابع انحتصاص يافته است" . 

پژ وهشهای روستوفتسف پیرامون تاریخ اقتصادی هلیم دارای اهمیتی 
بسزاست". ولی در این پژ وهش نیز همانند نوشته هیهلهیم بطور اخص از تحقیق 
پیرامون مدارك موجود به زبانهای کلاسيك باستان کمتر سخن رفته است. حال آن 
که اهمیت هلنی شدن ومتعاقب آن بسط نقوذ دولت روم را بايد در همین نکته 
جستجو کرد. به اسناد ومدارك نوشته شده بر روی پاپیروسها که از مصر بدست 
آمده‌اند توجه حاصی معطوف گردیده است . ولی برای پژ وهش پیرامون اراضی 
آسیا به زحمت می توان تنها به مدارك مصری تکیه کرد . چه بسا ممکن است اسناد 
مذکور با واقعیت منطبق نباشند در تحقیقات روستوفتسف به اسناد ومدارك آسیایی 
کمتر توجه شده است. از این رو این اثر وی را باید پژوهشی در زمینه «اساطیر 


24- Bikerman. irstilutjons des Seleucidex, Paris, 1938, p. ۸7-88 103, 104-109-Pauly-Wissowa. 
Reatencyclopidie, Xl, 1 Hbd.2t, ۱92۱۰۳۰ Altheim Weltgeschichte A sjens ım griechischen Zeitalter, 
1. Halle. ۱947 5 307-E.R. Bevan. The House of Seleucus, 1. p. 276. 

25. Ftethetheim. Wirrschafisgeschichite des Altertums, Bd. 1.2. Leiden. ۰ 
26- M.J Rostovtzeff. The Social and Economic History of the Hellenistc World, 1-3. ۵۰ 
Ii. ۰ 
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هلتیستی » غربی نامید . با این وصف در پژ وهش مذ کور صحایقی بسیار جالب وجود 
دارند که از آن حمله‌اند صفحات مربوط به استفاده از متابع طبیعی . مولف ضمن 
اشاره‌هایی بسیار مختصر وناچیز به امور کشاورزی. از رساله‌های رومی در این زمینه 
بهره جست . حال آن که رساله‌های مذ کور در ایتالیا به رشته تحریر درآمدند وبیشتر 
درباره چگونگی کشت وزرع در مصر مصداق دارند" . مولف ضمن بحث پیرامون 
«امپراتوری سلوکیان» همچنان به نقطه‌نظرهای خود وفادار ماند ومقام نخست را در 
این تحقیق به امر هلنیزاسیون واگذارد. هیهلهیم می نویسد که تغییر نام شهرهای 
مهاجرنشین مقدونی در بسیاری مارد حایز اهمیت نبوده‌اند. بلکه بدل شدن 
شهرهای خاوری به شهرهای یونانی پولیس (:۳۵۱:6) از اهمیت فراوان برخوردار 
بود. در این شهرها قوانین اساسی وشیوه زندگی یوناتی » جانشین قوانین وشبوه‌های 
زندگی شرقی گردید. 

بایدکتاب فرانك‌درباره امپراتوری روم را نیز به آثارمولفان یاد شده‌افزود . این 
کتاب هم تمام وکمال منکی به منابع ومآحذ غربی است. ولی در این زمینه حق با 
مؤلف است. زیرا وی کتاب خود را پیرامون امپراتوری روم نوشته است*" 

جا دارد دو کتاب تاریخ پارت نیز به آثار یاد شده افزوده شود. در کتاب 
نخست بطور عمده از نوشته‌های مر بوط به تاریخ ایران سخن رفته است"". در کتاب 
دیگر بطررکلی تاریخ سیاسی ونظامی پارت مورد بررسی قرار گرفته است ودر 
نگارش آن ہي راوس مزر هی ای تاه هی . مؤلف کتاب 
ازا ی اا ای کروی گر کال از کی عدار ری ا چا 
جالبی از این دوره هستند . در مورد استفاده از ماخذ ارمنی خدمت محققان شوروی 
بسیار ارزنده است . در کتاب حاضر از حاصل پژ رهش محققان شوروی استفاده 


۷ همانجان جلد درم ؛ ص . ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۸۶ ۱۱۹۷ 


28- Hecihclheim. Wirtschafisgeschichte des Altertums, Bd. 2, p. 695-705, 703. 
29- Tenney Frank. An Economic survey of Ancient Rome, 1-4. Baltimore, 1933-1938. 
30 A. Gutschmid. Geschichte Irans und seiner Nachbarlander von Alexander dem Grossen bis 
zum Untergang der Arsakiden. Tübingen, 1888. 
این کتاب تحت عنوان تاريخ إيران و ممالك هسجوار از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیالا, به ترجمه کیکاوس‎ 
. جهانداری (تهران» ) به فارسی منتشر شله استاء م‎ 
31- N.C. Debevoise. A Political History of parthia. Chicago, 1938. 
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شده است"۳. ضمن کاوشهای باستانشناسان در نسا آثار جدیدی از دوره پارتیان 
بدست آمد که متعلق به آسیای میانه است . بیشتر آثار هتری بدست آمده از حفاری 
نسا مظاهری از فرهنگ مادی این سرزمین اند۳. سفالینه‌هایی بدست آمد که برروی 
آنها نوشته‌هایی جلب نظر می کنند . جز از چند نمونه هلوز مجموعه نوشته‌های 
مذکور منتشر نشده‌اند"" . به کاوشهایی که در شوش صورت می گیرد می توان نظر 
دوحت . زیرا آثار بدست آمده از شوش امکان می‌دهند که وضع زندگی مردم در 
پایتخت باستانی ایران معلوم ومشخص گردد*". کاوشهای مذکور که مکمل 
قعالیتهای هرتسفلد زاره ودیگران در زمينه تاریخ فرهنگ مادی غرب است؛ 
همچنان ادامه دارد. 

در کتاب حاضر که از نظر خوانندگان می‌گذرد. آثار مورخان شوروی 
پیرامون تاریخ هلنیسم ولشکرکشی رومیان به آسیا مورد استفاده قرار گرفته ودر متن 
ارائه شده است. از مجموعه آثار مورحان شوروی. نوشته‌های ۱. ب. رانوویج 
۸.۰۵ درباره هلنیسم » نوشته و. ف. گاویدوکویچ ۵2۲۵۵۷8 ۷۰۲۰ 
ومقاله‌های برخی از مورخان در «مجموعه تاریخ قدیم» حایز اهمیت اند . مولفان 
شوروی اهمیت هلنیسم را زیاده از اندازه بزرگ جلوه نداده‌اند . در آثار مورخان 
شوروی تکیه اساسی به منابع وماخد یونانی ورومی نشده است. در این آثار به 
عناصر محلی اقوام آسیایی که دارای زبان» خط ‏ فرهنگ وسنتهای خاص خود 
بودند. توجه بیشتری مپذول گردیده است . بدین جهت اسناد بدست آمده از بابل 
جدید حایز اهمیث فراوان بوده است. 

چنان که پیشتر اشاره شد نگارنده کتاب قصد ندارد فهرست کاملی از استاد 
ومدارك مربوط به این دوره را ارائه کند . زیرا این وظیفه از حوصله کتاب حاضر 
خارج است . در کتاب تنها موارد ومراحلی از جهات وجوانب تاریخی مورد توجه 
قرار گرفته‌اند . هدف از این مختصر آن است که نشان داده شود در آثار ونوشته‌های 
Akad. Ta. A. Manandian. 1) Tigranı vtoroi i Rim. Erevan, 1943; 2) O torgovle i gorodakh‏ -32 

Armenii v sviaz c mirovoi tforgovlei dreynikh vremen. 120۰ 2-e, Erevan, 1954. 


33- Materialy Iluzhno-Turkmenistanckoy arkheologicheckoy komplekcnoy ekcpeditsii, red. 
M.E. maşssona, Ashkhabad. 


34-1.M. Diakonov, M.M. Diakonovi V.A. Livshits. Dokumenty iz drevney Niy. Leningrad, 
1951. 


35- R. Girshman. Un village achemenide. Paris, 1953. 


۳ شهرهای اير ان در . . 


بسیار که تاکنون ارائه شده‌اند» به منابع وماحذ شرقی چنان که بايد توجه نشده 
است . گرچه به آثار فرهنگی کشف شده توجه فراوان مبذول گردید. مع‌هذا 
نوشته‌هایی که به زبانهای شرقی واقوام آسیای مقدم وجود دارند » از نظر دور مانده‌اند 
وتقریب ذکری از این نوشته‌ها په میان نیامده است . 

نویسنده سطور وظیفه محقری را برابر خود نهاد وآن ارائه مآخحذ شرقی در 
زمینه حل برخی مسایل تاریخی دوران گذر از نظام برده‌داری به نظام فئودالی است . 
نگارنده می کوشد تا چگونگی دگرگونی وسازمان شهرها وئیز وضع دولت وحکومت 
را در این روزگار از نظر خوانندگان بگذراند . مؤلف که موضوع پژ وهش را به بر خی 
از شهرهای حوضه رود دجله در رابطه با تاریخ ایران در سده‌های سوم تا پنجم میلادی 
محدود کرده است» ناگزیر طرح وبیان جنبه‌های نسبی اوضاع واحوال شهرهای 
موردنظر واهمیت آنها در گذشته‌های دورتر را از دیده دور نداشته است. 

شرت 

کسانی بنابر معمول عصر اشغالگریهای یونانیان ومقدوئیان را عصر 
دگرگونی وبازگشت در تاریخ خاورنزديك دانسته‌اند . حال آن که تأثیر توسعه‌طلبی 
یونانیان بر اوضاع واحوال اجتماعی واقتصادی بین النهرین وغرب ايران بمراتب 
ضعیفتر از تأثیرشان بر آسیای صغیر پوده است . زیرا در آسیای صغیر جریان هلنی 
وکلنی کردن این سرزمین صدها سال پیش از بین النهرین وغرب ایران آغاز شده بود . 
این نظر در مورد تاریخچه شهرها نیز صادق است. اسکندر مقدونی وجانشینانش» 
از جمله سلوکیان به عنوان بنیادگزاران شهرهای جدید شهرت یافتند . آنان در حوضه 
رود دجله شهرهای اندکی پدید آوردند ودر بیشتر موارد تنها به احیا» مرمت وتحکیم 
شهرها ومراکز کهن پرداعتند . چون در این شهرها ساکنان یونانی ومقدونی قابل 
ملاحظه نبود» لذا تعداد کمی از شهرهای مذکور به صورت پولیس اداره می شدند . 
در مأخذ ومتابع مرجود خودمختاری شهرهایی چون سلوکیه وشوش تصریح شده 


زندگی مردم سوریه وایران دستخوش دگرگونیهای عمیق نشد. زبان و 
آداب ورسوم اهالی در شهرهای این دو سرزمین همچنان محفوظ ماند. تنها 
دگرگونیهایی افتصادی در شهرهای مذکور پدید آمد. 

زندگی در شهرهای مختاف سرنوشتهایی متفاوت یافت . برخی از مراکز 


شهرهای مبان رودان .۰ ۷۹ 


فدیمی به خاموشی گراییدند وبعضی دیگر برای حفظ موجودیت اصول نازه‌ای 
برگزیدند. از گروه نخستین می توان شهر بابل را نام برد که در واقع شهر معابد 
وپرستشگاهها بود , شهر بابل به مجرد از دست دادن اهمیت سیاسی خویش » توان 
اقتصادی خود را نیز ار دست داد . در این دوره» همه امتیازها نصیب شهر نوبنیاد 
سلوکیه شد . ولی کرکوك وبدیگر سخن شهر قدیمی کرخ بیت سلوق (سلوك) که از 
سوی سلوکوس احیا شده بود. توسعه یافت ودو دیوار محکم گرد آن کشیده شد . در 
ضمن افراد تازه‌ای در این شهر سکنی گزیدند . زندگی این شهر در شرایط جدید 
همچنان رو به پیشرفت نهاد. 

شهر مرزی نصیبین از امتیاز وبرتریهای اقتصادی تازه‌ای برخوردار گردید . 
ولی در ضمن به خطرهای نظامی نیز گرفتار آمد. طی سده‌های دراز شهر مذکور 
وتواحی اطراف آن دستخوش نزاع وکشمکش مان دولتهای ایران. ارمستان 
وامیراتوری روم قرار گرفت . هريك از دولتهای نامبرده می کوشیدند تا مرزهای خود 
ی . شهر نصیبین تاگزیر به عرصه کارزار بدل 
می شد . غالبا در ماخذ غربی ج چنین آمده است که شهر مذکور گاه به‌صورت فعال 
وگاه به صورت غیر فعال عرصه کشمکش وکارزار بود . تاریخچه این شهرها خود 
ماله نمونه‌هایی از وضع شهرهای ایران در آن روزگار بوده است . 

در توشته‌های مورخان شوروی به اهمیت شهرهای مذ کور در طول برقراری 
نظامهای اجتماعی وافتصادی مختلف تاکنون توجه کافی مبذول نشده است. این 
مسأّله با تحلیل اقتصادی جوامعی که شهرهای مذکور را پدید آوردند ودر آن بسر 
بردئد » پیوندی نرديك دارد. در تاریخچه مبتتی بر تحلیل اجتماعی - افتصادی 
شهرهای مذکور. باید عوامل ظهور. ویژگیها ورابطه آنها با مراحل مختلف 
پیشرفت» مورد بررسی ومطالعه قرار گیرد . به عنوان نمونه می توان گفت که به هنگام 
رشد نظام برده‌داری در شرق شهرها بنابر معمول گرد پرستشگاهها پدید می آمدند 
وبا اراضی ووضع افتصادی حاکم بر پرستشگاههای مذکور پیوند داشتند . مرحله 
دیگر پیشرفت متاسبات برده‌داری با ظهور وپیدایش دولت شهرها و پولیسها مر بوط 
است که می نوان یوان را پیشرفته‌ترین آنها دانست. سرانجام باید از پدید آمدن 
شهرهای شاهی در اراصی شاهی به هنگام ظهور مناسبات فئودالی یاد کرد . به این 
پدیده تاکنون توجه کاقی مبذول نشده وچنان که باید روشن نگردیده است. مسئله 
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«اراضی شاهی» که شهرهای شاهی در آنهابتا گردید» در این کتاب از مقام عمده‌ای 
برخوردار است . زیرا از یك سو با مالکیت اراضی وازسوی دیگر با ظهور مناسبات 
فئودالی پیوندی بس عمیق دارد . 

پس از عصر حاکمیت قبیله‌ها در شرق. معابد وپرستشگاهها را باید یکی از 
قدیمترین مراکز اقتصادی به شمار آورد . پرستشگاهها. اراضی وسیعی را در تملك 
خود داشتند . مالکیت بر زمین از اهمیت زیادی برخوردار بود . به سبب همین تملك 
پرستشگاهها ومعابد بهره‌کشی از کار بردگان را آغاز کردند . درآن روزگار مالکیت بر 
بردگان از سوی معابد و پرستشگاهها تحقق پذیرفت . حال آن که در محدوده بیرون 
از مالکیت پرستشگاهها هتوز مالکیت قبیله‌ای حکمفرما بود. پرستشگاهها جز از 
مالکیت بر زمین » ابزار ووسایل تولید را نیز در احتیار خود داشتند . 

متصرفه‌های متعلق به پرستشگاهها در مراحل معینی موجبات رشد 
نیروهای مولد را فراهم آورد ومقدار قابل ملاحظه‌ای محصول اضافی تولید نمود واز 
این رهگذر گونه‌ای تجمم کالا را سبب گردید. محصول اضانی که از طریق 
بهره‌کشی از کار بردگان در متصرفه‌های متعلق به پرستشگاهها میسر گشت وحاصل 
مالکیت پرستشگاهها بر زمین بود» خود موجباتی را برای رشد وافزایش تولید فراهم 
آورد. ولی به‌هنگام لشکرکشی یونانیان ومقدونیان رشد نیروهای مولد در 
خاورنزديك با موانعی مواجه گردید . قوای تولیدکننده به سبب موانم مذکور رو به 
ضعف نهادند وموجبات خرابی اوضاع واحوال سیاسی را نیز فراهم آوردند . همین 
عامل» پیشرفت توسعه‌طلبی یونانیان ومقدونیان را سبب گردید . 

متصرفه‌های متعلق به پرستشگاههای بابل که به صورت عاملی اقتصادی 
گسترش يافته بودند. دیگر قادر به ارضای خواستها ونیازها نبودند . درنتیجه شهر که 
با معاید پیوندی نزديك داشت. نتوانست در دیگر جهات وجوانب اقتصادی حاص 
شهرها گسترش لازم را حاصل کند . لذا بررسی اسناد ومدارك متعلق به تاریخچه 
کهن برخی شهرها از این دیدگاه امری است ضروری. 

هنگامی که پژ وهنده وضع شهرهای جداگانه رامورد بررسی قرارمی دهده 
با جهات وجوانب متنوع وگونه‌گون مواجه می گردد. آن جه رویداد نامه‌ها پیرامون 
شهر بابل در سده سوم پیش ار میلاد عرضه داشتند, درباره کرخ بیت سلوق (ک رکوك) 
ومقابله با وضع شهرهایی چون نصیبین وسلوکیه نیز صادق است. 


شهر های ميان رودان . . . ۳۱ 


بررسی همه انواع جهات خاص وجوانب مختلف شهرهای روزگار کهن به 
سبب عدم کفایت مآخذ کاری است بس دشوار. ولی با این همه اسناد ومدارکی نیز 
جهت مطالعه وپژ وهش وجود دارند . شهرهایی چون بابل در روزگاران بسیار کهن 
پدید آمدند . نصییین نیز از سابقه درازی برخوردار بود . ماخذ مربوط به بابل در 
روزگار باستان فراوان است. ولی از نصیبین در آن روزگار بتقریب نوشته وآگاهی 
دردست نیست. می توان به منابعی پیرامون اشغال بابل از سوی بونانیان ومقدونیان 
دست یافت . حال آن که درباره نصیبین چنین نوشته‌هایی بدست نیامده است. 
سرنوشت شهر بابل با نقش فزاینده معابد پیوند داشت. بابل در واقم شهر 
پرستشگاهها بود. از این‌رو همانند دیگر شهرهای مرکزی بین‌النهرین به هنگام 
فرمانروایی سرداران اسکندر مقدونی وبدیگر سخن دیادوکھا ۲۵۵09۵65 جهت 
اداره امور مناسب نمی نمود. نقش پایتخت را شهر سلوکیه که در کنار بابل بنیان يافته 
بود عهده‌دار گردید . نصیبین نیز به عنوان شهر پا برجا ماند وویران نشد وبعدها در 
سراسر خاورنزديك اهمیت فراوان کسب کرد . 

تاریخچة نصیبین بویژه در دوران لشک رکشیهای رومیان بسیار جالب توجه 
است . در مأخذ لاتینی مطالب بسیار ارزنده‌ای پیرامون وضع این شهر در دوران 
مورد نظر می توان یافت . پس از روزگار فرمانروایی پارتیان وبر سر کار آمدن دودمان 
جدید ساسانی » نصیبین همچنان از اهمیتی وافر برخوردار بود ونقشهای موّثری ایفا 
نمود. در منابع سریانی سده‌های سوم تا ششم میلادی ونیز در ماحل بیزانسی همواره 
از این شهر سخن رفته است . نصیبین شهری مرزی بود که بارها تابعیتش تغییر کرد . 
این نیز در وضع بین المللی شهر مذکور ویژگیهایی را مبب گردید . 

سرنوشت شهر شوش به گونه‌ای دیگر بود . این مرکز کهن وباستانی ایران» 
توسعه‌طلبیهای یونانیان ومقدونیان را از سر گذراند . این شهر با کلیه توابع خود برای 
بدل شدن به پولیس مناسب می نمود. در روزگار پارتیان نیز شوش همچنان به 
صورت پولیس باقی ماند . در این زمینه اسناد ومدارك متعددی وجود دارند . ولی در 
روزگار ساسانیان شهر مذکور اهمیت واعتبار پیشین را از دست داد . 

پژ وهندگان امکان پیگیری تاریخچة هريك از شهرها را طی سده‌های دراز 
ندارند . زیرا ماحل ومنابع متواتر در این زمینه موجود نیست. ولی از طریق مطالعه 
وضع شهرهای متعددی‌که‌مشابه یکدیگر اند تا اندازه‌ای می توان وضع هريك از آنها 
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را نیز دریافت. 

ظهور توسعه شهرها. همواره با مراحل تازه‌ای از تقسیم کار در رابطه 
است. جدایی حرفه‌های دستی وبازرگانی ار کشاورزی در جامعه برده‌داری 
خاورنزديگ در عصر هلنیسم با ظهور وپیدایش دوگونه حرفه وکازدستی توأم بوده 
است . یکی شیوه کاردستی خانگی که با کار کشاورزان ارتباط داشت ومی توان 
ساختن ظروف سفالین. اشیاء چوبی وبافتن پارچه‌های خشن را از زمره این گونه 
کارها دانست. دیگری نوع کار محترفه یا پیشه‌وران در شهرها برد . این گونه کارها 
که در خدمت اشراف. بزرگان وبرده‌داران قرار داشت از سوی استادکاران در 
کارگاههای شهرها تهیه وتولید می شد . کارگاههای متعلق به شاهان در دوره گذر 
سده‌های میانه حایز مقام خاصی بودند . این کارگاهها نه تنها در حدمت شاهان قرار 
داشتند یه در واه صورت موسسات انحصاری شاهی در آمده بودند . 

به هنگام دفت در وضع شهرها به عنوان مراکز اجتماعی - اقتصادی. مسئله 
دیگری‌نیز جلب توجه می کند وآن روابط کالایی وپولی در شهرها است . در این رمینه 
ته تنها نوشته‌ها بلکه کاوشهای باستانشناسی نیز پژ وهندگان را یاری‌می‌کنند . نه 
تنها از اسناد» مدارك و اشیاء بلکه از وجود سکه‌ها نیز می توان به آگاهیهایی در 
زمینه بسط و یا کاهش جریان میادله دست یافت . 

در این زمینه می توان از طریق دگرگونی در ضرب سکه‌هاء تبدیل سکه‌های 
برنز به سکه‌های نقره. سکه‌های معادل وتعداد سکه‌ها. آگاهیهای لازم را کسب 
کرد. وجود سکه‌ها مظاهری از افزایش یا کاهش مبادله پول. یا کاستی بهای 
مسکوکات ودیگر پدیده‌هایی از این گونه‌اند . 

هنگامی که می بینیم سده سوم پیش از میلاد در مسیر بین اللهرین مسکوکات 
رایج نقره. جای‌خود را به سکه‌های برنز ومس واگذارد» می توانیم دریابیم که نیروی 
اقتصاد بابل رو به خاموشی نهاد روضم افتصادی در این ناحيه خاور نزديك دچار 
رکود شد ب وود کا ھا تی ار رات کے پیا مطالت مرج دزما جد و با چم ار 
کاهش مبادلات بازرگانی‌در آن سرزمین یاد کرده اند مورد تأیید قرار می دهد. نمونه 
دیگر وجود سکه‌های رایج در سلوکیه طی دو سده نخست میلادی است . سکه‌های 
مذکور نشانه‌ای پر اهمیت از وضع اقتصادی این شهر بزرگ اند. 

طبق ماخذ ومنابع دگرگونیهایی که در این شهر پدید آمد» خود نشانه آن 
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است که وضع شهر با تولید کشاورزی وامر زراعت پیوندی نزديك داشت. با درك 
دگ رگونیهای مذ کور می توان به چگونگی‌طی مراحل رشد ورکود افتصادی دراین‌شهر 
پی برد. 

نظام برده‌داری را که طی سده‌های متمادی به درازا کشید » نمی توان نظامی 
ثابت وبی تغییر دانست . به حلاف» طی این سده‌ها دگرگونیهای متعددی در خصایل 
وویژ گیهای مالکیت بردگان پدید آمد که خود حاصل تغیبر در شکل مالکیت بر زمین 
وابزار ووسایل تولید بود . این دگرگونیها را باید حاصل تغییر در ابزار تولید دانست . 
هنگامی که گاوآهن جای خیشهای پیشین را گرفت. قبیله نیز جای خود را به طایفه 
وخانواده واگذار می کرد. جماعت قبیله‌ای که در شرق گسترش فراوان داشت 
امکان نمی داد مالکیت خحصوصی بر زمین برتری حاصل کند . در ضمن باید یادآور 
شد که در شرق » بخشی از اراضی که در مالکیت قبیله نبود» از سوی بردگان مورد 
کشت وزرع قرار می گرفت . وجود برده‌های خانگی از ویژگیهای شرق است که تا 
مدتی دراز ادامه داشت . ولی بردگی مذکور نیز در مرحله جدید پیشرفت حصلتهای 
تازه‌ای کسب کرد. این» مرحله گذر به نظام اجتماعی نو نبود. . بلکه در واقع 
مرحله‌ای تازه در همان نظام اقتصادی موجود به شمار می رفت . در این مرحله نوع 
بردگی خانگی متعلق به دوران پدرسالاری» جنبه پدرسالارانه خود را از دست داد 
وکیفیتهایی را شامل گردید که متعلق به نظام برده‌داری است . 

این ؛ مساله‌ای است بسیار بغرنج ودشوار. زیرا دگرگونیهای یاد شده در 
خاورنزديك به هنگام فرمانروایی یونانیان ومقدونیان تحقق پذیرفت . اکثر محققان به 
موضوع اخیر بیش از اندازه بها دادند . اینان برای نفوذ عوامل خارجی بیش از عوامل 
داخلی ارزش قایل شدند ونفوذ هلنیسم را بزرگ پنداشتند وبه عوامل پیشرفت 
داخلی در کشورهای شرق توجه لازم را مبذول نداشتند . 

لشکرکشی وفرمانروایی یونانیان ومقدونیان پدید آورنده دگرگونی در 
ریژگیهای مناسبات برده‌داری شرق نبود. بلکه در واقع بحران این مناسبات ونیز 
ضعف دولتها که خود حاصل بحران مذکور بود. شرایط لازم را برای موفقیت 
لشکرکشی به شرق فراهم آورد . در کشورهای شرق زمینه برای دگرگونیهایی در نظام 
اجتماعی فراهم آمده بود . با لشکرکشی مقدونیان وسیل مهاجرت یونانیان. در امر 
بسط مبادله‌های بازرگانی ومناسبات کالا - پول پیشرفتهایی حاصل گردید . بحران 
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سیاسی واقتصادی یونان در حکم بحران نظام برده‌داری بود . این بحران تنها درسایه 
تجدید جریانهای تولیدی گذشته که به سب وحدت اقتصادی وسیم حاصله از سوی 
اشغالگر ان پدید آمده بود برطرف گردید. یحران مذکور دگرگونیهایی را ایجاب 
می کرد .ولی این دگرگونیها عمیق وریشه‌ای نبودند . تغییرات مختصر درابزار ابتدایی 
تولید پدید آمد وبهمراه آن دگرگونیهای اندکی را در روابط تولیدی سبب گردید . 

می توان متذکر شد که دگرگونی در ویژگیهای مالکیت نظام برده‌داری. 
گسترش شهرها ودگرگونی در نحوه مالکیت بر زمین» پس از نقوذ یونانیان ومقدونیان 
صورت پذیرفت. این دگرگونی در اسناد ومآخذ متعلق به آسیای صغیر وکرانه‌های 
سوریه وفنیقیه که از نوشته‌ها ونیز از آثار مورخان یونانی بدست آمده. معلوم 
ومشخص گردیده است. چنین اسناد ونوشته‌هایی را در مورد بين النهرین وایران 
بندرت می توان یافت . برخی پدیده‌های مو جود در ايران وبین اللهرین با پدیده‌های 
رایج در سرزمینهای عربی که از روزگاران بسیار کهن هلنیستی رواج یافته بودند» 
بتقریب مشابهتی ندارند . اين نکته بویژه در مورد شهرسازی ورظهور سازمانهای 
اداری پولیسی صادق است. 

در خاورنزدیك ظهور وپیدایش شهرها متنوع وگونه‌گون بود . تاریخچه بنای 
کرکوك ‏ کرخ بیت سلوق وسرنوشت شهر مرزی نصیبین خود مبین این نکته است . 
تاریخچه شهرهایی که اواسط هزارة نخستین پیش از میلاد پدید آمدند, به سبب 
تفاوتهایی که در نحوه گسترش وتوسعه داشتند در خور توجه بسیار است. پا وهش 
پیرامون شهرهای مذکور دشوار بود. ولی اکنون به سبب پدید آمدن ماخذ ومنابع 
تازه. تحقیق در این زمینه تا حدودی میسر گشته است. 

می‌دانیم که شهرهای پدید آمده از سوی اسکندر مقدونی وسلوکیان . حاير 
اهمیتی بسزا بوده‌اند. لشکرکشی یونانیان ومقدونیان به شرق ایجاب می کرد که 
پایگاههایی برای فاتحان پدید آید . پایگاههای مذکور نیز بالطیع باید به صورتی 
درمی آمد که مهاجران بتوانند از شرایطی مناسب حال خویش برخوردار شوند. 
ازاین روبه سبب شماره بسیار بونانیان ومقدونیان . شهرهای بین النهرین وکرانه دجله 
به صورت پولیس درآمدند. وضع شوش نیز بر همین روال بود. این نکته را از 
سنگنیشته‌ها و دیگر ماخذ و منابع می توان دریافت . 

بنای شهرهای جدید از طریق تغییر در وضع استحکامات و جابجا کردن 
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اهالی صورت پذیرفت . زیرا وضع شهر می بایست با نیازهای جغرافیایی ودر بیشتر 
موارد با خواستهای سوق الجیشی دمساز می شد . کوچ اهالی به شهرهای موردنظر» 
از این دیدگاه صورت می گرفت . 

یکی از نکته‌های قابل توجه آن است که فاتحان گر وههای کشیری از اسیران 
جنگی را دراختیار خود داشتند که از آنها به صورت برده استفاده می کردند . بردگان 
به صورتی اجباری به کار ساختمان واحدات شبکه‌های آبیاری می پرداختند . 
اسیران جنگی که به صورت برده درآمده بودند. جهت انجام «کارهای عمومی » 
مورد بهره‌کشی قرار می گرفتند . دوران فرمانروایی یونانیان ومقدرنیان ومتعاقب آن 
تأسیس دولت سلوکیان را می توان با تاریخچه رشد برده‌داری در بین النهرین مر بوط 
دانست , 

مردم این سرزمینها همچنان به زبان مادری خود سخن می گفتند 
گردید . می توان گفت مآخذ شرقی چنان که باید مورد توجه برخی از مورخان غرب 
قرار نگرفت. این مورخان احتیاط لازم را در کار مطالعة مشرق زمین مراعات 
نکردند . اینان به جریان هلتی شدن این سرزمینها بیش از اندازه اهمیت دادند وبه 
سبب ارادت خویش نسبت به فرهنگ یونانی » از اعماق فرهنگ بومی آسیای مقدم 
بی خبر ماندند ونوجه لازم را به این امر مبذول نداشتند ‏ مرکز قرار دادن اروپا 
«اروپاسانتریسم » رامی توان یکی از بزرگترین موانع موجود بر سر راه مطالعه معقول 
تاریخ شرق دانست. مرکز قرار دادن ارویا «اروپاسانتریسم» سبب این تصور شده 
است که گویا توسعه‌طلبی یونانیان ومقدونیان پدیده‌ای مثبت ومترقی بوده است ودر 
مورد هلنی شدن خاورنزديك نمی توان شبهه داشت . ولی در واقع مستله به این 
مادگیها نیست . حمله اسکندر مقدونی بلایای دهشتباری برای مردم بار آورد . این 
مطلب که در مآحذ شرقی آمده است: خود نشانه‌ای است از نادرستی اندیشه 
طرفداران (هلنیسم . 

از منابع وماخذ شرقی می توان به جهات وجوانب مشخصی در شهرهای 
ایران وبين النهرین از سده سوم پیش از میلاد به بعد یی برد. ماخذ بدست آمده از 
بابل ونیز منابع سریانی ما را در روشن کردن مسایلی که تاکنون ناروشن مانده بودند 
یاری می بخشند . مقابله مآخذ یونانی -رومی با منابع محلی وشرقی امکان می دهند 
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تصوری در پیرامون تاریخچه شهر بابل که بعدها مقام و موقعیت خود را به 
شهرهای سلوکیه ونصیبین واگذارد؛ پدید آید. تاریخچه شهر کرکوك - کرخ بیت 
سلوق - از سوی رویدادتویس ناشناخته سوریایی » معلوم رمشخص گردیده است . 
حال آن که مورخان غربی تاکنون به این رویدادنامه توجه نکرده‌اند . در رویدادنامه 
مذکور از وصع خاص شهر وامتیازهایی که از سوی شاهان سلوکی وشاهنشاهان 
اشکانی بدان داده شد سخن رفته است. 


۳ 


زمیتهای جماعات واراضی شهری وشاهی 


بارها از اهمیت ویژگیهای مالکیت بر زمین به عنوان یکی از مهمترین 
عوامل ممیزه هر نظام اجتماعی سخن رفته است . در شرق یکی از جهات مشخص ‏ 
مالکیت جماعات روستایی بر زمین است. در حالی که به موازات آن اراضی در 
تملك پادشاه و پرستشگاهها وروحانیان نیز قرار داشتند . در بین النهرین وایران از 
روزگاران بسیار کهن جماعت روستا از افراد آزادی تشکیل می شد که تنها تابع 
مالکان زمین وبدیگر سخن شاه وبزرگان بودند . دودمانهای بزرگان وشاه ایران که 
خود از دودمان اشراف وبزرگان بود» طی قرون واعصار استانها رسرزمینهای وسیعی 
را در اختیار وتملك خود داشتند . حماعات روستاها تابع اينان بودند . بنابر ماخذ 
موجود پس از تصرف آسیای صغیر از سوی یونانیان ومقدونیان. مالکیت خصوصی 
بر زمین گسترش فراوان یافت . در مورد استانهای ايران در سده نخست پیش از 
میلاد. اسنادی از اورامان کردستان بدست آمده که مژید فروش اراضی جماعت به 
یکی از اعضای آن است. گرچه عضو جماعت از آن جدا نبود. با این همه زمین 
متعلق به هر عضو جماعت ملك شخصی وی محسوب می شد . جریان پدید آمدن 
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مالکیت خحصوصی در این استانها. بمراتب کندتر از استانهای آسیای صفیر بود . 

دگرگونی خصیصه مالکیت در روزگار سلوکیان را بطور عمده از نوشته‌های 
یونانی بدست آمده در بخش غربی آسیای صغیر تا کرانه‌های رود فرات. می توان 
دریافت . اکثر گروههای مهاجر یونانی رمقدونی به شهرها نقل مکان کردند وضیوه 
اداره پولیسها را برگزیدند . ولی در آسیای صغیر وسوریه کلنی های روستانشین وجود 
داشت که آنها را کاتویکیای مینامیدند*". برخی از این کلنی‌ها از اهمیت 
سوق الجیشی برخوردار بودند وبنابر وضع اهالی » تعهدات نظامی داشتند . 

در برخی موارد به جنگجویان؛ قطعه زمینهایی بنام کلروس واگذار ویا 
فروحته می شد که بخشی از اراضی شاهی به شمار می رفت . بخشی از کلروسها که 
پیش از آن در مالکیت پرستشگاهها بودند» به اهالی واگذار شدند". در ضمن 
بخشهای وسیعی از اراضی به اعضای خاندان شاهی وشخصیتهای برجسته اهدا 
وواگذار گردید. به عنوان نمونه در روزگار فرمانروایی آنتیوحوس دوم اراضی 
وسیعی به ملکه لائودیکا عع0۵:6ه۱ واگذار شد. در روزگار آنتیوخوس اول نیز 
اراضی گسترده‌ای به اریستوکیدید عنل[»۸:۵)0 واگذار گردید . این مطلب را از 
نوشته‌هایی که از آن روزگار برجا مانده است می توان دریافت"۳. در مآخذ موجود 
مطالبی پیرامون بخشش وواگذاری اراضی شاهی از سوی فرمانروایان سلوکی درج 
گردیده است . این مطالب حاوی پدید آمدن گونه تازه‌ای از مالکیت بر زمین است . 
در نوشته‌های متعلق به لائودیکا بارها به این نکته اشاره شد که زمین خریداری شده 
جزء فهرست اراضی شهری درآمده است. چنین بنظر میرسد که مالیات زمینهای 
مذکور نیز به همان شهر تعلق داشت . در نوشته دیگری که از آسیای صفیر بدست 
آمده است؛ جنین فید گردید که شخصی نام منسیماخ Mnêsimaque‏ مالیات 
زمینهایی را که از سوی شاه به او واگذار شده است» به حزان شاهی می پردازد" . 

امتیازهایی که به شهرها و اهالی آن واگذار شده بود از نوشته‌های عصر 
هلیم پیدا است. این مطالب در نوشته‌های یوسف فلاوبوس 1۵۷115 108056 از 


36- M.3. Rostovtzeff. the Social and Economic History of ihe Hellenistic World, ۱, p. 491. 
. ھمانجاء ص ۴۹۲۔۴۹۳‎ ۷ 
. ۴۹۳ همائجاء ص‎ ۸ 


39- A.B. Ranovich. Effenism i ego istoricheskaia rot, str. 154. 
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عهد آنتیوخوس سوم نیز آمده است . بنابراین نوشته‌ها آنتیوخوس از بين النهرین و 
بابل دوهزار خانوار بهودی را به لیدی و فریجیه ءزیز۳۳-۷ انتقال داد . وی قطعه‌زمینها و 
تاکستانهایی در اختیار مهاجران یهودی گذارد. شاه اینان را به مدت ده سال از 
پرداعت مالیات معاف کرد" . 

در نوشته‌های مربوط به اریستوکیدید از آسیای صغیر نیز آمده است که 
+اراضی شاهیه که از سوی شاه در اختیار وی قرار گرفت؛ به صورت ملك شخصی 
او درآمد . این اراضی جزء محدوده شهر به شمار می رفت وچنین بنظر می رسد که 
مالیات آن نیز به شهر تعلق داشت . ویژگی نوشته مذکور در آن است که به 
اریستوکیدید اجازه داده شد زمین مذ کور را که میان دو شهر ایلیون 107] واسکپسیس 
٩۲۵055‏ قرار داش شت» به دلخواه خود جزء محدوده هريك از دو شهر نامبرده به ٹبت 
رساند . بار دوم در نوشته چنین آمده است که شاه به او اختیار داد هريك از این دو شهر 
را به دلخواه خود برگریند» مشروط بر این که جزء همان استان وهمان مجموعه 
باشد . این مطلب که در سطرهای ۴۵ و۴۶ آمده» بسیار روشن است : «به وی اختیار 
داده می شود که در این مجموعه واین استان به هريك از دو شهر دلخواه حویش 
بپیوندد» . عین این مطلب در سطرهای ۷۱ و۷۲ همان نوشته شماره ۲۲۱ تکرار شده 


ار ی۲۱ 
اسیا 


نکته دیگری را نیز یادآور می شویم وآن مربوط به نوشته منسیماخ است که 
پیشتر از آن یاد کردیم . در نوشته چنین آمده است که «شاه حق دارد زمین مذ کور را از 
احتیار صاحب آن حارج کند». همین مطلب در مورد بابل نیز مصداق داشت 
اراضی این ناحیه که از سوی شاه واگذار شده بود چندی بعد پس گرفته شد. 
متسیماخ شخصی بود در آسیای صغیر . ولی بابل شهری بود در جنوب بین النهرین . 
در مورد هريك از این دو اختیارات شاه یکسان بود. ولی هرگاه بابل به صورت 
پولیس درمیآمد واز حقوق پولیس برخوردار می شد . وضع مالکیت زمین درآن رنگ 


4l- Josephus Flavius. Opera, ed. G. Dinodorfius. Antıquitates, XII, 3, 4, Parisiis, 1845, 
(دری این نیز نقل قول از همین چاب خواهد بود)‎ 
41-W. Dutenberger. Orrentir graeci inscriptiones selecıae, ۷۰۱, 1903, 221, p.347. 212. Haus- 
souier. Les Seleucides et temple d' Apollon Didyméen. Revue de philologje, ۷۰ XXV, 1901, ۰ 


31-32. 
42- A.B. Ranovich. Eflinızm i ego istoricheskaia rol, str. 157. 


۴۰ شهرهای اپرات در -.. 


دیگری می گرفت . 

واگذاری اراضی شاهی وقرار گرفتن آنها درمحدوده وتابعیت شهرها 
موجب دگرگونیهایی در رضم کشاورزان این نواحی شد. در شرق تا مدتی دراز 
جماعاتی وجود داشتند که از هسته ابتدایی مناسبات قبیله‌ای منشاء گرفته بودند . با 
دگرگونیهای پدید آمدی وضع کشاورزان نیز عوص شد. اینان که «رعایای شاه» 
بودند به تابعان شهرها بدل شدند . روستائیان نیز گونه ای مالکیت جمعی بر زمین 
داشتند که در واقع ملك جماعات بود. بدین روال روستائیان مذکور برده با رعیت 
نبودند» بلکه مردمی آزاد به شمار می آمدند . بنابراین نظر تارن که «پولیسهای 
یونانی» را «نجات دهنده روستائیان آسیا» وآزادکننده آنان می دانست» درست 
نیست؟ . جماعت روستایی گرچه گونه‌ای مالکیت بر زمین داشت. ولی با این همه 
وضع جماعات بر همان روال گذشته وناگزیر از پردااخت مالیاتهای نقدی وجنسی 
بود" . در همان توشته منسیماخ سازمان جماعات روستایی بروشنی ارائه شده 


است . در نوشته مذکور آمده است که مالیات جماعات به عنوان «مالیات روستاه په 
خزانه شاهی پردا حت می شد . ۱ 
نوشته‌هایی که از آنها سخن داشتیم از آسیای صغیر بدست آمد. 
وجود نوشته‌های مذکور هرگز دلیل آن نیست که نتیجه واحدی در مورد همه اراضی 
زیر فرمان سلوکیان اتخاد شود. بویزه آن که اراصی آسیای صغیر ازمدتها پیش 
یونانی وبدیگر سخن هلنی شده بودند. 
اسناد محلی به زبانهای شرقی اقوام آسیای مقدم که در این کتاب مورد 
توجه قرار گرفته است به ما امکان می دهد چنین اظهارنظر کنیم که اهداء وواگذاری 
زمین به اشخاص ونیز به شهرها مربوط به نواحی بین النهرین وغرب ایران بوده 
است. این نکته را به جرأت درباره شهر کرکوك (کرخ بیت سلوق) می توان اظهار 
داشت . بویزه آن که مطالب مربوط به امیازهای شهر مذ کور در «رویدادنامه» آمده 
B. Tarn. Ellinisticheskaia sivitizatsiia. M. 1949, str. 137.‏ -43 
۴ مطالب مر بوط به مالیات حاص جنسی محدوده ارضی چون مالیات چوب و طلا از سوی آلتهایم ارائه شده 
(F. Altheim. Weltgeschichte Asiens im gricchischen Zcitalter, f, $ 147-048),‏ 
A.B. Ranovich, Elinizm iego sstorıcheskaia rol. str . 154.‏ -45 


زمینهای جماعات و , . , ۴١‏ 


است . باید خبر احداث بنای شهر وه‌آزادی» آن را مربوط به روزگار فرمانروایی 
سرداران اسکندر مقدونی دانست . ناحیه‌ای که «شهردر آن احداث شد» ونیز نواحی 
پیرامون آن به تابعیت شهر مذکور درآمد وروستائیان نیز در زمره «بردگان شهره 
درآمدند . بدیگر سخن اراضی خارج شهر از توابم شهر شد . گروههایی به این 
نواحی کوچ داده شدند. از جمله قبایلی ایرانی از استخر به کرکوك نقل مکان 
گردند , سلوکوس «زمین وناکتان در اختیار آنها قرار داد وکر کوك را از پرداخت 
مالیات معاف کرده . درباره اراضی شاهی واملاك شهری وشخصی نیز مشابه این 
آگهیها از اسناد ونوشته‌های بابلی در عصر سلوکیان موجود است. این مطلب از 
سوی نگارنده کتاب طی مقاله‌ای پیرامون بابل در سال ۱٩۴۱‏ عرضه شد (رجوع شود 
به پخش بعدی کتاب) . 

از دیگر مآخذ ونیز از منابع بابلی معلوم شده است که واگذاری اراضی 
شاهی در بابل نیز صورت گرفت. در لوحه مربوط به سالهای ۱۷۳ ۱۷۲ پیش از 
میلاد فهرستی از سنگنبشته سال ۲۳۶ پیش از میلاد بیرامون واگذاری زمین ودیگر 
دارایبهای آنتیوحوس دوم به همسرش لائودیکا ارائه شده اهنت ۳ در نوشته‌های 
بدست آمده از آسیای صغیر نیز که پیشتر ازآن یاد کردیم چنین آمده است که آن بخش 
از اراضی بابل که به صورت ملك شخصي به لائودیکا واگذار شد بايد متسب به 
یکی از شهرها باشد. در نوشته یونانی انتیوخوس دوم پیرامون فروش زمین به 
لائودیکا باید گفت که فروش نبوده بلکه واگذاری بوده است . زیرا با مبلغ ناچیزی 
یست"", در این نوشته که متعلق به سالهای ۲۵۴ ۰ ۲۵۳ پیش از میلاد است. 
اراضی مذکور از پرداخت مالیات به خزینه شاهی معاف شده بود ولا ئودیکا اختیار 
کند . املاك لا تودیکا دربابل به تابعیت شهرهای بابل » بورسیپا Borsippa‏ وکوت 
که در همسایگی یکدیگر قرار داشتند درآمد وبه عنوان توابع شهرهای نامرده 
ثبت شد. بعدها به سال ۲۳۶ پیش از میلاد همه این املاك از سوی سلوکوس دوم 


46- 1۰ ۳۵۹/۵۷۱2۵۹) The Social and Economic رروایل‎ of the Hellenistic World, 1۰ 0۰ ۰ 
47-C.B. Welles. Royal Correspondence in the Hellenistic period, Ncw Haven. 1934. N. 18, p. 
90-91. 


۸- همانجاه ص ۹۷ . 


۴۲ شهرهای ايران در . . . 


«برای همیشه» به تابعیت سه شهر مذکور درآمدند"" . 

بدین روال در روزگار فرمانروایی سلرکیان. شاه در ناحيه بین النهرین 
اراضی را به شهرها واگذار می کرد که ملك شهر محسوب می شد . ولی شاه مجاز 
بود اراضی واگذار شده را از شهرها بازپس گیرد . در رویدادنامه بابل که پیشتر ازآن 
یاد کردیم» این نکته آمده است . ولی چرا شاه اراضی را که به‌بابل واگذ ارده بود» باز 
ستاند؟ آیا سبب این امر کوچ گروه کثیری از اهالی بابل به شهر سلوکیه بوده یا دلیل 
دیگری داشته است؟ بهر تقدیر مقررات تبدیل «اراضی شاهی» به «اراضی شهری» 
وبالعکس در ہین النهرین رایج بود. 

در ضمن اسناد ومدارك حاکی از بسط وگسترش مالکیت خحصوصی نیز 
هست. با بخشودن «اراضی شاهی» به لائودیکا» زمینهای مذکور تحت مالکیت 
شخصی مالك جدید درآمد . با مطالعهُ قراردادهای باقی مانده از روزگار سلوکیان په 
سهولت می توان دریافت که خرید وفروش اراضی داخل شهرها واراضی خارج از 
باروی شهرها درآن زمان رواج بسیار داشت . طبق فراردادی که به سال ۱۶۱ پیش از 
میلاد در روزگار فرمانروایی دمتریوس 0161:15 (۱۶۰-۱۶۱ تا ۱۴۹-۱۵۰ پیش از 
میلاد) در مورد معامله اراضی شهر اوروك )یاد صورت گرفت» معلوم شده است که 
قرارداد مذکور مبتنی بر فروش بخشی از این شهر بود ومحدوه آن نیز در فاصلهٌ 
خیابانها وکوچه‌های شهر» مشخص گردیده بود*. قرارداد دیگر مربوط به فروض 
مزارعی در خارج ونزديك دروازه شهر اوروك است"*. ۱ 

جنان که پیشتر یادآور شدیم مسایل مربوط به اراضی «شاهی » وزمینهای 
«شهری» وتبدیل آنها به املاك خصوصی ویا شهری در روزگار سلوکیان بارها در 
پژ وهشهای متعدد مورد بررسی قرار گرفت . این بررسیها بر پايه نوشته‌های یونانی 
استوار بود . اسناد بابل مؤید همان نتیجه گیربهای اجتماعی در سوریه وآسیای صغیر 


است. 
در مورد بین النهرین وایران» نمی توان منکر اهمیت تصرف این سرزمینها 


49- M.J. Rostovtzeff. The Sacial and Economic History of the Hellenistic world, I, p. 495-0. 
Kh. Sarkisian. O gorodckoy zemle v. Selevkidskoy Vavilonii. VDI, 1953. N. 1, str. 6667. 

20-3۷۹۰ Rutten. Contralts de L'époque Seleucide, conservé au Musée de Louvre. Paris, 1935, ۰ 
191. 


۱ همانجا. ص ۱۹۹-۱۹۷ . 


زمینهای جماعات و . . . ۳۳ 


از سوی یونانیان ومقدونیان شد ونفوذ عنصر یونانی را در امر هلنیزاسیون وپدید 
آوردن برعی شهرها انکار نمود. ولی زبان یونانی در مقیاسی وسیع رواج نداشت . 
این نکته از اسناد اورامان بر وشنی پیدا است . از این رو امر هلنیزاسیون را نمی توان 
بی قید وشرط تلقی کرد . در کار پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی. تکانی پدید آمد که 
حالی از تأثیرنبود . ولی این تکان را نمی توان عمیق ودارای اهمیت بسیاردانست . در 
زیربنای اقتصادی جامعه ونظام مبتنی بر آن دگرگونیهایی روی داد. ولی جریان 
تولید. رشد وپیشرفت نیروهای مولده وابزار ووسایل تولید. بطور کلی در همان 
سطح باقی ماند. 

راست است که شهرهای تازه‌ای پدید آمدند ومراکز قدیمی بین النهرین 
وایران تجدید بنا شدند وگروههای کثیری از دیگر نواحی به مردم محلی پیوستند ودر 
زندگی شهر دخالت یافتند . راست است که نیازهای تازه زمینه را برای رشد تولید 
فراهم می آورد . با این همه رشد نير وهای مولد به اندازه‌ای ناچیز بود که نه شیوه تولید 
را از ريشه دگرگون کرد ونه مناسبات تولیدی را تغییر داد . 

باید یادآور شد که در مناسبات برده‌داری وخصایل آن دگرگونبهایی روی 
داد . بدین گونه که برده‌داری مبتنی بر پدرساللاری صورتی بغرنجتر یافت وتا مراحل 
عالی برده‌داری باستان پیش رفت . این وضع درمورد نواحی شهری پر جنب وجوش 
که صورتی از شهرهای کهن را داشتند. تا اندازه‌ای صادق است. در کنار شهرها 
ونواحی اطراف آنها نوع جدیدی از مالکیت بر زمین پدیدار شد. در این زمینه 
نمونه‌هایی از مآخذ شرقی ویونانی آسیای صغیر ومقابلة آنها از نظر خوانندگان 
گذشت. اراضی شاهی گرچه در تملك مالکان تازه‌ای قرارمی گرفتند. با این همه با 
شهر واهالی آن در ارتباط یودند وبه طبقه حاکم این شهرها تعلق داشتند . حال آن که 
مدرکی وجود ندارد که مید دگرگونیهای اساسی وریشه‌ای در این زمینه باشد . نابر 
اسناد ومدارك موجود. دگرگونیهای موردنظر بعدها تحقق پذیرفت . 


افول بابل 


تاریخچه بابل در روزگار هلنیسم تصوری پیرامون برخی اشکال »ناسبات 
اجتماعی واقتصادی خاورنزديك پس از پیروزی اسکندر مقدونی ودوران فرمانروایی 
سلوکیان پدید می آورد. در شهر سلوکیه : این پایتخت جدید که بتدریج بنا شد 
وگسترش یافت. کمبود سکنه ونیروی کار احساس می شد. به سال ۲۷۵ پیش از 
میلاد» نقل مکان اهالی از بابل به سلوکیه شدت گرفت وشهر جدید به حساب افول 
شهر کهنه رونق یافت . 

اسناد» سنگنبشته‌ها ولوحه‌هایی وجود دارند که وضع بابل را در آن روزگار 
روشن می سازند. بررسی این اسناد وستگنشته‌ها درخور دقت وتوجه است . این 
شهر قدیمی که در مرکز آن معبد بزرگی قرار داشت واداره امور آن برعهده کاهنان 
بود. رفته‌رفته در بین النهرین عرصه را به شهر نوبنیاد سلوکیه واگذارد. ظهور مراکز 
شهری عمده در فاصله میان دورود دجله وفرات خود حاصل ضرورت زمان بود . این 
شهرها که یکی پس از دیگری بنا شدند. در نواحی نزديك به یکدیگر قرار داشتند 
وعبارت بودند از بابل سلوکیه: تیسفون وبفداد. 


اقول بابل ۴۵ 


بنای تختگاه جدید سلوکیه دلایل متعدد داشت . یکی از دلایل مذکور 
ویرانی بخش بزرگی از شهر بابل بود. چنین بنظر می رسد که احداث شهر تازه از 
احیاوتجدید بنای شهر کهنه آسانتر می نمود . باروی شهر ودیوارهای خانه‌ها نیازمند 
تجدید بنا بودند . دیوارهای شهر از خشت خام بتیان یافته بود . این خشتها را با 
حرارت خورشید خحشك می کردند". شهر بابل که به عنوان مرکز سیاسی 
وافتصادی. اهمیت پیشین را از دست داده بود بنابراسناد ونوشته‌ها رفنه رفته رو به 
افول نهاد . ولی بازرگانی ومبادله‌های پولی شهر تا اندازه‌ای باقی ماند . البته معامله 
کمتر انجام می گرفت ورواج پول نیز در شهر کاستی پذیرفت . ولی با این همه در 
لوحه‌های گلین مطالبی پیرامون وامها, تعهدات مالی وفروش کالا مندرج است . 
خط وکتابت رایج در شهر بابل تامدتی همچنان باقی ماند"*. دولوحه از روزگار افول 
رونق شهر بابل برجا مانده است. در این دو لوحه نه تنها از اوضاغ سیاسی ۰ بلکه از 
روابط اجتماعی واقتصادی شهر بابل می توان مطالب جالبی مشاهده نمود. 

لوحه » مربوط به رویدادهای «دوران فرمانروایی سرداران اسکندر» وپس از 
سال ۳۱۲ پیش از میلاد است . رونوشت این سند که در موزه بریتانیا قرار دارد» 
دوازده سال پس از زمانی تهیه شد که نسخه اول آن چندان قابل خواندن بنظر 
نمی رسید . اندازه این لوحه بزرگتر از لوحه معیوبی است که تاکنون برجای مانده 
است. اسمیت چنین می‌پندارد که این لوحه در روزگار آنتیوخوس اول نوشته 
شده است و این گویا زمانی بوده که بروشس 1362062 قصد داشت تاریخ بابل را به 
رشته تحریر درآورد و بدین لحاظ در جستجوی امئاد و مدارك بود. چنین بنظر 
می رسد که لوحه مذکور در مخزن نوشته‌های معبد اساگیل ان«او12 شهر بابل بدست 
آمده باشد"*, 

مطالب مندرج در این لوحه مربوط به فاصله سالهای ۳۲۱ تا ۳۱۲ پیش از 
میلاد است. شیوه نگارش لوحه ؛ هجایی وسیار منسجم است . بخشهایی از این 
لوحه سالم مانده است . احیای نظم وترتیب قطعات مندرج تا اندازه‌ای با دشواری 
همراه بوده است . در این لوحه از حوادث سالهای ۳۱۴-۳۱۵ پیش از میلاد وپیکار 

52- ۲. Altheim. Welrgeschichte Asiens im griechischen Zelalier, 4, 5. 153. 


53- Cambridge Ancient History, VII. Cambridge, 1928, p. 188-189. 
54-5. Smith. Babilonian Historical Texis. London, 1924, p. 124-126. 


۴۶ شهرهای اير ان در . . 


دیردوروس معلوم ومشخص گردیده است ست . ار 
بابل وحومة آن منتهی گشت*. آنتیگون که با سلوکوس از در دشمنی درآمده بود 
نسبت به بابل وحومه آن خشمی زایدالوصف ابراز داشت وهاشگ واندوه» فراوانی را 
سبب گردید" . وی همین عمل را در کوت 1:2۳ یا کونهه ۱:۱0 که اکنون يه تل 
ابراهیم معروف است) انجام داد" . در نتیجه این پیکار خزاین معبد نرگال Nergal‏ به 
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غارت رفت . 

دیگر از فجایع › به آتش کشیدن مردم بود . چنین بنظر می رسد که مزارع 
وبهمراه آن اهالی را در آتش سوزانده باشند . این گونه مجازات ونابود کردن درسده 
ششم میلادی نیز ر آمده است"*. در رویدادنامه از وضع فلا کتبار بابل » غارت غله 
وویرانی دیوارهای شهر سخن رفته است . به سبب عیبی که در لوحه وجود دارد. 
تشخیص ارتفاع واندازه دیوار میسر نشد . از سطرهای ۳۵ تا ۳۷ نوشته مذ کور چنین 
برمی آید که شخصیتهای برجسته ومسئول اکد وبدیگر سخن ساتراپ‌نشین بابل به 
شهر بورسیپا نقل مکان کردند. عله را از بورسیپا که در همسایگی بابل قرار داشت 
بدانجا بردند. در اینجا متن ضايع شده است. گمان می رود غله را برای معبد 
اساگیل برده باشند . بورسیپا شهری بود در چند کیلومتری جنوب بابل کنار یکی از 
کانالهای بزرگ مسیر سفلای بین النهرین که یکی از مراکز تهیه کتان ونساجی به شمار 
می رفت . این حرفه تا عصر خحلافت نیز در ناحیه مذکور معمول ورایج بود'*. حمل 
غله از بورسیپا به معبد اساگیل نه تنها نشانه‌ای از احترام واعتبار آن بود» بلکه دلیل 
نقش مهم وسازمان دهندة معبد مذکور در اداره وزندگی مردم شهر بابل به شمار 
می رفت . در ضمن سطور بعدی حاکی از نهب وغارت ساکنان یوتانی ومقدونی بابل 
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55- Diodorus. Bibliorheca Historica, XIX, 27-31, ed. C. T-Fischer. .موم‎ 1906, p.46-S54. 
. (در پا نوشته‌های بعدی تنها به تام دیودوروس اکتقا می شود)‎ 
56- 5: Smith. Babilonian Historical Texis, p. 141, 144. 
. ۲۵-۲۱ همانجا. ص ۰۱۴۱ ۱۴۴ . سطرهای‎ ۷ 

۰ ۷ ستوتهای ,|1 Pauly-Wissowa. Realencyclopadie,‏ زک 

4 مقصود دوران جنگهای ایران و روم شرقی (بیزانس) در سالهای ۵۰۲-۵۰۶ میلادی است. 
s. Smith. Babilonıan Historical Texts, ۵. 136, 142, 144, ۰‏ -60 
Pauly Wissowa. Realencyclopadie. 111, gi 35.‏ -61 


فول بابل ۳ 


است . بی گمان این عامل وضع شهر را دشوارتر کرد ورویدادنویس را نأگزیر از 
تکرار واژه‌های «اشنگ واندوه» نمود"" . آخرین سطرهای متن به حوادث سالهای 
۲ - ۳۱۱ پیش از میلاد ارتباط دارد که نخستین سال فرمانروایی سلوکوس 
وسرآغاز عصر تازه‌ای به شمار می رفت . گاهشماری سلوکی تا مدتی دراز در 
حاورنزديك رایج بود وتا جند سده همچنان باقی ماند . در رویدادنامه چنین آمده 
است که آنتیگون کوشید تا درون دژ ویا کاخ پنهان شود ولی سلوکوس بر او دست 
یافت وبابل را به تصرف آورد . درمتن‌کتاب دیودوروس نیز به همین نکته اشاره شده 
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در رویدادنامه به تفصیل از ورشکستگی بابل وفقر وتنگدستی اهالی آن 
سخن رفته است. سرداران اسکندر درصدد مرمت واحیای این شهر ومعابد آن 
برنيامدند. سلوکیه که در نزدیکی شهر بابل بنا شده بود به صورت مرکز اداری 
جدیدی درآمد که بازرگانی وپیشه‌وری را درخود تمرکز داد وزمینه را برای اعتلای 
نواحی مسیر وسطای دجله فراهم آورد . 
رویدادنامه دیگری که از عهد سلوکیان برجا مانده با تفصیل بیشتری از این 
مقوله یاد کرده است . این روید ادنامه مر بوط به زمان آنتیوخوس اول در سالهای ۲۷۶ 
۲۷۴ پیش از میلاد است . این سالها دوران شدت گرفتن پیکار میان بطالسه مصر 
(بطلمیوس دوم فیلادلف) وسلوکیان بخاطر دست یافتن بر کرانه‌های سوریه بوده 
است. مرکز بازرگانی وپیشه‌وری فینیقیه وسوریه جهت اقتصاد این کشورها 
وگسترش روابط بازرگانی با دیگر کشورها, از اهمیت فراوان برخوردار بود. در سال 
۶ سلوکی. آنتیوخوس اول همسر. فرزند واعضای خانواده خود را به سپرد 
3 از توابع لیدی فرستاد (اين شهر در رویدادنامه به صورت ساردس ع54۲4 
سارد آمده است) . پس آنگاه وی به سوی ابر نهر :۳۱۲02 روانه شد که سپاهیان 
مصری در آتجا مقام داشتند . وی از همانجا پا به فرار نهاد. نام ابر نهر در متون 
بابلی . بسیار آمده ونام استانهای سوریایی نواحی شرقی ماوراء فرات است"". 
گزارشهای دیگر مندرج در رویدادنامه به صورت مستقیم مر بوط به حوادث 


62-5 Smith. Babilonian Historical Text, p. 142. 144, 38-41. 

43- Diadorus, XIX, 91, 3-4. 

64-C.F. Lehmann. Dererste syrische Krieg und die Weltlageum 275-272, v. chr., Klio H1, 1903, 
p. 498. 


۴۸ شهر های ايران در . .۰ 


بابل وسلوکیه «پایتخت» است . در ماه ادار [ آذار] :۵۵2 که ماه دوازدهم بابلی بود» 
ساتراپ اکد یا بابل » همه لشکریان شاهی را که در آن سرزمین بودند گردآورد ودر ماه 
نیسان (نخستین ماه از سال) به سوۍ سوریه (ابر نهر) پیش تاختند وبیاری شاه 
ولشکریانش شتافتند. در رویدادنامه عنوان ساتراپ به صورت استرانگ 50۵068 
آیده است که معادل عنوات (ںuاeہھ)‏ رت اوکو تاه ۲۵ وهمپایه عنوان یونانی 
استرانگوس ع5۲۹۲6 است"۳. از ساتراپ نشین بین النهرین همه واحدهای نظامی 
که بنا بر معمول درآنجا پایگاه داشتند , احضار گردیدند. گذشته از آن ساتراپ باختر 
6 بیست پیل جنگی در تاریخ بیست‌وچهارم همان ماه از سال ۲۷۶ جهت شاه 
گسیل داشت . ساتراپ (۳[0ه) ۲۱۷۵12 اکد نیز مقدار معتتابهی نقره» لباس ودیگر 
اشیاء از بابل وسلوکیه ارسال تیر در کا این اقدامها دولت سرزمین ثروتمند 
بین النهرین از لوازم مورد نیاز محروم ماند . برای نگاهداری سپاه ودیگر هزینه‌های 
نظامی » پول لازم بود . تردیدی یست که نقره ویا بخشی از نقره ارسالی به صورت 
سکه بوده است . زیرا در رویدادنامه آمده است که پس از ارسال نقره» در شهربابل 
سکه‌های مس جریان یافت" . سکه‌های مسین از پرلهای ضرب شده ورایج دریونان 
بود. حال آن که در بین النهرین بنابر معمول سکه نقره رواج داشت . این نکته خود 
مید وجود مبادلات پولی وکالایی وبازرگانی پیشرفته بوده است. 

در رویدادنامه چنین آمده است که در تاریخ نهم ماه ادار سال ۳۷ سلوکی 
(ماه دوازدهم بابلی سال ۲۷۵) ساتراپ (ا[ع۸۳) ۱00۲0۵17 وصاحب منصبان عالی 
مقام ئ )amelu( mat‏ و۲۳۵ از سوریه به سلوکیه بازگشتند*. در این نوشته 
عmagistratusjÎi‏ به صورت جمع آمده است . عنوان (9(عصه) ۳20-0 ت رجمه وااه 
یونانی ۵۲۵اءمه است“ . [۵۳1502165 به معنی فرمانده ویا عامل » مباشر وناظر است- 
مترجم]. 

وضع دشوار شهرهای بین النهرین وپایتخت آن معلوم وروشن است . در 
 W. Muss-Arnolt. ASyrisch-englisch-deulsches Wörterbuch. Berlin,‏ الجا ص ۵۰۷ 65 


1894, ], 5.89: 1905, I1, s. 946. 
66- S. Smith. Babilonian Historical Texts. p. 154, 156, 11. 


۶۷ همانجاء ص ۰۱۵۵ ۱۵۶. 


68 C.F. Lehmann. Der erste syrische Krieg... 5. 
69- W. Muss-Arnolt. Assyirisch-englisch-deutsch wörter-buch, Il, s. 819. 


انول بابل ۳۹ 


سلوکیه جمعیت زیادی سکنی داشتند . آنان که در شهر مانده بودند» چنان دچار فقر 
وتنگدستی شده بودند که برای دفاع از شهر مناسب نمی نمودند . در این زمان طریقه 
معمول بکار گرفته شد وآن کوچ جبری به پایتخت جدید بود . دو شهر بزرگ سلوکیه 
وبابل نمی توانستند بدون زیان وخسارت در کنار یکدیگر باقی بمانند. شهر کهنه 
ناگزیر باید عرصه را به همسایه نوبنیاد وامی گذارد . کوچ مردم به سلوکیه موجبات 
حل مسئله جمعیت را در این شهر فراهم آورد وقشر پیشه‌وران وباز رگانان گسترشی 
قابل ملاحظه یافت . این گونه کو چ دادن اهالی پی پیش از آن هم سابقه داشت شت ومعمول 
بود . بعدها نیز در بنای شهر تیگرانوکرت 01 بپبابت‌خت ارمنستان » مشابه این 
کار صورت گرفت. هرگاه واژه (2۱0۵1۲) ۴۵۵-۵۲ براستی معادل عنوان یونانی 
5م باشد. پس آنگاه باید در نظر داشت که این واژه در ارتباط با فرمان کوچ 
اهالی بکار می رفته وحکم قانون را داشته است . چنین بنظر می رسد که5عاهاکامم 
برای نظارت بر اهالی غیر یونانی شهرهای تابعه منصوب شده باشند ". در تاریخ 
دوازدهم تشری (ماه هفتم) فرمانی جهت مسئولان شهر بابل فرستاده شد واهالی 
بابل به سلوکیه نقل مکان کردند. 

چنین بنظر می رسد که سطور بعدی رویدادنامه‌ها مربوط به اوضاع واحوال 
مراکز شهری در دوران هلنیسم باشد . در روزگار سلوکیان اهالی یونانی - مقدونی 
چه در شهرهای نوبنیاد وچه در شهرهای کهن که کلنی شهرهای جدید به شمار 
می‌رفتند. وضعی متفوق وبرتر داشتند . در شهر دورا - اروپوس نمونه‌هایی از 
واگذاری سهم اراضی به سپاهیان جهت تأمین زندگی آنان می توان ارائه کرد . سهم 
اراضی در حکم واحدی برای اخذ مالیات بود. همه اين‌گونه سهم‌ها از اراضی 
شاهی جدا وبه مالك جدید واگذار می‌شد"". اراضی جدا شده کلروس دوباره به 
اراضی شاهی باز می گشتند وبدان می پیوستند . تاکنون در اسناد بدست آمده از شهر 
دورا - اروپوس فرمانی پیرامون اراضی شهری تابع شهر دیده نشده است . ولی 
می توان مطالبی درباره اراضی متعلق به پرستشگاهها مشاهده کرد" شخص معینی 
بنام گازوفولا کس 020۳1۱۵7 نه تنها اموال منقول , بلکه اراضی واموال غیرمنقول 


70۴ ۷۷۰ Tarn. The Greeks in Baciria and India. London, 1939: ۵۰ ۰ 
71-F. Cumont. Fouilles de Doura-Europas, p. XXI. 


۲- همانجاء ص 11××. 


۵۰ شهرهای ایران در . . - 


معابد را نیز دراختیار داشت . 

بر پاي رویدادنامه‌های بابلی به جرأت می توان از تعلق بدون قید وشرط 
زمین به شاه سخن گفت. در اینجا پولیسی دارای اراضی متعلق به خود وجود 
نداشت . شهر می توانست به صورت موقت ومشروط ازاراضی شاهی که به شهر 
واگذار شده بود استفاده کند . بنابر نوشته رویدادنامه» هنوز پیش از نقل مکان اعالی 
بابل به سلوکیه در سال ۰۳۲ طبق فرمان شاه به اهالی بابل: بورسیپا وکوت 
زمینهایی جهت ادامه زندگی وهتغذیه» واگذار شد . در سال ۳۷ این اراضی که زیر 
کشت قرار داشتند ونیز اغنام واحشام وکليُ اموال مربوطه از اهالی گرفته وضمیمه 
املاك شاهی گردیدند". بدین روال شهرهای مذ کور عوامل اصلی ادامة زندگی را 
از دست دادند . پیشه‌وران» بازرگانان خرده پا واهالی شهر که از این مختصر حمایت 
محروم شده بودند. زندگی دشوار ونیمه گرسنه‌ای را می گذرانیدند . شاه یکی از 
بزرگترین زمین داران کشور محسوب می شد. آنتیگون اول (۳۱۵ ۳۰۱۰ پیش از 
میلاد) حارج کردن غله از شهرها وفروش آن را ممنوع داشته بود تا غلات بدست 
آمده از املاك شاهی بی رقیب در معرض فروش قرار گیرد*". زمین به صورت موقت 
در اختیار شهرها قرار می گرفت تا کمکی به ادامهٌ زندگی ووتغذیه» اهالی باشد . از 
این رو طبق فرمان همه اراضی واموال وابنیة متعلق به شهرهاء دوباره به شاه باز 
می گشت. معابد تا حدودی در کار اتحاد مردم ایفای نقش می کردند ونیر تا اندازه‌ای 
در اداره امور شهرها دخالت داشتند . تدارك مقدار معتنابهی آجر از سوی مردم جهت 
مرمت وتجدید بنای معبد اساگیل. خود نشانه‌ای از اعتبار پرستشگاهها وحمایت 
مردم از آنها است . ولی برعی از امور اجتماعی چندان مورد توجه وپشتیبانی اهمالی 
قرار نداشت . در سطرهای بعدی رویدادنامه از بروز قحطی در شهر «اکد» سخن 
رفته است. فلاکتی بس بزرگ به مردم شهر روی آورد . اهالی فرزندان خود را «در 
برابر نقره» می فروختند وامردم شهر از گرسنگی تلف می شدند»*۳. همانند این 
وضع در دوره‌های بعد نیز مشاهده شده است که مردم یا از شدت گرسنگی ويا به 
سبب وامی که بر دوششان سنگینی می کرد فرزندان خود را در معرض فروش قرار 

73- 5 Smith. Babilonian Historical Texts, p.155, 156-157 18-19. 


74- Cambridge Ancient History, v. VI, p. 491492. 
75-S. Smith. Babilanian Historical texts. p. 155-157, 20. 


افول بابل ۵۱ 


می دادتد . در مجموعه قوانین سوریایی اواخر سده پنجم میلادی از فروش داوطلبانهة 
فرزندان به عتوان برده سخن رفته است. اواگر ۳۷۵۸76 نویسنده یونانی سده ششم 
میلادی چنین گزارش کرده است که والدین جهت پرداخت وام ویا مألیات فرزندان 
خود را می فروختند . در روزگار سلوکیان برده‌داری رواج بسیار داشت وثروت اصلی 
طبقه حاکم محسوب می شد . آگهیهایی وجود دارد مبنی براین که ارتبان (اردوان) 
شاه اشکانی (درگذشته به سال ۱۲۴ میلادی) گروهی از اهالی بابل را که از سوی 
گیمر 017167 ساتراپ بابل به عنوان برده به وی فروخته شده بود» په سرزمین ماد 
فرستاد. در قوانین مربوط به حقوق فردی که از آن روزگار برجای مانده است. 
پیرامون برده‌داری مطالبی موجود است . در لوحه متعلق به سده چهارم میلادی از 
بردگان که جهت کارهای زراعتی دراختیار معبد اساگیل قرار گرفتند سخن رفته 
است . بردگان بخاطر «رهایی روح وتفسه به خدمت معبد درآمدند". بدل کردن 
اسیران جنگی به برده صفوف بردگان را وسعت بخشید . در قوانین مربوط به حقوق 
فردی این دوره نیز از برده‌داری سخن رفته است. 

بررسی رویدادنامه‌های بابل درعهد سرداران اسکندر تصویری از روابط 
اجتماعی وزندگی اقتصادی بابل در روزگار افول شهر ارائه می کند . 

رویدادنامه‌ها توجه را به امر مبادله گسترده پول معطوف می دارند . در بابل 
سکه‌های نقره ضرب می شد که در بازار مبادله می گشت . خرید وفروش اشیاء. 
خواربار. از جمله غله با سکه‌های نقره صورت می گرفت . سکه‌های مسین در 
بین النهرین زمانی رواج یافت که سکه‌های نقره به میزان قابل ملاحظه‌ای کاستی 
پذیرفته بود. زیرا سکه‌های نقره جهت نیازمندیهای نظامی به هنگام نخستین 
پیکارهای سوریه در سالهای ۲۷۶ - ۲۷۵ پیش از میلاد مورد استفاده قرار گرفت . 
چتان که در رویدادنامه‌ها آمده است؛ سکه‌های نقره را از بابل خارج کردند وبه 
سوریه بردند. سکه‌های مسین نه تنها معادل محسوب نمی شد. بلکه مورد 
بی اعتنایی اهالی بود . زیرا اهالی به مبادله سکه‌های مسین عادت ند اشتند . تنها نقره 
دارای ارزش به شمار می آمد . در اسناد مربوط به معاملات ومبادلات هنگامی که از 
اندوختن پول ویا افزایش آن سخن به ميان آمدی نقره موردنظر بوده است . از اسناد 


76: Kohler und Ungnad. ۷ مه‎ ausgewihlte Rechts-Ur-kunden wus der Spatzett Babilonis- 
chen سک‎ Leipzig. 1911,5. 6L. N. RY. 


0۲ شهرهای ایران در . . 


مربوط به معاملات شخصی چنین معلوم می شود که در روزگار سلوکیان نیز معامله 
ومبادله در بابل همچتان ادامه داشت . در بابل «بانکهایی» وجود داشتند که سکه‌ها را 
جهت محافظت ویا سود بردن بدانها می سپاردند" . فعالیتهای دیگری نیز از سوی 
بانکهای مذکور انجام می شد" , بعدها به سبب لطمه‌هایی که به طبقات زیردست 
وفرودست شهر بابل وارد آمده بود. زندگی سیاسی مقیاس واهمیت پیشین را از 
دست داده بود . ولی با این همه به حیات خود ادامه می داد . باید یادآور شد که مردم 
بابل همچنان به زبان وخط وشیوه‌های حقوقی خویش وفادار مانده بودند . استادی از 
سده دوم پیش از میلاد بجا مانده که مؤید این نکته است"". بعدها با وجود دگرگونی 
در زبان, شیوه نگارش استاد وفورمولبندیهای آن طی سده‌های دراز پابرجا ماند 
واعتبار خود را در موازین فردی رایج در آسیای مقدم همچنان حفظ کرد. 
شهر قدیمی بابل که اهالی آن به سلوکیه کوچ داده شده بودند » به سیب 
کمبود اهالی واز دست دادن کشتزارهای اطراف واغنام واحشام» دیگر نمی توانست 
از رونق پیشین برخوردار باشد . دگرگونیهایی که آنتیوخحوس چهارم اپیفانع«ن 
در زندگی نیمه جان این شهر پدید آورد. ظاهری وصوری برد. شهر» دیگر هرگز 
نتوانست اهمیت واعتبار پیشین را باز یابد . در واقع با مرگ اسکندر مقدوتی تقش 
جهانی شهر بابل نیز رو به حاموشی نهاد . 
در مآخذ ومنابع موجود از وضع بابل در روزگار تأسیس دولتهای هللیستی 

بطور عمده سخن رفته است. بابل که از سازمان پولیسی برخوردار نبود تنها به 
صورت موقت توانست از اراضی واگذار شده از سوی شاه بهره‌مند شود . زیرا چندی 
بعد ارااضی مذکور پس گرفته شد وبه اراضی شاهی ملحق گردید . در دیگر منابع نیز 
مشابه این مطلب تأیید وتصریح شده است . در نوشته مشهور منسیماخ که در سارد 
بدست آمد ومتعلق به دوران پادشاهی آنتیگون بود. امکان بازستاندن اراضی 
واگذار شده به متسیماخ از سوی شاه تصربح گردیده است *. 

۷ همانجا ص ۶۲ شماره ۹۲ . 

*Cambridgc Ancien History, v. ۷۱۱۲, و 189 .ص‎ ٩۱ همانجا ص ۶۲. شماره‎ ۷۸ 

4- صفحات ۳۵-۲۹ مس مذ کور به عنوان پایه و سنایی جهت نگارش مقاله‌ای ازسوی مژلف زیر عنوان «بابل 


در حال تحاموضی » شد که یه سال ۱ در عجموعهٌ «یادداشتهای علمی دانشگاه دولتی لنینگراده (سری تاریخ ؛ 
شماره ٩‏ ص ۴۲ -۴۸) بچاپ رسید. 


K~ A.B. Ranovich. باعلا‎ i ego istoricheskaikd rol, str. 157. 


افول بابل ۵۳ 


سلوکبان بازسازی شهر کهن بابل را که بخش اعظم آن ویران شده بود به 
عنوان پایتخت امکان پذیر نمی دانستند . سلوکیان ناحیه اوپیس 0۳:۶ را برای این 
منظور برگزیدند وبعدها نام سلوکیه بر آن نهادند . وضع جغرافبایی این شهر که در 
کنار دجله قرار داشت بسیار مناسب می نمود. گروه کثیری از سکنهُ بابل به این 
ناحیه کوچ داده شدند. بنای شهر جدید که در نزدیکی بابل قرار داشت. موجودیت 
شهر بابل را دچار اخلال کرد. اراضی رآگذاری که تکیه‌گاه اصلی بابل په شمار 
می آمد. پس گرفته شد . نیروهای مولد که به سبب جنگ خسارت فراوان دیده بود 
نتوانست احیا شود . کوچ اهالی به سلوکیه نیز شهر را بتقریب خالی از سکنه کرد!". 

نظر نگارنده واسناد مؤید این نقطه‌نظر به سال ۱۹۴۱ طی مقاله‌ای انتشار 
یافت . این اسناد بعدها با نوشته‌های دیگری از روزگار باستان تکمیل شد. 

گسترش شهرها وزندگی شهری به حساب افزایش استلمار بردگان تحقق 
پذیرفت . اقتصاد برده‌داری به سیستم ونظام برده‌داری بدل شد . ولی در اير ان این 
وضع بمراتب محدودتر از آسیای صفیر وسوریه بود. 

تتها بخشی » آنهم با محدودیت بسیار در مورد ایران روزگار هللیسم صادق 
است . پیش از هر چیز یادآور می شویم که تعداد شهرهای جدید در کرانۀ رود دجله 
اندك بود. از شیوء اداره پولیسی شهرهای ایران در مقیاس وسیع نمی تواند سخنی 
بمیان آید . آگاهی پیرامون مراکز هلنیستی این کشور بقدری ناچیز است که گاه جز 
نام چیزی از آن برجا نمانده است"". در ضمن چند شهر در این سرزمین یدید آمد . 
بخشی از اهالی محل به زندگی شهری متمایل شدند. کار بردگان نیز در مقیاسی 
وسیعتر مورد استفاده قرار گرفت . 


81-M. Streck Seleuica und Kitesiphon. Der Alte Orient. 16 Janhrgang, Ffeft 3/4. Leipzig, 1917, 
S. 4-5, 9-10.-F Altheim. Welitgerchichie Axiens inı griechischen zeitalter, 1, 5. 282-46211 ۰ 
Archeologische Retse ins Euphrat und Tigrısgebier. Bd. Il, 5۰ 

82- V. Tscheikower Die hellenistischen Sfidtegrundungen von Alexander dem Grossen bis auf 
die Romerzeit. Leipzig. ]927 s. 96-106. 


۴ 


شهر کرخ بیت سلوق (سلوث) 


تاریخچه شهرهای استان گرمای» کرخ بیت سلوق که اکنون کرکوك نام 
دارد در رویدادنامه‌های سریانی محفوظ مانده است . در رویدادنامه‌ها از بنای این 
شهر به تفصیل سخن رفته است. 

طیق نوشته رویدادنامه‌ها استان گرمای در روزگاران کهن «سرزمین 
پادشاهی گرمای» بود. این سرزمین از «رود زاب تا رود دکلت ۲6114 که همان 
دجله است ونيز تا امتداد رود اترکون Ak‏ گسترده شده بود. رود اترکون بنام 
تورمر 10110۵7 یا تامارا 2 شهرت داشت . قله یا بلندی کوهستانی همرین 
۶ باید همان اوروکو 00۲0۵60۷ ویا اوریکون 0:۵:۷00 باشد"". رود تورمر یا 
تامارا که باید همان رود دیاله باشد. حد مرزی جنوب شرقی استان بیت- گرمای بوده 
است . «اراضی لادب وکوه شیران» حدٌ شرقی وشمال شرقی استان مذکور بود وآن 
را از همدان جدا می کرد. 


43-6. Hoffmann. Auszige aus syrischer Akten Persischer Marlyrer, Excurse. Leipzig. 18%0, 5. 
253. 


شهر کرخ بیت سلوق (سلوك) ۵۵ 


بنابر شواهد موجود عمده‌ترین شهرهای استان مذکور عبارت بودند از : 
کرخ بیت سلوق که اکنون کر کول نام دارد"". وشهر گرد که دارای درختان انجیر 
بسیار بود . این شهر بنا به نوشته ياقوت در فاصله ميان دکوك هه (دقوقاء) واربیل 
قرار داشت ودارای دژی نه چندان بزرگ بود. شهر دکوك یا تکوك ٥۹۸٥۸‏ وشهر 
لاشوم ۲ نیز بنا به پوشته رویدادنامه‌های سریانی جزء استان بیت گرمای 
بودند . دیگر از شهرهای این بلاد درآباد بود که برخی آن را از استان شهر زور 
دانسته‌اند . در رویدادنامه‌ها از چند شهر دیگر یاد شده که محل آنها مشخص 
نگردیده است؟*. 

مطالب مندرج در رویدادنامه‌ها پیرامون بنای شهر کرخ بیت سلوق 
وتاریخچه آغاز آن به اندازه کافی روشن نیست. در رویدادنامه از شاهی بنام 
ساردون 527000 (ساردان - (5:7020) وسارگون یاد شده است . مزپنگر «عوجاه۵ ۳ 
ناشر متن سریانی رویدادنامة کرخ بیت سلوق براین عقیده است که «ساردان؛ 
نگارش مغلوط نام سارگون است . ولی در عین حال نام مذکور را صورت دگرگونی 
یافته نام اسرحدون ۸۶۵۲۵0000 می داند*. از بررسی متن مذکور می توان به این 
نتیجه رسید که در رویدادنامه از دو شخصیت جداگانه سخن رفته است» یکی 
سارگون دوم پادشاه آشور (۷۰۵-۷۲۲ پیش از میلاد) ودیگری اسر حدون فرزند 
سنا حر یب 5٥۳۵٥1٤۲1٥‏ که په سال ۶۸۱ پیش از میلاد کشته شد . درمتن نام نخستین 
«سارگون» ونام دوم «ساردون. . . فرزند (سناحریب) آمده است». 

در آغاز متن رویدادنامه مطالب مربوط به این دو پادشاه از یکدیگر جدا 
است . ولی اندکی بعد چنان درمی آمیزند که جدا کردن آنها از یکدیگر ممکن بنظر 
نمی رسد . بیشتر آگهیهای متن مربوط به روزگار فرمانروایی اسرحدون -ساردون 
است . از او نه تنها به‌عنوان فرزند سناخریب یاد شده است, بلکه زمان وی نیز با 
مطالب مندرج در تورات پیرامون یونس پیامبر وپیامهای او به مردم نینوا مرتبط 


است: ۹ 
با درنظر گرفتن مطالب مذکور با اطمینان حاطر بسیار می توان گفت که 


۴ همانجا. ص ۲۶۷ . ۵ هماتجا. ص ۲۷۶-۲۷۳ . 
S yr iaca, v.11. Oeniponli, 1878, p. ۰‏ فرع A. Mixinger.‏ -86 
۷ عمانجا, من ص ۶۳ ۶۴ . ۸ همانجا» متن. ص ۶۳. 


۵2۶ شهرهای ایران در ۰ . 


رویدادنامه مربوط به شهر کرخ بیت سلوق برمبنای بهره‌گیری از اسناد باستان تدوین 
وتنظیم شده است. دلیل کافی برای این اظهارنظر وجود دارد که اسناد مذکور از 
طریق ماخذ سریانی دیگری بدست نگارنده متن رویدادنامه رسیده باشد. چنین 
بنظر می رسد که مطالب سند نختین بصورت مستقیم ویا غیرمستقیم از منایم بابلی 
اخذ شده باشند . زیرا آگهیهای مندرح درآن از دقتی کافی برحورداراند. 

در رویدادنامه آمده است که به سال پانزدهم پادشاهی اسرحدون 
(ساردون) » قیام اربکس ۸۲۵۵0۵5 شاه مادای یا ماد استانهای حلوان وهمدان را فرا 
گرفت . این استانها در شرق بیت-گرمای واقع شده بودند"*. سیاست اربکس براین 
مبتنی برد که بتدریج ج استانهایی ۵ اج آشور (اسور) بودند به تصرف آورد 
وضمیمه سرزمين خود کند . بنا په نوشته رویدادنامه نیروی ماد وتقویت روزافزون 
استحکامات آن» شاه سرزمین ماد را «برای پادشاه آشور دست یافتنی» کرد. 
اربکس از این طریق تا گرمای پیش تاخت . برخی اسناد ومآخذ به ما امکان می دهند 
وضع این سرزمین کوچك را که حدود مرزهایش پیشتر برپایه همین رویدادنامه‌ها 
ارائه گردید» مشخص ومعلرم کنیم . 

آن زمان «شاهکی» بر گرمای فرمانروایی داشت . کرچه این شاهك 
فرمانروای آن سرزمین بود. ولی از اهمیت فراوان برخوردار نبود. از آین‌رو عنوان 
وی به صورتی مصفر آمده است . این شاهك «برآن سرزمین فرمانروایی داشت» وبه 
شاه آشور باج می داد . هنگامی که دیگر نتوانست با پردانحت باج خواست شاه آشور 
را برآورده سازد» استقلال وی پایان گرفت . دولت بزرگ از این پس فرمانروای خود 
را به آن سرزمین گسیل داشت واداره کلیة امور به فرمان او درآمد"". علت اصلی 
تصمیم شاه آشور به تصرف کامل واداره مستقیم سرزمین مذکور آن بود که اربکس 
شاه ماد بدانجا حمله‌ور شد وآن سرزمین را مورد نهب وغارت قرار داد. اربکس 
«بسیاری از مردم را به اسارت گرفت وبه غارت سرزمین مذکور دست زد» و« بر تخت 
شاهی آن نشست». 

فرمانروای آشوری در بیت گرمای «فرمانی پیرامون دارایبهای موجود صادر 
کرد وآنها را به احتیار خود گرفت» . این نیز مسأله باج وخراج به آشور را تأمین نمود . 

.۰ 5 . کتاب یاد شده Hoffmann‏ .06 -89 
.4 .5 . کتاب یاد شده A. Mêsioger‏ -90 


شهر کر بیت سلوق (سلوك) ۵۷ 


بیت گرمای از دیدگاه نظامی تابعیت آشور را داشت. زیرا «دستیاری» جهت 
فرماندهی سپاه اعزام گردید'". 

هنگامی که این سرزمین از استقلال محروم شد وبه تابعیت شاه درآمد» 
شاه فرمان داد که «فرمانروای سرزمین شاهی گرمای, شهری در این سرزمین به نام 
وی بنا کند». در این بخش از رویدادنامه برای نختین بار بجای ساردون نام 
سارگون آمده است. ممکن است خطای نویسنده ویا علت دیگری درکار بوده 
باشد . زیرا در این بخش دو ماخذ با یکدیگر پیوند یافته‌اند . نویسنده رویدادنامه که 
می‌خواست شهر خود را مهم جلوه دهد بنای آن را به روزگاران بسیار کهن وعهد 
شاهان آشور مربوط نمود. به همین سبب هوفمان کوشید نام کرخ بیت سلوق را با 
نام شاه آشور پیوند دهد وآن را کرخ سارگون بنامد". 

گرچه همه مطالب مندرج در رویدادنامه‌ها قابل اطمینان نیستند» با این 
همه نوشته‌های آنها درخور توجه است. زیرا نشان می دهند که تاریخچه بنای شهر 
پیش از روزگار سئوکیان بوده است . البته نگارنده از تاریخ دقیق بنای شهر آگاه نبود . 
ولی شیوه بناء سیستمی که شهر برپايهٌ آن احداث شده ہود» نحوه ساختمان. سکنی 
گرفتن اهالی وغیره که در روید ادنامه ذکر شده است. با آگهیهای بدست آمده از دیگر 
ماخذ » انطباق دارد. پس از تابعیت پادشاهی گرمای از آشور. به فرمان پادشاه آشور 
بخشی از شهر «برای سکونت بزرگان وسران» احتصاص یافت . فرمانروای شهر «از 
سوی شاه آشور عنوان بزرگ» یافت وشهر واستان مذکور از این طریق مقام خود را 
احراز نمودند. این به مفهوم تبدیل آن به شهر «آزاده بود که اهالی آن نیز «آزاده 
شناخته می شدند . تابعیت وبردگی مردم شهر مشروط برآن بود که پادشاهی گرمای 
به تصرف آشور درآید . درآن صورت اهالی آن به عنوان اسیران برده شده شناخته 
می شدند . مطالب بعدی مؤید آن است که وضع چنین شد . زیرا شاه همه اراضی که 
شهر «در آن قرار گرفته بود» به «کرخ» واگذ ارد. از مطلب چنین می توان دریافت که 
اهالی این سرزمین «برده» وبدیگر سخن برده شهر شدند. در این شهر عنوان 
«آزادان» دربرابر دیگر مردم استان قرار داشت که عنوان 676,۵006 داشتند وگویا 

۱ بنطر هی رسد ترجمه واژه «دستباره معادل عنوان آجودان نظامی باشد . 
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۵۸ شهرهای ايرا در - ۰ 


در بردگی بسر می بردند . 

در شهر کاخی بناگردید . «بزرگان شاهی » نیز به شهر نقل مکان کردند . نام 
یکی از این بزرگان برزان 0۲20 بود. هوفمان این تام را ساسانی می داند'“ 
ومعتقد است که چنین نامی در روزگار ساسانیان وجود داشته است. ولی معلوم 
نیست این نام پیش از روزگار ساسانیان وجود داشت یا نه . 

در ترجمه عنوان «بزرگان شاهی» چنین بنظر می رسد که مقصود 
صاحب‌منصبان ودولتمداران بوده‌اند . چنین بنظر می رسد که برزان در دستگاه 
دولت دارای مقام رسمی بود. به همین دلیل بنای در کوچجك کرکوك در دشت 
واحداث دیوارهای بتقریب کوچك آن» زیرنظر برزان صورت گرفت . در متن آمده 
است که این دڑ بخاطر شهر وتحکیم آن احدات گردید . 

برزان با «قبیله» و«خانواده بزرگ» خویش به کرخ نقل مکان کرد. چون 
برزان با همه دم ودود وهمه خدمتگزاران بدینجا آمده بود. لذا خانواده وی نیز عضو 
شهر شناخته شدند . در ضمن او قریب هزار کس را از آشور بدین شهر انتقال داد . 
این گونه انتقال ویره شهرهای نوبنیاد است که بعدها مشابه این وضع به کرات مشهود 
افتاده است. در اوایل سده‌های میانه این گونه نقل وانتمال اهالی دارای ارزشهای 
اجتماعی گونه‌گون وجنبه‌های مختلف بود. ولی ظهور هر شهر با مرحله تازه‌ای از 
تقسیم کار همراه می شد . نقل مکان اشخاص به سرزمینهای گونه‌گون بر این روال 
بود که برخی در درون چهاردیواری شهر ویعضی بیرون از آن جای داشتند . 

وجود قصبه‌های خارج از شهر در خاورنزديك امری معمول ورایج بود. به 
عنوان نمونه می توان گفت که بازار شهر آمد (۸0:2) در سده ششم میلادی حارج از 
دیوارهای شهر قرار داشت . چنین بنظر می رسد که بطور عمده پیشه‌وران ويا محترفه 
به این گونه شهرها کوچ داده می شدند . کوچ وانتقال جمعی مردم به شهرهای نوبنیاد 
از سوی دولت. چه در روزگار باستان وچه طی سده‌های میانه در روم شرقی 
(بیزانس). ارمنستان. ایران وغیره رایج بود. 

در متن رویدادنامه دوباره به مسأله کوچ وانتقال اهالی شهر که گویا په فرمان 
ساردون (اسر حدون) صورت گرفته. اشاره شده است . در متن از دو خاندان که 
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شهر کرخ پیت سلوق (سلوك) ۵۹ 


توسط ساردون به این شهر (کرخ) منتقل گردیده‌اند. سخن رفته است"". درهتن 
دیگر «رویدادنامه‌های کرخ بیت سلوق» این خبر با شرح بیشتری آمده است . 

در جلد دوم مجموعه یادگارهای ورجاوند که از سوی بجان 5010 انتشار 
یافت متن رویداد همراه با فهرست آمده است. مطالب متن همراه با مجموعه 
قوائین سده‌های هفتم وهشتم میلادی که از ناحیه دیار بکر بدست آمد بر روی پوست 
نوشته شده بود . این نوشته متعلق به کتابخانه شهر برلین است"". در متن ملحقاتی 
حاوی فهرست امهای این دو خانواده موحود است . نامهای مذکور عبارتنداز: 
«پارن ۶ که بر کنار گردیدند وبلاش اد۳2۱2 که دست به شورش زدنده . موضوع 
مورد بحت رپشه کن کردن مانویان بوده است . در متن از این دو خاندان به عنوان 
«دودمان شر» سخن رفته ونام «پارن فرزند آمائيك ۲0816» و« بلاش -موجود شریر 
کرکوك» یاد شده است؟ . بدین روال دراینجا نام دو خاندان آمده است. نگارنده 
رویدادنامه کوشیده است تا موضوع را با نام اسر حدون مربوط کند. امهایی که در 
مورد دوم آمدی همانند نام برزان که در مورد اول ذکر شده است جای تردید در منشاء 
ایرانی نامهای مذکور باقی نمی گذارد. 

شهر سارگون وبنای برزان هر دو در این در که بر بلتدی قرار داشت وشهر 
درآنجا واقع شده بود. مکان واحدی را اشغال کردند . ساختمان دیگر بناهای شهر 
مربوط به عهد سلوکوس یکی از چهار «برده» اسکندر «پسر فیلیپ» بود . در کنار کاخ 
که تا دیواردژ وبدیگر سخن شهر برزان امتداددارد. برج نگهبانی به فرمان سلوکوس 
ساخته شد. این برج که به افتخار یادبود ساردون (اسرحدون) نخستین بنیادگزار 
شهر کرخ بیت سلوق بنا گردیده بود. تا روزگار نویسنده رویدادنامه همچنان پایدار 
ماند . نویسنده ادعا می کند که برج مذکور را «تا امروز سرابوای 5۸۲۵0۷۵۷» 
می نامند" . متن رویدادنامه که به صورت نسخه حطی از دیر هرمزد بدست آمده 
است در کتابخانه بورجیای «1ع07ظ شهررم نگاهداری می شود . شرح مربوط به آغاز 
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۶۰ شهرهای ایران در . .. 


بنای شهر» کوتاه ومنقطع است . ولی در مورد سلوکوس چنین آمده است که وی پنج 
شهر پدید آورد وبرج . . . به یاد ساردون بنا کرده"۲. در متنی که از سوی بجان برپايهة 
دونسخه حطی دیگر انتشار یافت» مطالبی هست که در نسخه خطی کتابخانه بورجیا 
وجود ندارد وآن مربوط به پایان پادشاهی آشوریان است که خواهد آمد . این متن 
حاوی مطالب جالسی است . بسویژه هرگاه قدمت این مجموعه مورد توجه قرار 
1 

اربکس مادی که در رویدادنامه از او سخن رفته با سرزمین ادوربایگان 
«مو ۸۵0۳02 (آذر بایجان) مربوط بوده است . او در روزگار پادشاهی ماد «دیواری 
حصین» بدید آورد که مقصود دیوار دژ است. این دیوار «ادورباد ۸2۳۲2۵ یا 
«ادورباد ۰۸۵0۲0۵۵ «در سرزمین ماد» است . از ایتجا است که نام ادوربایگان 
1 بر این بخش از سرزمین ماد نهاده شد. اریکس به جنگ نمرود 
4 ارفت . پیکار در کیلیکیه روی داد واربکس در این پیکار کشته شد“ . متعاقب 
آن به صورتی متواتر وبی درپی از پادشاهیهای آشور. بابل ماد وسرانجام از 
داریه روش 1272۷6 (داربوش) یاد شده است. در متن رویدادنامه داریوش به 
صورت داریه ووش آمده است که بنا برمآخذ ایرانی همان کسی است که پس از 
اسرحدون به عنوان بناکننده کرخ از وی سخن رفته است . اودیواری بلندتر وبناهایی 
گسترده‌تر از عهد شاهان آشور در شهر پدید آورد وآن را وسعت بخشید . جز از 
خانه‌ها. به فرمان داریوش در این شهر «کنار بتکده‌ای که ساردون دردل آن (مرکز 
شهر) پدید آورده بود. آتشکده‌ای بنا گردید . «خانه اصنام» وبدیگر سخن بتکده‌ای 
که در مرکز شهر بنا شده بود با معتقدات ساردون پیوند داشت . او عقاب وشیر را 
می پرستید که عقاب شاه پرندگان وشیر سلطان جانوران است. پرستش عقاب از 
روزگاران بسیار کهن در بین اللهرین رواج داشت . آثار فرهنگی متعددی حاکی از 
این مقوله وجود دارند: ". سنت پرستش شیر نیز از قدیم با سنت پرستش عقاب در 
ارتباط بود . بعدها این دوگونه پرستش درهم آمیختند . تصاویر بدن شیر با سر عقاب 
ونیز تصویرهایی از سر انسان بر تن پرنده باقی است که همه نشانه‌هایی از این گونه 

۸ همانجا. 
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شهر کرخ بیت سلوق (سلوك) ۶۱ 


پرستش ان مطالب مندرج در نوشته‌ها. از جمله رویدادنامه‌ها در حکم تأیید 
مظاهر آثار فرهنگی بدست آمده است. 

از مطالب ارائه شده معلوم می گردد که برخی از اشراف وبزرگان ایران به 
کرخ بیت سلوق نقل مکان کردند . ولی این که نقل مکان در چه تاریحی صورت 
گرفته ویا این که مهاجرت به تکرار انجام پذیرفته ويا این که رویدادی واحد از سوی 
رویدادتویس به تکرار آمده است. خود مطالبی هستند که پاسخ صریح بدانها کاری 
است بسیار دشوار . 

در رویدادنامه از نقل مکان دو خاندان ایرانی به دوشهر در روزگارسارگون 
یا ساردون سخن رفته است که یکی از این دو شهر برزان نام دارد . شرح دیگری نیز 
پیرامون نقل مکان خاندانهای ایرانی به شهر کرکوك در روزگار داریاووش وجود 
دارد. به صراحت گفته شده است که آنها پنج خاندان از استان استخر بودند . 
نامهای این خاتدانها در بایگانی شاهی ایران ثبت شده بود . در پی این نکته باز مطلب 
در متن تکرار شده وبا نام سلوکوس پیوند یافته است. با این تفاوت که دیگر در این 
بخش. از فهرست خاندانهای مذکور در بایگانی شاهی ایران سخنی بمیان نیامده 
است. تکرار برخی مطالب رویدادنامه‌ها در مورد مان نگارش آنها ایجاد شبهه 
می کند . تردیدی نیست که برای سلوکوس که «شاه یونانیان» بود تهیه فهرست 
خاندانهای ایرانی که به کر کوك مهاجرت کردند, بسی آسان می نمود . بویژه آن که 
نامشان در بایگانی شاهی ايران وجود داشت. در روزگار سلوکیان شیوه تکمیل 
ساکنان شهرها از طریق کوچ دادن وتقل ومکان از دیگر نواحی امری شناخته شده 
ورایج بود. بهر تقدیر هی توان گفت که در سده ششم میلادی وزمان نگارش 
رویدادنامه‌ها از مآخذ ومنایع کهن نسخه‌برداری می شد ونسخه‌های مذکور در زمره 
اسناد ومد ارگ جدید قرار می گرفتند . گذشتہ ازآن آثاری وجود دارند حاکی از این که 
شهر کرخ ودیوارها وکوچه‌های آن برچه روالی بنا شدند. ممکن است تخییر نقشه 
شهر با سایر دگرگونیها چندان مرتبط نباشند . ولی این تغسر از روزگاران کهن معمول 
بود , 

نگارنده رویدادنامه بنای دیوار بلند وبزرگ گرداگرد شهر را مربوط به زمان 
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سلوکوس می داند , دیوار کهن فروریخت ودر فاصله‌ای دور از دیوار کهن» دبوار 
بلند تازه‌ای پدید آمد که شهر را گسترده‌تر کرد . این دیوار دارای شصت وپتج برج بود 
که شهر را به صورت دژی محکم درمی آورد . دیوار شهر دو دروازه داشت که یکی در 
جنوب شرق ودیگری در شمال غرب واقع شده بود. درواژه جنوب شرقی را دروازه 
شاهی می نامیدند . در کتار دروازه مجسمه ستگی «بسیار بزرگی» کار گذارده بودند . 
در کتار هريك از دو دروازه دو برج «از سنگ وآهك» قرار داشت . درستتر گفته شود 
برجهای سنگی با ملاطی از آهك پدید آمده بودند . 

دروازه شمال غربی شهر دروازه «توتای ۵۷ا16» نامیده می شد . توتای نام 
شخصی است که در «رأس کارهای ساعتمانی شهره قرار داشت . این نامگزاری 
مژید آن است که توتای در بنای شهر نقش مهمی داشته واین نقش مورد قبول بوده 

کاخ شاهی در «مرکز شهر» مايه جلوه وزیبایی کرخ بیت سلوق (کرکوك) 
بود. نگارنده رویدادنامه می نویسد که بعدها در کنار این کاخ (به عقیده نگارنده 
رویدادنامه در روزگار سلوکوس) ودرون دز » برج مراقبت بنا شد. شهر آباد گردید 
وگسترش یافت و نه تنها درون محوطه دژ» بلکه خارج از آن نیز به صورت شهری 
زیا درآمد . در بیرون دیوار دڑ نیز « کاخها»» حخانه‌ها و کوجچه‌ها پدید آمدند۲۲. 

شهر کرخ دارای هفتادودو خیابان و کوچه بود . انتقال اهالی از استخر به آن 
شهر همچنان به صورت سنتی پابرجا ماند وطبق اسناد بایگانی شاهی ‏ پنج خانواده 
از دودمان بزرگان ایران به شهر نقل مکان کردند . 

به پنج خانواده مذکور در «آن استان» زمین وتاکستان واگذار شد . این 
خانواده‌ها ا این که در شهر سکونت داشتند بی درنگ به صورت زمین‌دارانی 
درآمدند که زمین منبع ثروت آنان شد. این نکته که بزرگان وصاحبان اراضی در 
شهرها ودور از املاك خویش سکنی می گزیدند »> امری رایج بود. بعدها در تاریخ 
خاورنزديك مشابه این وضع در میان اعراب مشهود گردید . بنظر می رسد در 
روزگاران کهن وطی سده‌های فرمانروایی پارتیان وساسانیان نیز چنین وضعی 

جز از اشراف وبزرگان ‏ کسان دیگری» نیز بودند که «از نقاط مختلف» برای 
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سکونت به کرکوك نقل مکان کردند. در بخش پیشین رویدادنامه آمده است که از 
آشور قریب یکهزار تقر به این ناحیه آورده شدند که نه تنها در درون دیوارهای شهر» 
بلکه در خارج از آن نیز سکنی گزیدند. رویدادنامه این واقعه را مربوط به زمان 
ساردون دانسته است. کوچ ونقل مکان بعدی» طبق نوشته رویدادنامه» در روزگار 
سلوکوس صورت پذیرفت. در هر دو مورد نفل مکان اهالی با امتیازهایی همراه بود. 
در رویدادنامه آمده است که به هنگام کوج نخستین . مهاجران آزادی بافتند واهالی 
سراسر استان به صورت «بندگان» آنها درآمدند . می توان چنین اظهارنظر کرد که 
امالی شهر وبدیگر سخن «شهریگان» گرچه از روی اجبار به سرزمین تازه کوج 
کردند. با این همه نبت به روستائیان از امتیازهای بیشتری برحوردار بودند . 

ولی در مورد کوچ دوم که در عهد سلوکوس روی داد» بزرگان زمینهایی را 
متصرف شدند وکر کول نیز «از پرداخت مالیات معاف گردید» . هرگاه يك واقعه از 
سوی نویسنده رویدادنامه مکرر گشته وبه عصر دو فرمانروا مربوط شده باشد باز در 
یك نکته جای شبهه باقی نمی ماند وآن امتیازی بود که در هر دو مورد به شهر وساکنان 
جدید آن واگذار گردید . امالی شهر آزاد شمرده می شدند وتا مدتی از پردانخت 
مالیات معاف بودند که خود در زندگی ساکنان تسهیلات قابل ملاحظه‌ای فراهم 
می آورد . 

رویدادنامه امکان می دهد که درباره وضع وصورت اهالی شهر تیز نتایجی 
مهم بدست آید. اشراف وبزرگانی که به شهر جدید کوچ کردند. در کاخها 
وحانه‌های بزرگ ووسیم دارای باغها وکویهای متعدد سکنی گزیدند . از هفتادودو 
خیابان شهر. دوازده خیابان «بنام دوازده دودمان مشهوری» که در این خیایانها سکنی 
داشتند » نامیده شد . دیگر خیابانها نامهایی متعلق به «وحرفه‌ها وپیشه‌ها» داشتند" . 
پیشه‌وران ومحترفه از نواحی مختلف به شهر نقل مکان کردند وطبق حرف خویش در 
کویهای شهر سکنی گزیدند . چنین وضعی در سده‌های میائه وعهد خلافت عرب نیز 
به روشنی مشهود است. کویها وخیابانها بنام حرفه‌ها وپیشه‌های معین نامیده 
می شدند . این خود مؤید آن است که جد! شدن پیشه‌های گونه‌گون در شهر حاصل 
تقسیم کار بوده است . 

بدین روال رویدادنامه تصوری کافی پیرامون نقشه شهر ودژها وکاحهای 
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مرکزی با دیوارها وبرجهای آن پدید می آورد . شهر به دو بخش اشرافی و پیشه‌وری 
تقسیم شده بود. دولت با آوردن ساکنان جدید. شرایط مساعدتری برای زندگی 
آنان فراهم آورد . به اشراف وبزرگان ثروتهای غیرمنقول در سطح استان داده شد . 
پیشه‌وران ودیگر تولیدکنندگان شهر نیز تا مدتی از پرداخت مالیات معاف بودند. 
علت معافیت موقت پیشه‌وران ودیگر تولیدکنندگان از پرداخت مالیات آن بود که 
بتوانند دشواریهای حاصله از مهاجوت را جیران کنند . 

در رویدادنامه مطلبی آمده است که نموداری از اموال منقول وغیر منقول 
بزرگان شهر است . این مطلب مربوط به سده چهارم میلادی است. در رویدادنامه 
از شخصی مسیحی بتام اکبالاها ۸۵۵۱۵۵ معاصر شاهنشاه بهرام (۳۹۹-۳۸۸ 
میلادی) «فرزند شاپور. شاه پارسی» که از خانواده بزرگان بود سخن رفته است . 
پدرش خسروان در دربار شاهنشاه خدمتگزار بود . اکبالاها در دوران حیات پدر به 
صورتی پنهانی به بینوایان زروسیم وپوشاك هی بخشید. پس از مرگ پدر وارث 
«گنجینه‌های» او شد . اکبالاها اشیاء بسیاری از جمله «طلا ونقره مذ اب (مسکوك) 
ابریشم وظرفهای زیبای گرانبها تقدیم کلیساها کرد»"" . 

اکالاها وال خر و از جملة املاك مزبور 
روستایی بود بنام «نود- .4٩*‏ نام «نود» از این جهت بر روستای مذکور نهاده شد که 
شاه شاپور دوم نود خانواده روستایی را از میشان به این ناحیه کوچ داده بود. بدین 
روال معلوم می شود کوچ ومهاجرت افراد در روزگار ساسانیان نیز به عتوان گونه‌ای 
سیاست همچنان ادامه داشت . مهاجران به هنگام خروج از مپشان تصاویر الهه 
«نانای» را با خود بهمراه بردند - «آنها اهریمنی بنام نانای را ستایش می کردند 
وچهره نانای را از سرزمین خویش بهمراه آوردند»*۲ . يك پنجم روستای انوده. 
«ارئيه پدرش» - پدر اکبالاها - بود. روستای مذکور همچنین بنام پدر اکبالاها 
خسروان نامیده شد . بخش پنجم این روستابه پدر اکبالاها تعلق داشت واز طریق 
ارث به او رسیده بود. پسر وی نیز این بخش روستا را از پدر به ارث برد . 

پس از اکبالاهاء دومین اسقف این ناحیه. شاپور براز 22:ه0:دموذ؟ یا 
شاپور برز ٩۳۵000۳00۲2‏ «از همان کرخ» بود. این تام به صورت وراز شاپور ۷742 


, ۵1۶ همانجا.‎ ۴ 
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۸۳۵۵001 در کتاپ تاریخ نوشته لازار فاربی م۴12 ل1422 ويا آمادونی‎ p0 
همراه نام اودکر شده است*" . در يك مورد نام این شخص به عنوان فرمانده سپاه ودر‎ 
. مورد دیگر به عنوان «یکی از ساتراپهای ارمنی» آمده است‎ 

مار شاپور براز ساکن کرخ از دودمانی بزرگ وثروتمند بود . «دودمان او 
همان است که گفته می شود از خاندان اردشیر فرزند شاپور براز است»۲۲. این 
خاندان از زمره همان خاندانهایی بود که «سلوکوس از سرزمین استخره به کرخ 
آورد*" . در سده ششم میلادی نیز از این خاندان با قاطعیت یاد شده است. این 
خاندان ثروتی بسیار داشت که «از طریق ارث» مالك آن شده بود . این ثروت اريه 
آن کسانی از این خاندان بود که آئین مسیح را پذیرفته بودند وداوطلبانه ثروت خود وبا 
بخشی از دارایی خویش را به شاپور براز واگذاردند. او خانه‌ای برای زائران 
وسافران بنا کرد. در ضمن وی بخشی از دارایی خود را صرف این خانه وپردانحت 
مزد به پزشکان وتگاهداری ودرمان بیماران نمود . 

واژه «دارایی » (2«3ر«ءه) به معنای حاص اموال شخصی غیر منقول بکار 
می رفت . از این رو گمان بسیار می رود شاپور براز از مالکیت خانه ویژه زائران 
وسافران وملکی که هزینه آن را تأمین می کرد. امتناع ورزیده باشد . محتمل است 
دارایی مورد نظر از طریق «ارث» انتقال می یافت واین دارایی از املالك خاندانی بود» 
ته ك شخصی . بدین سبب از ملك مذکور به عنوان دارایی وثروت خاندان ویا 
گروه کثیر از افراد سخن رفته است* . ساختمان پناهگاه» اقدام شاپور براز به عنوان 
اسقف بود . این گونه توجه به همشهریان از وظایف او محسوب می شد . این مطلب 
خود نشانه‌ای از مقام خاص اسقف در شهر نیز هست. از این گونه نمونه‌ها فراوان 
می توان ارائه کرد. 

ممکن است بخشی از تاریخچه بنای کرخ بیت سلوق افسانه باشد . با این 
همه تصوری پیرامون احداث شهرهای بین النهرین پدید می آورد. برخی زمانهای 
ارائه شده در رویدادنامه‌ها را باید با شك وتردید تلقی کرد . ولی گمان نمی رود بتوان 


106 V. Langolois. Collection des historiens ancien et modernes de l'arménie, 1. I1, Paris, 1869, p. 
199. 327. - A. Christensen. L fran sous les Sassanides, 2-me 20. Copenhague, 1944, p. 405. 

107- Acta mm. ۵5.1], 7 

108- Acıa mm. 55.11, ۰ 

109- 4۰۱۵ mm. ss.H, 518. 


۶۶ ۱ شهرهای ايران در . . . 


این نکته را که شهر پیش از روزگار سلوکیان پدید آمده بود» مورد انکار قرار داد. 
تجدید ساختمان وتوسعه شهر مربوط به روزگار سلوکیان است . تجدید بنای شهر نیز 
سبب تغییر نام آن گردید . 

آگهیهای ارائه شده در مورد مهاجرت اهالی » کارگاههای پیشه‌وران شهر 
ورابطه میان شهر واستانی که شهر بر آن سنگینی می کرد وهمچنین مسئله «آزادی» 
وهبردگی» اهالی استان پیش از روزگار سلوکیان واجد اهمیتی بسزا است. این 
آگهیها موجب شده‌اند که مسایل مربوط به پیشرفت» توسعه وگسترش شهرهاء 
شماره آنها در دوره‌های بعد» بویژه در آغاز فثودالیسم تا اندازه زیادی معلوم 
ومشخص گردند. 


۵ 
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: (ترجمه) ؛ متن از‎ 
A. Mösinger. Monumenta syriaca, ll, p. 63.-Acta martyrum et 56116۱۵۲۵۵, ed.P. 
Bedjan, ۱۱, p. 507-509. 


این شهر بزرگ از سوی شاه آشور بنیان یافت که تامش به زبان سریانی 
سردانا است"'. او پادشاه بزرگی بود ودر سراسر جهان همه از وی هراس داشتند . 
کشور او يك سوم [ارض] مسکون بود. سردانا فرزند سن‌هریب 5۵0675 
[ستاخریب] وسی ودومین شاه پس از بالوس 5 نخستین شاه آشور بود. در ایام 
پادشاهی سردانا. یونس پیامبر سوی نینوائیان فرستاده شد . او با سخنان خویش 
نینوائیان را به لرزه افکند وسردانا پیامهای این پیامبر را دریافت ومقام ار را در نینوا 
بزرگ داشت ومردم بر او گرد آمدند . خداوند که آنان را پشیمان دید » حشم خود را از 


۰ مزیتگر (24 .۸0001242 و اثر باد شده ۱۸۵5۱0۵6 .۸) نام ساردون راباسارگون و یا اسرحدون یکی 
می‌داند و در ترجمه شماره ۷۰ آن را به صورت ۸۰0۲۵80 آورده است . 


۶۸ شهرهای ايران در . .. 


ایشان برگرفت ونابودشان نکرد . در پانزدهمین سال پادشاهی این فرزند نمرود 
اربکس شاه مادای (ماد) برضد پادشاهی آشوریان که خود از توابع آن بود په 
شورش برخاست . 
هنگامی که اربکس بر ضد دولت پادشاهی آشور به شورش برخاست. 
اندك اندك نیرو گرفت ومحکم واستوار شد ودشواریهای بسیار برای شاه آشور پدید 
آورد . اوپس از قدرت یافتن به تصرف سرزمینهای تابع آشور پرداخت» سرزمینهایی 
رابه چنگ آورد وپس آنگاه به سوی بیت -گرمای شتافت . درآن زمان شاهکی بر بیت 
- گرمای فرمان می راند . اومالك این سرزمین بود . اربکس بسیاری از مردم اورا به 
اسارت گرفت ودر کشور او دست به نهب وغارت زد . گرمای‌وسرزمینی که وی بر آن 
فرمان می راند از رود زاب تا رود دکلت [دجله] واز دکلت تا رود اترکون ۸۰۵۲۵7 که 
آن را تورمارا ۲077۵7۵ نیز می نامیدند. تا سرزمین لادب وکوه شیران تا زاب کوچك 
امتداد داشت . تختگاه [سرزمین] گرمای در دڑ گرمای بر فراز کوه اوروك Ourouk‏ 
قرار داشت که بنای آن هم امروز نیز مشهور است. 
۱ گرمای که از سوی اربکس در معرض فشار قرار داشت. قادر نبود [ خراج 
خود را] به پادشاهی آشور بپردازد واز سوی شاه آشوریان دستیار سپاه را به 
فرمانروایی خود پذیرفت که دارایی شهر را در اختیار گرفت . پس از آن سارگون 
فرمان داد که در این سرزمین. فرمانروای گرمای شهری بنام او بنا کند وفرمانروای 
شهر که همه مردم سرزمین از او پیروی می کردند. شخصاً از سوی شاه برگزیده 
شود. شهری ساخته شد که درسراسر کشور مقام نخست را داشت. سارگون شهم را 
بنا نهاد وبنام خود نامید"" وآن را آزاد کرد" وهمه استان را به شهر که در آن بنا شده 
بود به عنوان برده واگذارد. اودر این شهر که خود بنا کرده بود. کاخ ساخحت وبزرگان 
کشوررا بدانجا کوچ داد" . یکی از بزرگان بنام برزان دژی کوچك در شهر بنا کرد 
او دژ را در دشت بنیاد نهاد . دیوار کوچکی گرد آن پدید آورد. خانواده وخاندان 
بزرگ خویش را گرد کرد وقریب هزار تن را از آشور بدانجا انتقال داد که بخشی 
۱ احتمال می رود این شهر در روزگار باستان بنام «کرخ سارگون» نامیده می شد - 
۰ (45 ۳ اثر یاد کده . ںMÖsÎ1£¢ (A.‏ 
۲ ترجمه تحت اللقظی چنیی است: «و آن را فرزند آزادان کرده ۔ 
2-۳ متن هوفمان(45 .۳ اثر یاد شدی ااه .0) دارای اضافه‌ای است: «و در آن دودمان 
(5۳270640) از همان سرزمین آشور را که از بزرگان آن دیار بودندد. جای داد. 
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درون دژ وبخشی خارج ازآن سکنی داشتند . 

هنگامی که روزگار پادشاهی آشور پایان گرفت ودولت آشور رو به ضعف 
نهاد. بنا به خواست خداوند» پادشاهی آشور منقرض شد وبابلیان اوج گرفتند. 
هنگامی که روزگار اینان نیز بسر آمد. مادها پدیدار شدند وشخصی بنام داریه ووش 
(داریوش) فرزند پشتاسف (ویشتاسپ) که با اسکندر پسر فیلیپ به پیکار 
برحاست. مغلوب شد . اسکندر کشور دار یه‌ووش را به تصرف آورد وبه سرزمین 
یونان ضمیمه کرد وفرمانروای آن گردید . چون فرزندی نداشت. کشوررامیان چهار 
بنده خود بخش کرد وآنها پس از مرگ اسکندر بر سرزمین او فرمان راندند . نام یکی 
از این چهار تن سلوك (سلوق) بود. اوپنج شهربنا نهاد. وی شهر سلوکیه را به یادبود 
شاه ساردون بنیاد کرد . این بنای نخستین [شهر] کرکوك بود که برج نگهبانی در کنار 
کاخ آن بنا گردید . او کاخ را در مرکز دژ بنیاد نهاد . این [برج] تاکنون نیز سرابوای نام 
دارد"" . 

هنگامی که به خواست حداوند روزگار پادشاهی آشوربسر آمد» اربکس یا 
ادوربادل ااهل A‏ از سرزمین ماد که بنام وی آدوربایگانمهو۸۵۳3 نامیده 
می شود دیوار دژ را بنا نهاد. او با سپاهی بزرگ برآن شد که با نمرود به پیکار 
برخیزد . وی هنگامی که به کیلیکیه رسید با آشوریان روبروشد . آنان جنگ را آغاز 
نهادند وآشوریان در جنگ پیروزی یافتند (ص ۰ واو در کیلیکیه کشته شد . در 
پی آن دولت آشوررو به ضعف نهاد وبابل رونق یافت . هنگامی این [پادشاهی] نیز 
منقرض شد . نوبت به مادها رسید وهنگامی که دور مادها پایان گرفت. داریه‌ووش 
پسر پتشاسپ ۳3۱۵۵1:۵5 بر پارس فرمان راند. مغان او را فرزند میتاسهانی 
1٣۵51۵‏ می نامیدند . یکی از شاهنشاهان پارس با اسکندر پسر فیلیپ پیکار کرد 
ومغلوب شد. اسکندر سرزمین داریه ووش را به سرزمین یونان ضمیمه کرد . چون 
فرزندی نداشت کشور خود را میال چهار بنده ([۵۳0:0) خویش بخش کرد . آنها 
پس از مرگ وی این کشور را در اختیار خود داشتند . نام یکی از آنها سلوك (سلوق - 
سلوکوس) بود. اوپنج شهر بنا نهاد. شهر آنتیوخیا «انطاکیه) در سوریه » سلوکیه در 
سوریه . سلوکیه در پیسیدیه ۲:10 [سلوکیه] شهر بزرگ در بیت - ارامای 

۴ -ترجمه بخش هدی (رویدادنامة کرخ بیت سلوق) در مجموعة متشره از سوی مزینگر چاپ نشده است. 

بتابرایر دلبالة متن از نسخه بجان ارائه می شود . 5.511 .509 .5.]] .۳۲۸.5 .41 سطر ششم از پایین . 


۳ 


۷۰ شهرهای ايران در . . 


130۷ وشهر کرخ بيت سلوق (سلوك). این شهر [اخیر] را پس از سردانا 
[اسر حدون] داریه ووش مسکون نمود ودیواری در خارج از دیواری که شاه اشور 
ساخته بود. گرد شهر بنا کرد. او درآن [شهر] خانه‌ها ونیز آتشکده‌ای در کنار 
بتکده‌ای که اسر حدون در مرکز شهر ساخته ومحل پرستش عقاب وشیر بود. بنا 
نهاد. داریه‌ووش پنج خاندان (دودمان 0262ته5) از ناحية استخر را در شهر جای 
داد. نام آنها در بایگانی شاهی پارس ثبت است . 

پس از داریه ووش ۰ سلوك (سلوکوس) شاه یونان که درگذشته ازآن یاد 
کردیم بر تخت نشست (ص ۵۱۱) او دیوار قدیمی شهر را ویران وبه تلی بدل کرد 
ودیواری بلند خارج از آن بنا نهاد. او بر دیوار برجهایی پدبد آورد که شماره آنها 
شصت وپنج بود. او دروازه‌ای در بخش جنوب شرقی ودروازه‌ای دیگر در بخش 
شمال غربی شهر پدید آورد. او در کناردروازه جتوب شرقی وبه بلندی آن تندیسه‌ای 
از سنگ پدید آورد. در سمتهای راست وچپ دروازه برجهایی از سنگ وآهك 
ساخته شد. اين» دروازه شاهی بود . دروازه دیگر بنام توتای بود که در رس کارهای 
ساختمانی [شهر] قرار داشت. 

در مرکز [شهر] سلوك کاخ شاهی بنا گردید . آن [شهر] ساخته شد وبا 
خیابانها وکاخها نه تنها درمحدوده دیوان بلکه در حارج ازآن بسط وگسترش یافت 
وبناهای خارج شهر بدان عظمت وزیبایی خاص بخشیدند . او شهر را به هفتادودو 
خیابان بخش نمود وپنج خانواده را از استخر بدانجا منتقل کرد وآنها را بهمراه مردمی 
که از نواحی مختلف آورده بود در آنجا سکنی داد. او به این پنج خانواده در همان 
سرزمین کشتزار وتاکستان داد وکرکوك را از پرداحت مالیات معاف کرد. دوازده 
خیابان [شهر] بنام دوازده خاندان مشهور ودیگر خیابانها برپایه حرفه‌ها وپیشه‌ها 
نامگزاری شدند. سلوك (سلوکوس) به یادبود شاه ساردونا که نخستین بنیادگزار 
" کرکوك بود. برجی نگهبانی در کنار کاخ شاهی پدید آورد وآن را در درون دژ جای 
داد. این [برج] تاکنون نیز بنام سرابوای نامیده می شود . 


۶ 


«شهر مر زی» - نصیبین 


نقش واهمیت شهرها در هر نظام اجتماعی-اقتصادی را نتها برپایة 
آگهیهای مین ومنجز می توان معلوم ومشخص کرد. بیرون کشیدن ویا جدا کردن 
پدیده‌ها ورویدادها از مجموع قرینه‌های تاریخی » کاری است نادرست وغیر مجاز . 
زیرا در این صورت پدیده‌ها ورویدادها رابطه وویژ گیهای نامکرر خود را از دست 
می‌دهند . آنگاه استنتاجهای کلی که از طریق این گونه تجرید وانتزاع بدست آید» 
غیر کافی » نامشخص وعاری از دقت خواهند بود. 

رضم مآخذ ومنابع موجود به گونه‌ای نتند که بتوان تاریخچه شهرهای 
شمال بين النهرین وغرب ایران را طی سده‌های دراز به نحوی پی گیر مورد مطالعه 
وبررسی قرارداد. راست است که منابع ومآحذ » گاء امکانهایی پدید می آورند تا 
پژ وهنده از دروازه شهر به درون آن راه یابد. زندگی پر همهمه وغوغای این یا آن 
شهر را مشاهده کند. به تیره‌روزیهایی که به هنگام محاصره شهرها پدید آمده‌اند نظر 
افکند واز مبارزه مردم شهرها با بیماریها ودیگر فلاکتهای طبیعی آگاه گردد . ولی افق 
بررسی ومطالعه ناگهان خاموش می شود وپژ وهنده کنجکاو پیرامون سرنوشت آتی 


۳ شهرهای ایران در ... 


وبعدی شهر. کورمال کورمال به جستجو می پردازد. 

پیرامرن شهرهای ب بين النهرين وغرب ایران در اوایل سده‌های میائه. 
آگاهیهایی از برنحی منابع وماخذ موجود است . این شهرها که در مرز دو دولت 
نیرومند روم شرقی (بیزانس) وایران واقع شده بودند» بارها در معرض تهاجمات 
نظامی قرار گرفتند. مولفان تازی وپارسی زبان آگهیهایی پیرامون دوران پیش از 
فتوح اعراب ارائه کردند . ولی مطالب ارائه شده از سوی این مژلفان » مطالب دست 
دوم اند . باید افزود که تصور مولفان مذکور پیرامون روزگاران گذشته دور» به سبب 
آمیختگیهایی با حوادث همعصرشان تیره وتا حدودی نامشخص شده بود. در 
شهرهای خاورنزديك گر وه کثیری از سوریاییان می زیستند . شهرهای ادس = ادسا 
(الرما) 6۵ آمد ۵۳:02 (دیاربکر) ونصیین از جمله شهرهایی هستند که 
می توان آنها را شهرهای سوریایی نامید . در شهرهای یونانی کرانه سوریه وآسیای 
صغیر شماره مردمی که به زبان سریانی گفتگو می‌کردند. بیشتر بود. در اکثر 
شهرهای ایران. چه در تختگاههایی چون سلوکیه وتیسفون که بعدها به نام واحد 
مداین نامیده شدند وچه در گنده - شاپور (گندی شاپور - جندی شاپور)» اربیل 
وشهرهای کوچکتری چون کرخ بیت سلوق (سلوك) وکرخ لدان 610۸0 ۵:۶ 
مهاجرنشینهای متعددی از مهاجران سوریایی وجود داشت. نام این شهرها در 
رویدادنامه‌های سوریایی » منابع تاریخی ودیگر ماخذ موجود به ز بان سریانی نیامده 
است. بررسی این مآخذ با مقایسه آگهیهای بدست آمده از مولفان آثار یونانی 
ولاتینی میسر گشته است. این بررسیها امکان داده‌اند تاریخچه برخی از شهرها 
جون ادسا راثرها) واربیل Ab‏ معلوم ومشخص ۳ 1 

اوایل سده‌های میانه شهر بزرگ مرزی نصیبیر ین در حاورتزديك از اهمیتی 
وافر برخوردار بود. در نوشته‌هایی به خط میخی از اد پر گنه است وئام آن در 
فهرست شهرهایی که در عصر یونانیان ومقدونیان احبا گردیده بود. آمده است . در 
روزگار پارتیان دولت روم > لیمس :1:6 (شاید این واژه به معنای پاسگاهها باشد) 
خود را در کرانه فرات بنا نهاد وکوشید تا مرزهای خود را به ساحل دجله برساند . 

۱۱5۰ R. Duval. «Histoire .من یوگ یل لا‎ ۲۵۱۰۱۴۵2 ser. VIL, 18-19. 


ن-پیگولوسکابا . بین النهرین در سده‌های پتجم و ششم لادی (رویدادنامه سوریایی یشوعا استبلیت (ستو ن نشین) 
چون مأخذی تاریحی . مسکو- للینگراد» ۱۹۴۰). 


«شهر مرزی؛ - تصییین ۷۳ 


تصیبین نیز در معرض یکرشته لشک رکشیهای سرداران رومی قرار گرفت . نصیبین گاه 
برای پارتیان وگاه برای رومیان حکم پایگاه را می‌یافت . 

هنگامی که دولت ساسانی ايران با دولت روم شرقی (بیزانس) روابط 
اقتصادی وفرهنگی برقرار کرد» شهر مرزی نصیبین به عنوان یکی از مراکزی اعلام 
شد که بازرگانان بیزانسی برای تجارت با ایران» بی هیچ مانعی حق ورود بدان را 
داشتند . اغلب در شهر نصیبین مذاکرات سیاسی انجام می شد وپیمانهای صلح 
ميان دو کشور به امضا می رسید . این وضع نیز امکان می دهد شهر نصیین به عتوان 
یکی ازمراکز خاورنزديك مورد بررسی ومطالعه قرار گیرد . نصیبین نصیبین از زمره شهرهایی 
است که تاریخچه آنها از بسیاری جهات جالب توجه بنظر می رسد. زیرا تاریخچه 
این شهر با بسیاری از رویدادهای خاورنزديك مرتبط است . شهر بارها دست بدست 
شد وزیر فرمان وسیطره این یا آن دولت قرار گرفت . نام نصیبین یا كط به 
شکلهای گونه‌گون آمده است. این در نوشته‌های آشوری به صورتهای 
هصنمنی ولا اه فم-زطزی ولا لد و ده-طازعسعلا اد ارائه شده است؟. در نوشته‌های 
سریانی این نام به شکلهای گونه‌گون یاد شده است که از آن جمله‌اند 5نطتتل و 
منز که دومی رایجتر بوده است . این نام به صورت اطا نیز آمده است . در 
فاصله میان دو حرف × و 5 حرف «» وجود دارد که در زبانهای شرقی به صورتی 
واضح تلفظ نمی شود ودر سیستم الفبایی قرار ندارد. 

این نام از دیدگاه واژه‌شناسی چندان روشن نیست . گمان می رود صورت 
آرامی وطبق بعضی مآخذ صورت «فینیقی» که نام مذکور را از ريشه ا۶« وطن05 به 
معنای «ستون» نوشته‌اند» نزديك به حقیقت باشد . این نام به صورت 0۵5102000 نیز 
آمده و به معنای سنگی است که گرد چاهها می گذاردند" . کوششهایی صورت 
گرفته است تا معنای این نام با اتکاء به دیگر زبانها توضیح داده شود. ولی این 
توضیحات نیز از حدود حدس وگمان حارج نیست" . 

نختین بار که نام نصیبین در نوشته‌ها آمد. مربوط به لشکرکشی اداد 


۱۱۵۰ Puuly- Wissowa. Realencyclopûcte. Hhd. 33. مترن‎ ۱ 
۱۷۰۱۸ کتاب دوم شمولیل:‎ ۷ 
118 Payne-Smith Thesattrus syriacus, ll dya ۲۴۴۰ - E. R.Bevan. The House of Seleucus, 
P222: 


۷۴ شهرهای ایران در . . . 


نیراری دوم :۸۵20017۵ شاه آشور ۸٩۰-۹۱۱(‏ پیش از میلاد) علیه اقوام آرامی به 
بین النهرین بوده است. - آشوریان تور - ابدین 700-۸0۵:0 را از شمال دور زدند 
ونصیبین را پس از چندی به محاصره گرفتند وآن را از دیگر نواحی جدا کردند . این 
خود مؤید آن است که نور-اداد ۱0۵۲-۸2۵ فرمانروا ویا شاه نصیبین از نیروی 
قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. آنچه به او نیرو وتوان می بخشید. پهنای کشور 
وسرزمین نبود. بلکه قدرت دفاعی تختگاه ودژ استوار آن بود . به سال ۸٩۶‏ پیش از 
میلاد اداد نیراری نصیبین را به محاصره گرفت . گرد شهر خندقهایی حفر کرد وهفت 
پایگاه پدید آورد. آشوریان شهر را بتصرف آوردند ونور - اداد وافرادش را بهمراه 
غنایم فراوان به آشور بردند . شهر واستان نصیبین ضمیمه آشور شد وبا این پیروزی 
نیروی بین‌النهرین تا اندازه قابل ملاحظه‌ای درهم شکست. در پایان پادشاهی 
سلمنسر [شلمتصر] سوم 241ص1 ( ۸۲۳-۸۵۹ پیش از میلاد) شورشهایی بوفرع 
پیوست . در این ماجرا فرمانروای نصیمین که از سوی شاه گمارده شده بود» همچتان 
به او وفادار ماند. شهر واستان مذکور یکی از استانهای متعدد آشور به شمار 
می رفت . در اواخر روزگار نیرومندی آشور وپیکار آن با دولت بابل» سخنی از 
نصیبین به میان نیامده است. ولی هنگامی که پادشاهی نوبنیاد بابل پا به عرصه وجود 
نهاد» ناحیه مرزی نصیبین ضميمة بابل شد" . در سده‌های بعد نیز نامی از این شهر 
برده نشد . سبب این امر را باید در خحصیصه مآخذ ومنابع جستجو کرد . زیرا استان 
مذکور جهت اطلاعات رسمی جالب وحایز اهمیت نبود . اسناد محلی این دوره نیز 
محفوظ نمانده است . 

سال ۳۳۱ پیش از میلاد نصیبین زیر سلطه وحاکمیت اسکندر مقدونی قرار 
داشت . نخست این شهر بخشی از ساتراپ نشین سوریه (آشور) بود. ولی بعدها 
هنگامی که ساتراپ نشین بین النهرین پدید آمذ . نصیبین به این ناحیه ضمیمه شد . 
پلینیوس ۴11 از ناحیه‌ای بنام آنتبوخیا (انطاکیه) یاد کرده است که بنظر می رسد همان 
نصیبین از توابع بین النهرین باشد"" . پلینیوس ارشد چنین می نویسد : 
«item in Arabum gente, qui Orei vocantur et ۱۷۱۵۲۵۵۱ Antiochiam, quae a‏ 
O. Schroeder. Keilschrift‏ .727 - 725 ستون .33 Puuty-Wissowa. Realencyclopûdie, Hbd.‏ 1۱9 


texle aus Assur historıschen Inhalıs, H, Leipzig, 1922, ٩ ۰ 
120- V: Tscherikower. a1 0و اثر ڀاد‎ 


«شهر مر زی» - نصیبین ۷۵ 
فاد ۸۲ praefecto Mesopotamiae Nicanore condita‏ 


پلینیوس در اینجا از نیکانور N41٥۲‏ فرمانر وای أا ف 
است. این شخص در عین حال بنیادگزار شهر دورا-اروپوس بود . 

ماخ دیگری وجود دارد که بنای شهر نصیبین را با سلوکوس اول 
(سلوکوس نیکاتور) مربوط می‌داند . در این مورد می توان از مأخذی یوتانی بهره 
گرفت که در آن چنین آمده است : ۲٥اه‏ 121710 و این دو مأخذ در ماهیت امر 
ناقض یکدیگر نیستند . زیرا نفوذ عناصر یونانی - مقدونی بتدریج صورت گرفت . 
بعید نیست در روزگار نیکانور نصیبین به کاتویکیا وبدیگر سخن پادگانی مقدونی 
بدل شده باشد . تصور نمی رود در روزگار اسکندر واحدهای سپاهی در این شهر 
مستقر شده باشند . زیرا وی امکان متفرق کردن سپاه وکاستن ازآن را نداشت . گمان 
می رود موضوع مورد بحث در روزگار سلوکوس اول مربوط به مهاجرت یونانیان به 
شهر باشد . شاید در این زمان نصیبین نام دیگری نیز یافت وآنتیوخیا رانطاکیه) نامیده 
شد . این همان نامی است که پولییوس عاواه۲ نیز از آن آگاهی داش . 
پولبیوس هی نویسد که آنتیوخوس با گذر از رود فرات به سپاهیان خود دستور 
استراحت داد. پس آنگاه به سوی ؛آنتبوخیای میگدونیا» رفت تا زمستان را در آنجا 
پایان برد . از بیان مطلب مذکور می توان چنین ینداشت که.دشت نصیبین در آن 
روزگار میگدونیا [موگدونیا] »:«0لیو4! وشهر نامبرده بنام یونانی آنتیوخیا نامیده 
می شدند. این نام با نام آنتیوخوس چهارم مربوط می گرد . زیرا او را احياکننده 
وبنیادگزار شهر دانسته‌اند. بر سکه‌های نصیبین نیز نقش آنتیوحوس ضرب شده 
است . نصیبین یا آنتیوخیای میگدونیا در خاورنزديك از زمره شهرهایی است که بنای 
آن را مربوط به روزگاران بسیار کهن دانسته‌اند . نفوذ عناصر یوتانی ومهاجرت به این 
گونه شهرها صورتی تدریجی داشت . بروز نامهای یونانی وظهور سازمانها وموازین 
حقوقی هلنیستی را می توان به پدید آمدن حوادث ورویدادهای جدا از یکدیگر 
مربوط دانست. تاربخچه بعدی شهرها حاکی از برتری قابل ملاحظه عنصر شرقی 
بر عنصر یونانی -مقدونی است . نفوذ هلنیسم در این شهر اندك وناچیز بود. در شهر 
زبان سریانی موقفی برتر داشت واکثر اهالی شهر به این زبان گفتگو می کردند. 


۱۵ قح مر‎ natural, VI, 26,117. 
122- بوشته‎ 6H. ارجا حور‎ Graecarum, 1V. Beriolni, 1877, ۵۰ 20. 


۷۶ شهرهای ایران در ... 


پس از سقوط دولت سلوکیان نام کهن شهر از نو زنده شد ورواح یافت . از اینجا به 
سهولت می توان دریافت که نام فدیمی از خاطره‌ها زدوده نشده بود. عنوان 
آنتیوخیای میگدونیا برای این شهر بدان جهت بود که با دیگر شهرهایی که بنام 
آنتیوخیا نامیده می شدند. اشتباه نشود. نام اخیر از نوشته روی سکه‌ها معلوم 
ومشخص گردیده است"۳. نام دوم یا نصیبین در نوشته‌های بسیاری از مولفان 
سده‌های میانه آمده است . بهترین توضیح واظهارنظر در این زمینه متعلق به 
استفانس بیزانسی است که نوشت : «آنتیوخیای (انطاکیه) سوم در بین النهرین را 
آنتیوخیای میگدونیا می خوانند که یکی از نواحی نزديك نصیبه ٥10ء۸‏ است»۳ . 
این نام در نوشته‌ها وآثار باستانی سوریه موجود است . ولی در این آثار از پدید آمدن 
شهر ومفهوم نام آن مطلبی برجا نمانده است. 

استفانس بیزانسی در تکمیل خبر مذکور می نویسد که این انتیوشیا «در 
ضمن عاطانعع!, دنطانونل( نیز نامیده می شونده* ۰ بدین روال در خواندن نخستین 
حرف صدادار نصییین تردیدی پدید آمد مبنی بر این که حرف مذکور باید "«»«2» 
ویا «ز» باشد . موّلف در ادامة مطلب باز نام «عذطنهنلا» را عنوال می کند ومی نویسد 
دزازهنل(» شهری است در آن سری دجله:. فیلون اسکندرانی نختین حرف 
صدادار این نام را «ه» دانسته و به صورت ۱25/015 نوشته است . ولی اورانیوس این 
نام را به شکل :اادعلا ارائه کرده است . بنا به نوشته فیلون اسکندرانی «۱۷:5305 به 
معنای ستونها است». اورانیوس نیز بر آن بود که «5ادانهعل» در زبان فینیقی «انبوه وبا 
تلی ازسنگ است»*" . ولی با استناد به نوشته استرابون این نام به صورت «مردم 
اطعا ل(» آمده است" . 

یکی از مفسران آثار استفانس بیزانسی با تکیه بر نام آشوری «اتوزلا آن را 
به معنای «سنگ» و«ستون» آورده است . وی نوشت : ۲۷۵۰۲5۰ شهری است در 
اراضی آن سوی رود دجله»۲ . 


123- Catal of Greece Coins of Sele نی‎ 42 
124 Stephanus Br zanis, تم ان‎ qıtat tipertunr, ed. A Meineke. ۵۵۵۱۱۵۲۰ 1849, p.99. 
. ۴۷۷-۴۷۶ همانحا ۶ همانجا, شر‎ ۵ 
۴۷۷ هماتجا‎ ۷ 
۱2۷۰ Stephanus ByZzanlinus, ی‎ autnualionibrs L. Holstenii. A. Berkeliı et Th. De Pinedo, 
val, HJ. 2. ۸۱۵۵۱۰۱۲۵۵ Berkelii, p 1113. 


«شهر مر زی» - نصییین VY‏ 


گمان می رود نام میگدونیا با باغهای میوه وبارکهای اطراف نصییین مرتبط 
باشد . در زبان سریانی «ماگدا 72800» شکل مفرد واژه «میوه» است (که در حالت 
جمع به صورت ماگدونه 08800716 در می آید) . ممکن است این واژه منشایی برای 
نام میگدونیا باشد . هنگامی که این دو مفهوم کنار یکدیگر قرار گیرند. موضوع تا 
اندازه‌ای روشن می شود . چنین بنظر می رسد که میگدونیا نام یکی از نواحی اطراف 
تصیبین بود . محتمل است این نام به سبب فراوانی میوه به محل مذکور داده شده 
E‏ 

در روزگار پارتیان برخی مآخذ ارمنی از نصیبین یاد کرده‌اند. در کتاب 
«تاریخ» موسی خورنی آمده است که ارشك شاه پارت برادر خود ولارشك 
Valarshak )Vaharshak(‏ را به فرماتروایی ارمنستان منصوب داشت ۔ نواحی 
بسیاری را په نصیبین ضمیمه کرد وشهر نصیین را تختگاه آن قرار داد . ولارشك در 
نصیبین (۱۰۵20) درگذشت"'. همین داستان از سوی مورخی بنام مستعار 
آگاٹانجل 5٥ا¢ع‏ :چ۸ تا اندازه‌ای به صورت دیگر ارائه شده است. وی 
می تویسد ارشك بزرگ , فرزند خود ارشك کوچك را به شاهی ارمنستان در نصیبین 
منصوب کرد وعربستان را نیز تابع اوقرارداد" . گمان می رود ارشك کوچك همان 
ولارشك بوده است. ولی این خبر ماخذ ارمتی از سوی دیگر منأیع تأیید نشده 
است . می توان چنین پنداشت که این اخبار از تاریخ ماراباس کاتینا ۵ 77 
همنان که تنها قطعاتی از آن برجا مانده است. اقتباس شده باشند . شاید در آنچه 
موسی خحورنی از نوشته‌های ماراباس کاتینا مورخ سوریایی پیرامون تاریخ ارمنستان 
اقتباس کرده است. مقرون به حقیقت باشد . بنا به نوشتهُ موسی خورنی ۰ این مورخ 
به زبانهای یونانی و«کلدانی» آشنا بود"" . ولی گمان نمی رود این اخبار مربوط به 
زمان مورد نظر باشد . ولارشك نمی توانست به سال ۱۴۹ پیش از میلاد در نصیبین 
بوده باشد . این خبر حطا رجهت‌دار ارمنی » از سوی دیگر مورخان مورد تأیید قرار 


نگرفت . 


۹ مرسی خورنی, تاریخ ارعنستاد ترجمه ن. آ. امین مسکر» ۰۱۸۹۳ ص ۱۵2۱۴ 
V.Langlois. Collection.... ۱11, p. 61. 85.‏ 
V.Langlais. Colfection..., t.I. 1847, 8‏ -130 
۱-موسی خحورنی : تاریځ ارمنستان» ص 1۴. 


۷۸ شهرهای ایران در . ۔ 


آکادمیسین یا. ۲. ماناندیان درگذشته به خطای موجود در متن نوشته 
موسی خورنی آشاره کرد ویادآور شد که نام شهری که در ربع چهارم سده نخست ويا 
آوایل سله دوم میلادی از سوی ساناتروك 520200016 بنا شد متسیبین ۳62101۴ یا 
تصیبین وا۸ نبود» بلکه مسورن 16:70 بود. شهر اخیر الذکر در کنار رود 
آراتسانیا 4 (فرات) در سمت چپ مسیر قره سو 1627250 واقع شده بود" . 
ارشك کوچك که به نام ولارش نیز شهرت دارد. در متسورن پادشامی یافت. 

وجود این خطا واز یاد بردن شهر متسورن در روزگار نگارش وتصحیح ماخذ 
یاد شده ارمنی خود نمودار آن است که مآخذ مزبور متعلق به ادوار متأخر بوده‌اند . 
متن ارمنی کتاب تاریخی که بنام ماراباس کاتینا نگارش یافته وتنها بخشهایی ازآن 
برجا مانده است» متعلق به نیمه نخست سده نهم میلادی است. دست‌نویس 
یعقوب ادسی = یعقوب الرهاوی ۳۵6556 0 12065 که به سال ۷۰۸ میلادی 
درگذشت. برپاية ثر نامبرده نگارش یافت*۱۳ 

به سال ۱۲۴ پیش از میلاد اردوان دوم (ارتبان) شاه پارت در جنگ کشته 
شد. هجوم قبایل سکایی یکی از دشوارترین پدیده‌ها در تاریخ پارتیان به شمار 
می رود. مهرداد دوم که پس از اردوان به شاهی رسید . موفقیتهای نظامی درخشانی 
بدست آورد . در سال ۲ ٩‏ پیش از مبلاد که سال ملاقات او با سولا !5۷ بود» مرزهای 
کشورش گسترش بسیاریافت. در بین النهرین شهرهای ادیابنه ۵120606 (ادیاین) » 
گردی ينه Gordyéne‏ (گردوینه 2 گردی‌ین) و اوسروینه 05۲6۲۴ (اوسروین - 
خسرون) زیر فرمان او بودند . گردی‌ین که به استان کردوخها شهرت دارد» در 
ررزگار افول سلوکیان استقلال یافت . اوسروینه به سال ۱۳۲ پیش از میلاد از سوی 
شخصی ایرانی بنام اوسره [خسرو] 0570 بنا گردید. گمان می رود این شیخص 
مأمور سلوکیان در شهر مذ کور بود . سال ۱۲۷ میلادی شخصی عرب بنام عبدواین 
معذور در رأس این سرزمین کوچك قرارگرفت وسردودمان فرمانروایان کثیری در این 
ناحيه گردید . 

مهرداد دوم پس از پیروزی در بین النهرین مدعی شاهی ارمنستان وسوفن 

۲ یا. آ. ماناندیان. پیرامون بازرگانی و شهرهای ارهنستان . ایروان ۰۱۹۵۲ ص ۰۱۱۴-۱۱۲ 


133- J. Marquart. Die Genealogig der Ragralider. Caucasia, Fasc. 6, 2 Teil, Leipzig, 1930, s. 
14,18. 


(شهر مر زی» - تصیین ۷۹ 
6 شد وبا اردوازد ۵:۱2۷224 که جانشین اردشیر شاه ارمنستان بود به پیکار 
پرداخت وتیگران فرزند اردوازد را به عنوان گروگان با خود برد . اوتیگران را بر تخت 
نشاند ودر مقابل. سرزمین «هفتاد دشت» را بتصرف آورد. پس از درگذشت 
مهرداد. تیگران از اختلاف پارتیان بهره جست وارمنستان را متحد گردانید . وی 
سوفن » «هفتاد دشت». گردی‌ین » نصیبین وادیابنه را متصرف شد ومرزهای خود را 
تا سنجار 5108278 گسترش داد . بدین روال دولت پارت در وضع بسیار نامساعدی 
قرار گرفت . زیرا دولت ارمنستان تنها یك راه بازرگانی آزاد برای دولت مذکور بافی 
گذارد وآن نیز راهی بود که از فرات» اوسروین وزیگما ه«ودع2 (زوگما) 
می گذشت. 

به سال ٩۲‏ پیش از میلاد هنگامی که میان دولتهای پارت وروم رابطه 
مستقیم پدید آمد» هر دو دولت نامبرده از قدرت روزافزون دولت پونت ۳۵۲۱ 
(پنتوس) به هراس افتادند . به سال ۷۳ پیش از میلاد ساناترولك 5202070۷0۲ پارتی از 
ابراز یاری به مهرداد پونتی امتناع ورزید . پس از پیکار در تزدیکی تیگراناکرت. 
فرهاد سوم با لوکولوس 5انهنه] سردار رومی موافقتنامه‌ای منعقد کرد وفرات مرز 
ميان دو دولت شد. 

در نتیجه تصرف شمال بین النهرین از سوی تیگران دوم پادشاه ارمنستان 
(سالهای ۵۵-۹٩‏ پیش از میلاد) نصیبین به تصرف او درآمد. بی گمان همین 
واقعیت» آثاری افسانه‌ای در ماخذ ومنابع ارمنی برجا نهاد . تصرف نصیبین از سوی 
تیگران دوم در مآخذ معتبری چون نوشته دیوکاسیوس (دیون کاسی) 055105 12:0 نیز 
مورد تأیید قرار گرفت . کاسیوس می نویسد که «تیگران آن [نصیبین) را از تصرف 
پارتیان بدر آورد۳ . جنگ تیگران با پارتیان به تصرف «سراسر بین النهرین ومیگدونیا 
واوسرین که از توابع بین النهرین بودند» انجامید. این واقعه در فاصله سالهای 
۸۵-۹ پیش از میلاد و قبل از لشکرکشیهای تیگران به سوریه در سالهای ۸۳-۸۴ 
پیش از میلاد روی داد" . 

تصیبین که در آن زمان بخشی از پادشاهی نیرومند ارمنستان بود» از نوروبه 

134-0 Cassius, 36,6.ed. Boissevain, 1, p.362. 


در صفحات بعد نیز از همین نشر نقل قول خواهد شد و در صورت استلنا» نشر دیگر کتاب مذ کور است. 
۳۵یا آ. مانلندیان . گرا درم د دد ص ۴۹. 


x 


۸۰ شهرهای اير ان در . . . 


شکوفایی نهاد وبه «شهری . . . بزرگ وپر جمعیت» بدل گشت؟۳ . این شهر نه تنها 
به عنوان مرکز اقتصادی, بلکه به مثابه مرکز اداری وپایگاه نظامی نیز کسب اهمیت 
فراوان کرد . شهر. دارای دیوارهای استواری بود. اخبار مربوط به محاصره شهر از 
سوی رومیان » خود نشانه ای از استواری دیوارهای آن بوده است . بعید بنظر می رسد 
که استحکامات شهر مزبور از سوی تیگران بنا شده باشد. قدرت دفاعی شهر؛ 
بسیار وتصرف آن کاری دشوار بود. از این‌رو بدرستی شهر مذکور را تکیه‌گاه 
ارمنستان می نامیدند . 

در ضمن اوضاع سیاسی شرق ساده نبود. هنگامی که خطر هجرم 
لڑ یونهای رومی شدت گرفت. مهرداد پادشاه پونت ونیگران شاه ارمنستان متحد 
شدند ومهرداد فرماندهی سپاه دو کشور را عهده‌دار گشت . گذشته از این آنها 
آماده شدند» وبه «همسایگان» (مقصود کشورهای همسایه است) سیاهیانی اعزام 
داشتند"۳ . آنان از دولت پارت تقاضای پشتیبانی کردند وبه منظور جلب موافقت شاه 
پارت : بخشی از اراضی مورد اختلاف, از جمله «هفتاد دشت». ادیابنه وضمال 
بین النهرین را به دولت پارت واگذاردند۳۸ . حملهٌ سپاه روم به فرماندهی لوکولوس ۰ 
تیگران را مجبور به عقب نشینی کرد. تیگراناکرت شهری که ارمنیان در آن روزگار 
بدان مياهات می کردند به محاصره رومیان درآمد . بنا به نوشته دیوکاسیوس :بربرها» 
نه تنها باتیروکمان» بلکه با نفت به دفاع پرداختند . این ماده آتش‌زا خاموش نمی شد 
وهمه جا را به آتش می کشید*۳. بدین روال سپاه لوکولوس ناگزیر از برخورد با 
شیوه‌های فنی خاص دفاعی رایج در خاورنزديك شد که از نفت به عنوان سلاح بهره 
می جستند . آن زمان گروه کثیری» از جمله گروهی از مردم کیلیکیه را به اجبار در 
شهر تیگراناکرت جای داده بودند. این «بیگانگان» بر ضد ارمنیان به شورش 
برخاستند وشهر را شبانه به رومیان نسلیم کردند". لوکولوس پس از سقوط شهر 
تیگراناکرت در سال ۹ پیش از میلاد نیز همچنان به سوی شرق پیش تاخت"۲ . 


136- Pluiarchus. Lucullus, 37/3. Vitae parallelae, t, l, f.1. Lipsiae, ۱914 ۰ص‎ 

(درآینده نیز از همین نوشته پلوتارخ نقل قول حواهد شد) 
Dio Cassius, 36, ۱-4۰], p. 360.‏ -137 
Dio Cassius, 36, 1:1 p. 360. -N.C. Debevoise, A Poıttical History of Parthia, p. 70,‏ -138 
Dio Cassius. 36, 12-4, ]. p. 259. 140- Dio Cassius, 36, 2-t.1, p. 3O0.‏ -139 
Cambridge ancien history, v. IX, p. 366-368.‏ -141 


«شهر مر زی» - تصیبین ۱ 


تیگران ومهرداد ناگزیر عقب نشستند. تیگران که با شتاب می گریخت: از بیم 
شناعته شدن» تاج خود را در راه رها کرد" . حمله بعدی سپاه روم در تابستان سال 
۸ پیش از میلاد آغاز شد . در این پیکار: سوار نظام دو طرف» تلفات سنگینی به 
یکدیگر وارد آوردند . دهشتبارترین سلاح در خاورنزديك» تیرهای کج دوپیکان بود 
که بسیاری از لشکریان رومی را از پا درآورد"" . فزونی شماره مجروحان وکمی 
آذوقه لوکولوس را واداشت که راه نصیبین را در پیش گیرد. 

دیوکاسیوس که نخستین خبر را پیرامون این ماجرا نوشته. چنین آورده 
است؛ «. . .این شهر در جایی قرار گرفته که آن را بین اللهرین گویند. همه 
سرزمینهایی که ميان دو رود دجله رفرات واقع شده‌اند به همین نام خوانده 
می شوند». آو سپس چنین می افزاید؛ «اکنون این شهر به ما تعلق دارد وکلنی ما 


دیوار دز استوار نصییین مضاعف وبنای آن از آجر بود"" . قطر دیوار نیز 
بسیار بود . از فاصله دیوارها جز از طریق پلهایی که در ایام صلح کارگذارده بودند؛ 
عبور غیرممکن می نمود . به هنگام پیکار ودفاع از شهر پلها را ویران می کردند* . 
بعدها این شیوه استحکامات در مورد دیگر شهرها نیز بکار گرفته شد" . ممکن 
است دیوار نصیبین توسط تیگران ساخته نشده باشد . شاید این دیوار در روزگار او 
مرمت گردید . بهر تقدیر دلیل روشن بر استواری واستحکام دیوار نصیبین آن است 
که تیگران به هنگام پیکار نبروی کمکی به شهر گسیل نداشت*" . دیوارهای شهر به 
اندازه‌ای محکم واستوار بودند که با دستگاههای دیوارشکن آن زمان» قابل شکستن 
نبودند . امید به قدرت‌دفاعی شهرسبب شده بود که تیگران نصیبین را از تصرف پارتها 
خارج کند و«همة گنجینه‌های خود را در آنجا قرار دهد وبرادرش را به فرماتروایی 
شهر وحفظ گنجینه‌ها بگمارد»* . 


142- Dio Cassius, 36, 5-1], p. 362. 143- Dio Cassius, 36. 6.1.1. p. 362 

144- Dio Cassıus, 36. 6-t.T. p. 362. 

145- Dıo Cassius. 36, 6۰4۰]: ۵, 362, 20. Gros, 1], p. 236 

۶- هماٹجا؛ ص ۲۳۸ . 
۷-:. پیگولوسکابا. «دفاع شهرهای بین النهرین در سده ششم میلادی» مجله بلاداشتهای علمی دانشگاه 
دولی لینگراد, سری علم تاریخ, شماره ۰۱۲ لنینگراد» ۰۱۹۴۱ ص ۰۸۰-۴۶ 
Dio Cassius, 36, 6-1۰1, 0۰ 362, ed. Gros, ]], p. 236.‏ م14 
Dio Cassius, 36, 6.1, p- ۰‏ -49] 


۸۲ شهرهای ایران در .۰ . 


پلوتارخ [پلوتارخس] شرح دیگری را پیرامون این خبر اراثه کرده است. بنا 
به نوشته پلوتارخ» چون سپاهیان لوکولوس به مصائبی گرفتار آمدند» لذا از 
ارتفاعات توروس عیانه روانه «سرزمین گرم ویر محصول میکدونا شدند که 
شهری بزرگ وپر جمعیت درآن واقع شده بود. بربرها این شهر را نصیبین «ادنهنل! 
ویرنانیان آنتیوخیای میگدونیا می نامندم *. گور (گوراس) برادر تیگران فرمانروای 
شهر بود. ولی کالیماخ [ کالیماخس ] 6ومهنالهت در شناختن سرزمین واستفاده از 
فنون جنگی بر او برتری داشت . از این رو امور جنگی به کالیماخ سپرده شد . زیرا 
وی در اطراف شهر آمیسوس ۸۱:05 لوکولوس را گرفتار دشواری ومشقت بسیار 
کرد. جدا کردن امور نظامی وغیرنظامی شهر جلب توجه می کند. چنین بنظر 
می رسد که تیگران از این شیوه بهره می جست. این شیوه در روزگار اسکندر مقدونی 
وسلوکیان نیز پس از تصرف مراکز مختلف معمول بود . سردار رومی در کنار نصیبین 
توقف کرد و«مدتی نه چندان درازه آن را به محاصره گرفت وپس آنگاه به شهر حمله 
برد وآن را تصرف آورد. بدین روال نوشته پلوتارخ با نوشته دیوکاسیوس که محاصره 
نصیبین را طولانی وبی نتیجه دانسته است. مطابقت ندارد. دژ نصیبین چندان 
استوار بود که تلاشهای نخستین لوکولوس در تصرف شهر با توفیق همراه نشد . ولی 
با آغاز زستان نگهبانی ومحافظت شهر رو به ضعف نهاد. سردار رومی برای 
تصرف نصیبین شبی بارانی » طوفانی وتیره را برگزید . از ماه اثری نبود. باران به 
شدت می بارید ورعد می غرید . غرش رعد وصدای باران مانع ازآن شد که نگهبانان 
صدای دیگری را تشخیص دهند . تاریکی نیز مانم از مشاهده اطراف شده بود. 
تگهبانان از شدت باران. دیواردژ را ترك می گفتند وتنها اندکی از آنان برجای ماندند 
واز حندفهای عمیق مقابل دیوار محافظت کردند* . بناگاه در چند نقطه . سپاهیان 
لوکولوس خود را به دیوار دژ رسانیدند ونگهبانان را که جز اندکی نبودند» از ميان 
برداشتند . در این تاریکی وباران» نه تیر اثری داشت ونه آتش زیانی می رسانید . از 
این روگذر از حتدق ورسیدن به آن سوی دیوار خارجی » میسر گردید . دیوار درونی 
شهر بمراتب ضعیفتر از دیوار بیرونی بود. پس آنگاه لوکولوس فراریان درون قلعه را 
مجبور به تسلیم کرد. برادر تیگران از جملهٌ اسیران بود" . شهر مسخر گشت وعمه 


۱5۵۰ Plutarcehus. «Lucullus», 33-11 ۰ 
131 Dıo Cassius. 36, 7-01, p. 362-343. همانجا‎ ۲ 
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گنجینه‌های خزاین نصیبین به تصرف رومیان درآمد . چون گوراس برادر تیگران خود 
را تسلیم کرده بود» سردار رومی نیز رفت از وی دریغ نداشت"* . ولی بعد کالیماخ 
با این که به لوکولوس وعده داده بود درب خحزینه‌ها وگنجینه‌ها را بروی او بگشاید» 
درآتش سوزانده شد . این کار به انتقام عمل کالیماخ صورت گرفت که شهر آمیزوس 
را به آتش کشیده بود" . 
لوکولوس با سپاه خود زمستان را در نصیبین بسر برد . تیگران در ارمنستان 
عرصه را بر رومیان تنگ کرد . ولی تلاشی برای باز پس گرفتن نصیبین بعمل نیاورد . 
چنین بنظر می رسد که وی در انتظار موقعی مناسب بود**. متعاقب آن ماجرای 
نصیبین چندین بار در نوشته تکرار شده است . مهرداد که داماد تیگران نیز بود ناگاه 
به رومیان حمله برد وشایم کرد که تیگران با سپاه خویش به لشکر رومیان نزديك شده 
است . لژ بونرهای رومی که از جنگ خسته وفرسوده شده بودند با شنیدن این خبر به 
شورش برخاستند"۳ . سپاهیان لژ یون والریانوس در نصیبین دست به عصیان زدند . 
زیرا اینان که در آرامش بسر می بردند» دوباره ناگزیر از پیکار شدند . بنا به نوشته 
دیوکاسیوس «آنها به سبب افراط در آسایش وراحتی تنبل شده بودند» پوبلیوس 
کلائودیوس دuالuدا٤‏ ددنان۳ سردار رومی که خواهرش همسر لوکولوس بود؛ در 
این ماجرا نقشی برعهده داشت وگویا خواستار «دگرگونی » در اوضاع واحوال بود . از 
این رو به تحريك سپاهیان رومی پرداخت . مطلبی حاکی از جدّی بودن شورش در 
لز یونهای رومی وعدم رضایت سپاهیان وجود دارد وآن این است که به سپاهیان 
لژیون والریانوس اجازه مرخصی وعدم شرکت در پیکار داده شد" . شاید همین 
مطلب دلیل «عقب ماندن» کلائودیوس از لوکولوس باشد. او که «از رویدادهای 
نصیبین به هراس افتاده بود» دست به چنین کاری زد" . بنظر نمی رسد کلائودیوس 
محرك سیاهیان شده باشد. بلکه او به سبب عقب ماندن از لوکولوس «به هراس 
افتاد». سرنوشت بعدی کلائودیوس با حوادث آنتیوخیای (انطاکیه) سوریه مربوط 
می شود که فبایل عرب ساکن اطراف آن سر به شورش برداشتند . 
32-t.1, p. 445.‏ ولتت اه Plutarehus.‏ -153 
,و صفحات بعد از آن 420 ,۱۰۲ انا Plutarchun‏ -154 
WL.‏ وا .36 Dio Cassius,‏ -155 


156- Dio Cassius, 36, 14-۱.]. p 366. 
157- Dio Cassius, 36, 15-1.E, 8۰ 366. 158- Dio Cassius. 36. 17-1۰], p. 367. 


.. . شهرهای ایران در‎ Af 


پلوتارخ نیز از بروز شورش وهیجان در سپاه لوکولوس خبر داده است . 
پلوتارخ ضمن بیان پیروزیهای لوکولوس؛ اهمیت تصرف تیگراناکرت ونصیبین را 
متذکر گردید. این دو شهر با ثروت بی کران خویش. رومیان را به شگفتی 
واداشتند. بویژه تاج تیگران که از سوی لوکولوس به روم فرستاده شده بود» مايه 
حیرت وشگفتی گردید"" . 

سپاهیان لوکولوس که طی سه سال جنگ از پیکارهای طولانی وشرایط 
دشوار زمستانی اردوگاهها خسته وفرسوده شده بودند . سخت به هیجان آمدند . آنان 
وضع دشوار خود را با وضع مناسب سپاه پمپه [پمپلوس ] ۳۵:۳۵ مقایسه می کردند 
که «نه با مهرداد وتیگران روبرو شدند ونه گرفتار دشتهای غیر مسکون وییکار بخاطر 
ساقط کردن تختگاههای آسیایی گردیدند» " همین عدم رضایتها بود که لوکولوس را 
وا داشت در زمستان سالهای ۶۷-۶۸ پیش از میلاد سپاهیان خود را در بین التهرین 
نگاه دار . وی بهار سال ۶۷ پیش از میلاد از آنجا براه افتاد . زیرا سردار دیگر رومی 

بنام ترباریوس 17:25 از او خواسته بود سپاه خود را به سپاه وی ملحق کند . گرچه 
لوکولوس نتوانست فتوحات خود را در بین‌النهرین وجنوب ارمنستان استحکام 
بخشد"* با این همه نظر پلوتارخ را باید درست دانست که توشت «لوکولوس 
نخستین سرداری بود که سپاه روم را از توروس ودجله گذراند» تختگاههای آسیایی 
تیگراناکرت کبیره 18۳6۵ ونصیبین را برابر دیدگان شاهان وفرمانروایانشان 
بتصرف آورد وبه آتش کشید . از شمال تا رود فاس - فاز ۳۵۸56 واز شرق تا سرزمین 
ماد پیش تاحت ودر جنوب از سرزمینهای شیوخ عرب گذشت ودریای آریتره را مسخر 
کرد ب 

لوکولوس در واقع سرزمینهای کوچك سوفن سوفنه 50۴0606 وگردی‌ین - 
گردی‌ینه 007۵806 را که تابع تیگران وبخشی از ارمنستان بودند» از سرزمین 
مذکور جدا کرد. وضع دوگانه دولتهای کوچك سب شد که همواره از دیپلماسی روم 
وفعالیتهای نظامی آن دولت. آرامش خویش را از دست بدهند ودر معرض تهدید 


159- Plhutarchus. «Luculus». 36-1 
L60- Plutarchus. «Luculus». 34-t.1, P. 447. 


۶۱ یا. آ. ماتاندیان . تیگراد دوم و ددم ص ۱۶۳ , 
L62- Plutarchus. «Luculus». 46-0۰]. p. 463.‏ 


«شهر مرزی» - نصییین ۸۵ 


قرار گیرند . نگرانی مذکور برای مردم گردی‌ین مضاعف بود . زیرا اينان در معرض 
رقابت ارمنیان وپارتیان نیز قرار داشتند"* . با این وصف نمی توان حطای مارکوارت 
را از دیده دور داشت وبا آن موافقت کرد . مارکوارت دوئت پارت را دولتی فثودالی 
نامید واستانهای سرزمین اشکانیان را دولتهای کوچك فئودالی می دانست که سعی 
در حفظ خودمختاری خویش داشتند' . 
در ضمن نباید ضعف دولتهای ارمنستان وپونت را از دیده دور داشت . 
متحدان از فعالیت مشترك وهمداستانی باز ماندند ومهرداد ناگزیر در سرزمین بسفور 
خود از آنان جدا ماند. تیگران دوم متحدان خود را ترك گفت ودر وضع بسیار 
دشواری قرار داشت. مهرداد ششم اوپاتور 0۵00۲ شاه پونت (سالهای ۲۱ ۶۲-۱ 
پیش از میلاد) با رومیان به پیکارهایی طولانی دست زد. نخستین پیکار در سالهای 
٩‏ تا ۸۴ پیش از میلاد ادامه یافت . جنگ دوم در سال ۸۰ پیش از میلاد بپایان رسید . 
جنگ سوم از سال ۷۴ تا سال ۶۳ پیش از میلاد وزمان مرگ وی ادامه یافت"*" . قیام 
بزرگ سکائیان (اسکینها) به رهبری سائومالك ۹۵1۳021 حدود سال ۱۰۷ پیش از میلاد 
سرکوب شد. ولی امواج این جنبش انقلابی که سده دوم پیش از میلاد را در بر 
گرفته . جهان برده‌داری باستان را به لرزه افکنده بود خحاموش نشد . اقوام محلی 
بسفور دوباره در سال ۸۰ پیش از میلاد دست به قیام زدند . تردستی سیاسی مهرداد 
سبب شد که پس از سومین پیکار با رومیان نیز همچنان بر تخت شاهی استوار ماند . 
ولی بتقریب قطم بازرگانی دربایی . اخذ مالیاتهای جابرانه از اهالی وحتی از 
تنگدستان سبب افزايش عدم رضایت در شهرهای بازرگانی بسفور وآغاز مجدد 
شورش ۰ از جمله در فناگور یه ۳۱20۵۵0۶16 گردید. متعاقب آن شهرها یکی پس از 
دیگری دجار سقوط شدند . توطثه فرانك. پسر مهرداد عليه پدر سبب شد مهرداد که 
دشمن بزرگ رومیان بود» به سال ۶۳ پیش از میلاد در کاخ پونت دست به خودکشی 
لوکولوس در بهار سال ۶۷ پیش از میلاد نصیبین را ترك گفت . چندی بعد 
163-J. Marquart. Sudurmenten und dit Tigritqırellen. Wicn. 1930, 3.55.‏ 

۴- همانجا. صر ۵۶. 

۵- وا.ف. گابدوکویچ. پادشاهی بسفون, مسکو - لیتگراد. ۰۱۹۴۵ ص ۳۰۹۵۔۶٣۳‏ ل ی. 
تووسادسکی . آتحرین سالهای پیکارهای مهرداد با روم . رoارھمpو‏ 1ے ۰۲ ۱۹۲۸ ص ۳۵۶-۳۴۵ . 

۶ و.ف . گایدوکویج پادشاهی بسفود, صر ۳۰۷ 


۸۶ شهرهای ايرا در . . 


تیگران با استفاده از موقعیت» شهر مذکور را دوباره بتصرف آورد. با این که دولت 
پارت می کوشید تا نصیبین را بتصرف آورد. مع هذا شهر مذ کور به تابعیت ارمنستان 
درآمد . فرهاد سوم (سالهای ۵۷/۵۸-۶۹ پیش از میلاد) به منظور ضعیف کردن 
قدرت ارمنستان با دولت روم از در گفتگودرآمد . ولی در این هنگام (سال ۶۶ پیش از 
میلاد) پمپه بجای لوکولوس به فرماندهی لژ یونهای رومی در شرق منصوب شد . 

موفقیتهای پمپه اوضاع مشرق را تا اندازه‌ای تغییر داد. هنگامی که فرهاد 
سوم کوشید تا در سال ۶۵ پیش از میلاد بخشی از سرزمین گردی‌ین واقع در مسیر 
علیای رود دجله را بتصرف آورد. سپاه پمیه بر او پیشی گرفت وفرهاد از این ماجرا 
طرفی تبست . به سال ۶۴ پیش از میلاد تلاش مجدد پارتیان بداتجا منجر شد که 
رومیان گردی‌ین را به تیگران واگذاردند . باز این ناحیه به تابعیت ارمنستان درآمد . 
پمپه ناگزیر شد همه توجه خود را به سرزمینهای ساحلی سوریه معطوف دارد. او 
نخست در اتطاکیه وپس آنگاه به دمشق رفت (سال ۶۳ پیش از میلاد) . 

پیش از مراسمی که در سال ۶۱ پیش از میلاد به افتخار پیروزیهای پمپه در 
روم برگزار شد» وی اراضی شرق را بدین گونه بخش کرد. گردی‌ین ونصیبین به 
تیگران وادیابن-ادیابنه به دولت پارتیان واگذار شد . او سروین را نیز به فرماثروای 
عرب از دودمان ابگار (ابجر) سپرد . ابگار دوم این ناحیه را از پمپه دریافت کرد ودر 
مقابل راه عبور سپاهیان روم به بین النهرین را باز گذارد". یادآور می شویم که در 
گذشته نیز دودمان عرب بر اوسروین فرمانروایی داشتند . گرچه این حاکمیت بی گیر 
نبود وبا فاصله‌هایی همراه می شد با این همه فرمانروایی آنان بر این سرزمین 
مشهود وقابل ذکر است. 

لشکرکشی کراسوس به شرق وخروج وی از روم به سال ۵۵ پیش از میلاد. 
باز سبب وخامت اوضاع شد . در این ماجرا اردوازد شاه ارمنستان متحد رومیان بود . 
این هنگام ارد شاه پارت ناگزیر شد دربرایر هر دو متحد مهاجم به دفاع پردازد. سپاه 
پارتی به فرماندهی سورنا در بین اللهرین گذرگاه بابل را زیرنظر گرفت . سپاه سورنا 
در باليك 81:6 میان حران (کرخ) وایخنه 10006 مستقر گشت . بدین روال راه حران 
به نصیبین بسته شد . 


167- Cambridge Ancien! History, V. IX, ۵۰ 393-394. 


«شهر مرزی)» - نصیبین AV‏ 


کراسوس از راه فرات عارم ژیکما - زوگما 4 گردید . ابگار 
فرمانروای اوسروین به عنوان کسی که راههای «عربستان» را می‌شناسد: همراه 
کراسوس بود“ '. اردوازد نتوانست نیروس برای کمك به کراسوس گسیل دارد. وی 
اعلام داشت که ارد به سرزمین او حمله‌ور شده است . کراسوس با سرعت به پاری 
ارمنستان شتافت . راههای صعب‌العبور. سپاه روم را فرسوده کرد. این امر سبب 
شد که ابگار بگوید «آیا گمان داشتید به گردش ونفرج جمعی می روید؟» . در ماه مه 
سال ۵۳ پیش از میلادسپاه روم به‌باليك میان حران وایخنه رسید . در پیکار پارتیان با 
برتری خویش سپاه روم را تارومار کردند . سپاهیان رومی که از پا درآمده بودند. 
گروه کثیری از مجروحان را برجا نهادند وخود به حران (کرخ) رفتند . تلاش مجدد 
کراسوس جهت پیشروی, به انهدام کامل سپاه وی انجامید . درنتیجه این پیکار ده 
هزار تن از سپاهیان روم اسیر وبرای حفظ سرحدات شرقی دولت پارت به مرواعزام 
شدند. پلوتارخ از شادمانی شاه ارمنستان بمناسبت پیروزی پارتبان یاد کرد واز 
نمایش «بکخانهای» اوریید Bacchantes Euripide‏ ودجشن وسرور» خنده‌آور 
کاخ نشینان خبر داد۳۳۹. 
پارتیان بار دیگر سرزمین بین النهرین تا کرانه‌های فرات از جمله گردی‌ین 
ونصیبین را تصرف آوردند . در سال ۴۰ پیش از میلاد. سپاه ایران به فرماندهی 
پاکور (پاکوروس) ۳۵۰0۸۷5 فرزند ارد به سوریه رقت واز آنجا به سوی جنوب سرأزیر 
شد. پاکور از سوی شاهکان خالکیس 1ء11٥‏ ونبطیه ۱۱۵0۵4۵6 مورد حمایت قرار 
گرفت. ولی شهر صور فرمانروایی پارت را گردن ننهاد. 
در یهودیه پاکور را پذیرا شدند واو را رهایی بخش وآزادی دهنده یهودیه 
نامیدند . لشکرکشی آنتوان [آنتونیوس] به سال ۳۹ پیش از میلاد سبب شد که 
رومیان دوباره استانهای سوریه را بتصرف آورند . ولی بهودیه در این ماجرا مستقل 
ماند . پاکور نتوانست وضع پیشین را باز یابد . سال ۳۸ پیش از میلاد سواران پارتی از 
سوی رومیان متلاشی شدند . در این پیکار پاکور کشته شد . حرآن (کرخ) دوباره از 


Plutarchus. «Crassus», 22.‏ -168 
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۸۸ شهرهای اران در .۰ . 


سوی رومیان مسخر گشت . بخشی از سپاه پارت توانستند از معر که جان به سلامت 
بدر برند وعقب نشیتی کنند . 

ارد کشته شد وفرزند دیگرش فرهاد چهارم که جانشین او نیز بود در سالهای 
۳۷-۳۸ پیش از میلاد بر تخت شاهی نشست. در ماه مه سال ۳۶ پسش از میلاد 
آنتوان با سپاه خود از زوگما رهسپار شمال شد واز طریق ملتیوس (ملطیه) ۱۵۱76 
به کارینا 7۸:0 (ارزروم) رفت . اردوازد شاه ارمنستان. شانزده هزار سوار به مقابلهة 
رومیان فرستاد. ولی از سوی سواران مذ کور مقاومتی صورت نگرفت . آنتوان قصد 
داشت نخست شهر فرااسپ ۳۳۲۵۸۰6۸ پاتخت ماد وپس آنگاه اکباتانا (همدان) را 
بتصرف آورد. درحرکت به سوی ارمنستان وگذر از کوههای پربرف, هشتهزار تن از 
سپاهیان روم تلف شدند. بدینسان لشکرکشی مزبور با توفیق همراه نگشت. 
سپاهیان پارتی » نیروهای آنتوان را تا مرز تعقیب کردند. در سال ۳۴ پیش از میلاد 
آنتوان در امور ارمنستان به مداخله پرداحت ودولت آن سرزمین را به دولت 
تحت الحماية روم بدل کرد . ولی فرهاد چهارم در سال ۳۰ پیش از میلاد به كمك 
سپاهیان سکایی موقعیت خود را که به سب شورش تیرداد واردوازد شاه ماد رو به 
ضعف نهاده بود استحکام بخشید . فرهاد ماد را بتصرف آورد وفرمانروایی ارمنستان 
را به اردشیر سپرد. 

در روزگار اکتاو اگوست [اوکتاویوس اوگوستوس] Octave August‏ 
شهرهای سوریه. از جمله اسکالون (عسقلون)«۸:»2۱0 وبریتوس 3661۵5 
(بیروت) کسب استقلال کردند . ارمنستان به اردشیر وارمستان کوچك به اردوازد 
شاه پیشین ماد واگذار شد. 

اکتاواگوست تا سال ۲۹/۳۰ پیش‌از میلاد در سوریه بافی ماند. وی 
کوشید تا سیاست مسالمت جویانه‌ای را بکار بندد. سپاهیان رومی تا کرانه فرات 
مستتر شدند. آن سوی رود در تصرف سپاهیان پارنی بود . سیاست روم بر این روال 
بود که میان ایران وروم دولتهایی مستقر گردند. ارمنستان که بخشی از آن تحت 
حمایت روم قرار داشت. یکی از جمله دولتهای مذکور به شمار می رفت . ولی 
تحقق این سپاست با دشواریهایی همراه بود. زیرا ارمنستان به ميزان 
قابل ملاحظه‌ای زیر نفوذ پارتیان قرارداشت . در سال ۲۰ پیش از میلاد» خطر روم 
چندان فزونی یافته بود که فرهاد ناگزیر به گذشتهایی تن در داد. اکتاواگوست به 


«شهر مرزی» - تصیین ۸۹ 


سبب کب موفقیت در امور سیاسی » به امپراتوری رسید. پس از او تیبریوس 
Tibére‏ امپراتور روم در رابطه با ارمنستان با اشکالی مواجه نشد . بجای اردشیر که 
کشته شده بود» خویشاوندش تیگران بر تخت شاهی نشست. این امر موجب شد که 
اگوست خود را فاتح ارمنستان بخواند" . 

پارتها موفق شدند عرصه را بر یروهای رومی تنگ کنند . این مطلب در 
ماحذ ومنابع متعدد آمده است"". در ضمن فرهاد امکان یافت فرزندان خود را 
جهت آموختن به روم اعزام دارد. حال آن که نیازی به این کار نداشت . تاسیتوس 
5 مورخ رومی گرچه این نکته را در مورد فرزند ارشد فرهاد چهارم تأیید کرد» 
ولی نوشت که ونون ۷۰۳۵۳۵5 پسر ارشد فرهاد چهارم به صورت گروگان در روم 
می‌زیست "۳ . پس از درگذشت قر هاد (سال دوم پیش از میلاد) مبارزه بخاطر تاج 
وتخت شدت گرفت . مدتی کوتاه فر ورتیش بر تخت شست. پس از وی ارد به 
نشست. او که در روم پرورش یافته ودست نشانده اگوست بود» در بسیاری موارد با 
سنتهای پارتی از در مخالفت درآمد . او را نه به سبب عشق ورزیدن به شکار و 
سرزنش فرار می دادند"" . باید به مطالب ارائه شده از سوی مورخ این نکته را اقزود 
که پارتیان بیش از هرچیز از رابطه وتون با روم ناحرسند بودند. 
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پارت وروم 


در سده‌های اول ودوم میلادی وپیکار بخاطر بين اللهر ين 


روم طی سده‌های اول ودوم میلادی همچنان می کوشید تا شخصیتهای 
موردنظر خود را که منافع روم را مرجح می شمردند بر تخت شاهی پارت وارمنستان 
فرار دهد . ولی در بیشتر موارد مراتب اعتراضص وشورش آغاز می شد ومردم از 
اطاعت سر باز می زدند ودست نشاندگان روم را سرنگون می کردند . مبارزه مداوم 
سیب کاستی نیروی پارت وارمنستان شده بود . مبارزه بخاطر تاج وتخت را اردوان 
"(ارتبان) اشکانی آغاز نمود. او که پرورش یافته قبایل داهه در کرانُ جنوب شرقی 
دریای خزر وشمال هیرکان (گرگان) بود. مورد حمایت گروهی از اشراف وبزرگان 
قرار گرفت . نخستین درگیری به سود وی پایان نیافت . او سپس ناگزیر به ارمنستان 
گریخت ودر آنجا پنهان گشت. 

سال ۱۲ میلادی اردوان در تسفون تاج بر سر نهاد. سال ۱۴ میلادی 
اگوست درگذشت. در سال ۱۵ویا ۱۶ میلادی ونون که بر تخت شاهی ارمنستان 
نشسته بود» به سبب فشارهای وارده از سوی اردوان ورهایی سوریه » ناگزیر به 


پارت و روم در ... ۹۱ 


استعفا تن درداد"" . اردوان می خحواست شاهی ارمنستان را به فرزند خود ارد 
واگذارد. ولی روم به چنین امری رضایت نمی داد وآن را به زیان خود می دانست . 

به سال ۱۸ میلادی تیبریوس امپراتور روم تصمیم گرفت پسرخوانده خود 
گر مانیکوس 5دا166020[6) را با احتیارات تام به شرق اعزام دارد . گرمانیکوس پس از 
ورود به ارتاکسات (آرتاشات)» زنون فرزند پولمون ۳۵1۵۳000 شاه پونت را به عنوان 
شاه ارمنستان معرفی کرد ۲ . زنون از کودکی در ارمستان بسر برده بود وآداب ورسوم 
آن را نيك می شناخحت . از این رو نام ارتاکس (آرتاشس)ع۸۲۱۵۰ بر خود نهاد. 

در ضمن با درگذشت گرمانیکوس از ميزان توجه تیریوس به شرق کاسته 
شد. اردوان نیز با سرعت از موقعیت بهره جست . او دو برادر به نامهای انیمیوس 
5 واسینیوس ۸۵0۵5 را که سالها در شمال بابل به راهزنی اشتغال داشتند » 
تابع خود کرد. این دو تن در واقم دولتی خودکامه تشکیل داده. ساتراپ پارت را از 
آن تاحیه پیرون رانده بودند . اردوان فرزند خود ارشك را به شاهی ارمستان گمارد . 
تیرو واستعداد اردوان رومیان را نگران کرد. دولت روم کوشید تا باز شاهزاده‌ای 
پارتی را به فرمانروایی استانهای شرفی روم بگمارد وبه وی امکان دهد تاج وتخت را 
بچنگ آورد. ولی همه این کوششها بی نتیجه ماند" . مطالبی که از سیاست داحلی 
اردوان سوم برجا مانده حایز کمال اهمیت است. پیام او به شهر شوش در سال ۲۱ 
میلادی به صورت سنگنبشته‌ای بر قطعه سنگی از مرمر بجا مانده است . این سند 
نموداری است روشن بر اوضاع وزندگی شهری درآن روزگار. درآینده به بررسی 
متن این سنگنیشته خواهیم پرداخت . 

در سال ۵ میلادی دیپلماسی روم با آشتی دادن مهرداد شاه ایبری 
(گرجستان) وبرادرش فارسمان ۵۸٣ء۴۸1۲‏ که نامزد شاهی ارمنستان بود» کسب 
موفقیت کرد وپیروزی یافت . سپاهیان ایبری (گرجستان). آلبانیای قفقاز زاران 
وشیروان) وسرمتها که از دره قفقاز سرازیر شده بودند» دشمن نیرومندی برضد 
پارتیان به شمار می رفتند"" . پیکارهای شدیدی درگرفت. در یکی از این پیکارها 
برتری با پارتیان بود. ولی اندکی بعد این برتری از میان رفت . زیرا ویتلیوس 


114- Tacitus. Annales. I1. 4: 18. 68-Joscphus Flavius. Anttguitares, XVII]. 2, ٩-۸, 1. p. ۰ 
175» Tacitus, Arrnales, Il, 56. 
174- Tacitus. Annales, VI. 31-32. 

۷ همانجا ۳۳. 


۹۲ شهرهای ايرا در . .. 


5 سردار رومی «با استفاده از لژ یونهای خود»۱" بین التهرین را در معرضص 
خطر قرار داد . اردوان سوم ارمنستان را رها کرد ومتوجه پارت شد . زیرا پارت نیز در 
معرض مخاطره قرار گرفته بود. دولت روم تیرداد سوم نواده فرهاد چهارم را نامزد 
شاهی کرد . اردوان سوم ناگزیر از فرار شد وبه استانهای کرانهُ خزررفت . این واقعه 
بنا به نوشته تاسیتوس طی دو سال صورت پذیرفت . 

از آکهیهای مندرج در مأنعذ ومنابع چنین مستفاد می شود که تیرداد از 
حمایت وپشتیبانی گروههایی از دودمانهای پارتی برخوردار بود . از این نوشته‌ها 
چنین برمی آید که گروههای مذ کور نسبت به دولت روم برخوردی مساعد داشتند واز 
ابن رو دست نشاندگان رومیان را پذیرا می شدند. برخی بر این عقیده‌اند که این 
گروهها شامل «یونانیان» اشراف وعناصر طرفدار روم» بوده‌اند*" . بعضی دیگر بر 
آنند که اینان «عناصر محلی» بودند که نسبت به رومیان حسن نظر داشتند ۳ . 

آگهیهای بدست آمده از ماخ تا حدودی امکان بررسی عمیق در این زمینه 
را فراهم میآورند . بویژه آن که آگهیهای مذ کور بیشتر مر بوط به شهرها است . تیرداد 
تحت فشار گروه حاکم پارتی » شهرهای بین النهرین از جمله نیکفور ۱۷:۵۵000:6 
(رقه00:)» آنتسرزی ۵0۱۳6۳0516 و«غیره» را تصرف آورد. نیکفور در نزدیکی 
رود فرات ودر جهت کرانه چپ آن رود وانتهای بین التهرین قرارداشت . آنتموزی را 
باید با بتنه 582106 (ساروج) یکی دانست". او همچنین شهرهای خل (حلوان) و 
ارتمیت ۸۲۲٥1۲۴‏ را که شهرهای پارتی نامیده می شدند متصرف گردید . نحل 16۵1 
یا 1021 (حلوان) همانند ارتمیت در شرق دجله واقع شده بودند . گرچه شهرهای 
مذکور از جمله شهرهای پارتی بودند. ولی جغرافی نگاران یونانی هر دو شهر را 
دارای منشاء یونانی دانسته عنوان «پولیس هلتی» را درباره آنها بکار برده‌اند". 
می توان گفت که وضع و سازمان شهرهای یونانی وپارتی متقاوت بود. مآخذ باست 
آمده در این مورد اشاره‌هایی دارند . بنای شهرها خود از اهمیت فراوان برخوردار 
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بوده است . زیرا شهرهای یونانی - مقدونی همچنان از حقوق و مزایای پولیسهای 
باستانی برخوردار بودند و این وضع را طی سده‌های دراز حفظ کردند. یونانیان و 
مقدونیان. اغلب به بنای شهرهای جدید نمی پرداختند. بلکه تنها دیوارها و 
استحکاماتی گرد شهرهای کهن پدید می آوردند و آنها را تجدیدینا می کردند . این 
شهر ها خودمختار بودند و در بیشتر موارد نام بنیادگزاران خود را همچنان حفظ 
می‌کردند . یونانیان این گونه سازمان شهری را بمثابه تکیه‌گاهی جهت 
توسعه‌طلبیهای خود تلقی می نمودند . سلوکیه در کرانه دجله نیز از حقوق پولیسها 
برخوردار شد. این شهر که در گذشته اوپیس ءام نام داشت» تجدیدبنا شد و 
سلوکیه نام گرفت "۳" . 
در این زمینه مآحذی وجود دارند مبنی بر این که رسم مذکور در مورد شهر 
سلوکیه «ملغی» نشد وراه ورسم «بربرها» جایگزین آن نگشت و«سنت بنیادگزار 
آن. سلوکوس همچنان پا برجا ماند» . سنت مذ کور عبارت از آن بود که شهر از سوی 
مجلس سنا اداره می شد . سیصد نفر «بر پایه ثروت وخرد وبدیگر سخن دارایی 
ودانایی » (0161ع۱ع sapien‏ اناد عدطزوه) انتخاب می شدند . تأسیتوس چنین عقیده 
داشت که آنها مظهر نیروی مردم وضامن آن بودند. به سهولت می توان دریافت که 
این عده اشراف وبزرگانی بودند که اداره امور شهر را برعهده داشتند . هنگامی که 
اختلافی درکار نود آنان بدون تمسك به «یارتیان» که مقصود پادشاه است. از 
عهده اداره امور بر می آمدند . ولی به هنگام بروز اختلاف هريك از آنان سعی 
داشتند در دستگاه شاهی » تکیه گاهی دست وپا کنند . این امر نیز موقعیت شاه را به 
میزان قابل ملاحظه‌ای استحکام می بخشید وشاه به چهره مهیبی برای همگان بدل 
می گشت . سازمان پولیسی شهرهای یونانی تا روزگار فرمانروایی پارتیان نیز 
همچنان برقرار بود . ولی هرگاه احتلافی بروز می کرد شاه به مداخله می پرداحت 
ومسایل را به سود خود حل می کرد چنان که مشابه این ماجرا در روزگار اردوان روی 
داد . مآخذ از رابطه میان شاه وبزرگان بدرستی یاد کرده‌اند . «همان‌گونه که چندی 
پیش به هنگام پادشاهی اردوان روی داد. او بتا به سود ومصلحت خویش ل50 ) 
۳.-همانجا. ص ۰۹۱-۹۰ نمی تواد با نظر حطای مولف مبی بر این که پس از ویرانی سلرکیه به سال ۱۶۵ 


عیللادی از سوی کاسیوس سردار روس «دیگر شهری برجای نماند» موانقت کرد . از روزگار ساسانیان مآخذی برجا 
مانده است مبتی بر این که سلوکیه شهری آباد و پرجمعیت مود . 
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. «(Plebem primoribus tradidit) منافع مردم را تابع اشراف و بزرگان کرد‎ usu) 
بدیگر سخن اردوان نیازی به حفظ سنتهای «پیشین» موجود در سلوکیه احساس نکرد‎ 
و به اشراف و بزرگان موقف برتری داد تا به میل و اراده خویش اداره امور شهر را در‎ 
دست گیرند . حاکمیت گروه اندك خواص حد ومرزی نمی شناعت . تاسیتوس این‎ 
نکته را بدرستی شرح داده و چنین جمله‌ای آورده است . «فرمانروایی گروهی اندك‎ 
. *"«(Paucorum dominatio regiae libidini proprior est) که په شاه تزديك بودند‎ 
اردوان با تکیه به قشر فوقانی طبقه اشراف استلمارگر که در شهر نمایندگانی داشتند»‎ 
رسوم پیشین شهرها را برهم زد و آن را به اختیار اشراف و بزرگان واگذارد.‎ 
«حاکمیت مردم» در شهرها از طریق مجمع عمومی که در پرستشگاهها برگذار‎ 
می شد» صورت می پذیرفت . این امر را نیز نمی توان دموکراسی کامل به شمار‎ 
آورد . زیرا در شهرها مالکیت بر بردگان نیز رایج بود . برتری یافتن اشراف وبزرگان‎ 
از سوی اردوان موجب اعتراض گردید . زیرا اکثر اهالی شهرها از امکان شرکت در‎ 
اداره امور محروم می شدند . مردم سلوکیه ورود تیرداد را با ابراز شادمانی جشن‎ 
گرفتند. زیرا او «حاکمیت هردم» را احیا کرد و آنان را دوباره در اداره امور شهر‎ 
شرکت داد . بهیجوجه نمی توان با نظر مکداول ۱۸۰0۷۵7 که بخطا مبارزه درون‎ 
شهر را حاصل اختلاف میان اشراف یونانی و «محلی» پنداشت. موافقت کرد*".‎ 
گرچه نمی توان اختلافهای قومی را حالی از اهمیت دانست. با این همه مطالب‎ 
ارائه شده از سوی تاسیتوس در مورد حوادث شهر روشن است. اردوان می کوشید تا‎ 
اداره امور د شهر از سوی اهالی را تضعیف کند. لذا در هر فرصت که بدست‎ 
می آورد» به مداخله می پرداخت . این نکته که در زمان شورش و اداره خودمختار‎ 
شهر سلوکیه نیز نکه‌ها به گونه پیشین ضرب می شذند؛ خود نشانه‌ای از استحکام‎ 
پایگاه مادی و نفوذ سیاسی آن بوده است"۲.‎ 

در روزگار اردوان سلوکیه درعمل از حقوق خود محروم بود واز آن بهره 
نمی چست . بلکه اداره امور شهر به شوه دیگری بود. احتمال می رود که وضع 
مذکور مشابه شیوه ادار؛ آن دسته از شهرهای پارتی بود که در موقعیت پولیس قرار 
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نداشتند . جلوس تیرداد بر تخت شاهی با شوروهیجان واقبال از وی وناسزاگویی 
اهالی سلوکیه نسبت به اردوان همراه شد . چنین بنظر می رسد که امالی سلوکیه 
می کوشیدند تا حقوقی ازدست‌رفته را باز یایند . درواقع امر » تیرداد که پررورش یافته 
ردست نشانده رومیان بود نمی توانست از حمایت ویشتیبانی نسبت به اداره امور 
شهری «آزاد» پولیسها که در یکرشته از شهرهای امیراتوری روم رایج وبرقرار بود 
امتناع ورزد. «تيرداد فرمان داد که وضع اهالی سلوکیه مورد رسیدگی قرار گیرد 
(Tiridatesrem Seleucensem populo Premitit)‏ ' . بدیگر سخن شیوه اداره پیشین 
از سوی تیرداد به شهر سلوکیه باز گردانده شد . جنین بتظر می رسد که در عهد اردوان 
شیوه اداره پولیسی شهر سلوکیه منوقف شده باشد. چون قانونی در زمینه لغو شیوه 
اداره پولیسی شهرها وجود نداشت. زیرا برای تیرداد بازگرداندن خقوق پولیسی 
گذشته وخودمختاری به شهر واجازه دادن به «مردم؛ در مداخله جهت اداره امور شهر 
به آسانی صورت گرفت. هتگامی که از مردم سخن رفته. تباید تنها اشراف 
ونمایندگان سنای شهر را درنظر داشت . در این مورد دیگر قشرها را نیز باید مورد 
توجه قرار داد . سلوکیه شهری بزرگ وپر جمعیت بود که در روزگار امپراتوری تیتوس 
Titus‏ (سده نخست میلادی) حدود ششصد هزار جمعیت داشت . 

تفاوت شهرهای مقدونی وپارتی در مأخذ ومنابع ارائه شده است . یکفور 
Anthêmousiade, Nicéphor‏ ریا آنتموزی وبطته 8۵006) وغیره از سوی مقدونیان 
بنیان پافت ونام یونانی داشت . ولی شهرهای حلوان وارتمیت ۸۲۱۵۲۱۱۲2 متعلق به 
پارتیان بود , در دیگر شهرها نیز پادشاهی تیرداد با جشن وسرور همراه شد . از اینجا 
می توان دریافت که تیرداد از حمایت ویشتیبانی اهالی شهر برخوردار بود . نمایندگان 
طبقه حاکم شهره با امور بازرگانی پیوند داشتند که تا اندازه قابل ملاحظه‌ای با روم در 
ارتباط بود . چنان که خواهیم دید» بخشی از بزرگان پارتی از تیرداد که قرار بود به 
تیسفون رود وتاج شاهی بر سر نهد حرستد نبودند . تیرداد مدتی در انتظار تاجگزاری 
نشست. زیرا اشراف. بزرگان وساترایهای پارتی از جمله فرهاد وهیرونوس 
Hir‏ که پر استانهای عمده کشور فرمانروایی داشتند عهسآدعنه‌ناه۷ اسې) 
prefect obtineba n0‏ با وی مخالقت می ورزیدند . آنان به تیرداد نامه نوشتند 
واز وی خواستند که در این کار شتاب نکند. در نامه مشهور اردوان سوم به اهالی 
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شوش » پیش از همه کسانی بنام آنتیوحوس وفرهاد موردنظر بودند . بنا به عقیده ناشر 
این نامه بزرگترین شخصیت شهر 5٥11؛م‏ (شاید فرمانده پادگان م) بود . فرهاد 
5 یا ساتراپ شوش بود. گمان بسیاری می رود فرهادی که تاسیتوس در 
نوشته خود از آن یاد کرده است. با فرهادی که در نامه اردوان سوم از جمله مخاطبان 
بوده است» یکی باشد"" . در تیسفون گروه کثیری به حمایت از شاه جدید بر حاستند 
واو «بنا بر رسم وعادت میهنی (۳۵۱۲۱۸۱0۵۳۵) دودمان سورن تاج بر سر لهاد“ 

پس آنگاه تیرداد این در (۳ 1ا1٥‏ 21)) را که گنچینه (۳۵۵۷۸۵) اردوان در آن 
پنهان شده بود وحرم وی در آن قرار داشت به محاصره گرفت. چنین وضعی برای 
حکومت ودولت مناسب نمی نمود. آن بخش از بزرگان که با تیرداد موافق نبودند » با 
فرهاد وهیرونوس متحد شدند وتصمیم گرفتند اردوان سوم را به تخت شاهی باز 
گردانند . اردوان سوم در هیرکان بود. او با شتاب فراوان «سپاهیان اسکیت» [داهه 
وسکاها] را گرد آورده وروانه پایتخت شد. تیرداد از حمایت وپشتیانی یکی از 
بزرگان بنام ابداگزیوس 5دمع الا برخوردار بود . ابداگزیوس مشاور عمده 
وحامی تیرداد بود. هیرونوس درباره وی گفته بود که «نیر ورانه در دستهای شاه بلکه 
در خخانه ابداگزیوس بای جستجو کرد in Abdagesius Jom0)‏ ۷ 
عقب‌نشینی نیرداد که به منظور گردآوری سپاهیان ارمنی وعیلامی صورت گرفته 
بود. حالت فرار وگریز را داشت . لشکریانی که بجا مانده بودند» شاه را ترك گفتند . 
برخی به خانه‌های خود بازگشتند وبعضی به سپاه اردوان پیوستند. تا زیانی که در 
حدمت تیرداد بودند چنین کردند . تازیان ناحیه اوسروین ا 
ولی چون وضع را پایدار ومساعد نیافتند. به خانه‌های خود بازگشتند * 

اردوان دوباره فرمانروای پارت شد. رومیان نیز صلاح کار خود را در 
مقاومت وپایداری ندانستند. سال ۳۶ میلادی در ساحل فرات ملاقاتی میان اردوان 
ووتیلیوس عدنااع:۷ فرستاد: امپراتور روم روی داد. دارا (دات) فرزند اردوان به 
روم رفت . ولی اوضاع داحلی پارت پایدار نبود . برنحی از استانها - ساتراپ نشینها- 
Cumont, Une Lertre dut ror Arsaban III. Comptes rendus de | Acadltmue des sciences et‏ ۴ ۱۳۲ 
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تا اندازه‌ای استقلال یافتند ومیزان وابستگیشان به حکومت مرکزی کاستی پذیرفت . 
در شهر سلوکیه جریانهایی متخالف ومتضاد پدید آمد که حاصل آن. برخوردها 
وتصادمات طولانی میان عناصر قومی مختلف بود. در شهرهای گونه‌گون نیز 
رقابتهای اقتصادی. برخوردهای مشابهی را سبب گردید . 

دو سال پیش از مرگ تیبریوس (سال ۳۷ میلادی) اهالی سلوکیه دست به 
شورش برداشتند وشهر حدود هقت سال از تابعیت شاه پیرون ماند . ضرب سکه‌های 
شاهی در سلوکیه متوقف شد وسکه‌های ویژه‌ای در این زمان ضرب گردید"*. 
تاسیتوس نیز از این ماجرا یاد کرد ونوشت که پس از بازگشت وردان» سلوکیه بعداز 
هفت سال جدایی سرانجام تسلیم شد (Regresso que Vardani deitur Seleucia,‏ 
defectionem ann)‏ 205۱ ۳5۵۵۱1۲00 ۰ علت شورش سلوکیه معلوم نیست. ولی این 
نکته که «يك شهر طی چند سال پارتبان را مورد تحقیر قرار داد» نمی نواند مایه 
شرساری نباشده"۳. طول زمان شورش ونافرمانی سلوکیه. نموداری از وضع 
دستگاه حکومت پارتیان وناپایداری اوضاع کشور بود. 

خبر موجودیت دولتهای کوچك بین النهرین بویژه دولت پادشاهی ادیابنه - 
ادیاین مربوط به آخرین سالهای پادشاهی اردوان سوم است . ايزت اول 12216 شاه آن 
سرزمین پسری بنام مونوباز ۳0۶۵۵26 ودختری بنام هلن داشت که پنابر آداب 
ورسوم آن روزگار ازدواج کردند . فرزند آنان ایزت دوم جهت تربیت نزد ادینرگلوس 
5 شاه خاراکس *×1۵۲4× فرستاده شد . خاراکس از حمله شهرهایی بود 
که به فرمان سلوکوس در ماد پدید آمد ویا تجدید بنا گردید"؟ . در این سرزمین ايزت 
وسیلة شخصی بازرگان به آئین بهود گروید . مونوباز شاه ادیابنه که از سال ۳۰ 
میلادی بر آن سرزمین فرمانروایی داشت. فرزند خود را باز گرداند واداره امور شهر 
گردی‌ین را به او سپرد. هلن نیز آئین یهود را پذیرا شد . پس از مرگ مونوباز حدود 
سال ۳۶ میلادی. ایزت دوم بر تخت شاهی ادیابنه نشست. . 

بتقریب در همین سال برای دولت پارت دشواریهایی پدید آمد . بزرگان 
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«ساتراپها» برضد اردوان دست به توطئه وسوء قصد زدند وکینام - کیناموس 
55 را بر تخت شاهی نشانیدند . اردوان مجبور به فرار شد . او با اعضای 
خحانواده وحویشاوندانش که «حدود یکهزار نفر بودند» به ادیابنه گریخت وبه ايزت 
دوم پناه برد . اردوان از تحقیری که تسبت به وی روا داشتند واز «دگرگونیهایی ه که 
موجب بدل شدن وی «از پادشاه به فردی عادی ومعمولی گردید» شکایت برد“ . 
گرجه یوسقفب فلاویوس با جهتگیری خحاصی از ایزت وگرویدن او وخانواده‌اش به 
آئین بهود نوشته ودر بیان مطلب طریق افراط پیموده است, با این همه نمی توان 
اهمیت دستاوردهای سیاسی ادیابنه وروابط آن با آسیای مقدم را مورد انکار فرار 
داد . 

کوششهای شاه ادیاینه با توفیق همراه شد . کینام که دست‌نشانده اشراف 
ویزرگان بود. خود از ادامه سلطنت دست کشید واردوان برای سومین یار تاج شاهی 
بر سر نهاد. این حادثه در فاصله سالهای ۳۶ تا ۳۸ میلادی روی داد. زیرا در سال 
۸ میلادی اردوان سرم درگذشت. 

شاه ادیابنه درمقابل کمکی که به اردوان مبدول داشت. اجازه یافت همانتد 
شاهان پارتی تاج بر سر نهد وهبر تختی زرین تکیه زند» . در ضمن پارتیان «استان 
بزرگ وزیبایی» را به او تسلیم کردند . این استان را اردوان از تصرف شاه ارمنستان 
بدر آورده بود . «اين سرزمین نصیبین 5اتنهذل۱ نام داشت» . «زمانی مقدونیان در اینجا 
شهر انطاکیه - آنتیوخیا را بنا نهادند که در ضمن آن را میگدونیا نیز می نامیدنده۳ . 

سرزمین «بزرگ وزیبای؛ نصیبین میگدونیا که به ارمنستان تعلق داشت» به 
تصرف پارتیان درآمد وبه ادیابنه که گردی‌ین را ضمیمه خود کرده بود «واگذار» شد . 
ذکر این نکته ضرور است که ايزت دوم در روزگار حیات پدر به فرمانروایی گردی‌ین 
گمارده شده بود . هريك از این شهرها گونه ای استقلال وخودمختاری ونیز شامکان 
ویژه خود را داشتند. ولی در بیشتر موارد قربانی دولتهای نیرومندتر وبزرگتر 
می شدند وصورت نواحی وابسته را پیدا می کردند . 

چنین بنظر می رسد که ايزت وضعی نابسامان داشت. زیرا بخشی از 
اشراف ونیز برادرش که همانلد پدر مونوباز نام داشت با وی از در مخالفت درآمده 
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بودند. مونوباز با آویوس - آوی :۸۷1 «فرمانروای تازیان پیمان بست وبه أو وعده 
پرداخت پول فراوان داد تا برضد ايزت با وی همداستانی کند . اینان در ضمن ایزت 
را به سیب پذیرش آئین بهود گناهکار می شمردند . ولی ایزت در بیکار با آنان پیروز 
شد لشکر تازیان را منهزم کرد وآویوس - آوی ناگزیر به در ارزمون ۸۲2۸۳۱۵0 که به 
تصرف شاه ادیابنه درآمده بود. پناه برد. اشراف وبزرگان آن سرزمین به عنوان شاه 
پارت نامه‌ای فرستادند. یوسف فلاویوس نام این شاه پارتی را ولوکش - ولوگز 
6 نوشته است*" . هرگاه نام این شاه از سوی یوسف فلاویوس درست ارائه 
شده باشد» پس آنگاه می توان گفت که نامه پس از تاریخ سال ۱ ۵ میلادی نوشته شده 
است . زیرا گوتارزس 5ئ (گودرز) در این سال بدرود زندگی گفت. معلوم 
می شود ايزت این بار نیز پیروز شد واشراف وبزرگان را بزیر فرمان خود آورد . ایزت 
دوم بيست وینج سال پادشاهی کرد وبه سال ۵۶ میلادی درگذشت. 

ادیابنه یکی از سرزمینهای واسط میان پارت وروم بود. این استان در 
روزگار پادشاهی موتوباز وایزت از اوج ودرخشش خاصی برخوردار شد . 

پس از درگذشت اردوان سوم ؛ گوتارزس بر تخت شاهی پارت جلوس 
کرد . زادگاه وی هیرکان (گرگان) بود . او فرمان داد که یکی از برادرانش بنام اردوان 
با همسر وفرزند کشته شوند . برادر دیگرش وردان» گریخت . ولی سال بعد (۳۹ 
میلادی) اشراف پارتی وردان را فرا خواندند . او با شتاب وتیزچنگی کار خود را آغاز 
کرد و گوتارزس را به فرار واداشت . وردان سرزمینهای نزديك پایتخت را بتصرف 
آورد .(Proximas Pracfecturas corripiat)‏ نها مردم سلوکیه به شورش برخاستند 
وحاکمیتش را نپذیرفتند “(Solis Seleucensibus dominationcm «ius‏ 
abnuentibus)‏ „ 

وردان بی آن که توفیقی حاصل کند سلوکیه را به محاصره گرفت . مردم 
شهر با دژهای استوار وحفاظی چون رود دجله پایداری کردند . این نکته که خواربار 
به اندازه کفایت در شهر وجود داشت . خود نشانه‌ای از حمایتی بود که سلوکیه ازآن 
برخوردار می گشت . امکان حرید خوارباری که به شهر فرستاده می شد حایز اهمیتی 
بسزا بود . نکته دیگری که مؤید استواری وضع شهر سلوکیه بود آن است که در دوران 
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جدایی سلوکیه از پارت. سکه‌های تازه‌ای ضرب گردید ۲ . در این پیکار ودر جریان 
محاصره سلوکیه شهر تیسفون پایگاه عملیات وردان بود. زیرا چندی بعد وردان را 
بنیادگذار شهر تسفون نامیدند . 
گوتارزس (گودرز) درضمن با مپاه داهه وهیرکان به پیکار برخاست. 
وردان ناگزیر دست از محاصره سلوکیه وسپاه خود را به سوی باختر 
(باکتریا) روانه کرد تا با برادر خویش پیکار کند . ولی ناگهان وضع دگرگونه شد . 
| سلوکیه جند سال از پردا حت مالیات 
خودداری ورزید . ولی حطر دیگری نیز پدید آمد که دو برادر را به آشتی واداشت. 
«گوتارزس از دسیه‌وتوطله مردم آگاه شد وبرادر را از ماجرا مطلع کرد ه00220) ۲۲ 
popularium insidiis, quas Gotarzes fratri pacfecerat...)‏ . خطسر شورش از 
سوی مردم وهراس از «دسیسة» مردم برضد شاه خود سبب گردید قهر وکدورت 
بدست قراموشی سپرده شود. بنظر می رسد که خطر بسیار جدی بوده است . طبق 
موافقتی که صورت گرفت. فرمانروایی هیرکان به گوتارزس واگذار شد و وردان 
همچنان بر تخت شاهی باقی ماند . تختگاه شاهی » شهر بابل بود. زیرا سلوکیه در 
ماه ژوئن سال ۴۲ میلادی پاتخت نامیده شد" ". اندکی بعد (سال ۴۳ میلادی) 
پیکار میان دو برادر در هیرکان واستانهای داهه وآریان ازن و آغاز گردید . وردان در این 
پیکار پیروز گشت"" . سال ۴۶ میلادی پیکار از سرگرفته شد که مدتی دراز ادامه 
یافت وسرانجام با مرگ وردان به سال ۴۸ میلادی بپایان رسید . وردان در این ماجرا 
کشته شد . توطئه علیه وردان حاصل خحشونت وبیرحمی او بود. «وی تاب وتوان را از 
اتباع خویش سلب کرده بود» وپس از پیروزی نیز درصدد «جلب محیت مردم» 
)amorem inter populares)‏ بر نیامد ۔ بدیگر سخن وردان شاهی خودکامه وحواستار 
فرمانروایی مطلق بر پارت بود . دوران فرمانروایی او هی چ‌گونه آسایشی برای مردم 
پدید نیاورد. بلکه به حلاف وضع آنان را دشوارتر کرد. مدتی چند گوتارزس بر 
تخت شاهی نشست. فرمانروایی گوتارزس بر پارتیان را چنین توصیف کرده‌اند که او 
R.H. Me Dowell. Coins from Seleucia, p. 225, 141-142, 228.‏ -200 
Ammianus Marceflinus, XXII, 23.‏ -201 
Tacitus. Annales, Xl, g2.‏ -202 
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مردی تنها و«درنظر بزرگان ومردم غیرقابل تحمل می نمود. از این رو از دولت روم 
خواسته شد که مهرداد. فرزند ونون نواده فرهاد را که درآنجا پرورش یافته بود. برای 
کسب مقام شاهی باز گرداند. (accedere adversus dominationem Gotarzes,‏ ۲۵ 
nobilitati plebique iuxta Iintolerandam)‏ . گوتارزس را واداشتند نه تنها 
خویشاوندان تزديك » بلکه خویشاوندان دورخویش را نیز بقتل رساند. او که «در 
پیکار از بخت بلند بهره‌ای نداشت» ناکامیهای خود را با قساوت وبیرحمی جبران 
می کرد . با این وصف باید یادآور شد که سنتهای موجود به اندازه‌ای نیرومند بود که با 
وجود ناشایستگی شاهان وپیکارهای خونینشان در زمينه بچنگ آوردن نخت وتاج» 
هرگز از تعلق به دودمان اشکانی انصراف حاصل نکردند. سال ۴۹ میلادی 
کاسیوس لونگینوس nus‏ غ0ا دنانعوهت) فرمانروای سوریه مهرداد را تا فرات بدرقه 
کرد وواردویی برای وی در زیگما-زوگما بر پا نمود وآنجا درانتظار هواداران جانشین 
تاج وتخت اشکانی باقی ماند . نماینده‌ای از دودمان کارن - قارن فرماندهی سپاه را 
برعهده داشت . او نیز همانند لونگینوس می کوشید تا از کوتاهترین راه خود را په 
پایتسخت برساند .مهرداد که تحت تأثیرونفود ایگار پنجم شاه اوسروین قرار داشت واز 
تجربه کافی برخوردار نبود. با طرح لونگینوس مخالفت نمود*" . باید افزود در این 
جنگ نیز چون دیگر پیکارها اوسر وین وادیابنه نقش عمده‌ای برعهده داشتند . این هر 
دو دولت ناگزیر از کنار آمدن با دولتهای روم پارت وارمنستان بودند . زیرا هر سه 
دولت نامبرده قصد بلعیدن این استانهای کوچك را داشتند . سپاه این دو سرزمین به 
عنوان نیروهای کمکی توجه همسایگان قدرتمند را جلب می کرد. از این رو سران 
این دو سرزمین ناگزیر بودند در هرگام پیرامون نتایج اعمال خویش بیاندیشند . 
دراختلاف رقیبان پارتی بخاطر بدست آوردن تاج وتخت نقش اوسروین وادیابنه 
اندك نبود. این نکته از درون بر خی رویدادها واضح وروشن است . 

به هنگام سفر مهرداد جوان.ابگار پنجم (ابجر) فرمانر وای عربان )۲٥×‏ 
(” ط۸۲۵ مدتی دراز او را در ادسا (الرها) نزد خود نگاه داشت وسپس او را تشویق به 
عبور از راه ارمنستان کرد . حال آن که گذر از ارمنستان سفر وی را به درازا می کشانید 
وخود امری غیر لازم بود . این زمان» زمستان فراارسید وسیاه همراه وی بجای گذر از 
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بین النهرین ناگزیر شدند از کوههای صعب العبور ارمنستان عبور کتند . ابگار در این 
کار دست به حیله ونیرنگ زد . زیرا در خفا پشتیبان گوتارزس بود . سپاه مهرداد که 
پس از «گذر از کوهستان در سرمای زمستان» سخت فرسوده شده بود . » ناگهان با 
سپاه پارتی که دودمان کارن - قارن رهبری آن را برعهده داشت واز رود دجله گذشته 
بود» مواجه گشت. دو سپاه مدتی را در ادیاینه گذراندند. ایزت دوم در وضع 
دشواری قرار گرفته بود. چون ابگار پنجم طرفدار گوتارزس بود. وی نیز ناگزیر 
طریق دوستی با مهرداد را برگزید"". ولی چنین نشد واين هر دو از گوتارزس به 
حمایت برخحاستند واو را بر برگزیده رومیان ترجیح دادند . مهرداد برای آنان حطر 
بزرگی به شمار می رفت . زیرا عامل افزايش نیروی فراوان روم در شرق شد. 
سیاه مهرداد که با دشواری خاصی مواجه نشده بود. به اسانی شهرهای 
نیئوا واربیل را متصرف گردید . «دژ اربیل شهرت بسیار داشت. زیرا در آخرین 
پیکار میان داریوش سوم واسکندر. سپاه ايران منهدم شده بود»"". اربیل نیز همانند 
سرزمین ادیابنه مسخر گشت. در ضمن چون شماره سپاه گوتارزس کافی نبود. وی 
جرأت مقابله نیافت . ولی هم او شیوه دیگری در پیش گرفت واز راههای دیپلماسی 
ووعد وعید دست بکار شد . درنتیجه اقدامات گوتارزس. سپاه متحدان . مهرداد را 
ترك گفتند - «ايزت » فرمانروای ادیابنه وسپس ابگار (ابجر) عرب از او جدا شدنده . 
مهرداد راهی جز جنگ نداشت. او یکی از واحدهای سپاه قارن را که از زمره 
لشکریان گوتارزس (گودرز) به او پیوسته بودند. مورد توجه قرار نداد. لذا اندکی 
بعد واحد مذذکور به عقب جبهه رفت وسپاه مهرداد را درهم شکست . مهردادرا که به 
سبب خیانت دستگیر وبه زنجیر بسته بود نزد گوتارزس (گودرز) آوردند . گوتارزس 
فرمان داد گوشهای او را ببرند . ولی از کشتن مهرداد خودداری ورزید"". 
پیروزی گوتارزس (گودرز) را سالهای ۵۰-۴۹ میلادی دانسته‌اند. 
سنگنبشته آميخته به حجاری خشنی از تصویر گوتارزس بر صخره مشهور کوه 
بیستون مربوط به همین دوره است. در این تصویر گوتارزس (گودرز) بر اسب 
نشسته ونیکه ۱۷۷۵ فرشته پیروزی بر بالای سر او دیده می شود . دشمن شاه نیز تا 
اندازه‌ای کوچکتر تصویر شده است که بر اسب نشسته وموازنه خود را از دست داده 
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ودر حال فر وافتادن است. تلاش مهرداد جوان بی تجربه در راه بدست آوردن تاج 
وتخت شاهی پارت ناکام ماند . سنگنبشته بر صخره کوه بیستون به زبان یونانی است 
که در آن نام «گوتارزس فرزند گتو 60 (گیو ۱006 دیده می شود ۲ . این نوشته را 
می توان با نمونه‌های بسیار کمیاب سکه گوتارزس مقابله ومقایسه کرد. نوشته 
سکه‌های مذکور نیز به زبان یونانی است ومتن آن چنین است : «گوتارزس شاهنشاه 
آریان [ایران] فرزند خilgد)Kekaloumen05(‏ ارتان»۲. چنین بنظرمی رسد که نام 
ایران نباید به صورت ۸:6۵:00 که از سوی هرتسفلد ارائه شده است؛ خوانده شود 
پلکه باید به همان صورتی که در سنگنبشته ارائه شده است ۸۲6۵۲۸7 فرائت گردد . 
در این صورت ترجمه عنوان «شاهنشاه ایران (۸۲6۵6)» به حقیقت نزدیکتر 
می نماید . واما درباره واژء «خوانده «Kekaloumeno‏ نکته ای را باید مورد توجه قرار 
داد . گرچه گوتارزس فرزند گئو (گیو) بوده است» (انطباق گیو با شکل نام گاآك 
[گاآکس 020165 ویا :020۳۳] محتمل بنظر می رسد . ولی گمان می رود او خودرا 
فرزند خوانده اردوان سوم نامیده باشد) . بدین روال او خود را با دودمان ارشکیان 
(اشکانیان) پیوند داد وخویشتن را جانشین آنان نامید . گوتارزس به سال ۵۱ میلادی 
درگذشت. محتمل است مرگ وی با جبر توأم بوده باشد . 

ونون شاه ماد نتوانست مدتی دراز بر تخت شاهنشاهی تکیه زند . اندکی 
بعد برادرش ولوگش اول Vologése‏ تاج بر سرنهاد"۲. 

دولت پارت همواره به قققاز نظر داشت وآماده بود تا با استفاده از کمترین 
امکان دست به مداخله زند وامتیازهایی بدست آورد. فراسمان ۴۱۱۵۲۵۹۳۱۵0 شاه 
ایبری (گرجستان) تخت پادشاهی ارمنستان را که به برادرش مهرداد (میتریدات 
6 تعلق داشت. به پسرش رادامیست ۱3۱۵0:1500 واگذارد. رادامیست 
نخست به حیله وپس آنگاه به اسلحه توسل جست وبه هدفهای خود دست یافت . 
مهرداد کشته شد ورادامیست موافقت یولیوس پلیگنوس 5جیااع۳ ودزاند! دادستان 
کاپادوکیه را جلب کرد تا از این رهگذر به تخت وتاج شاهی ارمنستان دست یابد . 
تاسیتوس اعمال پلیگنوس را مورد تقبیح قرار داد ویادآور شد که وی متحدان ویاران 
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۱۰۴ شهرهای یران در . .. 


خحویش را با بیرحمی مورد نهب وغارت قرار داد. روم نیز در برکناری او شتاب 
کرد" . 

دولت پارت اوضاع را برای مداخله مناسب دید . در سال ۵۲ میلادی 
ولوگش با سپاه خویش رهپار ارمستان شد . وی می خحواست برادر کوچکترش 
تیرداد را بر تخت شاهی ارمنستان بنشاند . او برادر بزرگتر خود پاکور ۳۵60:۷5 را شاه 
سرزمین ماداتورپانگان کرد . دربرابر ولوگش مقاومت عمده‌ای ابراز نشد . ارتاکس 
(ارتاشات) وتیگر اتاکرت تختگاه ارمنستان «فرمان پارتیان را گردن نهادند ودن) 
»aecepere)‏ . ولی زمستان سخت (5ئ”em (atr0x hi‏ وکمبود خواربار (Parvum Provisi‏ 
om e1u5(‏ سپاه ولوگش را مجیور به ترك آن سرزمین وتیرداد را وادار به ترك تاج 
شامی ارمنستان کرد. این نیز به رادامیست امکان داد تا بی درنگ به ارمنستان باز 
گردد وشقاوت وییرحمی بیشتری ابراز دارد. ولی دیگر کاسه صبر مردم لبریز شد . 
دست به اسلحه بردند. شورش آغاز کردند وکاخ شاهی را به محاصره گرفتند . . . 
رادامیست ناگزیر از فرار شد ونیرداد در سال ۴ میلادی دوباره به ارمستان 
بار کف 7 

این زمان در ادیابنه نیز مخالفتهایی درگرفت . اشراف ادیابنه که از ایزت 
ناحرسند بودند. ولوگش را به سرزمین خود فراخواندند. پارت خواستار اطاعت 
ادیابنه وامتناع اهالی آن از استقلال بود . ایزت با ششصد سوار در مسیر علیای رود 
زاب که ادیابنه را از سرزمین ماد جدامی کرد مستقر گردید . ولوگش نیز با سپاه خود 
بدینجا رسید . پیامها وخواستها میان طرفین مبادله شد . ولی ولوگش درآغاز ناگزیر با 
سپاه خود راه شمال را درپیشگرفت . زیرا قبایل ساکن هیرکان وجنوب شرق دریای 
خزر» سر به شورش برداشتند . 

این زمان دولت روم نیز برآن شد تا در شرق دست به فعالیت زند . در رأس 
سپاه روم کور بولون 00۳9۵۱00 قرار گرفت که سرداری با تجربه بود. روم هیچگاه 
نمی توانست با لشکرکشی مجدد پارتیان وتصرف ارمنستان موافقت کند کنم۳۲۵:۰) 
rap Armeniam)‏ اه e rursum Pirlhos‏ از این رو پلهایی بر رود فرات احداث 
گردید واداره امور سر زمینهای ارمنستان کوچك وسوفن ۹001600 که نزديك ارمنستان 


213- Tacitus. Annales, XIL., ۰ 
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پارت و روم در . ۔ . ۱۰۵ 


بزرگ قرار داشتند » به عناصر «مورد اعتماد» سپرده شد . 

همه این ماجراها واقدامات کافی بود تا «پارت ارمنستان را رها کند ودست 
از جنگ بردارده . سپاهیان رومی زمستان سالهای ۵۸۵۷ میلادی را با وجود شدت 
سرما درزیر چادرها بسر بردند وبهار سال ۵۸ میلادی روانه ارمنستان شدند . متعاقب 
آن شهر ارتاکس (ارتاشات) مسخر گشت و«دستخوش حریق وویرانی گردید وبا 
خاك یکسان شد (artaxatis ignis inmissus, deletaqe et solo aequata sunt...)‏ *"" 
کوریولون برآن شد تا از هراسی که به سبب ویرانی و انهدام ارتاکس پدید 
آورده بود سود جوید . از این رو راه تیگراناکرت را درپیش گرفت . در طول راه 
لشکریان رومی نسبت به اهالی دست به شقاوت وبیرحمی زدند . مردم به کوهستانها 
وغارها پناه بردند . کوربولون دستور داد در مدخل غارها آتش بیافروزند . بدین روال 
موجب مرگ دهشتبار کسانی شد که در غارها پنهان شده بودند . برخی از دژها 
واستحکامات برابر سپاه وی سخت پایداری نمودند . افراد فوم مرد ءء1310 چندین 
بار به لژ یونهای رومی حمله بردند وشبیخون زدند . ولی کوربولون با کمك ایبریان 
(گرجیان) آنان را درهم شکست"۳. توطثه وسوء‌قصدی که اشراف وبزرگان ارمتی 
عليه کوربولون ترتیب داده بودند. افشا شد ودهشتبارترین مجازاتها واعدامها را با 
خود بهمراه آورد. متعاقب آن فرمانروای تیگراناکرت نمایندگان خود را اعزام 
داشت تا به کوربولون خبر دهند که دروازه‌های شهر پروی سرداررومی گشاده است . 
درضمن به عنوان مهمان نوازی تاجی زرین جهت کوربولون فرستاده شد"". سپاه 
کوربولون زمستان را نیز در اینجا گذرانید . 

سال ۶۰ میلادی تیرداد کوشید تا از ماداتورپاتکان به ارمنستان هجوم برد . 
ولی در این کار توفیق نیافت . روم سیاست مورد علاقه خود را به مرحله اجراگذارد . 
تیگران» پسر برادر تیگران چهارم ونواده ارد بزرگ وارخلایوس :۸۲۵۵۱۵۱0 آخرین 
پادشاه کاپادوکیه را بر تخت شاهی نشاند . این اقدام آرامشی موقت در ارمنستان 
پدید آورد. در ضمن نواحی مرزی ارمنستان به دولتهای کوچك هم‌مرز. از جمله 
ایبری (گرجستان). پونت. ارمنستان کوچك وکوماژن 00۳0۳۸8606 ضمیمه 
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۱.۶ شهرهای ايران در . .. 


شد"". کوربولون به سوریه بازگشت وفرمانروای آن سرزمین شد 

بنا به گزارش یوحنای لیدیاس Jean l€ Lydien‏ کوربولون هنگام بازگشست 
از ارمنستان به سوریه (پس از تسخیر ارتاکس وتیگراناکرت) نصیبین را نیز بتصرف 
آورد. در این شهر گروه کثیری از ایرانیان که به میگدونیا گریخته بودید » اقامت 
داشتند . کوربولون همه آنها را اسیر کرد" . گمان می رود که این اقدام کوربولون 
جنب تصادقی داشت . زیرا در سال ۶۱ میلادی ولوگش اول شاه پارت در نصیبین با 
فرستاده رومیان ملاقات کرد" . چنین بنظر می رسد که نصیبین و استان میگدونیا 
تحت حاکمیت دولت پارت قرار داشت ودر منتهاالیه کشور پارتیان واقع شده بود . 

در ضمن تیگران که تحت حمایت رومیان به سال ۶۱ میلادی بر تخت 
شاهی ارمنستان نلست. سرزمین همسایه خود ادیابنه را مسخر کرد. تصرف این 
شهر بیش از حدٌ معمول به درازا کشید . «سران قوم» در ادیابته به مخالفت پرحاستند 
(entiumع )Primores‏ وبه موئوباز دوم برادر ایزت که فرمانروای این استان بودند 
شکایت بردند"" . ولوگش تصمیم به حمایت از اینان گرفت . لذا بار دیگر تیرداد را 
نامزد پادشاهی ارمنستان کرد وعلیه تیگران به لشک ر کشی پرداخت . سپاه رومیان در 
تیگراناکرت » تیگران را یاری کردند وپارتیان تتوانستند شهر را بتصرف آورند . از 
این رو شاه به سپاهیان پارتی دستور بازگشت داد . 

ولوگش مدتی شهر نصیبین را به ستاد فرماندهی خود بدل کرد. ولی چون 
رومیان شهر را در معرض تهدید قرار می‌دادند. ناگزیر از ترك آن شد. 

در روم عدم رضایت از کوربولون مشهود بود. چون هدف. برکناری وی از 
مقام خویش بود » لذا سرداران دیگری از سوی دولت روم اعزام شد ند ماجرا 
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پارت و روم در . . . ۱۳۷ 


بدانجا منتهی شد که سپاه روم ارمنستان وبخشی از بین النهرین را رها کرد . در سال 
۳ میلادی ولوگش با رومیان به مذاکره پرداخت وپیمانی منعقد شد که طبق آن رود 
فرات به عنوان مرز روم وپارت معین گشت. دژهایی که به فرمان کوریولون در 
ساحل شرقی رود فرات در بین النهرین بنا شده بودند؛ ویران گردیدند . طبق این 
پیمان دولت پارت سپاه خود را از ارمنستان فرا خواند. بنا به نوشته تاسیتوس 
ارمنستان فاقد سریرست شد (اعده ااام دنعانتد جع ننعع۳۳)۸ ۰ بنا به عقیده 
تاسیتوس این استقلال وفقدان سرپرست غیرممکن می نمود. 

در همان سال تصمیم کرفته شد که تیرداد بر تخت شاهی ارمنستان جلوس 
کند. ولی برای این کار نه تنها مرافقت روم بلکه اجرای مراسم در روم ضرور 
می نمود. سال ۶۶ میلادی تیرداد برادر ولوگش در شهر بزرگ رم تاج شاهی را از 
دست نرون ۱6۲07 امپراتور روم بر سر نهاد. انتقال یکرشته آداب وسنن ومعتقدات 
پارتی به روم را متعلق به این زمان دانسته‌اند"" . 

صلح میان روم ویارت درآینده نیز از سوی ولوگش پایدار ماند . چنین بنظر 
می رسد که پادشاهی ولوگش تا سال ۷۹ میلادی ادامه یافت . وی به سال ۶۲ میلادی 
وسپاسیان ۷5۵۵۰1۵0 امپراتور روم را تهنیت گفت وبه سال ۷۱ میلادی تاجی اززر 
برای تیتوس 1:45 امپراتور روم به شهر زیگما فرستاد*" . 

در سال ۷۲ میلادی صلح موجود برهم خورد . زیرا آنتیوخوس شاه کوماژن 
با ولوگش پیمانی پنهانی در زمیته جنگ با رومیان منعقد کرد . ساموسات [سمیساط] 
6 پایتخت کوماژ ن تکیه گاهی استوار جهت عملیات جنگی متحدال بود. 
ماجرای این پیمان به آگاهی وسپاسیان رسید . عملیات جنگی سپاهیان رومی وحمله 
ناگهانی آنان به کوماژن. شاه آن سرزمین را ناگزیر از فرار وجستجوی پناهگاهی در 
نزد ولوگش کرد" . 

حاصل عملیات مذکور آن شد که دو سرزمین مرزی کوماژن وارمستان 
کوچك به صورت استانهای رومی درآبد وپادگانهای نظامی رومی درآنجا مستقر 
شوند وشیوه اداره‌ای موافق خواست امبراتوری درآن سرزمین برقرار گردد. بدین 
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۱۰۸ شهرهای اران در . . - 


روال بتدریج این دولتهای مرزی واسط ميان دو دولت را به صورت بخشی از 
امپراتوری درآورد ومدتی بر این اراضی فرمان راند. 

در ضمن آلانها اراضی پارت را دستخوش ویرانی کردند . آلانها در سال 
۲ میلادی از طریق دریاچه مئوتیس ۱4601:5 (دریای آزوف) واز راه قفقاز وهیرکان 
(سرزمینهای ساحلی دریای خزر) به ماداتورپاتکان حمله‌ور شدند. پاکور برادر 
ولوگش ناگزیر از فرار شد . تیرداد شاه ارمنستان نیز به سختی توانست خود را نجات 
دهد . سال ۷۵ میلادی ولوگش بار دیگر از دولت روم برای پیکار با آلانها یاری 
طلبید . ولی دولت روم از ابراز کمك خودداری ورزید . تیرویی را که رومیان برای 
كمك به مهرداد شاه ایبری (گرجستان) وتحکیم تختگاه او شهر متسخت 3/۱۰۷۲6۱ 
اعزام داشته بودند. علیه پارت بکار گرقته شد . این عوامل سبب یرو گرفتن پارتها 
شد که دربرابر آلانها مقاومت می ورزیدند . 

سکه‌هایی بنام پاکور که دومین شاه با این نام است مربوط به سال ۷۸ 
میلادی است که در سلوکیه - تیسفون ضرب گردید . این سکه‌ها متعلق به رقیب 
ولوگش اول است که بنوبه خود سکه‌هایی بنام وی ضرب شده است . این نمونه‌های 
سکه‌شناسی مظاهری از مبارزه دو رقیب بر سر تاج وتخت شاهی پارت است" . 
سال ۷۹ میلادی دیگر سکه‌ای از ولوکش دیده نشد . در مخذ ومنابم مکتوب» آگهی 
پیرامون پاکور دوم اندك است. ولی در سالهای ۸۲ و۸۳ میلادی نیز سکه‌هایی بنام 
وی ضرب گردید. سکه‌هایی از دیگر شاهان پارتی ومدعیان سلطتت مربوط به 
سالهای ٩۰-۸۰‏ سده نخست میلادی دیده شده است . این شاهان ومدعیان سلطنت 
مورد حمایت دولت روم بودند ودر بعضی موارد از عدم رضایت توده‌های مردم بهره 
می جستند . حدود سال ۱۱۰ میلادی پاکور اوسروین را به ابگار هفتم فرزند ایزت» 
شاه آن سرزمین فروخت . ولی این استان تا حدودی در تابعیت پارت باقی ماند"۳" . 
هنگامی که اوضاع در ارمشتان» پارت ودولتهای کوچك خاورنزديك ناروشن 
ومغشوش بود. دولت روم کوشید تا از موقف برتری برخوردار شود . از این‌رو 
مرزهای خود را جلوتر برد ومواضع خویش را استحکام بخشيد . 

لشکرکشی ترایانوس امپراتور روم که جنگ در داکیه 0٥1‏ را پیایان رسانید 


237-8 H. Me Dowell. Cows frosn Seleucut, ۵ 2۰ 
228- A Ciubchnid. ی و فرع‎ 140-Din Cassius. ۲6 ۷۱۱۱۰ 17, ۰ 
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و در پاییز سال ۱۱۳ از روم عازم شرق شد» مرحله جدید وپیروزمندانه‌ای بود. 

در روزگار ترایانوس لشکرکشی رومیان با توفیق بسیار همراه بود. 
لشکرکشیهای ترایانوس بارها از سوی پژ وهندگان به صورتی دقیق مورد بررسی قرار 
گرفت وزمان بندیهای ماهیانه این لشک رکشیها نیز معلوم ومشخص گردید . پاییز سال 
۳ میلادی ترایانوس روم را ترك گفت ودر اوایل ماه ژ انویه سال ۱۱۴ میلادی به 
انطاکیه رسید . این سال ویژه لشک رکشی به ارمنستان واستانهای شمال شرقی آسیای 
مقلم بود . حدود ماه دسامیر سال ۱۱۵ میلادی سپاهیان رومی شمال بین النهرین را 
متصرف شدند. بهار سال ۱۱۶ میلادی به سوی ادیابنه حمله کردند ومتعاقب آن 
تیسفون را بتصرف آوردند واز طریق دجله تا خلیج فارس پیش تاختند . بموازات 
بررسی موضوع اصلی مورد بحث وپژوهش نگارنده» بعضی موارد از 
لشکرکشیهای ترایانوس که با موضوع پیوند مستقیم دارد نیز مورد مطالعه ویررسی 
قرار گرفته است که از نظر خوانندگان خواهد گذشت. 

بار دیگر ذکر این نکته را لازم می داند که پژ وهندگان معاصر به پیروی از 
اسلاف وگذشتگان خویش. بتقریب هیچ گونه توجهی نسبت به مآخذ شرقی مبذول 
نداشتند وتنها به مآخذ لاتینی ویونانی که از روزگاران کهن شهرت داشتند» بسنده 
کردند وگاه بندرت از سکه‌ها بهره جستند , در این زمینه می توان از نقایص نوشته‌های 
برخی مورخان ياد کرد*" که مأخذ جدید مربوط به تاریخ شناسی شرق را نادیده 
گرفتند وتنها به آگهیهای کهنه‌ای که از سده پیشین برجا مانده است تکیه کردند ۲۳. 

لشک رکشیهای ترایانوس امپر اتور روم در تاریخ بین النهرین نقشی عمده ایفا 
نمود. اوسروین که ابگار فرمانروای آن سرزمین بود. در معرض ضربات سهمگین 
قرار گرفت . وضع دشوار اوسروین حاصل ضعف دولت آن سرزمین کوچك بود که 
نمی توانست در کشاکش میان پارت وروم مستقل بماند . 

هنگامی که امپراتور ترایانوس «وارد انطاکیه شد. ابگار فرمانروای 
اوسروین نزد وی نرفت . بلکه تنها به ارسال هدایا وپیامهای دوستانه بسنده کرد . زیرا 
او به یك اتدازه از آنها زرومیان وپارتیان] هراس داشت ونمی خواست با آنان روبرو 


229 K.P. Longden. «The Wars of Trayan». Uanrbridge Ancient History, ۱۷] , 1936. ۰ 
223 و صفحات بعد‎ ۳۸۵ Lepper. Trans Parrhian War. Oxtord, 1948. 


230- F.A. Lepper. Trajan's Parthian War. p. 92-93. 
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گردد وبه مقابله پردازد»۳۱. چندی بعد ترایانوس از آنجا در جهت بین النهرین روانه 
شد. او واحدهایی را در نواحی مختلف مستقر کرد وخود به ادسا (الرها) رفت 
ونخستین بار در آنجا با ابگار روبروشد . شاه اوسروین بارها هدایا وسفیرانی اعزام 
داشته بود. ولی خود از ملاقات با امپراتور روم طفره می رفت . دیگر شاهکان این 
ناحیه» از جمله منوس 1۵08۵06 «از سرزمین غربی همسایه» و اسپوراکوس 
فولارکوس ع۵74اوطم 5000۵5 از آنتموزیه ۸01060۵56(بطنان - بطنه) نیز برآبر 
ترایانوس ظاهر نشدند. 
در ضمن اربند فرزند جوان وزیبای ابگار مورد توجه ترایانوس قرار گرفت 
وبا وی رابطه‌ای دوستانه برقرار کرد . ابگار ہنا به خواهش فرزند و« هراس از حضوره 
امپراتور» نزد وی رفت . ابگار از سوی امپراتور بخشوده شد واز این پس طریق 
«دوستی» با وی را درپیش گرفت. در مجلس ضیافتی که بدین مناسبت برپا شد. 
اربند رقصهای محلی شرقی را که در اوسروین معمول بود» اجرا نمود . دیوکاسیوس 
می نویسد که او به شیوه «بربران» رقصید"۳ . خبر مذ کور از این جهت جالب است که 
با وجود محبت وتوجهی که ترایانوس نسبت به فرزند ابگار داشت وبا وجود نزدیکی 
این پسر با رومیان, مع هذاء رابطه‌اش با فرهنگ وشعائر محلی قطع نگردید . 
در بین النهرین وکرانه شرقی رود دجله نیز دولتهای کوچکی وجود داشتند . 
در ادیابنه شاهکی بنام مبارسپ ۷16۲275۵۲ فرمانروایی داشت که متحد منوس شاهك 
سرزمین عرب که پیشتر از آویاد کردیم بود. ذکر این نکته ضرور است که سرزمین 
(عربی) مذکور همان استان بیت - عربای است که بارها در ماخذ ومنابع ازآن سخن 
رفته است وبه صورت (عربای) و(عرییه) آمده است . این ناحیه نزديك بین النهرین 
ودر ساحل شرقی دجله واقع شده بود . گمان می رود مقصود مقر آن دسته از قبایل 
عرب بدوی باشد که روزگاری در بین النهرین سکنی داشتند وهمواره شهرنشینان 
وساکنان دایمی این نواحی را مورد حمله وآزار قرار می دادند . 
متعاقب آن ادیابنه نیز هماتند سینگره - سنجار ۰50807۵ نصیبین وبطنه - 
بطتان از سوی ترایانوس مسخر گشت . تصرف دو شهر اخیرالذکر سبب شد که 
عنوان «پارتی» ء۴۵۲۲۲ به آخر نام تراپانوس افزوده شود" . 
Dio Cassius, 68. 18-1: 111, p. 205. 232. Dio Cassius, 6R. 21. t. IIL, p. 210-211,‏ -231 
Dio Cassius. 68, 22. 68. 23-1. 111. p. 210, 211.‏ -233 
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پیرامون ادام تشک رکشیهای ترایانوس وتد ارك این لشکر کشیها شرح جالبی 
وجود دارد. سپاه ترایانوس زستان سال ۱۱۵ ۔ ۱۱۶ میلادی را در نصیبین گذراند 
واز آنجا رهسپار ادیابنه شد. چون در مسیر وسطا وسفلای دجله جنگلی موجود 
نبود. لذا ترایانوس دستور داد که از چوب جنگلهای اطراف نصییین جهت ساختن 
قایقها استفاده شود" . قایقها به گونه‌ای ساخته شدند که به سهولت قابل باز کردن 
وجمع کردن بودند . در تاحیه کوه کوردون 6070010 پلی بر رود دجله احداث شد. 
رومیان در مورد دشمنان خویش اصطلاح وبربرها» را بکار می بردند . این «بربرها» 
تلاش می کردند نا مانع پیشرفت کار رومیان شوند . بخشی از سپاهیان رومی سوار 
قایقها بودند وبه سهولت مسیر رود را طی می کردند . بخشی دیگر از سپاهیان روم 
می کوشیدند تا خود را به ساحل رسانند ودرآن مسیر طی طریق کنند . همه اینها. از 
جمله ظهور قایفها وبلمها آنان را به عقب‌نشینی واداشت . سپاهیان روم از دجله 
گذشتند وادیابنه وشهر عمده آن اربیل را (در سال ۱۱۶ میلادی) بتصرف آوردند 
وسوی بابل روان شدند. در بابل با مقاومتی ناچیز مواجه گشتند*" . ترایانوس شهر 
تیسفون را نیز بتصرف آورد وبه سبب همین پیروزی عنوان امپراتور یافت"۳. ولی 
این پیروزی نیز در نظرش ناچیز نمود . دیوکاسیوس دوبار از افزوده شدن عنوان پارتی 
(پارتیکوس) به نام ترایانوس سخن بمیان آورد . بار نخست هنگام تصرف شهرهای 
بطنه (بطتان) ونصیبین وبار دوم به مناسبت تصرف شهر تبسفون . 

پیشرفت به سوی شرق وظیفه عمده‌ای بود که این سردار رومی برابر نهاده 
بود. او می خواست به پیروی از اسکندر مقدوتی رهسپار هند شود. حال آن که 
ترایانوس نه تنها در اجرای این مقصود توفیق نیافت. بلکه نتوانست در جشن پیروزی 
که بدین مناست در روم برگزار شده بود» حضور بهمرساند . زیرا اقوام ساکن 
سرزمینهای متصرفی دست به شورش برداشتند وکوشیدند تا فرمانروایی امپراتوری 
را ساقط کنند. بعضی از اقوام شورشی رومیان را به فرار وا داشتند وبعضی دیگر 
دست به نابودی سپاهیان روم زدند" . 

ترایانوس بی درنگ سپاه خود را برای سرکوب شورشیان اعزام داشت. 


234- Dıo Cassius, 68 26-4. 111. ۴ 213. 
235- Dio Cassius, 68. 26-1. 111. p. 214. 
م24‎ Dio Cassius, 68. 28-t. Il. p.216. _ 
237- Dio Cassius, 68, 29-t. IIT. p. 218. 


11۲ شهرهای اير ال در ... 


لوکیوس 2096 سردار رومی مجدداً نصیبین را بتصرف آورد وبه غارت وویرانی 
شهر ادسا ‏ ادس پرداعت وآن را به آتش کشید . 
ترایانوس که از پی آمدهای شورش در پارت به هراس افتاده بود» خود به 
تیسفون رفت وپارتاماسفات یا پارتاماسیریس ۳۵۵۵۳861۲15 را پر تخت شاهی 
نشاند . بیماری مانم از آن شد که ترایانوس بار دیگر عازم بین النهرین شود . این زمان 
بخش بزرگی از سرزمین مذکور ونیز ارمنستان از سلطهٌ رومیان رهایی یافتند. این 
اقدامها سب قوت گرنتن شورش در پسارت وسرنگونی 
پارتاماسفات-پارتاماسیرسیس دست نشانده رومیان شد . درنتیجه پارتیان استقلال 
خود را باز یافتند"" . 
از این مآخذ ودیگر نوشته‌های مورخان رومی بدرستی می توان دریافت که 
استانهای اوسروین , ادیابنه. وعربای-عربیه (استان عربها)*" تمام وکمال از سوی 
رومیان مسخر نگشته بودند . این استانها بارها استقلال خود را باز یافتند وبه تصفیه 
حساب با واحدهای رومی پرداختند وحروح رومیان را از سرزمین خویش خواستار 
شدند . 
ادیابنه از زمره استانهای کوچکی بود که با سیاست روم در خاورنزديك 
ارتباط داشت . وضع جغرافیایی این سرزمین از سوی استفان بیزانسی (استفانوس 
بوزنطی) بدین شرح ارائه شده است : «ادیابنه - استانی است میان رودهای فرات 
ودجله که آن را مسته ۳4256606 )Messina(‏ نامیده‌اند . مسنه [نامی ] قومی است که بر 
ادیابنه نهاده شده است»۳۰ . همان مورخ بر این عقیده است که اربیل شهری ایرانی 
ست .«Arbela polis Persiane»‏ 
رویدادنامه سریانی ادیابنه حاوی مطالبی مربوط به عهد پارتیان است . این 
مطالب تصوراتی پیرامون تاریخچه واوضاع داخلی این استان وتختگاه آن پدید 
می آورد . ۱ 
نوشته‌های استادی بنام آبل ۸۱ که عمده‌ترین مآخذ مکتوب پیرامون ادوار 
Dio Cassius, 68, 33-0, IH, p. 220.‏ -238 
۹ در متن نام عر بها با دو حرف 01 خانمه يافته و به صورت آمده است ۸۲3۵1 که مقصود اعراب ساکن 
بین التهرین برده است. شاید ایتها اعراب سکینیت بوده یاشند. رجوع شود به : 
(Cambridge Ancient History, V. XIT, 1939, P. 9).‏ 
Stephanus Byzantius. Ethnicorum Quze supersunt, p. 26.‏ -240 
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نخستین وپیشین تاریخچه این سرزمین است. از رویدادنامه کلروس اربیل که په 
صورت اخبار منظم مبتنی بر زبان آمده. افتباس شده است . «استاد آبل» با اتکاء به 
این مآخذ که زمان آن مشخص گردیده چنین آورده است: «. . .پش از آن که 
خسرو ارشکی (اشکانی) Chores )Kusr0, Hosrov, Osroy)‏ از سوی ترایانوس 
پادشاه رومیان که به استان ما نیز آمده بود. مغلوب شدہ'''. 160570 اشکانی که همان 
خسرو یا اوسروی 05۳0۷ باشد از سال ۱۱۰-۱۰۹ تا سال ۱۲۹-۱۲۸ میلادی 
صاحب تخت وناج پارت بود. گرچه تاریخ پایان سلطنت وی دقیق نیست: با این 
همه بايد متذکر شد که خسرو به هنگام فتوحات رومیان. بر تخت شاهی پارت قرار 
داشت. در شرح ماجرای پادشاهی خسرو. آگهیهایی پیرامون ولوگش دوم وجود 
دارد . او نیز شاهی پارتی بود که از سال ۰۱۵ ۶۱ تا سال ۱۴۸ میلادی پادشاهی 
کرد" . نام او در رویدادنامة ادیابنه آمده است. از سکه‌های این دو پادشاه معلوم 
می شود که هر دو در يك زمان سلطتت می کردند . 

درروزگار ولوگش دوم ادیابنه باز زیر سلطه پارت قرار گرفت . این نکته در 
رویدادنامه آمده است. ولی ماخحذ رومی حاکی از آن اند که هادریانوس ۲۱۸۵۳۱6 
مجبور شد دختر حسرورا که از سوی ترایانوس در تیسفون اسیر شده بود به پدرش باز 
گرداند. این رویداد ونیز وعده باز گرداندن تاج زرین به عنوان مظهر حاکمیت 
پارتیان ۳" نموداری است از این که نیروی رومیان در شرق تا اندازه‌ای رو به ضعف 
نهاد . در استانهایی که به تصرف رومیان درآمده بودند شورشهایی روی داد . یکی از 
شورشهای مذ کور طی سالهای ۱۳۲-۱ میلادی از سوی یهودیان بوقوع پیوست . 
موافقت پارتیان بر آیند . 

سال ۱۳۶ میلادی گروه بی شماری از آلانها به سرزمینهای آلبانیا 
واتورپاتکان حمله‌ور شدند و از ارمنستان وکاپادوکیه گذشتند. فرازمان شاه ایبری 
(گرجستان) در این ماجرا دخالت داشت . اونه تنها اجازه داد آلانها از سرزمین ایبری 
بگذرند بلکه خود در واقع آنان را تحریص وترغیب نمود. در رویدادنامه ادیابته از 
Mešiha-Zeha. Chronique d' Arbèle: A. Mingana. Sources syriaques,. 1. Mossoul, 1907,‏ -241 

(پس از این نشر مذکور در نقل قول خواهد آمد) .۳.5 


242- R.H. Me Dowel. Coıns from Seleucia, p. 237. 
243- ۳,۰ Debevoise. A political Hrstory of Parthia, p. 242. 
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این ماجرا سخن رفته است. ولی یکرشته افسانه نیز با آن درآمیخته است. 
رویدادنامه. فرمانروای ادیابنه را رکیکتوس 5ا»3۵»0 نامیده است . رکبکتوس 
شخصییتی مسیحی همپایه کنستانتین ذکر شده است. در رویدادنامه چنین آمده 
است که در روزگار او آیین مسیح رواج یافت"". چنین بنظر می رسد که شرح این 
ماجرا مربوط به دوران متأحر باشد. زیرا شکل نخستین آن از سوی استاد آبل ارائه 
گردیده است. صورت افسانه‌ای داستان واضح وروشن است. در این ماجرا نیز 
همانند داستانهای وارد شده از دیگر سرزمینها, «مغان» در حالی که «خود را به لباس 
بزرگان رومی ملبس کرده بودنده نزد رکیکتوس آمدند تا در حانه او اقامت گزینند 
وشبانگاه کارش را بسازند . ولی رکبکتوس که به تیسفون احضار شده بود ناگزیر از 
عزیمت گردید وخوشبختانه از مرگ رهایی یافت"" . 

ولی داستان رکبکتوس دارای ماهیتی تاریخی است. دوران حیات او 
مصادف با روزگار پادشاهی «ولوگش دوم شاه پرتوها (پارتیان) بوده شکل «پرتوها» 
(پارتیان) بندرت در مآخذ سریانی آمده است . شاهان پارتی اغلب به نام ارشکیدی- 
ارشکی (اشکانی) آمده‌اند. از این نکته می توان چنین پنداشت که استاد آبل 
مآخذی در اعتیار داشته که ممکن است با زبان ارمنی در ارتباط بوده‌اند . زیرا در 
زبان ارمنی نام پارتیان بنابر معمول به صورت «پرتوه آمده است. 

«گویند درآن روزگار مردی نامدار وثروتمند از سوی شاهان به فرمانروایی 
این سرزمین گمارده شد ونام او رکبکت (رکبکتوس) بود» . او نه تنها مقام فرمانروایی 
حدایپ رەك رادیابنه). بلکه مقام سرداری و فرماندهی را نیز برعهده 
داشت*۳. او دارای مقامی والا بود وبزرگان زرتشتی ومغان از او هراس داشتند , 

او سردار سپاه اديابنه بود که به یاری ولوگش شتافت. بدیگر سخن. هربار 
که پارتیان دست به جنگ می زدند» سپاه او یسیج می شد وبه یاری پارتیان 
می شتافت . این بار ادیابنه به سبب حمله آلانها سپاه خود را بسیج کرد واعزام 
داشت. از سوی ولوگش دوم فرستاده‌ای نزد رکبکتوس رفت واز او خواست که په 
تیسفون برود. رکبکتوس با این فرستاده ووگروهی اندك از مردان خویش» عازم 
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پارت و روم در . .. ۱۹۵ 


پایتخت شد. از مآخذ مزبور ودیگر منابع چنین معلوم می شود که افراد دودمان 
بزرگان. مقامهای والایی را احراز می کردند . رکبکتوس نیز مقامی خاص داشت که 
از دیدگاه واژه‌شناسی معادل عنوان پهلوی «وسپوهره است"". شاید این واژه در 
زبان سریانی دارای معنای خاصی از دودمان بزرگان وافراد آن دودمانها نباشد ودر 
مورد خاندان مذ کور واجد مفهوم بوده وبکار می رفته است . گذشته از آن رکبکتوس 
دارای گروهی از مردان محافظ خویش بود. هرگاه ضرورتی دست می‌داد. وی 
مردان مذکور را احضار می کرد وهمراه آنان به «اردوگاه؛ سپاهیان خویش 
می رفت۲۳ . برادر رکبکتوس نیز در اداره استان نقشی برعهده داشت . زیرا هم اوبود 
که مأموریت یافت سپاه ادیابنه را گردآورد «وبه سوی پایتخت اربیل روان شود» . 
حاکمیت رکیکتوس ودودمان او در ادیابنه از اهمیت فراوان برخوردار بود. 

سپاهیان ادیابنه به صورت متحد فعالیت داشتند. ولوگش با احضار 
رکیکتوس فرمانروای ادیابنه از وی خواست که ؛هرگاه مایل باشد بی درنگ خود را به 
تیسفون برسانده و«هر دو سپاه» یا بدیگر سخن سپاهیان پارت وادیابنه دست بکار 
شوند «تا نیروی طاغی وسرکشی که به استانهای کوهستانی کردو 2۳4001 حمله برده 
بسیاری از مردم را مورد نهب وغارت قرار داده‌اند وهلاك کرده‌اند. ضعیف وناتوان 
گردنده“". 

سپاه پارت تحت فرماندهی شخصی بنام ارشك بود که عنوان سردار 
داشت . رکبکتوس به تیسفون آمد وشانزده روز در آن شهر اقامت گزید ومنتظر سپاه 
ادیابنه گردید که فرماندهی آن را برادرش برعهده داشت . ارشك نیز به گردآوری 
سپاه پرداعت . در رویدادنامه آمده است که شماره سپاه بیست هزار تفر وهمه از افراد 
پیاده‌نظام بودند . چنین بنظر می رسد که گرد آوری پیاده‌نظام بدان سبب بوده است که 
سپاه وظیفه گذر از کوهستانها را برعهده داشت ودر کوهستان سوارنظام از آزادی 
عمل کافی برخوردار نبود. سپاه به سوی «طاغیان» عزیمت کرد. اصطلاح 
«طاغیان» شخص را به فکر وامی دارد که موضوع نه تنها حمله از سوی لشکریان 
خارجی » بلکه شورش وطغیان در بعضی استانها نیز بوده است . 
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۱۶۶ شهر‌های ایران در ۰ . 


در جریان عملیات جنگی . ارشك با بخشی از سپاه در دره‌ای که «از سوی 
دشمن وگروهی از شورشیان به ریاست شخصی بنام کیزو ۸120» «مسدوده شده 
بود. محصور گشت . پیکار سه روز ادامه یافت . طی این مدت سپاه ارشك از شدت 
گرسنگی ضعیف وناتوان شده بود . «آنگاه رکیکتوس پرافتخار از درون سپاه بیرون 
شد ومحافظان خود را فرا خواند». آنان برفراز کوه شدند. توجه سپاه شورشی را 
منحرف کردند وبا آنان به پیکار برخاستند . «راه را بروی ارشك وسپاهش گشودند» 
واو توانست بهمراه لشکر خویش از تنگنا بدر آید. ولی رکیکتوس در پیکار با 
«دشمنانی که گرد او را فرا گرفته بودند» کشته شد. «طاغیان که چنین دیدند 
کوشیدند تا به دشت سرازیر شوند وهمهٌ شهرهای ارشك را متصرف گردند» . از این 
نکته چنین برمی آید که ارشك نه تنها به عنوان فرمانده سپاه. بلکه به عنوان 
فرمانروای استانی با شهرهای متعدد. دارای موقعیتی ممتاز بود . ولی خطر مزبور 
برطرف شد . زیرا در این زمان سرزمین طاغیان مهاجم از سوی «قوم بربر دیگری» در 
معرض تهاجم وورشکستگی قرار گرفت . «آنان همانند راهزنان حمله کردند تا 
شهرهایشان را ویران کنند» به آتش کشند وهرجه را که درآنها موجود بود» از جمله 
زنانشان را به غارت برند». پس از بازگشت یاغیان » پیکار با مهاجمان دو ماه ادامه 
یافت . درنتیجه حمله مهاجمان به شکست انجامید . 

بعضی احتمال داده‌اند که ممکن است این هر دو قوم «بر بر آلانها باشند 
بنایر روایت آریان ۸:۲:۵0 ولوگش قادر به جلوگیری از هجوم آلانها نبود. این 
هجوم با كمك فرمانروای کاپادوکیه متوقف شد . در تاریخ » رکیکتوس چهره‌ای 
افسانه‌ای بخود گرفته وشرح مبسوطی نیز پیرامون گرویدن او به آبین مسیح ارائه شده 
است . ولی برخورد وتصادم باه اقوام بر بر یاغی وطاغی » از نظر تاریخی محتمل است . 

ولوگش دوم به سال ۱۳۷ میلادی درگذشت وولوگش سوم (۲-۱۴۸ ۱۹ 
میللادی) پس از اوبر تخت شاهی نشست. چنین بنظر می رسد که نیمه نخست سده 
دوم میلادی در ایران دو شاه در یکزمان سلطنت می کردند . چنان که پس از مرگ 
خسرو (۱۲۹-۱۲۸ میلادی) سکه‌هایی از مهرداد ضرب گردید "۲ . 
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پارت و روم هر ... ۱۷ 


در روزگار ولوگش سوم به سال ۱ ۱۶ میللادی. پارتیان تدارك فراوانی دیدند 
تا به رومیان حمله برند وبا آنان درگیر شوند . در کشور آشفتگیها ودر پایتخت 
ناآرامیهایی وجود داشت . «زیرا بسیاری از سپاهیان از نواحی مختلف درآنجا گرد 
آمدند وخواستار حمله به سرزمینهای رومی بودند» . پارتیان به سوی سوریه پیش 
تاحتند . 

با نزديك شدن سپاه پارتیانء سوریه گرفتار آشفتگی شد. زیرا سوریان 
می کوشيدند تا از قید اسارت رومیان رهایی یابند . ولی رومیان همه نیروهای خود را 
بسیج وروانهُ سوریه کردند . سال ۱۶۲ میلادی وروس ۷۰۳5 سردار رومی به سور یه 
آمد . مقر فرماندهی او شهر انطاکیه بود. سال ۱۶۳ لشکرکشی به ارمنستان آغاز 
گردید . سال بعد کاسیوس کدiدوه)‏ روانه بین النهرین شد ونیکفور ع0۳0۲ع۲:6 (رکا 
= رقه 2498) را تصرف آورد . در نزدیکی دورا - اروپوس پیکار روی داد . متعاقب 
آن سپاهیان روم در ماه دسامیر سال ۱۶۵ میلادی سلوکیه را متصرف گشتند* . در 
رویدادنامه اربیل خلاصه‌ای کوتاه از این پیکار به شرح آمده است. «پس از 
پیکارهای دراز» پرتوه‌ها شکست یافتند ومنهزم شدند. رومیان تا تیسفون آنان را 
دنبال کردنده"". پایتخت پارتیان مسخر گشت وکاخ ولوگش ویران شد" . ولی 
پس از آن بیماری مسری در سپاه شایع شد وهمه را درو می کرد . «رومیان ناگزیر از 
فرار وبازگشت به سرزمین خود شدنده ولی «نجات میسر نگشت . طاعون نیز 
بدنبالشان رفت وبسیاری را نابود کرد» . بیماری که در رویدادنامه ازآن سخن رفته 
«مرگبار» نامیده شده است . این اصطلاح برای بیماریهای واگیر واغلب در مورد 
طاعون بکار می رفت . بیماری مذکور سه ماه ادامه یافت وخانواده‌ها وگروههای 
بسیاری را دستخوش مرگ کرد. سپاهیان رومی به هنگام عقب‌نشینی ناگزیر 
«بسیاری از گنجینه‌های پارتیان را برجا نهادند. زیرا بخاطر دهشتی که برآنان 
مستولی شده بود. جرأت نکردند چیزی را بردارند وبهمراه برند,*۳. دهشت 
وهراس چتان عظیم بود که رومیان غتایم بدست آمده را برای پارتیان باقی گذاردند 
وخود با شتاب گریختند , 
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۱۱۸ شهرهای اپراد در ... 


رویدادنامة اربیل اطلاعات جالبی پیرامون جنگهای بزرگ داخلی در ایران 
به هنگام پادشاهی ولوگش چهارم (۲۰۸/۲۰۷-۱۹۱ میلادی) ارائه می کند . این 
جنگهای داخلی موید آن است که درون جامعه ايران برعوردهایی روی داد. این 
برخوردها حاصل پدیده‌های جدید اجتماعی بود وزمینه را برای پیروزی ساسانیان 
فراهم می آورد. 

«سپاهیان پارسی ومادی» برضد پارتیان (که در رویدادنامه پرتوها امده 
است) به پیکار برخاستند (این بدان معنا است که پارسها ومادها روبروی پارتها قرار 
گرفتند) . در ضمن باید یادآور شد که پارسها «از مدتها پیش خود را برای مبارزه با 
ولوگش آماده می کردنده* '. 

از منابع كلاسيك چنین می توان دریافت که ولوگش چهارم در مبارزه 
امپراتوران روم برضد یکدیگر نیز مشارکت داشت . او از طریق اوسروین وادیابنه به 
پسنیوس نیگر بل Pescenniu5‏ که آن زمان رسال ۱۹۳ میلادی) در سوریه بود» 
كمك رساند . ولی یکر از سرن شمو سن ورون Seer‏ ۹۵۳0۲۳۵ عزل و برکنار 
شد. هنگامی که رومیان سرگرم این مبارزه بودند, ولوگش زمینه را برای قیام در 
اوسروین وادیابنه فراهم آورد وبه كمك قیام کنندگان. نصیبین را بتصرف آوردا" . 
همین نکته شاید سبب پدید آمدن چنین نوشته‌ای در رویدادنامه باشد که حاطرنشان 
کرده است ولوگش «بسیاری از سرزمینهای رومی را بتصرف آورده . 

می دانیم که لشکرکشی سپتیموس سوروس در سال ۱۹۵ واوایل ۱۹۶ 
میلادی با موفقیت فراوان همراه بود . ولی شورشهایی که در گل اه0 روی داد وی 
را ناگزیر بدان سو کشانید . ولوگش نیز از این وضع بهره جست ومواضع خود را در 
ين النهرین تحکیم بخشید . ولی نتوانست لشکرکشیهای خود را همچنان ادامه 
دهد . زیرا این زمان در ایران پارسها ومادها سر به شورش برداشتند . ولوگش با 
سپاهی بزرگ عازم خاور شد ودر خراسان با نیروهای شورشی مواجه گردید . در 
رویدادنامه شرح جالبی پیرامون عملیات جنگی ارائه شده است که باید آن را از 
مآخذ معتبر در این زمینه به شمار آورد. در رویدادنامه چنين آمده است: «در 
سرزمین خراسان ...یس از پیکاری سخت. پرتوها برای نخستین بار از رودی 
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پار ترازوم در ۱۹ 


کوچك گذشتند. خود را از سوی سپاهیان پارس وماد در محاصره دیدند. پس از 
پیکاری سخت» پرتوها شکست یافتند ورو به گریز نهادند. آنان از کوههای این 
سرزمین بالا رفتند. صفوفشان درهم شکسته شد وهمه اسبان خود را رها کردند 
وپارسها این اسبان را بچنگ آوردند . پارسها نیز آنان را تعقیب ودر کوهستان به 
محاصره گرفتند وگروه کثیری از آنها [پرتوها] را هلاك کردند. هنگامی که پرتوها 
احساس کردند» درصورت عدم ابراز جسارت وتهور فراوان» همگی بی تردید کشته 
خواهند شد یکباره مردانگی ودلیری بی مانندی ابراز داشتند وبه پارسها هجوم 
آوردند . پارسها که از آنان دجار دهشت وهراس شده بودند» رو به گریز نهادند . 
پرتوها آنان را تا دریا تعقیب کردند واجسادشان چون جسد ملخها بر روی زمین 
گسترده بود. پرتوها به هنگام بازگشت با گروه دیگری از پارسها روبرو شدند که از 
یاران خود دور مانده بودند . پیکار تازه‌ای میان آنها درگرفت که دوروز ادامه یافت . 
شب سوم طرفین به استراحت پرداختند تا بامداد نبرد آغاز کنند . هنگامی که پرتوها 
برحاستند » یك پارسی نیز ندیدند . زیرا درآن شب همگی گریختند ورفتند تا به دیگر 
پاران خود بپیوندند. پرتوها پیروزمندانه وبا افتخار بازگشتد۳ . 

پارتها که این بار پیر وز بودند از همه کسانی که در این پیکار آنان را یاری 
نکردند» انتقام گرفتند . از این رو به ادیابنه حمله‌ور شدند. زیرا نرسای - ثرسه 
(نرسی) ۰۲۹۴1 شاه ادیابنه «در این پیکار با پرتوها همراه نشد» . مولف رویدادنامه 
اربیل چنین ادامه داده است : «اين گرگان زورگوبخشم آمدند وهنگامی که از پیکار 
پیروز بازگشتند» به سرزمین ما حمله بردند . شهر مارا غارت وویران کردند ویس 
آنگاه به سرزمین خود بازگشتند . آنان شاه نرسه را در رود زاب کبیر غرق کردنده . 
آنان در ضمن عده کثیری از مردم را هلاك کردند . ادیابنه از این انتقام . زیان فراوان 
دید . بی جهت نبود که رویدادنامه. پارتیان را «گرگان زورگوه نامید . چنان که پیشتر 
اشاره شد این دولتهای کوچك ‏ اوسروین . ادیابنه وگردی‌ین -در فاصله ميان دو آتش 
قرار داشتند . اینان هم از هجوم رومیان وهم از قساوت پارتیان در بیم وهراس بودند . 

در روزگار فرمانروایی امپراتور سوروس 56۷۵7 (۲۱۱-۱۹۳ میلادی) پیکار 
بخاطر بین النهرین بار دیگر ادامه یافت . مردم اوسروین وادیابنه قیام کردند ونصییین 
را به محاصره گرفتند وبه بخشی از سپاه نیگر حمله بردند وآنان را هلاك کردند . نیگر 
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رقیب سپتیموس سوروس بود . هر دو مدعی مقام امپراتوری بودند . پس از مرگ نیگر 
قبام کنندگان کسانی را نزد سوروس فرستادند وعمل خود را چنین توجیه کردند که با 
پیکار علیه هواداران نیگر به نفع سوروس اقدام نمودند . آنان هدایایی ارسال داشتند 
ووعده کردند که اسیران وبخشی از غنایم را به وی باز گردانند . ولی حاضر نشدند 
«دژی را که بتصرف آورده بودند, رها کنند» وبه رومیان اجازه ورود دهند . آنان 
خراستار خروج سپاهیان بیگانه از سرزمین خود شدند. عربها که از پشتیبانی 
هيچ‌يك از همسایگان خویش برخوردار نبودند. شرایط مناسبتری را پیشنهاد 
کردند. ولی سوروس با هیچ يك از پيشنهادها موافقت نکرد ولشکرکشی را آغاز 
مود" 

در ماه سپتامبر سال ۱۹۴ میلادی سپاهیان روم از رود فرات گذشتند . ولی 
در جریان پیشرفت با فشار گرما وتشنگی روبرو شدند. از این رو سوروس در نصیبین 
توقف نمود وشهر مذ کور را به مقر فرماندهی خود بدل کرد. وی از ایلجا واحدهایی 
جهت سرکوب شورشیان اعزام داشت. سرزمینشان را از سکنه خالی کرد 
وشهرهایشان را بتصرف اورد"". سوروس بمنظور تحکیم وضع رومیان در 
بین النهرین. سپاه خود را به سه بخش منقسم کرد وهريك را به یکی از سرداران خود 
سپرد. متن نوشته دیوکاسیوس که تا اندازه‌ای تاسالم مانده» حاکی از آن است که 
سوروس سپاهیان مذکور را به ارخا :۸:۱ فرستاد. ولی تاکنون این نام جغرافیایی 
شناخته نشده است . در متنهای تصحیح شده این نام يا به صورت ادیابنه ویا نختگاه 
آن اربیل آمده است"*" 

در همه مواردی که پیکار در شرق روی داد باید از وضم حاص نصیبین یاد 
شود که دولتها بخاطر ان پیکار می کردند . پس از پیروزی سوروس» نصیبین از 
حقوق کلنی برخوردار شد وبه مقر دادستانی رومیان بدل گشت . استان اوسروین نیز 
زیرنظر همان دادستانی قرار گرفت . 

سال ۱۹۵ میلادی عملیات جنگی پایان یافت . جشنی بمنامبت پیروزی 
برگزار شد که درآن به سوروس عنوان فرمانروای اعراب وادیابته نیز اعطا گردید . این 

264 وب‎ Cassıus, 75. 11.11۲. 33 


Dıo Cassius. 75. 2-1. 110. p. 139‏ -ا26 
Dio Cassius. 75, 3-t. Hi. p. 340,‏ -262 


پارت و روم هر ... ۱۳۱ 


هر دو عنوان هدفی خاص را تعقیب می کرد وآن تصرف شرق بود . زیرا به این هر دو 
عنوان واژه پارت نیز افزوده شد . عنوان سوروس چنین بود «پارتیکوس عربیکوس 
Arabi u>‏ دنامز(۳2۲۵» و «یارتیکوس ادیابنیکوس عناءنمع0دن۸۵ دت‌نط2۸۳». ذکر نام 
«پارت» در این دو عنوان نشانه آن است که دولت روم گسترش فتوحات خود تا 
سرزمین پارت وتضعیف دولت اشکانی را هدف قرار داده بود . نکته دیگری که بسیار 
جالب بنظر می رسد آن است که در پایان همان سال واژه «پارت» از عنوان سوروس 
برداشته شد . این مطلب خود حاکی ازآن است که وی به سبب گرفتاری در غرب ؛ 
ناگزیر تا اندازه‌ای از توجه به شرق باز ماند"*. حتی اداره امور اوسروین مجددا به 
دودمان محلی ابگار واگذار شد . 

سال ۱۹۷ لشکرکشی رومیان به شرق از سرگرفته شد. زیرا پارتیان 
می کوشیدند تا نقوذ پیشین خود را بار دیگر در بین النهرین برقرار کنند . سپاهیان 
ولوگش عرصه ميان رودان (میان دو رود دجله وفرات) را طی کردند ونصیبین را به 
محاصره گرفتند وتنها موقعی دست از محاصره برداشتند که لژ یونهای رومی به شهر 
نرديك شده بودند*" . رومیان, بابل » سلوکیه وتیسفون را بتصرف آوردند وشهرهای 
مذکور را بیرحمانه غارت کردند . فایقهای رومیان که به سهولت از رود دحله 
می گذشتند. پیشرفت سپاه را آسان نمودند. هدف لشکرکشی رومیان جنبه موقت 
وگذرا داشت . آنها شهرهای متصرفی را در اشغال خود نگاه نمی داشتند . رومیان 
پس از غارت وبدست آوردن غنایم» شهرها را رها می کردند وپادگانی برجا 
نمی گذاردند*۳ . رومیان در بازگشت راہ دیگری را برگزیدند تا از نظر آب وعلیق 
اسبان در تنگنا نباشند* . سوروس طی این لشک رکشی در شهر حترا - حتره = حضر 
۶ با مقاومتی سخت مواجه گردید . سپاهیان رومی دو بار شهر را به محاصره 
گرفتند . ولی هر دو بار ناچار شدند آن را رها کنند وبگذرند"* . شهر حتره دومین بار 
در سال ۱۹۹ میلادی محاصره شد که پس از پایان محاصره. لشکرکشی نیز خاتمه 
یافت. در اوایل سال ۱۹۸ میلادی به سوروس عنوان «پارتیکوس ماکسیموس 
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۱۳۵۷۵۷:۱۳ ۳۸۲]» داده شد . سیب این عنوان پیر وزی اوبر پارت بود. سوروس ۰ 
اوسروین را همچنان در اختیار ابگار نهم باقی گذارد. ولی او استانهای ہین النهرین 
را به گونه‌ای سازمان داد که اوسروین نتواند از استقلال واقعی برخوردار گردد. 
نصیبین به کلنی روم بدل گشت واداره آن بر عهده دادستانی واگذار شد . نصیبین به 
مرکز استانهای جدید رومی بدل گردید ودر آن یك واحد سوارنظام رومی استقرار 
یافت . این زمان رومیان مرزهای جدید ومستحکمی در سوریه پدید آوردند که از يك 
عده شهرهای بین اللهرین - از فرات تا سیرکزیوم ««داده::1) وجلگه اطراف رود 
حایورا- ابورا ۸۲0۴۲۲۵5 به سوی تانوریس 1:00 سینگره -سینگارا P4‏ ودحله 
می گذشت. رشینه ۳:۲7 نیز به کلنی بدل کشت . راه نصیبین از این ناحیه 
می گذشت واز زیگما ونیکفور تا فرات کشیده شده بود"" . 

دیوکاسیوس از استحکامات مرزهای سوریه خبر داده است. ولی بايد 
افزود که وی بخطا این حادثه را به نخستین لشکر کشی سوروس مربوط دانست . وی 
نوشت «سوروس گفت که سرزمینهای وسیعی را به یکدیگر پیوند داد ومواصع سوریه 
را استبحکام بخشید 4 

ایگار در اوسروین باقی ماند ۔ وضع دولت او به حلاف دیگر استانهایی که 
مستقیماً تابح روم بودند . ناپایدار می‌نمود. ماه مه سال ۲۱۶ میلادی کاراکالا 
ا امپراتور روم ایگار را به عنوان دوست خود به انطاکیه دعوت کرد . ولی 
اجازه نداد از آنجا یه محل دیگری عزیمت کند . بدین روال او را از «پادشاهی 
اوسروین محروم کرد" واوسروین به صورت استانی از استانهای رومی درآمد . او 
با شاه ارمنستان که فرزندانش با وی از در مخالفت درآمده بودند نیز همین رفتار را 
کرد. کاراکالا آنها را برای آشتی فرا خواند. ولی جوت نخواست آزادشان کند لذا 
دست به اسلحه بردند . 

در پارت ولوگش پنجم جانشین ولوگش جهارم (۲۰۸/۲۰۷-۱۹۱ 
میلادی) شد . سال ۲۱۳ میلادی میان ولوگش پنجم وبرادرش اردوان که همان 
اردوان پنجم است . رقابت احتلاف ومبارزه درگرفت . اردوان فرمانروای ماد بود . 
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سکه‌های او در همدان ضرب می شد . مبارزه همچنان ادامه یافت . زیرا در سالهای 
بعد از جمله سال ۲۱۶ میلادی سکه‌هایی از ولوگش پنجم بدست آمد که در سلوکیه 
صرب شده بودند . 

اردوان پنجم که پس از ولوگش پنجم بر تخت شاهی پارت نشست. از 
حمله سپاه روم بیمناك بود. تابستان سال ۲۱۶ میلادی کاراکالا پس از عبور از 
بین النهرین ودجله رهسپار ادیابنه شد واز «اراضی اطراف ماد» گذشت. او «دیوار 
دژهارا فرو ریخت. اربیل را بتصرف آورد. آرامگاههای شاهان پارت را گشود. 
استخوانهایشان را بیرون کشید وبدور افکند». ولی نتوانت به پارتیان «دست 
یابد:. بدیگر سخن پارتها از برخورد جنگی پرهیز داشتند . 

نمی توان در نوشته دیوکاسیوس تردید داشت مبنی بر این که اختلاف بر سر 
امتناع اردوان از دادن دختر خویش به همسری‌کاراکالا نبود . بلکه آن پود که کاراکالا 
«می خحواست سرزمین پادشاهی پارت را در انعتیار خود داشته باشد۲۳" . 

هشتم ماه آوریل سال ۲۱۷ کاراکالا در راه عبور از ادسا (الرها) به کارای 
(حران) ٥2۲۲13٩‏ مورد سوءقصد قرارگرفت وکشته شد" . ادسا یکی از پایگاههای 
او در بين النهرين بود . 

اردوان پنجم بی آن که از کشته شدن کاراکالا آگاه باشد» رهسپار 
بین‌النهرین شد. هنگامی که ماکرین ناء اسیران را نزد او باز پس فرستاد 
وپیشنهاد صلح کرد. وی از سرداررومی «خواست تا بی درنگ» دڑهاء استحکامات 
وشهرهای بین النهرین را از نو بسازد وسراسر آن سرزمین را ترك گوید"". 

در رویدادنامه اربیل وضع اردوان بسیار دشوار ذکر شده است . زیرا «همه 
جا را شورش وپیکار» فرا گرفته بود. بویژه «درآن زمان پیکارهای متعددی میان 
رومیان وپارتیان جریان داشت». در مورد حمله به بین النهرین چنین آمده است: 
«. . . اردوان شاه پرتوبه سرزمین رومیان حمله برد وبسیاری از شهرهای استان بیت - 
ارامای را به آتش کشید . شهرت 1 شاه هدایاب (ادیابنه) نیز همراه او 


۷۵ 


بود» 
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ماکرین پیام شم آلود اردوان را بی درنگ با حمله پاسخ گفت . سپاهیان 
رومی تحت فرماندهی وی تا نصیبین پیش تاختند . ولی درآنجا شکستی سهمگین 
یافتند ومتلاشی شدند. در رویدادنامة سوریه آمده است که «ماکریان ۷۸۵۲۲۸0 شاه 
رومیان» که همان ماکرین باشد «با نیرویی عظیم » عليه اردوان «دست به حمله زد . 
«پیکار ميان این دو. مدتی بدرازا کشید» . سرانجام هر دو شاه به ابن نتیجه رسیدند 
که هیچ کس نباید بی داشتن دلیلی استوارء خون مردم را برزمین ریزد. از این رو هر 
دو به سرزمینهای خود بازگشتنده ولی در واقع رومیان برای بدست آوردن صلح » 
مبلغ هنگفتی (حدود پانزده میلیون درهم) به اردوان ونزدیکانش پرداختند" . 

در ارمنستان وضع بر این گونه بود که تیرداد برآن سرزمین فرمانروایی 
بافت . تاج شاهی از سوی امپراتور ماکرین برای تیرداد ارسال شد"" . پارتها از این 
موفقیت دچار سرگیجه شدند . «پرتوها تیرو وجسارت یافتند ودر پی هیچ چیز جز 
کشتار وید ۳۳ 

حوادث آخرین سده‌های پیش از میلاد ونختین سده‌های میلادی حاکی از 
آن‌اند که روم در شرق سیاست فعالی را درپیش گرفت ویکی پس از دیگری 
استانهایی از سرزمینهای شرق را بتصرف آورد. روم برای بین النهرین اهمیتی بسزا 
قایل بود وبه مثابه پلی در راه بازرگانی می‌شمرد. زیرا بین النهرین از محصول 
کشاورزی فراوان ومراکز بازرگانی - پیشه‌وری عمده‌ای برخوردار بود . نکته جالب 
توجه آن است که دولت روم کوشید تا بتدریج دولتهای کوچك این سرزمین را 
بتصرف آورد شاهان این سرزمینها را سافط کند وسپس آنان را به وابستگان 
ودست نشاندگان خود بدل نماید . روم سرانجام دادستانی واسترانگوس را جانشین 
شاهان محلی کرد واین کشورهای کوچك شرقی را به صورت استانهای رومی 
در آورد. تاریخ ارمنستان ونقش آن در این ماجرا از سوی محققان به شرح آمده 
است . تاریخچة سرزمیلهای کوچکی چون اوسروین. میگدونیا (نصیبین) وادیابنه 
مورد پژ وهش کافی قرار نگرفته است . در جریان پیشرفت لژ بونهای رومی به سوی 
شرق دولتهای این سرزمین از دیدگاه اداره امور سیاسی وموقعیت عمومی خویش 
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در شرق» دستخوش دگ ر گونیهایی شدند . بخاطر اعمال نفوذ وتفوق در هريك از این 
سرزمینهای کوچك, ميان دو دولت پارت وروم پیکارهای شدیدی درگرفت ودر 
برخی موارد ارمنستان بهره جست وکوشید تا موفعیت ممتاز وبرتری کسب کند . 


۸ 


نظام اجتماعی پارت وشهرهای آن 


توسعه طلبیهای اسکندر مقدونی وفرمانروایی سلوکیان در شرق مدتی دراز 
ادامه نیافت . اواسط سده سوم پیش از میلاد سرزمین پارت که در نواحی جنوب 
شرقی دریای خزر گسترده‌شده ویکی از ساتراپهای تابع دولت سلوکیان بوده 
دستخوش شورش گردید واستقلال یافت . ارمنستان نیز به کسب استقلال نایل آمد . 
در ضمن استانهای دوردست شرقی نیز استقلال یافتند . علل اعتلای پارت را باید در 
پدیده‌ها وجهات وجوانب اجتماعی - اقتصادی جستجر کرد . 

هرگاه به فهرست گردآوری شده شهرهای ماد» هیرکان وپارت در روزگار 
اسکندر وسلوکیان اعتماد کنیم» پس آنگاه شماره شهرهای مذکور به حدود یازده 
می رسد" . نام بخشی از این شهرها به صورت تصادفی آمده است . تباید این نامها 
را با نام اکباتانا رهمدان) ومکاتوم پیلوس (صد دروازه) ۲16۵۱۵۳۳0۷۱۵5 که مدتها 
پیش از اسکندر در ایران باستان شهرت داشته اند یکی دانست. بعضی مراکز دبگر 
نیز به همان نام شهرهای کهن نامیده شدند ويا تجدید بنا یافتند . از این رو احتمال 


۲۰9-۱ کتاب یاد شده Tscherikower.‏ 279-۷ 
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هی رود در شهرهای مذکور بعضی انواع حرفه‌ها وپیشه‌ها رواجی پر جنب وجوش 
داشته‌اند . ولی در روزگار فرمانر وایی یونانیان ومقدونیان دگرگونیهای عمده‌ای روی 
نداد. اسناد ومآخذ مربوط به دوره پارتیان حاکی از فراپندهای عمیقی در زندگی 
جامعه پارتی است. چه بسا محتمل است این فرایندها در روزگاران پیش از آن 
تدارك شده باشند. 

در این زمینه اسناد بدست آمده از اورامان که به احتمال بسیار می توان آنها 
را متعلق به سده نخست میلادی دانست» حایز اهمیت فراوانی است . بنظر می رسد 
تاریخ دوپوست نبشته بونانی سالهای ۲۲۵ و۲۹۱ بر مبنای گاهنامه سلوکی باشد"* . 
این دو سند که براستی باید نام عالی وبسیار ارزشمند بر آنها نهاد» بارها از سوی 
پژ وهندگان مورد بررسی وپژوهش قرار گرفته‌اند. چندی پیش در مجموعه پيك 
تاریح باستان نسبت به اسناد مذکور بذل توجه گردید . ولی نویسنده مقاله در بررسی 
عهد پارتیان از مأخحذ متأخر چون ماتیکان بهره جست"*. چنان که مشهور است. 
مجموعه قوائین ساسانی زیر عنوان ماتیکاد هزار داتستاد در سده شنم میلادی 
تدوین گردید ولذا متن تنها نسخه دست‌نویس آن را که در ادوار متأخر بدست آمده 
هیچ گاه نمی توان مر بوط به روزگار پارتیال دانست . متن اسناد اورامان در این نکته 
جای هیچ شك وشبهه‌ای باقی نمی گذارد که بحث پیرامون استفاده جماعات از زمین 
است ودر ضمن به اشخاص معین قطعاتی از اراضی مذ کور نیز واگذار شده است . 
اعضای حماعات e۵1(‏ )مء 0) سهم جماعت را به اتفاق وبه صورتی کامل گرد 
می آوردند که خود نموداری از تضمین جمعی در امر پرداحت است. ولی اسناد 
یونانی اورامان جهت دیگری از زندگی پارتیان را نیز روشن می سازند ونشان 
می دهند که جماعات چگونه خصایص رویژ گیهای گذشته وهمچنین اراضی 
جماعات را از دست داده وقطعاتی ازآن اراضی را «به عنوان سهم» در اختیار اعضاء 
گذارده که خود گونه‌ای زمینه جهت فروش زمین است . خریداران موظف بودند در 
امر پرداخت سهم همانند سهم اراضی جماعات . به صورت جمعی شرکت داشته 
باشند . قطعه زمین فر وخته شده از اراضی جماعات جدا نمی شد . این گونه زمینها 


2RU- E Mınns. «“Parchments ol Parthan perıod from Avroman in Kurdistan». Journal of 
Hellen ریک‎ (D15, XXXV, p 22-05. 
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در محدوده اراضی جماعات باقی می‌ماندند . ولی در تصرف اعضای معینی قرار 
می گرفتند . این نیز نشانه ای از زوال جماعات بوده است . زیرا اعضای آن از برابری 
در مال برعوردار نبودند. 

این پدیده حاکی از ظهور وبروز گونه تازه‌ای از مالکیت بر زمین است که در 
فرایند تاریخی دارای اهمیتی بس مؤثر است . در این زمیته سومین سند اورامان به 
زبان وخط پهلوی بسیار جالب دقت وتوجه است . این سند درگذشته کمتر مورد توجه 
محققان وپژ وهندگان قرار داشت . تاریخ این سند سال سیصد است وهرگاه تاریخ 
مندرج در سند مذ کور برپایه گاهنامه سلوکی باشد پس آنگاه باید زمان نگارش آن را 
حدود اوایل سده نخست پیش از میلاد دانست. در این پوست نبشته از فروش 
تاکستان (61:۸7708) سخن رفته است"" . برای بیان اصطلاح «فروختن» و«خریدن» 
از فعل آرامی (0۵0ع2) که به مقیاسی وسیع رواج داشت: به اشکال وصور گونه‌گون 
استفاده شده است۲۳. 

در این سند نام دو شخص : فروشنده وخریدار تاکستان آمده است . بهای 
تاکستان مورد معامله نیز پتجاه وچهار درهم بوده است . معامله با یاد کردن سوگند 
برابر شهودی که نامشان در سند آمده است. صورت گرفت وتحکیم پذیرفت. تا 
آنجا که از متن سند مستفاد می گردد. خرید وفروش ميان دو شخص آزاد ومخیر 
انجام گرفت وقطعیت یافت . پس از انجام معامله . خریدار مالك زمین شناخته شد . 
درمتن. مالك زمین به صورت «بوم خواتای» ذکر شده است که «بومه به معتای زمین 
و«خواتای» به معنای «خدای» پا صاحب است که مفهوم آن «صاحب زمین» است . 
(رجوع شود به سطر چهارم سند) ۳ . 

از نکات ارائه شده می توان دریافت که در روزگار پارتیان مالکیت شخصی 
بر زمین وجود داشت وصاحب زمین آن را مورد بهره‌برداری قرار می داد . او دان 
گونه که در اراضی جماعات عمل می شد حق فروش ملك خود را داشت . پوست 
نبشته‌های یوتانی اورامان از این امر حکایت می کنند . 

282- E. Herzfeld. Paikuli, f. Berlin. 1924, 0 83. 
. ۱۸۰ همانجاء ییا6 ص‎ ۳ 


284- E. Herzfeld. Puikulî, 1. Glossary, Berlin, 1924, s. ۱54 H.S. Nyberg. The Pahlavi 
روت و‎ from Avroman, Le monde oriental, t(. 17. 1923. p, 202. 
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بدین روال شاید بتوان دگرگونیهای معینی را در زمينه مالکیت بر زمين 
مشاهده کرد . این دگرگونیها نمودارهایی از جریان گذر به سوی مالکیت خصوصی 
به شمار می روند . امکان فروش زمین وجود داشت که تمام وکمال در تملك صاحب 
زمین «بوم خواتای» بود ودر محدوده تملك اجماع قرار نمی گرفت . 
۱ مراتب مذکور حاکی از رشد تدریجی روابط اجتماعی در جوامع شرقی 
ودگرگونی خصایل و و یز گیهای مالکیت بر زمین وپویایی وتحرلك این جریان بوده است. 

نظام اجتماعی پارتی در طریق موجودیت جماعات روستائیان رشد یافت. 
جماعات مذکور از روزگاران بسیار کهن وجود داشت وبا کسب خصایل وویژگیهای 
نوین راه زوال در پیش گرفت. مدتها قبل از لشکرکشی یونانیان ومقدونیان 
وفرمانروایی سلوکیان؛ در استانهای بین النهرین وغرب ایران مناسبات برده‌داری 
حکمفرما بود. یکی از جهات مشخصه روزگار فرمانروایی پارتیان. تولید مجدد یا 
باز تولید شیوه تولیدی کهن بود که در جریان آن سطح تولید فزونی یافت ودر طریق 
افزایش قرار گرفت . 

فقرمنابم وقلت مآخذ امکان نمی دهند که نظام داخلی پارت تا اندازه‌ای که 
ضرورت ایجاب می کند مورد پژ وهش وبررسی قرار گیرد. یکی از برجسته‌ترین 
محقتان تاریخ ایران. بدرستی دوره پارتیان را «تاريك» نامیدد . 

پمپه تروگ [پومپئوس تروگوس] Pompeius Trogus‏ مورخ رومی در گل 
6 تولد یافت . پدرش درآنجا به حدمت ژ ول سزار در آمد ودر جنگها همراه وی 
بود" . مطالب دیگری پیرامون شرح احوال این مورخ در دست نیست . آخرین 
گزارشهای مندرج در تاریخ تروگ مربوط به حوادث سال ۱٩‏ پیش از میلاد است . 
این سال. تاریخ پایان جنگهای اسپانیا در عهد امپراتور اگوست بوده است 
(۱۰/۵/۴۲). در کتابی زیر نوات De viri ÎJlıs1ri us‏ [درباره مردان مشهور] از 
تروگ به عنوان نگارندهای چیره دست یاد شده است . باید اثر او پیش از سال دوم 
میلادی نوشته شده باشد . پمپه‌تروگ کتاب خود را به زبان لاتینی نوشت . هدف او 
تکمیل وقایم سالیانه روم وافزودن مطالبی به نوشته‌های تیتوس لیویوس 1۷6 7106 

285- W.B. Henning. Zoruosler politician or witch-doctor Oxford. 1951 p. ۰ 


286- Piuly-Wissowa. Rralcncyclvopadie, Bd. XXI. 2. 1952. ستون‎ 2301 - 2305 - ۳ Altheim. 
Welrgeschichte Axsiens ım grechsehen Zenaler. l. $. 2-8. 
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مورخ رومی بود که تروگ وی را می شناخت . وقایم نگاران بطور عمده به تاریخ روم 
توجه داشتند . ولی تروگ کوشید در کتاب خود مطالبی پیرامون تاریخ دیگر کشورها 
ارائه کند . تا دوران کنونی آثار یمپه تر وگ تنها به صورت اختصار وحلاصه از سوی 
ژوستن [بوستینوس] 115111 در کتابی زیر عنوان : «تلخیص تاریخ جنگهای فیلیبی 
تروگ پمپه « 0۱۱0۱۵ Pompe hitoriarum Philipicarum‏ آیر۲۲۵» ارائه شده است . 
در این خلاصه ژوستن که تاریخ نقل آن را سده چهارم میلادی دانسته‌اند, مطالبی 
زير عنوان : نوشته‌های تاریخی عصر اوگوستوس «Scriptores Historiac Augustac»‏ 
امده است , 

در بخش چهل ویکم این «تاریخ خلاصه شده» مطالبی پیرآمون 
ویژگیهای زندگی ومعیشت پارتیان ارائه شده است . ترجمه پاراگراف دوم بخش 
مذکور در زیر از نظر خوانندگان می‌گذرد. 

«پس ازسقوط مقدونیان اداره امور مردم [پارت] توسط شاه صورت 
می گرفت . در قرب شاه [نحت اللفظی : حاکمیت شاه] قشر فوقانی 07۵0) 
(0۳۵۲اندم۲ع۳۳۵ قرار دارند . سرداران وفرماندهان جنگی وفرمانروایان زمان صلح 
از این گروه اند . زبانشان. زبانی است میان سکایی ومادی ودر واقع مخلوطی از این 
دو است. پوشاك خاص بر تن داشتند. ولی هنگامی که ثروتمند شدند. همانند 
مادها پارچه‌های براق وموأج بر تن کردند. سلاحشان از نوغ سلاحهای محلی 
وسکایی است. سپاهیانشان همانند دیگر اقوام آزاد نیستند. بیشتر اینها (این 
سپاهیان) مردمی وایسته‌اند a, .(Scd maiorem Partem servitiorum habent)‏ 
هیچ کس اجازه داده نشده که آزادشان کند . همه آنها برده بدنیا می ایند»۳۵ ۵7 ۵6) 
nb us servis nascent bus)‏ وروز بر وز بر شماره آنها افزوده می شود . نسبت به این 
افراد همانند آزادان توجهی یکسان مبذول می‌گردد. این افراد سوارکاری 
وتیراندازی را به صورتی بسیار ماهرانه فرا می گیرند. هرکس ٹروتمندتر باشد . 
تعداد بیشتری سوار به شاه تقدیم می‌دارد . هنگامی که آنتوان جنگ را آغاز کرد 
پارتیان با پنجاه هزار سوار به مقابله او شتافتند . از این عده تنها چهارصد نفر آزاد 
بودند (06۲6] 06010611 ا0+),۳۳. نگارنده سپس از ویژ گی شگردهای پارتیان در 


287- ustinus. Torgol Pompei hbtoriartot Philpptcarun epitoma, XXXXI. 2- Lipsiut. ۰ 
۲.201. (درآبده از همین نشر نقل قول خواهد شد)‎ 
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جنگ بحث کرده است . 

پمپه تروگ نسبت به دیگر مورخان باستان پیرامون مقام والای بزرگان «قشر 
فوقانی » (۲۲۵6(۵۵11۵۲0 6(700) بیشتر بحث کرده است . این فشر از همه تابعان شاه 
به وی نزدیکتر بود . در زمان جنگ » سرداران وفرماندهان نظامی از این گروه برگزیده 
می‌شدند . مطالیی که این مورخ پیرامون سپاه پارتی ارائه کرده» حایز اهمیت 
وارزش بسیار است. مورخ مذکور هی نویسد که سپاه پارتی همانند دیگر اقوام «از 
آزادان» تشکیل نشده است . سپاهیان پارتی مردمی وابسته هستند که «ع»56۲۷[]:0» 
نام دارند . در وابستگی آنان نمی توان شك وتردید روا داشت . زیرا: ۱) به هیچ کس 
اجازه داده نشده است که آزادشان کند ؛ ۲) همه آنها برده بدنیا می آیند . در مورد دوم 
نام این گروه از سپاهیان به صورت «:56۷۱۱0:6» نيامده بلکه تنها به صورت 
«(60۷» ارائه شده است . حال آن که در سطر پنجم از پاراگراف دوم بخش نخست 
کتاب ‏ عنوان «50۲۷10076» بکار رفته است"" . از این رو دلیل کافی وجود دارد که 
بگوییم واژه «6ع50۲۷[۱107» به معنای وابسته است. در واژه‌شناسی ممکن است 
تفاوت بسپار اندکی وجود داشته باشد وان واژه معادل برده (۶ع1۵۷<ع) ویا (4ععناه) 
که به معنای گماشته است پنداشته شود. ولی مطالب بعدی. موضوع راروشن 
می کند. زیرا در مورد این گروه آمده است که افراد مذکور همانند آزادان 
سوارکاری وتیراندازی را به صورتی بسیار ماهرانه به یك اندازه فرا می گیرند . بنظر 
می رسد که این توده عظیم سپاهیان از سوی بزرگان بر پایه «ثروت ودارایی» آنها 
«گماشته» شده وجهت سپاهیگری در خدمت شاه قرار گرفته باشند . سپاه پارتی را 
سواران وتنها سواران تشکیل می دادند. این نکته از همان متن معلوم ومشخص 
می گردد . در دیگر مآخذ ومنابع نیز از همین مقوله سحن رفته است . از اینجامی توان 
چنین نتیجه گرفت که در روزگار پارتیان این توده عظیم گماشتگان يا بردگان نه تنها به 
خدمت سپاهیگری درمی آمدند. بلکه نیروی عمده واصلی سپاه را تشکیل 
می دادند . در این سپاه شاه آزادان ([11۳6) ناجیز بود. 

در پاراگراف سوم همین بخش آگهیهایی وجود دارد که ضرور است با 
مطالب ارائه شده در فوق مورد مقایسه قرار گیرد تا بتوان نتایج لازم را بدست آورد. 

ژوستن می نویسد : «آنها [پارتیان] همواره بر اسب سوارند : چه به هنگام 

۸- عمانجا, صر ۲۰۱. 
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جنگ وچه برای رفتن به ضیافت. چه در امور دولتی وچه در کارهای شخصی 
وحصوصی . آنها سوار بر اسب حرکت می کنند» در حال سواری مصافحه 
می نمایند وبه معامله ومشاوره می پردازند . یکی از تفاوتهای موجود میان بندگان 
وآزادان در این است که بندگان (:5»۲۷) پیاده‌اند, ولی آزادان وتنها آزادان (1::565) بر 
اسب سواراند*" . این متن توجه آکادمیسین با. ۲. ماناندیان را نیز بخود معطوف 
داشت. وی بدرستی در این زمینه به اظهارنظر پرداخت واز وجود بندگان در پارت 
وارمنستان مطالبی اراثه نمود ویادآور شد که علامت مشخصه ميان دو گروه نامپرده 
چنین بود که بندگان «پیاده می‌رفتند»* . ماناندیان معتقد بود که در جامعه پارتی 
رواج برده‌داری اند بوده است . 

در متنی که ژوستن از پمپه‌تروگ ارائه کرد واز نظر خوانندگان گذشت. 
بظاهر می توان تضادی را مشاهده کرد . وی در جایی آورده است که سوارنظام پارتی 
از بندگان تشکیل یافته اند ودر جای دیگر اشاره کرده است که تفاوت بندگان با آزادان 
در این بود که بندگان «پیاده حرکت می کردند» . ولی در اینجا بايد به نکته‌ای توجه 
داشت مبنی بر این که در مورد نخست وی از سپاهیان بحث کرد ودر مورد بندگان 
سپاهی واژه (:5:۳۷:۵۱:0۲۵) را بکار برد که در ترجمه واژه مذکور بجای «بنده» 
می توان واژه «وابسته» ویا «غیر آزاده وشاید واژه «گماشته» (اععن()) را آورد'" . 
بنظر می رسد که این افراد به هنگام انجام وظایف سپاهیگری خویش سوار بر اسب 
بودند بویژه آن که سوارکاری را به آنها نيك می آموختند. در کشور پارت از يك سو 
گماشتگان بودند که غیر آزاد پا به عر صه وجود می نهادند وکسی حق آزاد کردن آنها را 
نداشت. از سوی دیگر بندگانی بودند که انواع کارهای خانگی را انجام می دادند 
ونیز بندگانی بودند که به صورتی مستقیم با امور تولیدی سروکار داشتند . اینان حق 
سوار شدٹ بر اسب را نداشتند. زیرا سوار شدن بر اسب امتیازی برای آزادان 
((۱۳6۲) محسوب می شد . بدین روال ارائه متن از ماخذ معتبری چون نوشته 
پمپه تروگ نشانه‌ای از وجود مناسبات برده‌داری در کشور پارت وجامعه پارتی است . 
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سپاه نه تنها از شماره کثیر: بلکه در واقع از اکثریت عظیم وقریب به اتفاق افراد غیر 
آزادی تشکیل می شد که فلون جنگ را نيك فرا گرفته بودند . این نکته که واژه 
(56۳۱1۵110۲0۱) به مفهوم ومعنای «گماشته» بکار می رفت؛ مطلبی است که پلوتارخ 
نیز بدان اشاره کرده است . پلوتارخ می نویسد که اعضای دودمانی از بزرگان بتام 
سورن. سپاهیانی مرکب از گماشتگان غیر آزاد ((۱۸۲۸ع۳) وبندگان (0001) جهت 
خدمت در سپاه اعزام می‌داشتند ۳ . نوشته پلوتارخ نزديك به نوشته تروگ ومزید 
تفاوتی است که وی در مورد بندگان (۹0۱) وگماشتگان (۹۵۳]۵۱۱0۲۵) ارائه کرده 
است . وجود این هر دو گروه از مشخصات نظام برده‌داری ودر مرحله مورد نظر نیز 
منطبق با مناسبات اجتماعی پارتی است. 

ماخذ سده نخست میلادی امکان می دهند که وضع شهرها در کشور پارت 
با عمق بیشتری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه می توان از آگهیهای مربوط به 
شهرهای سلوکیه وشوش بهره جست . 

راز نی امن ری و رک ی 
آن به شهر سلوکیه وجذب گروه کثیری از ساکنان شهر قدیمی بابل به شهر نوبنیاد 
سلوکیه مطالبی از نظر خوانندگان گذشت. وضع جغرافیایی مناسب این مرکز 
جدیذ. برتریهایی برای شهر مذکور پدید آورد. کانالهای بزرگی که حوضه دورود 
دجله وفرات را به یکدیگر پیوند می دادند. بویژه در محلی که این دو رود به یکدیگر 
نزديك بودند» جاری ومتصل شدند"* . تا سده نخست پیش از میلاد. راه بازرگانی 
با جین از آسیای میانه می گذشت . راه گذر به هند نیز در جنوب فلات ایران امتداد 
داشت . روابط بازرگانی در وضع اقتصادی شهرها مزثر افتاد وپایگاههای استواری 
پدید آورد. این نیز تا مدتی موجب تحکیم روابط شهرها با دولت اشکانی گردید . 
لیروی نظامی پارت موجب تأمين امنیت راهها وعبور آزاد وبی دغدغه ورونق 
بازرگانی شهرها شد . آگهیهایی که بویژه از طریق سکه شناسی بدست آمده است 
مزید وضع مساعد پارت در سده نخست پیش از میلاد وپیشرفت مناسبات بازرگانی 
وپولی درآن کشور است. این سند معتبر را از طریق وزن می توان شناخت . 
Althcim,‏ هه Gace‏ ای 3-A‏ 27 7 .21 ام 202-۷ 
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سکه‌های نقره‌ای که در روزگار فرمانروایی سلوکیان ضرب شدند بویژه در فاصله 
سالهای ۷۰ تا ۴۰ سده نخست پیش از میلاد وزن بیشتری داشتند . از مخذ موجود 
می توان دریافت که برخحی شهرهای پارت از جمله سلوکیه وشوش خودمختاری 
خویش را حفظ کردند. اهالی یونانی ویونانی زبان شهرها در اداره امور پولیسی آنها 
شرکت داشتند . ولی بعدها ساکنانی که از دیگر اقوام وتیره‌ها بودند ودر درجه نخست 
ایرانیان وآرامیان در اداره امور پولیسی شهرها شرکت یافتند . نمی توان این نکته را 
پذیرفت که نقش بسیار مزثر عناصر یونانی در شهرها سبب شده باشد که اشکانیان 
خود را مدیون ودوستدار انان بنامند"* . این نکته که شاهان پارتی نامهای خود را بر 
سکه‌های خویش با عنوان «۳0:۱۷۵1۱۵00» (دوستدار بونان) می آراستند. امری 
تصادفی نبود. ولی این به معنای رابطه وسیم پارتیان با اهالی یونانی نیست. بلکه 
تکیه گاههایی برای حود دست وپا کنند . خحودمختاری وسازمان پولیسی شهرها مانع 
وحدت وتمرکز دولت پارت ودر واقع چون پدیده‌ای نامأنوس در کالبد کشور 
ومحدوده آن نود 

با در نظر گرفتن نفوذ روزافزون شاهان در شهرها وضعف پولیسها از يك سو 
وزوال وتلاشی اجماعها از سری دیگر می توان به این نتیجه دست یافت که عصر 
پارتیان مشابه عهودی بود که در آنها ظواهر مراحل آتی رشد اجتماعی مشهود وهویدا 
می گردد . مراکز شهری بسار اندك خودمختار موجود در ایران ناگزیر شدند «تابعیت 
از شاه را بپذیرند . زیرا شهرهای مذکور در سیستم برده‌داری تکیه‌گاهی 
نمی یافتند . چون رشد نظام برده‌داری با خصلت تولیدی لازم جهت تحکیم موقعیت 
پولیسها سازگاری نداشت. 

گرجه نمی توان مارزه عناصر فومی میختلف موجود در شهرها را نادیده 
انگاشت. با این همه بی گمان اهمیت مبارزة طبقات افزونتر بود. طبقه حاکم 
برده‌دار شهرها تنها از یونانبان ومقدونیان تشکیل نشده بود. تا سده نخست پیش از 
میلاد گروه کثیری از این طبقه مخلوط وممزوح شده بودند. زیر! از روزگار 
اشغالگریهای اسکندر مقدونی ۰ ازدواج مهاجران با مردم محلی ۰ به صوری وسیم 
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رواج داشت . ایرانیان وسوریاییان بخشی از طبقه برده‌دار شهرها را تشکیل می دادند 
ودر ادارة امور آنها شرکت داشبند وعضو شورای بزرگان واشراف حاکم 
پولیسها(0۵) بودند . مبارزء طبقات در شهرها اغلب رنگ قومی بخود می گرفت . 
این وضع بارها در رویدادهای «تصادفی » مشهود گردید . در ضمن مآخذ متعدد از 
وجود شورشها واغتشاشهای داخلی شهرهای پارتی گزارش کرده‌اند . این شورشها 
حاصل مبارزه طبقاتی ونتیجه قهری نظام برده‌داری شهرها بود. شهی استان تابع 
خود را زیرسلطه داشت . در درون شهرها نیز گروههای کثیری از اهالی وجود داشتند 
که در وضع بردگان بسر می بردند واین نیز در وضع شهر وزندگی شهری خالی از تأثیر 
تبود ‏ 

شهرها که از سوی استعمارگران یونانی - مقدونی بنباد یافتند ودر نتیجه از 
خودمختاری ونظام پولسی برخوردار شده بودند. در سرزمینهایی خالی از سکنه 
پدید نیامدند» بلکه در شهرها وروستاهای کهن که ساکنانی درآن می زیستند بنیان 
یافتند . این شهرها وابسته به مهاجران «بنیادگزاره عویش بودند . اهالی استان که به 
این شهرها مهاجرت ونقل مکان کردند. نسبت به یونانیان ومقدونیان که حاکم بر 
سرنوشتشان بودند» وضعی غیرقابل قیاس و بمراتب بدتر داشتند . 

گروه اندکی از نمایندگان بزرگان محلی که ایرانی وآرامی بودند در زمره 
طبقه اشراف قرار گرفتند وبا یونانیان مخلوط شدند . ویژ گیهای قومی اهالی شهر نیز 
نقشی بسزا داشت . ازدواج اهالی بویژه اشراف‌زادگان موجب امتراج واستحاله 
گشت وایرانیان نیز زبان یونانی را فرا گرفتند. ولی توده‌های مردم همچنان به شیوه 
گذشته می زیستند وزبان وآداب ودین خود را محفوظ می داشتند*" . این مطلب در 
نوشته‌های بونانی شهرهای پارتی » از جمله در نوشته‌ای که از شوش بدست آمد 
متعکس گردیده است. امتزاج واختلاط عناصر قومی در طبقهٌ برده‌داران خود 
نشانه‌ای از استواری وتعین این طبقه بود که می توان آن را اریستوکراسی یا اشرافیت 
برده‌دار نامید . به موازات این اریستوکراسی» در شهرها گروهی از همین طبقه 
استتمارگر وجود داشتند که همانند اشراف وبزرگان از اعتبار وقدرت سیاسی 
برخوردارنبودند . این گروه کثیر در ضمن عضو شورای بزرگان واشراف شهر 
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(غااهط) نبودند وبالطبع نمی توانستند در امور شهری دارای نفوذ واثر باشند . 
نوشته‌ها واشیاء کوچك بدست آمده از شهر سلوکیه همراه با نوشته‌های 
کنده‌کاری شده نموداری از نفوذ قابل‌ملاحظه زبان وفرهنگ بونانی در شهرهای 
شرقی است. در ادسا ([0:1:0) (این نام در نوشته‌های متأخر به صورت ادسا- الرها 
نیز آمده است. گمان می رود ارها که مترجم اغلب در کنار نام ادسا آورده است؛ 
صورت دگرگونی یافته‌ای از نام 0:1 باشد -مترجم) وسلوکیه مهرهایی با عنوان 
وسمت بیبلیوفولا کس ×دارم‌ه‌ناطاط بدست آمده است. وظیفه دقیق صاحب این 
عنوان هنوز روشن نشده است. ولی گمان می رود ادارة اراضی شاهی ونظارت 
برد رآمدها وهزینه‌های مر بوط به این اراضی برعهده دارنده عنوان ومقام مذکور بوده 


۱ ۷۹۶ 
اف ۰ 


در ادسا وسلوکیه مهرهایی از شخصیتهای دارای عنوان وسمت 
کرئوفولاکس *هاز0060۴0 نیز بدست آمده است . دارنده این مقام وظیفه ثبت 
ومحاسبة خراج ومالیات را بر عهده داشت . با گذشت زمان وظایف کرئوفولا کس 
دگرگونی یافت . بنظر می رسد حدود فعالیت صاحب این عنوان در شهرهای ادس 
وسلوکیه متفاوت بوده است"" . تعداد کثیری از مهرها متعلق به کسانی است که به 
گردآوردن مالیات اشتغال داشتند . مالیاتها برحسب نوع دسته‌بندی شده بود. 
بعضی از مهرها مربوط به گردآوری باصطلاح مالیاتهای حاصل شده از نمك بود. 
بعضی دیگر به مالیات انتقال ووارد کردن بردگان اختصاص داشت . گروه دیگری از 
مهرهای مذ کور متعلق به مالیات لنگرگاهها وتوقنگاههای آبی سلوکیه وغیره بود" . 
طبق تعرفهٌ بدست آمده از پالمیر (تدمر) معلوم شده است که این گونه مالیانها در 
اواخر دوران فرمانروایی سلوکیان اخذ می شد. در این تعرفه از شماره مالیاتهای 
نمك ومالیاتی که به سبب حمل ونقل بردگان وغیره به دولت تعلق می گرفت » مطالبی 
ارائه شده است . 


به موازات این اسناد که پیرامون اوضاع سلوکیه بر روال شهرهای بونانی 
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است» يك سند شرقی دیگر نیز باقی مانده است. این سند که «تاریخ مارمری 
nêr Mari‏ عل 0iاHi»‏ نام دارد از سوی شخصی نامعلوم پس از سال ۶۴۲ میلادی به 
که در زمان اوه نیرو ونفوذ ایران پایان پذیرفت ۹۹ ۳ 

نویسنده اثر مذ کور از مآحذی تاریخی بهره جست که تاکنون شناخته نشده 
است . مولف «تاریخ مارمری» ضمن جهت گیریهای معین از اوضاع سلوکیه در سده 
نخست یا سده دوم میلادی بحث کرد وشهر مذکور را شهری یونانی نامید که تا 
پیروزی ساسانیان کم وبیش بر این گونه بود. مؤلف «تاریخ مارمری» می نویسد 
«درسلوکیه سه مجح وجود داشت یکی ویذه بزرگسالان؛ دیگری خاص جوانان 
وسومی ویز ه پسربچگان که مجامع خویش را بر این گونه تشکیل می دادند» ۳ . 
چنین بنظر هی رسد که موضوع مورد بحث عافتا۲0غ «مجمع ریش‌سفیدان» بوده 
باشد که در آن یك نفر مقام «ریاست مجمع» را برعهده داشت . شاید مقصودمولف 
از «مجمع» پسربچگان, مدارسی باشد که بنابرمعمول در شهرهای یونانی وجود 
داشتند , 

از واژه‌های بکار رفته در این کتاب می توان دریافت که مولف «تاریخ ه از 
ماخذ کتبی موثقی بهره گرفت. در متن واژه «مجمع» با کلمه «۳:۲۶2» بیان شده 
است . این کلمه که معادل واژه سریانی «۳۵1:7» است ‏ در آثار کهن به معنا ومفهوم 
مجمع ا خحاص اداره امور داحلی شهر آمده است. به روزگار سلوکیان ریاست این 
«مجمع » (۳۵۳۳۵) در شهر اوروك ۱۳6 (ادسا-ودظ:0) برعهده رئیس امور اقتصادی 
بود"". در زبان سریانی بنا برمعمول در بیان مفهوم مجمع واژه «هنقد12» بکار 
می رفت ودر مورد (مجمع) پيشه وران ويا اتحادیه مدارس نیز همین واژه مصطلح 
برد . ولی در اینجا واز ه «Puhra»‏ بکار رفته است که با مفهوم مجمع ‏ مندرج در 
اسناد آشوری عصر سلوکیان وزمانهای نزديك بدان معمول بوده است . این نیز نشانه 

299. ۰ Riuab. Die Gexchicht dev Dominus Mari-Lerpzig, 1893, s10. 
(در ایحا بخطا بجای نام یزدگرد نام اردشیر آمده است)‎ 
30۷0 تم‎ sancti Maris aramaice er lane ed. J. -B. Abheloos. Analecta Bollandiana, t. ۷۰ 
Bruxelles, 1883. p. KOI. 
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آن است که درآن شهرها سنتهای کهن برجا مانده بود. 
بدین روال می توان دریافت که در سلوکیه همانند دیگر شهرهای عصر 
هلنیسم سنتهای کهن بعدها نیز همچنان محفوظ ماند. خودمختاری شهر که قشر 
" حاکم جامعه . بزرگان واشراف بخاطر آن تلاش می کردند. مؤید این نکته است . 
از بررسی مطالب مندرج در ماخذ ومنابع می توان چنین نتیجه گرفت که 
اردوان سوم (سالهای ۳۸-۱۲ میلادی) از اشراف وبزرگان حمایت کرد وشهر را به 
اختیار آنان واگذارد. متن نوشته تاسیتوس که درگذشته از آن یاد کردیم نیز حاکی از 
این امر است"". بر سکه‌های تترا درهم :۱۵۱۳ سالهای ۲۵-۲۰ میلادی. 
اردوان به صورت نشسته وژ نی 20۳ مظهر خد اوندی سلوکیان ایستاده تصویر شده‌اند 
ومردی با لباس پارتی در برابر او زانوزده است . این تصویر نشانه تابعیت سلوکیه از 
اردوان است"". ولی هنگامی که دیپلماسی روم برتری یافت وتیرداد بر تخت شاهی 
نشست. حقوق پولیسها را احیا کرد . مکدوئل چنین پنداشت که یس از تیرداد وپایان 
نفوذ رومیان «عناصر محلی» وبدیگر سخن اهالی بومی سلوکیه یا پارتها زمام امور 
شهر رادر دست گرفتند"". ولی دبوویز 12:00۷0[*۵.) .× بحق این پندار را نادرست 
نامیدد" ویادآور شد که تأسیتوس بروشنی تمام بیان داشت که پس از تیرداد سه گر وه 
زمام امور را در دست گرفتند . این سه گروه عبارت بودند از یونانیات بزرگان 
وهواداران روم . شاید بتوان «عناصر محلی» را در گروه هواداران روم مشاهده کرد . 
حال آن که دبوویز در این نکته نیز ابراز شك وتردید کرده است. 
مفهوم اصلی شورش سلوکیه ووضع ناآرام شهر رامی توان روشن نمود. 
ولی این کار تنها در صورتی میسر است که مبارزه طبقاتی سهمگینی که به روزگار 
پارتیان شهر را به لرزه افکند از نظر دور نماند . مبارزه طبقاتی در این شهر برده‌داران 
فزونی یافت . سبب نیز آن بود که جامعه قوقانی اشراف که با شورای بزرگان واشراف 
حاکم (غاناه) در ارتباط بودند, با قشرهای وسیعتر جامعه از در دشمتی وخحصومت 
درآمدند . این قشرها به طبقه برده‌داران واستنمارگران تعلق داشتند . ولی از اهمیت 
MD. Tacitus. Annales. ۷۱2 XI. 4.‏ 
RH. Me Dowcll. Coins fran Seleucid. p. 224.‏ -103 
(سکه‌های سالهای ۲۰/۲۱ و ۲۳/۲۴ و ۰۲۴/۲۵ 
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نظام اجتماعی پارت و شهرهای آن ۱۳۹ 


سیاسی برخوردار نگشتند . این قشر وسیعتر که از همان طبقه بود وعنوان «مردم» 
سلوکیه را داشت . افرادی دارای حقوق کامل وعضو ادا (شورای خلق در 
پولیسهای دموكراتيك - مترجم) بودند . افراد این قشر از اهالی مرفه شهر تشکیل 
می شدند واز دیدگاه قومی . مردمی محلی وبدیگر سخن پارتی وآرامی بودند . 
سیاست روم سبب بروز احتلاف ومبارزه میان این گروهها شد . مدعیان متعدد تاج 
وتخت پارت از این اختلاف بهره می جستند . در ضمن مبارزه. خود حاصل 
تضادهای عمیق طبقاتی در جامعه برده‌داری بود که در این دوره خود را بروشنی 
شناساند وعرضه کرد . 

جهت کلی سیاست دولت پارت در مورد شهرها را می توان تلاش در طریق 
تابعیت شهرها از شاه نامید. شهرهای دارای شیوه اداره پولیسی گرفتار تضادهای 
درونی ومبارزه شدید طبقاتی بودند که اغلب با التجا وتوسل به شاه حل وفصل 
می شد . شاه نیز فرصت را برای مد اخله واعمال قدرت در شهرها از دست نمی داد . 
در دوران ساسانی از خودمختاری شهرها وشیوه اداره پولیسی آنها اثری نمی بینیم . 
به روزگار ساسانیان همه شهرها زیرفرمان وقدرت شاهان قرار داشتند . 

این نکته که شهرها رفته رفته به تابعیت شاهان درآمدند وزمینه برای مد احله 
شاهان در امور شهرها فراهم آمد. خود واقعیتی است. نوشته‌های یونانی شوش 
ونامة منقوش اردوان سوم به شهر مذکور. مزید این واقعیت است . 


۹ 


نامه اردوان سوم به اهالی شوش 


ماحد مربوط به تاریخ ایران در روزگار پارتیان بسیار اند است. در چنین 
اوضاع و احوال متن نامه‌ای که در خرابه‌های شوش کشف گردید ودر سال ۱۹۳۲ از 
سوی فرانتس کومون 7001 .۴ انتشار یافت بسیار جالب توجه است . این نامه که 
به زبان یونانی است و محفوظ مانده است» برروی قطعه سنگی از مرمر خاکستری 
رنگ نقر گردیده است و اکنون در موزه لور پاریس نگاهداری می شود" ". 

این سنگنبشته حاوی نامه اردوان سوم پادشاه پارت است که در سالهای 
۲-۱ میلادی خطاب یه اهالی شوش نوشته شده است . در این نامه دوشخصیت 
بنام آنتیوخوس و فرهاد, بزرگان و مسئولان (2۳0000164) و نیز اهالی شهر شوش 
مخاطب قرار گرفته‌اند . نامه با درود بر آنها آغاز شده است. اردوان در این نام 
انتخاب مجدد بزرگان مسئول (2:000۳165) را از افراد شایسته مورد تأیید قرارداد و 
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نامه اردوان سوم به اهالی شوش ۱ 


لو قانون مربوط به سه سال فاصله میان انتخاب نخستین و انتخاب مجدد را مجاز 
دانست. انتخاب پی دریی مسئولان دو سه سال در شوش که همانند دیگر شهرهای 
هلنیستی به صورت قانون درآمده بود. ملغی اعلام شد . تخته‌سنگ مرمر که نوشته 
بر آن نقر گردید برای نصب بر پاية مجسمه گستیای ((2651) تهیه شده بود که تاریخ 
آن سالهای ۲۵ ۲۶ میلادی بوده اش در مورد تدارك نصب این سنگذشته با 
اطمینان خاطر می توان گفت که شوش بخشی از سرزمین ایران اشکانی بود و 
صورت ساتراپ نشین داشت . دست کم به هنگام پادشاهی فرهاد چهارم و اردوان 
سوم این نکته در مآخذ و منابع متعدد تأیید گردید . ۲ 

آنتیو حوس و فرهاد «که در شوش اقامت داشتند» نخستین کسانی بودند که 
از سوی شاه مخاطب قرار گرفتند. اینان جزء مسئولان (2۳0007065) شهر که 
عنوانشان پس از نام آنها آمده است نبودند . ولی در شهر مقام و اعتباری فراوان 
داشتند . جين بنظر می رسد که آنتیوخوس êpistate‏ وبدیگر سخن نماینده فدرت 
حاکمه شاه و ناظر بر امور شهری و اداری شوش بود. این مقام از روزگار سلوکیان 
برجا بود. و امّا شخصیت دوم مورد خطاب - فرهاد - استراتگوس 72068: (فرمانده 
پادگان) یا ساتراپ شوش به شمار می رفت . بویژه آن که وی نامی ایرانی داشت . 
بدرستی این شخص را همان فرهادی دانسته‌اند که در دوران اردوان سوم دارای 
«مقامی شامخ» بود . به سال ۳۶ میلادی هنگامی که تیرداد سوم تاج و تخت شاهی را 
بچنگ آورد» همین فرهاد بهمراهی دیگر «قدرتمندان» Praepollentes»‏ 1۲۵5 ۷» 
از وی پشتیبانی نکرد و در مراسم تاجگزاری وی حضور نیافت . فرهاد بهمراهی 
گروهی دیگر از بزرگان اردوان را که در هیرکان بسر می برد به مقابله با تیرداد 
فراخواند و از وی خواست که دوباره تاج و تخت را بچنگ آورد . این کار نیز از سوی 
اردوان تحقق پذیرفت. زبان یونانی این سنگنبشته بعضی از پژ وهندگان را بر این 
عقیده وا داشت که زبان رسمی و اداری اشکانیان را یونانی بدانند*۳. تاحدود کمی 
می توان با این نظر موافقت نمود. نمی توان رواج زبان یونانی را در سرزمین پارت 
انکار کرد . ولی در ضمن این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که از دوره اشکانیان 
آثار متعددی به زبان و خط آرامی و زبان پهلوی (پهلوی شمال غرب) همراه با 
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اندیشه‌نگاریهای آرامی برجا مانده است . پوست نبشته‌های اورامان" و نیز اسناد 
بدست آمده از سوی هیأت اعزامی په رهبری م . ی . ماسون در ناحیه نسای قدیم را 
باید از زمره این آثار دانست"۳. تاکنون بخشی از این اسناد آرامی انتشار یافته‌اند . 
بخش دیگر این اسنادکه کمتر و شامل یکهزار «01۲3۸» است. هنوز در معرض 
پژ رهش و انتشار قرار نگرفته‌اند"۳. 

نوشته اردوان وبدیگر سخن پیام او به شوش به زبان یونانی است. زیرا 
پیام مربوط به شهری است که دارای تعداد قابل ملاحظه‌ای مهاجرنشین یونانی - 
مقدونی بود. شوش همانند شهرهای یونانی از حقوق پولیسها برخوردار می گشت 
وشورای بزرگان واشراف (۳0۷۵18) در امور شهر تصمیم می گرفت . از این روواضح 
وروشن است که پیام مذ کور چرا به زبان یونانی نوشته شده است. اسامی بعضی از 
اهالی شوش که نامشان در سنگنبشته آمده یونانی است. گرجه در قفای آنان 
نمایندگان مختلطی از اهالی یونانی - مقدونی - ایرانی وجود داشتند . 

تاریخ نامه اردوان که در آغاز نامه آمده است طبق گاهنامه اشکانی مورد 
قبول دبیرخانه شاهی است. ولی در متن نامه تاریخهایی مربوط به زمان انتخاب 
گستیای ودیگر حوادث شهر آمده است که همه یونانی ومبتنی بر گاهنامه سلوکی 
است. آغاز این گاهنامه را سال ۳۱۲ پیش از میلاد دانسته‌اند"۳. گاه‌شماری شاهی 
اشکانی » گاه‌شماری رسمی دولتی محسوب می شد. ولی در شهرها همچنان 
گاه‌شماری سلوکی برقرار بود. گمان بسیارمی رود شکایتی که از شوش برای اردوان. 
فرستاده شد. بنابر معمول شهر, دارای تاریخ سلوکی بوده است . بدین جهت پاسخ 
دبیرخانة شاهی در آغاز طبق معمول دارای تاریخ اشکانی بود. ولی تصمیمات 
ودستورهای شاه طبق تاریخ موجود در شکایتنامه بر مبنای گاه شماری سلوکی ارائه 
فنك 

نامه حاوی مطالب بسیار جالبی است که نقش مردم ودرستتر گفته شود 


Nyberg, The Pahlari Documents Jron Avroman. p 2(8.‏ 3-19 
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۱۵ 
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مجمع مردمی را روشن می سازد. با وجود مخالفتی که نسبت به انتخاب گستیای در 
شورای بزرگان (00116) طی سه سال دوم ابراز شده بود» مجمع مردمی بامجمع 
شهری «پولیس» (دذاج ۵0 :) !صرارورزید که دوباره گستیای مقام خزانه‌داری شهر 
را برعهده گیرد. از این نکته می توان دریافت که در شهرهای هلنی شده ایران در 
اوایل عصر میلادی. مردم شهری تنها به تأیید ساده نمایندگان پيشنهاد شده از سوی 
شورای بزرگان بسنده نمی کردند. بلکه از حقوق پیشین مجمم مردمی (ایغاعءم) 
بهره می جستند . همین وضع در مورد شهر سلوکیه نیز صادق است. استقلال 
وخودمختاری مردم از سوی تاسیتوس به شرح آمده است که پیشتر از نظررخوانندگان 
گذشت. اردوان سوم بطور موقت توانست زمام امور سلوکیه را به شورای بزرگان 
(غانه0) که سیصد عضو داشت بسپارد. ولی تیرداد بسرعت وضع را به حالت 
پیشین درآورد وادارء شهر را به «مجمع مردمی - مجمع شهری» سپرد. 

در متن سنگنبشته» پس از شخصیتهای نامبرده» مسئولان وسپس اعالی 
شهر مخاطب قرار گرفته‌اند . بنظرمی رسد که مقصرد از مسئولان (archontes)‏ آن 
دسته از نمایندگان شهر بوده‌اند که حق اداره امور آن را داشتند . در شوش فرمانده 
پادگان یا ساتراپ (۳۵068:) و نیز خزانه‌دار مخصوص که با عنوان (عهنصداه) 
آمده نیز از زمره مسئولان بودند"۳. 

واژه «ماهندده: به مفهوم خزانه و خزانه دولتی آمده است . دربارة گستیای 
چنین آمده است که او سرپرستی ویا «فرماندهی» خرانه‌داری را برعهده داشت 
(سطر سوم متن سنگنبشته)"۳. 

مسئولان برای مدت يك سال انتسناب می شدند . در عهد رومیان ثروت 
ودارایی شرط لازم برای گزینش چنین کسانی بود. «مطالعهه و‌بازرسی» وضع 
نامزدهای اين‌مقام » در درجه نخست متوجه ثروت ودارایی وی می شد . بنا به نوشته 
تاسیتوس » شورای بزرگان (غاناهط) سلوکیه از سیصد عضو تشکیل می شد که 
انتخابشان منوط به « حدود ثروت و دارایی و خردشانه دناجءام‌ده اند کطژمه) 
(ناهع[4 بود. کومون در این نوشته به واژه «حرده نامزدها توجه فراوان مبذول 
داشت . وی بر این عقیده است که برخورداری از حداقل فرهنگ هلنیستی شرط 
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لازم برای گزینش بود. 

در شوش رسیدگی به وضع نامزدها هنعه10۷:۳ امری معمول و رایج به 
شمارمی رفت (سطر نهم متن)*۳. هرگاه عمل شخص ملتخب در شورای مسئولان 
دور از «حقیقت» وعدالت تشخیص داده می شد . از نظر قانونی مورد مژاخذه قرار 
می گرفت (سطر دوازدهم)"۳۳. بر مبنای من سنگنبشته هذکور می توان به جرأت 
گفت که انتخاب مجدد نامزد مزبور در شوش آنهم پس از سه سال وقفه» طبق 
مقررات شهری وشهرداری صورت گرفت (سطر دهم)۳۲. 

معلوم گردید که نخستین سده میلادی در استانهای روم احراز مناصب 
برپاية نوارث بود . در شهرها مقامهای رسمی از جمله داوری وکلانتری دایمی بود 
واز طرق ارث به اعضای خانواده منتقل می گردید . این گونه ثبات مقام » بی گمان با 
وضع اقتصادی ومالی وخانواده او مربوط می شد . در متن سنگنبشته آمده است که 
پدر گستیای خود. کار تأیید گزینش وانتصاب فرزند را برعهده گرفت . پدر گستیای 
که نامش دمتری ایساگوگ 08 Demetri‏ بسود مقامی رسمی نداشت. 
دست کم در متن سنگنبشته هیچ نشانه‌ای از مقام رسمی اونیست . ولی این نکته که 
بویژه همین عامل نگارش متن نامه مذکور بوده است, نشان می دهد که وی ثروت 
بسیار داشت . همین مطلب در مورد فرزندش گستبای نیز صادق است . وی به سبب 
همین دارایی امکان یافت در شهر مقام واعتبار فراوان کسب کند . 

از دیدگاه اردوان مداخله در امور شهر شوش حایز اهمیت فراوان بود . این 
نکته که برای حل مسئلةٌ مورد اختلاف از اعتبار اردوان استفاده شد حایز اهمیتی 
بسزا است. اردوان با ارسال پیام خواست تا قدرت واعتبار شاه را بنمایاند . جا دارد 
این اقدام اردوان با اعمال اودر مورد شهر سلوکیه مقایسه شود . جهت کلی سیاست 
اردوان در مورد شهرها آن بود که خودمختاری شهرها را از میان بردارد وشهرها را 
تمام وکمال تابع خود کند . در سلوکیه سبصد عضو شورای بزرگان بر مبنای حکومت 
اشرافی فعالیت مردم را محدود کردند . شاه نیز چنین می حواست . ولی تیرداد با 
شتاب محدودیت حقوق شهری را ملغی اعلام کرد. اردوان خود خواستار انتخاب 
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نامه اردوان سوم به اهالی شوش ۱۳۵ 


مجدد گستیای بود . زیرا گستیای در طریق تحکیم موقعیت طبقه فوقانی جامعه شهر 
واشراف عاليرتبه آن تلاش می کرد. اماع که مجمع وسیع شهری به شمار 
می رفت» تعدادی از نمایندگان مستقیم گروه تولیدکنندگان شهر را در درون خود 
جای می داد ودر مواقم لازم ابتکاری از خود به ظهور می‌رسانید . ثروتمندترین 
وقدرتمندترین افراد از طبقه فوقانی اشراف اداره امور شهر را برعهده داشتند . شاه با 
تکیه بر این گروه می کوشید تا مالیات بیشتری بدست آورد. 

مسئلة حودمختاری شهرهایی که شیوه ادارة هلنیستی در آنها حکمفرما بود 
ونيز ادامه این خحودمختاری در روزگار فرمانروایی شاهان پارتی تا آندازه‌ای پرپایه 
اسناد موجود روشن ومشخص شده است . گرجه فرماندهان ویا حکام épistatés‏ از 
جاتب شاه بر شهرها فرمان راندند واز اختیارات فراوان برخوردار بردند» با این همه 
شهرها تا اندازه معینی خودمختاری واستقلال داشتند . 

اردوان سوم در پام خود به اهالی شوش الغاء قوانین هلنیستی شهر را از 
مجموعه قوانین شهری مورد تصویب قرار داد وبرآن صحه گذارد . نفس ارسال پیام 
از دبیرخانه شاهی به اهالی شهر وتصمیم شاه در زمینه الغاء قوانین » موید آن است 
که خودسختاری شهرها سخت او را آزار می داد. این خودمختاری از طریق وضع 
قوانین ومقررات جدید» لفو گردید. 

جدا شدن سلوکیه از حیطهٌ نفوذ اردوان ومقاومت طولانی شهر در برابر 
وی خود نمودار بروز فرایند خاصی است که در شهر جریان داشت . تاسیتوس 
می نویسد که تعادل درونی واتحاد مردم شهر سبب شد که وانند دربرابر «پارتیان» 
پایداری کی شاید این اتحاد پدیده‌ای موقت وبا شرایط اقتصادی همراه بود که 
توانست تا مدتی از شدت مبارزه طبقات بکاهد . ولی مورخ بزرگ لاتینی . اتحاد 
مورد تفسیر قرار داد. احتمال می رود اتحاد مذ کور حاصل پیروزی وتفوق خواستهای 
توده‌های وسیع شهر ونمایندگان مجع شهری ecclèsia‏ بر منافع ومطامع تنگ 
ومحدود گروه فوقانی اشراف باشد. گروه مذکور برابر نیروی تولیدکنندگان که 
بخشی از آنها در زندگی اجتماعی شهر دخالت داشتند نأگزیر از تسلیم وتمکین 
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شدند. طبقه فوقانی شهر خود را با حاکمیت پارتیان مربوط ووابسته کرده بود. 
شاهنشاه می‌توانست بدانها متکی باشد. ولی درباره قشرهای وسیع اهالی 
وتولیدکنندگان شهری می توان گفت که اینان طرفدار خودمختاری بودند . زیرا 
خودمختاری امتیازهایی برای این گروه پدید میآورد. از این رو نمی خواستند از 
خحودمختاری محروم گردند. مجمع وسیع شهری داءعاه»» می‌توانست 
شخصیتهای مورد نظر خود را به عنوان صاحبان مناصب شهری برگزیند واز آنها 
حمایت کند . این نیز تضمینهایی برای بهبود اوضاع پدید می آورد. ولی این بهبود 
تنها گروههای معینی را شامل می گردید . شهرهای سلوکی وخودمختاری آنهاء در 
روزگار پارتیان پاسخگوی منافع دولت نبود. مقاومت شهرها در عصر پارتیان 
نموداری از تلاش وکوشش شاهان در زمينه تابم کردن شهرها بود . شهرسازی عهد 
ساسانی » پدیده‌ای نو وتمام وکمال جدا از گذشته است. شهرهای ساسانی 
مظاهری از تقسیم مجدد کار ومرحله تازه‌ای از این امر به شمار می رفتند . 

احداث شهرهای سلوکی : نمونه‌هایی از وجود نظام برده‌داری بود که 
سلوکیان پرآن تکیه داشتند. شهرها وخودمختاری پولیسی آنها انعکاسی ضعیف از 
دولت - شهر به شمار می رفتند . احداث شهرهای ساسانی درآغاز از طریق جذب 
اسیران جنگی ونوع جدید بهره‌کشی از نیروی کار که خاص مرحله فثودالی ومورد 
نیاز آن بود. تحقق پذیرفت . شهرهای کهن با سازمانها وراه ورسم قدیمی » طریق 
زوال پیمودند. شهرهای جدید که از سوی ساسانیان احداث ویا تجدیدبنا 
می شد‌ند » وابسته شاه بودند . این شهرها سازمان «هلنیستی » خودمختار وه‌پولیسی » 
خود را از دست می دادند تا به صورت بخش وتابعی از کشور ودولت جدید ایران 
درایند"۳. 


۹ بخاطر اظهارنظرهای ارزند: آکادمیسین و . و استرووه پیرامون بخش مربوط به نظام اجتماعی پارت: 
نگارنده مراتب فدردانی و امتنان خویش را ابراز می دارد. 


بخش دوم 


اير ان در سده‌های سوم - پنجم میلادی 


و شهرهای آن 


۱ 


ماخذ مربوط به تاریخ ایران در سده‌های سوم - پنجم میلادی 


در پژ وهشهای پیشین نگارنده ماخذ مربوط به تاریخ ایران در اوایل 
سده‌های میانه مورد مطالعه وسیع و بررسیهای کافی قرار گرفته است. از این رو 
بخش بزرگی از منابعی که طی این پژ وهش از آنها استفاده شده است در بخشهای 
مربوطه به صورت تحلیلی ارائه نشده‌اند. ولی پیرامون تاریخ ایران در سده‌های 
سوم-پنجم میلادی از تعداد قابل ملاحظه‌ای مآخذ ومنابع جدید استفاده شده است 
که تحلیل آنها ضرور می نماید . اسناد رسمی بسیار ارزشمند از جمله نوشته‌های 
متعلق به نختین شاهان ساسانی و بزرگان و موبدان به خط و زبان پهلوی. از 
ملسله منابع و ماخذ مذکورند. این نوشته‌ها جهات و جوانب زندگی اجتماعی و 
امور دولتی جامعه را روشن و معلوم می دارند . حال آن که از دیگر مآخذ نمی توان به 
حریم مورد نظر راه یافت . جا دارد سنگنبشته‌هایی که بتازگی بر دیوارهای «کعبه 
زرتشت» کشف شده‌اند و از روزگار شاپور اول به زبانهای یونانی و پهلوی برجا 
مانده‌اند» با دقت فراوان مورد بررسی قرار گیرند . ماخذ ویژه و بسیار ارزنده‌ای 
چون «کار نامگ» و «شهرستانهای ایران» شایسته مطالعه دقیقی شا رمه 


۱8۰ شهرهای اپران در ... 


بررسی تاریخچه اوضاع داخلی ایران. مطالعه مجموعه قوانین ماتیکان و مقایسه آن 
با مجموعه قوانین سریانی بختیشوع حایز اهمیتی بسزا است . زیرا این آثار حقوقی 
ماخذ ومنبعی مشترلك داشته‌اند . مقابله و بررسی این دو مجموعه ما را در حل مسئله 
ظهور مناسبات فثودالی تا اندازه‌ای یاری می کند . 

رویدادنامه سریانی کرخ بیت سلوك در هر دو بخش عمده تخست و دوم 
کتاب مورد استفاده قرار گرفته است . در ضمن رابطه این رویدادنامه با دیگر مآعذ 
سریانی از جمله رویدادنامه ادیابنه که آگهیهای گرانبهایی در این پژ وهش از آن 
بدست آمده است. معلوم و مشخص گردیده است. آثار سریانی پیرآمون شرح 
احوال قدیسان که در آینده از آن سخن خواهیم داشت به سبب جهت خحاصی که 
دارند. باید ضمن برخحوردی انتقادی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند . 


۲ 


آثار و نوشته‌های موجود يه زبان پهلوی (پهلوی نامه‌ها) 


در میان ما حذ مربوط به تاریخچه شهرهای ایران در اوایل سده‌های ميان 
نوشته‌های پهلوی دارای مقام و اهمیت خاصی است. شماره این نوشته‌ها اندك 
است . ولی برخی نوشته‌ها دارای سطور فراوانی هستند . مطالعه این سطور» دست 
یافتن به نتایج تازه‌ای را ممکن می سازند. بیشتر نوشته‌های مذکزر متعلق به 
شاهنشاهان ساسانی هستند . برخی از نوشته‌های پهلوی نیز از آن موبدان اند . 

چنان که پیشتر اشاره شد در مورد روزگار پارتیان بايد به رواج زبان یونانی 
توجه داشت . حال آن که زبان یونانی نتوانست عرصه را بر زبان پهلوی پارتی 
(پهلویگ) تنگ کند . گوتارزس اشکانی فرمان داد تا در زیر تصویرش نوشتة کوتاهی 
به زبان یونانی نقر کنند . اسناد اورامان که به سده نخست پیش از میلاد تعلق دارند . 
به زبان یونانی نوشته شده‌اند. ولی در ميان آنها اسنادی به زبان پهلوی نیز دیده 
می شوند . سرانجام باید از اسناد سيار جالب دو زبانی ارمازا ۸۲۳۱۵۸۵ یاد کرد که 
متعلق به سده دوم میلادی است . این اسناد به زباتهای بونانی و پهلوی نوشته 


۱6۲ شهرهای اپرال در . . . 


شده‌اند' . در این اسناد از عنوان پتیخش «۵00:/ع۳» (بیدخش) نماینده شاه پارت در 
گرجستان سخن رفته اشت. 

۱ در زیر تصویرهای شاهان ساسانی بر صخره‌ها نیز نوشته‌های کوتاهی به دو 
زبان یونانی و پهلوی دیده می شود . نوشته زیر تصویر اردشیر اول بر صخره نقش 
رستم به سه زبان یونانی » پهلويك (پهلوی شمال غرب. پارتی) و پارسیگ (پهلوی 
جنوب غرب» ساسانی) است". در مورد تصویر شاپور اول در نقش رجب نیز همین 
رسم برقرار بود". ولی این رہم در روزگار ساسانیان مدتی دراز پایدار نماند. در 
نوشته‌های شاهان ساسانی » زبان یونانی بی آن که اثری از خود برجای گذارد؛ محو 
شد. در نوشته‌های موبد کرتیر نیز اثری از نوشته یونانی نمی بابیم . 

می‌دانیم اردوان سوم پادشاه اشکانی اهالی شوش را طی نامه‌ای به زبان 
یونانی مخاطب قرار داد . نمایندگان شهر و سازمان پولیسی آن که با مهاجران یونانی - 
مقدونی در ارتباط بودند و همراه با شورای بزرگان 6 و مجمع شهری 6 
آداب و سنن و نیز حط و کتابت یونانی را همجنان محفوظ می داشتند . نامه‌های خود 
به شاه را نیز به زبان و حط یونانی می نوشتند . 

رسم نگارش نامه به زبان و خط یونانی به عنوان زبان رسمیء از عهد 
سرداران اسکندر آغاز گردید . در روزگار اشکانیان کتیبه‌ها به دوز بان یونانی وپارتی 
بود. در سده سوم میلادی چون دیگر اثری از استقلال وخودمختاری شهرهای بونانی 
- مقدونی وجود نداشت و اهالی یونانی این شهرها در مردم محلی مستحیل شده 
بودند. بنابراین در زبان یونانی نیز تزلزلی شدید پدید آمد. 

در روزگار نخستین شاهان ساسانی آداب و رسوم پذیرفته شده از سوی 
اشکانیان تنها برای مدتی کوتاه می توانست قابل دوام باشد . اشکانیان یا شهرهایی 
تازه بنا نکردند و یا این که اگر شهرهایی بنا کردند » تعد ادشان بسیار اندك بود . از این 
رو آداب و رسوم بوتانی - مقدونی در شهرهای قدیمی همچنان باقی و پایدار بود و 
شهرهایی چون سلوکیه از «پارت» جدا و خودمختار بود . شاهان اشکانی ناگزیر در 
برابر بونانیان به گذشتهایی تن در می‌دادند. ولی در روزگار ساسانیان» شهرها 
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آثار و توشته‌های . . . ar‏ 


خودمختاری و استقلال خود را از دست دادند و بموازات آن زبان یونانی نیز زایل 
گردید . به احتمال بسیار می توان این امر را به روزگار پادشاهی شاپور اول مربوط 
دانست. در کتیبه کوتاه شاپور اول در نقش رجب نوشته یونانی محفوظ مانده 
است . هدف این نوشته که در پای تصویر شاپور اول نقر گردید بالا بردن شوکت و 
افتخار شاه بود . از این رو همراه با نوشته‌های پهلوی پارتی و ساسانی » نوشته‌ای نیز 
به خط و زبان یونانی وجود دارد" . 

ولی این وضع در کتیبه دیگر شاپور اول در حاجی آباد برقرار نماند. در این 
کتیبه از نیرو و مهارت شاه در تیراندازی که بزرگان و دیگر کسان شاهد و ناظر آن 
بودند» سخن رفته است*. به عقیده نگارنده هرگاه تیراندازی شاه حادئه‌ای محسوب 
می شد که بخاطر آن کتیبه‌ای بزرگ پدید آید» پس آنگاه نباید حادْه مذکور را امری 
تصادفی پنداشت. این حادثه را می توان با جشن و سرور مرسوم تیگران که 
ابوریحان بیرونی پیرامون آن مطالبی ارائه کرده است مقایسه نمود. این جشن در 
استانهای مختلف ايران برگزار می شد . از جمله در رویدادنامه سریانی مشیحازها 
۷۵۱۵۵ پیرامون برگزاری این جشن در ادیابنه طی سده‌های دوم و سوم 
میلادی مطالبی ارائه شده است . تیری که شاپور پرتاب کرد یادآور تیری بود که آرش 
کمانگیر به بهای جان خود انداحت و قربانی همان تیر شد . شاه نیز چنین کرد. ولی 
زنده ماند . تنها تیر پرتاب شده اویادآور ماجرای آرش بود . به اعتقاد نگارنده می توان 
مفهوم و هدف کتیبه را مورد تفسیر قرار داد. ماجرای جشن نیگران از نظر خوانندگان 
خواهد گذشت. 

این کتیبه شاپور به هر دو زبان و خط پهلوی شمال غرب و جنوب غرب 
نوشته شده است؟ . این نکته خود موید آن است که استانهای پارتی اهمیت خود را از 
دست ندادند و نخستین شاهان ساسانی ناگزیر از بذل توجه نسبت به پارتیان بودند . 
از این رو ارتباط با خط و زبان پهلوی پارتی همچنان محفوظ ماند . 

هم در کتیبةٌ شاپور اول در حاجی آباد و هم در کتیبه بزرگ و مشروح نرسه 
(نرسی)۰ هر دو خط پهلویگ و پارسیگ ارائه شده است". نسبت عناصر پارتی و 

4-E. Herzfeld. ۵ L, s.86. 
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پارسی در دستگاه دولت را می توان از سطرهای سوم و چهارم و سی وپنجم کتیبه 
دریافت . در این سطورمقامها ومناصب مختلف بزرگان آمده است . در این فهرست 
نازلترین مقام «وزورگ ۰۷۵20۲۲۵ و «آزات ۸2۵۲» است. مقام «وزورگ ‏ بزرگ» 
نابر اندیشه‌تگاری به صورت ««۵» آمده است که په معنای «بزرگ» و «کبیره 
است. و اما «آزات» همان واژه «آزاد» است . پس از عنوان «آزاتان - آزادان» 
واژه‌های «پارسان و پارتوان» (پارسها و پارتها) آمده است. در این فهرست که بر 
مبنای سلسله مراتب تدوین شده است » پارسها مقدم بر پارتها عنوان شده‌اند . در این 
کتیبه از پارسها و پارتها. سپاهیان مورد نظر است و مقصود. اهالی و مردم در مفهوم 
کلی وعام نیست . زیرا کم اهمیت‌ترین نقش به این گروه داده شده است . سپاه همه 
دشواریهای جنگ را بهمراه شاه متحمل می گشت و نیز در جشنهای پیروزی به افتخار 
شاه شرکت می نمود. 

متون کتیبه‌ها از نظر مضمون دارای ارزش واحدی نیستند. برخی از 
کتیبه‌ها تنها معرف شخصیتهایی هستند که تصویرشان بر صخره نقر گردیده است . 
از آن جمله‌اند کتیبة سه زبانی اردشیر اول در نقش رستم کتیبه سه زبانی شاپور اول 
درنقش رجب» کتیبه دوزبانی شاپور اول در شاپور کتیبه شاپور دوم در شاپور و کتیبه 
شاپور سوم در طاق بستان . در برخی از این سنگنبشته‌ها جز از نام و عنوان شخص 
شاه بنابر معمول کک پدر و نیای شاه نیز آمده است . 
آید بر u‏ و 7 
حاکم وعناوین نظامی است . این گونه مدارك در روشن شدن اطلاعات بدست آمده 
از روايتها, تسهیلاتی فراهم می آورد. 

کتیبه شاپور اول که به سال ۱۹۳۶ در تخت جمشید نزديك آرامگاه 
شاهنشاهان هخامنشی بر دیوار پرستشگاهی معروف به «کعبه زرتشت» کشف گردید 
دارای مضمون تاریخی پراهمیتی است این کتیبه که نخستین بار از سوی 
اشپرنگلینگ ۵۵ انتشار یافت به دوزبان یونائی وپهلوی است . ولی اظهار 
نظر وی پیرامون این کتیبه مقرون به حقیقت نبوده است . اشپرنگلینگ عقیده داشت 
که این کتیبه به مناسبت تاجگزاری نرسه (۲ ۲4۴-۳۰ میلادی) تدوین وپرداخته شده 
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است". حال آن که سنگنبشته مذکور مربوط به زمان شاپور اول است و در آن از 
پیروزیهای وی به هنگام لشکرکشی و تصرف استانهای رومی سخن رفته است. 
جهات کلی این سنگبشته تا اندازه‌ای کتيبه داریوش اول بر صخره بهیستون 
(بیستون) را در حاطر زنده می کند . زیرا در آن شرحی کلی پیرامون فعالیتهای شاپور 
ارائه شده است . قسمتهایی از این کتیبه سخت آسیب دیده است . از این رو قرائت 
متن با دشواری فراوان همراه است . 

وجود متن یونانی در کتیبه سبب گردید که ونان شناسانی چون روستوفتسف 
00۷۲ و انسلین ۴5216 در قرائت و تفسیر آن شرکت ورزند" . حدمات دکتر 
هنینگ که از برجسته‌ترین متخصصان زبان و خط پهلوی است» بویژه در این زمینه 
بسیار بزرگ و پراهمیت است . هنینگ با خواندن متن کتیبه . تفسیری نیز در این زمینه 
ارائه کرد . آخرین نشریه مربوط به متن کتیبه متعلق به استادانی چون هونیگمان 
Honigmann‏ و ماريك M41٥4‏ است . اینان اظهار امیدواری کردند که پروفسور 
هنینگ متن قرائت خود از این کتیبه را انتشار دهد . آنان در اثر خویش تحقیق پیرامون 
این کتیبه را پایان یافته تلقی نکردند. همه نوشته‌ها و آثاری که پیرامون این کتیبه 
انتشار پافت» ارزشیابیهای متعددی را سبب گردید . زیرا در بحث پیرامون مسایل 
مربوط به این سنگنبشته گروه کثیری از دانشمندان شرکت ورزیدند . در اثر مشترك 
هونیگمان و ماريك فهرست وسیعی از نوشته‌های متعدد در این زمینه ارائه شده 


۱ ۱۱ 
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متن یونانی کتیبه که تا اندازه‌ای محفوظ مانده است. تسهیلاتی رادر قرائت 
متن پهلوی سنگنبشته که سطرهای نخستین آن بکلی ضایع شده بود» سبب گردید . 
این نکته که متن سنگنبشته جز از زبان و حط پهلوی به زبان و خط یونانی نیز نوشته 
شده؛ مؤید آن است که در کتیبه پیررزیهای شاپور اول بر رومیان با ابراز افتخار و 
مباهات ارائه گردیده است. مضمون کتیبه می بایست نه تنها برای اتباع شاهنشاه 
بلکه برای اعالی مطیع و منفاد استانهای روم شرقی نیز که زبانشان یونانی بود. قابل 
استفاده و قرائت باشد . در متن کتیبه شرح لشک رکشیهای شاپور به غرب آمده است . 
در این لشکرکشیها. استانهای بین النهرین. سوریه و بخشی از آسیای صغیر که به 
روم تعلق داشتند ویران و از سکنه خالی شدند . در کتیبه نام لژ یونهای رومی که از 
استانهای مختلف امپراتوری روم برای جنگ با ایران گردآوری شده بودند» آمده 
است. در متن از آحرین بیکاری که موجب پیروزی ایرانیان گردید با ابراز مباهات 
سخن رفته است. در این پیکار سپاه رومیان و نیز والریانوس امپراتور روم به اسارت 
درآمدند . طبق متن سنگنبشته محل این پیکار ادسا بوده است . درمتن کتیبه شاپور با 
احساس غرور از پیروزی خود بر دشمن «شکست ناپذیر» یاد کرده است . در متن 
یونانی با زبانی شرم آگین از سلاح و شکست یافتن استانهای شرقی روم سخن رفته 
است . 

ذکر این نکته ضرور است که زبان دیگر این کتیبه؛ پارسی لهجه جنوب 
غرب ایران و خاستگاه ساسانیان است . یونکر :1066 محقق والامقام این متن را 
قدیمترین نوشته به زبان پارسیگ دانسته است" . در این کتیبه اثری از حط و زبان 
پارتی شمال غرب که مورد قبول پارتیان بود. مشهود نیست. این نیز موید غلبه 
پارسیان و زبان و سنن آنان در سازمان دولتی جدید و نوبتیاد ساسانی است. 

شاپور که با غنایم بسیارو اسیران بی شمار به ایران بازگشت در کتیبه خویش 
خبرداد که بخاطر این پیروزی بنام خوذ؛ همسران و سه فرزندش آتشکده‌ها بنا نهادو 
ثروت فراوانی را فدیه مویدان کرد. این کتیبه تصویر روشنی پیرامون تقسیم کشور 
شاهنشاهی ساسانی به استانها ومراکز اداری بدست می دهد . دررأس این استانهاو 
مراکز» اعضای خاندان شاهی . فرزندان و یا برادرانش قرار داشتند . آگهیهای این 


12- H. Junker. Mélanges HF, Grégoire. Bruxelles. 1951, ۵۰ 14-23. 
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کتیبه پیرامون وضع موبدان و هیربدان معلوم وروشن است . در این سنگنبشته رابطه 
دودمان ساسانی با دین حاکم در سرزمین شاهنشاهی و فدیه شاه به سود روحانیان و 
آتشکده‌ها معلرم و مشخص است. 

شم کی میا ک تر کو رچ خاک از وضع ممتاز روحانیان و نفود 
آنان در کارهای دولتی ایران است" . در این کتیبه از فعالیت موبد به سود دولت در 
روزگار شاپور اول» هرمز اول. بهرام اول و بهرام دوم سخن رفته است. هرتسفلد 
درباره نام ویا عنوان کرتیر براین عقیده است که نام مذ کور عنوان و لقب افتخار آمیزی 
است که به صاحب عنوان داده شده است" . ولی آرتور کریستن سن سئله را حل 
نشده می شمارد. وی در مورد نظر هرتسفلد مبتی بر افتخا رآمیز بودن عنوان مذکور و 
نظری که این عنوان را مختص شخصیتهای دارای مقام برجسته دانسته» ابراز شك و 
تردید کرده ست . 


کتیبه بزرگ نرسه در پایکولی بمناسبت پیروزی او در پیکار با بهرام سوم 
پدید آمد . این کتیبه دارای دو متن همگون به زبان پهلوی شمال غرب و زبان پهلوی 
جنوب غرب است . بنابر متن کتیبه شاهنشاه مرانب شادباش نمایندگان طبقه حاکم » 
فرمانروایان بزرگ» شخصیتهای برجسته دولت و روحانیان را پذیرا گردید . اسامی 
شخصییتهای مختلف و ذکر عناوین آنها امکان هی دهد که سلسله مراتب صاحبان 
مناصب ايران و موقعیت و اهمیت آنان در ادار؛ امور کشور معلوم و مشخص گرد . 
اين متن مت ایران ساسانی نیز حایز اهمیتی بسزا است . 

بدین روال نوشته‌های پهلوی بنابر مضمون خویش مشابه و همگون 
نیستند . بعضی اا هستند و بعضی دیگر به 
نتیجه‌گیری پیرامون اوضاع داخلی ایران كمك می کنند . ارزش عمده این نوشته‌ها 
در واقعی بودن آنها است و نشان می دهد که این آثار هم از نظر زبان و هم از دیدگاه 
خط و کتابت با دست پارسیان به رشته تحریر کشیده شده است . ارزش این مدارك 
جهت بررسی دوره ساسانیان حایز اهمیت فراوان است. زیرا روایتهای پارسی و 
تازی به دوره‌های بسیار متأخحری تعلق دارند ودر این روایات مضامین نخستین آثاری 
E. Herzfeld. Patkuli, I. 0 88.‏ -13 


۴۔ همانجاء راودیما6 ص ۲۰۸ ۔ 
A. Christensen. L'Jran sous les Sassanides, p. 411.‏ .15 
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که در دسترس راویان قرار داشتند با دگرگونیهایی همراه بوده‌اند. بعدها این آثار 
دستخوض تحریفهایی شدند . این نیز یکی از جهات منفی روایات مستخرجه از 
منابع است. زیرا خلافت عرب مهر و نشان خود را بر این آثار برجا نهاد و 
دگرگونیهایی در نوشته‌های کهن پدید آورد . 

برای روشن کردن صحت و ارزش اسناد و نوشته‌های همزمان با رویدادها 
بهترین راه مقابله و مقایسه آنها با آثار فرهنگ مادی است. ولی بسختی می توان 
زمان. تاریخ و محل پدید آمدن این آثار را معلوم ومشخص کرد. از مآخذ مهم 
دیگری که می توان یاد کرد مآخد و منابم سریانی است. ولی در ضمن نباید این 
نکته را از دیده دور داشت که مآحذ مذکور در محیط و توسط طبقه دیگری از جامعه 
ایران نوشته شده است . مدارك مزبور از این جهت حایز اهمیت اند که در آنها 
مطالبی پیرامون زندگی شهری و خواست اهالی شهرها می توان یافت . و اما درباره 
کتیبه‌ها می توان گفت که متون آنها تا اندازه قابل ملاحظه‌ای با طبقه حاکم . 
ایدئولوژی ایرانیان و منابم رسمی در ارتباط‌اند. این کتیه‌ها جهت بررسی و 
شناختن اوضاع داخلی ايران و تاریخچة شهرها از اهمیت فراوان برخوردارند . 


۳ 


شهرستانهای ايران 


در مجموعه نوشته‌های موجود به زبان پهلوی جزوه کوچکی بنام 
«شهرستانهای ایران» وجود دارد . در این جزوه نام شهرهای ایران » اوضاع و احوالی 
که موجب پدید آمدن شهرهای مذکور گردید و نیز نام بنیادگزاران این شهرها ارائه 
شده است . وجود این جزوه به زبان پهلوی خود نمودار اهمیت شهر و شهرسازی در 
اوایل سده‌های میانه است . این جزوه» یگانه و منحصر به فرد نیست . زیرا بسیاری 
از مطالب و نوشته‌های جغرافیایی که از موسی خورنی به زبان ارمنی باقی مانده‌اند» 
با نوشته‌های جزوه مطابقت دارند . 

در مقدمه جزوه شهر ستانهای ایران چنین آمده است که شهرهای ایران در 
ادوار مختلف بنیان یافتند . نام فرمانروایانی (سر خدایان - 52-1۳2164) که 
شهرهای ايران را بنا نهادند «به عنوان یادبوده ء «در این کتاب ثبت گردیده است» . 
بنظر می رسد بخش عمده این جزوه در سده شم میلادی تدوین شده باشد . برخی 
ازنامها از جمله نام شاهنشاه حسرو و دیگر نامها از جمله عناوین ترکان چون «زرکوه 


۱۶۰ شهرهای ایران در . . . 


اکتاگا دهه۱4ع» که نماینده مشهور خاقان ترك بود در این جزوه آمده است" . ذکر نام 
منصور خلیفه عباسی (در پارگراف ۶۱ نمودار آن است که نگارش جزوه یا در عهد 
این خلیفه ویا اندك زمانی پس از مرگ وی کامل و انجام شده باشد . نسخه‌ای که از 
این جزوه تاکنون بدست ما رسیده است متعلق به سده هشتم (و حدود حلافت 
منصرر و در سالهای ۷۵۴۷۵۵ میلادی) است . 

در جزره شهر ستانهای ایران ۰ ایرانشهر به چهار ببخش در چهار سو تقسیم 
گردیده بود. چنان که می‌دانیم این تقسیم با انقسام مناطق نظامی ایران به چهار 
بخش انطباق داشت . در راس هر يك از این بخشها يك سپاه بد فرمان می راند . این 
اصلاحات مربوط به دوران خسرو آنوشیر وان بود . پیش از اوفرماندهی سپاه ایران را 
تنها يك تن برعهده داشت که او را «ایران سپاه بد» می نامیدند . همه امور نظامی و 
جنگی زیر نظر ایران سپاه بد اداره می شد. 

فهرست اسامی شهرهای ایران در جزوه امبرده به ترتیب زیر است: 
شهرهای شرقی » شهرهای غربی» شهرهای جنوبی و شهرهای شمالی ايران. 
شهرهای شرقی ایران عبارت بودند از سمرفند خوارزم» بلخ » مرو» توس وغیره 
(پاراگرافهای ۲-۱۸). شهرهای غربی عبارت بودند از شهرهای بین النهرین چون 
ادسا رالرها - 109۵)» نصیبین» بابل» حیره و نیز همدان و تهاوند و دیگر شهرها 
(پاراگرافهای ۱۹-۳۳). در بخش شهرهای جنوبی نام بسیاری شهرها از کابل 
(پارآگراف ۳۴) تا حمیر - ۲1:27 (پاراگراف ۵۰) و گروهی از شهرهای عصر 
ساسانی (پاراگرافهای ۵۰-۵۱) آمده است. در آخرین بخش نام شهرهای شمال 
ایران مذکور افتاده است . ناشران جزوه بدرستی شهرهای شمال ایران را در گروه 
چهارم ذکر کرده‌آند و براساس متن آنها را شهرهای اتورپاتکان (کوست اتورپاتکان) 
نامیده‌اند . در این بخش نام گنزك در ردیف نام دیگر شهرها آمده است که آخرین آنها 
نام بغداد است (پاراگراف ۶۱). در میان شهرهای اتورپاتکان (آذربایجان) نام 


16- A catalogue of the pravincral capitals of EranSahr by J Marquart, ed. by GO. Messina. Roma. 
1931. p. 5-4. 
۷-پاراگرافهای ارائه شده بر مینای کتاب مارکوارت است (ص ۱۱۴۰۲۳ . این پاراگرافها در کلیه مواردبا‎ 
: پاراگرافهای کتاب بلوشه زیر عنوان‎ 
. Liste géographique des vılles de Iran par E. Blacher Recueil de travaux relatifs ù la 
philologie et ù Uarcheologie égyptiennes et assyriennes. Paris. 1895. 17 année. p. (65-176. 


شهر ستانهای ایران ۱۶۱ 


آموی با آمل مرکز طبرستان (مازندران نیز ذکر گردیده است . در جزوه بنای شهر 
مذکور به «زنديك -زندیق» و بدیگر سخن به مزدك نسبت داده شده است (پاراگراف 
٩‏ . گمان بسیار می رود که این شهر پس از اعدام مزدك بنا شده باشد . بعضی از 
پیروان مزدك که تحت تعقیب قرار داشتند , گریختند و بدینجا آمدند وشهر مذکوررا 
بنا نهادند ویا وسعت بخشیدند . 

همه بخشهای جزوه شهرستانهای ایران را نمی توان از نظر تاریخی معتبر 
دانست . بعضی شهرها از سوی کسانی که در جزوه از آنها یاد شده است» بنیان 
نیافته‌اند . تاریخ بنای این شهرها متعلق به دورانهای قدیمتر است . شهرهای مذکور 
از سوی شسخصیتهایی که نامشان در جزوه آمده استء بنا نشده‌اند» بلکه بسط و 
توسعه یافته‌اند. مکان جغرافیایی بعضی از شهرها نیز معلوم نگردیده است. 
سرانجام ذکر این نک ضرور است که در همه موارد نمی توان با نحوه قرائت و 
استتباطهای ناشران جزوه موافقت کرد.کوتاهی جزوه. فقدان توضیح و تفصیل 
بیشتری را در مطالب مندرج سبب گردیده است. حال آن که توضیح بیشتر 
می توانست فایده‌هایی در پی داشته باشد . در اندکی از موارد توضیحات اضافی 
وجود دارد که از آن جمله است توضیح مربوط به احداث پل (پاراگراف ۱۳) در 
نزدیکی شهر پوشنگ از استان هرات و یا این نکته که شهر کومش (قومس - قومش) 
دارای پنج برج بوده است . کومش دژی بود که از سوی یزدگرد اول بنا شد ‏ این شهر 
تکیه‌گاهی نظامی در مرزهای شمالی ایران به منظور مقابلة با چول (چور) ۲00105 
بود. در جزوه شهرستانهای ایراد‌پیرامون شهر کومش مطلبی افسانه‌ای ارائه شده 
است مبنی بر این که گویا شهر مذکور از سوی «جادوگر بزرگ» ازی دهاك بنا شده 
است (پاراگراف ۱۸)- 

با وجود بعضی نارساییها و این که جزو: شهرستانهای ايراد به صورت 
کنونی در روزگار سلطه تازیان (سده هشتم میلادی) با دگرگونیهایی در نگارش متن 
همراه گشته است» مع هذا آگهیهای بدست آمده از آن بسیار ارزشمتد و جالب 
است . بویژه آن که در بعضی موارد نوشته‌های این جز وه با نوشته‌های پهلوی وماحذ 
عصر تازیان» از جمله با کار نامگ تاریخ طبری و شاهنامه منطبق و هماهنگ 
است. مهم آن که یسیاری ازمطالب این جزوه را می‌توان با نوشته‌های مندرج در 
کتاب جغرافیای موسی خورنی مقایسه کرد. 


شهرهای ایران در . . . 
۱۶۲ شهرهای ایر 


این نکته که جزوه به زبان و حط پهلوی است. خود مژید آن است که در 
آغاز و شاید درسده ششم میلادی به زبان وخط پهلوی نگارش یافت و بعدها از سوی 
ایرانیانی که با مزدا پرستی و حط و کتابت پهلوی آشنایی داشتند کمال پذیرفت. 


۴ 


کار نامك اردشیر پاپکان 


نسخه متن پهلوی کارنامك (کارنامه اردشیر پاپکانم از جمله ما خذ مربوط 
به تاریخ شهرهای ایران است. 

این داستان کوچك که بخش عمده آن تمام و کمال صورت افسانه دارد» به 
زبان پهلوی باقی مانده است. چند تسخه از این کتاب به زبان و خط پهلوی موجود 
است که بهترین آنها رونوشت نسخه خحطی متعلق به سده هفدهم میلادی است . 
تاریخ نگارش متن اصلی این نسخه خطی رونوشت شده را مربوط به روزگار 
شاهنشاهی یزدگرد و استنساخ آن را سال ۱۰۵۴ میلادی دانسته‌اند". 

رونوشت متعلق به سده هفدهم همانند رونوشت متعلق به سده نوزدهم » 
هر دو نسخه خطی اتکاء دارند که در سده سیزدهم میلادی از سوی شخصی بام 
رستم فرزند مهربان نگاشته شد" . 


18- The ۳1۵۳:۵۳۵۵ Arıakhshir Pûpakûan, ed. by D.D.P. Sanjana. Bombay. 1896, P. XXIX. 
:و ادامه آن)‎ D. D. P. san jana) 

19- همانجا‎ , p. XXXIL-XXXIIL- Th. Nöldeke. Geschichte des Arachšir-i Papakûn. Beirrage 
zu den Kunde der indogermanischen Sprachen, Bd. 4, 0۵۱00۵86, 1878, p. 0-31. 


۱۶۴ شهر های ایران در . . 


در کارنامك از سه شاهنشاه ساسانی» اردشیر. شاپور اول و هرمزد اول 
سخن رفته است . چنین بنظر می رسد که تدوین کتاب در روزگار هرمزد اول به انجام 
رسیده باشد . ولی نمی توان پذیرفت که این روایت از سده سوم میلادی برجا مانده 
است. زیرا در متن اشتباههای تاریخی مشهود است. به عنوان نمونه در متن از 
خاقان ترك سخن رفته است . حال آن که ترکان اواسط سد ششم میلادی در مرزهای 
ایران پدیدار شدند. متن پیام پاپك به فرزند آشنا می نماید . مشابه این متن را در 
کتاب مشهور کلیله و دمنه می توان یافت. می‌دانیم کتاب مذکور به روزگار خسرو 
اول (انوشیروان) در ایران شناخته شد . گمان بسیار می رود نخستین متن این داستان 
براستی در روزگار نخستین شاهنشاهان ساسانی تدوین شده باشد. ولی احتمال 
می رود متن مذکور بعدها در سده ششم میلادی مورد تجدید نظر قرا ر گرفت ومطالبی 
بر آن افزوده گشت . ولی با این وصف نمی توان تاریخ نگارش داستان مذ کور را پس 
از اوایل سدءٌ هفتم میلادی دانست"". بعضی بر این عقیده‌اند که متن مذکور متعلق 
به روزگار فرمانروایی تازیان است"" . نولد که معتقد است که نگارش متن داستان در 
روزگار خسرو دوم (پرویز) به انجام رسید . 

چون ترکان بالغ بر سیصد سال از موقفی حاکم برخوردار بودند. بنابراین 
احتمال می رود در روژگاران متأخر رونویسی متن کتاب با تجدید نظرهایی همراه 
شده است. متن کارنامه در ندوین کتابی زیر عنوان دنجهای گریگوری و ریسیمه 
6 که اواخر سده هشتم میلادی از زبان ارمنی به یونانی برگردانده شد. مورد 
استفاده قرار گرفت . ابن ندیم مؤلف الفهرست نیز کتاب کارنامه را می شناخت . در 
الفهرست چنین آمده است که حدود سال ۲۰۰ هجری «کتاب سيرة اردشیره به 
صورت منظوم به عربی ترجمه شد . ولی در القهرست جز از نام «کتاب سيرة اردشیر» 
از کتاب دیگری زیر عنوان «کتاب الکار نامج فی سيرة انوشیروان» باد شده است که 
گمان می رود عاری از خطا نباشد"**. 

20 Th. Nöldeke. Gerchıchle des یاوه‎ Pûpakûn, p. 23-24 D.D.P Sanjana, P.1. 
21- A. Christensen. L'Jran sous les Sassanides, p. 58. 


22-۵ al-Fihrist ed. G. ارت‎ Bd. I. Leipzig, 1871, p. H9, 305 Th. ۸۷۵۱۵۵۶ Geschichte 
des Artachsir-i Pûpakûn, p 24-25. Acta sanclorum, Septembrum 30. p. 321. 


رنجهای گریگوری و ریپسیمه 


# مؤلف نام این کتاب را به صورت «الکرتامم فی سیرة انوشیروان» آورده است . در ترجمه فرانسوی نیز عنوان کئاب با 
سسوم 


کارتامك اردشیر پایکان ۱ ۱۶۵ 


داستان کارنامه به مقیأسی وسیع از سوی فردوسی در کتاب شاهنامه مورد 
استفاده قرار گرفت . گرچه در این کتاب بعضی مطالب به گونه‌های دیگری آمده‌اند . 
ولی در این نکته که حطوط کلی داستان از کتاب کارنامه بوده جای شبهه و تردیدی 
یست. شرح نسبتاً مبسوط متن و مطالب مشابه آن از شاهنامه توسط سنجانا ارائه 
لهاست 

نمی توان این نکته را از دیده دور داشت که در نوشتة طبری و مطالب کارنامه 
مشابهت بسیار وجود دارد. گرچه در نوشته‌های طبری مطالب گاه به صورتهای 
گونه‌گون ارائه شده‌اند. ولی این خود نشان می دهد که طبری تحت تأثیر ماحذ 
دیگری نیز قرار داشت که مطالب مندرج در مآخذ مذکور با متن کارنامه منطبق نبوده 
است . 

در بخشهای مختلف کتاب کارنامهٌ اردشیر پایکالن رابطه‌ای عمیق مشهود 
نیست. در این زمینه بویژه می توان از افسانه مار و اژدها نام برد که اردشیر با آنها 

پیکار کرد . چنان که می دانیم این افسانه صورتهایی گونه‌گون دارد .یکی آز صور آن 

در «کارنامه» آمده است . بنابراین داستان اردشیر بر مار چیره گشت و همه 
گنجینه‌هایی را که مار نگهبان آنها بود بچنگ آورد. 

با وجود جهات منقی و افسانه‌ای کارنامه. کتاب بطور عمده حاوی مطالب 
تاریخی درستی است. بسیاری از عناوین » نامها و مطالبی که از سوی مولف کتاب 
ارائه شده است. از دیدگاه پژ وهندگان و مورخان بسیار ارزشمند و گرانبهاست. 

واژه‌های کارنامك از بسیاری جهات منطبق با واژه‌های پهلوی اوایل 
سده‌های میانه است. این نیز موجب می شود کتاب مذکور با دقت بیشتری مورد 
بررسی و مطالعه قرار گیرد . 


ات 
نوشته الفهرست منطق نبوده است . مترجم با مراجعه به متن الفهرست ابن ندیم بهتر دانست عنوان کتاب را بدان گونه 
که در الفهرست آمده است به صورت «الکار نامج فی سيرة انوشیروان» از نظر خوانندگان بگذراند. ر. ش. به این 
ندیم الفهرست: تهران - اقست مروی» ص ۳۶۴-م. 

23- D.D.P. Sanjana, p XV-XV11];: (۴-1) متن شاهنابه‎ 


نامه تتسر 


نامه تنسر از جمله آثاری است که حاری آگهیهای ارزنده‌ای از ایران در 
اوایل سده‌های میانه اند . این نامه که در سده‌های ششم و هفتم میلادی به زبان پهلوی 
نگاشته شد به صورت تخستین خویش باقی نمانده است . ابن مقفع مترجم تامدار 
که به سال ۷۶۰ میلادی (۱۴۳ هجری) در گذشت این را از زبان پهلوی به تازی 
برگرداند. حدود سال ۱۲۱۰ میلادی (۶۰۷ هجری) محمدبن حسن بن اسفندیار 
نامه مذکور را از تازی به پارسی ترجمه کرد" . متن عربی این نامه نیز همانند متن 
پهلری آن موجود نیست. 

تنسرنامی است مستعار که «ایرانی خردمند و موبد بزرگ اردشیر پاپکان: 
بدان نامیده شده است. نام تنسر با اندکی دگرگونی در مأخذ متعدد مشاهده شده 
است. نامه تنسر دارای اصالت است. ولی مطالبی از روزگاران متأخر بدان افزوده 
شده است که از آن جمله اند نقل قولهایی از قرآن. داستانی از کلیله و دمنه و غیره که 


24- 36: Dùarmsteler. «Lettre de Tansar < Jasnasf roi de Tabaristan.» Journal asiatique, 1894, 
g-me 36۲16۰۱, 11]. p. 187-8 


نامه تر ۱۶۷ 


محتمل است از سوی مترجم و بدیگر سخن ابن مقفع ضمیمه شده باشد. در این 
مورد نظر دارمستتر قابل بحث است , وی بر این عقیده است که بخش اعظم مطالب 
نامه بعدها بدان افزوده شد. متن پهلوی کلیله و دمنه متعلق به سده ششم میلادی 
است . ترجمه آن گویا از سوی شخصی بنام بود 130046 صورت گرفته است . گمان 
نمی رود نام «ایدال» که در نوشته آمده است درست تلفظ شده باشد . در اینجا 
مقصود (ابدالهای) هفتالی است که زناشویی آنان به شیوه روزگاران بسیار کهن : 
صورتی گروهی داشت . آگهی مربوط به هفتالیان در ایران را می توان مربوط په 
اواخر سده پنجم و اوایل سده ششم و روزگار پادشاهی کواذ (قباد) اول دانست. 
زندگی این پادشاه با هفتالیان در ارتباط بود . آگهی مربوط به هفتالیان که در نامه تنسر 
آمده» به صورت نخستین و آغازین زندگی مفتالیان ارائه شده است . جا دارد 
پیرامون شرح «هرج ومرح» و «نایسامانی» در ایران نیز نکته‌ای عنوان شود . دارمستتر 
بخطا شرح این احوال را مربوط به دوران متأخر دانسته معتقد است که شرح این 
ماجرا بعدها بر متن نامه افزوده و بر آن ضمیمه شد" . نمی توان تردید داشت که همه 
مطالب مذ کور با جنبش مردکیان رابطه‌ای مستقیم دارد" وحاکی از حوادث سالهای 
اواخر سده پنجم و اوایل سده ششم میلادی است . 

ظاهر مطلب چنین می نماید که گویا نامه تسر متعلق به عهد اردشیر است 
که وی با ستایش فراوان از اویاد کرده است . ولی در واقع جهت ایدئولوژی نامه نشان 
می دهد که در نیمه نخست سده ششم میلادی ندوین یافته است و این درست زماتی 
است که دولت ایران در جستجوی تکیه‌گاهی از روزگاران گذشته بود ومی کوشید تا 
نظام فئودالی نوین خود را موجه و مبرا جلوه دهد و آن را پدیده‌ای از عهد اردشیر 
معرفی کند . طبق نامه تنسر اداره امور نظامی کشور از سوی چهار سپاه بد صورت 
می گیرد . حال آن که این امر حاصل اصلاحات خسرو انوشیروان بود. خواست 
حضور در دربار شاهی و عهده‌دار حدمت شاه شدن یکی از خواسته‌های خسرو 
انوشیروان و نشانه وابستگی بزرگان و اشراف به شاهنشاه بود. پس از جبش 
مزدکیان» دودمانهای ایرانی به شاهنشاه وابسته شدند و دولت شاهنشاهی تکیه‌گاهی 
برای اشراف و بزرگان بود. نامه تثسر این نظم نو را موجه قدیمی. درست و 


25- M. Darmstcler. Lettre de Tunsar..., p. ۰ 
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غیرقابل انکار دانسته است . از اینجا می توان به حدود خصومت و دشمنی شدید با 
جنبش مزدکیان به عنوان دشمن طبقاتی پی برد. نویسنده نامه با جنبش مردم که 
نسبت به اصول و مواضع فئودالی معترض بودند» دشمنی و خصومت ورزیده 
است . این مغ در باری که از زمره روحانیان بزرگ زرتشتی بود. در اداره امور کشورو 
دولت شرکتی فعال داشت . به روزگار پارتیان در اراضی ایران گونه‌ای اقتصاد پدید 
آمد که از اشکال تولید فئودالی به شمار می رود . ظهور آهسته و بسیار تدریجی شکل 
جدید از درون و اعماق نظام برده‌داری همراه با ادامه شیوه زندگی قیله‌ای موجب 
گردید که رشد مناسبات و مالکیت جدید نیز بسیار آهسته و تدریجی صورت پذیرد. 

نظام فئودالی که دوره پیشین بدید آمده بود با مقاومت نوده‌های وسیع مردم 
مواجه گشت . این مقاومت زمانی بروز کرد که وابستگی جماعات محلی و ثابعیت 
قبایل صورتی منظم و مداوم بخود گرفت . خسرو اول و دولت او ازحمایت جدی 
مغان برخوردار گشت . مغان سلاح ایدئولوژيك لازم را جهت توجیه مقررات و نظم 
نو پدید آوردند . در این زمینه تکیه به گذشته‌های دور وسیله ای مناسب می نمود . از 
این رو بنیادگزار دولت ساسانی را قرین شوکت و افتخار کردند و حسرو اول را 
ادامه‌دهنده تدابیر او نامیدند . مؤلف نامه تتسر می نویسد که پادشاهی نه به ارت پدید 
آید . فرمانروایان کسانی از بزرگان باشند که به درگاه شهنشاه آیند و تاج وسریر از وی 
گیرند". تنسر کسی را شاه می خواند که تاج از دست شاهنشاه گرفته باشد . این نیز 
نکته‌ای بود که بزرگان برخاسته از دودمانها وخاندانهای مشهور در سده ششم میلادی 
با آن سر سازگاری نداشتند . تنسر در نامه خود این «شاهکان» را چنین توصیف 
می کند که «از پرداعت باج و حراج سرباز می زنند» و «در برابر کسی سر فرود 
نمی اورنده" . 

این نامه که دز عم تست فده ششم میلادی تدوین گردید از نظر 
بررسی تاریخ نهضت اجتماعی ايران که بنام جتیش مزدکیان شهرت یافته» دارای 
اهمیتی بسزا است . سند مذکور که حاوی آگهیهایی پیرامون طبقات اجتماعی ایران 
است.موجب گردیده است که بتوان درباره طبقات استنمار شونده ایران بعضی نتایج 
لازم را بدست آورد. امه تشسر حاکی از آن است که زیربنای اقتصادی آغاز جامعة 

27- M. Darmsteter. 4erire de ۱۱۱۵۵... 513, p.210, 
۲۰۳ همانجا» ص ۰۵۰۵ متنء ص‎ ۸ 
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فئودالی در زمانی شکل گرفت و قوام پذیرفت که روبنا به صورتی فعال زیرینای جدید 
را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داد. 

پیرامون نام تنسر باید گفت که در نوشته‌های باستان از چنین شخصی به 
عنوان موبد ویا یکی از روخانیان عهد اردشیر یاد نشده است. آ.آ. فریمان عضو 
وابسته فرهنگستان علوم اتحاد شوروی (طی گزارش خود در کنفرانس فاكولتة 
خاورشناسی دانشگاه دولتی لنینگراد) اندیشه‌ای بسیار جالب ارائه کرد . نام موبد 
کرتیر به عنوان یکی از شخصیتهای فعال و نماینده روحانیت زرتشتی در روزگار 
نخستین شاهنشاهان ساسانی مشهور است. از موبد کرتیر دو کتیبه یکی در نقش 
رجب و دیگری در نقش رستم با حروف پارتی موجود است . کرتیر در این کتیبه‌ها 
خود را «1167220 ]نا ۷38۱۳2۲ -موید و هیربد» نامیده است" . فریمان کرتیر را نگارنده 
نامه تنسر می شمارد. نام تنسر حاصل خطایی است که در خواندن کتیبه‌ها پدید آمده 
است . سیب این امر نیز فقدان نقطه در نسخه‌های حطی است . در نتیجه نام کرتیر از 
روی همان حروف و علایم به صورت تنسر خوانده شد . 

کریستن سن نام «کرتیره را ناروشن دانسته است. وی جز از ناروشنی در 
تلفظ صحیح کلمه معتقد است «کرتیر» نام شخص نیست. بلکه لقب و عنوانی 
است که به شخص دارای مقام و منصب عالی داده شده است"". نظر دیگری وجود 
دارد مینی بر این که «کرتیر» نام شخص است و برجسته‌ترین روحانی عالی مقام 
کشور پس از درگذشت شاپور اول» کرتیر نام داشت . کتیبه‌های کرتیر تنها به زبان 
پارسی میانه است". 

ذکر این نکته ضرور است که در نامه تتسر مطالبی وجود دارد که از کارنامك 
اقتباس شده است . در هر دو سند نامبرده از اردشیر اول ستایش و تمجید فراوان شده 
است. هر دو سند نیز امتخر فارس را مرکز بزرگ و عمده کشور نامیده‌اند. بنا به 
عقیده ویکندر در هیچ یك از این دو سند اثری از دانش خط و کتابت اوستا مشهود 
نیست. ولی در نامه تنسر نشانه‌هایی از آگاهی پیرامون نمرکز آتشکده‌ها پرستشگاه 
شیز و مطالبی درباره موبد بزرگ می توان یافت . پس از سرکوبی جنبش مزدکیان, 
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وضع شیز به عنوان مرکز دینی قوام و استحکام پذیرفت"". نمونه‌هایی از این 


ششم میلادی دانسته‌اند» می توان مشاهده کرد . 


۲ همانجا, ص ۱۶۴ , 


قانون نامه پهلوی 


دگرگونیهای حاصله در اقتصاد. امورداخلی. روابط و صور جدید 
اجتماعی موجب پدید آمدن روبناهای تازه و تخیر در قوانین مر بوط به دولت و حقوق 
گردید. 

از تاریخ اوایل سده‌های میانه ایران اسناد بسیار آندکی در زمینة حقوق و 
قانون بدست آمده است . در عوض ء مجموعه‌های قوانین ناجیزولی ارزشمندی که 
به زبانهای پهلوی و سریانی برجا مانده توجه پژ وهندگان را بخود معطوف داشته 
است. متون این مجموعه‌ها تمام و کمال پاسخگوی مسایل عمده‌ای چون روابط 
اجتماعی و حیات زندگی جامعه نیستند . با این وصف متون مذکور آگهیهای لازم را 
پیرامون خصایص نظام اجتماعی عصر خویش بدست می‌دهند . 

انتشار مجموعه قوانین به زبان پهلوی رویدادی پراهمیت بود . ۱.و. وست 
۷ ۷ نخستین بار به سال ۱۸۹۶ در کتاب مشهور اساس فقه‌اللفه ایر ان 
«Orundriss der Iranischen Philologie»‏ ازو جود این مجمو ع قوا انين خبر داد . وی 
از کشف نسخه‌ای خحطی به زبان پهلوی ياد کرد و نوشت که این نسخه حاوی 


ج 
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«قطعاتی از قوانین ایران در عهد ساسانی» است"" و گمان می رود متعلق به سده‌های 
سوم تا ششم میلادی باشد. سال ۱۹۰۱ در شهر بمبتی نسخه کليشه شده‌ای از 
قواتین مذکور انتشار یافت"". بعدها این سند بنام ماتیکان هزار داتستان نامیده شد . 
چنان که در صفحه آخر سند مذکور آمده, محتمل است تدوین کننده آن شخصی 
بنام فرخ مرد و هرامان بوده باشد . مودی ۷6۵۵1 دانشمند مشهور پارسی مقدمه‌ای بر 
این متن نگاشت. به سال ۱٩۳۷‏ یکی دیگر از دانشمندان پارسی بنام بولسارا 
2 متن کامل این سند را همراه با ترجمه انگلیسی انتشار داد" . ولی در این متن 
بسیاری از اندیشه‌نگاریهای آرا می بدون تغیبر باقی ماندند و معانی آنها به پهلوی 
ارائه نشدند. نسخه‌برداری متن نیز به شیوه ٠‏ حاص پارسیان انجام گرفت. ترجمه 
انگلیسی متن که توسط ہولسارا انجام پذیرفت در برحی موارد از دقت کافی برخوردار 
نیست. بسیاری از مطالب و مفاهیم متن» نامفهوم و زبال ترجمه سخت دشوار 
است. ولی باید افزود که ترجمه متن کاری است بس مشکل . زیرا مطالب متن 
بغرنج و در بیشتر موارد ناروشن اند . با وجود این نقیصه باید یادآور شد که کوشش 
بولسارا در این زمینه بسیار ارزنده و برای بررسی و پر وهش متن دارای اهمیتی بسزا 
است . توضیحات مترجم اندك است . ولی بعضی از دفایق مورد نظر او بسیار جالب 
دقت و توجه می نماید. اید افزود که مضمون بعضی از بندهای ماتیکان با قوائین 
روم شرفی (بیزانس) در سده‌های چهارم تا ششم میلادی قرابت و نزدیکیهایی دارد . 
ویژگیهای سند مذکور و نمونه‌هایی از حل مسایل توسط این و یا آن 
حقوق‌دان یادآور مجموعه‌های قوانین گریگوریانوس 5[ و هرموگنیانوس 
Hermogenianus‏ است که پیش از انتشار مجموعه قوائین منتشره از سوی ژوستینین 
در بیزانس رواج داشتند . نمی توان منکر آشنایی ایرانیان با حقوق و قوانین یونانی - 
رومی و امکان تأثیر متقابل حقوق و قوانین دو کشور در یکدیگر شد . در این زمینه 
می توان از مجموعه قوانین سریانی سده پنجم میلادی به عنوان نمونه یاد کرد. 
نسخه‌های خحطی متعدد موجود از مجموعه قوانین سریانی سبب پدید آمدن 
این عقیده شد که نسخ مذکور بر دوگونه مفصل و مختصر پدید آمدند . قدیمیترین 
Grundriss der lranischen philologte , I. strassburg, 1896-1904, p. 116-117.‏ -33 
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نسخه خطی این مجموعه که متعلق به سده ششم میلادی و زیر عنوان «حقوق اتباع» 
است از زبان رومی به زبان سریانی و بدیگر سخن آرامی ترجمه شده است . مطالب 
مندرج در این نسخه امکان می دهد تا با موازین حقوقی پیش از روزگار ژوستینین و 
آداب و رسوم رایج در مکانب حقوقی بیروت (5ا8۲) آشنا شویم . فقدان نظم و 
ترتیب در مواد و مطالب مندرج در نسخه مذکور بارها موجب بروز اختلاف نظر در 
گروه پژ وهندگان گردید"۳. 
مجموعه قوانینی. که سده پنجم میلادی و در روزگار «امپراتوران لثون و 
کنستانتین» به زبان سریانی تدوین یافته بود در سراسر خاور نزديك از ارمنستان تا 
مصر رواج داشت وبه بعضی زبانها نیز ترجمه شد . فهرست قابل ملاحظه‌ای از متون 
مشابه و تزديك به این مجموعه قوائین وجود دارد . اين نکته خود موژید آن است که 
مجموعه قوانین مذکور بارها مورد بررسی قراز گرفت و در عمل به مرحله اجرا 
درآمد . ترجمه‌هایی از این مجموعه قوانین سریانی به زبانهای ارمنی و تازی بدست 
آمده است . دريك نسخه خحطی از ترجمه‌های عربی این مجموعه یادداشتهایی به 
زبان قبطی وجود دارد. فقدان ترجمه این مجموعه به زبان پهلوی نمی تواند دلیلی بر 
عدم آشنایی ایرانیان عهد ساسانی با قوانین مذکور باشد . چنان که در نوشته‌های 
متعدد نگارنده آمده است؛ از بررسی دقیق اصلاحات خسرو اول (انوشیروان) 
می توان بروشنی دریافت که اصلاحات مذکور بر مبتای سیستم مالیاتی روم شرقی 
(بیزانس) صورت پذیرفت . اصول اخذ مالیات ارضی برپایه درآمد در یکی از 
بندهای قدیمیترین نسخه خطی از مجموعه قوانینی به زبان سریانی به صورتی 
مشروح آمده است. در هیچ یك از مجموعه‌های قوانین شناخته شده به زبانهای 
یونانی و یا لاتینی. مشابه مطالب آن مشاهده نشده است . یی گمان مطالب مذکور 
پایه و مبنای قانون خراج خسرو انوشیروان بوده ابست . بسیار محمل است که این 
مجموعه قوانین را در ایران عهد ساسانی می شناختند". بسیاری از سوریاییان به 
دربار شاهنشاهان ساسانی نزديك بودند . اينان به عنوان پزشك و مترجم از زبانهای 
۳۶ ۵. پیگولوسکایا. مجموعهٌ قوانین سریانی (تاریخچه‌ای از آثار) . یادداشتهای علمی دانشگاه دولتی ‏ 
لنینگراد. تاریخ و زبان شناسی کشورهای شرقی. لنینگراد. ۰۱۹۵۲ ص ۶۹-۵۲ (ر.ش. به فهرست کتابها و 
ماخ . 


۷ ن. پیگرلوسکایا. پیرامون مسثلاٌ اصلاحات مالباتی خسروانوشیروان. مجموعه «مسایل تاریخ 
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یونانی به سریانی و از سریانی به پهلوی خدمت می کردند و ایرانیان را با آثار و 
نوشته‌های خویش آشنا می نمودند . 
انتشار مجموعه قوانین پهلوی. اسناد و مدارك وسیعی را جهت داوری 
پیرامون نظام اجتماعی ایران در سده‌های سوم -ششم میلادی دراختیار پژ وهندگان 
فرارداده است . این سند ویزه و مسحصر به فرد نه تنها حاوی مواد قوانین ی 
شامل مطالب بسیاری است که قانونگزاران را در حل و عقد مسایل حقوقی مختلف 
یاری می نمود. 
قانونگزاران که در متن از آنان سخن رفته است شخصیتهای معتبری بودند 
که به روزگار حویش در ایران شهرت داشتند . ما توانستیم یکی از این قانونگزاران را 
که در ماتیکان به وی استناد شده است بشناسیم . از این نوشته جهات و جوانب 
دیگری را نیز می توان دریافت . در کتاب ماتیکان هزار داتستان از قانونگزاری بنام 
مردبد - مرتبد 12700004 یاد شده است؟*. قانونگزار مرتبد (مهبد) که در کتاب 
اول 02۸92 ساکن سوریه که در نیمه دوم سد ششم میلادی می زیست» برخورد و 
آشنایی داشت . مارابای اول که ایرانی تبار بود ب پیش از پذیرش آیین مسیح نزد این 
قانونگزار مشهور به عنوان دبیر و دستیار حدمت می کرد. این قانونگزار شهیر خود 
عنوان 112۷2۵004 را داشت که در اندیشه نگاری پهلوی کتاب ماتیکان هزار 
داتستان به صورت 0 آمده است" . 
این نکته که ماتیکان حاوی تفسیرهای متعددی از قوانین است و در تفسیرها 
با تکیه به شخصیتهای معتبر راه‌حلهای متنوعی ارائه گردیده» مژید آن است که در 
مجموعه فرانین مذکور از مواد و موازپن حفوقی متعارف نیز ز استفاده شده است. 
تدوع راه‌حلها نمودار آن است که آداب و رسوم د شت و موازین حقوقی 
« این نام در ترجمة فراسوی از متن کتاب به صررت مهبد 10100۵۸ آمده است . ولی در متن اصلی مولف نام 
مذکور را همان ۷۸۳/000 مرتبد آورده است. 
Vira mar Abae. Histoire de mar Jabalaha de trois autres patriarches, textes syriaques ed. ۰‏ -38 
Paris, 1905, p. 215-Matikan-i hazar dadastan by S.J. Bulsara. Bombey. 1937. p. 50-551.‏ .86012۳ 
و صفحات بعد از کتاب مانیکان ن . پیگولوسکایا. مارابای اول . نشریهُ حاورشناسی شوروی» جلد پنجم » 
۸ ص ۰۷۴ 


فانون نامه پهلوی ۱۷۵ 


ژوستینین نیز را‌حلهایی را که اشخاص مختلف ارائه می کردند؛ به عنوان نمونه 
مورد توجه قرار می‌گرفت . موازین حقوقی و مجموعهٌ قوانین پدید آمدند و شکل 
گرفتند. ولی تفاسیر و تعابیر این قوانین متنوع بودند . ۱ 

هرگاه کتاب ماتیکان با مجموعه قوانین سوریایی سده پنجم میلادی مقایسه 
شود. معلوم می گردد که تقسیم مواد قانون در مجموعه پهلوی از نظم. انسجام و 
ظرافت بیشتری برخوردار است . با این همه پژ وهندگان از ناروشن بودن تقسیم مواد 
و بندهای قوانین مندرج در این اثر گله‌مند و ناراضی هستند . مشابه این وضع را در 
دیگر آثار حقوقی خاور نزديك می توان مشاهده کرد . در این آثار بنابر معمول موازین 
حقوقی در رشته‌های مختلف » شکل خاصی دارند وبه صورت منظم ارائه نشده‌اند . 
از این رو است که در مورد هريك از مسایل راه‌حلهای گونه‌گون ارائه شده‌اند . نحوه و 
شیوه واحدی را در مورد حل مسایل نمی توان مشاهده کرد. از اين رو در مورد هر 
مسئله راء‌حلهای مختلفی از سوی نگارنده یا نگارندگان این اثر ارائه گردیده است . 
این راه حلهای متنوع حاصل آداب و رسوم و موازین حقوفی محلها بوده‌اند . 

در این مجموعه قوانین فصلهای معینی وجود دارند . ولی نتیجه‌گیریهای 
فصول مذکور در همه موارد منطبق با سرفصلها نیستند. گاه بندها و مواد مکرر 
گشته‌اند. بندها ومواد از نظر مضامین منظم نیستند و اغلب نظم و ترتیب آنها برهم 
خورده می نماید. مشکل عمده آن اسث که تنها يك نسخه خطی اصلاح نشده از 
ماتیکان برجا مانده است و برحی مطالب آن به دشواری قابل خواندن است. از این 
رو مطالب مندرج گاه مشوش و بدون تصحیح مطمئن ارائه شده‌اند . 

پیش از انتشار متن کامل ماتیکان از سوی بولسارا. بررسیهایی در زمينه 
حقوق ساسانی با اتکاء به مطالب ماتیکان توسط بارتولمه 192700010026 صورت 
پذیرفت . بندها وموادی از این مجموعه قوانین که توسط بارتولمه مورد پژ وهش قرار 
گرفت» بسیار جالب توجه است. ولی این پژومش تنها در زمینه مسایل خاص و 
جداگانه انجام گرفت. بررسی کامل مجموعهٌ قوانین مذکور توجه این محقق را 
بخود معطوف نداشت . بارتولمه بیشتر به جهات و جوانب زبان شناسی این مجموعه 
توجه کرد . وی در این زمینه به آگهیهای بسیار ارزنده‌ای دست یافت و مطالب مهمی 
پیرامون اصطلاحات. واژه‌ها. جمله‌ها وعبارات این متن پهلوی ارائه نمود . گرچه 
بارتولمه طی نخستین بررسیهای خویش به اهمیت بندها و مواد این مجموعه «به 


۱۷۶ شهرهای ابران در -.. 


مثابه مأحذی بسیار ارزشمند و عالی پیرامون قباس در علم حقوق» اشاره کرد" ولی با 
این همه خود به جهت حقوقی نوشته مذ کور توجهی چندان مبذول نداشت و تنها به 
صورتی گذرا از آن یاد نمود. وی واژه‌های این مجموعه را از دیدگاه زبانشناسی 
مورد تحقیق و بررسی فرار داد و در روشن کردن واژه‌های این زبان کوشش بسیار 
کرد. بارتولمه ضمن بررسی مقدمه و بند نخست این مجموعه در دو صفحه اول 
کتاب ‏ مسئله ازدواج را مورد بررسی قرار داد. در این مجموعه قوانین پهلوی به 
موازات قانون مربوط به ازدواج با همسر اصلی وکدبانوی خانه که خود و فرزندانش 
را وارث اصلی مرد و پدر خانواده اعلام داشته » به مرد خانواده اجازه ازدواج بازنانی 
از درجات نازلتر نیز داده شده است. همسر اصلی مرد «کد باتوك 0200۷ 1202۲ - 
کدبانو» و زنان درجه دوم «زن چاکر 227162125 - چاکر زن» نامیده می شدند". 
مؤلف کتاب سپس به یکرشته مسایل مربوط به تعلق ارث به همسران و فرزندان مرد 
متوفی در شرایط گونه‌گون اشاره کرده است . ولی در متن » پاسخهای روشنی به این 
مسایل داده نشده است. در بندها و مواد این مجموعه دستورهایی همراه با درنظر 
گرفتن شرایط وجود دارند که در موارد حاص و معینی می توانند از نظر روشن کردن 
اوضاع و احوال اجتماعی ایران موثر واقع شوند . به عنوان مثال دستورالعملهای 
حقوقی پیرامون تعدد زوجات وجود دارند که جهت بررسی خانواده ایرانی و رشد 
تدریجی آنها و نیز در زمینه بررسی جنبش مزدکیان از اهمیتی بسزا پرخورداراند . 
سازمان خانواده و خصلت آن در روشن کردن ویژگیهای روابط اجتماعی سایز 
اهمیت فراوان است. 

پز وهندگان تاریخ ایران در سده‌های سوم - هفتم میلادی آگهیهایی در 
اختیار دارند که به صورتی مرجح مربوط به خاندانهای اشراف و بزرگان است. در 
این خاندانها آداب ورسوم کهن ومهجور تامدتی دراز برقرار بود و البته روابط مذکور 
را نمی توان از زمره مناسبات راکد به شمار آورد . 

ماتیکان نموداری است از روابط خانوادگی و قانون ارت در خانواده‌های 
کوچکی که به امور کشاورزی اشتغال داشتند . این آگهیها موجب می شوند که بتوان 


39- Ch. Bartholomae. Uber ein sasanidisches Rechısbuch. Sitzungsberichte der Heidelberger 
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قانون‌نامة پهلوی ۱۷۷ 


در زمینه دگرگونیهای مربوط به نظام خانواده به نتایجی دست یافت. وجود 
خانواده‌های کوچك متشکل از والدین و فرزندان و خویشاوندان آندك. خود نمودار 
شرایط و احوالی است که زمینه را برای زندگی شهری و بنای شهرهای جدید جهت 
سکونت فراهم می‌آورد .ولی بارتولمه به این نکته و نیز به آگهیهای مربوط به بندگان و 
دیگر مطالب کتاب پیرامون نظام اجتماعی کشور توجهی مبذول نداشت. 

بارتولمه در بررسیهای بعدی خویش پیرامون مسثله بخشش و موافقتنامه‌ها 
و تعهدات مربوط به واگذاری آموال. موضوع را از جهت صوری آن مورد بررسی 
قرارداده وجود چنین پدیده‌ای را اعلام داشته است"" . بدین مناسبت مسلله مر بوط به 
شکلهای مختلف ازدواج و وضع همسر یا همسران عنوان شده است". بخش 
مربوط به وامها. شرکتها و پرداختها یا درآمدها حایز اهمیت فراوانی است. ولی در 
این مورد نیز بارتولمه صرفاً به مسایل زبانشناسی و واژه‌شناسی پرداخته است" . 

مطالب مندرج در این بند نیز همانند مواد ۴-۱ بند دوم ماتیکان از اهمیت 
فراوان برخوردار است. در این بند مسئله مربوط به حقوق اعضای شرکتهایی که 
افراد آن به صورت گروهی فعالیت می کنند و از بهره مالکیت و وام همگانی 
برخورداراند ودارای مسئولیت مشترك هستند عنوان شده است . مؤلف کتاب در این 
بند مسئله آزادی برده و حق وی در اخذ ”نادم یا دستمزد نقدی و آموال شخصی 
وی در صورت ترك حدمت را عنوان کرده است" . بارتولمه در این مورد نیز به تحلیل 
مسئله از دیدگاه زبان شناسی پرداخت . مفهوم اجتماعی این مطالب در نظر او 
ناروشن ماند و وی توجهی به مسایل مذکور معطوف نداشت . 

بررسی مراسم سوگند در یکی دیگر از پژ وهشهای بارتولمه آمده است" . 
این بررسی از دیدگاه واژه‌شناسی بسیار جالب و حایز اهمیت فراوان است . این 
بررسی بویژه در ژمینه مسایل مربوط به روابط خائوادگی > وضع هريك از اعضای 
خانواده و قدرت و حاکمیت رئیس خانواده بسیار جالب توجه است . تحلیل مسئله 
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مربوط به ارائ شهادت و تعهد در جریان فروش اموال درخور توجه فراوان است". 
در پی آن بارتولمه به آن بخش از بندهای ماتیکان که مربوط به بخشش و واگذاری 
است. دقت بسیار معطوف داشت . گونه‌گونی این بندهاء مدارك جالبی در جهت 
مسایل اجتماعی بدست می دهند. ولی بارتولمه بدین موضوع توجه کافی مبذول 
نداشت و مطلب را به صورتی گسترده ارائه نکرد. ولی ترجمه واژه‌ها و متن این 
بندها را باید حدمت بزرگی از سوی بارتولمه به شمار آورد. وی نخستین کسی بود 
که ترجمه متن مذکوررا انتشار داد" . ولی با وجود اصرار دانشمندان هندی بارتولمه 
از ترجمهٌ متن کامل ماتیکان امتناع ورزید" . وی علت خودداری از ترجمه کامل متن 
را بطور کلی چنین توجیه کرد که متن عاری از تشویش و قابل اعتماد نیست. در 
ضمن نسخه خطی کتاب که تنها نسخه موجود به شمار می رود بسیار نامطبوع و 
سرشار از خطای فراوان است . 

توجه به بخش مربوط به واگذاری و عطایا مژید آن است که بخش مذکور 
سرشار از مطالب ارزشمند و جالبی است. بویژه این نکته که واگذاری در یکرشته 
موارد جنبه بکارگرفتن و یا استفاده موقت دارد» بسیار شایان توجه است . به عنوان 
نمونه می توان گفت واگذاری و بخشش موقت ویا مشروط قطعه زمین ویا بخشی از 
اراضی زیر کشت جهت کشت و زرع؛ ممکن است در امر بررسی متاسبات 
کشاورزی آن دوره حایز اهمیت فراوان باشد . 

از این نوشته می توان موضوع بسیار مهمی چون مسئله بردگان و تقسیم 
اراضی به قطعات کوچکی را که بردگان در آنها به کار اشتغال داشتند و بدا وابسته 
بودند» روشن نمود. در این نوشته مطالبی پیرامون وضم بردگانی که دو ارباب 
داشتند ودرستتر گفته شود نیروی کار آنها از سوی دومالك به نوبت مورد استفاده فرار 
می گرفت» ارائه گردیدهاست . این آگهیها جهت روشن کردن نظام اجتماعی ایران 
در آن روزگار حایز اهمیت بسیار است و ما در این زمینه سخن خواهیم داشت . 
آگهیهای مربوط به آزادی مشروط بردگان و بدیگر سخن واگذاردن بخشی از اوقات 
برده جهت کار برای خود نیز از اهمیت فراوان برخوردار است. این نکته خود 
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فانون نام پهلوی ۱۷۹ 


نموداری از زوال. انحطاط و پایان نظام برده‌داری است . زیرا برده‌داری پاسخگوی 
نیازهای اقتصادی نبود و اوضاع و احوال ابراز ابتکار بیشتری را از سوی کارگران 
ایجاب می کرد . 
بارتولمه بررسی بعدی خود را به مسئله تضمینهای مربوط به وام و رابطه وام 
دهندگان و وام گیرندگان احتصاص داد" . وی به پژ وهش بکرشته مسایل جالب 
چون ضمیمه‌ها و مهرهای حاشية اسناد که به داوران تعلق داشت: پرداخت . وضع 
داوران و مقام والای آن - مگوپت (موبد) - که عضو عالیرتبه روحانیت زرتشتی 
است" از اهمیت فراوان برخوردار است . در این زمینه بارتولمه مدارك سریائی 
مربوط به شرح احوال قدیسان را مورد توجه قرار نداد. حال آن که مدارك مذکور 
حاوی مطالب مشروحی پیرامون دادرسی» دادرسان و جریان محاکمات است. 
بارتولمه واژ * «اپرمند -۵۸۳2۳۳۵۳» را به صورتی بسیار عمیق و ارزندء مورد 
بررسی قرار داد. پیش از او کسی بر این واژه شرحی ننگاشت . بنابرعقیده بارتولمه 
این واژه به معنای «پیش پردانعت» ارئیه است که شخص به هنگام زندگی به وراث 
خود می پرداخت*. وی به موازات بررسی این نکته پیرامون دیگر مسایل از جمله 
واژه‌ها و عناوین دیگری که از دیدگاه زبان شناسی ناروشن بودند به تحقیق و تتبع 
پرداخت . همه بررسیها و تحلیلهای وی در این زمینه بسیار عالی و پر ارزش اند . 
بدین روال بارتولمه محافل علمی وسیعی را با آثار و نوشته‌های پهلوی آشتا 
نمود. جا دارد مطالعات و بررسیهای بعدی یالیارو ۳۵۵20 را پیرامون نوشته‌ها و 
مقاله‌های بارتولمه و نیز یژ وهشهای وی را در مورد دیگر قوانین بادآور شویم . ولی او 
نیز طی مطالعات خویش به متن سریانی مجموعة بختبشوع توجه نکرد". 
روئویسی و ترجمه انگلیسی ماتیکان از سوی بولسارا با همه نارساییها 
موجب شد که این اثر بیش از پیش در دسترس فرار گیرد . بايد افزود که پژ وهش 
حقوق و قوانین دولت نوبنیاد ساسانی درصورتی می تواند به مقیاسی وسیعتر انجام 
Ch. Bartholomae, Zum sassanudıschen Recht. 1V. Sit7ungsberichte der Heidelberger‏ -49 
Akademie der Wiççenschaften, Phil-hist. Klasse, Jahrgang 1922. 5 ۸0820۰‏ 
۰ ھمایجا ص ۰۱۴ ۰۲۹ ۳۱ 
Ch. Bartholomae. Zum carsanidirchen Rechu, Y, Sirzungsberichte Jer Heidelberger‏ -51 
Akademie der Wissenschaften, Phil-hıst,. Klasse. Jahrgang 1923. g Abhandl 3 13, b4.‏ 
p-‏ .9335 :۷۰۱5 لبمس 53-A. Pagliaro «U ’anticresi nel diritto sasanıdico». Rivista degli srudî‏ 
.275-315 
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پذیرد که دیگر اسناد بویژه ترجمه سریانی بختیشوع از مجموعه قوانین پهلوی نیز 
مطالعه و بررسی شوند . ۱ 
زاحائو «اه»۹2 تنها به انتشار چند نمونه از مجموعه فوانین سوریایی سده 
پنجم میلادی بسنده نکرد . وی در نشر بعدی. یکرشته اسناد حقوقی به زبان سریانی 
را نیز به مجموعه قوانین مذکور افزود و مجموعه بختیشوع را نیز به جلد سوم این دوره 
از انتشارات ضمیمه کرد"*. آگهی مربوط به مجموعه فوانین تدوین شده از سوی 
بختیشوع توسط مژلفان سوریایی سده‌های یازدهم - چهاردهم میلادی آمده است . 
تنها نسخه خطی سالم از این مجموعه در بایگانی اساقفه نسطوری موجود است . 
این نسخه چندین بار به نقاط گونه‌گون منتقل گردید . نخست در کتابخانه سلوکیه 
قرار داشت , سپس به کتابخانه مرکز اساقفه نسطوری به بیت کوکه 3503-10۷2 و بعد 
به کلیسای بزرگ نطوری موصل و از آنجا به دیر رهبان هورمزد انتقال یافت. 
آخرین بار تنها نسخه خی از مجموعه قوانین بختیشوع در همین ناحیه بدست آمد . 
سرآغاز این مجموعه نموداری از زمان تدوین آن است . درسر آغاز چنین آمده است : 
به خواست خداوند رونویسی مجموعه قوانینی را که از سوی مار 
بختیشوع سراسقف (مطران) ایران بنا به اصرار اساقفه حوزه مذهبی او از زبان 
پارسی به سریانی برگردانده شده است» بنا به دستور و کوشش قدیس زنده‌یاد 
مارتیموثی »11700116 سراسقف (بطریق) -کاتولیکوس(جائلیق) شر ق آغاز می‌کنیم»ا, 
سراسقف (مطران) ببختیشوع با خسرو انوشیروان همزمان نبود . در روزگار 
این شاهنشاه شخصیت دیگری از اساقفه به همین نام وجود داشت که دستخطی به 
امضای او باقی مانده است. در سرآغاز مجموعه قوانین یاد شده نام سراسقف 
(بطریق) تیموثی اول آمده است که در سالهای ۷۷۹-۸۲۰ میلادی این مقام را 
برعهده داشت واز شهرتی بسزا برخوردار بود. بختیشوع در مقدمه مجموعه نوشته 
است که این کار را بنابر حواست اساقفه وسفارش «مارهنانیشو 0طحت2ع۲۱ وص 
سراسقف (بطریق) - کاتولیکوس» انجام داده است:*. گمان می رود شخصیت مورد 


53-Syrische Rechısbicher, herausgegeben und مه‎ van, E. Sachau, Bd. I11, Berlin, 1914, 
5. 1-201. 


. ۲ همانجا. ص‎ ۵۴ 
55- Syrische Rechtsbicher..., Hl, 4, 


قانون نامه پهلوی ۱۸۱ 


نظر هنانیشوی دوم سلف مستفیم تیموفی اول وسراسقف (بطریق) - کاتولیکوس 
نسطوری در سالهای ۷۷۵-۹ باشد*. بدین روال معلوم می شود که بختیشوع در 
عهد خلافت عباسیان می‌زیست . از این رو برخورد انتقادآمیز وی نسبت به آیین 
زرتشت کاملا روشن ومفهوم است . بختیشوع کتاب خود را به زبان پارسی (پهلوی) 
نوشت ومجموعهٌ خود را در آن جای داد . ولی مترجم سریانی کتاب خود را معرفی 
نکرد. وی این ترجمه را بنا برخواست تیموفی اول وپس از مرگ وی به اتجام 
رسانید . از مترجم هیچ گونه آگاهی در دست نیست . ولی او در مورد بختیشوع خبر 
داده است و آورده است که وی در ردیف سراسقف (بطریق) کاتولیکوس جائلیق 
هنانیشو قرار داشت. 

مجموعه بختیشوع وترجمه آن نموداری از جنب وجوش علمی وادبی 
بزرگی است که آن روزگار در مردم سوریه پدیدار گردید . در سده هشتم وآغاز سده 
نهم میلادی هنوز اثری از دانش وادب تازی مشهود نبود. در آن عهد دانش 
سوریاییان از اهمیت فراوان برخوردار بود. خلافت در این روزگار به یاری و كمك 
سوریاییان نیاز فراوان داشت سوریاییان به ترجمه آثار از سریانی به تازی واز یونانی به 
سریانی وعربی دست می زدند واز این رهگذر حلقه‌ای رابط وواسط میان دانش عهد 
باستان ودانش دوران جدید شکوفایی قرون وسطایی تازیان پدید آوردند. ولی 
سوریاییان جز از ترجمه آثار یوتانی به ترجمه نوشته‌ها وآنار فرهنگی ایران که عامل 
عمده شکوفایی وتحکیم فرهنگ اسلامی بود پرداعتند . 

در روزگار خلافت ضرورت ناز به آثار ونوشته‌های حقوقی سخت 
محسوس بود. حقوق رایج اعراب وموازین واحکام قرآن به سبب جهات وجوانب 
ساده وابتدایی خویش قادر به تأمين نیازمندیهای بغرنج اقرام وملل تابع خلافت 
تازیان نبودند . رأی محاکم برپايه قوانینی که در روزگار شاهنشاهان ساسانی به زبان 
پهلوی تدوین شده بودند» صادر می گردید . زیرا این قوانین موجبات حل وعقد 
یکرشته مسایل بغرنج » از جمله ارت مالکیت واگذاری. ثروت وغیره را فراهم 
می نمود . سوریاییان نیز قوانین بسیاری داشتند که از سده‌های پنجم وششم میلادی 
برجا مانده بود . این قوانین در مجموعه‌ای زیرعنوان قوانین سوریه شهرت داشت وما 


56 A. Baurmstark. Geschichte der syrischen Lireratur, Bonn, 1922, s5. 215. 
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نیز در گذشته از آن یاد کردیم . بسیاری از مواد این مجموعه قوانین در رساله‌ها 
وبدیگر سخن اندرزنامه‌های مجامع نسطوری آمده است"*. بدین روال وجود آثار 
ونوشته‌های حقوقی . مجموعه قوانین مکتوب وآموختن وتفسیر وتحلیل آن طی قرون 
واعصار دارای پیشینه‌ای تاریخی بودند . 

بطور کلی به سبب نیاز دستگاه خلافت ونیز رسوم وسوابق سوریاییان 
اینان توانستند در امر ارتباطها ومراوده‌های فرهنگی وادبی خلافت تقش واسط 
ومیانجی را ایفا کنند . نوشته بختیشوع حلقه‌ای است از زنجیری بلند. 

ذکر این نکته ضرور است که روزگار فعالیت بختیشوع نیمه دوم سده هشتم 
میلادی بود . این زمان سوریاییان سخت در فعالیت وجنب وجوش بودند . در روزگار 
سراسقفها (بطریقها) هنانیشوی دوم وتیموفی اول نفوذ سوریه در شرق مقیاسی ہس 
وسبع یافت. کتیبه مشهور چینی - سریانی بر ستونی در ناحیه سیان - فوی چین 
51-20-00 که تاکنون برجا مانده است. خود نشانه‌ای از درستی این مدعا است. 
تاریخ ومتن کتیبه نموداری از کوشش وفعالیت مسیحیان نسطوری در چین طی سده 
هشتم میلادی است که با واکنشهایی همراه بوده است . بسیاری از آثار مؤلفان 
سوریایی از جمله ترجمه‌های متعدد آنان از زبانهای پهلوی ویونانی ونیز فعالیتهای 
ادبی سوریاییان متعلق به این دوره است . 

بختیشوع مجموعه‌ای به زبان پهلوی نگاشت که از لحاظ مضمون و 
محتوی به مجموعه مشهور ماتیکان هزار داتستان بسیار نزديك است . از زمان انتشار 
ماتیکان تاکنون مقایسه‌ای ميان دو متن مذکور ونیز مطالعه متن سریانی بخنیشوع 
جهت درك متن پهلوی ماتیکان صورت نگرفته است . حال آن که چنین قیاسی جهت 
بررسی ومطالعه متن ماتیکان واجد اهمیتی بسزا است . در بررسیهای بارتولمهی 
توجه دانشمند مذکور به متن سریانی بسیار اندك بوده است . 

هرگاه دشواریهای ترجمه از زبان پهلوی وویژگیهای کتیبه شناسی متون 
پهلوی را که مرجب دشواری بسیار در امر ترجمه می شود مورد توجه قرار دهیم . 
آنگاه باید افزود که انجام این ترجمه از سوی بختیشوع دارای ارزشی بسزا است**. 
Chabot. Synodicon oriental. Notices et extraits des manuserits de la Bibliothëque‏ ظ J‏ -57 


nationle, V. 37, Paris, 1902. 
58 Syrische Rechmbltcher..., IW, s8. XV. 


قانون‌نامة پهلوی AF‏ 


مترجم هر دو زبان را نيك می دانست ودر کار خویش توفیق فراوان داشت . او 
مضمون متنی را که به ترجمه آن دست زد نيك می شناحت . از این رو در ترجمه وی 
مفهوم متن اصلی محفوظ مانده وبدرستی منتقل شده است. ناشر متن مجموعة 
بختیشوع اعلام داشت که انتشار متن کامل مجموعه میسر نگشته است. در متن . 
فصلهای ۷ تا ۱۳ موجود نیستند . ولی بنابر اسامی فصول که در مقدمه کتاب آمده 
ست*"* معلوم می شود که مطالب فصلهای مققود بسیار جالب بوده‌اند . این فصول 
شامل مطالبی چون نحوه پرداخت دستمزد کارگران مزدور ترتیب استفاده از چاهها 
وفناتها. تعمیر ومرمت راهها. پلها وغیره است . این مطالب می‌توانست كمك 
بزرگی در حل مسایل مطروحه باشد . این متن از مدتها پیش مفقود شده بود . زیرادر 
ترجمه عربی متن سریانی نیز اثری از فصلهای مذکور نیست . زاخائو بر این عقیده 
است که فهرست مطالب در تنها تسخه معیوبی که قابل قرائت نمی نمود» موجود بود 
ودر سده یازدهم میلادی متن سالم وکاملی از مجموعة مذکور وجود نداشت. از 
این رو نسخه خطی مجموعه بختیشوع نیز همانند متن اصلی بوده است"*. 

متن این مجموعه بارها در دیگر نوشته‌های متأخر به مقیاسی وسیع مورد 
استفاده قرار گرفت که از آن جمله‌اند آثار اسقف بزرگ (مطران) ابدیس بر بهریز 
Adis bar Bahri‏ (۱۰۲۸ میلادی). سراسقف (بطریق» الی اول مناغ 
(۱۰۲۸-۱۰۴۹میلادی) ومنشی او ابوالفرج عبدالله بن التائب* (درگذشته به سال 
۳ میلادی) . جز از این نگارندگان سوریایی ومولفان سوریایی - تازی سده 
یازدهم میلادی » مجموعه بختیشوع از سوی ابدیس بربریها Abdis bar Beriha‏ 
اسقف نصیبین در سده چهاردهم میلادی ونیز در یکرشته از مجموعه‌های دیگر مورد 
استفاده قرار گرفت. 

تاکنون بررسی مشروح ودقیقی از مجموعهُ بختیشوع صورت نگرفته 
است. حال آن که مطالب مندرج در این مجموعه از دیدگاه تعیین ساحت اجتماعی - 
اتتصادی جامعه عصر ساساتی و لحظه‌های مهم گذر از مناسبات برده‌داری به 


4 همانجا. ص ۱۸۲. تام فصلهای هفتم - سیزدهم از کتاب ششم بحتیشوع . 
Syrisch Rechtsbûcher.... II, s. XIV-XV.‏ - 60 
#مولف کتاب تام این شخص را «ابوالقرج عبد اللبن التائب» آورده است ولی در ترجمه فرانسوی این نام به صورت 
«ابوالفرج عبدالله بن الطائی» آمده انت , 
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مناسبات فئودالی حایز اهمیتی بسزا است. 

در این زمینه مطالب مندرج در مجموعه قوانین بختیشوع موجبات روشن 
شدن عمق وریشه دگرگونیهای پدید آمده در جامعهُ ایران را فراهم می آورد. این 
دگرگونیها موجبات ظهور شهرهایی از تراز نو را فراهم آورد. در وضع خانواده نیز 
دگرگونیهایی پدید آمد وبا تقسیم خانواده به خانواده‌های کوچکتر. شماره اعضای 
خانواده‌ها کاستی پذیرفت . خانواده‌ها امکان یافتند به صورتی مستقل وبدون 
وابستگی به قبیله‌ها وخاندانهای بزرگتر ویا جماعتهای محلی همجوار که به سیب 
ضرورت اراضی جماعات روستایی محلی را مورد کشت وزرع قرار می دادند . 
متصرفه‌های خود وبدیگر سخن متصرفه‌های ارضی خانواده را اداره کنند. ظهور 
خانواده‌های کوچك که فارغ از جماعتهای محلی به صورت مستقل عرض وجود 
می کردند وبه کار وپيشة حاصی اشتخال می ورزیدند» موجبات آزادی پیشه‌وران را 
نیز فراهم آوردند . اینان به شهرها نقل مکان کردند وساکنان اصلی شهرهارا تشکیل 
دادند . 

ذکر این نکته ضرور است که بختیشوع برای سوریاییان مجموعه‌ای از 
قوانین مدنی پدید آورد که ویژه مسیحیان تابع خلافت عرب بود. این مجموعه 
قوانین در نظر تازیان کسب اهمیت نمود واعراب در مجموعه‌های متأحر حویش از 
قوانین مذکور بهره گرفتند . این مجموعه در موازین حقوقی تازیان نیز مژثر افتاد۱". 
در این زمینه نگارنده توجه خوانندگان را به نوشته خود پیرامون مجموعه قوائین 
سریانی ویژه تاریخچه این اثر معطوف می‌دارد . مجموعه بختیشوع از این نظر که 
قوانین وموازین حقوفی ايران را پیش از هجوم تازیان منعکس کرده؛ حایز اهمیت 
بسیار است . فقر منابع ومآخذ حقوقی ونیز دشواری در امر احتجاج وبررسی متون 
موجب شده است که مجموعه بختیشوع از مقام وموقف خاصی برخوردار گردد. 

سقوط واضمحلال خانواده‌های بزرگ درون جماعتهای محلی ونیز انهدام 
جماعتهای قبیله‌ای وعشیره‌ای. بی گمان با دگرگونیهای حاصل در رشته تکنيك 
همراه بوده است . کلنگ دستی عرصه را به گاوآهن واگذارد واين نیز نیازمندیهای 
خانواده‌های کوچك را در امر کشت وزرع برآورده می نمود. ولی این دگرگونی در 


۶۱-ن. پیگولوسکایا. مجموعه قوانین سریائی (ر.ش. به فهرست مآخذ). 


قانون نامه پهلوی ۱۸۵ 


ایران خیلی زود وحتی چندین قرن پیش از دیگر کشورها تحقق پذیرفت. کاوشهای 
باستانشناسان در محدوده ارمنستان مژید آن است که در نخستین سده‌های میلادی» 
گاوآهن در این سرزمین بکار گرفته شد . در مجموعهُ قوانین پهلوی وترجمه‌های آن به 
زبان سریانی » مطالبی پیرامون خانواده‌های کوچك وامور توارث وغیره در محدوده 
این خانواده‌ها ارائه شده است. 


مجموعه بحتیشوع 


مجموعةٌ قوانین بختیشوع دارای ویژگیهای قابل ملاحظه وبسیار جالبی 
است . مولف در سرآغاز مجموعه از بعضی مفاهیم کلی بحث کرده به روشن کردن 
مفاهیم مورد نظری که در کتاب حود بدانها تکیه می کند پرداخته است. در متن 
کتاب. دادگری خداوندی وداوری آدمیان. مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. مژلف 
داوری آدمیان را گونه‌ای آنحراف وحاصل طبایع کمال نیافته بشر می شمارد"*. در 
این بخش» مفاهیم از طریق پرسش وپاسخ مورد بحث قرار گرفته‌اند وبه صورت 
نموداری از تفاوت میان احکام الهی وقوانین انسانی ارائه شده‌اند . در این بخش 
تفاوت میان واژه‌هایی که در حقوق ایرانی بکار رفته روشن شده است. به عنوان 
نمونه واژه «پسند - »Pesend‏ به معنای «موافقت» («هوا۷۵۵۱۸0۵ 61۲) «بهداد 
هستی نه -00نطذاده0:020۳» به مفهوم « کمال بخشیدن وبه اتمام رسانیدن»» «کامل 
کردن پیش از حد پیش پینی شده در قانون»" وبه معنای قانون برتر» متفوق وافضل در 
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طریق گذشت ویخشایش است. 
نمونه‌هایی که روشن کننده واژه‌ها است در زیر ارائه می‌گردد: هرگاه 
شخص وام گیرنده به سبب بیماری ویا علل دیگر نتواند از عهده پرداخت وام برآید 
ومبلغ وام را به ضمیمه بهره وسود به وام دهنده باز گرداند. وام دهنده می تواند به ميل 
واراده خود از سود صرفنظر کند وتنها به اخذ اصل مبلغ وام بسنده نماید . این عمل او 
«پسند - ۳۵5600» یا «مواففت» است . ولی هرگاه به دختر که ميزان ارث وی به اندازه 
نصف میزان ارث پسر است» حقی معادل پر در استفاده ارث داده شود در این 
مورد واژه «بهداد هستی نه » بکار می رود که اقدامی افضل وبرتر از حد مقرر در 
قانون است . ذکر این نکته ضرور می نماید که در مجموعه قوانین بختیشوع افزوده بر 
این گونه ترجمه‌ها وارائه مفاهیم احکام وموازین حقوق ایرانی » مباحث دیگری نیز 
وجود دارند . مولف با قاطعیت تمام نسبت به برحی اصول وموازین آیین يهود 
وزرتشتی ابراز مخالفت کرده است". بیان این گونه مباحت وابراز مخالقت شدید با 
آیین زرتشت تنها در عصر قدرت وحاکمیت اسلام ممکن ومیسر بود . از این‌روجای 
تردید باقی نمی ماند که تدوین مجموعه قوانین بختیشوع درست در همان سده هشتم 
میلادی که در مقدمه از آن سخن رفت صورت گرفته باشد . این زمان عصر احیا 
وفعالیت مجدد ادب سریانی بود . 
این کتاب بختیشوع به زبان پهلوی نگاشته شد . گوبی هدف او از نگارش 
این اثر به نظم وترتیب آوردن حقوق ساسانی بود که به عنوان موازین حقوقی از سوی 
محاکم مذهبی اساقفه مسیحی بکار گرفته می شد . مترجم کتاب بختیشوع از وی به 
عنوان مردی خردمند ومدبر یاد می کند ومی نویسد هیچ کس حیق ندارد او را بخاطر 
نگارش اثری که به کمال رسانید ملامت و سرزنش کند . وامّا درباره مترجم باید 
افزود که وی بحق از دشواری وظیفه‌ای که بر عهده گرفت. گله کرده است. برای او 
ترجمه این متن از زبان پارسی به زبان سریانی کاری «راحت وآسان نبود» . مترجم 
خطاب به سراسقف (بطریق) تیموفی از وی می خواهد هرجا که ضرور افتد» متن 
ترجمه را اصلاح وویراستاری کند . مترجم خود ترجمه این متن را ناقص ونارسا 
خوانده است**. 
۴ همانجا 5.۱.1۷ ص 4۶ 4۷ 
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مترجم » کتاب بختبشوع را به نامهای گونه گون نامیده است . وی در مقدمه 
کتاب, عنوان آن را «اثری درباره قوانین - 0106 اه ban ad“‏ ۱۳۵۱۵ ۹۱۱۵00۵1" نوشت 
ودر صفحات بعد اثر مذکور را «کتاب قرانین - 006 دطدت tantêt‏ نوشاه 
ماربختیشوع سراسقف ایران» نامید" . مترجم جز از عناوین مذ کور نام دیگری نیز به 
اثر داد وآن را کتابی «پیرامون حل مسایل حقوقی - 22370106 ا4۳2...» ویا به صورت 
ساده «حل حقوق - 2۵70178 ع» معرفی نمود**. 
هرگاه متن مجموعه قوانین بختیشوع با کتاب ماتیکان هزار دانستان مقایسه 
شودء مشابهتهایی در یکرشته از موادوبخشهای این دو کاب جلب نظر می کند . 
حال آن که نمی توان دو کتاب نامبرده را یکی دانست. از بررسی مجموعه‌های 
قوانین سوریایی سد؛ پنجم میلادی معلوم می گردد که روایات ونسخه‌های متعدد این 
مجموعه‌ها مشابه یکدیگر نیستند** . در مورد دو کتاب مذکور نیز همین نظر صادق 
است . 
گمان دیگری وجود دارد مبتی بر این که مؤلف کتاب ماتیکانا ونیز بختیشوع 
هر دو از يك مأخذ بهره گرفته باشند. وکتاب ماتیکان بارها از مأخذ دیگری بنام 
«داتستان نامك - ۱۵۳۱۵۲ ممتعهادظ» یاد وبدان استناد شده است ۰.۲ کتاب «داتستان 
نامك» مأخذ ومنبم نگارش کتاب ماتیکان هزار داتستان بود . در این کتاب از یك سو 
موازین حقوقی نظم وترتیب یافته‌اند واز سوی دیگر روایتهایی از حقوق‌دانان مختلف 
در حل مسایل گونه گون ارائه شده‌اند . مجموعه وخلاصه قوانین در کتاب ماتیکان نیز 
به همین گونه است . واما درباره مجموعه بختیشوع باید گفت که این مجموعه نیز با 
آتکاء به مجموعه‌های قوانین مشهور عهد ساسانی ترتیب یافت وتدوین گردید . ولی 
مولف در کتاب خویش از آراء» روایات واحکام موجود در دیگر نوشته‌های حقوقی 
از دیدگاه بختیشوع محاکم بر دو گونه‌اند. یکی دادگاه اشرافی ودیگری 
۶ همانجا: 1٤1‏ » ص ۰۲ سطر اول. 
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دادگاه کلیسایی . وی ضمن مقایسه این محاکم دو عنوان واصطلاح را بکار برد. 
یکی «محاکم خارجی - 0۳6۵8 32(۷202» ودیگر ی «ما» یا «محاکم کلیسایی - 
da bar‏ ق«قرره۵ ۰۳۱ بختیشوع با مقابل قرار دادن احکام یك دادگاه در برایر احکام 
دادگاه دیگر به شرح مطلب می پردازد ومی نویسد در موردی که مدعی شاهد ویا 
سندی در مورد پرداخت وام بهمراه نداشته باشد. «فضات محاکم خارجی سخن 
وی را نمی پذیرند - 16 sharm” n‏ ها da bar‏ عمقلزه». از این رو مسیحیان ترجیح 
می دهند بچای «محاکم خارجی ؛ به محاکم کلیسایی مراجعه کتند . زیرآسخگیری 
وهزینه آن کمتر از محاکم خارجی است . بختیشوع عمل «محاکم خارجی» را که 
حاضر به رسیدگی شکایات در صورت فقدان سند نیستند» مقابل عمل «محاکم 
کلسیایی» قرار داده. اضافه می کند که «ماء به خلاف آنها عمل می‌کنیم . زیرا 
بسیاری از کارها وپرداخت وامها «پنهانی ه وبدون حضور شاهد صورت می پذیرد . 
از این رو «ما» وبدیگر سخن محاکم کلیسایی آماده است در صورتی که مدعی 
دروغگو ودغلکار نباشد به اين‌گونه دعاوی رسیدگی کند". سپس بختیشوع به 
روشتی تمام از (محاکم مشرکان وبت‌پرستان» بحث کرده وآورده است که مدعی 
نمی تواند به چنین دادگاهی شکایت برد. زیرا «محاکم بت‌پرستان, ممکن است 
موجبات ضرر وزیان مدعی را فراهم آورند . از اين‌رو نباید به دادگاههای مذکور 
مراجعه کرد" . از این نکته معلوم می شود مدعیانی که از رای «محاکم کلیسایی » 
ناراضی بودند ویا از آن بیم داشتند به «سحاکم بت‌پرستان» مراجعه می کردند. 
«محاکم خارجی » مدعیانی را که به «محاکم کلیسایی » شکایت می بردند» مجازات 
می کرد. «محاکم کلیسایی» نیز مدعیانی را که به «سحاکم بت‌پرستان» مراجعه 
می تمودند» مورد مواخذه کلیسایی وتنبیه ومجازات قرار می داد . 
بختیشوع در جای دیگر آراء «دادگاه خارجیه یا «دادگاه اشرافی» را مورد 
مقایسه وبررسی قرار می دهد وضمن بیان تناقض دورأی در مورد مشابه می نویسد 
«داوران خارجی در این مورد چنین فضاوت کرده‌اند» . 
dal'bar hãkana Paqdin ‘al hadê)‏ 296 02) 
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وی در برابر رأی داوران خارجی رأی داوران کلیسایی را ارائه کرد ویادآور شد داوران 
کلیسایی سئله را در عمق وباقتصادی» (همراه با صرقه‌جویی) وهاداری» (منظم 
ومتضبط) بررسی نمودند. واژه «اداری» از سوی ناشر متن آلمانی به صورت 
»Standpunkt der Verwaltung»‏ ارائه شده است , ولی ناشر هیچ گونه توضیحی 
پیرامون این نکته ارائه نکرده است"۳. اما مقصود در اینجا بیان برتری میحاکم 
کلیسایی است که از نظر مژلف کتاب داوریهایش عمیقتر است. وی می نویسد 
«داوران کلیسایی موضوع را اساسیتر واصولیتر بررسی می کنند» . این وازه به 
مفاهیم «اداری»» «منظم»» «الهی» ورآمیخته با صرفه» نیز آمده استتن: ره این 
کلمه دارای معانی متعددی است. ولی در این مورد خحاص مفهوم کلمه روشن 
یست. رأی دادگاه کلیسایی ملایمتر بود . دادگاه جوانب اداری اقتصادی وبا مالی 
را مورد توجه قرار داد. در ضمن دادگاه کلیسایی کوشید تا از مداخله واعمال نفوذ 
دادگاه اشرافی در جریان دادرسی جلوگیری کند. 

بختیشوع افزون بر مقابله ومقایسه آراء محاکم نامبرده به نقل آراء وعقاید 
حقوق‌دانان مختلف در موضوع مورد بحٹ پرداخت . در ابنجا مشابهت بسیاری 
میان نوشتهُ بختیشوع با ماتیکان هزار داتستان می توان یافت که در آن نیز به مناسبتهای 
گونه‌گون آراء وعقاید حقوق‌دانان مختلف ارائه شده است . 

بخیشوع نظر خود را با این جمله‌ها بیان می کند : «هست کسی که 
می گویده وبدیگر سخن هست کسی که چنین عقیده‌ای را ابراز می دارد. وی نظر 
خود را برابر آراء دیگران فرار می دهد ومی نویسد : «ولی ما چنین می گوییم» یا ما بر 
این عقیده‌ايم*. 

جای تردید نیست که حقوق مدنی رایج یکی از مآخذ مورد استفاده 
بختیشوع بوده است . فصل پنجم کتاب چهارم از مجموعه قوانین بختیشوع به قانون 
ارث اختصاص يافته است. عنوان فصل مذکور چنین است: «پیرامون آراء 
وقوانینی که ما بر پایه آداب وستتها اتخاذ کرده‌ایم » باط وه کل (‘al dîna we namösê‏ . 
hina ۵۰(‏ kة‏ 202 وی به منظور حل مسئله کیفیت اشیاء وقیمت گذاری آنها 
توصیه می کند که «رسوم رایج بازرگانان مورد توجه قرار گیرده ۷248" ۷" ۷۰) 


۴ همانجا. ۲11 ص ۰۱۵۸ ۲۲۷ 
۵ همانجا: 12.5.۷111 ص ۰۱۵۰ 8 21 ص ۱۶۴ 


مجموعاٌ پختیشوع ۱۹۰ 


6 ۸101 ۰۳۳۵ او این رسوم وسنتها را اساس وپایه‌ای محکم جهت حل 
بسیاری از مسایل مورد اختلاف می شمارد وتوصیه می کند که به چند تن از بازرگانان 
که می توانند در این موارد مؤثر باشند : مراجعه شود . 

در موارد دیگری از مجموعه بختیشوع نیز به آداب ورسوم رایج اشاره‌هایی 
شده است. از جمله در مورد آزادی بردگان آمده است که در بعضی استانها 
وسرزمینها صاحب برده پس از آزادی برده موقعیت حاکم خود را همچنان بروی حفظ 
کرد وبدیگر سخن به صورت سرپرست وی باقی ماند ولی «این امر در همه نواحی از 
سوی قانون تأیید نشده است»". مسئله ابراز كمك ویاری به همسر مطلقه‌ای که 
ازدواج وی بنابر احکام مسیحیان صورت گرفته باشد با آداب ورسوم رایج مربوط 
بوده است . در این مورد سهم وی طبق ستت معمول انجام می گردد'". 

اسناد خحصوصی بسیار اندکی از این عهد برجا مانده‌اند . این استاد به 
سده‌های مختلف تعلق دارند . به عنوان نمونه می‌توان از اسناد اورامان واسناد 
بدست آمده از دورا - اروپوس نام برد . مدارك اورامان متعلق به سد نخست میلادی 
واسناد دورا - اروپوس متعلق به حدود سده سوم میللادی هستند . از این رو آگهیهای 
مندرج در مجموعه قوانین بختیشوع به مفهوم واقعی کلمه بسیار پر ارزش وگرانبها 
است . از نوشته‌های این مجموعه به سهولت می توان دریافت که تنظیم معاهدات 
وموافقتنامه‌های کتبی به مفیاس وسیع رواج داشته است . این مقاوله نامه‌ها شامل 
تعهدات مربوط به پرداعت واخذ وام» واگذاری؛ هدیه. قراردادهای بازرگانی ‏ 
وصیتنامه واسناد دیگری بود که نگاهداری می شد ودر موارد لزوم به محاکم عرضه 
می گردید. در این زمینه مطالب واخبار مربوط به جعل اسناد در خور توجه است . 
در اینجا از تفاوت میان کسی که جعل سند کرده وکسی که پای سند مجعول رامهر 
نموده بحث شده است . این گونه افراد از سوی کلیسا مجازات وبه پرداخت جرایم 
نقدی به سود بینوایان محکوم می شدند . در برخی موارد کسی که دست به جعل 
اسناد می زد محکوم می شد مبالغی به مؤسسات کلیسایی ‏ دیرها. اماکن ویژه 
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زایران (زوارخانه‌ها) ودیگر مژسات خیریه بپردازد"*. 

این بندهای مجموعه قوانین بختیشوع همانند بندهای مندرج در ماکان 
است. در آين کتاب واژه «نامك» بارها به مفهوم «تعهدنامه» و«صورت مجلس » 
آمده ات در این مجموعه واژه‌هایی موازی واژه «پشتك «nipistak‏ (نوشته) 
و« دپیریه - 4121710 (دبیره) ارائه شده است . وحود اسناد و مدارك کتی موجب 
می شد که بتوان آنها را در دادگاه ارائه کرد. 

۱ نوشته یا دبیره وبدیگر سخن تعهدنامه وصورت مجلس باید با مهر (مودر- 
۲ص که بعدها به صورت موهر - ۲۵۲۲ نوشته شد) ممهورمی گردید . چنان که پیشتر 
اشاره شد اگر کسی پای سند مجعول را مهر می کرد مستوجب مجازات می شد . در 
ماتیکان پیرامون مهر گذاردن ذیل اسناد از سوی شخصیتهای رسمی چون قاضی 
(۲۵0) ومگویت (موبد) سخن رفته است"*. مگوپت مقامی است روحانی . دادگاهها 
در اختیار و زیرنظر روحانیان قرار داشتند . این نکته در شرح احوال کسان نیز آمده 
است . آراء مگویتان مگویت (موبدان موبد) که در رأس روحانیان قرار داشت قطعی 
وغیرقابل پژ وهش وفرجام بود" . بختیشوع از سندی آگهی داده است که دیل آن 
«مهر داور کلیسایی » نهاده شده بود . موضوع سند محرومیت همسرویا فرزند از ارت 
به سبب رفتار ناشایست ويا علل دیگر بوده است واین درصورتی است که شوهر ويا 
پدر «چنین مطلبی را مرقوم دارد. آنگاه داوران کلیسایی سند را با مهر خود گواهی 
می کنتد» . پس از مرگ نیز نیت شخص متوفی بايد به مرحله اجرا درآید"*. 

رویدادنامه‌های سوربایی مؤید آن اند که اسناد اغلب در بایگانی کلیساها 
نگاهداری می شدند . استاد مکتوب مقیاسی وسيم داشتند . ولی حیگهای متواتر 
شرایط نامساعدی جهت نگاهداری اسناد پدید آورد وبسیاری از آنها مفقود شدند . 
بدین روال خصوصیات مجموعه بختیشوع به اندازه کافی روشن گردید. 
مضمون بندها ومواد این مجموعه از نظر بررسی اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران 
پیش از هجوم تازیان ونیز تاریخ ایران در آن روزگار حایژ اهمیت فراوان است. 
۰ هماتحا 111 28,3۷ ص ۱۹۰ 


81- Ch. Bartholomae. Zum sassamidischen Recht, IV, ۶. 12-14. 
. ۳۱ »۲۹ ھمانجاء ص‎ ۲ 
83- Syrihe Rechtsbiicher..,.. HI; IV, 5 4 3. 5: ۰ 


مجموعهٌ بختیشوع ۱۹۳ 


دگرگونیهای اجتماعی - اقتصادی ایران در آن روزگار حاصل پيشرفتهاي 
آتی کمی در زمینه مالکیت حصوصی وبویژه مالکیت خصوصی بر زمین بود. 
انعکاس این فرایند رشد وپیشرفت را می توان در اسناد اورامان که پیشتر از آن یاد 
کردیم . ملاحظه نمود. 


۸ 


تار یخچه کرخ بیت سلوق (سلوك) 


نوشته‌ها واسناد محلی که از مجموعه آثار سوریایی برجا مانده بسیار جالب 
دقت وتوجه است . این اسناد ونوشته‌ها که به یکی از شهرها ونراحی اطراف آن 
احتصاص دارند» شامل مجموعه‌ای از خاطره‌ها ورویدادهای بسیار قدیمی وپر 
آهمیت اند . در تهیُ این آثار ونوشته‌های محلی از آثار مکتوب موجود در بایگانی ها 
ودیگر نوشته‌های متعلق به شهرهای خاورنزديك وآداب ورسوم کهن مردم آن 
سرزمینها استفاده شده است. بایگانی معابد بت‌پرستان ونیز بایگانی کلیساهای 
مسیحی که در پی آنها آمدند از جمله مأحذ ومنابعی هستند که مورد بهره‌برداری 
رویدادنامه نویسان قرار داشتند . 

«تاریخچه کرخ بيت سلوق» (سلوك) (tash îla 9" KarkA d* bêr selk)‏ 
یکی از جمله رویدادنامه‌های محلی است که بر مبنای مآخذ کتبی وشفاهی منقول 
تدوین گردید . هدف اصلی از نگارش این رویدادنامه به شهرت رسانیدن شهر کرخ 
(اين شهر اکنون کرکوك نامیده می شود) و روستاهای آن و نیز ارائه مطلب پیرامون 
اسقف نشینی این شهر. بویژه ذکر اخبار مربوط به شکنجه‌شدگان وتذکره شهدا 


۹۵ تاریخچهٌ کرخ بيت سلوق (سلوك)‎ ٠ 


است. این گرایش در نگارنده رویدادنامه تأثیری فراوان بر جای نهاد. گاه دیده 
می شود که در بیان مطلب دلایل تاریخی کافی مشهود تیست. ولی با وجود این 
نقیصه» رویدادنامه حاوی آگهیهایی است که در صحت آن جای تردید باقی 
نخستین بخش رویدادنامه حاوی اخباری پیرامون بتای شهر» ساختمانها 
ونقشه آن است. این بخش در بعضی نسخه‌های خطی تمام وکمال برجا مانده واز 
سوی بجان 96020 منتشر گردیده است . ولی در نسخه‌های منتشره از سوی موزینگر 
Mösinger‏ وترجمه هوفمان 110171270 مطالب بسیاری از قلم افتاده‌اند ۲ 
شرح این بخش از رویدادنامه میتنی بر ماحد مکتوبی است که تا اندازه‌ای 
مشوش وآشفته بنظر می رسند . در رویدادنامه بنای شهر به یکی از شاهان آشور 
نسبت داده شده است که نام وی به صورت سارگون وسردانا (اسرحدون) مذکور 
افتاده است . رویدادنامه داریوش راپسرپتشاسپ Patshasp‏ امیده است. این نام در 
متون پارسی هیستاسپ ه۳۲ است که در متون مسختلف نیز تأیید گردیده است. 
ولی در رویدادنامه چنین آمده است که این داریوش مخلوب اسکتدر گردید . در 
رویدادنامه مطالب مشروح ودرستی پیرامون بنای شهر سلوکیه ودیوار وبرجهای آن 
توسط سلوکوس ارائه شده است که از نظر تاریخی مورد تأیید است . نام شهر نیز از 
نام او افتباس شده است.. این وضع درباره نام کرخ بیت سلوق نیز صادق است 
ومی توان شهر مذکور را «کرخ بیت سلوك» خواند* . کرڅ بر معنای «دڑ » با «مکان 
مستحکم » است . کرخ بیت سلوك به معنای «دژ سلوکوس: است . 
در رویدادنامه مطالبی پیرامون ظهور آیین مسیح در کرخ وهمچنین مطالبی 
در باره ظهور آیین مانی به هنگام پادشاهی شاپور اول ومبارزه‌ها وپیگردها در ارتباط با 
ظهور آیین مذکور ارائه شده است؟. آگهیهای مربوط به پیگردهای سده چهارم 
میلادی اندك است. ولی در ضمن مطالبی پیرامون روزگار پادشاهی بهرام فرزند 
63-64۰ .5. اثر باد شدی ۱۵51086۲ .507-511۰۸ .۳ Acta mm. ss. I,‏ -84 
(رجوع کید به ترجمه‌های باد شده از متن سریانتی) .5.43-45 , اثر باد شده. G. Hoffmann‏ 
.97 ۰ , اثر یاد شده Tscherikower‏ ,۷ -85 
#در ترجمه فرانسوی کتاب بخطا نام مزدکیان در ماجرای پیگرد مانویان آمده است ۔ حال آن که در این روزگار هئوزاز 
مزدك و مزدکیان اثر و خبری تود . درمتن اصلی (روسی) کتاب نیز اصلا نامی از مزدکیان در این صفحه نیامده‌است . 
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شاپور (دوم) به سالهای ۳۸۸-۳۹۹ میلادی ارائه گردیده است؟. رویدادنامه نویس 
طبق وظیفه‌ای که برعهده داشت نامهای اساقفه کرخ را به ترتیب ذکر کرد چنان که از 
روی متن رویدادنامه می توان زمان حیات آنها را در ارتباط با روزگار فرماتروایی 
پادشاهان معلوم ومشخص نمود . 
در رویدادنامه مطالب مشروحی پیرامون روزگار پادشاهی یزدگرد دوم 
(۳۳۸-۴۵۷ میلادی). جنگها, خط مشی سیاسی وتبعید وکو چ دادن اهالی کرخ در 
سال ۴۴۶ میلادی ارائه شده است . بنابر نوشته مذکور تبعید وکوچاندن اهالی شهر 
از سوی فرمانروای بیدادگر وسختگیری بنام تومزدگرد 0 صورت 
پذیرفت . آخرین آگهیهای مربوط به کرخ متعلق به روزگار اسقف بوپووای و800۷ 
است که به سال ۴۸۵ میلادی درگذشت. بدین روال چنین می‌نماید که تاریخ 
نگارش رویدادنامه پیش از اواخر سدء پنجم میلادی نبوده است . چنین بنظر می رسد 
که آخرین بررسی وتجذیدنظر در متن رویدادنامه حدود پایان سده پنجم ودر آستانه 
سده ششم میلادی صورت گرفته باشد . زیرا در متن از خسرو سخن به ميان آمده 
است . در رویدادنامه به این نکته اشاره شده است که پیش از خسروتعالیم مانی بط 
وگسترش فراوان داشت". بائوم شتراك نیز مشابه این عقیده را ابراز داشته است. 
BSL‏ بر تاریخچه شهره و«بخشی » از تاریخ اربیل 
دانسته که از سوی شخصی بنام مشیحازها :۸۸۵5۳:8۵26 در سده ششم میلادی 
تدوین گردیده است". شابو معتقد است که «این سند با وجود تلاقضات وبعضی 
حطاهای تاریخی آشکار . . . حاوی مطالب دقیقی است که از مآخذ باستان اقتباس 
شلده‌اند ۷ 
جدی‌ترین رویدادنامه کرخ بیت سلوق را می توان در پژ وهشهای پیترس 
5 پیرآمون رویدادنامه ادیابنه مشاهده کرد که طبق نوشته وی «خواهر» کوچك 
رویدادنامه کرخ است"*. جریان حوادث از اعماق ادوار باستان واساطیر کهن این دو 
* درمتن کتاب بهرام فرزند شاپور نوشته شده است . چون تاریح مذکور منطبق با دوران پادشاهی بهرام چهارم است 
ینابراین (دوم) از سری مترجم کنار نام شاپور آمده است. 
Actamm. ss. Il, p. 517.‏ 86 
A. Baumstrak. Geschichte der sSyrischen Litteraiur, s5. 135.‏ -87 
J. Chabot. Litérature syriaque, Paris, ۱934, p 57.‏ -88 


89- ۳, Peeters. Le «passicnaire d"Adiabène». Analecıa Bollandiana, Bruxelles. 1925. t. 43, f. 
12. p. 304. 
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مأحذ تاریخی را به یکدیگر پیوند داده است. ولی به سب فقدال مآخذ ومنابع 
وارسی آگهیهای آن میسر نیست. در ضمن آگهیهای مذکور را نمی توان از نظر 
تاریخی معتبر دانست . گمان بسیار می رود که تاریخ نگارش رویدادنامة کرخ بیت 
صلوق پیش از تاریخ تدوین رویدادنامه اربیل باشد . ولی هدف نگارش این هر دو 
یکی و آن ستایش اسقفها وبطریقها بوده است . حال آن که به سیب همسایگی 
رقابتهایی نیزمیان این دوموجودبود و رویدادنامه نویسان می کوشیدند تا سنتها وسوابق 
شهر خود را قدیمتر جلوه دهند" , پیترس در جای دیگر با قاطعیت پیشتری اظهارنظر 
کرده چنین نوشته است: «تاریخچه کرخ بیت سلوق که در صحت آن جای شبهه 
وتردید بسیار است» گمان می رود ساختگی ومتعلق به اواسط سده ششم میلادی 
باشد» . نگارنده این تاریخچه شخصی است غير منصف وجاعل که «در جعل 
وسرهم بندی کردن حوادث چیره‌دست بود» («1۵0552176 «ا») ۰ ولی با وجود رأی 
خشن ونقدآمیخته با تردید وانکار پیترس به اهمیت بعضی آگهیهای مندرج در این 
رویدادنامه اعتراف کرده است . 

جهت گیری این اثر تاریخی بطور عمده آن بوده است که نگارنده کوشیده 
است کرخ را مرکزی مهمتر وعمده‌تر از دیگر مراکز وانمود کند وبرتری ومزیت آن را 
در حاکمیت روحانیان به شمار آورد. نگارنده تلاش کرده است تأسیس این 
اسقف نشین را به گذشته‌های بسیار دور برساند. در رویدادنامه مسایل مربوط په 
اعمال ورفتار اشراف وبزرگان با متانت وبدون ارتباط با داستانهای اساطیری ارائه 
شد هات چنان که پیشتر اشاره کردیم در نگارش مطالب مربوط به بنا وتجدید بنای 
شهر از مأخحذ ویا مآخذ کتبی استفاده شده است. گزارشهای رویدادنامه پیرامون 
حوادث سیاسی ونظامی ایران در اواسط سده پنجم میلادی و روزگار شاهنشامی 
یزدگرد دوم بسیار ارزشمند است . در صحت حوادث تاریخی ارائه شده جای شبهه 
وتردید نیست . از این رو بهره‌گیری از مطالب مذکور نه تنها مجاز» بلکه لازم است . 

فهرست مختصر کسانی که در عهد پیگردهای شاپور دوم مورد شکنجه 
وآزار قرار گرفتند» از جمله آثار مربوط به تاریخچه کرخ بیت سلوق است که در 
همان روزگار نوشته شد". در این فهرست مطلب بسیار کوتاهی پیرامون یکی از 


Qf. P.Peeters. Le «Passioniaire d'Adiabtner, p. (4 
92- Acıa mnı ss. Il. p. 286-289. ۲۷۰ همانحا ص‎ -۱ 
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شکنجه شدگان بنام خواجه گشتزاد یا گشتازاد 005002220 وجود دارد که شاید 
قدیمترین پادداشت فهرست مذکور است . این شخص همانند دیگر شکنجه شدگان 
به فرمان اردشیر «شاه حدیب» که همان شاه ادیابنه است اعدام شد" . این پادشاه 
برادر وجانشین شاپور دوم ودر واقع همان اردشیر دوم شاهنشاه ساسانی است. 

بیت گرمای به عنوان استان وکرخ بیت سلوق به عنوان شهر مرکزی این 
استان تابع فرمانروای ادیابنه بودند واز لحاظ حقوقی نیز تابع ادیابنه به شمار 
می رفتند. ولی باید افزود که مجازاتهای اعدام » جز از اعدام گشتازاد» به فرمان 
موبد کرخ صورت پذیرفت . در اینجا عنوان مئوهپت 0۵۷1۳2۶۵ بکار رفته است که 
همان موبد ومقام عالی روحانی در نزد زرتشتبان است" . این مئوهپت شخصی بود 
بنام آذرگشنسپ"* . در مورد این عنوان اختلاف نظرهایی وجود دارد . در رویدادنامه 
اربیل عنوان مئوهپت آمده است که مینگانا 1284۳ آن را «مرزبان» دانسته و زیر 
همین عنوان ترجمه کرده است*. در فهرست. مجازاتهای اعدام کسانی ذکر شده 
است که به فرمان شاپور دوم صورت گرفت . در فهرست جمله «هنگامی که شاپور در 
این سرزمین بود» به مطلب مذکور افزوده شده است . از مطلب چنین بر می آید که 
شاپور به هنگام اقامت در این سرزمین فرمان اعدام کسانی را صادر کرده بود". 

این فهرست مقدماتی مختصر بعدها به صورت مشروح نوشته شد . از 
جمله می توان شرح زندگانی گشتزاد - گشتازاد یا آزاد را یاد کرد که در بسیاری موارد 
جالب توجه وحاوی جزئیات ومطالب قابل ملاحظه‌ای از زمان حرادث است . 
گشتازاد از اهالی کرخ بیت سلوق بود. پیترس شرح مبسوط ودقیقتری از اخبار 
مربوط به زندگی این شخص ارائه کرده است. 


.۲۸۷ ۰۲۸۶ همانجا. ص‎ ۳ 
94- Parrologia syriaca, ll, ۵. 742, 769, 770 - C.Brockelmnann, Lexicon syriacum, Halis 
Saxonum, 1928, p. 376. 
95- Acta mm. Ss. IL, p.288. 
96 A. Mingana. Sources syriaques, ۱, p. 50, 129. 
97- Acia mm. ss. 1], p. 288, 289. 
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رویدادنامه ادیابنه 


رویدادنامه ادیابنه از زمره روید ادنامه‌مای منطقه‌ای سوریایی است که از 
نظر خصوصیات وویژگیهای خویش همانند رویدادنامه کرخ بیت سلوق است. 
اربیل عمده‌ترین شهر سرزمین ادیابنه بود. اواسط سده ششم میلادی در فاصله 
سالهای ۵۴۰-۵۶۹ شخصی بنام مشیحازها که روحانی بزرگ این شهر یا حومه آن 
بود کتابی را به رشته تحریر آورد. تنها نسخه این کتاب که فاقد سرآغاز است تازمان 
ما برجا مانده است. این رویدادنامة نسبتاً کوچك به سراسقف اربیل موسوم به 
پینهاس 5 اختصاص يافته است. رویدادنامه بطور عمده حاوی مطالب 
وداستانهایی درباره حوادث حوزه مذهبی این ناحیه است. مطالب اصلی این 
رویدادنامه عبارت است از نوشته‌های کوتاهی از آثار شخصی بنام آبل ۸۱ که گریا 
حدود سال ۴۱۰ میلادی نوشته شده است . اصل نوشته شخص نامبرده که در 
رویدادنامه «معلم» وونویسنده» نامیده شده تاکنون بدست نيامده است . مؤلف 
رویدادنامه در بعضی موارد با اتکاء به اعتبار نویسنده نامبرده مطالب تخود را عنوان 
کرده است . مشیحازها جز از مأخذمذ کور به منابم‌کتبی دیگری چون فعالیت کلیساها 


.. . شهرهای ایران در‎ fa 


وتذکره شهدا اتکاء داشته است. وجود منابعی قدیمی چون کتاب «تاریخ» نوشته 
آشنا کند. زیرا در رویدادنامه گذشته از اخبار کلیسایی » آگهیهایی در زمين تاریخ 
سیاسی وفرهنگی ایران در روزگار پارتیان وساسانیان می توان مشاهده کرد**. بعضی 
از پژ وهندگان» رویدادنامه اربیل را دارای ارزش فراوان وقایل اعتماد می شمارند . 
این رویدادنامه در آغاز توجه سیاری از محمقان را بخود معطوف داشت . حال آن که 
بعضصی مطالب آن نادرست» عاری از دفت» متناقضص واز نظر تاریخی وزمانی غير 
منطبق است. اولین ناشر ونخستین متقدان رویدادنامه درگذشته به این نکته‌ها 
اشاره کردند" . 
پیترس رویدادنامه مذکور را بتفصیل مورد بررسی قرار داد وبعضی 
حطاهای مولف رویدادنامه را متذکر گردید. پیترس اخبار وآگیهای ارائه شده از 
سوی مشیحازها را مورد شیهه و تردید قرار داده «مطالب رویدادنامه را غير قابل 
اعتماد» نامیده است . پیترس معتقد است که حتی مطالب مفید کتاب نیز مشکوك 
بنظر می رسند . هنگامی که مؤلف رویدادنامة اربیل نظر خود را بیان می کتد خواننده 
را به شگفتی وا می‌دارد. زیرا معلوم نیست مدارك واطلاعات خود را از کجا کسب 
کرده است . حال آن که مشابه اطلاعات مذکور را در دیگر ماخذ معتبر نمی توان 
یافت". 
زاخائو ودیگر پژوهندگان نیز به نادرستی وعدم اعتبار این کتاب اشاره 
کرده‌اند . ولی خطاهای متعلد از اعتبار واهمیت بسیاری از آگهیهای مندرج در 
رویدادنامه مذکور نمی کاهد . یکی از جهات شبههانگیز مطالب کتاب افراط در 
مبالغه است. مولف کوشیده است با بزرگ جلوه دادن مقام ونقش سرزمین ادیابنه» 
موطن خود را به عنوان قدیمترین مرکز مسیحیت در شرق معرفی کند وطریق مبالغه 
واغراق پیماید . ولی بسیاری مطالب کتاب از جمله تاریخ سیاسی ارائه شده در متن 
قلبل اعتماد است . زیرا مولف بدون اظهارنظر به نقل آن پرداخته است. 
A. Mingana. Sources syriaques, I. Mossoul, 1907, texle, p. 1-75: traduction, p. 76-156;‏ -98 
noces, pp. 157- 168.‏ 
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رویدادنامه ادیابنه ۲۳۰ 


بخش نخست رویدادنامه که با نام معلم آبل ارتباط دارد واجد ارزش 
فراوان است . آبل حدود دو نسل پیش از مژلف رویدادنامه وحدود سال ۳۵۱ میلادی 
می‌زیست . زیرا مؤلف رویدادنامه می نویسد نوادگان کساتی که در سال ۳۵۱ 
میلادی تحت پی گرد وآزار قرار گرفته بودند» هنوز زنده‌اند'" . چنین بنظر می رسد 
نگارش کتاب در سال ۴۱۰ میلادی پایان پذیرفته باشد. در همین سال ماروت از 
امالی میافارقین ۳202272817 M4014‏ تدوین اثر خود را آغاز کرده بود" ۲ آگهیهای 
مندرج در این کتاب مربوط به اواخر سده نخست واوایل سده دوم تا آغاز سد پنجم 
میلادی است . لذا این بخش از رویدادنامه بویژه آگهی پیرامون تاریخچه زندگی 
اشراف وبزرگان پارتی دولت اشکانی وبزرگان پارسی عهد ساسانی درست وقابل 
اعتماد است۱۳. بی گمان در نوشته مشیحازها اشتباهات تاریخی وجود دارد. ولی 
برخی از آنها قابل اعتماد بنظر می رسند . به اعتقاد زاخائو یکی از آگهیهای درست 
این نوشته: خبر مربوط به درگذشت اسقف اربیل در سال ۳۱۶ میلادی است. 
تاریخ باز شت مارآبای اول از شورش که ملف آن را در سال ۵۴۰ ویا ۵۵۱ ذکر 
کرده است» می تواند تا حدودی درست باشد'". از دیگر سنوات مندرج در 
رویدادنامه حوادث مر بوط به روزگار پادشاهی اشکانیان از جمله تاریخ پیکار اردوان 
پنجم با ماکرین ۷4۵610 امپراتور روم است که به سالهای ۲۱۷-۲۱۸ میلادی اتفاف 
افتاد. در رویدادنامه تاریخ انقراض پادشاهی اشکانیان وآغاز پادشاهی ساسانیان 
بیست وهفتم ماه آوریل سال ۲۲۴ میلادی است. بعضی مطالب ناریخی قابل 
اعتماد این نوشته به حوادث سالهای ۳۱۶ تا ۵۳۰ میلادی تعلق دارند؟" . پیترس با 
نظریات ساخو در این زمینه موافق نیست. وی یکرشته آگهیهای مندرج در 
رویدادنامه را عاری از دقت نامید . با این همه نمی توان با بعضی از انتقادهای پیترس 
موافقت نمود. پیترس احبار رویدادنامة ادیابنه را با آگهیهای تذکره تاربو 72:00 با 
پر بوتا ۴۲۲۲۵1۲3 خواهر شهید سیمئون بر سابه ٤‏ ااه 2۲ا "6٥۸‏ مقابله و مفايشه 
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۲۰۲ شهرهای ایران در . .. 


کرده است. وی تاریخ مرگ گشتازاد (آزاد) را حدود بهار سال ۳۴۱ میلاذی 
وهمزمان با قتل سیمئون دانسته است . پیترس در تأیید نظر خود مطالیی از تاریخ 
سوزومن 5020:0606 را ارائه کرده است . در تاریخ مذکور چنین آمده است که مغان 
ومغان بزرگ ايران بسیاری از مردم بویژه اهالی ادیابنه را که از مراکز مهم مسیحیت 
بود مورد تعقیب قرار دادند*"". در رویدادنامة ادیابنه همچنین آمده است که 
پگراسپ 6 فرمانروای سرزمین ادیابنه نسبت به مسیحیان «مهر بان» بود و از 
پی گرد آنان ممانعت کرد. ولی یکسال بعد پگراسپ درگذشت وفیروزنم شاپور 
Firuz 135140007‏ به عنوان جانشین وی به سمت فرمائروای ادیابنه منصوب شد . 
در زمان این فرمانروا پی گرد مسیحیان با شدت تمام آغاز گردید". مطالب مندرج 
در رویدادنامه از انگیزه «لطف ومرحمت» پگراسپ پرده بر می دارد . معلوم شد این 
«مهربانی وعطوفت؛ بی‌دلیل نبوده است. «پگراسپ فرمانروای ادیابنه با اشراف 
وبزرگان شهر توافق کرد که تا فرا رسیدن ماه ایلول که زمان برداشت انگور 
ومحصولات کشاورزی است از کشتار مسیحیان خودداری ورزده۰ . 

فرمانروا نیز همانند بزرگان وثروتمندان زمین دار شهر در این مورد ذینفع بود 
ومی خواست پی گرد و آزار مسیحیان پیش‌از برداشت محصولات کشاورزی 
وگردآوری انگور آغاز نشود. سبب نیز آن بود که همه مردم شهر به این کار اشتغال 
داشتند وگروه کثیری از اهالی نیز مسیحی بودند. از این رو نفع فرمانروا وبزرگان 
وثروتمندان شهر ایجاب می کرد که تعقیب وکشتار مسیحیان بتعویق افتد . برداشت 
محصول در وضع اقتصادی کلیه قشرهای اهالی وامر مالیات اهمیتی بسزا داشت . 
مبالغه در بیان مطلب نمودار جهت‌گیری مؤلف رویدادنامه است . ولی در این مورد 
خاص جای شبهه وتردید باقی نمی ماند . بنابراین» مطالب‌گذرای مندرج در ماخذ 
یونانی را نمی توان در این مورد مرجح دانست. پیشتر اشاره شد که سوزومن ادیابنه 
را از مراکز عمده مسیحیت نامید در این صورت معلوم می شود که فرمانروای شهر 
چون از عواقب اقتصادی وسیاسی پی گرد مسیحیان آگاه بود آن را برای مدتی به 
تعویق افکند. 

۱06 Sozomenos. Historia ecclesiastica, IL, 12, ed. Hussey, p. ۰ 
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رویدادتامه ادیاینه ۱۰۳ 


در ضمن نباید توجه ودقت آمیخته به احتیاط پیترس را از نظر دور داشت . 
وی می نویسد که «حسن توجه به آن (رویدادنامه) در زمان حاضر هرگز تباید به عنوان 
آخحرین سخن منتقدان تلقی شود" ۲ . 

رویدادنامه‌های ادیابنه و کرخ بیت سلوق بتقریب همزمان پدید آمده‌اند. 
مطالب مشترك وشیوه نگارش دو رویدادنامة مذکور گواه این مدعا است . ولی از 
دیدگاه پیترس «خویشاوندی وهمسایگی » دلیل آرام بخشی برای پذیرش آثار نامپرده 
در این مورد خحاص نیست. جهت‌گیری این رویدادنامه بیش از هر چیز در اخبار 
وآگهیهای مربوط به مسیحیان وتذکره شهدای مسیحی مشهود است . در این هر دو 
رویدادنامه کوشش شده است تا دو شهر نامبرده مفتخر ومیاهی جلوه نمایند. اربیل 
وکرخ بیت سلوق هر دو در سرزمین ادیابنه قراو داشتند ورقیب یکدیگر بودند. 
ساکنان هريك از این دو شهر می خواستند حیلیت واعتبار شهر خویش را افزونتر جلوه 
دهند . از این رو می کوشیدند گسترش مسیحیت ودیگر دستاوردهای شهر خویش را 
قدیمتر ومهمتر وانمود کنند . 

رویدادنامهٌ اربیل شامل مطالب مشروحی پیرامون اشاعه آیین جدید 
وگسترش فرهنگ سوریایی در سرزمین ادیابنه به روزگار فرمانروایی پارتیان است . 
این آگهیها در نوشته‌های استاد آبل مشهود است . اشاعة موفقیت آمیز مسیحیت با 
دگرگونیهای حاصل در روابط اقتصادی واجتماعی ايران وخصلتهای جدید آن در 
ارتباط بود. این دگرگونیها نمی توانست تأثیر خود را بر پدیده‌های روبنایی باقی 
نگذارد. شماره نامهای جغرافیایی که در ارتباط با اشاعه مسیحیت ارائه شده‌اند» 
بسیار است. وجود این نامها خود نموداری از تحکیم آیین جدید در آن سرزمین 
است . وجود نامهای مذکور امکان می دهد تا فهرستی از شهرها وروستاها پدید آید 
ومحل شهرها وروستاهای ارائه شده معلوم گردد. در این مورد نیز رویدادنامه ادیابنه 
جای شبهه‌ای باقی نمی گذارد . مقایسه این رویدادنامه با دیگر مآخذ موجب روشن 
شدن جغرافیای تاریخی ایران می گردد. مسیحیت از طریق زبان وخط سریانی 

ترش یافت. استاد آبل نیز کتاب شود را به سریانی نوشت: 
انتقاد شدید از رویدادنامه کرخ بیت سلوق وادیابنه استفاده وسیع از دو 
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ماخذ نامبرده را مورد شك وتردید قرار داده است . در ضمن باید به این نکته توجه 
داشت که در دو رویدادنامه مذکور با وجود جهت‌گیریهای معین ویژگیهایی 
بی همانند وآگهیهای دست اول ودرستی وجود دارند که نمی توان آنها را حاصل نظر 
خاص مولفان وساعتگی دانست.. آنچه نادرست. افسانه ومبالغه می نماید» بطور 
عمده مطالب مر بوط به شکنجه وکشتار مسیحیان وداستانهای عبرت انگیزی است که 
مولفان این دورویدادنامه ارائه کرده‌اند . مطالب این رویدادنامه‌ها در هر مورد حاص 
باید با دیدی انتقادی ودقت فراوان وارسی شوند . ولی نباید آگهیهای آن را غیرقابل 
استفاده به شمار آورد . همین دو رویدادنامه ما را از وجود منابع ومآخذی بسیار مهم 
آگاه کرده‌اند که تاکنون پدست ما نرسیده است. آگهیهای مندرج در رویدادنامه 
مشیحازها در پژ وهش ما پیرامون تاریخچه اشراف وبزرگان ایران در روزگار پارتیان 
وساسانیان حایز اهمیتی بسزا است. این آگهیها صورتی تصادفی دارند واز سوی 
مزلفان با نظر خاصی تدوین نشده‌اند. لذا نمی‌توان مطالب مذکور را حاصل 
جهت گیری خاص مؤلف وغیرقابل اعتماد دانست . شرح بعضی مطالب رویدادنامه 
ساده وانعکاس درستی از واقعیتهای آن زمان است. 


۱۰ 


آثار سریانی پیرامون شرح احوال اولیاء وقدیسان 


از مجموعه آثار ونوشته‌های سریانی پیش از روزگار سلطه تازیان» مطالب 
مربوط به شرح احوال اولیاء وقدیسان حایز اهمیت فراوان است. شرح احوال 
وزندگی دیگران که بدون تعمد واز روی سادگی تحریر شده باشند نه تنها گونه‌ای 
ادب تاریخی محسوب می شوند. بلکه تا اندازه‌ای سرگرم کننده ونوع خاصی از 
ادب منثور به شمار می آیند . 

مصححان این آثار چون قصد داشتند نوشته‌های مذکور را به صورتی 
آموزنده درآورند» داستانها را از صورت ساده وابتدایی خارج کردند واز سوی خود 
مطالبی عبرت انگیز وآموزنده بدانها افزودند تا سرمشق خوانندگان قرار گیرند . بنا 
برمعمول به سهولت می توان قشر وپوسته تمالیم اخلاقی را از هسته‌اصلی ودست 
اول داستان که توسط شاهدان عینی نقل شده‌اند جدا کرد. این نظر در مورد تذکره 
شهدا که بعدها دستکاری شده‌اند» صادق است. 

شرح احوال اولیاء وقدیسان بنا برمعمول جهت تاریخ کلیسا مورد استفاده 
قرار گرفت. در ضمن آثار مذکور شامل آگهبهای بسیار ارزنده پیرامون زندگی 


۲۰۶ شهرهای اپران در .۰ . 


روزمره قدیسان اند که رنگی قومی دارند وخصایل وویژگیهای جامعه را در آن 
روزگار معلوم و مشخص می‌سازند . و اما پیرامون تذکره شهدا باید گفت که آثار 
مذکور از ارزش فراوان برخورداراند . این آثارحاوی آگهیهایی پیرامون نظام دولتی و 
ادار؛ امور ایران» نحوهة اجرای دادرسی و مقامهای حقوقی دادرسانی هستند که 
شهیدان را تحت محاکمه و مجازات قرار دادند . این جهت اداری و حقوقی امور 
دولت را از درون شرح احوال قدیسان و تذکره شهیدان به سهولت می توان بیرون 
کشید و به روشنی دریافت. 

انگیزه دولت در پیگرد وکشتار مسیحیان ایران» از مطالعه آثار مذ کور کشف 
ومعلوم شده است. این آثار حل بعضی مسایل مربوط به روابط ایران وروم را (که 
بعدها به روابط ایران وبیزانس یا امپراتوری روم شرقی محدود شد) ممکن ومیسر 
کرده‌اند. در شرح احوال قدیسان وتذکر؛ شهدا مطالبی پیرامون دشواریهای 
اقتصادی ایران. نحوه مالياتها وشیوه اداره کشور می توان یافت. این مسایل به 
صورتی تصادفی وگذرا عرضه شده‌اند ومضمون اصلی آثار مذکور را تشکیل 
نداده‌اند . لذا این مطالب از هرگونه تعمد وقصد قبلی مبرا هستند ودر نتیجه از ارزش 
فراوان برخوردارند . 

از مجموعه شرح احوال اولیاء وقدیسانی که در این پژ وهش مورد استفاده 
قرار گرفته‌اند. تذکره‌هایی از شهیدان وجود دارند که از آن جمله‌اند مطالیی پیرامون 
شرح احوال سیمئون بر سابه (شمعون بر صباعه - بر صیاعی) سراسقف تیسفول 
تختگاه ایران و شرح زندگی پوسی ۳۵51 (یا پوسای ۳0۷5۵۷ - پوسك ۳0۷5۲ ) کر وگبد 
و دیگران. 

شرح شهادت سیمئون برسابه» به زبان سوریایی به دو حط مفصل 
ومختصر تاکنون برجا مانده است. شرح مفصل بیشتر شامل مطالب عبرت انگیز 
واحلاقی است که به موضوع اصلی افزوده شده‌اند . از شرح مختصر آن چند نسخه 
برجا مانده است . قدیمترین نسخه در دو ستون به نحط سریانی است. این نسخه 
متعلق به مجموعه نیتری ۱۷11516 بود که اکنون با شماره ۱۶۰ از مجموعه آثاررسریانی 
در کتابخانه واتیکان نگاهداری می شود. مشابه همین نسخه که در دو ستول نوشته 
شدهولی‌متعلق به سال4۳۶میللادی است باشماره ۴۵ ۱۴۶ درموزه بریتانیامو جوداست. 

شرح مقصل همین اثر نیز که از مجموعه نیتری ومتعلق به سده نهم میلادی 
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است» با شماره ۱۶۱ در کتابخانه واتیکان نگاهداری می شود. عین این اثر به 
صورت نسخه‌های حطی متعدد دیگری نیز موجود است . 
هر دو صورت مختصر ومفصل این اثر انتشار یافته‌اند ۲ . بهترین 
وکاملترین نسخه‌ای که از این اثر انتشاریافته. مقتبس از نسخه سوریایی شرح احوال 
قدیسان است"" . این نسخه شامل قرائتهای متعدد از ترجمه لاتين متن است که با 
مقدمه‌ای مشروح همراه گردیده است (ص ۶۶۱-۷۱۴). بین نسخه‌های مختصر 
مشابهتهای بسیار وجود دارد. قدیمترین این نسخه‌ها از همه کوتاهتر است. شرح 
مفصل با برخی اضافات همراه است. نسخه‌های شماره ۱۶۰ و۱۶۱ موجود در 
کتابخانه واتیکان از سوی شخص واحدي ندوین وتنظیم شده است. در دیگر 
نسخه‌ها مطالب تکرار شده‌اند . در نسخهُ ۱۶۰ مطالب به صورت مختصر ارائه 
گردید. ولی در نسخهٌ خطی شماره ۱۶۱ شرح مبسوطی پیرامون آزار وشکنجه 
سیمئون برسابه ارائه شده است. ترتیب زمانی شرح احوال دیگر قدیسان نیز بر همین 
روال است وبا متن مذهبی ودعاهای مشابهی آغاز شده‌اند. پایان آنها نیز مشترك 
است ودر آن وصایا و مطالبی از «آ کب شم _ »Akeb shem‏ ارائه گشته وچنین آمده 
است که این مجموعف یگانه ومحصر به فرد است". 
نسخه مختصر قدیمتر است وگمان می رود متعلق به سال ۴۰۷ میلادی 
باشد (نسخه شماره ۱۶۰). نسخه مفصل جدیدتر است وگویا پس از سال ۴۲۸ 
میلادی تدوین شده باشد (نسخه شماره ۰۱۳6۱۶۱ 
نسخه‌های مذکور زا می توان به دوران شاهنشاهی یزدگرد در ایران مربوط 
دانست , در سال ۴۳۰۷ میلادی میان اهالی سوریایی وسوریایی - ایرانی با یزدگرد 
توافقی پدید آمد وپی گرد وآزار متوقف گردید. ماروت میافارقی واسحاق 
سلوکیایی "۲ در این توافق نقشی بسزا داشتند وتوانستند در سال ۴۱۰ میلادی 
کلیساهای سوریه را متحد گردانند. نسخه مختصر شرح احوال سیمئون برسابه 
Acta martyrum orientalium et occidentalium. ed. Assemani.t ۱۰ Roma.‏ صررت مختصر -110 
At martyr e! santo, ed. p. Bedjan, t. 11, Parisiis, 1891, p.‏ : صورت مفصل :15-36 .6 ,1748 
.131-207 
ستو ن ۹۶۰-۷۷۹ - مفصل و ستون ۷۷۸-۷۱۵ - تصحیح مختصر ,| Patrologia syriaca, t. Il, pars‏ -۱۱1 
Acta mm. ss. ۱۱, p 394.‏ -112 


113- M. Kmosko. Praefatio. Parrologia syriaca, ۱۰ ۲1۰ pars 1, p. 0۰ 
114- J. Labourrt. Le chrisrlanlsnte dans L'empire perte. Paris, 1904, p. 87-92. 
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دارای لحنی بسیار شدید نسبت به حاکمیت شاه ایران است. ولی نسخه مفصل 
شرح احوال مذکور لحنی ملایم‌تر دارد . از این رو برخی محققان معتقدند که شرح 
مفصل در روزگار متوقف شدن پی گرد وکشتار مسیحیان پدید آمده است. 
پیرامون تاریخ اعدام سیمئون برسابه احتلاف نظرهای شدیدی بروز کرده 
است. پیترس معتقد است که فرمان شاپور دوم مبنی بر ویران کردن کلیساها 
وافزایش میزان احذ مالیات از مسیحیان در سال ۳۴۰ میلادی صادر گردید . پیش از 
اعدام سیمئون برسابه پی گرد وآزار مسیحیان صورت نگرفت . دلیل این مدعا شرح 
زندگی پوسی (پوسيك) است که از به - شاپور (ببشاپور) به کرخ لدن عل 68768۵ 
07ع1 منتقل شد وشاپور در کاخ خویش کارگاهی برای او ترتیب داد" . 
سیمئرن؛ یوسی (پوسيك) ودخعترش مارت ۷12710۶ در سال ۳۴۱ مبلادی 
که مصادف با سی ودومین سال پادشاهی شاپور دوم برد شکنجه واعدام شدند. 
پیترس اظهارنظر افراآت ۸۳۲۲22۲6 نویسنده مشهور سوریایی را مبنی بر این که 
پی گرد وآزار از سال ۳۴۱ میلادی (سال اعدام سیمئون) آغاز شد وحدود سی ونه 
سال دوام یافت» اساس قرارداده تنها همین تاریخ را به عنوان مأخذ پذیرفته 
است*؟. پیترس منکر اعدام سیمئون در سال ۳۳۴ میلادی است . وی بر اين عقیده 
است که در سال ۴ شاپور سرگرم فعالیتهای نظامی بود. وی برای پیکار مشهور 
خویش در نزدیکی سینگارا - سنجار ۲2و«ز5 که تابستان سال ۴ بوقوع پیوست 
تدارك می دید" . حال آن که نوشته افراآت راهی توان به گوته دیگری تعبیر کرد . وی 
در بخش چهاردهم هوملیه 10206112 از دیدار یك پیشوای مذهبی با سیمثون برسابه 
مطالبی ارائه کرده است . تاریخ این دیدار Pen onstratioxv(‏ پیش از «کشتار بزرگ 
مسیحیان» بوده است. مطلب مذکور مزید آن است که سیمئون برسابی (شمعول بر 
صباعی) پیش از ماه شبات؛ه51:»0در سی وپنجمین سال پادشاهی شاپور دوم که 
مصادف با سال ۶۵۵ گاهنامة سلوکی است. هنوز اعدام نشده بود*. 
۵-و. و بولونف . گوشه‌ای از تاربخ کلیساهای سوریه و ایران . سن پترزبورگ, ۰۱۹۰۱ ص ۸۳-۸۲. 
P.Peeters. «La date du martyre de St. Siméon». Aralecta Bollandıana, 56, 1938, f. 1/2, p. 130-131.‏ 
۶ سانجا ص ۰1۴۱ ۱۳۸ . 


۷ عمانجا: ص ۱۳۸ . 


۱۱8 M.3. Higgins. «Aphraates Dates for Persian Persecution», Byzanrinische Zeitschrift, 
1951, Bd. 44, H. 1/2, p. 268. 


آثار سربانی پیرامون . . . ۳۹ 


در سطر ۲۳ وآخرین بخش هوملیه چنین آمده است : «دوست من » این 
نامه را در ماه آب از سال ۶۵۶ پادشاهی اسکندر پسر فیلیپ مقدونی که مصادف با 
سی وششمین سال پادشاهی شاپور. شاه ایران است» برای تو نوشته‌ام . در سال 
پنجم که کلیساها ویران شدند» درهمان سالی که کشتار بزرگ در سرزمینهای شرقی 
آغاز گردید » پس از نگارش این نخستین فصلهای ۲۳ گانه که بر مبنای الفبایی یکی 
پس از دیگری تنظیم گردیدند» او به تعقیب وکشتار پرداخحت»۳ . 

پیترس زمانی خود این نوشته را قدیمترین مأخذ به شمار می آورد" . آزار 
وکشتار بزرگ مسیحیان ومرگ سیمتون در سال نگارش هوملیه از سوی افراآت روی 
داد که مصادف با سی وششمین سال پادشاهی شاپور دوم بود. بدیگر سخن کشتار از 
ماه سپتامبر سال ۳۴۴ میلادی آغاز گردید وتا ماه سپتامبر سال ۳۴۵ میلادی که 
مصادف با سال ۶۵۶ از گاهنامة سلوکی بود» ادامه یافت . چنان که اشاره شد افراآت 
از ماه آب سال ۶۵۶ یاد کرد . هیگینس 05عع:3] به پیروی از نظر کموسکو 00510 
بدرستی تاریخ کشتار بزرگ واعدام سیمئون را در فاصله ماه سپتامبر (شابات) سال 
۴ وژ انویه (آب) سال ۳۴۵ میلادی نوشته است"۱۲. نخستین خبر مربوط به 
شکنجه واعدام سیمئون » چهاردهم سپتامبر سال ۶۵۵ سلوکی و سی وششمین سال 
پادشاهی شاپور بوده است که مصادف با سال ۳۴۴ میلادی است . شرح زندگی 
گشتازاد (آزاد) نیز به همین زمان مربوط است . قدیمترین شرح احوال قدیسان 
متعلق به شرح رنجهای سیمئون برسابه است . در مورد شرح رنجهای گشتازاد نیز 
نسخه جداگانه‌ای موجود است . همچنین نسخه‌ای زیرعنوان شرح رنجهای «آزاده 
ارائه شده است که همان شکل خلاصه‌شده نام «گشتازاد» است . این نسخه از سوی 
پیترس مورد پژ وهش قرار گرفت وسبب شد که وی تاریخ مرگ را سال ۳۴۱ میلادی 
بداند"" . در قدیمترین نسخه تاریخ اعدام «روز پنجشنبه سیزدهم نیسان از هفته 
بزرگ»۳" ذکر شده است . این هفته بزرگ همان هفته اعدام سیمئون و سی وپنجمین 

119- Aphraatus. Demonstratia XXIII: Parrologia syriaca, ۲۰۲۲, ستون او‎ ۰ 

120- Analecta Bollandiana, t. 56, 1938, f. 1/2, p. 132-133. 

121- M.J. Higgins. Aphraales dates for perstan persecution, p. 271. 

122- Acta sanctorum, Novembris, t. IV, p. 41-421, 428-P. Peccters. Le «passionairc 


d’Adiabène», p. 266. p. Peeters. Recherches, I. Bruxelles, 195l, p. 73. 
123- Patrologia syriaca, t. I1, pars ستون ارل‎ ۰. 
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سال پادشاهی شاپور دوم وبدیگر سخن سال ۳۴۴ میلادی از ژانویه تا ماه اوت 
است"" . در این شرح احوال وضع معیشت ومطالبی از واقعیات شیوه زندگی در آن 
روزگار بسیار جالب توجه است. 

دیگر از مسایل در خور توجه شرح زندگی وکشته شدن پوسی کروگبد است 
که نام وی به صورتهایی چون پوسيكك وپوسای نیز ارائه شده است . نام این شخص 
در تاریخچه زندگی سیمئون برسابه نیز آمده است . در شرح احوال پوسی آگهیهای 
بسیار جالبی از وضع شهرها وزندگی اهالی آنها وتأسیس کارگاههای شاهی وزندگی 
پیشه‌وران ارائه شده است . این نسخه از زمره گروه مآخذی است که تمام وکمال 
مورد تصحیح قرار گرفتند ودر مجموعه متعلق به اوایل سده پنجم میلادی گنجانیده 
شدند. آخرین بخش این مجموعه حاوی شرح احوال تاربوتا 1270001 خواهر 
سیمئون برسابه" ومارت دختر پوسی یا پوسيك است. 

پی گرد وکشتار اهالی ایران طی سده چهارم میلادی در ادبیات سوریابی 
ونوشته‌های سریانی اثری عمیق برجای نهاد وموجب گردید که نامها وخلاصه‌هایی از 
نوشته‌های سریاتی پیرامون این مسایل در آثار ونوشته‌های یونانی منعکس گردند . 
قدیمترین نوشته‌ای که در زبان یونانی انعکاس یافت مربوط به شرح زندگی و 
رنجهای سیمئون است. در پی این نوشته ترجمه‌هایی از شرح احوال قدیسان در 
زبان یونانی پدید آمد که گاه به صورت مشروح وگاه مختصر ارائه شدند . 

شرح زندگی قدیسان که در نوع خود از بخشهای منحصر به فرد ادپیات 
سده‌های میانه است: به همه زبانها است . هرگاه این نوشته‌ها از سوی مورخان با 
دیدی انتقادی ودفت فراوان مورد پژ وهش واستفاده قرار گیرند. می‌توان جهات 
وجوانب افسانه‌ای آنها را از وقایع راستین جدا کرد . در کتاب حاضرء شرح احوال 
قدیسان با این دیدگاه وبر این گونه مورد استفاده قرار گرفته است. زیرا در این 
نوشته‌ها مطالب جالبی پیرامون وضع شهرها می توان یافت . حال آن که در دیگر 
نوشته‌ها کمتر به وضع شهرها توجه شده است. نادرستی » عدم کفایت ومبالغه در 
این گونه آثار فاقد اهمیت اند . زیرا در این نوشته‌ها به شرح احوال کمتر توجه می شود 

۴ همانجا. ص ۷۰۹ . 


* نگارنده کتاب نام تاربوتا حواهر سیمثون برسابه را به صورت 18696 پر بوتا ۳6۲۵۵۷62 و تا بوتا 1۵۲0۷0۷2 ار ائه 
کرده است . ولی در ترجمةً فرانسوی کتاب این نام به صورت تاربوکا 25۷2168 آمده است. 
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وتوجه ودقت عمده به اخبار مربوط به شیوه زندگی ومعیشت که دارای چهره‌ای واقعی 
هستند» معطوف می گردد . 

آگهیهای مربوط به اهالی شهرهاء وضع مالیاتهاء نحوه وصول آنهاء نقش 
دادگاههاء نقش روحانیت زرتشتی در امور دادرسی » کارگاهها ووضع پیشه‌وران 
بسیار جالب توجه‌اند . استفاده از آگهیهای مزبور جهت روشن کردن اوضاع داخلی 
ایران» امری است کاملا ضروری. 


بخش سوم 


ایران در سده سوم میلادی 


۱ 


وحدت ايران وشهرهای جدید 


پدید آمدن دولتی استوار ونیرومند در ايران طی ربع دوم سده سوم میلادی 
رانمی توان امری تصادفی به شمار آورد . این واقعه سرآغاز عصر جدیدی بود . نکته 
مذکور برای مورخانی که نزديك به آن روزگار می‌زیستند مفهوم وقابل درك بود. 
گمان می رود برای مورخان معاصر نیز این نکته مفهوم وقابل درك باشد. 

از اخبار متعدد وماخذ فراوان که تحلیل وبررسی آتها دشوار می نمود» 
می توان دریافت که رابطه میان استانها وسرزمیتهای تایم شاهنشاهی پارتیان ضعیف 
بود. بطور عمده در رأس استانهای کشورء شاهان. شاهکان ویا اشراف وبزرگان 
فرار داشتند . اینان از دودمان اشراف وسران قبایلی بودند که روزگاران بسیار کهن بر 
سرزمینهای مختلف فرمان می راندند. خاندان زمین‌دار در سایه سابقه تاریخی » 
استواری ونیروی اقتصادی خویش قدرت وحاکمیت را در اخحتیار داشتند . انتقال 
قدرت وحاکمیت همانند دارایی وروت موروئی بود. 

اشراف وسران قبایل نیرومندی که بر استانها وسرزمینها فرمان می راندند» 
اغلب با اشراف وسران قبایل همسایه به پیکار ہر می خاستند . دولت مرکزی پارتی که 
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از نیروی کافی برخوردار نبود. نمی توانست از درگیریهای قبایل ممانعت بعمل 
آورد. 

جدایی استانها تصوری نادرست پدید آورد مبنی بر این که گویا نظام 
اجتماعی ایران در روزگار پارتیان » نظام فتودالی بوده است . بعضی از دانشمندان 
تاکنون نیز چنین نظری را تأیید وعنوان می کنند . حال آن که برای روشن ساختن 
مطلب باید در درجه نخست شیوه تولید را معلوم داشت . زیرا از این رهگذرمی توان 
پیرامون نظام اجتماعی هر کشور در دوران معین تاریخی به داوری پرداخت . 

آن روزگار در ایران پایه اصلی زندگی را کشاورزی تشکیل می داد . امر 
کشت وزرع از سوی جماعات روستایی صورت می گرفت. بعضی از این جماعت 
محلی . قییله‌ای و بعضی دیگر از جماعتهای روستایی همجوار و همسایه بودند بی 
گمان از کار بردگان استفاده می شد. زیرا بخشی از اراضی در تملك مالکان 
خصوصی قرا داشت . ۱ 

به روزگار فرمانروایی اسکندر مقدونی وسرداران وجانشینان وی در ایران 
نیز همانند خاورمیانه ونزديك شهرهایی احداث گردید. بخش بزرگی از اهالی این 
شهرها یونانی - مقدونی بودند . از این رو شهرهای مذ کور خودمختاری داشتند وه 
گونه دولت-شهرها اداره می شدند . اينها نمونه‌هایی از شهرهای دوران برده‌داری 
بودند که در شرایط خاص وبا گذشت زمان رنگ تازه‌ای گرفتند . به سیب وجود 
اکثریتی از آرامیان وایرانیان در شهرهای مذکور خصایل بونانی - مقدونی آنها 
دگرگونه شد . نامه اردوان سوم خطاب به اهالی شوش نمودار روشنی از ویژگیهای 
پدید آمده در شهرهای ایران است . در این شهرها روابط متقابل ميان خودمختاری 
شهرها وحاکمیت پادشاهان صورتی بغرنج یافت . کوشش پادشاهان در محدود 
کردن حودمختاری شهرها موجب بروز شورش در شهر سلوکیه گردید . اهالی شهر 
سلوکیه طی چند سال با مبارزه مسلحانه از استقلال و حودمختاری خود دفاع کردند . 

شهرها وضعی دوگانه یافتند. خودمختاری یکباره از ميان نرفت. ولی 
ادعای شاهان در زمینهُ تابع کردن شهرهای مذکور همچنان برجا بود. خودمختاری 
که شهرهای مذ کور در عصر یونانیان ومقدونیان بدست آورده بودند. رفته رفته رایل 
گردید وپایان پذیرفت . 

تا سده سوم میلادی وحدت سرزمینهای ايران تحقق نپذیرفت . اشراف و 
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سران قبایل همچنان بر سرزمینهای مختلف کشور فرمان می راندند . این اشراف و 
سران قبایل » زمین‌داران بزرگی بودند که از طریق ارث اراضی وسیعی را در اختیار 
داشتند . از يك‌سو خودمختاری شهرها و از سوی دیگر استقلال وعدم وابستگی 
اشراف. از جمله شاهان وشاهکان در هر يك از تواحی . دوعاملی بودند که از سده 
نخست پیش از میلاد تا سده دوم میلادی مانع قوام واستحکام دولت مرکزی 
می شدند . 

پیشرفت نیروهای مود به صورتی طبیعی و کورکورانه موجب بروز مرحلۀ 
تازه‌ای از تقسیم کار ودگرگونی زیربنای اقتصادی گردید. دگرگونی در زیربنای 
اقتصادی نیز بنوبه خود در پدید آمدن روبناهای جدید موثر افتاد. تصرف حاکمیت از 
سوی دودمان ساسانی در درجه نخست حاصل اتکاء اردشیر اول به چند قشر وسیم از 
طبقات استتمارگر بود . وی نه تتها از سوی محافل محدود اشراف و سران قبایلی که 
عنوان شاه داشتند» بلکه از سوی محافل وسیعی از بزرگان» فرماندهان نظامی و 
روحانیان حمایت می شد . اردشیر به یاری اشراف, بزرگان و سرداران جنگجو 
وحدت ايران را تحقق بخشید و با شاهان محلی دیگری که مخالف و دشمن وی 
بودند پیکار کرد. وحدت کشور از طریق مبارزه‌ها وپیکارهای بزرگ وطولائی میسر 
گردید. در استانهای تابع بارها بر ضد اردشیر شورش وعصیان درگرفت . ولی بعدها 
اشراف وبزرگانی که مطیع ومنقاد شده بودند از ساسانیان حمایت کردند . روحانیان 
نیز با کسب امتیازهای اقتصادی به تکیه گاه تاج وتخت بدل گشتند . آیین زرتشت به 
عنوان دین رسمی ایران قوام و استحکام یافت . علم و فرهنگ» دادرسی و امور 
پرستشگاهها همه در اختیار روحانیان قرار گرفت . 

در آستانهٌ سده سوم میلادی. اشراف و بزرگان به سبب گسترش تولید 
کالایی از موقعیتی ممتاز برخوردار بودند . با شدت گرفتن بهره‌کنی از جماعات 
محلی و فزونی یافتن گونه‌ای مالکیت «نجیبانه» بر بردگان. اقتصاد کشور نیرومندتر 
شد و تولید کالایی که در حدمت نظام برده‌داری نیز قرار داشت رونقی فزونتریافت . 
در این زمینه بازرگانی ومبادلات با آسیای مرکزی. هندوستان و چین خالی از اهمیت 
نبود. همه عوامل مذکور سبب گردید که دودمانی جدید زمام امور را در دست گیردو 
موجیات وحدت کشور را فراهم آورد. زیرا فقدان وحدت مانع پیشرفتهای آتی 
کشور می گردید . 
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به هنگام پدید آمدن شهرهای نوبنیاد و احیای شهرهای کهن ایران طی 
سده‌های سوم وچهارم میلادی دیگر اثری از خودمختاریهای موجود در نظام پولیسی 
مشهود نبود . زیرا با از میان رفتن یونانیان ومقدونیان و استحاله آنان در مردم محلی 
واهالی بومی » نظام پولیسی اهمیت خود را در شهرها از دست داد . اغلب آنها به 
شهرهای شاهی بدل شدند. شهرهای شاهی از سوی شاهنشاه بنیان می یافتند و 
وابسته به او بودند . در بیشتر شهرهای شاهی . کاخها و اقامتگاههای شاه و اعضای 
خانواده وی قرار داشتند . از سده سوم میلادی هیچ خبری پیرامون نظام پولیسی در 
شهرهای ايران نمی یابیم . نظام پولیسی به پدیده‌ای منسوخ بدل شده بود . نه تنها در 
شهرهای نوبنیاد بلکه در شهرهای قدیمی و کهن نیز نظام پولیسی وجود نداشت. 
همه عواملی که در روزگار پارتیان و پیش از سده سوم میلادی مانع وحدت کشور 
بودند ومبارز؛ شاه با شهرها را سبب می شدند» از ميان رفتند. اهالی شهرها نظام 
پولیسی خود را رفته رفته از یاد بردند . شاهان و شاهکان محلی تاگزیر مطیع ومنقاد 
شدند و حاکمیت شاهنشاه را که مورد حمایت و پشتیبانی اشراف نظامی » بزرگان 
دین و قشرهای وسیعتری از طبقات ممتاز قرار داشت, گردن نهادند. 

پیروزیهای اردشیر اول بنیادگزار شاهنشاهی ساسانی" با افسانه‌های 
متعددی همراه گردید. این افسانه‌ها در کتاب مشهور کارئامگ اردشیر پاپکان به 
زبان بهلوی آمده است . طبری وبلعمی نیز مطالب کارنامگ راتکرار کرده‌اند . ولی 
داستان اردشیر بر پایه واقعیتهایی نیز استوار است که در صحت آنها نمی توان تردید 
روا داشت. وحدت ایران پس از مبارزه‌های طولانی ومطیع ومنقاد کردن شاهان و 
شاهکان محلی و کوچك تحقق پذیرفت. اخبار سوریایی متعلق به سده ششم 
میلادی که از لحاظ زمانی پیش از نوشته‌های پارسی و تازی پدید آمده‌اند» به 
کوتاهی . اما به روشنی و زیبایی از این مقوله سخن داشته‌اند . 

بنا بر نوشته‌های رویدادنامه نویسان سوریایی «از روزگاران گذشته پارسها 
در تلاش ساقط کردن پرتوها [پارتیان] بودند و بارها با آنان به پیکار دست زدند . ولی 
چون بر آنان برتری نداشتند مغلوب می شدند. ولی پارتیان به سبب جنگها و 
پیکارهای متمادی و پی در پی فرسوده و ناتوان گشتند . پارسها و مادها هنگامی که به 


1-E. Herzfeld. Patkult, I. p. ۱46۵۱۱۵۸۵۹۵۱۲ Artaxšir. 
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ضعف پارتیان پی بردند. با شهرت 31217۵1 فرمانروای حدیاب[ادیابنه] ودومیتسین 
Domitien‏ شاه کرخ سلوك [کرخ بیت سلوق] متحد شدند و در بهار با پارتیان په 
پیکاری بزرگ دست زدند . پارتها مغلوب شدند و پادشاهی آنان برای همیشه پایان 
پذیرفت . 

بدین روال آنها [پارسها ومادها] از همان آغاز ہین النهرین وپس آنگاه بیت 
آرامای» بیت زبدای و ارزرون را بتصرف آوردند و طی يك سال همه اراضی مذکور 
را مسخر گشتند. تلاشهای پارتیان به ناکامی انجامید . زیرا روزگارشان بسر آمده 
بود. سرانجام پارتیان به سوی کوههای بلند روانه شدند و سرزمینهای خویش را با 
همه ثروتهایی که در شهرها محفوظ بود به پارسها واگذاردند»". 

از سال ۲۲۱ تا ۲۲۴ میلادی پیکار میان پارسیان و پارتیان ادامه داشت. 
طبری و دیون کاسیوس ددانععت 1109 هر دو نوشته‌اند که از مجموعه جنگهاء سه 
پیکار بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود . نخستین پیکار در سال ۲۲۱ میلادی روی داد . 
چند سال پیش تصویری از اردوان پنجم با نوشته‌ای به زبان پهلوی بر روی صخره 
کشف شد" . اردوان در این تصویر حلقه شاهی را به «ثرگهوفر ۲ه6داهتاععتهل(» که 
شهرب (ساتراپ) بود. تسلیم نمود. ناشرمتن بعدها اعتراف کرد که نام مذکور خطا 
است و چنان که طبری یاد کرده است» شخص نامبرده «نیروفر» نام داشت" . اردشیر 
پس از بازگشت به فارس آهنگ پیکار با نیروفر «شاه اهوازه (صاحب الا هواز) کرد. 
تاریخ این تصویر متعلق به زمانی است که هنوز اردوان پنجم با تکیه به لشکریان و 
شهربهای خویش قادر به مقابله و پیکار با اردشیر بود . در نوشته پای تصویر که به خط 
پهلوی اشکانی است. تاریخ نقر آن ارائه شده است . سال نقر تصویر بنا بر معمول 
طبق گاهنامه سلوکی (۵۳۲) است . ولی ماه و روز آن بر مبنای گاهنامه ایرانی ارائه 
شده است , 

2- Mešiha-Zeha. Chronique ۵ Arbèle, ۵. 28-29. 

3- R. Ghirshman. 1) Un bas-relief d'Artaban V avec inscriptionen pehlevi arsacide. ۸0۱۱۷۸۰ 


menls el mémoires de la joundation Piot, ۱. 44, Paris, 1950. p. 97-1072) Actes du 1121 ۵۶ 
internarional des oriantalistes (Paris, 23-3) jvillet, (948). paris, 1949, p. 153-155. 


٩۸۱۸ طبری: تاریخ » چاپ لیدن؛ سری ۱ء ج ۲. ص‎ ۴ 
Th. Nöldeke. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden aus arabischen 
Chronik des Tuburi, Leiden, 1879, s.13. th.Nöldeke. Tabari. 


(از این پس نقل قول به صور ت1 ط1" 30۵۱۵066۰ .11 خواهد بود) . 
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از مندرجات ماخذ سریانی چنین بر میآید که اتحادی بر صد پارتیان پدید 
آمده بود . در این اتحاد جز از فرمانروای مادء شاهان ادیابنه و کرخ بیت سلوق نیز 
شرکت داشتند . پارتها را از اراضی غرب ایران بیرون راندند . پارتیان برای نجات 
خویش سوی کوهستانها گریختند . فاتحان «اراضی مذکور و ثروتهای آن را» بچنگ 
آوردند . در رأس این اتحاد پارسها قرار داشتند. پارسها «ارشك فرزند کوچك 
اردوان» را در تیسفون بقتل رسانیدند و شهر مذکور را «تختگاه خود قرار دادند» و به 
تیسفون تقل مکان کردند* . پیروزی اردشیر در تصویر بزرگ نقش رستم ارائه شده 
است. در این تصویر شاه مخلوب زیر پای اسب اردشیر فرو افتاده است. در پیکار 
مورخ بیست‌وهشتم آوریل سال ۲۲۴ میلادی پارتیان شکستی سخت یافتند . تاریخ 
آغاز شاهنشاهی ساسانیان را در همین سال توشته‌اند؛ . در رویدادنامه سوریایی نیز 
تاریخ مذکور تنها با بك روز اختلاف ارائه شده است . «چهارشنبه بیست وهفتم ماه 
نیسان سال ۵۳۵ از پادشاهی یونانیان» روز انقراض پادشاهی پارتیان» فرزندان 
ارشك نیرومند و در رویدادنامه تاریخ «انقراض» پادشاهی اشکانیان روز 
چهارشنبه بيست و هفتم آوریل سال ۲۲۴ میلادی آمده است و این خود دلیلی بر 
درستی تاریخ 01 شاهنشاهی پارتیان است . پادشاهی ساسانیان از بيست وهشتم 
آوریل سال ۲۲۴ میلادی آغاز گردید. ولی تاریخ تاجگزاری اردشیر به عنوان 
شاهنشاه ایران در سال ۲۲۶ میلادی بوده است. 

همه مآخذ ومنابع از دشواریها و گرفتاریهای اردشیر در اجرای سیاست وی 
مبلی بر وحدت کشور یاد کرده‌اند. نسلهای بعدی وحدت کشور را حاصل پیکار 
قهرمانانه‌ای نامیده‌اند که طی آن شاه بر اژدهای شریر کینه تور پیر وز گشت . مطلب 
مذکور در کارنامگ ارائه شده است . ولی طبری در کتاب خود آن را حذف کرد. 

در رویدادنامه سوریایی مضمون حوادث به روشنی و کرتاهی ارائه شده 
است . رویدادنامه اربیل حاکی از آن است که «پارسها پس از پیروزی در شرق . 
بر همه شاهان استانهای شرقی پیروزی یافتند و بجای آنان فرمانروایان و مرزبانان 
مطیع و تابع خود را گماردند*. دگرگونی مذکور برای دولت نوبنیاد اهمیتی بسزا 


5- Mešiha-Zeha. Chronique, ٩ ۸۳۵۶۱۰ 

6- A. Christensen. L'Jran sous les Sassanides, p.R8. Th. Nöldeke. Tabari, 5.۱ (۰ 
Annales. p. B13-H. Lewy, Orientalia, 1941, p. 45. 

7- Mešiha-Zeha, Chronique d Arbèle-p.29. .۳۱ همانجا» ص‎ ۸ 
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داشت . گرچه امتیاز بزرگان و سران قبایل همچنان محفوظ ماند» ولی با این وصف 
به صورت پادشاهانی مستقل و غیروابسته فرمان نمی راندند . دودمان جدید ساسانی 
فرمانروابان و در استانهای مرزی» مرزبانان تابح خود را می‌گمارد. شاهان و 
شاهکان پیشین که از سران قبایل بودند. استقلالی بیش از اندازه داشتند ولذا پس از 
منقاد شدن چندان قابل اعتماد بنظر نمی رسیدند . بدین سبب شاهنشاه ساسانی 
شخصیتهای دیگری از اشراف و بزرگان را که تابع بودند بر مسند شاهی و فرمانروایی 
می نشاندند . 

ملفی که خود از سرزمین ادیابنه بود پیرامون این مطلب نوشت که 
«اردشی. نخستین شاه پارسیان. فرمانروایی بنام ادورزهب «فطفت‌وله را بر 
سرزمین ما گمارد؛ 

معلوم است که آیین و روحانیت زرتشتی تکیه‌گاه ساسانیان بود. این 
مطلب در نوشته‌های سده ششم میلادی نیز انعکاس یافته است. در یکی از 
نوشته‌های مذکور چنین آمده است: «شاه اردشیر فرمان داد تا به پاس ایزدان 
آتشکده‌های تازه بر پا شود . مقام ایزد مهر از همه ایزدان والاتر بود. . . وی بسیاری 
از پیروان دیگر ادیان را به ستایش مهر و پرستش آتش وا داشت»". پیوند دين و 
شاهی و حمایت این دو از یکدیگر نمونه‌ای از تدبیر اردشیر بود. اردشیر نه تنها 
آتشکده‌هایی نو بنیاد نهاد. پلکه ستایش از دیگر ایزدان را نیز در امر احیای آیین 
زرتشت گنجانید . پیوند دین و شاهی موقعیت اردشیر را قوام بخشید . از این رو وی 
عناصری از ستایش مهر و پرستش آتش را در «دیگر دینها» نیز جای داد. روحانیان و 
خدمتگزاران آتشکده‌ها مبلغ آیین جدید بودند. شرح مفصل پیرامون پیوند ایزدان 
مورد ستایش در نواحی مختلف ايران و ویز گیهای آنها امری است لازم و ضروری. 
آیین قبایل و نقش دینی ریش سفیدان از مدتها پیش دستخوش تزلزل شده بود . قرنها 
پیش از این روزگار نظامهای قبیله ای رو به ضعف نهاد و اهمیت خود را از دست داد . 
به موازات آن. آیین قبایل نیز زوال پذیرفت و سران قبایل دیگر از پایگامها و 
تکیه‌گاههای دینی برخوردار نبودند. 

اشرافیت روحانی و جنگی در سده سوم میلادی مقام و موقعیتی حاص 

4 همانچا, ص ۳۱ 
۰ همانجا ص ۰۳۱ 


۲۲ شهر های ایران در . . 


کسب کرد . مقام و موفعیت بزرگان مذکور در آیین آن زمان نیز انعکاس داشت . 
کارنامگ اردشیر پاپکان از سنتهای کهن الهام گرفت . در کارنامگ از سه آتش (آذر) 
ورجاوند سخن رفته است . آذر فروبا (آذر فرنبغ) - آتش دین و حدمتگزاران آن که 
آتش روحانیان بود. آذر گشسپ - آتش جنگاوران (ارتشتاران و سپاه بدان) و آذر 
بورگین میثر ۱۲0 20۵:210 (آذر برزین مهر) - آتش وستریوشان یا روستاییان" . 
واژه وستریوشان از «ورز کردن» (برزگری) آمده است . 

بدین روال اشراف روحانی و جنگی در دولت جدید از مقام وموقفی خاص 
بهره‌مند شدند . سپاهیان ایران بنا بر معمول از طبقه متوسط دهقان بودند و گاه به 
عنوان یاری. گروههایی از کشاورزان در زمره سپاهیان قرار می گرفتند. در منابع و 
مآخذ متعدد به این نکته اشاره شده است که در روزگار شاپور دوم روحانیان بارها 
مردم شهر را مخاطب قرار دادند و یادآور گردیدند که مردم شهرها در صلح و 
آسایش بسر می برند . حال آن که شاهنشاه و نزدیکانش با دشواربهای جنگ دست به 
گریبان‌اند. تا سده چهارم میلادی روحانیان در دستگاه دولت عالیترین مقام را 
داستند . 

عنوانهای اردشیر اول بنیادگزار دولت ساسانی از نظر پی بردن به مقام و 
موفعیت وی درنعور توجه است . «او نخضستین کس بود که خود را شاه و در عین حال 
بغ نامید. اردشیر پس از کسب پیروزی خود را شاهنشاه خواند . این عنوان در 
سنگنبشته نقش رستم که به سه زبان است. دیده می شود . 

ستتهای عصر پارتی با زبان و حط یونانی مرتبط بوده است . سنگنبشته‌ها و 
کتیبه‌های شاهان پارتی و نوشته‌های روی سکه‌ها حاکی از این امر است. در 
شهرهایی که اھالی آنها یونانی بودند» زبان خط و تا حدودی فرهنگ یونانی برجا 
مانلاه است. ‏ ` 

این نکته که سنگنبشته اردشیر اول در نقش رستم به سه زبان یونانی » 
پارسی (شمال غرب) و پهلوی (جنوب غرب) بوده است. جای شگفتی نیست" . 
در متن پهلوی. نگارش واژ؛ پهلوی «مزدیسن » (مزداپرست) مشهود است. در کلم 
D.D. Sanjana, p.4- Th. ۷۵۱۵2 «Geschichte des Artachtir-i-Pûpakûans. Festschrif! Th.‏ -11 


Benfey, 437-8, 
12- E. Herzfeld. Paikult, I, s. 84-85. 
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سوم خحطابی وجود دارد. ولی مضمون هر سه متن این سنگنبشته یکی است. 

۱- این تصویری است از مزداپرست. 

۲- بغ اردشیرء شاه شاهان (شاهان شاه) 

۳ آریان. از دودمان بغان فرزند 

۴ بغ» پاپك شاه 

بخشهایی از این نوشته به زبان پهلوی شمال غرب و جنوب غرب است که 
در آنها متن واحد مکرر گشته است. از این هر دو متن چنین بر می آید که اردشیر 
عنوان «ملکان ملکا شاهنشاه آریان» داشته است. در متن یونانی واژه مردم به 
صورت جمع «آریان = آرينهاه آمده است . مأخذ سوریایی بدرستی اشاره کرده‌اند 
که اردشیر خود را بغ از دودمان بغان و فرزند بغ پايك نامیده است . 

این عنوان پر طمطراق حاکی از مقامی است که اردشیر درصدد کسب آن 
بود و سرانجام بدست آورد. خصایل حاکمیت دولتی و نیز پیش کشیده شدن دودمان 
ساسانی . مظاهری از دگرگونیهای موجود در نظام اقتصادی جامعه بودند . شکلهای 
سیاسی نوظهور با وظایف جدید جامعه در زمينة تولید و ویژگیهای اقتصادی جامعه 
هماهنگ بودند . در فعالیتهای اردشیر اول کار شهرسازی مقام معینی داشت . 
پیشرفتهای اقتصادی و ویژگیهای نظام اجتماعی عوامل قابل ملاحظ‌ای در پدید 
آمدن شهرهای نوبنیاد به شمار می رفتند . 

پر ايه نوشته‌های اوتوخیوس 21۷۰0115] و ابن فتیبه می توان از شش شهر که 
توسط اردشیر بنا شده بود نام برد. آرتور کریستن سن بر پایه استفاده از نوشته‌های ابن 
مقفم" از شش شهری که توسط اردشر بنا گردیده, ید کرده است . ولی وی به شرح 
مطلب نپرداخت. حال آن که در دیگر منابع بتفصیل پیرامون تعداد ووضع هريك از 
شهرهای مذکور سخن رفته است. 

طبری نوشته است که «اردشیر هشت شهر بدا کرد که از آن جمله‌اند شهر 
اردشیر خره یا گور: رام اردشیر و ریو اردشیر در فارس» هرمزد اردشیر (سوق 
الاهواز در اهوان به اردشیر در غرب مداین (سلوکیه و تیسفون), اضتاباد 
(استرآیاد) اردشیر که همان کرخ میشان باشد در سواد (عراق کنونی) » پسا اردشیر که 


13- Th. Nöldeke. 7050۳ s. 20(4). A. Christensen. L’Jran sous les Sassanides, p. ۰ 
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همان شهر خظ باشد در بحرین و بود اردشیر با خره در نزدیکی موصل ۲۵ . 

مؤلف ضمن نگارش خبر پیشرفتهای اردشیر نام پارسی استان پیت - آرامای 
رانیز ارائه نمودو آن را «سورستان» نامید . گمان می رود این نام بسیار جالب هنوز در 
آن روزگار مشهود و رایج بود . در متن چنین آمده است که اردشیر «از موصل سری 
سورستان رفت که همان سواد بوده رٹم سار من الموصل الى سورستان و 
هوالسواد)* . اردشیر در کرانه غربی رود دجله مقابل تیسفون شهری ساخت که در 
انتهای غربی «مداین» و بدیگر سخن سلوکیه و تیسفون بود. این شهرها را «به 
اردشیر) نامپدند . واه «به» به معتای نيك است . تولد که معتقد بود که اردشیر 
شهری جدید بنا نکرد بلکه به تجدید ساختمان شهر سلوکیه پرداخت . وی در این 
شهر عاملانی را به گرد آوردن مالیات گمارد . کلمه تازی «عامل» معادل واژه پارسی 
«کاردار» است . بعدها اراضی تواحی بهراز گرد. رومیکان (رومیه). نهارد در کیر 
۲ ۰۱۱۵۳۵۵۳0۵2 کوت ء نهر خابور 0007 بدین شهر وابسته شدند . بعذها 
بدرستی اظهار عقیده شد که تقسیمات مذکور متعلق به روزگاران متأخر بود و ابن 
خردادبه نیز از آن آگاهی داشت . همه استان مذ کور اردشیر پاپکان نام گرفت و پنج 
ناحیه‌ای که از آنها یاد کردیم به بخشهایی از این استان بدل شدند* . به هنگام 
پادشاهی خسرو اول انوشیروان اندکی دورتر از سلوکیه در ناحیه رومیکان شهری 
جدید بنا گردید که اسیران جنگی ناحیه انطاکیه را در این شهر جای دادند . 

بنای شهر هرمزد - اردشیر را نیز به اردشیر پاپکان نسبت داده‌اند" . این 
مطلب را در مآخذ و منابع موجود به زبان پهلوی می توان بافت . در متون پهلوی نام 
این شهر هرمزد - اردشیران آمده است" . در نوشته‌های سریانی نام این شهر اغلب به 
صورت رام - هرمزد ذکر شده است . «رام» معانی مختلف دارد که از آن جمله‌اند : 
«آرامش ۰1 «آسودگی » و «خرسندی» . در «اسناد اورامان» به زبان پهلوی اغلب این 
واژه به اقامتگاه شاه افزوده شده که به مفهوم مکان «مطبوع» «راحتی بخشه۰ 


۸۲۰ طبری» تاریخ ص‎ -۴ 
۱۸۱۹ طبری» ص‎ -۵ 
J. Marquart. Eran§ahr; Berlin, 1901, s. 21. 
16- Th. ۷۵۱۵۵. Tabari, 5,16. ضمیمه‎ 4. 
۰۸۲۱ طری» ص‎ -۷ 
18- A caralogue...by 1.Marquarl, ed. by G. Messina, No. 46, ۵ 95, ضمیمه تذکر‎ 
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«سعادتبار؛ و «آسودن» است*۲ ۳ در کارنامگ اين نام نه تنها به صورت «رام-اردشیره 
بلکه به صورت «رامیشین - اردشیر؛ نیز آمده است که به معنای «خرسندی اردشیره 
. بعضی محفقان در بنای این شهر توسط اردشیر ابراز تردید کرده‌اند و 
برآن‌اند که شهر مذکور به دستور نواده او هرمزد-اردشیر فرزند شاپور اول بنا 
گردید" . این شهر به دو بخش مجزا تقسیم شده بود. يك بخش از شهر ویزه 
بازرگانان بود که تجار و کسبه در آن می‌زیستند. این بخش همان است که 
سوق الاهواز نامیده شد . بخش دیگر محل سکونت اشراف و بزرگان بود. نام این 
بخش از شهر هرموشیر ۲1۳۳۵۷57 بود که از سوی تازیان ويران گردید . 

در تاریخچه بنای شهر کرخ بیت سلوق نیز از تقیم شهر به کویهای 
مختلف سخن رفته است , در د بعضی از کویها پیشه‌وران سکنی داشتند و دیگر کویها 
محل کاخهای شاهی . E‏ و خانه‌های اشراف و بزرگان بودند . این گونه 
تقسیم شهر امری عادی و معمول به شمار می رقت . 

رفن پهلوی کتاب شهرستانهای ایران جنین آمده است که شهر 
«گور_اردشیر- ره Khvarreh‏ -تنطععل :۸ 602 از سوی اردشیر بتا گردیدہ'' . نام 
پارسی اردشیر -خره (خخره اردشیں) به معنای «شکوه وفر اردشیره است . در کارنامگ 
این شهر به صورت اردشیر - گدمن 0 “Artashir-‏ آمده است" , آين شهر که 


است؟ 


همان اردشیر ‏ خره است در فارس بنیان یافت. نولد که بر آن بود که این شهر در 
روزگار آل بویه فیروزآباد نام گرفت" . نظر مذ کور مبتئی بر این آگاهی بوده است که 
در شهر استخری بزرگ حفر و از آن چهار کانال منشعب گردید که اراضی روستاهای 
همسایه از طریق آنها آبیاری می شدند. پس آنگاه در این شهر آتش ورجاوند و 
مشهور بهرام پدید آمد که در کارنامگ نیز از آن یاد شده است" . 


19- E. Herzfeld. Paikuli, Golossary, s.239. 

20- Th. Nöldeke. «Geschichte des Artachšfr-i Papakan», s. 46. 

21-3. Marquart. Eraršahr, s.144. W.B.Henning. The Great Jnscriprion of Sapour FL, p. 846۰ 
Herzfeld. Paikuli, [, 4۰ 

22- 4 calalogue...by J.Marquart, ed. by. G. Messina, No. 44, p.19. GDH. 


۵ گدمن قرائت ستی هزوارش «خواره» است که در برهان آمده است. بنظر می رسد قرائت درست آن گده 6017 
باشد . در ترجمه فرانسوی کتاب گدمن به صورت گدعر 624۳2 آمده است که خالی از تشویش نیست . 
D.D. Sanjana, p. 22.‏ -23 
Th. Ndideke. xGeschichte des Artach3îr-i Papakan», s. 47,.‏ -24 
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۲ 


تحکیم موقعیت و سیاست خارجی فعال ايران در سده سوم میلادی با 
احداث و گسترش شهرها رابطه‌ای بس نزديك داشت . بعضی از شهرها حاصل 
بروز پدیده‌های نو در زندگی داخلی ايران بودند و بعضی دیگر به عنوان منطقه‌ای 
سوق الجیشی بنیان و گسترش یافتند و یا احیا گردیدند . دفاع از مرزها و ایجاد 
پایگاههای جنگی. یکی از وظایف عمده این دولت نظامی نیرومند به شمار 
می رفت. تا سال ۲۴۱ میلادی و زمان مرگ اردشیر نخستین شاهنشاه و بنیادگزار 
دولت ساسانی » همه استانهایی که بعدها بخشی از ایران به شمار آمدند» بادولت 
مرکزی متحد نشده بودند . شاپور اول (۲ ۲۴۱-۲۷ میلادی) در نخستین سالهای 
پادشاهی خویش کوشید تا مرزهای شمال شرقی ایران را مستحکم کند. 

«پس از مرگ اردشیرء شاه ایران؛ شاپور جانشین وی گردید. او بسیار 
سختگیر وبی رحم بود . در همان سال اول" پادشاهی با خوارزمیان ومادان کوه نشین 
به پیکار پرداخت و طي نبردی سخت آنان را درهم شکست . او از آنجا روانه شد تا 


۶- در متن واژه‌های «مال اول» را می‌توان به صورت جمم چون : «در نخستین سالها» نیز فرالت نمود. 


سباست خارجی شاپور اول ¥۷ 


گیلان» دیلمان وگرزان را که در کوههای دوردست و کرانۀ دریای پسین می زیستند» 
تابع گرداند . همگان را دهشت و هراس فرا گرفت»" . 

مقصود از مادان کوء نشین آن گروه از مردمی بودند که در نواحی کوهستانی 
سرزمین ماد می زیستند . و ما در مورد خوارزمیان باید گفت که اينان در سرزمینهایی 
جنوبی تر از استان خوارزم سکنی داشتند . شاپور در پیکارهای سخت به پیروزی 
دست یافت و موقعیت مرزهای شرقی ايران را استحکام بخشید پس آنگاه به 
استانهای گیلان » دیلم و گرزان (گرگان) و کرانه‌های جتوبی دریای حزر حمله برد . 
این همان است که در مأخذ سریانی به نام «دریای پسین» یا «آخرین دریاه آمده 
است . 

سپاه ایران نخست به دشمنان دور دست خود. خوارزمیان حمله برد و «از 
آنجاه یا یدیگر سخن پس از پایان پیکار با خوارزمیان روان شد تا ساکنان کرانة دریا را 
به اطاعت آورد. نامهای اقوام ساکن کرانه دریای خزر در مأخذ سریانی آمده است ‏ 
ولی در مأخذ مذکور نامها از شرق به غرب نیامده» بلکه از غرب به شرق ذکر شده 
است - در مأخذ سریانی نخست نام گیلان و پس آنگاه به ترتیب امهای دبلمان و 
گرگان آمده است. ابن سرزمینها از سوی شاپور به اطاعت درآمدند . در نوشته‌ها از 
قاطعیت و سختگیری شاپور سخن رفته است . ورهران فرزند شاپور اول که همان 
بهرام اول شاهنشاه ساسانی است (۶ ۲۷۳-۲۷ میلادی) در زمان حیات پدرو پیش از 
آن که جانشین گردد. فرمانروای گیلان و سرزمینهای کرانه دریای خزر بود و عنوان 
«گیلانشاه» داشت . در سده‌های بعد نیز بارها فرمانروایان جهت تحکیم پایگاههای 
مرزی به این استانها آمدند . 

لشکرکشی شاپور اول شاهنشاه ساسانی و پیروزی وی بر (پهله چك تور - 
پهليزگ تور) «تورانیان» را نیز به همین دوره مربوط دانسته‌اند. محل پیکار خراسان 
بود. زیرا شاپور فرمان داد تا در محل کشته شدن پهله چك شهری بتاشود. وی شهر 
مذکور را «نیو-شاپور» نامید که اکنون نیشابور نامیده می شود" . نیشاپور که از 
شهرهای بزرگ و شکوفای خراسان بود. در سده‌های بازپسین نیز شهرت فراوان 
داشت . باید افزود که احتجاج پیرامون نام این شهر از صحت کافی برخوردار 


27- MeXihù-Zcha, Chronique 4۰ 
2 شهرستانهای ايران‎ 15: A culo... by J. Marquart, ed. by CG. Messina, p. 12. 52. 
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تبود" . «[شهر] زیبای شاپوره به عنوان پایگاه جنگی از سوی شاهنشاه شاپور بنیان 
گرفت. دژهای استوار این شهر برای حفظ موقعیت دولت و کشور ضرور می نمود . 
ذکر این نکته لازم است که پیکار شاپور در مرزهای شمال شرقی ایران با این جنگ 
پایان نیافت . از مآخذ چنین بر می آید که به سال ۲۵۳ میلادی باز در خراسان پیکار 
درگرفت. معلوم نیست پهله چك طی کدام یك از دو پیکار شاپور در این سرزمین به 
فتل رسید . 

بنای شهر پوشنگ را نیز به شاپور نسبت داده‌اند . گفته شده است که شهر 
پوشنگ در سرزمینی به همین نام از استان هرات احداث گردید . به فرمان شاپور بر 
هری‌رود پلی نهاده شد ". 

بدین روال در سده سوم میلادی بنای شهرهای جدید تنها یه نواحی غرب 
کشور تبود. بلکه در استانهای شرقی و شمال شرق ايران نیز شهرهایی ساخته شد. 
در استانهای مذکور نیز شهرها به صورت مراکزی د رآمدند و پایگاهها و دژهایی گرد 
آنها بنا گردید . 

گمان می رود سیاست دوراندیشانه شاپور اول متوجه این نکته بود که امنیت 
مرزهای شرقی کشوررا تأمین کند تا با حاطری آسوده در غرب به پیکار دست رند . 
ولی با این وصف در سال ۲۵۲ میلادی هنگامی که نصیبین به محاصره سپاهیان 
شاپور درآمده بود. وی ناگزیر به شرق کشور رفت تا یاغیان را سرکوب کند و به 
اطاعت آورد. شاپور در این کشک رکشی توفیق یافت و دوباره به نصیبین بازگشت". 

شاپور بارها به بهانه‌های گونه گون پیمان صلح با رومیان را برهم زد . چنان 
که پیشتر اشاره شد آتش جنگ و پیکار به علل و بهانه‌های مختلف شعله‌ور 
هن کشت 

منابع ومآخذ بویژه از این جنگها به تفصیل یاد کرده » پیرامون انتقال شماره 
کثیری اسیر از استانهای رومی به ایران مطالبی نوشته‌اند . اسیران مذکور را در امر 
احیا و نوسازی سدها و بنای شهرها به کار می گرفتند . 
29-G. Barbier de Meynard. Dicrionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse. Paris,‏ 
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سیامست خارجی شاپور اول ۳۲۹ 


شاهنشاه ماجرای پیروزیهای خود را در کتیبه بزرگ «کعبه زرتشت» شرح 
داده است. از این رو می توان به ماهیت سیاست خارجی شاپور اول پی برد و از 
لشک رکشیهای منعدد وی به استانهای رومی آگاهی یافت . گمان بسیارمی رود تاریخ 
نگارش این کتیبه سال ۲۶۲ میلادی بوده است . این کتیبه پس از پیروزیهای کامل و 
درخشان شاپور اول وپیش از حمله اودینت (ادینه) شاه پالمیر (تدمر) به بین النهرین و 
تهدید کسپون (تیسفون) تهیه و تنظیم گردید . زیرا در کتيبه مذکور هیچ اشاره‌ای به 
این نکته نشده است. 

لشک رکشیهای شاپور اول به غرب. نه تنها در سیاست خارجی » بلکه در 
امور داخحلی کشور ایران نیز بسیار موثر بوده‌اند. برپایة دیگر مآخذ موجود نیز می توان 
در این باره داوری نمود و پادآور گردید که شاپور به همه رویدادها اشاره نکرد» بلکه 
تنها به ذکر حوادث مهم و تعیین کننده پرداخت . کتیبه از سه بخش تشکیل گردیده 
است . مطالب آن نیز شامل سه لشکرکشی از مجموع پیکارهای شاپور اول است . 

در نخستین پیکار گردیانوس سوم امپراتور روم کشته شد . حاصل این پیکار 
انعقاد عهدنامه‌ای میان ایرانیان و فیلیپ امپراتور جدید روم بود . شرح بعدی مربوط 
به حمله شاپور به سوریه و آسیای صغیر و اهمیت این لشکرکشی است. سومین 
بخش این کتیبه شامل پیروزی بر والریانوس» اسیر شدن وی و حمله مجدد شاپور به 
سرزمیتهای ساحلی سوریه و آسیای صغیر است. چول کتیبه به دو متن پهلوی و 
بونانی نوشته شده است . بنابر این مورد توجه حاص دانشمندان متخصص در تاریخ 
روم نیز قرار گرفته است. 

لشکرکشیهای شاپور اول به روم علل متعدد داشت . خاندان ساسانی که بر 
قشرهای وسیعی از اشرافیت نوبنیاد ایران و سرداران» موبدان و هیربدان تکیه 
می کرد» احساس می نمود که این پیکارها موجب ٹر وتمندتر شدن و بهبود وضع آنان 
خواهد شد. جنگ جز از غارت و کسب غنیمت و ثروت بی شمار» موجب می گردید 
اسیران جنگی که از غرب آمده بودند» به برده تبدیل شوند و از این رهگذر نیاز کشور 
به نیروی کار برطرف گردد . 

شاپور که مرزهای شمال شرق کشوررا آرام کرده بود. لشک رکشی به غرب 
را آغاز نمود . دانخستین پیکار گردیانوس امپراتورروم کشته شد . در کتیبه شرح این 
ماجرا آمده است مآخذ رومی از ذکر این ماجرا خودداری ورزیده به صورتی گذرا 


۷۳۰ شهر های ایران در . . . 


از مرگ امپراتور یاد کرده‌اند . لذا نمی توان با تکیه به مآخذ رومی » صحت نوشته‌های 
کتیبه شاپور را ناروشن خواند ومورد تردید قرار داد"۳. از بررسی تاریخ پیکار می توان 
به درستی مطالب مندرج در کتیبه شاپور پی برد. 

سال درگذشت گردیانوس را ۲۴۴ میلادی نوشتهاند . نخستین لشک رکشی 
شاپور نیز در همین سال بود. سپاهیان رومی فیلیپ را به عنوان امپراتور جدید 
برگزیدند . وی در انعقاد پیمان صلح با شاپور که شرایط آن در کتیبه ذکر شده است» 
شتاب کرد . فیلیپ «بخاطر یاران خریش» مبلغ پانصد هزار دینار به شاهنشاه 
پرداخت و نیز متعهد گردید درآینده باج و خراج پردازد. در مآخذ غربی از بیان 
این گونه مطالب «شرم آور» پیرامون احوال رومیان کمتر سخن رفته است. در بیشتر 
موارد این گونه مطالب حذف شده‌اند . پس از پیروزی شاپور اول شهر میزیهه ۸/۵16 
یه پاس پیروزی او پیروز-شاپور نامیده شد . این مطلب در سطر دهم متن یونانی کنیب 
شاپور آمده است۳. بنابر معمول این گونه نامگذاریها زمانی روی می داد که شهر و 
استحکامات آن مورد تجدید بنا قرار می گرفت و از آهمیت فراوان برخوردار 
می شد . هرگاه به نوشته‌های مندرج در ماخذ مربوط به لشکرکشیها توجه کافی 
مبذول شود. معلوم می گردد که تازیان بنابر معمول در فصل بهار به حمله دست 
می زدند تا اسبهای آنان بتوانند از علفهای موجود در صحرا تغذیه کنند . ابن خردادبه 
می نویسد که تازیان بنابرمعمول لشکرکشی خود را از تاریخ یازدهم ایار (ماه مه) آغاز 
می کردند و حدود یکماه ادامه می دادند . بعد یکماه فاصله می دادند تا مردان و اسبان 
استراحت کنند . پس آنگاه در ماه تموز (ژوئیه) حمله را از سر می گرفتند که تاشصت 
روز ادامه می‌یافت" . این گونه پیکارهای کوتاه مدت و با فاصله در ميان اعراب 
معمول بود. زیرا برای حمله‌های کوتاه و سریع سواران تازی مناسب می نمود . 

جنان که در رویدادنامه یشوعا ستون نشین آمده است. امتیاز و برتری شیوه 
پیکار سپاهیان ایران در سده پنجم میلادی بر همگان معلوم و مشخص بود" . این 
زمان در نظریه‌ها و تجارب جنگی سپاه ایران به پدیده‌هایی چون وسایل محاصره » 

32- Rostovtzeff. Res Gestae divi Saporis and Dura, ؟‎ ۰ 
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سیاست خارجی شاپور اول ۳۳۱ 


حفر خندق و دیگر وسایل مربوط به اجرای برنامه‌های سوق الجیشی بسیار مهم بر 
می‌خوریم . بی گمان این تكنيك چنگی نسبت به دوران پارتیان گامی به پیش 
محسوب می شد . پیروزیهای شاپور اول مؤید این نکته است که در زمان وی نیز 
ابزار و تسلیحات جنگی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت . زیرا وی به تصرف دژ ها و 
شهرهای متعددی دست یافت. ولی ایرانیان همانند تازیان نیازی به پیکار در فصل 
بهار نداشتند . کواذ (قباد) اول شاهنشاه ساسانی حمله سال ۲ ۵۰ میلادی خود را در 
ماه اوت و حدود اوایل پاییز آغاز کرد" . شک رکشیهای شاپور شابد حمله و یا تعرضص 
تامیده می شد , این لشکرکشیها گرجه طولانی بودند » ولی مدت زمان آنها از يك 
عدم رضایت وی از سیاست دولت روم در ارمنستان بود . از مدتها پیش ارمستان به 
عامل احتلاف میان دو دولت ایران وروم بدل گردید و هريك از دودولت نامیرده سعی 
داشتند تا از نفوذ خود در سرزمین ارمنستان بهره جویند . شاپور» امپراتور روم را به 
اقدام نادرست در ارمنستان متهم کرد و از این رهگذر کوشید تا حمله به استانهای روم 
را موجه جلوه دهد . رویدادهای دومین لشکرکشی شاپور به غرب تمام و کمال 
معلوم و روشن نیست. در فاصله سالهای ۲۵۰-۲۵۲ میلادی. سپاه اران به يك 
رشته عملیات جنگی دست زد. ولی مطالب مشروحی پیرامون این لشکرکشی 
بدست نیامده است . در کتیبه شاپور نیز شرحی در این زمینه ارائه نشده است . ی 
تصرف سپاه ايران درآمدند وویران شدند . از مجموع شهرهای مذکور. تنهاشهری 
که بخشی از آن در ساحل شرقی رود فرات قرار داشت. شهر دورا-اروپوس بود . 
این زمان در ارمستان نیز دگرگونیهایی روی داد . شاپور پس از کشتن خسرو شاه 
ارمستان؛ فرزندش تیرداد را مجبور به فرار کرد و فرزند خود هرمز را بر تخت شاهی 
ارمنستان نشاند . محاصره شهر نصیبین از سوی سپاهیان شاپور بسیار شدید بود . 
ولی چون وی ناگزیر شد به سوی شرق روان شود لذا محاصره شهر مذکور متوقف 


36- A. Christensen. ۲۱۳۵ sous les Sassandies. p. ۰ 
37- N. Pigulevskaja. Mesopotaniia na rubezhe V, ۰ 
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ماند" . بعضی از محققان پیکار شاپور با پهله چك تور (پهليزگ تورانی) را مربوط به 
این زمان و حدود سال ۲۵۳ میلادی دانسته‌اند۳. در نوشته‌های طبری نیز این نکته 
مورد تأیید قرار گرفته است . طبری چنین می نویسد : «گویند شاپور به سال یازدهم 
پادشاهی خویش سوی نصیبین رفت که سپاه روم در آنجا بود. وی مدتی شهر را 
محاصره کرد. پس آنگاه از (تاحیه) خراسان خبرها آمد و از وی خواسته شد تا 
بدانجا رود . شاپور عازم حراسان شد و کار آنجا را سامان داد وپس آنگاه به نصیبین 
بازگست»*. 

لشکرکشی شاپور اول به شرق که در اوایل روزگار پادشاهی وی صورت 
گرفته بود. در مآخذ مختلف به شرح آمده است"". گمان می رود شاپور بار دوم در 
شرق به پیکار دست زده باشد . بهر تقدیر محاصره نصیبین از نو آغاز شد وپس آنگاه 
شهر به تصرف سپاه ایران درآمد . به احتمال بسیار تاریخ محاصره روم و تصرف شهر 
نصیبین در سال ۲۵۴ میلادی بوده است . پادگان مدافع شهر منهدم گردید و مقدار 
معتنابهی پول و شماره کثیری اسیر جنگی بدست آمد"". 

شهر نصیبین در اختیار شاپور اول باقی ماند. ولی چنین بنظر می رسد که 
تلاش وی جهت از سر گرفتن پیکار در سال ۲۵۶ میلادی با توفیق همراه نشد . 
والریانوس امپراتورروم که در سال ۲۵۳ ویا اوایل ۲۵۴ میلادی به سوریه رفته بود. 
توانست خود را از مهلکه نجات دهد . سکۀ والریانوس که به سال ۲۵۷ میلادی 
پس از لشکرکشی شاپور اول در سال ۲۵۶ میلادی ضرب گردیده» شاهد این مدعا 
است . در سکه مذ کور والریانوس با عنوان پارتی «۳۵۲06:۵5» معرفی شده که نشانه 
موفقیت او است. 

بخش سوم کتیبه «کعبه زرتشت» مربوط به سومین لشکرکشی شاپور اول 
است. وی طی لشکرکشی مذکور سراسر بین النهرین را به تصرف آورد. سومین 
لشکرکشی شاپور با تصرف شهرهای کارای (حران) و اسا (الرها) و الحاق 
شهرهای مذکور به ایران در سالهای ۲۵۹-۲۶۰ میلادی آغاز گردید . والریانوس 
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.۸۲۶ طری»› تاربخ > ص‎ ۴۰ 
41- A. Christensen, L’ Iran sous les Sasanides, p.219. 
. ۸۲۶ ۲-طبری؛ تاریخ , ص‎ 


سیاست خاررجی شاپور اول ۳۳۳ 


امپراتور روم با سپاهی مرکب از هفتاد هزار تن به مقابله پرداحت . در کته متعاقب 
این نکته نام چند شهر رومی که سپاه عظیم امپراتور روم از آن شهرها گردآوری و 
بسیج شده بودند. ذکر گردیده است. به عقیده محققان, مطالب مربوط به وضع 
سپاه روم از پایگاههای نظظامی رومیان که در اختیار ایرانیان قرار گرفته بود. نقل شده 
است . بخشی از اطلاعات مذکور از طریق اسیران جنگی کسب گردید . در کتیبه بی 
آن که به خصوصیات جغرافیایی توجهی مبذول گردد» فهرست نام استانها وشهرها 
مذکور افتاده است . در فهرست نام بعضی از شهرها و استانهای متصرفی مکرر 
گشته‌اند . از متن لائینی چنین بر می آید که به موازات ذکر نام سپاهیان موطن و 
اصلیت («0:1۵0») آنان نیز ذکر شده است. گمان می رود در این مورد حاص از 
موطن («0۵16036:») سپاهیان استفاده نشده باشد. بلکه بطور کلی نام نواحی که 
سپاه لا پونها و دیگر واحدهای نظامی از آن سرزمینها گرد آمدند. مذکور افتاده 
باشد" . 

پیکار سرنوشت ساز سپاهیان شاپور با لشکریان واثریانوس در نزدیکی 
ادسا-الرها روی داد. این نام در متن پهلوی به صورت «۷۱۲۷» آمده است . هنینگ 
نام مذکور را «اورهای - 702۷!ا» خوانده است . متن یوناتی موید این نکته است. 
گرچه در متن یونانی نام مذکور به صورت نخستین نزدیکتر است. با این همه دارای 
ویژ گیهایی است . مقایسه دو متن نیز از بسی لحاظ قابل توجه است. 

«پیکار با امپراتور والریانوس در نزدیکی اورهای روی داد. من امپراتور 
والریانوس رابا. . . او اسیر کردم" واژه پهلوی «اسیر» با ريشه سریانی این کلمه 
مطابقت دارد . در متن بهلوی این واژه به صورت (ل۲ع) ۵ه۲عاکهل) آمده که همان 
«اسیر کردن» است . در متن یونانی چنین آمده است که پیکار در نزدیکی کارای و 
ادسا (حران و الرها) واقع گردید . در سطرهای ۲۴ و۲۵ و۲۶ متن یونانی به این نکته 
اشاره شدء است" . «ما قیصر والریانوس را با دست خود و نیز اشراف» بزرگان و 
سردارانش را که فرماندهی سپاه را بر عهده داشتند اسیر کردیم . بر دستهایشان بند 
نهادیم و همگی را به ایران بردیم». 


43- Beryluus, 8. 1943:11۱۰ «28-29. 

44- W.B. Henning. Thre Crear {nscription of Sap 1, p. 34-835. 

45- W.Emzlin. Zu den Kriegen dex Sassaniden Schupir 1, 5.93. کته ۲۶ ۲۴ سطرهای‎ E. H0 
nigmann et A. Miricq. Recherches str les جع‎ Gestue divi Sapuris, p.14. 


۳۳۴ شهرهای ايران در . .. 


سپاه هفتاد هزار نفری روم به شکست سختی دچار آمد . همه سردارال به 
همراه امپراتور اسیر شدند . سپاه شاپور پس از این پیروزی راه سوریه و آسیای صغیر 
رادر پیش گرفت . شاپور با بیرحمی شهر انطاکیه را غارت کرد“ و از آن دیار بسیاری 
را به اسارت گرفت . خبری وجود دارد مبنی بر این که ادس - الرها در سال ۲۵۷ 
میلادی منهدم شد و به پایگاه سپاهیان ایرانی بدل گردید. ولی خبر مذکور را 
نمی توان موق دانست . زیرا به سال ۲۵۳ و اوایل ۲۵۴ میلادی هنگامی که امپراتور 
والریانوس وارد انطاکیه شد شهر مذکور را ویران یافت و اثری از پادگان ایرانی در 
آن ناجیه بود" . سپاه ایران که شهرهای سوربه را مورد نهب و غارت قرار داده 
بودند» از کیلیکیه و کاپادوکیه نیز گذشتند و غارت کنان عازم بین النهرین شدند و از 
آنجا به ایران بازگشتند. در متن چنین آمده است که اسیران را به املاك دولتی 
(شاهی) بردند. مقرر گردید. اسیران در اراضی که به شاه و گذشتگان وی تعلق 
داشت» کار کنند . پژ وهنده به خطا درصدد اصلاح واژه یونانی «املاك» برآمده 


ات 
تسیا ۰ 


باید افزود که شاپور استانهای جدید متصرفی را به سرزمین ایران ملحق 
نکرد. ولی ضمن لشکرکشیهای حویش به استانهای‌رومی » زیان فراوان وارد آوردو 
نیروهای مود موجود در این اراضی ر! از حير انتفاع ساقط نمود. از استانهای مذکور 
اشیاء گرانبهای فراوان . بویژه زر و سیم بیرون برده شد و گروههای‌کثیری از اهالی‌به 
اسارت درآمدند و برای کار برده‌وار به ایران منتقل گردیدند . 

همه ماخذ در این نکته اتفاق نظر دارند که اسیران جنگی در ایران به 
کارهای مختلف اشتفال یافتند. بخشی از اسیران به عراق» اهواز - خوزستان و 
پارس و «شهرهایی که پدرش - اردشیر - بنا کرده بود" معقل شدند. 

امپراتور والریانوس نیز اسیر شد. وی را به «سرزمین نبطیه - الى 
بلادالنبط» * بردند که صرزمینی آرامی بود. این ناحیه در کرانه مسیر وسطای رود 


۴۶ طبری, تاریخ . ص ۸۲۷-۸۲۶ 
Beryrus, 8. 1943, f. ۱۰‏ -47 


48- همانجا‎ p.30-E.. Honigmann et A.Maricq. Recherches sur les Res Gestae divi Saporis, ۰ 
در سطر۳۵ کتیبه واژه یونانی محفوظ مائدہ است.‎ 
43- Chronique de ۹26۲1۰۲: Patrologia Orientalts, 1.4, Paris, 1908. ۴ 22i 
همانجا.‎ ۰ 


سیاست خارجی شاپور اول ۲۳۵ 


دجله و شرق آن قرار داشت. اهالی این ناحیه به زبان سریانی سحن می گفتند . 
طبری ضمن استفاده از مآخذ» نامی از (سورستان) برده که همان سرزمین سوریه 
است . این ناحیه را که در کرانه مسیر سفلای دو شط دجله و فرات قرار داشت سراد 
نیز گفته‌اند . کتسپون (تیسفون) از شهرهای این ناحیه بودا". 
یکی از کارهایی که اسیران رومی بدان اشتغال داشتند » بنای سد بر رود 
شوشتر بود. این نکته که گویا امپراتور خود در کار بنای سد مذکور شرکت داشته 
افسانه ای بیش نیست . چنان که در رویدادنامه وسرت )566۲ آمده است ؛ امپراتور 
پیر بیمار شد و از شدت اندوه درگذشت"*. سد مذکور نیز به نام وی «بند قیصره 
نامیده شد . 
همه مآخحذ متفقاً از بنای چند شهر توسط شایور یاد کرده. نوشته‌اند که در 
بنای این شهرها. اسیران جنگی شرکت داشتند . شهرهایی که از سوی شاپور بنیاد 
یافتند و یا احیا گردیدند. با نام وی همراه بودند که واژه‌هایی نیز بدان نام افزوده 
می‌شد . نامهای جدید سب شد که بنیادگزاران شهرهای کهن نیز شناخته شوند . به 
عنوان نمونه ما به چند شهر با نامهای مشابه اسکندریه انطاکیه و سلوکیه بر 
می خوریم . 
شاپور در ناحیه میشان شهری به نام «شاذ شاپور» بنا نهاد . نام دیگر این شهر 
«دیر محراق» بود (شد شاپور و هودیر محراق)"*. آن زمان نام قدیمی و سومی نیز 
وجود داشت که به زبان نبطی و درستتر گفته شود آرامی بود. این شهر ردیما) نام 
داشت"*. چنین بنظر می رسد که پس از تجدید بنای شهر مذکور در روزگار شاپور 
باز نام کهن برجا و مصطلح بود . 
شهر «گنده شاپور - جندی شابوره نیز با نام شاپور اول مر بوط است . اهالی 
سوریه شهر مذ کور را «بیت - لاپت؛» و «مردم اهواز آن را (بیل)» می نامیدند . بیل - 
ا8 نام شخصی است که سریرستی بنای شهر مذکور را برعهده داشت**. این نکته 
که شهر مد کور چند نام داشته. خود مؤید آن است که پیش از تجدید بنا توسط اسیران 
۵۱ ؛ طبری. تاریخ » ص ۸۱۹. ۱ 
Th. Nêldeku, 7۵: x, 15-N.Pigulevskaia. Mecopotamiia na rubezhe ۷ i ۷۰‏ 


33- Chrontgne de Seerr. [-p.220. 
. ۲۲۱ همائجا ص‎ ٣ 


۴- طبری» ص ۸۳۱. ۵۵ همانجا 


۱۳۶ شهرهای ايران در . . 


رومی در روزگار شاپور. شهر مذکور وجود داشت و ناحیه‌ای مسکون به شمار 
می‌رفت. این شهر نام تازه‌ای کنایه آمیز یافت و ان : ام54 ۷۵۱-۸۸۵01 (به 
اندیو سبور) و بدیگر سخن (به از انطاکیه - شاپور) است"*. 

چنین گفته‌اند که سطرهای نوزدهم و بیستم کتیبۀ شاپور که قابل خواندن 
نیست. مر بوط به بنای این شهرها بوده است"* . شرحی افسانه آمیز پیرامون سای این 
شهر در تاریخ طبری آمده است . در شاهنامه نیز همین مطلب با پیراستگی ارائه شده 
است . گفته شد که اهالی انطاکیه به اسارت درآمدند و به جایی که این شهر بنا 
می شد منتقل گردیدند. شهر درست همانند انطاکیه بود و ساکنان» خیابانهایی 
همانند خیابانهای پیشین و خانه‌هایی چون خانه‌های خود در آن یافتند . 

از دیدگاه تاریخ شناسی چنین بنظر می رسد که شاپور اول در آغاز فرمان داد 
نقشه شهر تدارك شود . پس آنگاه هزینه ساختمان آن تدارك گردد"*. اخبار بدست 
آمده حاکی از آن است که بنای شهر عر زی «داراه نیز به همین ترتیب صورت گرفت . 
نقشه شهر نخست از سوی اناستاسی امپراتور روم (۴۹۴-۵۱۸ میلادی) به تصویب 
رسید و پس آنگاه بنای شهر آغاز گردید . سرپرستی بنای شهر «دارا» برعهده اسقف 
شهر همجوار آن بود . در مورد شهر شاپور می توان گفت که بنای آن به شخص معینی 
واگذار شد . طبری شرحی افسانه آمیز پیرامون این شخص ارائه کرد و او را (یل) 
نامید(؟) . در رویدادنامه کرخ بیت سلوك نیز یکی از بانیان که توتای نام داشت 
مذکور افتاده است . 

در ماأحذ از شهر دیگری نیز در ارتباط با نام شاپور سخن رفته است . «واو 
شهر سوم را در کتار دکلت [دجله ] بنا نهاد و آن را [مروحابور 1۲۷۸۵٥۲‏ [] ناهید , 
این همان اکیره - ۸۸۲41٩‏ و پیرامون آن بود»"*. سرت 566 در این رویدادنامه 
می‌افزاید که شاپور اسیران را به این شهرها انتقال داد» زمین در اختیار آنان گذارد و 
برای آنان خانه ساحت»*, این مطلب بویژه برای روشن ساختن چگونگی سکنی 
دادن اهالی شهرها و هدفهای اقتصادی که انتقال جمعیت و برده کردن ساکنان 

۰ طبری؛ ص ۰۸۳۱ با قرائتهای مختلف ۔‎ ۵۶ 
57- W.B. Henning. The Grear Inscription of Sapur I. p.843. 


58- fh. ۳۲۵۱06166, Tabari, ۰ 
59- Chronique de Seert, 1, ۰ 


۶۰ همانجا . 


سباست خارجی شاپور اول ۳۳۷ 


مسالمت جوی آن برای اقتصاد ايران داشته. ضروری و مهم است. 

برای معلوم داشتن تاریخچه کتیبه شاپور اول در «کعبه زرتشت؛ باید یادآور 
شد که در کتیبه هیچ مطلبی پیرامون حمله اودینت (اذینه) شاه پالمیر (تدمر) ارائه 
نشده است . حمله اودینت در سال ۲۶۲ میلادی وبه هنگام بازگشت و یا دور شدن 
سپاه وبنه‌های جنگی ايران روی داد شاید این حمله چندان ناچیز و فاقد اهمیت 
بود که شایستگی درج در کہ کتیبه را نداشت . بهر تقدیر حملة دوم اودینت در سالهای 
۶۶۷ میلادی و آستانه مگ همان اودینت به وقوع پیوست . از این رو می توان 
تاریخ نقر کته شاپور اول را حدود سال ۲۶۲ میلادی دانست . 

کتیبه با خبری پیرامون آتش ورجاوندی که شاپوربرای خود و دودمان خویش 
برپا داشت. پایان می پذیرد . این آتش ورجاوند به «پاس رواد - ۲۰۷20 ۲20» 
اهداکننده پدید آمد و هزینه آن را نیز اهداکننده برعهده داشت . چنین بنظر می رسد 
که آتش مذکور به پاس پیروزیهای شاهنشاه و به نشانه سپاس از وی افروخته شده 
باشد . این آتش به نام شاپور و همسرش آذر ناهید - ۸۵۸۵11۵ و سه پسرش هرمزد 
اردشیر۔ شاه ارمنستان » شاپور میشان شاه و نرسه شاه هند وسکستان و طخارستان 
خوانده شد"*. بنظر می رسد بهرام که عنوان گیلان شاه داشت در پیکار با رومیان 
شرکت نکرد. از این رو نام وی را چون دیگر برادرانش در کتیبه نمی با یابیم . بهرام 
(ورهران) پس از برادرش هرمز با عنوان بهرام اول تاج بر سر نهاد. 

شاپور اول فرمان داد تا پیروزی او بر صخره‌ای در نفش رستم ‏ قر ومنقش 
گردد. شاپور در این نقش با شکوه فراوان در حالی که بر اسب سوار است. دیده 
می شود . امپراتوروالربانوس درحالی که دستهای خود را به سوی شاهنشاه دراز کرده 
و زانو بر زمین زده است. از وی طلب بخشایش می کند. در این تصویر» طوق 
شاهی و تاج گل که دستخوش باد گردیده هنوز بر سر شاهنشاه دیده می شود . وی با 
دست چپ قبضه شمشیر را در دست دارد. ۰ پیروزی شاپور بر دو صخره دیگر نیز 
نقش گردیده است . در یکی از نقشهای مذکور صفوف سواران ایرانی دیده می شوند 
که شاپور در رأس آنها قرار گرفته است" . 

پس از این پیروزیها. شاپور در کتیبه‌ها خود را «شاهنشاه ایران و انیران» 


٩۹۱-۷۷۰۵۰ Henning. The Great scription of Sapur I, 946-7 
62- Sarre. Die Kurs! des alten Persien. Berlin, 1924. 
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خواند"*. 

اودینت شاه پالمیر (تدمر) در سالهای ۲۶۶-۲۶۷ میلادی عليه شاپور به 
پیکار دست زد . ولی در نتیجه خیانت کشته شد . همسرش زینوبی - 2170016 پس از 
وی تا سال ۲۷۲ میلادی بر سرزمین پالمیر فرمان راند. در این سال اورلیانوس - 
Aurélien‏ امپراتور روم شهر مذکور را ویران کرد . شاپور اول نیز در همان سال ۲۷۲ 
میلادی درگذشت . 

بنای شهرها و اسکان اهالی آنها طی سده سوم میلادی. اغلب به حساب 
انتقال اهالی اسیر شده رومی از سرزمینهایشان صورت می گرفت . بخش دیگری از 
اهالی شهرهای نوبتیاد را مردم محلی و یا کسانی تشکیل می دادند که جبراً از سوی 
شاهنشاه به این سرزمینها متقل شدند ودر این شهرها گرد می آمدند. ظهور شهرها 
نشانه‌ای از مرحلهُ جدید تقسیم کار اجتماعی بود. زیرا پیشه‌وران و بازرگانان را به 
شهرهای مذکور انتقال می‌دادند. در ضمن نباید از یاد برد که در شهرهای اوایل 
سده‌های میانه بسیاری از ساکنان جدید بتقریب با امور کشاورزی نیز سروکار 
داشتند . اهالی دژ ها و استسکامات این شهرها از کار کشاورزی منفك نمی شدند . 
بخشهایی از اراضی پیرامون شهرها از سوی شاه در اختیار اشراف و بزرگان شهرها 
قرار می گرفت و به صورت املاك آنان در می آمد. اراضی نیز وجود داشتند که «به 
منظور کشت وزرع» در انحتیار اهالی شهرها قرارمی گرفتند . درم‌آخذ مختلف نیزاز 
این مقوله سخن رفته است . 

معلوم شده است که در سده‌های بعد «اهالی شهرها» به منظور كمك به 
جمع آوری محصول به تاکستانهای پیرامون شهرها می رفتند تا در گردآوردن انگور؛ 
کشاورزان را یاری کنند. کشتزارهای وسیم اطراف. بر شهرها اتکاء داشتند و تا 
پایان نیز ویژگیهای کشاورزی خود را ازدست ندادند. حال آن که اهالی ساکن 
شهرها بیشتر با حرفه‌ها و پیشه‌های مختلف سروکار داشتند . 

آگهی های مکتوبی که از ماخذ کهن برجا مانده‌اند. مؤید این نکنه‌اند. 
کشفیات جدید باستان شناسان در شهرهای مذکور نیز صحت این آگهی ها را به 
الات مى رسانند . 


کتیبه حاجی آباد. صطر ۲ . .87.» .1 ۱ E.Herzlcld.‏ -63 


۳ 


تقسیمات اداری و ارضی ايران 


تقسیم اراضی ایران به استانها از قدیمترین روزگار با نام «ساتراپا» شهرت 
داشت. واژه «ساتراپیاه را هرودوت ذکر نموده که مربوط به دوران هخامنشیان 
است. این عنوان در اصل از واژه «شهره پدید آمده که دارای معانی گونه‌گون 
است . این واژه به معانی سرزمین. استان» شهرستان. دولت و کشور به کار 
می رفت وبعدها به «شهرهای» امروزی نیز اطلاق گردید*. پس از لشکرکشیهای 
اسکندر مقدونی » امپراتوری جدید وی به بخشهایی متعدد تقسیم شد. گاه 
بخشهای مذکور با ساتراپیهای بزرگ روزگار مخامنشیان منطبق می شدند . دررأس 
هر یك از سائراپها شخصی با عنوان «استراتگوس» گمارده می شد . تقسیمات 
کوچکتر در درون ساتراپیا را «(پارخیا - ۵02:006» می نامیدند که در رأس هر یك از 
آنها شخصی با عنوان «اپارخوس - اپارخ 2۳۶» قرار داشت . از واژه «اپارشیا» 
چنین بر می آید که محدوده‌ای کوچکتر با سیستم اداری واحد بود که می توان آن را با 


44- E Herzleld. Patkuh. Glossary, ی‎ IH-193, 


۱۴۰ شهرهای ایران در . . 


«شهرستانه برابر دانست**. شهرستان که از واژه «شهر» مشتق گردیده به همان 
مفهوم «شهر: در زبان پارسی نو است که همچنان باقی مانده است . 

تا سده سوم میلادی تقسیم اراضی صورت خاصی داشت و پایه و اساس 
نظام کشوری ایران بود . واژه‌های مندرج در ماخذ متعدد» مید این امر است ولی در 
نوشته‌های پهلوی و سریانی سده‌های چهارم - ششم میلادی همانند مآخذ متأخر 
تازی» این واژه‌ها همگون و یکنوانعت نیستند . در این زمینه واژه «شهره در خور 
توجه است که به صورت «کشوره و «دولت» نیز به کار رفته است. طبری در متن 
عربی تاریخ الرسل والملوك برای نامیدن استانهای سرزمین پارس نام «کورةه را به 
کار گرفته"* که از واژه یونانی «خوره - 00:8» پدید آمده است . نولدکه گمان دارد 
این واژه معادل واژه «شهره در زبان پارسی جدید است . البته گمان مذ کور را باید با 
قید احتیاط فراوان تلقّی کرد . زیرا اکتشافهای جدید امکان می دهند معادل دقیق و 
قطعی در این زمینه ارائه گردد. 

تقسیمات ارضی کوچکتر در ایران با عنوان «رستاگ - رستاقه است"*. 
کورة- خوره شامل چند رستاق بود . گمان می رود «رستاق» معادل بخش و ناحیه بوده 


ایت 

برای شناختن مفهوم «رستاق» اخبار دیگری نیز وجود دارند که نشان 
می دهند «رستاق» مقابل شهر بود و صورت «روستا» داشت. در نامة تنسر از 
ورشکستگی کامل» پیش از وحدت کشور توسط اردشیر سخن رفته است . فعالیت 
او پیش از هرچیز در زمینه احداث شهرها و روستاها (رستاقها) بود . واژه «رستاق» 
به صورتهایی دیگر در سده‌های دهم و یازدهم میلادی‌از سوی ب . ن .زاخائو در مورد 
پژ وهش قرار گرفت". 

در کارنامگ واژه‌های ورستاك _ ۲۵5/۵1 «FUSak,‏ و «deh [MATA] o»‏ 


65-W. Tarn, Seleucid-parthian Smudies, Proccedings of the British Academy, 19W, p. 133-134. 
.۸۱۴ طبری, تاریخ . ص‎ ۶ 
67-Th. Nöldeke. Geschichte der Perser und Araber, zur Ziet der Sassaniden aus der arabischen 
Chronik des Tabari. Leidem . 1879. ۶,5 توضیح‎ 2. 
68 M.Darmstcter. Lettre de Tansur..., p. 246, 5S1. 
69- B.N. Zakhoder. Khorasan ۱ obrazovanie gosudarstva seldzhukov. Voprosy istorii, No, 5-6, 
1945, str. 122-123. 
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به عنوان برابر و معادل آمده‌آند و هر دو به معنای قصبه و روستا دکر شده‌اند ". 
روستاگ -رستاق شاید در مقابل محل مسکون » به عنوان سرزمین مزروعی 11۷2۲3 
5 - علوان شده باشد!۲. درعراق برای تقسیم اراضی به بخش و ناحیه اصطلاح 
«fasuk»‏ به کار رفته است که در نوشته‌های تازی آن را «طسوج» نامیده‌اند . این واز ه 
در نوشته‌های ابن خردادبه آمده است . ابن خردادبه که از تقسیمات ارضی آگاهی 
بسیارداشت» واژه‌های معادل پارسی وتازی را کنار یکدیگر آورده است , وی صمن 
بحث پیرامون سرزمین «سواده چنین اظهار نظر می کند که این سرزمین متعلق به 
ایرانشهر (کشور ایران) از دوازده (کورة) تشکیل یافته است . «(کورة) همان (استن- 
استان) است» . در جای دیگر این هر دو واژه کنار نامهایی قرار گرفته‌اند . چون : 
«کورة - استن شاد هرمزه» «کورة - استن شاد - قباد»» «كورة - استن باز جان»". 
چنین بر می آید که سده ششم میلادی در ایران ؛ استاندار مقام و پایه بالنسبه بلند 
شمرده می شد . از استانداری که دررأس سپاه سپاهان (اصفهان) قرار داشت چنین 
یاد شده است "۳" . بدین روال می توان اصطلاح یونانی خوره را معادل استان دانست . 
استانهای مذکور شامل جلد تسوك (طسوج) بودند , وه تاری طسوج بعدها در 
توشته‌های پارسی نیز به تکرار آمده است. 


تصویر ۱. سکه‌های اردشیر اول (۲۴۱-۲۲۶). 


حال بینم واژه «پاد کوست» که در نوشته‌های عهد ساسانی آمده است› 
دارای چه معنا ومفهومی است؟ پادکوست سرزمینی بود بسیار وسیع که چند ساتراپیا 
را شامل می گردید . از دیدگاه واژه‌شناسی این عنوان با واژه «کوست - 1606» و 


20 D.D P. Sanjana. ۷۰ 7R, Teku. ۱0۲,26 ترجمه‎ 5۱623-۲0۱ ۵۱۵۱0۵۸۵ str. 49-E. Herzfeld 
Patkuli, 6۲۱۵۱۸۱۲۷۱۱۰ 213 
7۱-1۰ Herzleld. را را مر ماش‎ S 134. 122. 
۶.۵ اہن خحردادابه . کتاب المسالاك والممالك . طیم دخویه. ص‎ ۷۲ 
73-1: Marquart. Erantalır, s. 30. Th. Noldcke, Geschichte der ۳ und Araber. s, HA, 


. . شهر های ابرا در‎ FY 


« کوستاك - 16051۵1» مرتبط و به معنای «قسمت»› «جهت» و سرزمین است . در اثر 
مشهور شهرستانهای ایران این واژه به صورت «پادکوسپان» و یا «پادوسپان» آمده 
ست"". این عنوانی بود که فرمانروایان سرزمیتهای مذکور در ايران داشتند . شاید 
این عنوان معادل عنوان یونانی «کلیماتارحوس - 16110218501105 - سراقلیم» باشد که 
تئوفیلاکتس سیموکاتا (۷۰۴) با آن آشنا بود. ابن خردادبه نیز با عنوان یادوسیان 
آشنایی داشت" . 

در سطر هشتم کتیبه شاپور سکانشاه در تخت جمشید چنین آمده است : 
«فرستادگان همه پادکوسان - ۳۵۵۵5۵0 ham)‏ 51۵۲6ع۳]». ناشر ضمن اشاره به 
تقسیم ایران به چهار «جهت» واژه »Patik05«‏ (جدو۳۵:۲۵) را معادل سرژمیتی 
بمراتب وسیعتر از استان می شمارد"" . این واحد اداری بزرگ کشور بود که بهر تقدیر 
در سده ششم میلادی چهار سپاه بد در رأس سپاهیان این چهار «جهت» بزرگ کشور 
قرار داشتند . 

در واژه‌های مر بوط به تقسیمات ارضی ایران» شهر مقام عمده‌ای دارد که 
همطراز با کشور نیز هست . واژه «شهره و «شهرستان» در آثار باقی مانده از سده‌های 
سوم و چهارم میلادی. از جمله اسناد رسمی و کتیبه‌های شاهان نیز موجود است . در 
سطر ۲۱ کتیبهة شاهنشاه نرسه واژه «1۱5۵07۵500» آمده است که در مفهوم آن به سختی 
7 . زیرا واژه مذکور از نظر معناو مفهوم همپایه «شهرستان» 

ت۳. افوس که متن پارتی (پهلویگ) این کتیبه محفوظ نمانده است. 

در متن پهلوی اثر معروف شهرستانهای ایران واژء «شهرستان؛ اغلب در 
مواردی آمده که معرف شهرهای عمده استانها چون خوارزم. گرگان و غیره است. 
پسوند «ستان» نشانه‌ای از ارائه نامهای جغرافیایی است. چون سکستان » سورستان 
وغیره"". «شهره - «خشتره به موازات معنای وسیعی که دارد و معرف کشور و دولت 
است. در محدوده‌ای کوچکتر نیز به کار گرفته شده و به مفهوم «استان» و «شهرستان» 


74- A ...ماباب‎ J.Marquart. ed. by G. Messind, لا‎ 2 p.8. 

75- Th. Nöldeke. Tabart < 151,-152-J. Marquart. ۱۵/۲۸۵/۱۳۴ s. 29. ۰ 

16 E.Herzfeld. Paikadli, 1, s.121. 231. 

77- همائجا‎ >. 04-105; Glos, p. 6, 

78- A caralegue...by J. Marquart. cd. by 6G. Messina. p-24-N.Pigûalevskuia. Mecopotapriia mit 
ارم‎ Vi Vlvv N.E.. str. %4. 
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هم آمده است. در کتیبة شاپور اول در «کعبه زرتشت» که متعلق به سال ۲۶۰ میلادی 
است نام کاپادوکیه به همین صورت آمده است. در اینجا شهر به مفهوم استانی از 
امپراتوری روم است و در مورد «استان کاپادوکیه» به کار رفته است“ . ولی در همین 
کتیبه عنوان («850۳4:10») «شهرستان» در مورد شهرهای بزرگتر و کوچکتر نیز عنوان 
شده است*. در زبان سریانی وآرامی واژه ٣۸۵‏ همپایه شهرستان است" . 
پز وهشهای متعدد موجب پذیرش این نکته گردید که واژه «شهره در روزگار باستان 
مفهومی وسیعتر داشت و به معنای کشور. استان» ایالت و دولت به کار عی رفت . 
این واژه بعدها با گذشت زمان مفهوم کوچکتری یافت و همپایه «شهره به معنای 
کنونی گردید . نولدکه. هرتسفلد و دیگر محققان چنین نظری ابراز داشته اند 


تصویر ٣‏ . سکه شاپور اول (۲۷۲-۲۲۱). تصویر ۳. سکه بهرام سوم. سکانشاه ۲۹۳ ). 


به موازات مطالب گفته شده باید افزود که در زبانهای اهالی شرق ایران 
واژه «1۵00۵ - کند» که به معنای «حصار و بارو» است. همواره با واژه «شهر» همراه 
است. چون سمرکند (سمرقند) که نامش در روزگار باستان «ماراکنده بود. در 
استانهای شرق ایران واژه «2] »Kantha - Kan‏ به معنای «شهر محفوظ مانده است . 
گمان می رود این واژه در روزگار باستان به معنای حصار. دیوار و بارو بوده که به 
صورتی دیگر عنوان «1160-104» به مفهوم خانه را نیز داشته است" . آ- ز. روزنفلد 
موضوع «قلعه -16212» را که از نواحی مسکونی مستحکم ايران به شمار می رفت به 
صورتی شایسته مورد تشریح و بررسی قرار داده است"*. 


79. W.B. Henning. ۲1۱ Great ۱۱۲۰۱۵۵ of Sapur 1, p. ۰ 

۰ عمانجا 80 

8۱۰ E. Herzfeld. Afpersische Inschrifien, ٩. 3. 

82-E. Herzfeld. Aıpersische Inschriften, s.224. 

Sov. etnographeia. ۱95۱۰ No.1. ۰‏ گونه‌ای از استحکامات محصور ایرانی ۵ا۸۵ A.Rozenfeld.‏ -83 
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۱۴۴ شهرهای ایران در . 


در کتیه شاپور اول بر «کعبه زرتشت» واژه «شهر» به معنای ایالت و استان 
آمده است . در متن پهلوی کتیبه , استان رومی کاپادوکیه مورد نظر بوده است . در 
همان کتیبه واژه «شهرستان -570:00» به مفهوم شهر نیز به عنوان مکمل ذکر شده که 
حالب دفت و حایز اهمیت است. 


تصویر ۴ . سکه‌های ترسه (ترسی ۲-۲۹۳ ۳۰). 


در سطر ۱٩‏ متن پهلوی کنيبة مذکور چنین جمله ای را مکرر می توان یافت - 
Muplw’ly»‏ 0 )50۲06 شهرستانان من پرواری» که به معنای «شهرهای دارای حوالی و 
پیرامون» است". اهمیت واژه «شهرستان» به معنا و مفهوم «شهره جای تردیدی 
باقی نمی گذارد زیرا در آوانویسی و هزوارش نیز واژه مذ کور به صورت «7001012- 
مدینتا ۔ مدینهه آمده است. در کارنامگ واذه ۴۵۲۷۵۲ ۔ پرواره به معنای حصار 
خارجی محافظ شهر ویا نواحی مسکونی پیرامون آن است**. این واژه «2۳ه] با 
۷۲۵ به معنای پخشی از امتحکامات محافظ سراهای بزرگ است که با واذه 
یونانی ۰۳۵۲۱۷۵۱0۶۳ قرابت و نزدیکی دارد . «یروار - ۳۵۳۷۵۲» په مفهوم دیگر ممکن 
است «استان». «حوالی »۰ «بازاره» «پیرامون» و «حومه شهرء باشد *. برای روشن 
کردن مفهوم «۳۵۳۵7» باید آن را با واژه‌های معادل خویش در دیگر زبانها برابر نهاد و 
مقابله کرد. در مزامیر پهلوی این واژه معادل واژه سریانی «5۳27۵» است . واژه 
مذکور در زبان سریانی به معنای «دور زدن» : «طواف کردن» و «دور زدن و سئوال 

۴ این اصطلاح با واڑ یوتانی ۵۵۲1۳۰۳۵ Pig te‏ مندرج در کته ونیز با وار آرامی ۱۳0 که به صورت 
هزوارش درمتن پهلوی آمده است. فرایت و نزدیکی دارد . این واژه تها به معتای «ار» نیست. بلکه به مفهوم «همراه ا 
و واه بیز به کار رفته است که یونانی آن الو انگلیسی آن ٣‏ است. (رجوع شود نه : 
Poligdng te perikhoro mn dig with. E. W. West. M, Haug. Glossar and Index of ihe pahluvi‏ 

.216 م ,1874 oj ihe hook of Arda Viraf etc. Bombay-london,‏ جنر 


E. Herzfeld. Alpersische }uschrifren s. 137. Karnamag, ۵۵ Antia, p. 26. 37.‏ که 
B6- E. Herzfeld. Altpersrsche Inschiften s.715.‏ 
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کردن» مسایل آمده است . واژه «سئوال کردن» «گدایی کردن» از همین ريشه 
است . در ضمن واژه مذکور به معنای «دور زدن حصاره, «برج ۰۷ «ساشتمان» و 
«دیواره نیز آمده است" . از این رو مفهرم واژه مذکور به معنای حومه پیرامون» 
سرزمین پیرامون شهر و استان قابل درك است. 

در متن یونانی کتبهُ نقش رستم در «کعبۀ زرتشت» ضمن ذکر اسامی 
شهرهایی که به تصرف ایرانیان درآمده. یك فورمول معین بارها تکرار شده است و 
ان اصطلاح «شهر و حومه» است (رجوع شود به سطرهای ۰۱۲ ۰۱۵ ۲۷ و الخ از 
کی 

مفهوم وازه »Parvar»‏ به واژه یونانی «۳۵۲:0۱۷۲0۵ - استان» حومه 
پیرامون» نزديك است . نام استانها و سرزمینهای وابسته به شهرهاء همراه نام شهرها 
امده است. 

در همان کتیبه کلمات یونانی ۳۲۵6۱۷۲۵۱۳ ھم نع10ع» به معنای «مردم و 
اراضی» و بدیگر سخن اراضی متعلق به مردم یا اقوام و یا امالی آن سرزمین 
ست" . واژه 50۳70۶ را به سهولت می توان «قوم» يا «اتحادی از اقوام» و پا «اقوام 
متحده ترجمه کرد. زیر یونانیان. سران قبایل تازی را «شیخ» می‌نامیدند . واژه 
«۳:۳۷۵۶» در مقهوم اراضی و یا حومه با واژه یونانی :۳6۲:۵0۲۲۵ - پریخوروس: 
نرديك است . چنان که در فوق اشاره شد وا ه «6۵0:۷05]» راعی توان نه تنها به عنوان 
«مردم ۰۵ «قوم» و اقبیله ۵ بلکه به مفهوم «سرزمینه نیز ترجمه کرد . بعضی محققان 
واژه مکور را به همین منهوم ارائه نموده‌اند . 


87-C. ۳۲۵۵۵۱۱۳۵۸۲۵۵۰ Lexicon syriacum, p. ۰ 
AR- W. Enszlin. Kriege Schapurs کتبه‎ ٩۴-٩۲ سطور‎ 
89- M. Rostovtzeff. Res Gestae divi Saporis and ۱۳۵ 5.24. 


بخش چهارم 


نظام اجتماعی و مالکیت ارضی در ایران 


پیشرفت مناسبات اجتماعی در ایران 


در نظام اجتماعی ایران جماعت روستایی شامل بخش مهم و 
قابل ملاحظه‌ای است. جماعات روستایی مجاور یکدیگر به پیروی از بقایای 
جماعتهای ابتدایی کشاورزان. در زندگی روستاما از موقعیتی برتر و متفوق 
برخوردار بودند . 

از این رو برده‌داری به صورت خانگی و پدر سالاری از روزگاران بسیار 
کهن در سراسر خاورنزديك شکل گرفت و گسترش یافت. پس از لشکرکشیهای 
یونانیان و مقدونیان در عهد هلنیسم » برده‌داری در حیات اقتصادی بین النهرین و 
ایران نقش مهمتری ایفا نمود . کتیبه‌های یونانی شوش » سلوکیه و دیگر شهرها موید 
وجود مبانی برده‌داری در شهرهای هلنیستی است. 

در اخرین سده‌های پیش از میلاد مناسیات برده‌داری در سرزمینهای عر بی 

ترشی قابل توجه یافت . درآن نواحی اشراف محلی به منظور توسعهُ کشاورزی 
در املاك (دستگرد) خویش از کار بردگان بهره می جستند . حال آن که به موازات 
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بهره‌کشی از کار بردگان » جماعات روستایی درروستاها همچنان باقی و پایدار بودند 
و زندگی در این نواحی صورنی جمعی داشت . 

اراضی بسیار وسیع و گاه استانهایی کامل در تملك دودمان اشراف و 
بزرگان قرار داشتند . دودمان کارن (قارن) در سرزمین ماد املاك و آراضی وسیعی را 
در اختیار داشت . دودمان سورن مالك بخش بزرگی از سرزمین سکستان بود . یکی 
از شاخه‌های این دودمان بخشی از استانهای نیشابور و خراسان را در تملك خود 
داشت . دردمان اسپهبد مالك اراضی دهستان وهیرکان بود . دودمان مهران نیز مالك 
بخشهای بزرگی از دشتهای اطراف تهران (ری-م) و پارس بود . زمین از طریق ارث 
منتقل می گردید و تحت مالکیت دودمان شاهی قرار داشت . اهمیت تملك آب 
کمتر از مالکیت بر زمین نبود . مالکیت بر آب موجب تحکیم قدرت مالك (خودای) 
می شد . ضرورت آبیاری مصنوعی موجبات وابستگی کشاورزان و تولید کنندگان هر 
بخش را به مالك آن ناحیه فراهم می کرد . 

اراضی اشراف و بزرگان دودمانهای ایرانی از اواخر عهد هلنیسم با کار 
بردگان کشت و زرع می شد و در نتیجه موقعیت اقتصادی دودماتهای مذکور 
استحکام پذیرفت . مناسبات برده‌داری در مرحله معینی از رشد جامعه صورتی 
متفوق وحاکم یافت. بردگانی که به کار زراعت اشتغال داشتند زمینه را برای 
از محصول به بازار راه پابد . هنگامی که اشراف و بزرگان ایرانی از دودمان اشکانی 
در سالهای ۱۳۹-۱۴۰ پیش از میلاد. سلوکیان و شیوه‌های ادارة یونانی - مقدونی 
آنان را از میان برداشتند. شیوه‌های پیشرفتهتری از مناسبات اجتماعی را در ایران 
برقرار کردند که ہمراتب پیشرفته‌تر از مناسبات موجود در روزگار توسعه طلبیهای 
اسکندر بود . نظام برده‌داری امکان داد تولید کالایی نسبت به دوران نظام جماعات 
قبیله‌ای و روستایی بمرأتب افزونتر گردد. 

تاکتون هیچ آگاهی از تعداد بردگان در ایران بدست نیامده است. به 
خلاف مصر و آشور» هیچ مدرکی پیرامون این زمینه آماری در ایران موجود نیست . 
در این زمینه می توان از اسناد و مدارکی که در شهر باستانی نسا بدست آمده است» 
انتظار فراوان داشت. م . ی . ماسون که سرپرستی گروه باستانشناسان در جنوب 
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ترکمنستان را برعهده دارد با کار خستگی ناپذیر خویش کشفیات را دنبال می کندا . 

اکنون اسناد ومدارك اقتصادی و مالی نقر شده بر لوحه‌های گلین و سفالین 
که شماره آنها متجاوز از هزار است» برای چاپ و انتشار آماده می شوند . 

روایاتی که از تاریخ ایران پیش از حمله تازیان برجا مانده‌اند و نیز اسناد و 
مدارك حقوقی » حاکی از وجود نظام برده‌داری در ایران‌اند. در قانون نامه پهلوی 
ماتیکان هزار داتستان ودیگر ماخذ از واژه بنده ‏ «بندگ» و «انشهریگ»" (نه شهری یا 
بیگانه م) یاد شده است . در کتیبه‌های یونانی موجود در شهرهای هلنیستی ایران که 
بر پایه برده‌داری استوار بودند نیز از وجود بردگان سحن رفته است. نظام پولیسی 
شهرها یا شورای خلق (00۱2512ع) و شورای اشراف و بزرگان (غ001) در شماره 
اندکی از شهرهای هلنیستی ایران معمول بود" . 

جماعث روستایی به عنوان گونه تبدیل یافته‌ای از سازمان قبیله‌ای و 
برده‌داری که از پیشرفت کامل برخوردار نبود» طی نخستین سده‌های میلادی در 
اپران وجود داشت . چنین وضعی در دیگر کنورهای خاورنزديیك. از جمله 
ارمنستان نیز مشهود بود". 

بحران مناسبات برده‌داری که طی سده سوم میلادی سر اسر حوصه دریای 
مدیترانه را فرا گرفته بود» در ایران نیز موثر افتاد. سراسر آسیای مقدم» قفقاز و 
نواحی کرانهٌ رود دجله دستخوش این بحران شدند. 

ربعم اول سده سوم میلادی در ایران مبارزات سیاسی داخلی آغاز گردید که 
با ظهور سلسله پادشاهی جدید پایان گرفت . دودمان اشراف و بزرگان کهن که شاه 
اشکانی در راس آنان قرار داشت چون از عهده وظایف محوله‌ای که زمان عرضه 
کرده بود بر نمی آمدند» ناگزیر عرصه را به سلسله پادشاهی جدید واگذاردند . تولید 
Livshils,. M.E. Masson. Nalogovie parfiunski‏ هلا مجاهت Diakonov. M.M.‏ 1-1۳ 
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کالایی که از مشخصات نظام برده‌داری است. در ایران نیز همچنان برقرار بود. 
نزدیکی مرزهای امپراتوری روم » گسترش روابط بازرگانی در استانهای شرقی 
امپراتوری مذکور از یك سو وراه بازرگانی چین و هندوستان از سوی دیگر موجبات 
نیاز و تقاضای روزافزون به کالاهای کشاورزی ومصنوعات را فراهم آورد ودر نتیجه 
تولید این گونه کالاها در کشور فزونی گرفت . در ایران افزایش تولید کالایی از طریق 
تشدید استنمار بردگانی که در املاك اشراف و بزرگان کار می کردند وبالا بردن‌میزان 
مالیات و بهره‌کشی از کار جماعات روستایی نحقق پذیرفت. در ضمن تقسیم کار 
اجتماعی با شدت کسترش یافت و پیشه‌های نو و حرفه‌های تازه پدید آمدند. 

ضعف و سقوط قطعی سلسله پارتیان حاصل مرحلهٌ جدیدی از رشد و 
تکامل نیروهای مولد جدید بود . باید گفت که مناسبات تولیدی از رشد نیروهای مولد 
عقب ماند وبه پای آن نرسید . جدایی استانهای پارتی از یکدیگر که در رأس هريكك 
از آنها اشراف و بزرگان از دودمان شامی قرار داشتند, فقدان دولت مرکزی و ارتش 
متشکل نیرومند » مانع رشد سریع نیروهای مولد می شد . وحدت ایران که در سال 
۶ میلادی از سوی اردشیر اول صورت گرفت. پاسخگوی نیازهای حاصله در 
زمینه تمرکز اداره کشور شد. 

سده سوم میلادی تعدادی شهرهای جدید در ايران پدید آمدند و مراکز 
شهری پیشین احیا گردیدند . ظهور شهرهای جدید و احیای مراکز شهری پیشین با 
خحواست جدایی حرفه و پيشه از حماعات روستایی و تقسیم کار مجدد اجتماعی 
منطبق و مرتبط بود. توسعه و گسترش شهرها با نیازهای روزافزون بازار داخلی » 
انطباق داشت . شهرها به مراکز عمده‌ای در راههای ترانزیت و بازرگانی کشور بدل 
شدند . راه بازرگانی که از سوریه و بین النهرین آغازمی شد از شهرهای ایران بویژه 
سلوکیه - تیسفون و سراسر آسیا می گذشت و تا چین امتداد داشت. 

با پروز بحران سیستم استلمار برده‌داری در حوضه دریای مدیترانه, ایران 
نیز در سده سوم میلادی گرفتار مبارزه و پیکارهای داخلی گردید . این پیکارها با 
پیروزی دودمان جدید ساسانی پایان گرفت. 

دولت جدید ساسانی (سده‌های سوم - هفتم میلادی) که جانشین سلله 
پارتیان شده بود» از این پس بر بخش وسیعی از اشراف و بزرگان, موبدان. 
هیربدان و سرداران ایرانی تکیه کرد. این نیز تکیه گاهی گسترده در محدوده طبقه 
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عالی جامعه آن روزگار محسوب می شد. کشاورزی تکیه‌گاه مادی قشرهای 
روحانی و نظامی کشور به شمار می رفت . در کشاورزی بطور عمده از کار بردگان 
استفاده می شد . در ضمن جماعات روستایی نیز وجود داشتند . نیاز به نیروی کارگر 
برای کار در املاك موجب گردید که اشراف و بزرگان و نیز شاه برای اسیر کردن 
ساکنان دیگر کشورها و استفاده از کار آنان دست به لشکرکشی زنند . لشکرکشیهای 
شاپور اول در سده سوم میلادی و شاپور دوم در سد چهارم میلادی با اسارت 
گروههای کثیر و انتقال آنان به داحل ایران همراه بود . سبب این امررا نیز باید نیاز 
مبرم به نیروی کار دانست. تا مدتی که به نیروی کار اسیران احساس نیاز می شد 
انان را ارضاء می کردند . 


تصویر e)‏ سکه‌های شابور دوم (۳۷۹-۳۰۹) ۰ 


مناسبات برده‌داری رفته رفته به ضعف گرایید . جماعات روستایی نیز 
طریق انحطاط و زوال پیمودند. اقتصاد صورنی بغرنجتر یافت و تقیم کار 
وسیعتری را سبب گردید . سده پنجم میلادی مبارزه طبقاتی در ایران شدت گرفت و 
جنبش نیرومند اجتماعی مزدکیان پدید آمد و همه استلمارشوندگان کشوررا شامل 
گردید . سده چهارم میلادی به سبب ورود اسیران جنگی و نیروی کار از خارج 
کشور. اوضاع اندکی آرام گرفت . ولی در سده پنجم میلادی بحران شدت یافت و 
وضم کشور رو به وخامت نهاد. مقاومت شدید بردگان» سقوط و انهدام مناسبات 
کهن را سرعت بخشید و موجبات ظهور مناسبات تولیدی جدید را فراهم آورد. در 
نامه تنسر که سرشار از دشمنی با جنبش اعتراض و مقاومت مردم است: چنین آمده 
که «بندگان از فرمان اریابان خویش سر بر تافتند»» «کار خود را رها کردنده» از نزد 
اربابان «به شهرها» گریختند . 

جماعت روستایی از پایه متزلرل شد. بخش بزرگی از ساکنان روستا به 
شهرها روی آوردند . فبیله‌ها تجزیه شدند . معیشت. آداب. رسوم» حق ورائت در 


۳0۴ شهرهای ايران در . 


خانواده‌های کوچك (پدر» مادر فرزندان) در قانون‌نامه پهلوی گنجانیده شذ ". با 
ضعف و انحطاط جماعات روستایی و گسترش مالکیت حصوصی بر زمین . شرایط 
مساعدی جهت بسط مناسبات فثودالی پدید آمد. 

ظهور اشکال مشروط در امر مالکیت اراضی ء اجازه درازمدت زمین؛ 
وابستگی کشاورزان به اراضی مزروعی. شکلهای مربوط به دورء گذر از 
برده‌داری آزادی گروههایی از بردگان و دیگر پدیده‌ها وویژ گیهاء نموداری است از 
ظهور فتودالیسم در ايران . گسترش شهرها و افزایش شماره آنها خود نموداری از 
بروز شکل تازه‌ای از مناسبات فئودالی است. این پدیده در مورد فئودالیسم شرق 
صادق است . در فتودالیسم شرق» مناسبات فئودالی با انحطاط حرفه. بازرگانی 
ودر نتیجه انحطاط شهرها همراه نبود. فئودالیسم شرق در شرایطی پدید آمد که 
شهرها همچنان از اهمیت پیشین برخوردار بودند. بخشی از اقتصاد. صورت 
کالابی داشت . حرفه و بازرگائی رو به انحطاط نداشتند بلکه وزن و اهمیتشان در 
کشور باقی و پایدار بود. 

عناصر فئودالی شدن و ظهور مناسبات فثودالی در ایران؛ مربوط په 
سده‌های سوم - پنجم میلادی است . مآخذ ومنابعی وجود دارند که این مدعا را تابید 
می کنند . شدت یافتن جریان فئودالی شدن را می توان مربوط به دوران بعداز سده 
پنجم میلادی دانست. این جریان با تشدید مبارزات طبقاتی همراه گردید که جنبش 
مزدکیان یکی از مظاهر آن به شمار می رفت. نهضت مزدکیان در درجه نخست 
مخالف تابعیت فئودالی جماعات روستایی بود . این نهضت گروههای متعددی از 
استثمارشدگان را متحد و متشکل کرد. دوام نهضت مذکور و نیروی آن مؤید این 
مدعا است. 
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خانواده 


نظام جماعت بدوی که طی سده‌های دراز دستخوش دگرگونی شده بود. تا 
مدتی به صورت شکل بینابینی مناسبات اجتماعی وبه صورت جماعت روستایی در 
ایران برجا ماند . لذا مسئله مربوط به خانواده و قبیله‌های بزرگ و مناسبات خانوادگی 
و قبیله‌ای در این دوره را باید مورد مطالعه و بررسی خحاص قرار داد . زیرا این پدیده 
طی دوره مورد نظر ما در ایران توسعه و گسترش داشته, از مقام و موقف 
قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است . شاهد این مدعا گروههای قبیله‌ای بزرگی 
بودند که با یکدیگر حویشاوندی داشتند . این نکته در قدیمترین آثار ایرانی عنوان 
شده است . در ماخ سده‌های میانه و استاد و مدارك پهلوی نیز به جنین اصطلاحی 
بر می خوریم . 

اشکال قبیله‌ای پدرسالارانه منسوخ که بزرگان و سران آن اراضی وسیع و 
غیرقابل تفسیمی را در اختیار داشتند. تا مدتی دراز همجنان محقوظ ماند . همین 
عامل تا آندازه قابل ملاحظه‌ای سبب گردید که بخشی از سران قبایل » موقعیتی را که 
پیش از سده میلادی داشتند» از دست ندهند . بعضی از استانهای ایران در شرایط 
معین همجنان تحت اداره و نفوذ اقتصادی سران برده‌دار این گونه قبایل که مالك زمین 
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بودند باقی ماند . قدرت اقتصادی این قبایل عامل مهمی در زمینه اقتدار م نفرذ آنان به 
شمار می رفت . مالکیت بر زمین بسیار مستحکم و پایدار بود . مالکیت ارضی به 
منزلة پایگاه اقتصادی بزرگ قبایل و خاندانها و عامل مهمی در عدم وابستگی بزرگان 
و سران این دودمانها و خاندانها محسوب می شد. چنان که ساسانیان به بهای 
قربانیان فراوان توانستند این عدم وابستگی را درهم بشکنند. سران قبایل و 
دودمانهای کهن در آحرین سده پیش از میلاد وسده‌های اول و دوم میلادی: عرصه را 
به حاندانهای جدید تنگ کردند و آنها را به خود ملحق نمودند . ولی طی این ماجرا 
گرایش آنان به استقلال وعدم وابستگی را موافق ذوق و سلیقه خود بافتند و با استفاده 
از یروی روزافزون اقتصادی, استقلال خویش را حفظ کردند . همین نیرو موجبات 
تحکیم موقعیت ساسانیان را فراهم آورد. ساسانیان نیز با تکیه بر خاندانهای 
مذکور, رفته رفته نقش آنان را در اداره امور کشور فزونی بخشیدند . 

از دودمان اشراف. قشر روحاتی و کارمند سر بر آورد. نمایندگان این 
قشرها چندی بعد به تکیه‌گاه دودمان ساسانی بدل شدند و اداره امور دولت و 
حکومت را برعهده گرفتند . به موازات سران دودمانهای کهن . اشراف و بزرگان 
زمین‌دار و برده‌دار نیز وجود داشتند . روبنای دولت ساسانی » حقوق» دین و دیگر 
موازین و مقررات آن پاسخگوی خواستهای این طبقه حاکم کشور بود. 

جنبش مزدکیان پژ وهشهای متعدد بسیاری را سبب گردید . مسئله ازدواج 
مورد توجه فراوان قرار گرفت . البته این اهر تصادفی نبود . زیرا در مآخذ ضمن بحث 
پیرامون جنبش مزدکیان دربارة هرژگی » شهوترانی وفساد آن نیز مطالبی ارائه شده 
است . در این زمینه مطالب مندرج در کتاب سیاست‌نامه از همه گویاتر است. ۱ 
مظاهری ضمن پر وهش پیرامون مسئله خانواده در ایران چنین می نویسد که در ميان 
«قشرهای زیردست» جامعه ایران نظام تك همسری رواج داشت. این نیز پا سنتهای 
کهن «ایرانیان باستان» منطبق می نمود". اما وی دربارة جامعه فتودال» صاحب مقام 
بر این عقیده است که «هر يك از اشراف و بزرگان عهد ساسانی دارای حرمخانه 
مخصوص خود بوده" . کواذ (قباد) که نت به تعالیم مزدکیان گرایشی داشت: 
فرمان داد که طبقات «زیردست» با بزرگان برابراند و همانند بزرگان می توانند چند 
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همسر داشته باشند . این نیز موجب اعتراض شدید اشراف و بزرگان گردید" - این 
اشخاص ارتباط داشت . انواع مختلف ازدواج» از جمله داشتن چند همسر با در نظر 
گرفتن اوضاع اجتماعی ایران مورد بررسی وی قرار نگرفت . بنا بر نوشته مظاهری 
«ازدواج گروهی و جمعی» را که از سوی مزدکیان تبلیغ می شد باید با سنت ازدواج 
گروهی ماساڑ نها که هرودوت نیز از آن یاد کرده است» مربوط دانست (۰۱ ۰)۲۱۶. 
در میان هفتالیان نیز این گونه ازدواج رواج داشت . رابطه هفتالیان با ایرانیان, بویژه 
با شخص قباد معلوم و مشخص است. این واقعیت قابل انکار نیست , ولی رسوم 
مربوط به ازدواج رآ نباید در حارج از ایران جست وجوکرد. این رسم در درون ایران و 
در سنتهای قبیله‌ای نهفته است . ولی درستتر آن است که در تبلیغ عقاید مزدکیان 
پیرامون زناتن» همان اصل برابری مورد ادعای آنان را با دقت از نظر بگذرانيم . این 
نکته در بسیاری ماخذ ارائه شده است . 

اصل برابری در آئین مزدك بعدها به اصل جیری تعالیم مزدکیان بدل 
گشت. این اصل بی گمان در مقیاسی وسیع مورد حمایت و پشتیبانی مردم قرار 
گرفت. تبلیغ اصل برابری» حاصل وضع زندگی دشوار و بی رنگ و جلای مردم 
که به بخشی از خواستهای مردم بدل گردید . 

در شناختن وضع خانواده ایرانی طی سده‌های چهارم - ششم میلادی, تنها 
به نوشته‌های تصادفی و روایات نمی توان تکیه کرد. از آثار حقوقی آن روزگار نیز 
آگهی هایی بدست آمده است. این آگهی ها موجب می شود که بتوان وضع 
خانواده‌ها را که تحت تأثیر سنتها و مناسبات قبیله‌ای قرار داشتند» با دقتی خاص 
معلوم و مشخص نمود. 

مأخحذ حقوقی که پیشتر از آنها یاد شد» برای داوری پیرامون وضع خانواده 
مطالب ارزنده‌ای ارائه کرده‌اند . در مان مآخحذ مذکور از همه مهمتر ماتیکان هزار 
داتستان است که مطالب آن انعکاسی است از وضع حقوقی ایران در سدء پنجم 
میلادی. وضع خانواده و ویژگیهای آن جهت داوری پیرامون نظام اجتماعی ایران 
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حایز اهمیتی بسزا است. اثر تحقیقی مشروح و مفصل مظاهری زیر عنوان «خانواده 
ایرانی در دوران پیش از اسلام»" به این موضوع احتصاص یافته است . مژلف ضمن 
است . بسیاری از آگهی ها را مظاهری به درستی ارزیابی کرده است . بررسیهای 
وی از دفت کافی برخوردار است. ولی نتیجه گیریهای کلی او قابل پذیرش نیستند . 
زیرا مظاهری وجود فئودالیسم در شرق را بسیار کهن می شمارد. نظر و داوری 
مظاهری مبنی بر این که سده ششم میلادی عصر تحول بزرگ بود و در این عصر 
بسیاری از اشکال و صور اجتماعی دگرگونی یافت و صورتی نوبخود گرفت درست 
و عادلانه است . ولی علت اصلی این تحول را باید در دگرگونیهای اقتصادی اعصار 
پیشین جست‌وجو کرد . 

از بررسی اسناد ومآخذ حقوقی چنین بر می آید که خانواده‌های بزرگی که 
از بطن قبایل و دودمانها پدید آمدند. هسته اصلی اجتماعی به شمار می رفتند و در 
مرکز آن قرار داشتند . در این گونه خانواده‌ها. سنتهای قبیله‌ای نه تنها به صورت 
رسم و عادت محفوظ بود» بلکه پایه و اساس اقتصاد ابن خانواده‌ها بر غیرقابل تقسیم 
بودن اموال مبتتی می شد و کلية اموال به جمع خانواده تعلق داشت . این خانواده که 
در گذشته صورئی قبیله ای و خحاندانی داشت محکم و استواره بود و رابطه ميان 
اعضای آن نیز همچنان متحد و پایدار باقی ماند. تقسیم اموال و املاك خاندان » 
مشروط بر تقسیم خانوار بود . قبیله به خانواده‌هایی کوچکتر بخش شد. ولی در میال 
آنان رابطهُ خویشاوندی استواری برقرار بود. سبب تقسیم قبیله به خانواده‌هایی 
مرکب از پدر» مادر و فرزندان آن بود که این خانواده‌های نوبنیاد از دیدگاه افتصادی 
قادر به اداره خود و ادامة زندگی شدند . 

چنان که از مآحذ ومتابع حقوقی مستفاد می شود در سده‌های سوم -پنجم 
میلادی خانواده در آیران دستخوش تغیبر گردید . ولی این تغییر و دگرگونی ضمن 
اتکاء به سنتهای قبیله‌ای صورت گرفت . برتری و رجحان به خانواده‌های بزرگ و پر 
جمعیتی داده می شد که پدر خانواده دررأس آن قرار داشت . همسر پدر خانواده 
کدبانووبزرگتر خانواده به شمارمی رفت . چنان که از روایات ونیز ازمنابع حقوقی بر 
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می آید, پدر خانواده جز از همسر اصلی» همسران دیگری نیز داشت. شرایط 
ازدواج آنان متفاوت و حقوق و اختیاراتشان کمتر از همسر اصلی خانواده بود. حق 
ارث فرزندان به نحوة ازدواج مادر با پدر خانواده وابستگی و ارتباط داشت . حق ارث 
پسر بیش از حق ارث دختر بود . مرد در خانواده مقام والایی داشت . این نکته از مقام 
پدر و رئیس خانواده معلوم و مشخص گردیده است. 

تقسیم اموال قبیله میان خانواده‌ها» با گسترش ابزار و وسایل جدید تولید در 
ارتباط بود . اقتصاد جدید ایجاب می کرد که دستهای بیشتری در اراضی مزروعی به 
کار پردازد. 

وجود گاوآهن پیش از روزگار هخامنشیان موجب گردید که قطعاتی از 
اراضی مورد کشت و زرع قرار گیرند. کشت این قطعات نیاز خانواده‌هایی شامل 
پدر. مادر و فرزندان را برآورده می کرد . بهر تقدیر جدایی خانواده از قبیله و تقسیم 
اموال قبایل سبب شد که بخشی از اعضای قبیله آزاد شوند و به شهرها روی آورند . 
مرحلل جدید تقسیم کار که در سده نخست میلادی با وضوح بیشتری صورت 
گرفت : موجب گردید که بعضی حرفه‌ها و پیشه‌ها از کشاورزی جدا شوند وراه رشد 
و کمال را طی کنند . یکی از ویژگیهای پيشه و حرفه در شهرهای سده‌های میانه آن 
بود که با زمین و کشاورزی به عنوان متصرفة خانواده‌ها رابطه‌ای نزديك داشت . 
اطراف شهرها جالیز» تاکستانها و مزارعن وجود داشت که درآمد بیشتری عاید 
پیشه‌وران صاحب زمین می کرد . 

در آن روزگار خانواده ایرانی زیر نفوذ و حاکمیت مرد و بدیگر سخن پدر 
خانواده قرار داشت . قدرت پدر خانواده در محدوده خانه بی حد وحصر بود . از آثار 
حقوقی واژه‌هایی بجا مانده که مژید این نکته است . رئیس خانواده را «دوتك سردار 
»utak sardar -‏ می نامیدند که از دو واژه «دوتك (دوده - م) - 2ادا0» رخانواده» و 
«سردار», «رئیس» مشتق گردیده است. این عنوان ویژه رئیس خانواده است". 
عنوان مذکور در مجموعه بخیشوع نیز آمده است. بخیشوع در مجموعه خود 
معادل سریانی این عنوان را نیز ذکر کرده است ". در مجموعه بختبشوع عنوان 
پهلوی مذ کور به همان ترتیب از دو واژه تشکیل شده است . واه نخست به صورت 
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دودل‌بال- دودگ (دوده -ع)» آمده که شکل تغییریافته واژه «1042» است. واذه دوم 
به صورت «سالار» آمده است . این واژه در دیگر عناوین پهلوی نیز موجود است؛ 
چون «پایگان سالار» » «رئیس پلیس» (رئیس محافظان و پایندگان -م) . در مجموعه 
بختیشوع عنوان «طاذاووچه‌لسال» ذکر گردیده که مژلف آن را در زبان سریانی به 
صورت «هانه ۶08001ع»» وبه معنای «رئیس خانه» (دوده سالار -م) آورده است . 
این توضیح بالنسبه دقیقی از واژه «رئیس خانه» یا «خانه سالاره است . در ادببات 
سریانی این عصر معادل دیگری نیز برای عنوان پهلوی مذکور وجود داشت و آن 
 »۵012«‏ «صاحب خانه» و در واقم همان «رئیس خانه» (رب البیت -۸) است . 
این عنوان در بسیاری موارد با عتوان لاتینی «02[070010» نزدیکی و مشابهت دارد . 
(این عنوان در زبان فرانسوی به صورت 12171۵1501 ۲] ۱12 تر جمه شده است -م) : 

در مجموعه بختیشوع چنین آمده است که رئیس خانواده پیش از مرگ حق 
داشت یکی از افراد خانواده را به جانشینی خود تعیین کند. 

بخش نهم از کتاب چهارم مجموعه بختیشوغ زیرعتوان «تعیین 
هلال » و بدیگر مسخن «تعیین رئیس خانواده» است . این بخش شامل دو بند 
است . در بند نخست چنین امده است که «هرگاه رئیس خانواده (۳۱۸۲۵0۵۱02) در روز 
مرگ کسی را با وضوح به جانشینی خود به عنوان رئیس‌خانه برگزیند ,شخص مذ کور 
رئیس خانواده خواهد شد . درآحرین بند این بخش چين آمده است که هرگاه یقین 
حاصل شود شخص معین شده شایسته احراز این مقام نیست. پس آنگاه نمایندگان 
کلیسا حق دارند در این زمینه تدبیر لازم اتخاذ کنند و شخص دیگری را به عنوان 
رئیس خانه بگمارند . اگر این شخص وظایف خود را به درستی انجام نهد درآن 
صورت از حق سالاری محروم خواهد شد. 

«هرگاه بعد در تجربه معلوم شود که او ویرانگر شیادی است که خانمان و 
ارثیه را از میان می برد» پس آنگاه وارت و یا نزدیکان متوفی حق دارند وی را در 
حضور نماینده دين محاکمه کنند . هرگاه صحت شکایت وراث معلوم و اتبات 
شود آنان حق خواهند داشت (0۱0170:) رئیس دیگری را برای خانه برگزینند . 
مشروط بر این که دلیل کافی بر درستکاری و دینداری وی موجود باشد ۳ 


14- Syrische Rechrsbûcher.... HE, ۱3۵۱۱۵0۸۱۰ ۲۷۰۵ 8 2.5.126۰ 


خانواده ۳۶۱ 


از بند آخر این بخش از کتاب چهارم مجموعه بختیشوع چنین معلوم 
هی شود که رئیس خانواده نباید حتماً و بطور قطع ارشدترین عضوزنده قبیله باشد . 
بلکه رئیس خانواده می تواند از سوی سلف خود برگزیده شود . از محتوای این بند 
چنین بر می آید که اصول مناسبات نقض و دستخوش دگرگونی شدند . ولی مسلئله 
توارث در قبیله و احتیارات رئیس قبیله نسبت به اعضاو حق ارث آنان همچنان به 
قوت خود باقی ماند. از متن چنین بر می آید که نمایندگان کلیسا در صورت رفتار 
منفی و نادرست رئیس دودمان و قبیله حی داشتند به سود دیگر اعضای دودمان و حق 
ارث آنان تصمیم بگیرند ورئیس مذ کوررا از سمت خود برکتار کنند . معلوم است که 
موقعیت پیشین رسای دودمانها و فبایل دگرگون شد و پذیرش رئیس دودمان تنها بر 
پایه سلسله دودمانی لغوگردید . واگذاری اعتبارات و ریاست به شخص دیگری که 
مناسب بنظر می رسید » امری مجاز شمرده شد . از این رو امکان گزینش » تعبین و 
تغییر رئیس خانواده نیز مجاز بود . کسی حق وارد آوردن عسارت و زیان به دودمان و 
قیله را نداشت. درصورت وارد آوردن زیان «رئیس؛ از سمت خود بر کنار می شد . 
ارث دودمانی نیز وجود داشت و رئیس موظف بود آن را حفظ کند و بخاطر مصالح 
دودمان فزونی بخشد. وارثان اموال دودمان. درصورت عدم رضایت از «رئیس 
خانواده» حق داشتند از او شکایت کنند . در ضمن ارئیه غیرفابل تقسیمی نیز از 
دودمان وجود داشت که عامل تحکیم ارتباط میان اعضای دودمان به شمار می رفت . 
در روایات نیز از این مقوله سخن رفته است . شاپور براز اسقف شهر کرخ بیت سلوك 
از دودمان بزرگانی بود که عنوان «دودمان اردشیر فرزند شاپور براز» داشتند . بسیاری 
از اعضای این دودمان کسانی بودند که از استخر بدانجا انتقال یافتند* . «اسلاف و 
گذشتگان او از دودمانی بودند که اعتقاد داشتند از استخر به این ناحیه منتقل 
گردیده‌اند». دودمان مذکور دارای اموال غیرقابل تقسیم بود . از این رو شاپور براز 
افراد دودماد عویش را به دين مسیح آورده «از ارئیه دودمان خانه ای برای مسافران و 
زایرال )Ksen0dohei0(‏ ساحت تا در آن بیماران» خستگان. بی چیزان و محتاجان 
استراحت کنند . او خانه ای وقف این کار ک د ووسایلی در آن قرارداد و مبالغی جهت 
دستمزد پزشکان» هزینه خوراك و رفع نیازمندیهای درمانی بیمارال مقرر داشت ۴ 


15-۸4 nm. ۱۱. ۰ 
16 Actua n <a. 1], p. 8 


۳۶۲ شهرهای ایران در ۰ - 


اموال و املاگ مذکور مال همه اعضای دودمان و غیرقابل تقسیم بود. با این اموال 
بیمارستان ساخته شد و بخاطر اداره آن «اموالی تخصیص داده شده تا با درآمد آن 
دستمزد پزشکان و هزینه نگاهداری و درمان بیماران تأمین گردد. 

در مورد دیگری نیز از اموال غیرقابل تقسیم سخن رفته است. یك پنجم 
اراضی روستایی «0۱0:]» به يدر مقدس» اسقف اکبالاها «هتها:۵۸۷» تعلق 
داشت و بخشی از املاك دودمان به شمار می رفت . این بخش از روستاها «بروما 
خسروان - 16۰۲۵۷۸ 9:۳00«۸» نامیده می شد و از املاك پدر اکبالاها بود" , این 
ملك تقسیم نشد. ولی معلوم بود کدام بخش از درآمد ملك به کدام یك از اعضای 
این دودمان تعلق داشت . اداره این گونه املاك برعهده رئیس دودمان و یا کسی بود که 
به صورت مشروط چلین سمتی را برعهده داشت . 

تاریخ آگهی مندرج در رویدادنامه متعلق به حدود نیمه نخست سده ششم 
میلادی است . روایت نخستین مربوط به اواسط سده پنجم میلادی و روایت دوم 
مربوط به کسانی است که هنوز در آخرین دهه سده چهارم میلادی در قید حیات 
بودند , 

نقش رئیس خانواده در احذد تصمیم و ارائه نظر به مقامات عالیتر دودمان 
واجد اهمیت بود . در بخش مر بوط به خحانواده از کتاب ماتیکان هزار داتستان بویژ ه به 
نکته مذ کور اشاره شده است"* . پدر خانواده از قدرت فراوان برخوردار بود . در این 
مورد می توان نمونه‌های متعدد ارائه نمود. به عنوان مثال» دختر موظف بود از پدر 
«مراقبت - ااتااه» کند . این در صورتی بود که پدر جنین بخواهد" . ولی دختر در 
مورد دیگران چنین وظیفه‌ای نداشت وکسی حتی پدر نمی توانست او را به چنین 
کاری موظف بدارد . در ضمن پدر حق نداشت دخترش را به حلاف میل و اراده اوبه 
ازدواج کسی درآورد . هرگاه دختر بدون عقد ازدواج با کسی زندگی کند, باید خود 
هزینه زایمان خویش را متقبل گردد وپدر وظیفه‌ای در مورد تولد فرزند وی نخواهد 
داشت. زیرا فرزند به دودمان متعلق تخواهد بود. ولی هرگاه دختر هیچ راهی برای 
ادامهُ زندگی و معیشت نداشته باشد. در آن صورت پدر موظف به نگاه‌داری او 


۷- همانجا ۵۱۶. 


18- Matikan, XLII, X+ 70, p.562-563. 
19- Bartholomae, Zum sassaridischen Recht, V, s.10-11. 


خانواده ۳۶۳ 


است". حاکمیت پدر تا مدتی دراز بر زندگی فرزندان سایه می افکند . پدر خانواده 
اداه ۳۵۱۵۲) حق کشتن همسر و فرزندان خود را داشت و می توانست آنان را 
,حتی به عنوان برده بفروشد . پدر خانواده صاحب اختیار همسر و فرزندان خود بود . 
مظاهری ضمن بحث پیرامون این نکته معتقد است که وضع مذکور تا اواخر سده 
پنجم میلادی ادامه داشت و مطالب مندرج در ماتیکان نیز مژید این امر است"" . 
هرگاه فرزندان در شرایطی غیر آزاد (بنا بر ترجمه بولسارا - i)iەاusط)‏ تولد 
می یافتند» پدر حق داشت آنان را به عنوان برده بفروشد" . بی گمان در این بند از 
ماتیکان حطایی وجود دارد. بند مذکور ناروشن است . زیرا هرگاه از پدر آزاد ومادر 
برده فرزندی متولد شود آن فرزند آزاد است . هرگاه نکته مذ کور درست باشد. در 
این مورد فرزند در صورتی می تواند غير آزاد تلقی شود که پدر خود برده باشد و آزاد 
شناخته نشود. در چنین حالتی پدر اختیار فروش فرزندان خود را نداشت . زیرا این 
حق تنها متعلق به ارباب و صاحب برده بود . بند مذکور ناروشن است. ولی از آن 
می توان چنین نتیجه گرفت که پدر حق داشت فرزندان خود را به عنوان برده 
بفروشد . باید یادآور شد که حق فروش فرزندان تا مدتی دراز در امپراتوری روم 
شرقی (بیزانس) رایج و پایدار بود . زوسیموس (205[176) رویدادنامه نویس بیزانسی 
سده پنجم میلادی ضمن شرح فلاکتبار اهالی شهرها که ناگزیر از پرداختن مالیات 
سرانه زیر عنوان «عریسارگیر (خر وسارگوره)۳5۵782176» بودند » یادآور می شود 
که والدین ناگزیر می شدند فرزندان خود را به عنوان برده بفروشند تا از عهده 
پرداعت این مالیات برآیند" . مالیات موسوم به «خریارگیر» در سالهای 
۴۹۷-۸ میلادی لو گردید . این که در اپران نیز قدرت پدر خانواده بی حد وحصر 
بود» جای تردید باقی نمی گذارد. قدرت بی حد وحصر پدر خانواده» آن زمان در 
شرق امری رایج و متداول بود. 

در روایات بارها از خانواده‌های بزرگ و خویشاوندان بسیار از یك خاندان و 
قدرت فراوان رئیس خانواده سخن رفته است . 

در ایران پیش از اسلام ازدواجهای همخون با مادر» خواهر دخترعمو 


.۵ همانجا ص‎ ۰ 
21- A. Mazahéri. La famille ۱۳۵/۹۸۵ aux temps anié-islamiques, p. 268. 
22- Murikan, ۱۷۲۲, ۱0, p.204. 
23۰ Zosimus. Historia nova, 1, I1, cap. 38, ed, Mendelssohn. Lipsiae, 1887, p. ۰ 


۶۴ شهر های اير ان در . . - 


دختر دای » دخترعمه» دختر خاله و غیره که از بقایای مناسبات جماعات قبیله‌ای 
روزگاران کهن به شمار می رفت» همچنان رایج و متداول بود . این گونه ازدواجها نه 
این که منع نمی گشت. بلکه مجاز شمرده می شد. این‌گونه ازدواجها با آیین 
زرتشت و سنتهای بسیار کهن انطباق داشت . در نوشته‌های آن روزگار از جمله در 
ماحذ سربانی از این مقوله ستن رفته است. آرتورکریستن سن بحق از تلاش 
فراوان دانشمندان پارسی عصر ما در انکار وجود این گونه ازدواجها یاد کرد 
مدارکی معتبر در تأیید نظر خود ارائه نموده است . آرتورکریستن سن با تکیه به مآخحذ 
پهلوی بر این عقیده است که «ازدواج با نزدیکان و خویشاوتدان نه این که گناه تلقی 
نمی گشت. بلکه از دیدگاه دینی امری شرافتمندانه و شایسته شمرده می شد»۲. 
آگائباس «25[] ۰۸28 رویدادنامه نویس بیزانسی سده ششم میلادی از این 
امر آگاهی داشت. بردیصان ««فیعل:8» که به سال ۲۲۲ میلادی درگذشت. 
درباره ایرانیان نوشت که انان «طبق قانون خواهران. دختران و نوادگان خود را به 
همسری بر می گزینند . بعضی نیز با مادران خود ازدواج می کنند»* : 
nathon ۷۷۹۵۵۵۸‏ طقه1 ۷۳۷/۰ namöse Parsaye d*nehon |" akhwatön‏ مفط۳ tub sam‏ 
W'nãsbin aph emhathon.‏ مرو فص b'nãathên Wt‏ 
بردیصان («پوردیصان») که آخرین نماینده «اصحاب معرفت-گنوستيك» و از اهالی 
ادسا - الرها بود) اثری «پیرامون قوانین کشورها» داشت که از سوی شاگردانش 
انتشار یافت . اثر مذکرر شامل آگهیهای گرانبهایی است که جای تردید باقی 
نمی گذارد . 
مهران گشنسپ که بعدها تام رومی («گیوارگیس - دنع6:۳:۲ = گلورگس 
٥۲2٣<‏ 6») را بر خود نهاد. از مسیحیانی بود که تحت شکتجه و آزار قرار گرفت و به 
سال ۶۱۲ میلادی درگذشت . وی در شرح احوال خود می نویسد که پیش ازپذیرفتن 
آیین مسیح «بنا بر رسم ناپاك بت‌پرستان» خواهر تنی خویش را به همسری 
داشتم»۳ . «ازدواج باخویشاوندانه که رسم وعادت ایرانیان بود تا سده دهم میللادی 
نیز در میان ساکنان پیرامون دریای خزر رواج داشت .ك . آ. ایلوسترانتسف با 
A. Christensen. L Iran sous les Sassanides, p.325.‏ ] 
pars ۱, col. 584-587.‏ با regionum. Patrologia syriaca,‏ روما Bardesanes. Liber‏ -25 
۶۔ زندگی گیوار گیس در مجموعه‌ای زیر عنوان 1895 Paris,‏ بجه(6 ۳۰13 Histoir de mar Jabalahaete., êd.‏ 
7 .م (هتن صریانی) 


خانواده ۳۶۵ 


استفاده ازنوشته‌های مقدسی این نکته‌را با تفصیل به‌شرح آورده است". مقدسی که‌از 
نویسندگان دقیق تازی در سده دهم میلادی بود. به سواحل دریای خزر سفر کرد. 
وی در نوشته خود از رایج بودن ازدواج با خویشاوندان و ممنوعیت «ازدواج با افرادی 
خارج از قبیله» مطالبی ارائه نمود . اینوسترانتسف متذکر گردید که این رسم با سنت 
ازدواج با عویشاوندان که از روزگاران کهن میان دودمانها و قبایل ایرانی رواج 
داشت. برجا مانده است. طبق این سنت کهن «اعضای گروههای دودمانی 
حویشاوند با یکدیگر ازدواج می کردند و از محدوده گروهی وخاندانی خویش خارج 
نمی شدنده" . ازدواج ميان خود و ازدواج با بیگانگان به صور گونه گون بسیار کهن 
در میان اقوام و توده‌ها متداول بود . این پدیده از سوی انگلس مورد بررسی قرار گرفته 
است , هنگامی که «حموق مادری جای خود را به حقوق پدری واگذارده ازدواج 
درون قبایل صورت محتوم به خود گرفت . زیرا این کار به سود حفظ قبیله و اموال آن 
بود. بنا بر حقوق پدری, اموال زن پس از ازدواج به شوهری که ممکن بود از قبیلۀ 
دیگری باشد» تعلق می گرفت . تلاش بخاطر حفظ اموال در محدوده قبیله موجب 
گردید که ازدواج درون فبایل به پدیده‌ای محتوم بدل شود" . طبق نظر مردم شناسان 
ازدواج با عویشاوندان پس از هجوم تازیان و عصر اسلامی تاکنون نیز پایدار مانده 
است . اشکال ازدواج درون فبیله بی گمان در سراسر دوران سده‌های میانه برقرار و 
متداول ہود. ماخذ و منابعی که از دوران پیش از اسلام برجا مانده‌اند» همه در این 
نکته اتفاق‌نظر دارند . 

روحانیت مسیحی با شدت و ابرام نظر منفی خود را در این زمینه ابراز 
داشت و موجب گردید به صورتی آشکار مبارزه با ازدواج خویشاوندان آغاز گردد . 
اواسط سده ششم میلادی مارآبای اول بطریق (پاتریکیوس) نسطوری. رساله‌ای 
درباره حقوق مربوط به ازدواج نوشت . آبا که اصلیت و منشاء ایرانی داشت و مردی 
فاضل» نویسنده (دییر) و ازشاگردان «خودای بده حقوق‌دان مشهور بود " «رساله‌ای 
پیرامون مرزمیان عقد ازدواج و همسری» نوشت"". وی در رسال مذکور چنین اظهار 

27- K-A. Inostrantsev. Sasanidskie eriudy. SPb., 1909, sır. 115-123. 


۸- همانجاں ص ۱۲۲ . 


` 29- F.Engels. Proiskozhdenie semii chastnai sobs!vennosli i gosudarsiva, M., 1937, str.95. 
30- N. Pigulevskaia. Mar Aba ] Sav. vostokovednie, 1948, T.V. str. 74. 
31- Eherechr dex Putriarchen Abhka: Syrische Rechısblcher.... IIL, str. 258. 


۲۶۶ شهر های ایران در . . 


عقیده کرد که ایرانیان بر این باوراند که «ازدواج با ماد خواهر و دختر کاری است 
بسیار درست و بویا ه موافق با آئین هورمزده * او پس آنگاه مطالبی از اساطیر ایرانی 
ارائه نمود و «درستی» این کار را مردود شمرد"". مارآبا سپس انواع درحات 
خویشاوندی و ممنوعیت ازدواج میان آنان را مورد بحث قرار داد. مارآبا که از 
نمایندگان کهن کلیسای نسطرری بود با ذکر این ممنوعیت مراتب اعتراض خود را 
نبت به ازدواج با خویشاوندان اعلام داشت و متذکر گردید که این گونه ازدواجها 
برای مدنی دراز مورجبت نحکیم ارتباط ميان اعضای دودمان و قبیله می شوند , 
فهرست خویشاوندان درون دودمان کشا ره آنان که عضو قیله و دودمان به شمار 
می روند» نموداری است از این که رسوم قبیله‌ای را باقی نگاه داشته‌اند و خود را 
تکیه به اساطیر ایرانی نیز مورد تأیید قرار داد . آیین زرتشت بر مبنای پرستش جوامع 
دودمانی پایه گذاری شده و از بنیان و اساس با آن مرتبط است . در جوامع طبقاتی این 
ایدئولوژی دستخوش دگرگونی شد و با شرایط جدید هماهنگ گردید . 

ازدواج با خویشاوندان یکی از بقایای جامعه قبیله‌ای و دودمانی است . لذا 
رسم ازدواج با خویشاوندان نمی توانست با صور جدید زندگی اجتماعی دمساز 
گردد . اموال و املاك بزرگ و غیرقابل تقسیم دودمانهای اشراف تا مدتی دراز محفوظط 
ماند . به موازات آن روابط دودمانی نیز پایدار بود و خانواده‌های بزرگ تنها با تکیه بر 
مبانی اقتصادی منقسم دند در این زمیته رسوم فبیله‌ای بویژه ازدواج با 
خویشاوندان و تلاش در راه «پاك نگاه داشتن» دودمان و املاك آن تا مدتی درازپایدار 
ماند. چنان که از نوشته‌های مقدسی و آگهیهای مردم شناسی دودمانهای متأخر 
مستفاد می شود . ازدواج با حویشاوندان به صورتی ملایمتر تا این اواخر ميان اقوام و 
تیره‌های ایرائی رایج بوده است . 


32- Syrirche Rechtsbücher ..., HE, str. 26 


تملك برده 


تاکنون در آثار پژ وهندگان بررسی پیرامون نظام اجتماعی ايران در 
سله‌های سوم -ششم میلادی صورتی قاطم حاصل نکرده است . شاید یکی از موانع 
عمده فقدان یژ وهشهای کافی پیرامون قانون نامه پهلوی ماتیکان هزار داتستان بوده 
است که تدوین آن را به روزگار «خسروان بزرگ» نسبت داده‌اند . بايد افزود که 
ترجمه انگلیسی این اثر که به سال ۱۹۳۷ از سوی بولارا انجام گردید زمينه 
مساعدی برای تحقیل و پژ وهش این قانون‌نامه را فراهم نیاورد. 

دشواریهای موجود در زمینه در یافت و درگ این اثر پس از انتشار ترجمه‌های 
بولسارا و پالیارو داع۲ همجنان به قوت خود بافی اش تاه اندکی از 
محققان در محدوده‌ای بسیار ناچیز نسبت به فصول این مجموعة حقوقی بذل توجه 
کرده‌اند . 

پیشتر به تفصیل پیرامون تاريخچه پژ وهش و انتشار ماتیکان و مجموعه 
سریانی بختیشوع در ارتباط با ماتیکان مطالبی ارائه کردیم و به تزدیکی متن این 
مجموعه با قانون نامه و مجموعة حقوقی ایرانی و ترجمه سریانی این قانون نامه اشاره 
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نمودیم . مجموعه بختیشوع امکان می‌دهد يك رشته مسایل مربوط به نظام 
اجتماعی ایران و آن بخش از بندهای ماتیکان را که هتوز روشن نشدهاند» معلوم و 
مشخص کنیم . در این کتاب ضمن توجه به تحقیقات پی گیر متون پهلوی از سوی 
متخصصان و استفاده از زحمات آنان در زمینه روشن ساختن مسایل» مهم از 
مجموعه سریانی بختیشوع بهره گرفته شد . زیرا این مجموعه بسیار گرانبها دارای 
مقام و ارزش خاصی است. 

به روزگار فئودالیسم در نظام اجتماعی - اقتصادی ایران ؛ دو پدیده قدیمی 
محفوظ ماند . یکی از این دو بقایای متاسبات عصر برده‌داری و دیگری بقایای نظام 
بدوی کهن به صورت جماعت است . پدیده‌های مذکور در جریان پیشرفت خود 
دستخوش دگرگونی شدند. هماهنگی کمی این پدیده‌ها. طی قرون و اعصار به 
همان صورت پیشین باقی ماند. در این زمینه موازین حقوقی مندرج در مجموعه 
بختیشوع بسیار جالب دقت است . موازین حقوقی مذکور نمودار تحرك در مناسبات 
و ظهور پدیده‌های جدیدی هستند که با بروز شکلهای تازه فئودالیسم رابطه نزديك 
داشتند . در حقوق پیش از اسلام ایران» بردگی به صورتی وسیم ملحوظ شده بود. 
از بردگان همراه با دامها یاد شده است . ميان این دو هیچ تفاوتی موجود نبود. در 
قانون نامه پرده کنار (گوسفند) بزو شتر آمده است"". دریکی از بندها نام برده در کنار 
حیوان بارکش ذکر شده است"۳. ازدواج بردگان تنها در صورت موافقت ارباب میسر 


rû 


بود . 

ازدواج شخص آزاد با برده. حتی در صورتی که غیر قانونی انجام گرفته 
باشد» موجب آزادی پرده می شد . فرزندانی که حاصل این ازدواج بودند. آزاد 
محسوب می شدند؟" . ولی هرگاه زنی آزاد با برده ازدواج می کرد فرزندان وی آزاد 
به شمار نمی آمدند. بلکه برده می‌ماندند . این گونه ازدواج زنان از سوی «کلیسا و 
خانواده» زن به رسمیت شناخته نمی شد . هنگامی که آنان از چنین ازدواجی آگاهی 
می‌یافتند. اعلام می داشتند که «آن مرد شایسته همسری این زن نیست» 8). 
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تملك پرده ۲۶8 


hau gab ha ۸۱0۵(‏ 2200 پس آنگاه عقد ازدواج لغو می شد". در قانون 
تسهیلاتی نسبت به برده صورت گرفته است . در قانون توصیه شده است که زن و 
شوهر برده» جدا از یکدیگر فروخته نشوند تا رابطه مزاوجت ميان آن دو برهم 
نخورد. ولی نفس توصیه مؤید آن است که هرگاه صاحب برده بردگان مزدوج خود 
را جداگانه به فروش رساند» ازدواج ميان آن دو ملغی خراهد شد" . 

این نکته در کلیه قوانین کهن مربوط به برده‌داری قید و تصریح شده است. 
ولی در این قانون‌نامه بندی وجود دارد که از نیاز به کارکنانی غیر از برده یاد می کند . 
در این زمینه آگهیهایی وجود دارد که حاکی از آزادی موقت و یا دایمی بردگان است . 
منصرفه از این رهگذر دارای کارکنانی می شد که از حاصل کار خود سود می بردند و 
در نتیجه فعالیت بیشتری در کار اپراز می داشتند . 

تدوین قانون نامه مشهور روم زیرعنوان «داهدنعت ۴۷62 «ع1» را حدود 
سال هشتم میلادی دانسته‌اند . در این قانون‌نامه صاحبان برده حق داشتند حداکثر 
يك سوم از مجموع بردگان خود را آزاد کنند . این قانون بعدها به مجموعه قوائین 
سوریایی سده پنجم میلادی نیز راه بافت و درآن مندرج گردید". گمان مي‌رود 
بختیشوع از طریق مجموعه قوانین سوریایی از این موضوع آگاهی یافته باشد. وی 
مجموعه قوانین رومی را د مقابل قرانین «سرزمین ما» که سرزمین ایران است قرارداد 
ومتذکر شد که در قوانین ایرال صاحب برده حق دارد هر تعداد از بردگان خود را که 
مایل باشد. آزاد کند. انگیزه اظهارنظر مذکور در مجموعه بختیشوع آن بود که وی 
متذکر می شود پدر خانواده «خود بهتر می دانده که چه تعداد از بردگان را باید برای 
همسر وبازماندگان خویش باقی نگاه دارد و چه تعداد از آنها را آزاد کند". 

بردگان را همراه اموال ودارایی «با آن چه او دارد- 06۵06۳011180 »و 
نیز بدون اموال ودارایی آزادمی کردند . مقصود اموالی است که حاصل صرفه جویی 
«([نا۵ع۳» بردگان بوده است . اموالی که حاصل صرفه جویی بردگان بود امکان 
داشت بهمراه برده آزاد ودر اعتیاروی گذارده شود . درعین حال امکان داشت اموال 
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و دارایی مذکور در اختیار صاحبان برده قرار گیرد و از تصرف برده خارج گردد" . 

برده می توانست از حق مالکیت برخوردار پاشد. ولی حفظ مالکیت در 
مجموع موکول به نظر آرباب بود . ارباب می توانست اموال و دارایی برده را از تملك 
وی خارج کند و حق مالکیت او را لغو نماید" . اموال و دارایی برده همواره 
می توانست مورد اختلاف واقع شود . به هنگام قروش برده (بندگ -بنده) هرگاه وی 
در این صورت می توانست اموال» دارایی و هدایای مذ‌کور را تصاحب کند"۳ . در 
مجموعهٌ بختیشوع به موازات این مطلب به موضوع دیگری نیز در همین زمینه اشاره 
شد که چنین است : «هرگاه شخصی به برده خود مزرعه» خحانه ویا چیز دیگری 
بخشیده (۵۳() و بعد این برده را با محموع دارایی وی فروخته باشد» برده چه در زمان 
حیات آزاد شده باشد و چه نشده باشد حق دارد مخالفت خود را با تصرف این اموال 
از سوی اشخاص معین اعلام دارد. ولی هرگاه برده مذکور پیش از فروش و یا 
بخشش اموال مذکور ترك حیات کند در این صورت اموال و دارایی یاد سده به 
ارباب نشستین تعلق خواهد داشت»"". بدیگر سخن هرگاه پرده اموال و دارای 
بخشوده را به کسی نداده یا نفروخته باشد » این اموال به بخشنده نخستین باز گردانده 
خواهد شد . قانون در جهت عنافع ارباب قرار داشت . ولی در ضمن نمی توانست 
پدیده جدیدی را که عبارت از مالکیت بردگان بود از نظر دور دارد. این واقعیت» 
دست کم در بعضی موارد باید از دیدگاه قانون تأیید می شد . 

در بسیاری موارد آزادی برده موکول به بازخرید وی می گشت . بازخرید 
پرده به سود ارباب بود . این نیز حاصل سنتهای ایرائی بود که برابر قاتون فرار 
می گرفت . در این گونه موارد بردگان از دیدگاه کمی و به صورتی محدود آزاد 
می شدند ‏ 

با بغرنجتر شدن کار در متصرفه‌ها نیاز علاقمند کردن پرده به کار فزونی 
می گرفت . در مجموعه فوانین ایرانی سده‌های سوم - ششم میلادی مظاهری از 
پدیده‌های نو» بویڈه آزادی مشروط برده ملحوظ گردید . یکی از این نمونه‌ها فروش 
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بخشی از کار برده است . در این موارد مالکیت برده میان چند نفر تقسیم می شد . این 
نیز نموداری از برخورد جدید به کار بردگان بود که تا اندازه‌ای دگرگونی و انحراف 
حاصل می کرد . در این زمینه مواد قانون بسیارگویا است . طبق قانون » صاحب برده 
اختیار داشت پس از دو سال استفاده از کار برده ؛ برای مدت یك سال اورا به شخص 
دیگری واگذارد (یا هدیه کند) . بدیگر سخن یك سوم از کار برده در اختیار شخص 
دیگری قرار می گرفت که در زبان پهلوی با عنوان «مهریان - «فوتطانت» نامیده 
می شد . در ماتیکان هزار داتستان آمده است که هرگاه کسی با نوشته خود (0:01800) 
تأیید کند که «پس از هر دوسال» کار برده خود را برای مدت يك سال به مهریان 
واگذار می کند (اهل ہقر۲طاص ف اھ e‏ اھ 2 بدا نیمهد «غ) » در آن صورت برده 
نمی تواند بدون موافقت هر دو ارباب یاد شده آزاد گردد»* . در متن مانیکان که از 
سوی بولسارا انتشار یافته» بند مذکور به چند صورت آمده است"*. 

در بعضی موارد قانون از برده‌ای یاد می کند که به دو ارباب تعلق دارد" . 
حاصل کار این برده باید به تناسب ميان دو ارباب تقسیم شود . محصول ويا حاصل 
کار با واژه «۷۱0۵150» بیان شده است . این حاصل کار برده به دو ارباب تعلق داردو 
به نسبت ميان آنها تقسیم خواهد شد , 

این مطلب نمودار آن است که ۷:۳۵:50 یا حاصل کار وسیله‌ای بود تا 
صاحب برده از آن طریق بتواند برده را به فعالیت بیشتری وا دارد . حاصل کار برده از 
ارزش معین برخوردار بود و لذا می توانست تقسیم. بخشوده و یا فروخته شود . 
ارباب نه تنها می توانست خود از نیروی کار برده بهره گیرد» بلکه حق داشت بخشی 
از نیروی کار برده را بفروشد و یا برای مدتی معین در اختیار شخص دیگری قرار 
دهد . یکی از بندها پیرامون واگذاری ۷:7۵:50 برده - انشهريك «0۳:۷ه۵9ه» برای 
مدت سه سال به شخص دیگری است . طی این سال حاصل کار برده مذکور بی 
اندك محدودیتی به شخصی که برده در اختیار وی گذارده شد . تعلق می گرفت"" . در 
شرایط دیگر ارباب به برده اجازه می دهد که حاصل کار «۷:00150» خود را در اختیار 
گیرد . در این مورد هرگاه برده دارای پول باشد. این پول به صاحب برده تعلق 
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نخواهد گرفت"'. برده می توانست از دستمزد حویش. تعهد خود نسست به ارباب را 
ادا کند . هرچه از این دستمزد باقی بماند به همان برده تعلق می گرفت . در قانون قید 
شده است که برده می تواند یك دهم حاصل کار خود را در اختیار بگیرد. این بدان 
معنا است که وی حق دریافت يك دهم محصول و یا دستمزد خود را که در قانون 
«۷]0150» نامیده شده است دارد . وجود مجموعه بختیشوع موجب گردیده است 
که این مطلب با وضوح بیشتری ارائه گردد. بنده یا کتیز حق دارد یك دهم حاصل کار 
خود را صاحب گردد . در این زمینه بنده پا کنیز می تواند به سود خود کار کند . 

«بناه يا کنیز در این محدوده مجاز است سهمی داشته باشد . لذا در این 
محدوده می تواند برای خود کار کند و حاصل آن کار را به خود احتصاص دهد . 
'an 'amta kad kh'dû men k` ma m'nawûn mır kharar b' hai m'nata shallît‏ ملد 
jeh FJ me“bad bada Fnaphsheh wal meb ‘a qenyanû Fnaphsheh dam kharra‏ 
(7. اصطلاح ۵8 ۱۳۵۰۵ تحت اللفظی «در کار خود کار کردن» به معنای 
«کار خود را انجام دادن» است . اصطلاح ۵ ۱۵ ay‏ صورت تحت اللقظى 
«تصرف دارایی » و به معنای «تصرف در آن چه به سود اوه است . این اصطلاح با آن 
چه در متن پهلوی به صورت :۰۷۱0۵1 آمده منطبق است و از لحاظ معناو مفهوم 
جای تردید باقی نمی گذارد*. 

بدین روال مأخذ حقوقی سده‌های پنجم - ششم میللادی موید آن اند که کار 
برده ارزش معینی دارد که می تواند به أجزاء متعدد متقسم شود . اختیار و ازادی برده 
گرچه در مقیاس یك دهم است. با این وصف به وی امکان می دهد تا برای خود نیز 
کار کند . 


در بند دیگری از مجموعه بختیشوع جریان کلی آزادی برده به شرح آمده 
است. این بخش ضمن ارائه مسایل مطروحه با مطالبی پیرامون حق آزادی بردگان 
به تعداد نامحدود تکمیل شده است. در بند مذکور که از نظر خوانندگان خواهد 
گذشت پیرامون ایجاد تسهیلات در وضع بردگانی که به صورت مشروط آزاد 
Bartholomae. Zum sarsanidischen Recht, 1. «48.‏ ) 49 
Syrische Rechsbacher, .... LIL. Woboht. V. 13, § 7.5.178,‏ 5 


۱ در نشریۂ آگهی پیرامون تاریخ باستان ٥۲‏ ۵۳2۷36 ۷5۱ (سال ۰۱۹۵۲ شماره ۰۴ ص ۱۶) بی 
حهت پیرامون این نکته اپراز شك و تردید شده است. 


تملك پرده vr‏ 


می شوند» سخن رفته است . برده حق بازخرید خود از صاحب اصلی و نیز ارباب 
دوم رادارا بود . ولی این حی صورت فانونی نداشت وتنها در صورت موافقت ارباب 
میسر می گشت . واژه موافقت در متن پهلوی به صورت «پسند - ۳65۵00» آمده 
است. متن بند مذکور چنین است : «سرزمینهایی وجود دارند که در آن سرزمینها 
هرگاه بنده ویا کنیز به نیمی ویا [حدود] یك سوم از آزادی خود دست یابد » می تواند 
بهای دو سوم باقی مانده را بپردازد و آزاد گردد. کسی که دو سوم کار برده به اوتعلق 
دارد» موف به دریافت بهای یاد شده از بنده یا کنیز است. این اصل در متن قانون 
گنجانیده نشده وتنها بر مبنای توافق (موافقت- پسند -۳0ع۳۵5) تید گردیده است؛»*. 
هرجه در ايران نیاز متصرفه‌ها به کارگرانی از گونه‌ای دیگر فزونی 
می گرفت. به همان نسبت امکان آزادی بردگان نیز گسترش می یافت . 
فرزندان کنیزکان آزاد شده آزاد تلقی می شدند"*. فرزندان کنیزکانی که در 
مقیاس يك دهم آزاد بودند نیز به همان نسبت آزاد می شدند"*. قانون اخیر در 
ماتیکان آمده و از شهرت کافی برخوردار است . بارتولمه در این زمینه بحق از ماحذ 
مشترك مجموعه بختیشوع و ماتیکان یاد کرده است . وی مأخذ این دو را «داتستان 
نامك - ۱۵۴۵1 2169120(]» دانسته است و ما پیشتر از آن یاد کردیم**, 
در نوشته‌های محققان شوروی عنوان برده که در ماتیکان از آن سخن رفته : 
مورد بررسی قرار گرفته است . تدوین کننده ماتیکان دو عنوان «بندگ - بنده؛ و وان 
شهریگ» را در مورد بردگان به کار گرفته و تفاوتی ميان این دو واژه قائل نشده بود . 
ولی جای تردید نیست که درگذشته دور این دو واژه از یکدیگر جدا بودند . «ان 
شهریگ» به معنای خارجی وبیگانه است . بنظر می رسد که این واژه در مورد اسیران 
جنگی که برده می شدند به کار می رفت . اسیران جنگی به «ابرانشهره که به‌معنای 
کشور ایران است تعلق نداشتند . واژه دیگر که در ماتیکان برای بردگان به کار رفته 
«بندگ - بنده» است*. 
Vouk ۱ floret.‏ 51 
Robohi. V 13. $ 1۸ IN‏ ۱ نی 92 
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آ. پریحانیاد . برده‌داری و مالکیت زمی در کتور یارتیاں۔ ص ۶ ۱ بايد یاداور شد که واژه ۰۱۸0۸۸۰ در 
سوه 


۱۷۴ شهر‌های ايران در . . 


در رویدادنامه سریانی کرخ بیت سلوك که پیشتر از آن یاد کردیم؛ بردگان به 
هنگام ولیمه و ضیافت در روز تیرگان که جنب مذهبی داشت. شرکت نمی کردند . 
بی گمان این رسم مربوط به دودمانی است که بردگان به خاندان, دودمان و قوم 
ارباب خویش تعلق نداشتند و از زمره «ان شهریگان» به شمار می آمدند . در ضمن 
نمی توان با این نظر موافقت کرد که در روزگار تدرین ماتیکان عنوان «ان شهریگ» 
ویذه بردگانی بود که در امور کشاورزی به کار اشتغال داق 

گمان بسیار می رود که وجود دو نام متفاوت برده - «بندگ» و «ان شهريك 
(انشهريك)» - در مجموعه قوانین متعلق به زمانهای مختلف باشد . برای بختیشوع 
که مترجم قانون نامه پهلوی بود. تفاوتی ميان واژه‌هایی که در مورد برده به کار رفته 
است وجود نداشت . وی در مورد هر دو واژه یاد شده, تنها اصطلاح سریانی «عبد - 
02 را به کار گرفت. در متنهای مشابه ماتیکان و مجموعه قوانین سریانی این 
تفاوت مشهود نیست. حال آن که در متن فانون‌نامۀ پهلوی واژه‌های متفاوتی چون 
«آن شهریگ» و «یندگ» به کار رفته است . 

مطلب دیگر مندرج در این مجموعه قوانین حایژ آهمیتی بسزا امنتت: در 
مجموعه مذکور چنین آمده است که بردگان در اراضی یه کار گمارده می شدند . در 
ضمن آراضی مذکور به فطعات منقسم شده بود. از این نکته چنین بر نمی آید که 
گریا املالك مزروعی بسیار نز رگن وجود ند اشته‌اند . در این گونه املاك بی آن که به 
قطعات تفسیم شوند» بردگان به کار مشغول بودند. ولی در مجموعه قوانین به 
صورئی روشن از وجود قطعاتی سخن رفته است که در آنها بردگان به کار اشتغال 
داشتند . این نیز خود نموداری از ظهور مناسبات جدیدی است که باید آن رااشکل 
مناسیات دوره گذر به نظام نئودالی دانست . 

برده‌ای که در این اراضی به کار می پرداخت قطعه زمینی ویژ» خود داشت . 
چنین شخصی در کار ابتکار بیشتری ابراز می‌داشت. از این‌رو حاصل کار 
(Vindišn)‏ تواست به متعددی تعلق داشته باشد . بدین رو 

وی می توا اشخاص ی اشته بات ین ال 

ج— 
رورگاران کهن به معبای «بردهه نبود . وجود این وازه در بستون که به معنای شخص «نزدیك» و «مرتبط دا شاهه و 


عخص ترديك به او آمدی خود موّید این امر است . 
(F. Ahhcim. Welrgeschichte A viens, im xrechischen Zeualer. 1. x. 139, 174).‏ 


تملك برده ۲۷۵ 


ممکن بود بخشی از کار وی آزاد و متعلق به همان تولیدکننده باشد . تصویری که 
مأخذ حقوقی بدست می‌دهند. بی‌گمان نموداری است از نظام برده‌داری که از 
درون آن مناسبات جدید اجتماعی پدیده آمده» شکل گرفته و رشد یافته‌اند . «ان 
شهریگ» و «بندگه که در زبان سریانی «عبد» است» در واقع چیزی جر برده نیست . 
ولی در بسیاری از بندهای قوانین از آزادی سخن رفته است . همین نکته خود مژید 
نظر ما پیرامون شکل مناسبات دوره گذر و تبدیل این مناسبات به روابط پیشرفته تر 
جدید است . 

قوانین و راء‌حلهای مندرج در آن حاکی از وجود قطعاتی مجزا از یك 
متصرفه است. در ماتیکان از «وآگذاری و بخشش» اراضی مزروعی سخن رفته 
است . این گونه اراضی به نام «دستکرت» نامیده شده‌اند . اراضی مذکور زمینهای 
معمولی نیستلل» بلکه «املاك» و «قطعاتی از اراضی معمور و آباده به شمار 
می روند. این نکته روشن است که در ايران املاك شاهنشاه را «دستکرت شاهی» 
می نامیدند . در اپن املاك بناهای متعدد وجود داشت که از آن جمله‌اند کاخ شاهی ؛ 
پارك و غیره . واژه «دستکرت» یا «دستگرد» خود نموداری از (کار دست) به مفهوم 
آبادی آن اراضی است. 

در یکی از بندهای ماتیکان پیرامون وآگذاری و بخشش دستکرت چنین 
آمده است : «هرگاه کسی اعلام کند که این دستکرت را به تو بخشیده‌ام؛ آنگاه 
دستکرت با همه متعلقات (داشت - 0050) بخشوده محسوب می شود»"*. از اینجا 
چنین بر می آید که دستکرت شامل اموال غیرمنقول است که همراه با زمین در تملك 
شخصی که به وی بخشیده شده است» قرار می گیرد. این گونه تفسیر «داشت - 
8 - «هرچه در آن است»» «هرچه در آن پدید آمده است» بدیهی بنظر می رسد“ 
در بند مذکور آمده است که دستگرد - دستکرت - شامل کشتزار جنگل و آبادی 
همراه با تعداد معینی بنا است. 

بند دیگر تصویری کاملتر بدست می دهد ومعلوم می دارد زمین از سوی چه 
کسانی زیر کشت قرار گرفته وشماره کساتی که با این زمین سر وکار دارند. چند نفر 
است . «هرگاه کسی اعلام کند که دستکرت و کلیه متعلقات آن را به توبخشیده‌ام» 


57-۵۸۵, XIH, X+ ۱۱۱۵۰ 140-141: 06۰ Bartholomae. Zum sassanidischen Recht, ۲, 
S8- Ch. Bartholomae. Altiranisches Wörterbuch. S\rassburg. |904, s.740. 


۱۷۶ شهرهای ایران در . . 


در آن صورت برده‌ای که در آنجا کار می کند نیز جزیی از بخشش به شمار 
و 

می‌اید» 

بررسی و تفسیر این متن با دشواریهایی همراه شده است . واژه «5۱۵۶» به 
مفهوم کتانی است که در آنجا فعالیت دارند «کار می کنند» یا «مواظبت می کنند» . 
این واژه معادل نام لاتینی «02۱0)» است . واژه «طناtuی»‏ - Cua‏ «مواظہت» و 
«مراقبت» از همین جا ناشی می گردد۔ 

در این بند از واگذاری و بخشش دستکرت با همه متعلقات آن از جمله 
اهداء برده تولیدکننده و آبادکننده زمین موردنظر سخن رفته است که در واقع 
0 - سرپرست» آن است . این شخص نیز بهمراه زمین: مورد بخشش و 
واگذاری است. 

بارتولمه ضمن تفسیر این بند به درستی اعلام داشت که مقصود اهداء 
زمیتی است که یك خانواده در آن کار می کند . بارتولمه معتقد است برده‌ای که همراه 
خانواده خود در این زمین سکنی دارد یادآور «ولاهز[[ ۷ در روم باستان و همان برده 
است»*. زمینی که زیرکشت قرار دارد. قطعه‌ای است که برده ساکن آن است. 
برده به این قطعه زمین وابسته است . زیرا زمین عاری از این نیروی کار ممکن است 
به ویرانه بدل گردد. از این‌رو هنگامی که قطعه زمینی را هدیه می دادنده 
تولید کنندگان نیز به همراه زمین واگذار می شدند . این نیز از ویژ گیهای دوره گذر به 
فئودالیسم و آغاز آن است. برده از سوی ارباب در قطعه زمینی سکنی گزیده که 
دارای خانه و محل سکونت است و برده به همراه اعضای خانواده خویش می توانند 
در آن خانه بسر برند. در بند دیگری نیز از وابستگی برده به زمین زیر کشت سخن رفته 
است. در این مورد نظر حقوق‌دان «به شاپور - 130058207» ذکر شده است مبنی بر 
این که دستکرت به همراه برده‌ای (ان شهريك) که «در آنجا سکنی دارده واگذار 
گردیده است"" . این بند با آراء گونه‌گون در زمینه‌های مختلف همراه است . ری 
مذکور که با اختصار یاد شده» موید مطالب همان بند است و البته رأی ارائه شده تنها 
متعلق به یکی از حقوق‌دانان مشهور است . 
Marikan, XIII. X+ 12, p. 142-144 Ch. Bartholomae. Zum sassanidischen Recht, ۰‏ -59 
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60 Ch. Bartholomae. Zum sassunidıschen Rechı, 111, 5.31. 
61- Marikan, XLII, 41. p. 540-541۰ Ch.Bartholommae. Zum sassanidischen Rechı, IIL, 5.31. 


تملك برده VY‏ 


در مورد دیگر «دستکرتی » همراه با «ان شهريك» به رهن واگذار شد ومقرر 
گردید که هرگاه وام به موقم پرداحت نشود «دستکرت» و «ان شهريك» هر دو از آن 
وام دهنده خواهند شد" . برده ‏ ال شهریگ و قطعه زمین - دستکرت» مجموعه 
واحدی را تشکیل می‌دهند . این درست همانند روم باستال است که در آن زمین 
بدون برده 50۲ - 0۷۳۵۱0۲ - سرپرست) ناقد ارزش بود. بارتولمه به درستی اعلام 
داشت که در این بند زمین و برده ساکن آن رابطهُ ناگسستنی دارند ومجموعه واحدی 
را تشکیل می‌دهند**. 

بندهای دیگر ماتیکان نیز در خور توجه‌اند. این بندها امکان می دهند که 
تصوری پپرامون ویژگیهای کشاورزی در ایران حاصل گردد. 

دستکرت که از شخصی به شخص دیگر انتقال می یافت» ممکن بوددارای 
چاه و جویبار باشد که بخشی از سیستم آبیاری به شمار می روند . جویبار با کانال 
آبیاری «162185» نام داشت . این جویبار» البته وسیله آبیاری تنها يك قطعه زمین 
نیست. بلکه چند قطعه را آبیاری می کند"*. در این زمینه بايد یادآور شد که آبیاری 
در کشاورزی ایران از اهمیت فراوان برخوردار بود. هرگاه دستکرت به دو شخص 
واگذار شود» جویبار (60185) نیز به هر دو شخص تعلق می گرفت"*. 

پیرامون آبادانی نیز آگهیهایی وجود دارد . آبادانی مجموعه‌ای بود که نه تنها 
خانه‌ها, بلکه تأسیسات روستایی را نیز شامل می گردید . واژه «اهاه۴» (کده) از 
سوی بولسارا «050۵06» ترجمه شده است که با مفهوم ارائه شده برابر تیست . مفهوم 
مذکور به خانه و عمارت (تأسیسات و مجموعة آبادانی) نزدیکتر است . پسیاری از 
واژه‌ها قابل بحٹ اند . ولی سرای (2:36:) بخشی از (تأسیات ومجموعه آبادانی) 
یا عمارت است؟*. معنای واژه «2۳2267» که بولسارا آن را به صورت (70۵ه) 
آورده» از سوی بارتولمه معلوم و مشخص شده است. بارتولمه واژه مذکور را به 
معناي «جاه» و درستتر گفته شود «تأسیسات محافظ و پوشاننده چاه» آورده است. 


62- Matikan, XXI, 10, p.228-229- Ch. Barrholomae. Zum sassanidischen Recht, I, 3۱-32 
A. Pagliaro. L anticresı rel dirittu sasanidico, p.286. 

63- Ch. Bartholormae. Zum sassunidischen Reck!, I11. 32. 

64- Matikan, XXII, 1-9, p.238-243- Bartholomae. Zum sassunidischen Recht, ۲۱ $5.32. 

65- Marikan, XIM, X+ 14. p.142. 

66 Matikan, XII, X+ 15, ۴۰ 142-145. 


۷۸ شپرهای ایران در . .. 


چاه به عمارت تعلق داشت . شاید «۵:۵1» به معنای «عمارت ۔ آبادانی » واژه‌ای در 
مقابل «۲ححعطکل» (خانه) به مفهرم منزل مسکونی باشد". 

آگهیهای مکمل تصویر معینی از ابنیه روستایی و بسط و گسترش سیستم 
آبیاری ارائه می کند . 

پیش از آن که دیگر بندهای این مجموعه حقوقی مورد بررسی فرار گیرند؛ 
جا دارد پیرامون معانی بعضی واژه‌های متن که تاکنون تفسیرهای دیگری را سبب 
گردیده است » اند کی درنگ کتیم ۰ 

در ماتیکان پیرامون «بخشش» واژه‌ها و اصطلاحات متعددی به کار رفته 
است که در معنا یکی نیستند . کلمات «۷۷۵5* 4۵-تو خویش» به معنای «به ملکیت ترا 
است» ؛ کلمات دیگر «۵۷55-502۷51)-توخویشی یا بود» یعنی «ملکیت ترا باشد» . 
این جمله در حکم تأکید واگذاری بی قید وشرط مالکیت به شخص است . جمله-ة 
«ا 3ف 15 - او تو دات» به معنای «به تو داده شده است» حالت دیگری دارد . دانشمند 
پهلوی شناس و زبان‌دان برجسته‌ای چون بارتولمه این دو فورمول را مشابه و معادل 
یکدیگر می شمارد و معتقد است که ۰۵-1-83 در معنا همان است و حکم می کند 
که «ملکیت ترا باشد»**. ولی فورمول «اةل ۵ = به تو داده شد» همواره به معنای 
بخشش نیت این کلمه ممکن است به معنای دادن واگذاری موقت و یا حق 
استفاده (59نم۷۳۲0۵6۱) باشد . هرگاه فورمول مذ کور با واژه «2۷28» همراه نباشد » 
در حکم آراثه کردن یا دادن است ولی به مفهوم به مالکیت سپردن ويا به ملکیت دادن 
نیست . هنگامی که واگذاری صورتی دایمی دارد» در ماتیکان به فورمولهایی بر 
می خوریم که مژید این نکته اند . به عنوان نمونه شرایط معینی که تا «روز تعمیروپا نو 
کردنه چیزی باید اجرا شود . متون دیگر بندها نیز مژید این نظراند. درمتنهای 
مذکور به مالکیت بخشیدن به صورتی روشن با واژه «26058» همراه است". گمان 
می رود در مأخذ مذ کور این گونه تفاوت را به صورتی پی گیر در همه جا نتوان یافت . 
محتمل است متن مذکور از سوی اشخاص گونه‌گون و در زمانهای متفاوت تدوین 
شده باشد . از این رو وجود تفاوت در بیان مطلب» شگفتی انگیز بنظر نمی رسد . 

67- Ch. 133۲1۳30100۳0۵6۰ Zumt sassanidischen یلع‎ IIL, 4رد‎ 


۸ همانجاء ص ۷ . 
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تملك برد ۳۷۹ 


هرگاه احتمال ما درست باشد. پس آنگاه در بسیاری از بندها هدف بخشیدن اموال و 
دارایی نبوده بلکه مقصود واگذاری آنها جهت استفاده بوده است . این نکته را 
بویژه در بند مربوط به واگذاری اموال و دارایی (4۸ءة۷× -خواسته) می توان یافت . 
بند مذکور مربوط به اموالی است که ارزش آنها حدود دویست «۱:۳:» معین شده 
باشد. این اموال با واژ؛ (۵4۸8) به شخص دوم معلوم و مشخص شده‌اند. 
شخص دوم می تواند به نوبه خود نیمی از اموال مذکور را به شخص سوم (161ةل) 
بدهد . شخص دوم به نام (مهریان) و شخص سوم به نام (فرخ) که اموال موردنظر به 
آنها داده شده بود آن را به شرط «مراقبت» و «سرپرستی » (۵00110) دریافت کردند . 
این اصطلاح پیشتر از سوی نگارنده در ارتباط با مسئله کار در زمین از سوی برده که 
0 » يا تولید کننده نام دارد. ترجمه و ارائه گردید . 

در این مورد حاص مهریان و فرخ این اموال و دارایی را که زمین یا چیز 
دیگری بود و ارزش آن دویست «507» تخمین زده شد. دریافت داشتند تا از آن 
مراقبت و مواظبت کنند . فورمول مذ کور چنین است : «دارایی به بهای ۲۱۰ «17ا5» 
جهت مراقبت و سرپرستی به مهریان داده می شود» . مالك این دارایی «آذر فرنبغ - 
اتور فرنبغ» بود" . «502» معادل «7ا51۵» است که در سراسر خاورنزديك از گسترش 
فراوان برخوردار و سکه‌ای بود که در زمانهای گونه گون ارزش فراوان داشت . 

زاخائو در تذکر خود پیرامون بند ۱4 از بخش سوم کتاب پنجم بختیشوع 
چنین اظهار عقیده می کند که «:ذا5» معادل چهار «زوزه -51056» یا ۳۲ع ع۲زل -درهم» 
است"". در صورت مرگ مهریان و فرخ هرگاه وصیت خاصی در میان نباشد» دارایی 
مذکور به فرزندان مهریان تعلق می‌گیرد . این توضیح خود نشان می دهد که مهریان 
تنها کسی است که اموال و دارایی مذکوررا جهت تملك دریافت نموده است . این 
دارایی «ھاءة۷× - خواستگ - خواسته» که نیازمند «مراقبت: و «سرپرستی» نامیده 
شده است» محتمل است. زمین باشد. در این مورد کاملا مفهوم است که قطعه 
زمین مذکور جهت «مرافبت» (50075۳) به فرزندان مهریان واگذار گردد. شاید 
موضوع مورد بحث از این نظر به صورت رهن عنوان شده که هدف از واگذاری آن 
مراقبت از قطعه زمینهای معین باشد . در این مورد فورمول «به مراقبت واگذاردن» را 


71- Ch. Bartholomae. Zum sassaridischen Rechı, IIH, ۰ 
72- Syrische Rechtsblcher, ..., HI, Anmerkungen, 5.323. 


۷۸۰ شهرهای ایران در .. 


نمی توان به مفهوم «1۵08۱» یعنی «بخشش» آورد. بلکه مقصود از واه «ا5ا0» 
همان «دادن یا واگذاردن» است. 
برای روشن شدن مطلب می توان نکته‌هایی از مجموعه سریانی بختیشوع 
ارائه کرد . در مورد اعلام اموال و دارایی» نخست خانه (02:13) پس آنگاه مزرعه 
(12918) و در درجه بعد دیگر دارایبها به ترتیب ذکر می شوند". دیگر بندهای 
مجموعه مذکور. نیز مژید وجود تجربه‌هایی پیرامون رهن و واگذاری جهت کشت 
و ابادانی» هستند . 
«هرگاه مالکیت (۸) مشخص گردد و معلوم شود که از مدتها پیش 0:۳67) 
(قعطانء در اختبار وی قرار داشته است و مدعی (0۵۳۵۱10) بگوید که : «او (۸) این 
اموال را از من (8) برای کار (00216013) گرفته است» و همان شخص (۸) اعلام 
دارد که چنین نیست. اگر معلوم شود که (4) تا این زمان اموال متعلق به (8) را در 
اختیار خود داشته است. . "٩.‏ . 
d“akhid qenyana ۵۵0 d‘men zobna bidawi ۰1۱2۷۲ ۰‏ امه ۱۷ 
Wab'“eldîna men 'amar dhana b‘palkhüta ’akhîid hana qenyana men: hû den‏ 
۵ 02 ۸ظ 'ãmar dla: 'en kad met’ aqqb s*buta metyad`ã: daqdamı d*nekhêöd‏ 
hanî d'hashã akhîd qenyana bîdat hanê wa.‏ 
سپس در متن از لزوم تحقیق ۰ ارائه اسناد کتبی ودر صورت فقدان اسناد 
شهادت شهود و یاد کردن سوگند که مالکیت اموال معین را په اثبات رساند» سخن 
رفته است . بند مذکور مر بوط به اموال و دارایی است که مدئی دراز در اختیار شخص 
(۸) قرار داشته است . در این مورد شخص (8) منکر حق مالکیت وی بر این دارایی 
است و ادعا می کند که شخص (۸) دارایی مذکور را به منظور «کار و آبادانی» از 
شخص (8) دریافت کرده است . چنین می نماید که مورد وأگذاری درازمدت ملك 
جهت «کار و آبادانی » (0:021۲۳۳03) از شخص (از من) در نظر گرفته شده است . 
واگذاری درازمدت ملك ممکن بود نفس مالکیت اشخاص را مورد تردید قرار دهد . 
از این رو در بندهای ماتیکان و مجموعه بختیشوع پیرامون مسئله (5:0:5) واگذاری 
ملك جهت «کار و آبادانی» با پرداختهای جنسی وبا نقدی همراه نبوده‌اند . ولی گمان 


73- هماتجا‎ ۱۱], Koboht. V, 3, 8 2 
74. همانجا‎ ۲ ۰ 


تملك برده ۲A۱‏ 


نمی رود تصور این نکته درست باشد که شرایط مربوط به واگذاری موقت با توافق 
مادی توام نبوده است. 

در بند دیگری از متن سریانی می توان تا اندازه‌ای به این موضوع پی برد . در 
مجموعه سریانی مصدر «دادن» آمده و از بخشیدن سخن نرفته است . اکنون مفاد 
بند مذکور ارائه می شود. «هرگاه کسی به اشخاص مختلف مدیون باشد. ولی 
مزرعه و یا حانه خود را به اشخاص دیگری واگذارد. وام او از مزرعه و خانه جدا وبه 
وام دهندگان داده خواهد شد»*. در اینجا موضوع بخشیدن در کار نیست. بلکه از 
واگذاری مزرعه ويا حانه جهت «کار و آبادانی؛ سخن رفته است . در اینجا به مسلله 
درآمد حاصله از این واگذاری نیز اشاره شده است . همین که از املاك و دارایی 
«واگذار شده» درآمدی بدست آید . باید صرف پرداخت وام به داین گردد . مفهوم از 
«من و یا شخص» بویژه نمودار آن است که مالك ملك خود را برای مدت معینی 
جهت :کار و آبادانی» به دیگری واگذار کرده است . بدین روال تصور ما پیرامون 
درك واه 0 مانتیکان » به مفهوم «دادن» و «واگذاردن» حهت «60» - 
«مراقت» «کار و آبادانی» و دیگر اصطلاحات مندرج در متن مذکور پیراموف 
واگذاری ملك به شخص دیگر جهت استفاده, با متن ارائه شده در مجموعه 
بختیشرع منطبق و دمساز است . 

مشابه این نظر را در بند دیگر ماتیکان پیرامون دستکرت (دستگرد) نیز 
می توان یافت . در بند مذکور اشاره شده است به این که دستگردی از سوی مهریان 
برای مدت ده سال به فرخ داده شده است* ‏ مفهوم «دادن» یا واگذاردن در این بند با 
واژه «ا3ل» مشخص گردیده است . ولی دستگرد دارای مالك و صاحب (۷55) 
است که آن را اداره می کند . ولی در کلمات تفاوتهایی وجود دارند که نمی توان آنها 
را تصادفی پنداشت. دستور دیگری پیرامون واگذاردن (به مفهوم بخشیدن) اموال 
غير متعلق به دستگرد مذکور وجود دارد" . البته این واگذاری مربوط به کسی است 
که با دستگرد به گونه‌ ای مربوط است . بنظر می رسد که شخص مذ کور در دستگردی 
که مالك معیلی دارد» آبادانیهایی انجام داده است. 

۵ ھماتجاء ۷/۵801 ,7§ 15 ص ۱۶۲ 
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. شهرهای ایراد در‎ FAY 


مطالب یاد شده از آن نظر ارائه گردیده‌اند تا مورد توجه خاص محققان قرار 
گیرند و این متن دشوار در آینده به صورتی دقیق معلوم و مشخص گردد. واگذاری 
دستگرد برای مدت وسالهای معین و نیز واگذاری آن از شخصی به شخص دیگر جز 
از مالك نمودار وجود بردگان در قطعات و اجزاء مختلف دستگرد است . در این 
موضوع جای تردید نیست ولی در عین حال از مطلب مذ کور چنین بر می آید که در 
دستگرد تولیدکنندگان آزاد نیز وجود داشته‌اند . 

از بند دیگر ماتیکان می توان به چنین نتیجه‌ای دست یافت . در بند مذکور 
اشاره شده است که ملك معین برای مدت یك سال «جهت تصرف» به فرخ «داده 
شد» و سال بعد به مهریان واگذار گردید . از این رو هر یك از دو شخص نامبرده 
جداگانه می توانند طی سالی که ملك را در تصرف دارند» از درآمد حالص آن 
استفاده کنند ‏ 

هرگاه تفسیر و توضیح متن که از سوی بارتولمه ارائه شده است» درست 
باشد. پس آنگاه می توان چنین نتیجه گرفت که قطعه زمین و یا دستگرد برای 
«مراقبت» واگذار شده است تا همه هزینه‌های مربوط به «مراقبت» از جمله درآمد 
صاحب ملك پرداخت شود. در این مورد حاص موضوع مربوط به تأمین زندگی 
پانویی است که «اموال خود را جهت مراقیت» در اختیار شوهر قرار داده است. 
پس از محاسبه هزینه‌های صرف شده. در آمد حالص در اختیار مالك اموال و یازمین 
گذارده شده و به او داده شده است . 

ماتیکان شامل بخش خاصی پیرامون اجاره و استجاره است. گرچه از 
بخش سی وچهارم تنها سه بند باقی مانده است. با این همه مانند دیگر بخشهای این 
مجموعه تصور معینی پیرامون موضوع اجاره پدید می آورد . 

در ایتجا موضوع مر بوط به مال الاجاره (Galak)‏ است که طی چند سال در 
مقابل اجاره ملك پرداخت می شود . هرگاه کسی ملکی را برای مدت چند سال به 
اجاره گرفته باشد ( )ن1ا ۳۸۲ - این واژه در آوانگاری بولسارا به صورت ۳۵۱۸۳:6 
آمده است) و عقرر گردد که سال به سال اجاره بهای ملك یا بهره مالکانه را پرداخت 
نماید (در خط آرامی واژه سال به سال به صورت 30۸1-87۵1 شنت شنت آمده است 


78- Matikan, ۱۵ X+ 46. p. 272-274- ch. Bartholomae. Zum sassanidischen Recht, v, p 
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تملك پرده YAY‏ 


که باید همان سنه به سنه باشد) باید در اجاره‌نامه قید شود که هرگاه اجاره بهای ملك 
(۱۷256۵1- خواسته) به مالك پرداخت نشود مالك حق دارد به سیب عدم پرداحت 
بهره مالکانه . ملك را از مستاجر باز ستاند . در این گونه موارد بهره مالکانه سال په 
سال «در آغاز هر دوره» و درستتر گفته شود به صورت پیش پرداخت وصول 
می شوو 

بهره مالکانه طبق قرارداد پرداخت می شد. هرگاه درآمد حاصله کمتر از 
میزان تعهد مستاجر می شد. باز هم باید بهره مالکانه به مالك پرداخت می گشت . در 
متن چنین آمده است که هرگاه تعهد پرداعت بهره مالکانه یکهزار و سیصد سکه 
باشد» پرداعت مبلغ مذکور ضروری است". اما هرگاه در مورد مایملك 
(0۷25020-خواسته) معین اعلام شود که «۵۰ سکه بابت بهره به توخواهم داد» ولی 
درآمد حاصله در آن سال کمتر از حد معین باشد. درآن صورت بهره مالکانه یا مبلغ 
اجاره بها به موازات میزان درآمد تقلیل خواهد بافت"". تقلیل میزان بهره مالکانه 
ضروری است. زیرا مستأجر قادر به پردااخت مبلغ مورد تعهد نخواهد بود . 

پیشتر به املاکی اشاره شد که مالك آنها را برای مدتی دراز جهت «عمر ان و 
آبادانی » واگذار می کرد. در ماتیکان اشارء شده است که مستأجر می توانست بر 
مبنای ارث : ملکی را در اجاره داشته باشد و همچنین به صورت ارث به وارث منتقل 
گرداند . 

در بند آسیب‌دیده‌ای که تنها بخش آغازین آن قابل استفاده است» پیرامون 
اجاره نامه های کتبی «0۸۳650 - نپشت ۔ نوشته چنین آمده است : «هرگاه شخص 
(مرد) وارث اجاره ملکی باشد . . , »از اینجا به بعد متن آسیب دیده است و بدین 
روال باقی مانده از بند سی وچهارم ماتیکان محوو غیرقابل استفاده شده است . ولی 
از همین مختصر چنین بر می آید که موضوع مربوط به اجاره‌های دراز مدتی است که 
سال به سال (8020 - 50۵0 - سنه سنه) ادامه می‌یابند و از طریق ارث نیز منقل 
می گردند . 

اجاره بر مبنای اعلام مستأجر ادامه می یافت . در این گونه موارد مستاجر 


79- Murikan, XXXIX. ۵ 47. p. 192-491, 
RO Murikan. XXXIV. $ f, p. 400-401 
۸۱۰ Matikan, XXXIV. § 2, p. AN-ADL. 
82. Matikan, XXXIV § 3. p. H0-401. 


۳۸۴ شهرهای اپران در . . 


اعلام می کرد که «هرگاه موافقت کنید. من به عنوان مستاجر حاضرم ملك را اداره 
کتم ۳ در متن عنوان صاحب ملك به صورت (1۷::0۵۷027 - خواستك‌دار - 
خواسته دار) وعنوان مستاجر (tahak nın Jd)‏ آمده است . عنوان اخیر از واز ه «۰۱۱0۵۲ 
پدید آمده است که به مفهومه اجاره» و « اجاره‌بها»است . اجاره ملکی که از طریق ارث 
منتقل گردد. ننها در صورتی می تواند ملفی اعلام شود که مستأجر از پردا حت 
اجاره‌بها خودداری ورزد. در اینجا قانون حامی مستأجر است. معلوم می شود 
اجاره‌های دراز مدت تا زمانی طولانی در کشور رایح ومتداول بود . 

مطالب ارائه شده مؤید مرحله زوال مناسبات برده‌داری است و نشان 
می دهد که بردگان به زمین وابسته می شدند . در این مرحله استثمار بردگان صورت 
تازه‌ای حاصل می کرد . زیرا برده با محل کار خود پیوند داشت و از آن جدا نمی شد . 
درآمد وحاصل کار ۷۱0۵150 برده ممکن یود میان چند نفر تقسیم می شد . ولی بخشی 
از این د رآمد به خود برده تعلق می گرفت و او در استفاده از سهم خویش «آزاد» بود . 
راگذاری موقت املاك جهت «مراقبت»: «نگاهداری؛ و یا «کار و بهره گیری» به 
مقیاسی وسیع معمول و متداول بود. مدت واگذاری زمین چندان دراز بود که 
می‌توانست از طریق ار به فرزندان مستاجر متوفی جهت «نگاهداری» منتقل 
۷۹ 

زمین و یا دیگر اموال و املاك می توانست دربرابر بهره (0۵0۵) به اجاره 
واگذار شود. مبلغ اجاره‌بها در يك مورد ۰ ۰ سکه (ستیر) ودر مورد دیگر ۰ ۵ سکه 
(ستیر) بیان شده است. اجاره همچنین درازمدت بود و می توانست از طریق ارث 
انتقال بابد . 

مجموعه حقوقی متعلق به سده‌های چهارم تا هفتم میلادی وحاکی از چند 
مرحله اجتماعی در مورد اتباع ایرانشهر است. 

در این مجموعه انسانی که از نظر حقوقی آزاد باشد «مرده نامیده شده 
است . در این گونه موارد شخص آزاد بر مبنای اندیشه نگاری آرامی به صورت 
2۰» آمده است. ولی در بعضی جاها شخص مذکور که از حقوق کامل 
برخوردار است. به صورت 3۵9۲ ۵۲۱1 ارائه شده است . 5207 -712:1 همان 


83- Marika, XLIT, 9 ۵ 324-535. 


تملك برده ۲۸۵ 


«مردشهر» یا «مردکشوره است . زنی که از حقوق کامل برخوردار باشد نیز به صورت 
۲ 2۱۳-1 «زن شهره ارائه شده است"۲. هرگاه شخص در حضور همسر و دو فرد 
دارای حقوق کامل مطلبی اعلام کند. گفته او دارای قطعیت خواهد بود". 
اظهارات این گونه افراد واجد حقوق کامل بویژه در مورد واگذاری اموال» تعیین 
قیم » جانشین و غیره از اهمیت خاصی برخوردار بود"". 

قید حقوق و امتیازات افراد دارای حقوق کامل «مردشهره و یا «زن شهره 
بویژه در مقام مقایسه با فرد فاقد حقوق «ان شهریگ» یا فرد غير متعلق به کشور حایز 
اهمیت است. هرگاه در آغاز واژه «ان شهریگ» اسیران جنگی بیگانه را شامل 
می شد بعدها واژه «ان شهریگ» در مورد اتباع بیگانه‌ای که از تابعان کشور ایران 
«ایرانشهره نبودند و از حقوق کامل اتباع برخوردار نمی شدند. بکار می رفت . این 
نکته جلب توجه می کند که اصطلاح «ان شهریگ بندگ» (بنده بیگانه) در واقم به 
مفهوم بنده به قوه دو بوده است . 

شاید عنوان فرد دارای حقوق کامل که در متن آمده است مر بوط به دورانی 
باشد که تفاوت بسیار میان افراد جامعه وجود داشت . گمان می رود از دیدگاه 
گروه‌بندی اجتماعی بتوان این عنوان را با عنوان «آزات - آزاد» که در مآخذ و منابع 
آمده است. برابر دانست. «مردشهره چون آزاد بود» لذ! از حقوق کامل برخوردار 
می شد . بعدها عنوان «آزاده به آن طبقه از جامعه ایران گفته می شد که مالك زمین 
بودند, خدمات جنگی انجام می دادند و هسته اصلی سیاه مشهور ساسانی را شامل 
می شدند. 


H- Ch. Bartholomac Ziv! sasxanidischen ۵ II. 9۰25-6۰ 

85- Mutıkan. XXII]. X+ 87. p. 296-297. 

986 Martikan. XXVIH. $6. 346-347: XIV, § 11. p. 158-159. XXVIII. $ 22.0, 352-353; XXVIII, § 
2 Pp. 346-347. 


نظریه پردازان مارکسیسم موضصوع مالکیت بر زمین را در درجه نخست 
اهمیت قرار داده‌اند. پایه £ اساس فتودالیسم و اصل عمده در تحکیم حاکمیت 
اقتصادی فثودالها «مالکیت فئودالی بر زمین» بوده است . از این رو موضوع مربوط به 
اهمیت اصطلاحات و مفاهیم پیشین و پسین آنها دارای تقش عمده‌ای است. بدین 
جهت باید به جهات و جوانب مشخصه استفاده از زمین . مالکان اراضی و چگونگی 
بهره کشی از آن توجه وافر معطوف داشت . پیش از هرچیز باید به وجود مالکیتهای 
بزرگ ارضی اشاره کرد. زیرا در سایه آن مقادیر معتنابهی از زمینها در مالکیت 
جماعات روستایی قرار گرفتند .. 

برای معلوم داشتن مالکیت بزرگ بر اراضی وسیعی از کشور ایران پیش از 
روزگار فرسانروایی تازیان؛ روشن کردن وتوضیح بعضی اصطلاحات راجد اهمیت 
بسیار است. یکی از اصطلاحات مذکور واژه «دستکرت - دستگرده است که در 
ماحل پهلوی و سریانی بسیار مصطلح بوده ات این اصطلاح دز نوشته‌های 
جغرافیایی و تاریخی روزگاران متأخر فرمانروایی تازیان نیز به کار می رفت . 


YAV دستکرت‎ 


ذکر این نکته ضرور است که اصطلاح «دستکرت -دستگرد» دارای چند 
معنا و مفهوم است. تصور می رود بتوان دگرگونیهایی را که در این اصطلاح پدید 
آمده است؛ پی گرفت. در ماتیکان «دستکرت - قطعه زمینی است که از سوی 
بندگان زراعت و آباد می شود» . در ضمن اصطلاح مذکور در ماتیکان به صورت 
«قطعات اراضی در مجموع» نیز آمده است. این نکته‌ای است که نگارنده بدان 
دست افته است. 

در مآخحذ سریانی از دستکرت به عنوان ملك و یا قطعه زمین مزروعی قابل 
بهره‌برداری یاد شده است. 

مارگیورگیس :اع0:۷۸7 ۸47 نویسنده شرح احوال مهران گشنسپ که در 
روزگار فرمانروایی هرمزد چهارم و خسرو دوم شاهنشاهان ساسانی می زیست» از 
«بروز بیماری طاعون در ماخوزه ۵۲026)» خبر داد . سلوکیه یا کتسپون (تیسفون) 
را بدین نام (ماخحوزه) می نامیدند . مهران گشنسپ که از شیوع و سرایت این بیماری 
سخت به هراس افتاده بود «به عادت بت‌پرستان راه فرار در پیش گرفت و به یکی از 
دستکرتهای خود یناه برد تا از بیماری طاعون در امان ماند»*. 

معلوم می شود مهران گشنسپ چند دستکرت داشت که به «یکی از 
دستکرتهای خوده پناه برد . در متن واژه «دستکرت» به صورت جمع «42596۳۵19» 
امده است . 

مقصود از دستکرت املاك دارای خانه ها وساختمانهایی است که صاحب 
ملك می تواند در آنها سکتی گزیند . نظارت و اداره این املاك ودیگر اموال اورایکی 
از «مؤمنان» «مقصود از مومن شخص متدین به آئین مسیح است) برعهده داشت . 
یکی از نسخه‌های حطی مارگیوارگیس را به دو گونه می توان خواند . يك صورت آن 
است که این شخص ناظر مأمور اداره «املاك» او بود. صورت دیگر آن است که این 
ناظر مأمور اداره «بندگان» او بود" . پدر مهران گشنسپ استاندار نصیبین ویکی از 
اشراف و بزرگان ثروتمند به شمار می رفت . خانواده او از دودمان شاهی بود. از 
این رو به سهولت می توان پذیرفت که وی املاك متعدد داشت . اصطلاح مندرج در 


87- Historie de ımar Jabalaha de trofs uutres pa!riarches, ed. Bedjan. Paris, 1895, Mar Ciwargis, 
p. 438-439. 


۸ همانجاء ص ۴۳۹. 


۲۸۸ شهر‌های ایران در . . 


این نوشته متماوت است . از يك سو اصطلاح «ملاث» و از سوی دیگر اصطلاح «ده؛ 
بکار رفته است . دستکرت به مفهوم ملك است . ولی در مورد ده - عل اصطلاح 
Kuraya‏ ت کورایا آمده انشنت:د در کتیبه شاهمشاه فر مه اصطلاح دستکرت استیکان 
astikan‏ تاستاجدل ذکر شده که په معنای اردوگاه محکم و استوار است" . 

در نوشته‌های عربی بارها از اصطلاح الدسکرة يا دسكرة الملك که در واقم 
باستان شناسان چنین مستفاد می شود که دستکرت کاخ یا دژ استواری بود که با 
دیوارهای محکم و حصین محافظت می شد . دیوارهای این قلاع از آجر پخته بود . 
در روزگار ابن رسته جغرافی نگار عرب سده دهم میلادی نیز این گونه دژ ها ودیوارها 
وجود داشته اند . هرتسفلد ویرانه‌هایی از این گونه دیوارها را که طول آن به حدود 
پانصد متر می رسید کشف کرد ". دوازده برح این دیوار سالم ماند . ولی چهار برج 
دیگر آن ویران شده بود. 

گمان می رود این نظر که دستکرت شاهی (دسکرة الملك) به هنگام 
لشک رکشی هراکلیوس امپراتور روم شرقی (بیزانس) در سالهای ۶۲۷-۶۲۸ میلادی 
از سوی سپاهیان رومی ویران شده است. مقرون به حمیقت باشد. این «دستکرت 
شاهی » بر سر راه تیسفون به همدان و در یکصدوهفت کیلومتری پایتخت ساسانیان 
قرار داشت . هراکلیوس «در شرق شهر گنزك را که آتشکده و گنجینه‌های کرزوس 
شاه لیدی و غیره در آنجا بود به تصرف آورد. او «پس از تصرف این ناحیه عازم 
دستکرت شد۱. گمان می رود کاخ و دیوارهای اقامتگاه آخرین شاهتشاهان 
ساسانی در آن روزگار ویران شده باشند. 

در این مورد اصطلاح «دستکرت - دستگرده مفهوم املاك را در بر دارد . 
دستکرت شاهی با کاخ بزرگ آن به دڑی بزرگ با دیوارهای استوار بدل شده بود . 
بدین روال اسم عام مذکور به اسم حاص بدل گشت . بايد افزود که واژه «شاهی» یا 
«حسروی» نیز به دنبال واژه «دستکرت» آمده است . این نیز مزید گسترش و رواج 


89- E. Herzfeld, ۳۵/۵ 1 5.94-95, سطر‌های‎ ۰ 
0 A. Christensen. ۲۵۸ sous les sassunides, p. 455. 
91- E. Herzfeld. Archeologische Reise, I1, $. 76, 93. 

92- Theophaanus. Chronographia, I, Bonn, 1839, 1 474. 


دستکرت ۲۸4 


اصطلاح مذکور در منابع و مآخذ متعدد است. یکی از مآحذ سریانی سده پنجم 
میلادی حاکی از آن است که در استان نوحضره ۷۵۳۵0۲۵۲ «روستای بزرگی پود که 
آن را دستکرت می نامیدنده". در خط سریانی حرف «گ» بکاررفته است . حرف 
«گ» در نگارش اصطلاح (دستکرت) بسیار آمده است . در مجموعه کلیسایی 
ماریابالاهای اول 12021202 ۸62۲ به سال ۰ میلادی از دستکرت تابع جائلیقی 
محل سخن رفته است"". این متن مژید آن است که دستکرت شامل جمعیتی 
قابل ملاحظه بود . گمان می رود این همان «دستکرت شاهی» (دسکرة الملك) باشد 
که در مجموعه کلیسایی سال ۴۲۴ نیز از آن یاد شده است**. 

وجود خانه‌های متعدد در املاك و وجود کاخها در املاك پزرگ که بعدها با 
دیوارهای استوار و دژهای مستحکم محصور شدند. موجب بروز تفسیرهای 
نادرستی پیرامون‌مفهوم این واژه گردید* . دستکرت به‌عنوان ملکی که از سوی بردگان 
زراعت می شد در بسیاری ماخذ. از جمله نوشته‌های تلموذی آمده است"". 

دستکرت از (ده) جدا است. درکارنامگ‌به موازات ده ازدستکرت نیز یاد شده 
است . درباره اردشیرآمده است که او روستاها (ده - 0ع0) و املاك بسیاری را آباد کرد“ . 

اندیشه‌نگاری که موافق نگارش واژه 32617251 است و به صورت ۷۸۲ 
0 ارائه گشته » جایی برای شبهه و گمان باقی نمی گذارد . واژه ۷۸۳ ؛ آرامی که 
معادل ید عربی است) په معنای دست است. واژه :2 = 2:0 نیز از مصدر 
(166۲020- کردن) درزبان پهلوی وپارسی است"" . هرتسفلد بارها مشابه این واژه‌را 
ارائه کرده است"". بارتولمه بر این عقیده است که در بعضی موارد واژه 
«دستکرت» به صورت «قطعه زمین » و «زمین» آمده است"" . واژه )ائه درزبان 
آرامی معادل اصطلاح یونانی آن است. در تقسیمات سیاسی و اداری کشور؛ 


93- ۸46/۵ mm. ss. 1], p.391. 
94- Synodicor Oriertale, eû. J.B. Chabot. Paris, 1902, ۰ 
۴۴ همانجا ص‎ ۵ 
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۹۰ شهرهای ايران در . . . 


دستکرت در میان نواحی مسکونی آخرین مقام را داشت. نواحی مذکور عبارت 
بودند از شهر» قصبه دارای بازار» ده. دستکرت . در نوشته‌های پهلوی سده‌های 
سوم -پنجم میلادی واژه دستکرت به مفهوم دژ و پایگاه محکم و استوار آمده است . 
بعدها دستکرت به خانه‌های منفرد ساخته شده در يك محل وبه بناهایی گفته می شد 
که به صورت دژ در می آمدند و از امکان محافظت در برابر مهاجمان برخوردار 
بودند . در این گونه موارد دستکرت معادل واژه عربی (قص وواژه لاتینی 020100 
است". در کارنامگ از احداث تعداد زیادی (ده). (ملك) و (دستکرت) و 
شکوفایی ورونق آنها توسط اردشیر سخن رفته است۳ . در اراثه اصطلاح (ده) واژه 
آرامی (۳3۲3) آمده است . معادل سریانی این واژه نیز به صورت ناحيهٌ مسکونی 
است. نوشته‌های سریانی در مورد املاك نیز همان واژه پارسی «دستکرت» را به کار 
گرفته‌اند . نمونه‌های متعددی از نوشته‌های آرامی وجود دارند که مؤید این نکته‌اند . 
درآن نمونه‌ها نیز همین تفاوت را در مورد (ملك) و (ده) می توان مشاهده کرد. 

یکی از جهات و جوانب مشخصه در ماخذ وجود تفاوت میان قریه و نواحی 
است که در محدوده آنها دستکرت وجود دارد . نواحی که دستکرت راشامل می شود 
با عنوان «روستاك» مشخص شده است (اين اصطلاح در نوشته‌های عربی به 
صورت روستاق و رستاق آمده است - مترجم) . و اما ده در زبان عربی به صورت 
قریه آمده است. قریه در زبان عریی معادل خوره ۷× یونانی و ده / قریه ۵6۸ در 
زبان پهلوی است. 

بدین روال دستکرت بیش از همه با ملك (اع20) انطباق دارد. 
درگذشته دستکرت از سوی بردگان زراعت و آباد می شد. در مواردی می توان با 
استناد به بندهای ارائه شده ماتیکان دستکرت را اراضی مزروعی شامل خانه. 
کانال آبیاری. چاه و دیگر وسایل و ابنیه مربوط بدان دانست . طبق نوشته ماتیکان 
دستکرت قطعه زمینی است که بنده (بنده به صورت مفرد آمده است) در آن سکنی 
دارد و به کار زراعت و آبادانی اراضی اشتغال می ورزد . بعدها دستکرت به املاك 
دارای کاخ و دژ و دیوارهای استوار گفته می شد که به اشراف و بزرگان بویژه 
شاهشاه تعلق داشت . 


102- E. Herzfeld. Paikuli, Glossary, s. 4۰ 
103- Th. Nöldeke. Karrnamag. Geschichte des ArrachSîr-i Pûpakûn, s.48. 
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کانالهای آبیاری" (نناتها) 


چنان که معلوم است در نسخه‌های خطی متأخر مجموعه قوانین بختیشوع 
اثری از بخش پابانی مشهود نیست . نسخه‌های خطی سریانی و ترجمه‌های عربی 
این نسخ » فاقد بخش پایانی کتاب ششم اند . چنان که از سرفصلهای این مجموعه 
در فصل بندی کتاب ششم , بخش پایانی که تاکنون بدست نیامده است. در زمينة 
موضوع پرداحت مزد آنان بود. از بررسی مجموعه قوانین عربی که حاوی ترجمه ويا 
مطالبی مشابه نوشته‌های مجموعهُ حقوقی بختیشوع است» می توان دریافت که 
بخش پایانی مذکور فرنها پیش از آن مفقود شده است . 

از بندهای مربوط به آبیاری در ماتیکان می توان دریافت که امر آبیاری در 
کشاورزی ايران تا چه پابه از اهمیت برخوردار بوده است . از مطالعة بندهای مذکور 


٭ نگارنده کتاب واه کانال را بکار گرفته است . ولی گمان بسیار می رود مقصود قنات و قنوات باشد ‏ چون خود نیز » 
هنگام بحت پیرامون 15ا۸ پاکت از مصدر کدن یاد کرده است . بنایراین فنات مورد نظر است - م. 


4۲ شهرهای ایران در . . . 


می توان به گسترش مالکیت خصوصی بر زمین پی برد . اخبار مندرج در ماتیکان را 
می توان متعلق به سده‌های پنجم - ششم میلادی دانست . ولی قوانین مندرج در این 
بندها به سده‌های پیش از آن تعلق دارند. 

بند بیست و دوم ماتیکان مربوط به کانالهای آبیاری و نحوه مالکیت آنها 
است* ۲ . 

کانال در بند مذکور به صورت 1۵:25 آمده است . این واژه در متون متأخر به 

صورت «کت» ارائه شده که از مصدر «کندن» است*۲ اين. کانال آبیاری زیرزمینی 
(قنات-م.) است که بنابر معمول چند نفر در حفر آن شرکت داشتند . در اين بندها 
تعهدات مربوط به حفر قنات مورد بحث قرار گرفته است. استفاده از کاتالهای 
آبیاری محدود به شرایط معینی بوده است . طول کانالها و وجود یا عدم دخالت در 
احدات آنها معلوم و مشخص گردیده‌اند . در این زمینه به مواردی از جمله آسیب 
دیدن خانه‌های اشخاص به هنگام حفر قنات اشاره شده است . در این گونه موارد 
صاحبان قنات موظف به پرداحت کامل غرامت و خسارات پدید آمده از حفر کانال 
بودنل . 

احتلاف میان دو شخصیتی که مشترکا به حفر کانال دست زده‌اند » پیرامون 
حق استفاده از آب مطرح شده است*" . همچنین به مسثله حق احداث آسیاب آبی 
بر کانال اشاره شده است"۱ . کانال یا قنات مشت رکا از سوی چند تن احداث می شد . 
نوشته ماتیکان هیچ نشانه‌ای از حفر کانال توسط جماعت روستایی و مالکیت 
جماعت مذکور بر کانال یا قنات بدست نمی دهد . از متن چنین برمی آید که حفر 
کانال حاصل کار مشترك (2002(10) چند تن بوده است*" . متن ماتیکان در چند 
مورد دیگر نیز به کار مشترك و همیاری اشاراتی دارد. این نکته را در مجموعه 
بختیشوع نیز می توان یافت. در مجموعه بختیشوع این واژه به صورت 
52)2۷2۵و آمده است . ان > گونه‌ای همیاری مکرر است که از نوع همیاریهای 

104- Marikan, XXII, $ (-9, p. 238-243. 


105- Ch. Bartholomae. A4/tiranlsches Wörterbuch, St. 432. 
106- Ch. Bartholomae. Zum sarsanidischen Recht, V, 3. 6۰ 


.۳۷ عمانجا ص‎ ۷ 
HOS- Ham, hem - به اتفاق»‎ - «lok» lias به‎ (Ch. Bartholomae Altiransches Wörterbuch. اه‎ 
172). 


کانالهای آیباری (قتاتها) ۹۳ 


دوران استقرار جماعات روستابی نیست. بلکه حاصل توافق و تعهد میان چند 
شخص درزمینه اجرای هدف معین است . مشابه این گونه همیاری. میان بازرگانان 
نیز وحود داشت . در این مورد حاص : همیاری در زمینه احداث نهر و یا قنات بوده 
است . چنین بنظر می رسد که افراد ذی علاقه در جوار یکدیگر مالك زمین بوده‌اند . 
از مطالب ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که بخش معینی از اراضی تحت 
مالکیت خصوصی قرار داشته است. معلوم می شود آن روزگار در ایران گونه‌ای 
مالکیت اقطاعی بر زمین به شکل تیول موجود و رایج بود. در شرایطی که آبیاری 
مصنوعی ضرورت داشت. ناگزیر گونه‌ای همیاری مکرر اشخاص ذینفع جهت 
انجام این مقصود ضرور می نمود. 

در عصری که متن یونانی سنداورامان پدید آمد. اعضای جماعات 
روستایی حق داشتند زمیتی را که «به آنها تعلق می گرفت» به فروش رسانند . ولی در 
سده نخستین پیش از میلاد این اراضی همچنان در اختیار جماعت روستایی باقی 
می ماند . خریدارزمین نیز در پرداخت مالیات کلی و همگانی که از اراضی متعلق به 
جماعت روستایی اخذ می‌ شد مشارکت داشت . این خود نشانهُ فرو ریختن 
جماعات روستایی و تجزیه املاك و دارایی آنان بود . در این اوضاغ و احوال اعضای 
جماعات مذکور سهم خود را می فروختند . این احوال در ماتیکان انعکاس داشته و 
متعلق به سده‌های چهارم - ششم میلادی بوده است . جریان شکل گرفتن مالکیت 
جدید بر زمین همواره رو به پیشرفت و گسترش داشت . مطالب مربوط به وجود 
مالکیت حصوصی بر زمین پیش از این به هنگام بحث پیرامون سند پهلوی اورامان از 
نظر خوانندگان گذشت . در این سند مالك زمین «بوم خودای» نامیده شده است . 
در ماتیکان از حى تملك شخصی بر نهرها و قنوات سخن رفته است. 

مفهوم «تملك» وه‌مالك» در اندیشه نگاری آرامی به صورت «5211)2» آمده 
است؟". این به معنای «صاحب» ‏ «ارباب» و «مالك» در نوشته‌های آرامی و 
سریانی است. کسی که از قتات و نهر استفاده می کند موظف است به مالك و 
احداث کننده قنات ونهر به عنوان اجاره ویاحق استفاده از آب (حق آبه-م . ) مبلغی 
پردازد ۲ . 


109- Marikan, XXII. $ 1,4. 6.9. ۵. 239. 241,243. 
۱1۵۰ ۸۸۵۱/۸۵۵۰ XXI, $ ۱, p. 238-239. 


4۴ شهرهای ايران در ۔ . . 


بدین روال آبیاری یکی از عمده‌ترین عوامل در تولید محصولات 
کشاورزی به شمار می رفت . در بعضی موارد نیز آب به همراه زمینی که احداث 
قنات در آن صورت گرفته بود در تملك شخص قرار داشت . از این رو بعضی از 
بندهای ماتیکان مژید آن است که به همراه واگذاری قطعه‌زمین» همه منضمات از 
جمله چاه و قنات داخل آن نیز واگذار می شد. 


آسیاب 


انواع ایزار تولید. سیستم و نحوه استفاده از آنهاء مظاهری از وضع 
نیروهای مولد محسوب می گردند . اسیاب یکی از مجموعة اطلاعات مربوط به 
سطح پیشرفت نیر وهای مذکور در بین النهرین و ایراد پیش از نفوذ تازیان است. 

در دوران مورد نظر ما رسده‌های ۵-۳ میلادی) در ايران» بین النهرین و 
بطور کلی خاور نزديلگ اسیاب دستی رایج و معمول نود . روایات متعددی پیرامون 
این نکته وجود دارند ‏ ر ویدادنامه یشوعا استیلیت که متعلق به سال ۵۱۸ میلادی 
داده است چنیں بنظر می رسد که گندم در خانه‌ها آسیاب می شد و به صورت آرد 
جهت تهیه نان در می آمد ۰ . همان رویداد نامه خبر داده است که در سالهای ۴ ۵۰- 
۵ میلادی, ایرانیان شهر آمد رابه تصرف آوردند . معلوم شد سپاه محاصره شده 
بیزانسی سخت نیازمند نان بودند «آنها بخشی از گندم خود را به زنانی می دادند که با 
آنها می زیستند و بدانان نیاز داشتند . زیرا آن زنان گندمها را آردمی کردند وبرای آنها 


1۱۱1-۲۷۰ Pigulevskayãa. Mesupıamiyo na rubezh ۷ i VI vv, 91. ۰ 


۳۹۶ شهرهای ایران در . .. 


[نان] می پختند»"''. متعافب آن مطلب به صورتی روشتتر ارائه شده است و از 
آسیابهای دستی که زنان توسط آنها گندمها را آرد می کردند سخن رفته است. 
هنگامی که به سبب محاصره ایرانیان «مواد خوراکی کمیاب شده آنها از زنان شهر 
آمد روی برتافتند و «آنان را بی غذا گذاردند» , ولی ایرانیان در آن ایام «روزانه مقدار 
زیادی جو دریافت می کردند . چون بیم آن می رفت دیوارهای شهر را ترك گویند و از 
محاصره دست بردارند» لذا «کوره‌های کوچکی در کنار دیوار ساخته و آسیابهای 
دستی (15 ل۷313 ۲)۲1) آورده شد . آنها در محل استقرار خود جو ارد می کردند . 
نان می پختند و می خوردند ۱۳ . 

از متن معلوم می شود که در خانه‌ها آسیاب دستی وجود داشت . عمدتاً 
بانوان غله را توسط آسیاب آرد می کردند و از غله آرد شده نه تنها برای مصرف خود» 
بلکه برای فروختن به دیگران نان می پختند"۱. چنین برمی آید که آسیابهای مذ کور 
کوچك بودند» به گونه‌ای که زنان می توانستند آنها را از جایی به جای دیگر منتقل 
کنند . آسیابهای مذ کور قابل حمل بودند . زیرا سپاهیان ايران این آسیابها را به کنار 
دیوار شهر آوردند تا از آن استفاده کنند . 

از وجود آسیاب آبی نیز با قاطعیت می توان یاد کرد. زیرا شواهد متعددی 
در تأیید این نکته وجود دارند . در مأخذ تازی - پارسی به صورتی قاطع چنین آمده 
است که یزدگرد سوم شاهنشاه ساسانی در محل آسیاب بقتل رسید . یزدگرد که از 
سوی سپاهیان ماهویه مرزبان مرو مورد تعقیب قرار گرفته بود. به هنگام فرار «در 
کرانة رود مرغاب به آسیابی پناه برد۱۳. طبری چند داستان پیرامون حادثه قتل 
یزدگرد ارائه کرد. وی در اغلب روایات خود واژه «رحی» را که به معنای آسیاب 
است بکاربرد. هم اودرروایتی دیگر واژه «بیت طحان» را اراثه کرد که « آسیابخانه» 
است”'. از این نوشته معلوم می شود که آسیاب کنار رودخانه قرار داشت و جسد 

۴ همانجاء ص ۱۶۹ . 
۳ همانجا . واژه سریانی ۲۵۸۸۷3 با واژه عربی در از يك ریشه و به معنای آسیاب است. این واژد 

سریانی در حالت جمع مونث به صررت 1351089812 است . این واژه به معناو مقهوم «سنگ آسیاب» نیز بکاررفته 
ی 


۱۱5۰ Materiali po istorii turkmen i Turkmenii T.1. Leningrad, 1939, str. ۰ 
. ۲۸۸۰١ ۰۲۸۴۷ طیری. بخش اول: ج ۰۴ ص‎ ۶ 


آسیاب 4¥ 
شاهنشاه مقتول از آسیاب به رودخانه افکنده شد"۱. 

در مجموعه حقوقی پهلوی ماتیکان پیرامون آسیابها و تدارك آنها بر 
رودخانه‌ها و نهرها و قناتها و به حرکت در آوردن آسیابها وسیلة آب . مطالبی ارائه 
شده است. چند بند از این مجموعه مربوط به حقوق بنا کنندگان آسیایها و نیز 
صاحبان اراضی است که آب رودخانه یا نهر از آنها جریان دارد و آسیاب برروی آنها 
بنا شده است . با آن که صاحبان اراضی که آب رودخانه ویا نهر از آنها جریان دارد 
اجازه احداث آسیاب در تواحی متعلق به خود را داده‌اند» مع هذا از حقوق معینی 
برخوردارند.۱. معلوم می شود مالك اجازه داده است از اراضی و نیز رودخانه و 
نهری که در تملك وی قرار دارد. در مقابل مبلغی پول و یا بهره‌ای از نوع دیگر 
استفاده شود . 

دریکی از مواردچنین آمده است که هرگاه آسیاب بر فراز قنات زیرزمینی 
ساخته شود که متعلق به شخص دیگری باشد. شخص مذکور حق متوقف کردن 
جریانی آبی را که عامل حرکت آسیاب است نخواهد داشت. آسیاب با اجازه 
صاحب ملك در زمین او بنا شده است . از این رووی نمی تواند مانع حرکت آسیاب 
شود. ولی حق دارد از آب قنات برای آبیاری اراضی خویش در حد نیاز استفاده 
کند"" . بدین روال روایات و نیز مآخذ حقوقی هر دو وجود آسیاب آبی در ایران پیش 
از اسلام را مورد تأیید قرار داده‌اند. 

در ماتیکان مطالبی پیرامون ارزش بخشهای فتی آسیابها و توجه بدانها درج 
شده است . بخش فنتی آسیاب به صورت «رخت ماه۵:» آمده است ۳ . «رخت» 
شامل دستگاهی است که سنگ آسیاب را به حرکت وا می دارد. 

آگهی مربوط به چگونگی استفاده از آسیاب جالب دقت بسیار است . 
ثعالبی‌هنگام شرح فرار یزدگرد سوم ورسیدن او به آسیابی که به ماهویه تعلق داشت 
مطالبی ارائه کرده است «والجادالهرب الى طاحونة لماهوية» . یزدگرد از آسیابان 
خوامست تا درب آسیاب را ببندد و اورا در آنجا پنهان کند . یزدگرد وعده داد درمقابل 


. ۲۸۸۱ همانجا. ص‎ ۷ 
118- Matikan, XLII, X + ۱25, p. 588-589. 
119- Matikan, XLII, X + 126, ۵ ۹0۳۰ 
120- Matikan, XXXI, 13, p.379(7).1.A. Vullers. Lexicon persico-latirum, t. 11, Bonnae, 1864, 
۶, 24, رخحت‎ apparatus. 


۲۹۸ شهرهای ايرال در . . 


این حدمت مبلفی گزاف به آسیابان بپردازد . آسیابان در پاسخ یزدگرد گفت که «بهره 
مالکانه آسیاب روزانه چهار درهم خسروانی است» (ان ضريبة الطاحونه فی آلیوم 
اربعة دراهم خسروائیة) . هرگاه یزدگرد حاضر به پرداخت چنین مبلغی باشد درب 
آسیاب را خواهد بست و به وی امکان خواهد داد تا در آنجا پنهان شود" . 

از متن مذکور چنین برمی آید که آسیاب در زمین و بر نهری بنا گردید که 
مالك آن ماهویه مرزبان ناحیه مرو بود. آسیاب نیز به مامویه تعلق داشت و از قرار 
معلوم روزانه چهار درهم خسروانی بابت بهره به وی پرداخت می شد. هرگاه 
آسیابان درآمدی بیش از این مبلغ کسب می کرد حاصل آن به خود او تعلق 
می گرفت . این روایت با نوشته‌های حقوقی منطبق و سازگار است. در مجموعه 
حقوقی بند مربوط به این مسئله پیرامون شرایطی است که آسیاب در اراضی متعلق 
به شخص دیگر بنا شده باشد و از سوق آسیابان و یا بنا کنندة آسیاب اداره شود. 
آسیابی که از آن سخن رفت از سوی صاحب ملك بر رود مرغاب احداث گردید وبه 
صورت اجاره در اختبار آسیابان گذارده شد. 

بدین روال می توان با اطمینان خحاطر از وجود اسیاب آبی در ایران باستان 
سخن گفت . این گونه آسیابها دستگاههایی بغرئجتر از آسیابهای معمولی داشتند و 
اداره آنها مستلزم آگاهی فنی کافی بود . در این گونه موارد آسیابان مستأجر و خود 
مردی آزاد بود که در حرفه خویش تخصص داشت . این آگهیها برای داشتن تصوری 
جامع پیرامون وضع نیروهای مولّد و کارکنان مشاغل در رشته‌های مختلف تولیدی» 
واجد اهمیتی بسزااست. 


۱- عالبی » غرر اخبار مك الفرس «Histoir des rois des Perses‏ طبع زوتبرگ ع۲عطاصعامت 
باریس ۰۱۹۱۰ ص ۷۳۷-۷۴۶ 


۷ 


مالکیت فئودالی (اقطاعی) بر زمین 


جریان اقطاعی شدن (فئودالیزاسیون) اقتصاد ايران در مأخذ و متابع 
انعکاس بافته است . ولی مآخذ مذکور پراکنده‌اند . یافتن ومشخص کردن اهمیت و 
مفهوم پدیده‌های گونه‌گون وظیفه‌ای است بس دشوار. ولی صرفنظر کردن از آن نیز 
جایز نیست . 

جریان تحول و تبدل اجتماعی بالاخص از طریق ظهور پدیده‌های نو و 
دگرگونی در ویژگیهای مالکیت بر زمین معلوم و مشخص هی گردد . مهمترین عامل 
تشخیص نظام اقتصادی جامعه با امر مالکیت بر زمین در این دوره مرتبط است . در 
آن روزگار مالکیت بر زمین ارزشمندترین و مهمترین عامل تولید به شمار می رفت . 
ظهور فتودالیسم با دگرگونی در امر مالکیت بر زمین همراه است. ولی در اين مورد 
حاص نیز ممکن است یکرشته ویژگیها و نیز دگرگونیهای ریشه‌ای و نسبی وجود 
داشته باشند . در این مورد حصلت بهره‌کشی نیز دگرگونی می یابد . زیرا در جریان 
فشودالیسم رابطة تولیدکنندگان با زمین و ابزار تولید به مراتب عمیقتر از نظام 
برده‌داری است. پیشتر با تکیه به اسناد و ماحذ حقوقی پیرامون وضع تولید سخن 


۳۰۰ شهرهای ایراه در . . . 


داشتیم . در این جریان میان زمین و کسی که بر روی زمین کار می کند» رابطه‌ای بس 
عمیق پدید می اید . 

در ارتباط با این ماجرا باید به مالکیت اقطاعی مالك زمین نیز توجه داشت . 
این شخص اراضی معینی را به صورت مشر وط در مقابل خدمات انجام داده. بویژه 
خدمت نظامی مالك می شود . به موازات آن حروج اراضی مذکور از املاك دولتی 
اعلام می گردد. در این زمینه روایتی که از بعضی ماأخذ پیرامون عصر پادشاهی 
بهرام و درستتر گفته شود یکی از شاهانی که بهرام نام داشت برجای مانده و حایز 
اهمیت است . مسعودی داستانی در این زمینه ارائه کرده است که با روزگار پادشاهی 
بهرام دوم فرزند بهرام ارتباط دارد. یکی از روایات او پیرامون کسورات و برهم 
خوردن وضع خراج و مالیات است . فردوسی نیز این مطلب را یاد کرده است . ولی 
سخن اومربوط به روزگار پادشاهی بهرام گور است . بدین روال می توان دریافت که 
نوشته هر دومولف مأخوذ ازيك منبع و چه بسا خودای نامگ بوده است . ولی معلوم 
نیست که زمان آن به کدام یك از این دو بهرام مربوط می شود . روابت مسعودی بسیار 
جالب دقت و توجه است . بعضی واژه‌ها و اصطلاحاتی که مسعودی بکار گرفته در 
دیگر نوشته‌ها نیز آمده‌اند . این امر به واژه‌ها و اصطلاحات مذکور اصالت و صورت 
قطعیت می بخشد . یکی از مهمترین آنها واژه «قطع» است که در مأخذ و منابع 
عربی و اسلامی پیرامون مالکیت مشروط به کار گرفته شد . 

معلوم نیست در مآخذ اصلی چه رابطه‌ای میان داستان «ویرانه» و داوری 
پیرامون واژه «زنديك - زندیق» با روزگار بهرام دوم فرزند بهرام وجود داشته که 
مسعودی از آن یاد کرده است . 

گرچه بنا به نوشته مسعودی واه «زنديك» از واژه زند یا تفسیر و تأویل اوستا 
پدید آمده است. با این همه وی واژه مذکوررا در ماجرای مانی به کار گرفته است . 
در دیگر مآخذ واژه «زنديك» در ارتباط با تعالیم مانی آمده است . بعدها این واژه نه 
تنها به مانویان ومزدکیان. بلکه به پیروان آیین بودا و كلية ملحدان و از دین برگشتگان 
نیز اطلاق گردید"۲ . مائی از بهرام خواست که تعالیم وی را بپذیرد. ولی بهرام به 


122- ۷۰30260: .م20 مسختی کوتاه پیر آمون واژه «زنديك»‎ Vos. ۵0۸۵. Rusk. Arkheol ob. ۷3, 
str. 336-340 M.CL. Huart. Les Zrndiks en droit mesulman (ord. otıisk, str. 79). 


مالکیت فئودالی (اقطاعی) پر زمین ۳۰۱ 


مخالفت برخاست و دستور داد تامانی وپیروانش را ازمیان بردارد و نابود کند ۳ . این 
روایت مربوط به مانی ومانویان است. ولی ماجرای مزدکیان را در خاطر زنده می کند 
و چه‌بسا مربوط به آنها باشد . 
پس از این ماجرا داستان مفصلی پیرامون بی اعتنایی بهرام به امور دولت و 
مملکت آمده است. وی سرانجام به وضع فلاکتبار ایران پی برد و نظم را به کشور 
اعاده کرد و عمر خود را وقف تمشیت امور نمود . سبب وضع فلاکتبار مملکت آن بود 
که بهرام املاك را از صاحبان گرفت و به عدمتگزاران و نزدیکان خود داد. در نوشته 
مسعودی واژه «اقطع» آمده که از ريشه «قطع» است. قطع نیز به معنای تیول و یا 
مالکیت اقطاعی است . واقطع الضیاع لخواصه و من لاذ به من خدمه و حامیته ۲۲ 
«اوخاصان ‏ خدمتگزاران و اطرافیان خویش را تیولها داد» . این گونه واگذاری زمین 
موجب خرابی املاك و تهی شدن آن از آبادکنندگان شد . جز در املاك بزرگ آبادی 
نماند وخاصان پادشاه از پرداخت خراج معاف گردیدند . مسعودی این نکته رامکرر 
آورده نوشته است که آبادکنندگان املاك را رها کردند و از دیار خویش رفتند واملاك 
حرابی گرفت"" . خراج به خزانه مملکت داده نشد ومحصولی برجا نماند وسپاه از 
این ماجرا صدمه دید و تباه گردید . 
ماجرا به صورت افسانه‌ای به بهرام عرضه شد . وی نیز املاك را به صورت 
تیول (قطع) به صاحبان پیشین بازگرداند . بهرام رسمهای پیشین را برقرار کرد. در 
نتبجه زمینها آباد و محصول فراوان گشت . شهرها شکوفایی یافتند وخزانه مملکت 
با پرداخت خراج پر شد ۳ . 
مسعودی در این داستان به وضع بد کشور اشاره کرد و نوشت که املاك به 
دست مردی ناشایست افتاد و در نتیجه بخشی از املالك به سبب خرابی فادر به تأمین 
حراج نبودند واز پرداخت مالیات معاف شدند . و اما واژه خراج در مآخذ ایرانی پیش 
از اسلام نیز وجود داشته است" . بنابه نوشته مسعودی و درستتر گفته شود طبق 
۳ مسمودی ۰ مروج الذهب‌متن و ترجمه فرانسه از باربیه دومتار و پاوه دو کورته, ج ۲ پاریس» ۰۱۸۶۳ 
ص ۱۶۷ . 
۴ هدانجا ص ۱۶۸ . 
۵ همانجا. ص ۱۷۳-۱۶۹ , ۶ همانجا ص ۱۷۴-۱۷۲۳ . 


127- Pigulevskaia, N.K. «voprosu o podatnay refarme Khosrova Anushervana». V DI, No.1. 
1937. 


۳۰۲ شهرهای ايران در . .. 


ماحذی که مسعودی از آن بهره گرفت. عدم پردانعت خراج کشور را به ویرانی 
کشانید . سپاهیان و مردم نیز گرفتار بدبختی و مصیبت شدند . همه به زمین چشم 
دوخته بودند . زیرا بستگی آنان بازمین مخدوش گردید . گمان می رود این مطلب از 
خودای نامگ (خداینامه) اقتباس شده باشد. فردوسی این داستان را در شرح 
پادشاهی بهرام گور آورده است . او پس از جلوس بر اریکه شاهی خراج را که مبلغ 
هنگفتی بود به حراج دهندگان بخشید . کیوان به حساب خزانه دولت رسیدگی کرد و 
اعلام داشت که خراج مذکور معادل ٩۳‏ میلیون درهم است . ولی بهرام آن را لخو 
کرد و صورت خراج را به آتش افکند و موجبات خرسندی را در سراسر ایرانشهر 
فراهم آورد. مردم از این کار شادمان شدند و در آتشکده‌ها به نیایش بر حاستند*۱ . 


تصویر ۶, شاپور دوم هنگام شکار شیر (ظرف از موزه ارمیتاز) . 


۸ شاهعامه مثن و ترجمه و حواشی از ژول مول ج ۵. ص ۵۵۹-۵۵۸, 


مالکیت فئودالی (اقطاعی) بر زمین ۳۳ 


گرچه نوشته مسعودی صورتی افسانه‌ای دارد و مشابه داستانهای کلیله و 
دمنه است. با این همه باید گفت که در این ماجرا بخشی از واقعیت را می توان 
یافت . شاید این داستان متعلق به زمانی دیگر و شاهنشاهی دیگر از سلسله ساسانی 
باشد . ولی نمی توان منکر هسته اصلی این واقعیت شد . زیرا در ایران پیش از اسلام 
واگذاری مشروط اراضی از سوی شاهنشاه به صورت تیول و اقطاع مسبوق به سابقه 
بود, 

در گذشته به نوشته بلاذری پیرامون مهرهای شاهی اشارتی داشتم . یکی از 
این مهرها مربوط به واگذاری زمین از سوی شاهنشاهان بود که جنبه شرطی داشت . 
واژه (اقطاعة) که از ريشه (قطع) آمده است در زبان عربی به مفهوم مالکیت مشروط 
بر زمین به کار می رفت که با تعهد حدمت در سپاه همراه بود"" ,. وجود همین 
اصطلاح در نوشته سعودی موید نظر ما پیرامون امکان وجود مالکیت فئودالی در 
ایران بویژه در روزگار خسروانوشیروان و پس از سرکوب جنبش مزدکیان بود . 


تصویر ۷. سکه بهرام پنجم - گور (۴۳۸-۴۲۲۰). 


جنان که از نوشته مسعودی برمی آید؛ هرگاه در سده‌های پیش از نهضت 
مزدکیان واگذاری زمین تحت شرایط مالکیت فئودالی وجود داشته باشد , دیگرجای 
تردید خاصی باقی نمی ماند که هجوم فعال به جماعات روستایی از سوی مالکان 
زمین صورت پذیرفت . 

نه تنها توده‌های وسیح کشاورزان در نهضت مردکیان شرکت داشتند » بلکه 
بخش معینی از طبقهٌ حاکم کشور نیز جانب نهضت مذ کور را گرفته بودند . این نکته 
را از تلاشهای سیاوش وروش کواذ (قباد) اول می توان دریافت . اشراف دودمانهای 
کهن که از موقعیت برده‌داران پرخوردار و فرمانروای استانهای ایرانشهر بودند با 


۱39-۳۰۱ Pigulevskayia. ۲۷۱۵۵۸۵۱۸ ۵ na rubezhe ۷۱ VII vv. M.L.. ۱946, str, 215. 


۳۰۴ شهرهای اران در . 


قشر وسیعی از «آزادان» بر سر تقسیم محصول اضافی به مبارزه دست زدند . آزادان 
تکیه‌گاه دودمان ساسانی بودند . بعضی از افراد این گروه به صورت مشروط زمین 
دریافت می داشتند . آزادان که طبقه فئودال از درون آنان پدید آمد بیش از اشراف 
مستقل و دارای سنتهای کهن» به شاهنشاه وابسته بودند. وحدت ايران از سوی 
اردشیر زبان اعتراض آنان را بست . ولی اشراف مذکور همچنان به حیات خود ادامه 
می دادند و شاهنشاهان بارها ناگزیر شدند بر قدرت و حاکمیت آنان ضربتهایی وارد 
آورند . جنبش مزدکیان پرده از مقاصد اشراف مذکور برگرفت. 

نوشته طبری مبتی بر این که در روزگار خسرو اول انوشیروان تدایری 
جهت احیای وضع زمین داران فئودال که سخت گرفتار دشواریهای اقتصادی شده 
بودند اتخاذ گردید» در بخش مربوطه از سوی نگارنده مورد تحلیل و بررسی قرار 
گرفته است . نقویت طبقهٌ حاکم و احبای امتیازهای آن ضمن تعهد خدمات دولتی » 
سپاهی . اداری و تعهد خدمت به درپار شاه مقرر و استوار گردید . در نامه تتسر که 
از آثار و ماخذ سده ششم میلادی است از این گونه ضرورتها سخن رفته است. 
سیاست خسرو اول تمام و کمال در این جهت بود. ۳ 

وجود تیول و مالکیت مشروط بر زمین که از سوی ثعالبی ارائه شده و ما 
پیشتر بدان اشاره کردیم در نوشته بلاذری نیز مورد تأیید قرار گرفت . در ایران مراکز 
اداری متفاوتی وچود داشتند . اسناد صادر شده از مراجم مختلف که به مهرهای 
گونه‌گون شاهی ممهور شدند. سرانجام صورت قانون کتبی و لازم الاجرا یافتند . 
بلاذری با استفاده از نوشته ابن مقفع متذکر گردید که شاهنشاهان ایران مهرهای 
خاصی داشتند که دبیرخانة مخقی شاه جهت ارسال نامه از آنها بهره می جست . 
شاهنشاه مهر مخصوصی جهت «تحکیمه و یا «تأییده بخشش و واگذاری (السحا 
آت) به صورت کلی و بویژه واگذاری زمین (الاقطاعات) «و برای همه نظایر آن و 
دبگر فرمانهای تشریف داشت "۳ . شاهنشاه مهر خاصی برای امور مربوط به اشراف 
و بزرگان داشت . نام اشراف و بزرگان با ذکر نام خانواده و دودمان آنها در دفاتر 
مخصوص ثبت می شد . واگذاری و بخشش صرفاً به دستور شاه انجام می گرفت . 

130- M. Darrmnsteter, Lertre de Tansar, ...p. 210, 513. 


. ۴۶۴ بلاذری. فتوح البلدان » طبع دوحویه . لیدن؛ ۰۱۸۶۶ ص‎ ۱ 
Kitab albuldan, transl. by Murgorten, I1, New York, 1924, 0 259. 
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ولی واگذاری زمین صورت خاصی داشت و گاه به صورت مشروط انجام 
می‌گرفت . واژه عربی (اقطاعة) جمع آن (اقطاعات) در مورد املاکی به کار 
می رفت که به صورت مشروط واگذار می شدند و با تعهداتی در زمینه حدمت سپاهی 
همراه بودند"۳ . این گونه واگذاری زمین در نوشته تعالبی آمده است . او نیزدر کتاب 
خود همین واژه تازی را به کار گرفت . با توضیحی که ثعالیی ارائه کرده است دیگر 
جای شبهه باقی نمی ماند که این اصطلاح ویژه املاکی است که به صورت مشروط 
وآگذار شده‌اند. رشد مناسبات فئودالی درعصر خلافت بی گمان حاصل وجود شیوه 
مالکیت و بهره‌کشی فثودالی در ایران پیش از اشخالگری و سلطه تازیان بود . 

مطالب اراثه شده موید جریان فتودالی شدن ایران در سده پنجم و ادامه آن 
در سده ششم میلادی است . ورو بارتولد محقق برجسته مسایل خاورمیانه با توجه 
خاص خود مطلب بسیار درستی را ارائه کرد. وی نوشت «نظام دولت ساسانی در 
آخرین سده‌های موجودیتش با نظام دولتی و اجتماعی ایران در روزگار نخستین 
شاهان ساسانی تفاوت بسیار داشت ۳ . بارتولد به درستی یادآور شد که پیش از تغییر 
نظام «بحرانی » پدید آمد که «سراسر کشور را فرا گرفت» . در این زمینه بویژه باید از 
«جنبش کمونیستی مزدکیاد» یاد کرد . به اعتقاد او «تاکنون به اندازه کافی رابطه این 
تغییر و دگرگونی با بحران نظام دولتی معلوم و مشخص نشده است . 

ما می کوشیم رابطه مذکور را معلوم و مشخص کنیم 

تقویت مالکیت «آزادان» بر زمین به حساب تضعیف اشراف و بزرگان به 
عنوان واقعیتی تاریخی بی گمان از سوی بارتولد و نیز کریستن سن به درستی ياد شده 
است . این واقعیت در تعالیم مبتنی بر مراحل و دوره‌های اجتماعی ‏ اقتصادی 
انیکاس یافته است. 

پیشتر بر پايةُ اطلاعات حقوقی مربوط به اشکال مالکیت و تابعیت. مطالبی 
پیرامون انهدام مناسبات برده‌داری در ایران ارائه شد. با انحطاط و انهدام روابط 
برده‌داری موقعیت اشراف دودمانی برده‌دار نیز رو به ضعف نهاد . ولی ثروت آنان از 
میان نرفت . بحران عمومی مناسبات برده‌داری در آسیای مقدم زمینه را برای انهذام 

132-5 Kazimirsky. Dictionnaire arab-fruncgis, ۲1, p. 771. 


133- V.V. Bartold. Kistarii krestianskikh dvızhepii v Persii. 12 Dalekogo i blizkogoproshloga, 
»bornik v chest piatidesiatilctiya nauchnay zhızn N.I. Karceva; ۴۵۲, 1923. ۵0۳, 56. 
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روابط برده‌داری در ایران فراهم آورد. تأسیس دولت ساسانی بی‌گمان مؤید 
دگرگونی در زیربنای اقتصادی جامعه بود. در نخستین سده موجودیت دولت 
ساسانی » اشراف و سرأن دودمانها همچنان تکیه‌گاه شاهان بودند. ولی پیش از ان 
اشراف و سران دودمانها «مطیع ومنقاد» شدند. متعاقب آن خودمختاری اشراف 
مذکور محدود گشت و آنان حکومت عالیه شاهنشاه را مورد تأیید قرار دادند. در 
ضمن دولت نوبنیاد ساسانی نیازمند تکیه‌گاه وسیعتری بود . قشر «آزادان» به چنین 
تکیه‌گاهی بدل شدند . قشر آزادان «آزاتان» که از طریق تعهد به حدمت در سپاه با 
شاهنشاه ارتباط یافتند» مالکان زمین بودند . ثروت آنان از طریق بهره‌کشی فثودالی و 
یا شیوه استمار دوره گذر به فئودالیسم تأمین گردید . اینان نسبت به دارندگان 
متصرفات بزرگ با سهولت بیشتری به صورت طبقه فئودال درآمدند» قوام یافتند و 
رفته‌رفته بزرگ و نیرومند شدند . زمین وسیله عمده حقوق و مالکیت آنان بود. 
مناسبات قبیله‌ای جماعات روستایی در زمین همچنان باقی و پابرجا ماند . اشراف 
دودمانی و ثروتمند در بیشتر موارد به اراضی دودمانی خود تکیه داشتند . املاك 
خحصوصی در این زمینه از اهمیت فراوان برخوردار بودند . در این املالك کار بردگان 
به مقیاسی وسیع مورد استفاده قرار داشت . این نکته را از ماخذ ومنابع می توان 
دریافت . البته دستکرتها را باید جزء متصرفات بزرگی که پیشتر از آن سخن داشتیم 
به شمار آورد . اشرافی که برده‌دار بودند » اندك اندك به شیوه اقتصاد ویژه دوره گذر 
به فتودالیسم روی آوردند . 

در جنبش مزدکیان مبارزه جماعات روستایی با انقیاد و اسارت که نموداری 
از اعتراض این جماعات بود» رنگ و جلای مذهبی داشت . «دلبستگی» کواذ (قباد) 
نسبت به مزدکیان و «اغماض و چشم پوشیهایی» که موقف آنان را موقتاً استحکام 
بخشید» حاصل اقدام خصوصی وی نبود . این نموداری از مبارزه میان اشراف 
دودمانی برده‌دار و قشر وسیع و نوظهور آزادان بود که مالکان اراضی تیول و اقطاعی 
به شمار می رفتند . اینان تکیه‌گاه کواذ در مبارزه با اشراف بودند. اینان موجبات 
رجحان و برتری دیهیگان (دهقانان) ایران را در سده ششم میلادی فراهم آوردند . 
اقدامات کواذ (قباد) اول حاصل مبارزه اشراف برده‌دار و آزادان فئودال شده بود. 
جنبش مردمی دزیر دستان علیه زبردستان» موجبات تضعیف بیشتر اشراف و 
ورشکست کردن آنان و تبعیت این گروه از حاکمیت شاهنشاه را فراهم آورد. کواذ 
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(قباد) پس از بازگشت و جلوس مجدد بر اریکة شاهی سخت نیر ومند وترسناك شد . 
از این رو به فرزند خود خسرو انوشیروان فرمان داد تا جنبش مذکور را با خونریزی 
بیرحمانه سرکوب نماید . هدف تدابیر سیاسی خسرو انوشیروان تحکیم آزادان ہود . 
آزادان با گرفتن زمین از شاهنشاه به صورت فئودالهای شاهی درآمدند . کواذ (قباد) 
همانند شاهان پیشین در قشر آزادانی که سپاهی و مالك زمین بودند , تکیه‌گاهی برای 
خود یافت. بخش اعظم مالکیت ارضی و محصول اضافی تصیب آزادان شد . 


و 3 ایر ان 
اهمیت شهرها در نظام اجتماعی ایر 


نحم ملاد 
طی سده‌های چهارم و پنجم میلادی 


پیشتر اشاره شد که جنگهای شاپور یکم و سیاست پی گیرانه نرسه (سالهای 
۹۳-۰ میلادی) زمينه بسیار مساعدی را برای سیاست خارجی ایران فراهم 
اورد. 

پس از جنگهای شاپور اول نیز همانند پیکارهای اردشیر یکم سردودمان 
ساسانی در مآخذ ومنابع از پایه‌گذاری و احیای شهرهای بسیاری سخن رفته است . 
امر تولید در ارتباط با پدیده‌های اقتصادی جدید گسترش فراوان یافت . رشته‌های 
تازه‌ای از حرفه و فن پدید آمد و انسانهای جدیدی در کارگاههای پیشه‌وران به کار 
پرداختند. امور ساختمانی و فعالیتهای غیرکشاورزی وسعت گرفت. گسترش 
شهرها و سازمان یافتن کار پیشه‌وران به مقیاسی گسترده و شکلهای تازه» نمودار و 
جلوه‌ای از این پدیده نوظهور بود . در کارهای ساختمانی و امور مربوط به شبکه‌های 
آبیاری از کار اصیران جنگی به مقیاسی وسیع استفاده می شد . جای تردید نیست که 
اسیران جنگی صورت برده داشتند و انجام کارهای دشوار برعهده اسیران بود . 

نیاز به کار کارگران و حرفه‌های جدید پیشه‌وران در شهرها نه تنها از سوی 
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زحمتکشان محلی واتباع کشور» بلکه توسط اسیران جنگی نیز تأمین می شد . یکی 
از مآخحذ سریانی به تفصیل پیرامون این ماجرا مطالبی بیان داشته است. به سبب 
نیازمندی به کار پیشه‌وران» اسیران «رومی» مقیم آیران در وضع و شرایط رضایت 
بخشی بسر هی بردند . 

«بدین روال پوسی که یکی از اسیرزادگان رومی بود. توسط شاپور فرزند 
هرمزد به شهر به شاپور در سرزمین پارس انتقال یافت . پدر این پوسی از زمره اسیران 
بود»" . پدر پوسی به اسارت درآمد . آنها در شهر به شاپور (بیشاپور-به از اندیوشاپور 
-م.) می زیستند . «به فرمان شاه» پوسی در شهر «پایگاه؛ و بدیگر سخن «ینگاه» 
(0۷0۷2) داشت که خود نشانه‌ای از تمکن او بود. «وی از همان شهر همسری ایرانی 
اختیار کرد» و اورا به دين مسیح در آورد . او فرزندانش را نیز یه آیین مسیح «پرورش 
داد . هنگامی که شاهنشاه شاپور «کرخ لدن 000ع12700-06-1 را بنا نهاد: اسیران 
را از دیگر جایها به این مکان آورده" . ولی این کافی نمی نمود. چند صد سال تجربه 
دولت ایران سبب شد که تدبیر دیگری نیز اتخاذ گردد. شاه «مناسب دانست» که 
اسیران با مردم محلی درآميزند . بدین منظور شاه فرمان داد تا «حدود سی خانوار از 
اتباع ساکن سرزمین به شهر جدید نقل مکان کنند و با اسیران درآمیزند». هدف او 
«درآمیختن» و «ازدواج» اسیران با افراد محلی بوذ . ازدواج سبب «وایستگی » و پیوند 
جدید آنان با کشوری می شد که در آن دوران «اسارت» را می گذرانیدند . این نیز 
مانع از تلاش آنان جهت بازگشت به میهن می شد و ارتباط اسیران را ضعیفتر 
می کرد . با انتقال به شهر جدید آنها می توانستند بخش بزرگی از اهالی را تشکیل 
دهند . جای‌دادن اسیران در میان ایرانیان. موجبات استحالهُ اسیزان رومی را فراهم 
می آورد تا فرار و بازگشت آنها به مکانی که در آن اسیر شده بودند» آسان نباشد». 


مؤلف این مأخذ سریانی در ادامهٌ مطلب افزود که «انديشه شاپور چنین بود. او 
می‌خواست اسیرال را با مردم محلی در هم آمیزد» . ولی این کار حاصل دیگری به 
بار آورد. آیین مسیح در میان مردم شهرهای ایران گسترش فراوان یافت. مأخحذ 
بسیاری گواه این نکته‌اند . 

«پوسی » همسرش» فرزندانش برادرال و خواهرانش همانند کسان 


1- Acta nm. ۹5۰] str. 208. 
2- Acta nm ss.IM, str. ۰ همالحا‎ ۳ 
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بسیاری که به فرمان شاپور فرزند هرمزد از به‌شاپور به دیگر جایها منتقل شده بودند» 
از آن شهر به کرخ لدن انتقال یافتند»". همه اعضای خانوادة او در این نقل مکان 
شرکت داشتند . در این نوشته جر از همسر و فرزندان از برادران وخواهران پوسی 
نیز سخن رفته است. بدین روال خانواده بزرگی را تشکیل می دادند که پوسی در 
رس آنها قرار داشت. اعضای این خانواده بزرگ جمعاً در آن «بنگاهه حدمت 
می کردند . این نکته که «اعضای خانواده» پوسی همراه او به شهر نوبنیاد نقل مکان 
کردند» خود نشانه‌ای از رفاه نسبی و معین او است. این عده تنها اعضای اصلی 
خانواده را شامل نمی شد, بلکه دستیاران پوسی نیز در زمره کسانی بودند که باوی به 
شهر نوبنیاد آمدند . 

پوسی بافنده و «پیشه‌وری ماهر و کاردان» به شمار می رفت . تخصص 
عمده او تهیه پارچه‌های ابریشمین زربفت بود . در مأخذ سریانی برای بیان این 
مطلب واژه یونانی «08»2ع۸» بکار گرفته شده که به معنای «ابریشم خام» آمیخته به 
زر است(ما ایرانیان این پارچه‌ها را زری وعمل آن را زری بافی می نامیم-مترجم) . 

شاپور پیشه‌وران بسیار از «اسیران» و «اتباع کشور خویش» گرد آورد که 
پوسی از زمره آنان بود. شاهنشاه آنان را در کارگاه ویژه دربار خود گرد آورد. در 
مأخذ آمده است که «او جنب کاخ خود در کرخ لدن کارگاهی ترتیب داد*؛ 

مسئله مهمی که ناروشن می نماید » موضوع سازمان کار پیشه‌وران در اوایل 
سده‌های میانه است. این نکته که پیشه‌وران در گونه‌ای مجتمع ویا کارگاه گرد 
می آمدند» مطلبی است که درنوشته دیگری با استناد به امضای استادان کارگاههای 
پیشه‌وران در کلیساهای نسطوری بدان اشاره شده است؟ . در رأس هر گروه محترفه 
«استادان» یا ؛پیش کسوتانی » وجود داشتند (در متن سریانی این شغل با عنوان 4۵6۳6 
و ۲۴ آمده است) . بر همگان روشن است که در ایران تولید انواع وسایل فلزی تا 
چه پایه پیشرفته بود . بنابراین جای شگفتی نیست که با عناوینی چون «استاد نقره کار 
» «استاد زرگر»» «استاد رویگر»» و استادانی دیگر در زمینه فلزکاری مواجه شویم" . 

۴ همانجا. 
S- Acta mmr. ss. 11, str. 209.‏ 
N. Pigulevskaia. Vizarfia i Iran na rubezhe ۷۱۱ VI] vv. str. 228-229,‏ -6 


7- Synodicon Orıentule. Notices et cxirails des manuscrits de la Bibliothtque Nationale, vo}. 
37, Parıs, 1905, p. 79-0. 
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امضای این استادان در کلیسای نسطوری مؤید آن است که نمایندگان مجتمع یا 
کارگاههای مشهور؛ ثروتمند و در شهر و دیار خویش نزد مقامات دولتی از نفوذ و 
اعتبار برخوردار بودند . هنگام فرمانروایی تازیان در ایران» همانند شهرهای روم 
شرقی (بیزانس) افراد دارای حرفه و پيشه مشابه در يك محله و یك راسته په کار 
اشتغال داشتند . جای تردید نیست که شهرهای ایران در عصر خلفای بنی امیه و 
بنی عباس چندان تفاوتی با شهرهای روزگار پیشین نداشتند . 


oy 


تصوبر ۸. تنگ عهد ساسانی از موزه ارمیتاژ. 
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حجره‌های بازرگانان نیز همانند کارگاههای پیشه‌وران صورت تم 
داشت . در نوشته‌ای کلیسایی از سده ششم میلادی نام «بازرگانی» را مشاهده 
می کنیم که کامیزد بر مارشمون 56۳07 2۲" 92۲ 16270120 است. امضای شخص 
دیگری نیز وجود دارد که بسیار جالب توجه است. این شخص یك ایرانی به نام 
مهربوزید برگوریدا bar Gourida‏ 36۱۲۲۵۵۵02۵ بود که به عنوان «رئیس التجار» 
(qashê d' taggarê)‏ تام خود را امضا کرده است. عنوان رئيس با نام استادان وپیش 
کسوتان محترفه که پیشتر از آن یاد کردیم نیز آمده است. در نوشته کلیسایی سال 
۴ میلادی که متعلق به عهد بطریق مار آبای اول است. امضای «رئیس محترفه» 
و یا «پیش کسوت؛ دیده می شود که در متن سریانی به صورت پارسی آن کروگد 
تردن آمده است* ‏ کروگبد رئیس پیشه‌وران یا محترفه بود که در رأس کارگاهها 
قراررداشت وبا این عنوان به شاه معرفی می شد . بدین روال «درسای» محترفه و تجار 
در رأس گروههای جداگانه پیشه‌وران و بازرگانان فعالیت می کردند . ولی در رأس 
همه آنان «رئیس» یا «بزرگ پیشه‌وران» قرار داشت . این شخص در دستگاه دولت 
دارای مقام و موقف عمده‌ای بود . طبق اطلاعات ارائه شده و آگهی مربوط به پوسی 
می توان گفت که وی از وضع ممتازی برخوردار بود. سازمان پیشه‌وران بر پایه کار و 
پیشه و نیز برحسب وظایف تولیدی آنان صورتی مشخصتر حاصل می کند . 
شاپور از پیشه‌ورانی که در کرخ لدن گرد آورده بود «مجمع واحدی؛ ترتیب 
داد . این مجمع صورت سازمان اداری واحدی را داشت که در رأس آن استادان و پیش 
کسوتان هر رشته قرار داشتند . نگارنده بر این نکته تکیه دارد . زیرا واضح است که 
پیشه و حرفه «مجمع» حاص و سازمان ویژه خود را داشت . در این مجمع ويا 
سازمان» همه پیشه‌وران و محترفه از هر گروه و رشته حاص گرد می آمدند . 
در متن سریانی واژه (K’nushiã)‏ بنایر معمول به مفهوم مجمع افراد و واحد 
اداری و سازمان حاص خود آنها است که جنبه خودمختاری دارند . مکاتب عالی 
سوریایی نیز دارای چنین «مجامعی » بوده‌اند . این نکته مژید آن است که وجود این 
گونه مجامع پدیده‌ای تصادفی نبود. بلکه سازمانی بود که می توانست اشخاص 
جدیدی را به درون خود راه دهد و عناصر ناشایست را از حود براند . «مجامع » 


8۰ Synodicon Orientale, 0. 9. 
9- Acta mmı. ss. 11, str. 20. 


۳۶ شهرهای ايران در . . 


وابسته به مکاتب حق انتخاب اشخاص را برای پیش کسوتی » رهبری و اداره 
اموراقتصادی خود داشتند . 


تصویر ٩‏ . ظرف نقره ساسانی از موزه ارمیتاز 


پیشه‌وران دارای حرفه‌های گوناگون چون در حدمت دستگاه شاهی قرار داشتند: 
لذا مجمع واحدی را تشکیل می دادند ۱ کارگاههای این پیشه‌وران در شهر و 
کویهای مختلف آن واقع نبود . بلکه در اراضی متعلق په کاخ شاهی شاپور دوم قرار 
di Nişibr Giornale della Societa Asiatica Italiana, v.4. Roma, 18%). 0‏ مامت مااعل مت زان ۱۳ 


181-182. 
H- ۸6/۵ mm. ۹۶. IL, str. 210. 


جمعیت شهرها و . . . ۳۷ 


داشت. پیرامون چگونگی قرار داشتن کارگاههای پیشه‌وران کافی است به اخبار 
رویدادنامه کرخ بیت سلوك نظرافکنيم. در این رویدادنامه نامهای کویهای شهر 
ذکر شده است. درمآخذ چنین آمده است که شاپور از مجموع پیشه‌وران و محترفه 
مختلفی که گرد آورده بود (مجمع واحدی از رشته‌های متعدد) ترئیب داد ۱۷۵۰024) 
û jlgenon K-nushiû 2۵ saggi tegmê‏ سرپائی «902ع» از نگارش وازه‌ای یونانی 
به همین نام اخذ شده و به معنای «بخش» و «لژ یون» و مفهرم «رسته» و (صتف» 
است . در يك «مجمم؛ استادان حرفه‌هایی عضویت داشتند که در شهر مشابه حرفه 
آنان بنابر معمول وجود نداشت 

پوسی به عنوان استادی ماهر و بافنده‌ای هنرمند و واقف به کار خویش «نزد 
شاه از شهرت و اعشار فراوان برخوردار بود». پوسی «همواره افتخار تفدیم هدایا به 
شاه را حاصل می کرد»"'. پرسی «بزرگ» و بدیگر سخن ثروتمند شد. او به 
افتخارات زیادی نایل گردید و در رأس محترفه کرخ لذن قرار گرفت و از عطایای 
بسیار برخوردار گشت . ب ما ایک 
ی کرو 

مأخذ دیگر با اصطلاح پارسی همراه شده که معلوم و مشخص است. در 
مأحذ مذکور پوسی (پوسيك) کروگبد نامیده شده است . کروگبد کسی بود که از 
سوی شاه به مقام و منصب دولتی خاصی منصوب می شد . چنین بنظر می رسد که 
شخص متخب به مقام «صدارت مجمع » محترفه دست می یافت . یکی از ماخذ به 
ما امکان می دهد په معنای کروگبد پی بریم : «کروگید به معنای رئیس پیشه‌وران 
شاهی است» (فااوجل عمخصص فتاه ' dmettargam‏ 0عطو )027۵‏ پر آمون 
پوسی (یوسای) چنین آمده است: «پوسای کر وگبد عتوان رئیس پیشه‌وران داشت» 
(pasi qûrugbed d‘itawi dargeh resh’ ummãna)‏ ۰۱ 

عنوان کروگبد با امر بازرسی کارگاهها در دیگر شهرهای ایران نیز همراه 
بود. «جند روز پس از آن که او (یوسی) از سوی شاه به دریافت این مقام مفتخر 
گردید, به وی فرمان داده شد به همراه شاه عزیمت و از کارگاههای پیشه‌وران در شهر 

۲ همانچا. 

13- Martyrium st. Simeonr: Partologta Syriacu, 1. 11 1, col. 774-775: Narrario st. Simeont: 


Partologia Syriaca 1. Il. ۱, col, 954. 
14- Patrolagia Syriaca, ۱۰ U, 1, col. 7H2. 


برس شهرهای ایران در . . . 


شادبار" که در زبان آرامی 13272 نامیده می شود دیدن کند»*۴ 

بدین روال عنوان کروگبد به مفهوم «رئیس العمل» یا «رئیس محترفه» 
است" . در سد: چهارم میلادی پوسی که مردی از مسیحیان بود» چنین عنوانی 
داشت. شخصی به نام وردایاب ۷2۳1۵۷20 نیز به سال ۵۴۴ میلادی مشابه چنین 
عنوانی را در کلیسای نسطوری از خود باقی گذارد. این نمودار مقام و موقف 
عمده‌ای است که پیشه‌وران مسیحی . سوریاییان و ایرانیان متکلم به زیان سریأنی در 
شهرها داشتند. 


۵ این نام در متن روسی 07 ور در ترجمه فرانسوی کتاب 3۳0۵00۲ آمده امت - مترجم. 
mm, ss. 1], p. ۰‏ 4۸۵ -16 
17-Th. Nöldeke. Tabari, 5.240, ۰‏ 


۲ 


کارگاههای بافند گی 


رشد نیروهای مولد یکی از عمده‌ترین و قاطعترین مسایل تاریخ است . در 
جریان ظهور و رونق شهرها در بین النهرین و ایران؛ پدید آمدن انواع حرفه‌ها و 
پیشه‌های جدید و جدایی آنها از یکدیگر بی گمان نقشی بس مهم ایفا نمود . گسترش 
کارگاههای پیشه‌وران و فزونی تفاضا برای کالاهای تولید شده در این کارگاهها: 
پدیده تازه‌ای را سبب گردید و آن تکامل ابزار کار بود . بررسی پیرامون دگرگونی 
شیره‌های تولید در آن روزگار با دشواری بسیار همراه است . ما آثار لازم پیرامون 
بررسی فرهنگ مادی مردم آن روزگار در اختیار نداریم . هرگاه آناری نیز موجود 
باشند» تاریخشان معلوم و مشخص نیست . لذا استنتاج بر پایه آثار بدست آمده باید 
در نهایت احتیاط صورت پذیرد . از این رو تعیین هرگونه زمان دگرگونی در نكنيك 
تولید بسیار جالب توجه است و باید مورد بررسی قرار گیرد. 

رونق بازار ابریشم در حوضه دریای مدیترانه مربوط به سده‌های سوم و 
چهارم میلادی است . توجه به این کالا تا سده‌های میانه همچنان پایدار بود . درسده 
نخست میلادی راه شمالی ابریشم چین مورد بهره‌برداری قرار گرفت . وجود ابریشم 


۳۰ شهرهای ایران در ۰ .. 


در امپراتوری روم طی سده نخست میلادی از سوی پلینیوس ارشد ارائه شده است . 
پلینیوس ارشد آگاهی داشت که چینیان (55060) به کار تولید ابر یشم اشتفال داشتند . 
این کالای وارداتی برای زنان رومی «داتاومه 2۳10(5]» موجب «کار و زحمت 
دوگانه‌ای است» («۵5...]8507عیر») - وتولید نخ و بافتن مجدده («redordiendi‏ 
(«ا ex end‏ 111270150۳0606 ۰۳ چنین بنظر می رسد که مقصود پلینیوس نیاز به تهیه نخ 
از ابريشم خام «602۷2/» چين بود که از سوی جینبان تدارك می شد . به اعتقاد 
پلینیوس همه این کارها از آن رو صورت می گیرد تا زنان رومی با درخشندگی و 
پیرایه‌های تازه‌ای جلوه کنند . پلینیوس می دانست که ابریشم از کرم بدست می آید . 
وی چنین آورده است : «پارچه‌ای که (0۵۳:01:0) نام دارد. همانند تارعنکبوت 
است و برای پوشاك تجملی بانوان تدارك و آماده می شوده؟ . بدین روال مژلف 
تاریخ طبیعی معتقد است که ابریشم از چین به امپراتوری روم می‌رسد . و اما 
چگونگی تهیه پارچه‌چای ابریشمین و حریر در امپراتوری روم را از نوشته پلینیوس 
پیرامون کار و زحمت دوگانه‌ای که بر عهده «زنان ما محول شده است. می توان 
دریافت . معلوم است که در روزگار او پوشاك آبریشمین یا حریر پدیده‌ای تجملی 
محسوب می شد که در دسترس هر کس نبود . 

اوایل سده‌های میانه استفاده از حریر و پوشاك ابریشمین رواج بیشتری 
یافت. ولی با این وصف کالایی بسیار گرانبها به شمار می رفت . این نکته در نوشته 
آمیانوس مارسلینوس مورخ سده چهارم میلادی آمده است. وی نوشت : «چینیان 
. . به تدارك ابریشم اشتغال دارند. در گذشته ابریشم مورد استفاده اشراف و 
بزرگان بود. ولی اکنون بدون توجه به مقام و موقف خاص در دسترس همگان 
است»" . این نوشته نمودار رواج بالسبه وسیع ابربشم و استفاده افراد دارای تمکن 
کمتر از این کالا است . از نوشتهُ مذ کور می توان دربافت که ابریشم در دسترس افراد 
بیشتری قرار داشت . باید افزود که پرورش کرم ابریشم و تهیه پیله در سر زمین روم 
شرقی (بیزانس) تنها در سده ششم میلادی آغاز گردید . از نوشته این مورخ معتیر 
سده چهارم میلادی به سهولت می توان دریافت که در روزگار او تهيهة آبریشم در چین 

18 Plinius. Historia raruralis, VI, 20, 2 )< ۷۱۰ 54). 


19- Plinius. Historia notwralis, XI, 26.1 (= XI, 76). 
20 Ammiaous Marcellinus. ۱۵۲۵, XXTIL. 6, 57: ed. Teubner. 
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با وسایل کاملتری صورت می گرفت . این نیز موجب ارزانتر شدن کالای مذکور 
شد . طق مآخذ کتبی و آثار بدست آمده از حفاریهای باستاتشناسان معلوم می شود 
که کارگاههای ابریشم کشی و تدارك دیبا وحریر به مرحله تازه‌ای از شکوفایی رسیده 
بود. هرگاه پارچه‌ها و پوشاك ابریشمین با اشتیاق از سوی مشتریان خریداری می شد 
""(Vestis serica Vel subserica)‏ بنابراین lı (metaxa)‏ ماده خام ابریشمین بیشتری 
موردنیاز بود. تدارك بافت» رنگ آمیزی و تزبین پارچه‌های ابریشمین بر پاي 

آگهیهای متعددی از پلینیوس ارشد پیرامون کارگاههای متعدد ابریشم 
کشی وجود دارد. ولی نوشته‌های او در اين زمینه چندان روشن نیست . وی چنین 
می نویسد . «Plurimis Vero Liciis texere quae polymita appellant Alexandria‏ 
«اuiااا‏ ۰۳۳ مقصود پلینیوس از «112واع» روشن نیست . واژه ۱205 ۸۲۲2۵۲ 
اکنون در جزیره کرت به مفهوم بخش و قطعه‌ای از دستگاه بافندگی است . شاید 
مقصود پلینیوس بکار انداحتن دستگاه نساجی دارای تارهای فراوان ۵۳۷ ۱۵ ۷۷) 


0 


۵۱69(۲ع۱ بوده است" . 
آگهیهای باستانشناسی پیرامون وجود ابریشم در سرزمینهای تایع 
امپراتوری روم شرقی مربوط به پارچه‌های ابریشمینی است که در گوری واقع در 
آنتیتوثه Antinoe‏ از سده چهارم میلادی بدست آمده است. نفش پارچه‌ها مؤید آن 
است که در محل بافته شده‌اند . زیرا در آنها نقش گلدانهای قدیمی بونانی و گلها و 
جانوران قاره آفریقا دیده می شونده . 

اوایل سدة پنجم میلادی در اسکندریه «8۷۱60۶0» و بدیگر سخن کارگاه 
ویژه امپراتوری وجود داشت که در آن همانند کارگاههای کنستانتینوپولیس 
(قسطنطنیه) » کيزيك 1:6 و کارتاژ پارچه‌های ابریشمین بافته می شد . در نوشته 
»Hinerarium Antonini Placentini»‏ که از مآخذ سده ششم میلادی است از 

21- Codex Theodosiannus, L, ۰ 7. D. de publicanıs, 39, 4. 

22- Plinius. Historia naturalis, VII, 14,2 ) VIII, 196). 

۳-در ترجمة فرانسوی کتاب واژه ۲0۵0 به صورت لها آمده است که اشتباه است - عترجم . 
G.M. Growfoot and J. Griffiths. «Coptic Textiles in Twotaces Weave with in reverse».‏ -24 


Journal of Egyptian Archeology, 25. 1, 1939, p. 47. 
25- N. Pigulevskaia. Vizartiia na putiakh Y Indiiu. M.L.. 1951. str. 86-88, 


۲ شهرهای ايرآن در . 


کارگاههای بافندگی همگانی یاد شده است که در آنها انواع پارچه‌ها از جمله دیبا و 
حریر بافته می شد" . در مراکز دیگر امپرانوری نیز کارگاههای نخریسی و بافندگی 
وجود داشت که از ابریشم خام » نخ و پارچه تدارك می کردند . ابن حرفه در سوریا 
بویز ه (بیر وت » صور و صیدا) رواج بسیار داشت . زیرا (۳6۱۵۶۵) یا ابریشم خام ار 
طریق دریا از هند و سیلان به این نواحی آورده می شد . سبب نیز آل بود که سوریا 
یکی از مراکز عمده تهیه رنگ ارغوانی به شمار می رفت . 

پروکوپیوس قیصریه‌ای می نویسد : «پارچه‌چای ابریشمین از روزگاران 
کهن در (0۲۱۳05) بیروت. تیر و شهرهای فینیقیه تدارك و آماده می شد . بازرگانان» 
صاحبان کارگاهها و پیشه‌وران از مدتها پیش در این نواحی می زیستند . از این نواحی 
کالا به کلیه سرزمیتها فرستاده می شده" . 

مآخذ متقدم سریانی از تدارك پارچه‌های ابریشمین در بین النهرین خبر 
داده‌اند . در تعالیم آدای 0 قدیس و مبلغ مسیحی که یکی از آثار بسیار کهن به 
شمارمی رود از بازرگانی یهودی به نام اوسیئوس ۷۷۷5۵06 قیصریه‌ای یاد شده است 
که به تجارت ابریشم اشتغال داشت" . در همان نوشته با نام دیگری ««ا:9671» از 


ابریشم سخن رفته است . او نوشت که «آگه ۸۵60 برای شاه ابریشم آماده می کرد» . 
مقصود پارچه‌های ابریشمین با مجموعه نش و نگار است" . یفرم Ephrem‏ 
سوریایی در شرحی پیرآمون عیسی مسیح نیز واژه 5۵۲ را در مورد پارچه ابریشمین 
منقش بکار گرفت ۳ یفرم در سرود مذهبی چهل و هفتم از «مجموعه دستگاههای 
تولیدی» به صورت جمم یاد کرده است این نیز موجب شد مترجم نوشته‌های و در 
سده هقدهم میلادی. اين نوشته را به صورت «AraAIOTUM 1¢x101 qe juga»‏ 
ترجمه کند .واه «۱۸» را می توان به مفهوم «تدارك» ۰ «آماده کردت» و «مقابله 
کردن» در مورد «پارچه؛ و «منسوج» ترجمه کرد" . یفرم به موازات این مطلب «از کار 


serıptum recensuit. vertit. NOS‏ انا تمد seculo‏ ماوت هبعج مد 

J, ۱‏ 1۱ 0۱۵۰4۲۸۵۱ 
سجموعة فلسطیی ارتدکس. بشریه ۰۳۹ سن پترربورگ: ۰۱۸۹۵ ص ۲ . 

27- Procapius مه عمجم من‎ Cup. 25 من‎ J, Haury. Berlin. 1%05. v, ۱۱1, 5. 5۰ 

38- C. Brockdnmn, Levicon تیه‎ Pp. 730-W, curclon. Ancient ۵ 
Landon. ۱8۵4 text. p 14. G philips. The doctrine of Addai, London. 1876. p. 34. 

20- W. Curcton. Arraent Syriac Documents 7 p, l4; Nes, p, 157 

30 Ephrem Sy rus. Opera یچره‎ t1. 11. Roma. I740. p. 43, 

31° lila ۱ TL. p. Bf-Piyne-Smith. Syriac Dictionurv, p. 534. 


کارگاههای بافندگی ۳۲۳ 


محترفه» سخن آورده است و آن را همراه دیگر اصطلاحات تخصصی که حاصل 
«اکتشافات خردمندان» است بکار گرفته. پس آنگاه نوشته است که آنها 
«می توانستند این کار دشوار را به سهولت انجام دهنده"۳. در این حرفه به موازات 
بافتن » دانش و تجربه شرط لازم بود. 

اوایل سده‌های میانه خوزستان یکی از مراکز بزرگ بافندگی ایران بود. 
خوزستان در جنوب سرزمین ماد و جنوب شرقی بین النهرین نهاده شده است . رود 
کارون با شاخه‌های متعدد از این سرزمین می گذرد. در شرق خوزستان و حاشیة 
خلیج فارس سرزمین پارس یا پرسید باستان نهاده شده است. خوزستان در آن 
روزگار با شبکه‌های وسیع آبیاری سرزمینی حاصلخیز بود. به سبب وجود نیشکر 
یکی از محصولات عمده حوزستان شکر و قند پارسی بود. شوشتر (15180) و اهواز 
دو شهر عمده خوزستان بودند. این دوشهر در آن روزگار مراکز عمده صنایع نساجی 
خوزستان به شمار می رفتند . در سال ۲۶۰ میلادی شاپوریکم شاهنشاه ساسانی پس 
از کسب پیروزی و بازگشت از لشکر کشیهای خود به غرب. شماره کثیری اسیر 
جنگی به همراه آورد که امپراتور والریانوس از جمله آنان بود . بر رود کارون یا (تیگر 
کوچاك) در ناحیة شوشتر از سوی رومیان سذی برپا شد که بخشی از آب رودخانه را 
از شهر دور کرد و موجبات آبیاری اراضی وسیعی را فراهم آورد. این سد که 
مهندسان رومی در بنای آن دست داشتند» طی چند قرن مايه شگفتی همگان بود . 
شهر در محاصره باغهای میوه قرار داشت که در آنها انواع میوه کشت می شد. 
تابستانها هوای این ناحیه بسیار گرم بود". 

پارچه‌های بدست آمده از خاور نزديك وسیله‌ای است برای بررسی و 
پژ وهش محققان . نقشها و رنگهای این پارچه كمك می کنند تا محل تدارك آنها 
معلوم و مشخص گردند . چون بسیاری از پارچه‌ها از گورهاء گورکانها ودفینه‌های 
مختلف بدست آمده‌اند بنابراین می توان محدوده زمانی آنها را تشخیص داد. 
بخش بزرگی از این پارچه‌ها در حفریات شهر آنتیئوثه ۸٤1٥۴‏ بدست آمده است که 
دارای اهمیتی بسزا است. آب و هوای حشك مصر سبب گردید که این پارچه‌ها 
محفوظ بمانند . دیگر از مراکز پژ وهش. ناحیه پالمیر (تدمر) بود که با اطمینان خاطر 


32۰ Ephrem Syrus. Opera omvia, t. UI]. p.85. 
33-G. Le Strange. The Lands of the Eustern Culiphaie. Cambridge, 1930, p. 6, 232, 234-235. 


۳۴ شهرهای ايران در ۰۰ . 


می توان پارچه‌های بدست آمده از ناحیه مذ کوررا متعلق به دورانی پیش از سال ۲۷۲ 
میلادی دانست . سال ۲۷۲ میلادی سال ویرانی مراکز اذینه اودینت (00210210) و 
زنوبیه (26۳00[6) بود. دیگر کشفیات در هسیر راه ابریشم بویژه استان لولان 
(«دادم[) و گورکانهای کشف شده از سوی گروه کازلوف (160210۷) در مفولستان و 
نوئین - اول (۱010-0) در قراختا صورت گرفت. بارچه‌های ابریشمین بدست 
آمده. همانند پارچه‌های پشمین مورد وارسی فتی و میکروسکیی بسیار دقیق قرار 
گرفتند. نتایج بدست آمده در حور توجه فراوان است . مسایل اساسی مربوط به 
شیوه تولید این پارچه‌ها از دیدگاه فنی تا مدتی دراز پوشیده ماند و به عنوان پدیده‌ای 
تاریخی مورد توجه کافی قرار نگرفت. 

شهرهای اهراز و شوشتر در عصر خلافت با تولید و تدارك دیباء حریر و 
دیگر پارچه‌های ابریشمین گرانبها شهرت فراوان داشتند. گسترش کارگاههای 
پیشه‌وران در این استان تروتمند ايران مربوط به روزگار نخستین شاهان ساسانی در 
سده‌های سوم و چهارم میلادی است. مطالعه و پژ وهش پیرامون پارچه‌هایی که به 
نام «پارچه‌های ساسانی» شهرت داشتند» از مدتها پیش آغاز گردید . اواخر سدة 
گذشته قطعاتی از پارچه‌های ابریشمین که در آنتینوثه بدست آمده بود» موردبررسی 
و پژوهش قرار گرفت . از «نقشهای ایرانی» این پارچه‌ها معلوم شد که پارچه‌های 
مذکور منشاء ایرانی دارند. نخستین بار این نظر از سوی گایه )A. Gaye‏ اعلام 
گردید و از جانب گیمه ۲٥1۳د )۴E.6‏ مورد تأیید قرار گرفت و در زمره مجموعهً 
پارچه‌های ایرانی نهاده شد. نظر دیگر پیرامون تاریخ پارچه‌های ابریشمین از سوی 
فالکه (۳:۱۲۵) ارائه گردید. فالکه بخشی از این پارچه‌ها را متعلق به آنتینوثه 
دانست"". هم او بخش دیگری از پارچه‌ها را کار استادان خوزستان نامید . نظر اخیر 
از سوی هرتسفلد مورد تأیید قرار گرفت . هرتسفلد بر این عقیده بود که صنعت 
نساجی ایران تحت تأثیر یونان قرار داشته و چنان که فالکه اعلام کرده است از دو 
سو از غرب و از سرزمین هلنیستی باکتریا (باختر) به ایران راه یافته است. 
هرتسفلد کوشید تاریخ بافتن این پارچه‌ها را متعلق به سده سوم و اوایل سده چهارم 
میلادی اعلام کند . وی آنها را از زمره کارهای پونانی - ایرانی سالهای ۵۰۰۱۳۵۰ 


34- O. Falke. Kunsıgeschicht der Seidenweberet, Berlin. 1913: 2 ۸۱۷۱۱. 1921. 


کار گاههای بافندگی ۳۳۹۵ 


میلادی نامید . به عقیده هرتسفلد رواج این پارچه‌های «ساسانی» دوران سده ششم 
تاسده تهم میلادی بود" . بولشد نیز با تقصیل پیرامون تأثیر هنر 
یونانی در هنر ایرانی مطالبی نگاشته 

پفیستر (۳1۱5۱61) در یکرشته ۳ و تخصصی خویش نظر دیگری ارائه 
نمود. او برای این اظهار نظر نه تنها نقشهاء بلکه شیوه‌های فنی تدارك پارچه‌ها را نیز 
مورد توجه قرار داد. نتیجه‌گیریهای پفیستر در همه موارد قابل پذیرش نیست. ولی 
بررسیهای او پیرامون شیوه فنی تدارك پارچه‌ها در خور توجه و واجد اهمیت بسیار 
است . 

طبق نظر پفیستر پارچه‌های ابریشمین آنتینوثه که وی آنها را (36۳86) نامید» 
نوع ساده‌ای با مشخصات زیر بود. نضهای پود دو در ميان تدارك و تکرار می شد . 
پودها به صورت نخهای اول» چهارم. هفتم و نیز پنجم و هشتم و غیره دو در ميان 
قرار می‌گرفتند. با این گونه قرار دادن نخها تصاویر و نقوش صورتی مورب 
می‌یافت . پارچه‌هایی با این گونه نقشها را «عع۲عی» و یا «۵۳9» می نامیدند . این 
گونه‌ای پارچه بود که آن را کیپور (11۳07) نیز می خواندند . این گونه بانس 52۲8 
بسیار مناسب می نمود . 


EHS, 4 


لال کے لے 


4 0 8 
ال‎ KERE 


تصویر ۱۰. طرح پارچه‌ها 


35- E. Herzfeld. Die Malerèien von Sammarra. ۵۵۲۱۱۸۵۰ 1927. 8, 67. 


۳۶ شهرهای ایران در . . 


در چین نیز پارچه‌های ابریشمین را بر این روال تدارك می کردند . بویژه 
پارچه‌ای که از سوی هیأت باستانشناسی به ریاست اشتین در لولان (مهانهم1) کشف 
شد به گونه‌ای بافته شده بود که پودها به سه نخ پایه بخش می شدند ولی دونخ از آنها 
گره حورده پیوند می یافتند مانند نخ اول و سوم ويا دوم و چهارم که وضع مشابهی 
داشتند. ر.اش به تصویر ۸. بدین روال بافتن در این مورد همانند شیوه بافتن 
«6۳9» بود . این نیز از تصوير معلوم و مشخص می‌گردد . پارچه‌ای که از سوی 
کازلوف کشف شد نیز به همین ترتیب بافته شده است. ر. ش . به تصوير 8. در 
اینجا پودها سه‌نخ سه‌نخ جدا شده‌اند. ولی تصویر جالبتری از گره و پیوند نخها 
بدست آمده است . شیوه بافتن در اینجا به همان گونه است . پارچه‌های بدست آمده 
در لولان متعلق به دوران پادشاهی امپراتوران چیتی از دودمان هان 1127 در سده‌های 
اول و دوم میلادی بود. پارچه‌های کشف شده از سوی گروه کازلوف را می توان 
متعلق به آغاز عصر میلادی دانست . گمان می رود این از انواع پارچه‌های معمول و 
رایج در چین طی عصر مذکور بود . اشتین ع۵۲:» چینی را در ناه آستان کشف 
کرد . وی پارچه مذ کور رامتعلق به سده ششم میلادی دانست و چنین نتیجه گرفت که 
serge‏ از جمله نخستین انواغ پارچه‌های تدارك شده دررچین ليست بلکه از تولیدات 
نواحی غربی مرزهای جین و به احتمال بسیار مشابه پارجه‌های پشمی تدارك شده در 
ناحیه طارم است. بعدها این شیوه در تدارك پارجه‌های چینی مورد استفاده قرار 
گرفت''. 

پفیستر سپس به ویژگیهای بعضی پارچه‌های بدست آمده از آنتینوله اشاره 
می کند . وی نقوش این پارچه‌ها را متعلق به خاور تزديك وبین النهرین می شمارد". 
مولف مذکور تمونه‌هایی از پارچه‌های عصر ساسانی ارائه کرده است. ر. ش . به 
DC‏ . در این گونه پارچه‌ها نخ پود از پنج ردیف نخهای اصلی روی پارچه می گذرد 
که همانند پارچه‌های چینی است. 

پقیستر در سال ۱۹۳۲ به این نتیجه رسید که ۲8ء نخستین بار به شیوه 
پارچه‌های پشمی در سوریا و بین النهرین بافته شد. چنین بنظر می رسد که تولید این 
R. Pfisler. Les premières soies sussunides. Etudes d'ortentalisme, publiées pat le Musée‏ -34 


ilaméêmoire de Raymondec Linossicr. t. ۱۱۰ Paris. |932. p. 466-6,‏ خی 
۷ همانچا: ص ۴۷۲ . 


کارگاههای بانندگی ۳۳۷ 


گونه پارچه گویا مورد توجه شاپور یکم قرار گرفته بود و گویا پس از تصرف انطاکیه در 
سال ۲۶۰ میلادی. نساجان آرامی را با خود به شوش برده بود*۳. نظریة پفیستر با 
دبدگاه اشتین مطابقت یافت . بدیهی است تا این زمان در پارس تولید پارچه و مواد 
خحام وی ه تدارك پارچه‌های پشمی و ابریشمی رواج فراوان داشت . این نیز مسب 
می شد که نقوش پارچه‌ها بر پابه سنت محلی ایرانی رایج گردد و محفوظ بماند . 


تصویر ۱۱. پارچه رنگ آمیزی شده به رنکهای ایی . 
سبز و مایل به زرد (از موزه ار میتاز) . 


نباید خحطای پفیستر را در این زمینه از نظر دور داشت . پفیستر بر این عقیده 
بود که شاپور دوم پیشه‌وران را کوچ نداد. بلکه این کار از سوی شاپور یکم انجام 
گردید . پفیستر معتقد بود که شاپور یکم گروه کثبری از پیشه‌وران و محترفه را به 
نواحی مورد نظر منتقل کرد. 


38- R. Pfister. Les premières soles sassunides, Pp. 473. 


۳۳۸ شهرهای ايران در . . 


پیرامون نقل مکان نساجان متخصص در مآخذ و منابع مطلبی ارائه نشده 
است . ماخ و منابع متأخر اغلب حوادث دوران این دو پادشاه همنام را با یکدیگر 
مخلوط و ممزوج کرده‌اند . حال آن که شاپور دوم بتفریب یك قرن پس از شاپوریکم 


می زیست . 

پژ وهش پیرامون بعضی پارچه‌های پشمین وابریشمین ناحیه پالمیر (ندمر) 
برای استنتاجهای بعدی اهمیت فراوان داشت . پارچه‌هایی که از سری 1,43 و44 آو 
کار نساجان پالمیر بود» از جمله پژ وهشهای پفیستر به شمار می رود . پارچه 1-43 با 
ارغوان طبیعی رنگ آمیزی شده بود که معرف سوریابی بودن آن است . این پارچه به 
شیوه ۲28٥ء‏ و چنان محکم بافته شده بود که تارهای آن اصلا دیده نمی شدند . نخهای 
تاروپود سخت بهم درآمیخته بودند . نخهای تاروپود این پارچه به سمت راست گره 
خورده بودند . بافت پارچه بسیار ظریف و دارای کیفیت عالی بود. پارچه 144 رنگ 
قهوه‌ای سیر داشت و همانند پارچه 43 1 نخهای آن به سمت راست گره خورده 
بودند*" . پارچه سری 538 نیز شایان دفت است . نقش این پارچه تا اندازه‌ای بغرنج و 
از گونه نقشهای 6۳26: است «حال آن که نیازی به دستگاه e‏ فتی (mêtier èlatire)‏ 
نداشته است . ولی برای تدارك آن هشت تیغه (12706) و هشت پله یا مرحله (ع»۳۵) 
ضرور می نمود» . پود این پارچه‌ها از نخهای پشمی نازك بود که با ارغوان طبیعی 
رنگ شده بود. وجود رنگ ارغوانی طبیعی نشان می‌دهد که پارچه حاصل کار 
نساجان محلی سوریایی بوده است . ویژگی پارچه و مشابهت آن با ۵6706 نیز موید 
این امر است". این »ع۵7: به خلاف پارچه‌های ابریشمین بافت چین دارای 
طرحهای شطرنجی و لوزی است. بافت پارچه نیز مژید ۳۹ و سوریایی بودن آن 
است. نقشها تنها مر بوط به پود نیستند» بلکه با تارها نیز مربوط می گردند. حال آن 
که چنین وضعی را در نقوش پارچه‌های چینی روزگار امپراتوران دودمان هان مشاهده 
نمی کنیم . در مقابل این پارچه ابریشمین درست مشابه پارچه‌های پشمین 143 و 1,44 
بافت ناحیه پالمیر (تدمر) است نخهای ابریشمین این پارچه تافته نشده‌اند . این نیز 
مژید آن است که به صورت ابریشم خام از چین وارد شده‌اند و از استحکام فراوان 

39- R. Pfister, Nouveaux textiles de Palmyre. Parts, 1937. p. 24-25. tabl. ۵۰ 
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تیر و صیدون ندمت می آمد. 


کارگاههای بافندگی ۳۳۹ 


برخوردارند" . پارچة دیگر پالمیر از ابریشم آبی آميخته به رنگ زرد طلایی است . 
این پارچه بنا بر ویژگیهای خویش در ردیف 5۵796 قرار دارد. نخهای آن با رنگ 
ارغوان طبیعی رنگ شده‌اند وبی گمان پارچه مذکور دارای منشاء سوریایی است" . 
پفیستر در این مورد نقطه نظر اشتین و اندروس ۸00۳6۷5 را مورد تأیید قرار 
داده چنین نتیجه گرفته است که در عهد امپراتوران سلسلهٌ هان در چین بافندگان 
کشور امبرده نمی توانستند 6526و را به گونه پارچه‌های پشمینی که در لولان ترکستان 
به صورت 50۲86 و بدیگر سخن کیپور سرزمینهای غرب از جمله سوریا تدارك شده 
است یبافند . در سرزمینهای غرب از جمله سوریا یافتن پارچه‌های پشمین از 
پیشرفت فراوان برخوردار بود" . 
مؤلف مذکور در همان نوشته از ویژگیهای يك پارچه ابربشمین که از دورا 
اروپوس بدس ت آمده‌بحث کرده است . نقش این پارچه دورنگ مشابه پارچه بدست 
آمده از لولان است . نقش رویه و پشت این دو پارچه همانند یکدیگراند. تنها در 
رنگ پشت پارچه اندك تفاوتی مشهود است. نقش این پارچه همانند پارچه‌های 
چینی در نخهای تاروپود آمده است . از این رو احتمال می رود پارچه بدست آمده از 
دورا اروپوس دارای منشاء چینی باشد" . 
به جوانب بافت پارچه نیز توجه شد . در پالمیر (تدمر) نخهای نازك پشم با 
ارغوان طبیعی رنگ می شدند. گرههای بافت از سمت راست بود که مشابه گره 
بافت معمول پارچه‌های آسیای مرکزی است . گره بافت چینی نیز در سمت راست 
پدید آمد . ولی پارچه‌های پشمیتی دیده شده‌اند که گره بافت آنها در سمت چپ 
است . البته نقوش این پارچه‌ها نیز متفاوتند . 
بررسی پارچه‌هایی با نقشهای دورویه موجب تکامل دیدها و نظرها 
گردید" . اینها پشمینه‌هایی بودند که مشابه نقش رویه در پشت پارچه نیز موجود 
است. با این تفاوت که رنگ متن رویه در این پارچه‌ها رنگ نقشهای پشت و رنگ 
نقشهای رویه رنگ متن پشت را تشکیل می دهند . بدین نرتیب که نقش سفید برمتن 
۱- همانجا ص ۳۵ ۲ همانجاء ص ۳۶ و ۰۳۷ 
۲ همانجاء ص ۲۶. ۴ همانجا: ص ۳۹-۳۸ 
۵ همانجا. ص ۴۱ 


46-G.M. Growfovtiand J. Griffiths Coptic Textiles in twofaced Weave with Puttern:n Reverse. 
۲ 40-47. 
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آبی دورویه. در پشت پارچه به صورت معکوس نقش آبی بر متن سفید جلوه 
می کند. 

نقشهای این پارچه‌ها ساده و به صورت مستطیل» کثیرالاضلاع و لوزی 
هستند . در این پارچه‌ها تارها نقشی ندارند. ولی پودها با نسبتی معین به صورتی 
متواتر قرار می گیرند . بافت پارچه چندان بغرنج نیست . این پارچه‌ها چهار ردیف 
دارند . در رویه پارچه پود همراه با سه‌تار ارائه شده است . جایی که پود لازم نبوده» 
تنها يك نخ بکار رفته است. دونخ رنگی تار رها می شوند . در این حالت است که 
تقش رویه و نقش پشت مشابهت حاصل می‌کنند و تنها رنگشان متخالف 
یکدیگراند. رنگ آبی نقش رویه در زیر نخ سفید پنهان شده و در نتیجه نقش مشابه 
پشت را پدید آورده است . این مطلب در جدول روشن گردیده است" . این گونه 
پارچه‌ها دارای نقشهای بغرنجی هستند . نقش کثیرالاضلاع در این پارچه‌ها رایج و 
معمول بود. در موزائیکهای روم شرقی (بیزانس) نیز این نقشها وجود داشتند . به 
عنوان نمونه موزائیکهای کلیسای بیت لحم 3۰016020 که متعلق به سال ۳۳۲ 
میلادی است. از این گونه است. 

استنناجهای مولفان نامبرده پیرامون شیوه تولید پارچه ان اهمیتی بسزا 
است . پارچه‌های مصری نیز با استفاده از همین شیوه بافته می شدند. سادگی 
بعضی نقشهای موجود در پارچه‌های دو رویه موجب بروز این انديشه است که باقتن 
آنها با دستگاههای افقی دوازده رشته‌ای و دستگاههای عمودی نوزده رشته‌ای ويا 
دستگاههای هلنیستی میسر بود . این هر سه نوع دستگاه بافندگی در مصر رایج و 
متداول بود. این نکته را که پارچه‌های مذکور با دستگاههای ابتدایی نیز بافته 
می شدند» می توان از تکرار منظم و دقیق نقشهای بغرنج دریافت. عرص 
هشتادوپنج سانتیمتری پارچه‌های مذکور نیز مؤید این نکته است. از همه مطالب 
ارائه شده می توان دریافت که نساجان با دستگاههای پیشرفته سروکار داشتند . 

کروفوت و گریفیتس با در نظر گرفتن این نکته اظهار داشتند که برای تولید 
این گونه پارچه. دستگاههای پیشرفته بافندگی افقی دارای محرك پایی با پدال 0::1) 
(۱۲620165 ضرور می نمود. زیرا تنها در این صورت استفاده از دستگاه مکانیکی (a‏ 
(0۲۵۷-10010 میسر بود . افزايش رشته‌ها بدون کنترل آنها از طریق پدال نمی توانست 

۷ همانجا, ص ۲۳-۴۲ 
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تحقق پذیرد. زیرا نتایج لازم را ببار نمی آورد. این گونه دستگاههای کمال یافته 
امکان می دادند که نقشهای بغرنج با دقت تکرار شوند . تکرار نقشها با دستگاهها و 
شیوه‌های ابتدایی میسر نبود . 

مولفان نامبرده خاطر نشان کردند که «اين نظر مارا به سوی انديشه بافتن 
دورویه از طریق دستگاههای افقی دارای پدال رهنمون می گردد" . مقصود مولفان 
از بیان این مطلب وجود نقشهای مشاه پشت در و روی پارچه بوده است. 
قدیمیترین نسونه این گونه پارچه» روبالشی متعلق به سده‌های دوم و سوم میلادی 
است که در آنتینوئه بدست آمده است. قطعات پارچه بدست آمده از هارانیس 
دمه که متعلق به سده چهارم میلادی است و اکنون در موزه جنوبی کنرینگتون 
Kensington‏ نگاهداری می شود نیز نمونه دیگری از بافته‌های مورد نظر است. 
گمان می رود طی این مدت شیوه کار تا اندازه قابل ملاحظه‌ای کمال یافته باشد . 

تاکنون مسئله مربوط به منشاء پارچه‌های دورویه دارای نقشهای بغرنج 
چنان که باید حل نشده است. بعضی عقیده دارند که پارچه‌های متعلق به سده 
چهارم میلادی وارداتی است . بعضی دیگر نیز آنها را محلی و مصری می دانند" . 
کروفوت و گریفیتس بیشتر به جهت گرونخها توجه داشتند . گره نخهای پارچه‌های 
مصری و سودانی اکنون نیز در سمت چپ است *. پفیستر در پارچه‌های پشمین 
بدست امده از پالمیر (تدس ضمن مطالعه متوجه شد گره نضهای پارچه از سمت 
راست است"*. اکنون همین شیوه گره زدن نخ در پالمیر» ماوراء اردن و در ميان قبیله 
بنی غسان رایج است . 

محققان نامبرده در سه نمونه از پارچه‌های موجود در موزه کنزینگتون 
جنوبی(پارچه شماره ۲ همراه با اشکال هندسی و دو پارچه دیگر با نقشهای 
کثیرالاضلاع هشت ضلعی همراه با تصاویر پرندگان) متوجه چپ بودن گره نخها 
شدند و آنها را با حرف «8» مشخص کردند . آنها معلوم داشتند که در پارچه شفاره 
یك گره تار در سمت چپ و گره پود در سمت راست است. لذا ابن گرهها را نیز با 
حرف «7» مشخص کردند. آنها از این نمونه‌های اندك استنتاج کلی نکردند و 

۸ همانجا. ص ۴۶ . 
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حکمی صادر ننمودند . بویژ ه آن که هر دو نمونه پارچه (شماره يك ودو) طبق نظر این 
محفقان با همان شیوه (۱۵00165) با چهار تارکش بافته شده است؛, بهر تقدیر در مررد 
پارچه شماره يك می توان چنین پنداشت که گره چپ تارها ابتدایی تر و نموداری از 
تولید محلی استت. ولی در مورد پارچه‌های دارای گره راست پودء می توان گفت که 
نخهای آن محلی نبوده‌اند » بلکه از ساير تقاط وارد شده‌اند ‏ زیرا تاب آنها کاملتر 
است . محتققان پارچه‌های موجود در موزه ارمیتاژ بر پایه پژ وهش پفیستر پیرامون 
تابهای مختلف نخها در مصر و آسیای مقدم اظهار نظر کرده‌اند"". 
ضمن ابراز تأسف باید گفت نوشته پلینیوس ارشد که مربوط به تخستین 
سده میلادی است. به اندازه کافی واصح وروشن نیست. معلوم نشده است قصد 
او از ارائه وازه «فتتطراهم» چه بوده است. شاید فصد او از بیان این وازه 
دستگاههای دارای نخها و تارهای فراوان بود. شاید نیز پلینیوس دستگاه کاملتر 
دارای «پدال» را مذ نظر داشت"*. 
از بعضی پاپیروسهای یونانی می توان دریافت که طی نخستین سده‌های 
میلادی در مصر دستگاههای بافندگی بغرنجتر و کاملتری وجود داشتند . از نوشته 
پاپیروسهای مذکور چنین برمی آید که نساج ایستاده به تولید پارچه می پرداخت" - در 
ضمن نیازی بدان نبود که ساج به هنگام بافتن پارچه از پای خود نیز استفاده کند . در 
ضمن معلوم شد که دستگاههای نساجی کاملتری مورد بهره‌برداری قرار داشتند. 
نساج ضمن کار با این دستگاهها نشسته کار می کرد ودر ضمن نیازی به استفاده از پا 
نداشت . 
پاپیروس یونانی شماره ۳۷ از کلکسیون ملك فوآد اول شامل قرارداد 
پیرامون تعلیم نساجی به پسر بچه‌ای است که کارش به حالت نشسته است «هتر 
بافتن کتان به حالت نشسته»*. 
سرزان ضمن بررسی اصول نساجی از دوران فرمانروایی تازیان عهد 
kopiskogo Egipta, M.. 1951, str. 25-82.‏ یدصت M.Matteu î ۴ Lıapunova.‏ -52 
Plinius. Naruralts historia, VIM, L4, 2 (= VIIL, 196)- G.M. Growfoot and Griffiths. Coptic‏ -53 
Textiles in Twofaced Weave wirk Patter ın Reverse, p.47.‏ 
B.P. Grenfell and A.S. Hunt. New Glassıcal and other Greec and Latin Papyri. 1897.‏ -54 
Papirus 79. 1.3.‏ 


55-P. Jouguet. Les papyrus Fouad 1. 1939, papyrus No. 39-M.J. Rostovtzeff. The Socra!l ard 
Economic History of the Hellenisnic World, t. ۲۱۱ 4۰ 


کارگاههای بانندگی rr‏ 


سلطه جوبی مغولان» اهمیت فراوان استان خوزستان را به عنوان مرکز بافندگی 
متذکر گردید. شوشتر (سوستر» توستر) از شهرت فراوان برخوردار بود و در 
بازرگانی میان چین و آسیای مقدم نقش عمده‌ای ایفامی کرد . اهمیت شوشتر مربوط 
به دوران گذشته بود. طبق نظر سرژ ان ؛ پیشرفت حرفهٌ بافندگی را باید حاصل کار 
اسیران روم شرقی دانست. زیرا اسیران مذ کور در این ناحیه به کار اشتغال داشتند . 
وی پیشرفت صنایع نساجی مصر را نیز حاصل نفوذ روم شرقی (بیزانس) دانسته 
ست"*. محقق مذکور نفوذ روم شرقی را در امر پیشرفت نساجی اران قطعی و 
غیرقابل تردید می شمارد. 

ولی پفیستر ضمن ادامه بررسیهای خود پیرامون نمونه پارچه‌های سوم و 
چهارم عقیده دیگری را ابراز داشته است که پذیرفتن آن دشوار می‌نماید . 

در آنتینوئه جسد مومیایی شده‌ای کشف گردید . زیر سرجسد بالشی از پر 
فرار داشت که بخشی از آن برجا مانده است. رویه پشمین این بالش توجه پفیستر را 
بخود معطوف داشت . نمونه سه قطعه از این پارچه در موزه گیمه ٤۳نا‏ محفوظ 
است . گایه 0۸۷6۱ بر مبنای نقش» پارچه‌های مذکور را ایرانی می شمارد. پفیستر 
نیز بر پایة استنتاجهای دیگر همین عقبده را ابراز داشته است 

نقشهای این پارچه بزرگ و خشن چند بار با دقت تکرار شده‌اند . برپاية 
بررسیهای کروفوت و گریفیتس که پیشتر از آن یاد کردیم » هر پود این پارچه از يك 
سوی حاشیه تا سوی دیگر آن امتداد دارد. در ضمن نقش رویه در پشت پارچه نیز 
مشهود است. پارچه که از پشم سفید رنگ بافته شده است. دارای نقشهایی به 
صورت لوزی است. بویژه باید متذکر گردید که نقشها به صورتی دقیق مکرر 
گشته‌اند . نقشها نه تنها صورتی هندسی دارند» بلکه با نقشهای خاصی منقش 
گردیده‌اند . 

در این گونه پارچه‌ها. نخها سه در میان بافته می شوند. در این موارد 
نخهای اول» پنجم و نهم و نیز نخهای دوم » ششم و دهم تکرار می گردند . تاب 
نخهای تار بسیار محکم و پیچیده است . تاب نخهای پود به شدت تاب نخهای تار 
the Mongol Conquest». Ars‏ ما R.B. Serjcant. «Material for a History of fslamic Textiles up‏ -56 

Islamica. ۱0, 1943, p. ۰ 


57- R.Pfister. Le role de L'Iran dansles textiles d'Antinot, Ars مایا‎ vu, XHIL-XIV, 1948. p. 
46-47 وتصویرهای‎ 50, 1. 
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نیست . همه نخها به راست گره خورده‌اند «۰»2*. اهمیت حاص تکرار نقش در آن 
است که نقشها به صورتی خودبخودی مکرر گشته‌اند . این گونه تکرار نقش را در 
پارچه ابریشمین چینی بدست آمده از پالمیر (ندمر) نیز می توان مشاهده کرد. زمان 
تدارك پارچه مذکور را سده دوم میلادی و حداکثر سال ۲۷۲ میلادی یا سال ویرانی 
شهر دانسته‌اند. پفیستر تاریخ ظهور پارچه‌های دارای نقشهای مکرر در حاور نزديك 
را سده سوم میلادی دانسته است؟*. پفیستر بر این عقیده است که اسیران جنگی 
شیوه تساجی جدید را در سده‌های سوم و چهارم میلادی به ایران بردند و در آن 
سرزمین معمول کردند . وی معتقد است که این گونه پارچه‌ها دارای اصل چینی 
هستند. ولی در روزگار شاپور اول و شاپور دوم این گونه نقشها معمول گردید . تا 
سال ۳۰۰ میلادی در آنتیوئه چنین دستگاههای نساجی مکملی (le mêéfier laie)‏ 
وجود نداشت . این گونه دستگاهها در ایران بکار گرفته می شد . شیوه بافتن دیبا 
(دیباج) که دارای نقشهای بغرنجی هستند» از سوی اسیران رومی به خوزستان برده 
نشد . نام دیبا (دیماج) خود ایرانی است. راست است که آرامیان در نساجی هنرمند 
بودند. ولی آنها پدیدآورندگان چنین شیوه‌ای نبودند. این نظریه با استدلال 
محکمی همراه نیست. حفاریهای پالمیر «تدمر) نشان داد که نساجان سوریایی در 
سده سوم میلادی قادر به تولید 6:56 بودند . این نکته را از وجود پارچه‌های سوریایی 
کشف شده در پالمیر می توان درك کرد. در ضمن معلوم است که نساجان آن 
سرزمین با پارچه «کیپوره نیز آشنایی داشتند. صدور پارچه‌های ساسانی به مصر از 
راه سوریه میسر بود. وجود دو آگهی آشفته به هنگام فرمانروایی دو شاپور در سده 
سوم میللادی خود مژید آن است که آگهیها مربوط به روزگار شاپور دوم بوده‌اند . در 
این مورد مآخذ و مدارك سریانی مورد توجه قرار نگرفته‌اند . می‌دانيم که سد کارون 
در کنار شوشتر به روزگار پادشاهی شاپور یکم از سوی اسیران رومی بنا گردید . بادر 
نظرگرفتن این نکته» بدیهی است که خبر مربوط به سکونت نساجان آرامی را 
نمی توان به این دوره مربوط دانست . پفیستر استدلال خود را بر پایه اشیاء بدست 
آمده از حفاریهای پالمیر و آنتینوئه مبتتی ساخته است . می‌دانیم که پالمیر پیش از 
سده چهارم میلادی در سال ۲ ۲۷ میلادی وبران گردید . و اما درباره سه بالش بدست 
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آمده در ناحیه آنتینوثه باید گفت که تاریخ فوت کسانی که بالشهای مذ کور در گور آنان 
پدست آمد از سال ۳۰۰ میلادی تجاوز نمی کند"*. برای تدارك این گونه پارچه‌ها 
دستگاههای بافندگی تکامل یافته ( 1۵ < :۳686) ضرور می نمود. این گونه 
دستگاهها نیز تنها در ايران وجود داشتند . ایران دارای ابریشمی بود که مشابه آن در 
دیگر کشورهای خاور نزديك وجود نكاس ایران با استفاده از موقعیت ممتاز 
خویش در وجاده ابریشم» که با آغاز سده سوم میلادی ارتباط دارد قادر بود برای 
نساجان سوزیانا (شوش) شرایط مساعدی فراهم آورد و از دستگاههای مکمل چینی 
بهره‌مند گردد. 

در اپران از پشم لطیف بز نیز استفاده می شد . این پشمهای لطیف در 
زمستان پدید می آیند و در بهار هی ریزند . از این رو پشمهای لطیف مذکور را با شانه 
از تن بز حارج می کردند''۔ این گونه پشم را buzašm»‏ بوزاشم د-002 بوزیشم» 
می نامید ند . این نکته از سوی بنونیست (9)2نع0۷عظ) معلوم و مشخص شده 
است"*. پشم را با ابریشم مخلوط می کردند. اين نیز کار رنگ آمیزی را سهلتر 
می نمود"" . نمی توان منشاء بعضی از انواع پارچه‌ها را ایرآنی قانستت, زیرا در مصر 
تنها گره به چپ «هطعاوع ۲هاو۲ها 12» (5) معمول بود. ولی نخهای همه انواع 
پارچه‌های بدست آمده در آنتینوئه (پوشاك بالشها و پارچه‌های تدارك شده از پشم 
بز) به راست گره خورده‌اند «2» ۰ . کروفوت و گریفیتس به حصایص و نحوه گره 
نخها ترجه کردند . آنها پارچه‌های بافت سوریا را دارای گرههای بغرنجتری می دانند 
که در مورد پارچه‌های پالمیر (تدس) بدان اشاره RE‏ 

چنان که از نوشته‌های فوق مستفاد می گردد» نظر پفیستر پس از گذشت يك 
سال دگرگونی یافت* . او در یکی از نوشته‌های خود به سال ۱۹۳۲ معتقد بود که 
تدارك ۲8٥‏ «در سوریه و یا بین‌اللهرین صورت می گرفت. این شیوه در مورد 
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پارچه‌های پشمی نیز بکار گرفته شد»"*. او در این زمینه به نظر اشتین تکیه کرد. 
اشتین معتقد بود که نخستین نمونه‌های 52۲۵6 که در چین بدست آمد پشمینه‌ای با 
«نقشهای غربی» بود اشتین منشاء این پارجه را محدرده رود طارم نوشته است. 
توانایی بافندگان آرامی در تهیه ۶۲86 سبب شد که شاهان ایران» آنان را درسرزمین 
سوزیانا (شوش) سکنی دهند. در سال ۱۹۴۸ پفیستر گرچه هنرمندی نساجان 
سوریایی را انکار نکرد . ولی چنین اظهار داشت که آنها ۵6:۵6 را با دستگاههای ساده 
و ابتدایی می بافتند (un mêer simple)‏ , 

پفیستر در آحرین آثار عویش اعلام نمود که استفاده از دستگاههای بخرنج 
چینی در غرب تنها از طریق ایران میس ر گردید و به منطقهُ مدیترانه راه یافت . پذیرفتن 
این نظریه به دشواری مپسر است . زیرا تهیه پارچه‌های ابریشمین تا مدتی دراز از 
اسرار تولیدی امپراتوری چین به شمار می رفت . داستانهایی حاکی از تولید 
پارچه‌های حریر در ختن و روم‌شرقی وجود دارند . از این داستانها می توان دریافت 
که چه حیله‌هایی برای فرا گرفتن شیوه تولید این گونه پارچه‌ها بکار رفته است . هیچ 
مدرکی وجود ندارد که مژید نظر پفیسترباشد . آگهیهای بدست آمده از حفاریهای 
باستانشناسان موافق این نظر نیستند . 

اشتین این مسئله را به سود نواحی حوضه رود طارم حل کرده و ابراز عقیده 
نموده است که پیش از ورود پارچه‌های ابریشمی چین» این گونه پارچه‌ها از پشم 
تولید می شد که نمونه‌ای از آن نیز در حفاریهای لولان بدست آمده است "۲ اشتین بر 
پایه حفاریهای عمده باستانشناسی چنین نتیجه گرفت که «از سده نخست تا سده 
سوم و چهارم میلادی در عرض پارچه‌های ابریشمین بافت چین هیچ تغییری حاصل 
نشد»"" قطعات پارچه‌هایی که در فاصله راه چين به غرب و حد فاصل دون هوان 
Doun-Houan‏ و حوضه شمالی رود طارم کشف شدند و نیز نوشته‌ها و مهرهای 
بدست آمده در آن تواحی سبب اظهار چنین نظری از سوی وی گردیدند. عرض 
پارچه‌های اپریشمین بافت چین حدود بیست و دو گره چینی بود که معادل پنجاه 


û&- R. Pfister. Les premières soles sassanidles, p. 437. 
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سانتیمتر است . از روزگار فرمانروایی دودمان هان تا عهد فرمانروایی سلسله چین 
(Chine)‏ هیچ گونه تعییری در عرض پارچه‌های مذکور حاصل نشد"۲. 

این مطلب از اهمیت فراوان برخوردار است. زیرا شیوه جدید و کاملتر 
تولید پارچه با دستگاههای کاملتر در غرب» مربوط به سده‌های اول تا سوم میلادی 
است . این نکته را پلینیوس ارشد در نوشته خود آورده است . پارچه‌های بدست آمده 
در پالمیر و آنتینوئه نیز مؤید این نکته‌اند . باید توجه داشت که عرض پارچه‌های بافت 
منطقه مدیترانه حدود هشتادوپنج سانتیمتر تر بود. ولی عرض پارچه‌های بافت چین از 
پنجاه سانتیمتر تجاوز نمی کرد . این خود نمودار آن است که دستگاههای نساجی 
ن اق بوده‌اند . 

آگهیهای باستانشناسی حاکی از آن است که پارچه‌های متعلق به سده سوم 
میلادی که از پالمیر (تدمر) و آنتینوئه بدست آمد با دستگاههایی بافته شد که دارای 
پدال بودند . این دستگاههای تکامل یافته موجبات بکارگرفتن پا از سوی نساجان را 
در کار بافندگی فراهم می آورد . پارچه‌هایی که با این گونه دستگاهها بافته می شد از 
سوریه ویا ایران به مصر صادر می گردید . در پالمیر پارچه‌هایی بدست آمد که کار 
استادان سوریایی بود. زیرا رنگهایی در پارچه‌های مزبور به کار رفته بود که از 
پاپیر وس طبیعی بداست می آمد . پارچه‌های مربور نشانه‌ای از وجود دستگاههای 
بافندگی متکامل اند. با این دستگاهها تکرار نقشها بر روی پارچه» به هنگام بافتن 
امکان پذیر و میسر بود. چنین بنظر می رسد که استفاده از این گونه دستگاهها در 
نواحی ساحلی سوریا و بين النهرین رواج داشت و از آنجا به ایران راه یافت. 

در شرح احوال پوسی (پوسيك) چنین آمده است که او از جمله اسیرانی 
بود که شاپور فرزند هرمزد و بدیگر سخن شاپور دوم به ایران آورد. پوسی ابتدا در 
شهر به شاپور پارس سکنی گزید . وی در آن شهر دارای کارگاه ویژه خود بود. ولی 
بعدها هنگامی که شاپور شهر کرخ لدن را بنا نهاد» پوسی را به همراه فرزندان و 
اعضای خانواده‌اش به این شهر انتقال داد . پوسی پیشه‌وری بسیار هترمند و ماهر بود 
و عمدتاً به کار نساجی وزری بافی اشتغال داشت". پوسی پارچه‌هایی می بافت که 
درزبانهای فارسی وتازی آن را «دیباج» می نامیدند . نام سریانی این کالا معادل واژه 
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پارسی «دیبا» و واژه تازی «دباج» است که «پوشاك ابریشمین رنگارنگ ویا زردوزی 
شده Vetis serica variis coloribus ornata‏ و يا ماعنم Vestis auro‏ بود۳. پوسی با 
بکارگرفتن ابریشم و ۰۵×۵" «تصاویری» زرین پدید می آورد و پارچه‌ها و پوشاکی 
می‌بافت که می توان آن را ھام ٥ھ‏ نام۷ نامید . 

مطالب این ماحد حاکی از آن است که در سده چهارم میلادی و روزگار 
مشهوری چون پوسی نیز قادر نبود همانند آن را در میهن خود «سرزمین روم» با 
دستگاههای ابتدایی و غیر متکامل پدید آورد. 

مسعودی (درگذشته به سال ٩۵۶‏ میلادی -۳۳۴۶ هجری) از لشکرکشی 
شاپور دوم به بین النهرین آمد و دیگر استانهای تابع روم خبر داده است. شاپور 
اهالی این دیار را «به شوش (توشتر-شوشتر) و دیگر شهرهای استان اهواز کوچ 
داد. آنها فرزندانی پدید آوردند وبه این نواحی نقل مکان کردند و از همان روزگار 
به تدارك و بافتن دیبای شوشتری و دیگر انواع پارچه‌های ابریشمین در تستر 
(شوشتر)» اهواز و شوش پرداختند و به دیار نصیبین و منوته" پرده و فرش بافتند م" 
در مفهوم کلمات دومن ذلك الوقت = از همان روزگار» جای تردید پیست. بنظر 
می رسد مسعودی زمان مذکور را هنگامی می دانست که تدارك پارچه‌های ابریشمین 
مشهور در اهواز و سوزیا (شوش) آغاز گردید . از این نوشته می توان به نقش اسیران 
رومی در بسط وگسترش تولیدات نساجی ایران پی برد. البته ایران نیز در این زمینه به 
مدارجی دست یافته بود. مسعودی این روزگار را در تاريخچه صنعت مذکور واجد 
اهمیت تلقی کرد . در مأخذ سریانی نیز همین نظررا می توان یافت . بدین روال آغاز 


74-C.Brockelmann. Lexicon مهرد‎ p. ۱38-۴. Inostrantsev iz istorii starinnikh ۱۵۱۵۲۰ ۰ 
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۷۵- مولف در نقل قول از مسعودی بااستتاد به ترجمه فرانسوی نام شهر منوته را همراه نصیبین آورده است , 
متأسقانهمتن عربی نوشتة مسعودی در درسترس مترجم نبود . ولی در ترجمه فارسی اثری از نام منوته نیست. مرجم 
کتاب ترجمه فارسی نوشتة مسعودی را که در مروج الذهب: جلد اول صفحه ۲۵۴ تهران. بنگاه ترجمه و نشر کاب 
سال ۱۳۵۶ آمده و شادروان ابوالقاسم پاینده آن را ترجمه کرده است» از نظر خوانندگان می گذراند: «پس از آن 
شاپور به دپار جزیره آمد و به کرو حمله برد و مردم بسیار از آنجا بیاورد و در شوش و شوشتر و دیگر شهرهای 
ولایت اهواز اقامت داد که توالد کردند و در آن دیار سکونت گرفتند و از آن هنگام به شوشتر دییای شوشتری وانواع 
حریر و به شوش خر و بدیار نصییین پرده و فرش بافتند و معمول شد که هنوز هم هست» مترجم . 

۷۶ سعودی. مروج الأاهب, ج ۰۲ ص ۱۸۶ . 
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تولید دیبا مصادف با روزگار پادشاهی شاپور دوم است. 

تولید این گونه پارچه در خوزستان تا روزگار فرمانروایی تازیان نیز ادامه 
داشت . مقدسی در سده دهم میلادی از تخصص پیشه‌وران بعضی شهرهای این 
سرزمین در تولید پارچه‌های مذ کور یاد کرده است . در اهواز پارچه‌های حریر لطیف و 
نازکی بافته می شد که ژنان برتن می کردند . دیبای شوشتر از شهرت فراوان برخوردار 
بود . شوش با پارچه‌های ابریشمین خود شهرتی بسزا داشت . شهرهای کوچك نیز با 
کالاهای خود شهرت داشتند . در عسکر مکرم پارچه‌های ویژه بادبان کشتی و سفره 
از ابریشم بافته می شد . در باشین 20 پرده‌های ابریشمین تولید می گردید . در 
نهر - تیر" روبندهای ابریشمین بلند بافته می‌شد. مورخان و جغرافی نگاران 
اسلامی از راههای متعدد این استان نیز یاد کرده متدکر شده‌اند که راههای مذکور 
استان اهواز را با دیگر شهرها مرتبط می سازد . در نوشته‌های مزبور از بازارهای کثیر و 
متعدد این استان یاد شده است . 

کشفیات باستانشناسی و بررسیهای فنی پارچه‌ها موجب بروز استنتاجی 
می شوند مبنی بر این که در غرب آسیا نسبت به چین در زمینهُ نساجی از شیوه 
کاملتری استفاده می شد و پارچه‌هایی بمراتب لطیفتر از پارچه‌های چینی تولید 
می گردید . عمل آوردن ابریشم و تدارك آن به صورت پارچه‌های لطیف رنگی تنها 
در سایه وسایل و دستگاههای کاملتر امکان پذیر بود. 

چنین بنظر می رسد که پارچه‌های کشف شده در آنتینوئه کار استادان 
سوریایی بود. در سوریا بنابرمعمول نخها را به راست گره می زدند . پارچه‌های 
بدست آمده از پالمیر (تدس) نمونه این مدعا است. 

مأخذ کتبی که پیشتر از آنها یاد شد برای محلوم داشتن زمان تولید پارچه در 
سوریا به شیوه‌هایی کاملتر ما را یاری می بخشند . مآخذ مزبور ما را بر آن می دارند 
چنین اظهار نظر کنیم که پیش از سده سوم میلادی در نواحی ساحلی سوریا و 
بین التهرین تولید پارچه‌های ابربشمین با شیوه‌های کاملتری انجام می‌گرفت . 
پارچه‌های بدست آمده از آرامگاههای پالمیر مژید این نکته‌اند. از سده چهارم 


۷- در متن روسی کتاب ابن نام ۵0۲-11۳6 است ولی در ترجمه فرانسوی کتاب ۷1۵۴-۲1۳6 آمده‌است ۔ 


78 G. Le Strange. The Lands of the Eastern Caliphate, P.246. 


۳۴۰ شهرهای ایران در . . . 


میلادی و هنگام انتقال اسیران از سوی شاپور دوم به ایران» تولید پارچه در ایران نیز 
از کیفیتهای عالیتر به مقیاسی بس وسیم برخوردار گردید. 

کارگاههای شاهی در تولید پارچه‌های ایرانی نقشی مؤثر و بسزا داشتند . 
استفاده از دستگاههای کاملتر جدید در متصرفات شاهی امکان پذیر بود. شاهان بر 
پايه منافع اقتصادی خویش می کوشیدند تا تولیدات کارگاههای دارای دستگاههای 
گرانبها را تحت نظر داشته باشند. کالاهای این کارگاهها در سراسر اراضی 
شاهنشاهی بسیار ارزشمند و گرانبها بودند . پوشاكك بسیار زیبا و تجملی به تابعان و 
فرستادگان شاه اعطا می شد . همه شاهان دودمان ساسانی چنین هی کردند . بعدها 
سنت مذکور از سوی خلفای عرب بکار گرفته شد . پوشالك و پارچه‌های ابریشمین در 
بارزگانی ایرانیان مقامی شامخ داشت . شاهان نیز در این کار ذیتفع بودند . 

نقش شاه در ایجاد مراکز شهری جدید و احداث کارگاهها و نیز پیشرفت 
سریع وقابل ملاحظ متصرفات شاهی از ویژ گیهای نخستین ادوار فودالیسم است . 
متصرفات مذکور در درجه نخست خدمتگزار کاخ شاهی بودند. ولی یی گمان 
بخشی از کالاهای تولید شده به بازار عرضه می شد. 

نکته مهم آن است که طی سده‌های سوم و چهارم میلادی مناسبات 
اجتماعی در ایران دگرگونی یافت ودر بی آن تغییراتی در وضعم‌نیروهای‌مولد پدید آمد . 

تکامل ابزار ووسایل تولید که یکی از عوامل بسیار مهم به شمار می رود در 
این مورد حاص از طریق تکامل دستگاههای بافندگی و اتواع پارچه‌ها جلوه نمود. در 
مصرو پالمیر طی سده‌ای سوم و چهارم میلادی نوع جدیدی پارچه پدید آمد که تولید 
آن تنپا با دستگلههای کاملتر میسر بود. شکوفایی هنر پارچه بافی نموداری از 
پیشرفت ابزار و وسایل تولید بود. این وضع در سوریا نیز مشهود گردید . نساجان 
سوریایی که به هنرمندی شهرت داشتند به ایران انتقال یافتند . هنر بافندگی ایران با 
ورود نساجان اسیر سوریایی طریق کمال پیمود. اینان پارچه‌های گرانبهای 
ابریشمین می بافتند و قادر بودند دیباها وزریهای بسیار ارزشمند پدید آورند . این کار 
تنها در سای دگرگونی رتکامل ابزار و وسایل تولید میسر بود . پیشرفت مذکور که برای 
تقسیم آتی کار اجتماعی شرط عمده به شمار می رفت سبب ظهور مناسبات جدید 
اجتماعی در محدوده روابط فئودالی گردید . 


۳ 


باج و خراج در شهرها 


مسئله خراج بندی در تاریخ شهرها حایز اهمیتی بسزا است. آگهیهای 
مربوط به خراج و طریقه گردآوری آن مربوط به سده چهارم میلادی است . 

بخشی از مطالب مربوط به شمعون برسابه (برصباعه) عدط 51۳0600 
6 تصور بسیار ارزنده و جالبی پیرامون این نکته بدست می دهد و روشن 
می سازد که چه گونه میزان باج و حراج را به سهولت افزون و افزونتر می کردند. 

شاهنشاه شاپور دوم سیاست خارجی فعالی در پیش گرفت. ادامه این 
سیاست مستلزم صرف مبالخی هنگفت بود. امپراتوری روم شرقی نه تنها مقاومت 
ابراز نمود» بلکه طریق تعرض پیش گرفت و در این رهگذر با ویرانی روستاها و 
انهدام تاکستانها ضربات سهمگینی به شهرهای ايران وارد آورد. اران برای 
نگاهداری ارتش و حفظ کشور نیازمند پول بود. زیرا بنا به گفته مقامات حاکم 
کسانی وجود داشتند که از امپراتوری روم شوقی حمایت می کردند. از عهد 
کنستانتین (طبق فرمان امپراتور در سال ۳۱۳ میلادی) پی گرد مسیحیان قطع و 
متوقف گردید . در پی آن آیین مسیح به عنوان دین رسمی کشور اعلام شد . پس از 


۳۳۲ شهرهای ایران در . - . 


این ماجرا در ایران مسیحیان را متفق و «دوست قیصره به شمار می آوردند . اکثر مردم 
سوریه شهرنشین و بتقریب همگی پیرو آیین مسیح بودند . از این رو شاپور طبق 
بعضی ملاحظات ترجیح داد خزانه دولت را از طریق باج و حراجی که از اهالی 
شهرها گرفته می شد» پرکند . 

در شهرها پیشه‌وران نیروی بسیار مهم و با فرهنگی به شمار می آمدند . 
میان آنها تفاوتهای زیادی وجود داشت . بعضی از پیشه‌وران ثروتمند وبعضی دیگر 
بسیار فقیر و بی چیز بودند . بی چیزان لباسهای ژنده بر تن داشتند . وضع اینان به 
گونه‌ای بود که شمعون حاضر نمی شد برای پرداخت باج (باژ ) وبدیگر سخن مالیات 
سرانه به شاهنشاه» پوشاك ژنده را از تتشان بیرون کند . وضع شهرها موجب بروژ 
احتلافهای اقتصادی شید و گاه مبارزه درون شهرها گردید . 

در آستانه یکصدو هفدهمین سالگرد. فرمانروایی شاهان پارس و سی و 
یکمین سال زندگی شاپور «شاهان شاه» و بدیگر سخن سال ۳۳۴۰ میلادی. وی 
فرمان داد که از مسیحیان دو برابر اتباع غیر مسیحی کشور مالیات سرانه (باج -باز) 
دریافت شود . 

تنها دريك شرح احوال از مجموع شرح احوال قدیسان پیرامون این ماجرا 
به تفصیل سخن رفته است . با این وصف نمی توان همه جوانب امر را با دقت کافی 
معلوم وروشن کرد . دست کم می توان چنین اظهارنظر نمود که شاپور از این اقدام 
نتایج مورد نظر حویش را بدست نیاورد. نتبجه آن شد که شاپور فرمانی پیرامون 
ویران کردن کلیساها و بازداشت شمعون برسابه اسقف شهر سلوکیه - کتسفون 
(تیسفون) پایتخت کشور ساسانیان صادر کند . سال اعدام شمعون برسابه را 
سی وششمین سال پادشاهی شاپور دوم و حدود سال ۳۴۴ میلادی نوشته‌اند . طبق 
مأخذ از این زمان تبعید مسیحیان سی و نه سال به درازا کشید" طی این مدت اموال 
بسیاری از مردم مصادره شد و گروه کثیری اعدام شدند . سوز ومنوس مورخ یونانی 
با استناد به مآخذ و منایع شرقی . پیرامون وضع مسیحیان ایران و پی گرد و آزار این 
گروه مطالبی ارائه کرده است"* 
Aphraatus Demonstratio. XXIII: Patrologia syriaca, 1. Il. 1۰15۵۲. 149-P.Peeters. La date‏ -79 


0 martyre de 5۱. Siméon, str. 128. 
80- Sozomenos. Historia ecclesiastica, ۲۰۱۱: ed. Hussey. Oxonii, ۰ 


باج و خراج در شهرها ۳۳۳ 


شمعون در خانواده پیشه‌وران شهری سرزمین سوریا پا به عرضة وجود نهاد 
وپرورش یافت . او فرزند مردی رنگرز به نام برسابه (برصباعه) بود . والدین شمعون 
به کار رنگزی ابریشم اشتغال داشتند . رنگ ارغوان که همانند رنگ «خون» است» 
بویژه نشانه‌ای از رمز زندگی و سرنوشت او است. شمعون که به مقام اسقف ارتقاء 
یافته بود» ریاست میحیان تابم دولت ساسانی را برعهده داشت . از این رودولت 
ایران از وی خواست تا مسئولیت خراج و باج (مالیات سرانه‌ای) را که برعهده اتباع 
مسیحی واگذار شده و میزان آن دوبرابر معمول بود» متقبل گردد. 

«بالا بردن» این مقدار «باج» باید از اهالی جمع آوری و پرداخت می شد . 
فعل سریانی 56 په مقهوم «بالا بردن» مالیات سرانه با اصطلاح موافق 25021 
۵ به معنای «باجگزاران» و افراد موظف به پرداخت مالیات است . شمعون 
گفت که مسیحیان خود را موظف به پرداخت مالیات می‌دانند . ولی آنها قادر به 
پرداخت مالیات به ميزان دوبرابر نیستند . «ما طلایی برای دادن به شما نداریم . نقره 
نیز برای پرداحت باج به شما نداریم»*. شمعون موظف بود این مالیات دوبر ابر شده 
را گرد آورد و از سوی «مردم خویش» بپردازد. بدین روال در دوران فرمانروایی 
پارسیان حالتی پدید آمد که بنابر آگاهی دقیق در عصر خلقای عرب و نیز در روزگار 
آمده است . اتباع سیحی کشور اعم از سریانی و ایرانی EE E‏ 
کلیسایی قرار داشتند . نه تنها محاکم و تعلیمات برعهده كلا بود, بلکه رهبران 
کلیسا در امور مالیاتی نیز مسئول بودند . 

شاپور دوم قصد داشت همه مسیحیان ایران را مشمول قانون پرداخت 
مالیات به میزان دوبرابر کند. لذا از بیت - هوزای 910-11:226(بیت - خوزای 
(13010-16:002216 فرمانی خحطاب به حاکم پیت آرامای صادر کرد که چنین بود : «به 
محض رؤیت فرمان شاهانه ما حدایگان. . . شمعون رئیس نصرانیان را دستگیر 
نمایید و تا زمانی که به خط خود تعهدنامه‌ای مینی بر قبول دریافت باج به میزان 
دوبرابر از همه نصرانیان ساکن اراضی ما حدایگان نلویسد و بر آن مهر ننهد و 
نپردازد» آزادش نکنید"* . 


81- Martyriurn st. Simeonis bar Sabbae: Patrologia syriaca, 1], J. 1, stlb. 734. 
R2- Narratio de b. Simeone bar Sabbae: Patrologia syriaca, 11, f. 1, stlb. 791. 
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از متن ارائه شده چنین برمی آید که در ایران واگذاری‌حق گردآوری مالیات 
سرانه از افراد در صورت تنظیم تعهدنامه به خط و مهر اشخاص رایج معمول بود. 
متعهدان موظف بودند مبلغ مندرج در تعهد نامه مالیاتی را گردآورند وبه زان دولت 
بپردازند . البته این گونه تعهدات جنبه معاملاتی نداشت . زیرا در تعهدات دارای 
جنبه معاملاتی » شخص متعهد می توانست ضمن پرداحت مبلغ معینی به دولت و 
انجام تعهد. از مالیات دریافت شده از اهالی به سود خود نیز بهره جوید . شمعون 
برسابه مکلف بود تعهدنامه موردنظر شاه را پیرامون دریافت مبلغ مالیات از 
مسیحیان » بنویسد و مهر کند . 

این نکته نمودار آن است که در ایران سیستم واگذاری حقوق دولت به افراد 
رایج بود و به اشخاص معین حق داده می شد به گردآوری مالیات پردازند . مالیات 
گردآورده به دولت تحویل می شد. تحویل دهنده موظف به گردآوردن مالیات و 
تحویل مبلغ معین به دولت بود. سند مالیاتی که به فرمان شاپور دوم از شمعون 
برسابه با خط و امضای وی خواسته شد. حاوی تعهد مالیاتی به مبلغ معینی بود که 
مدتی بعد به فرمان شاپور دوبرابر گردید . سند دوبرابر شدن مالیات نه‌تنها به خط 
شمعون, بلکه به امضای او نیز بود و به مهرش ممهور می شد . این اقدام بدان معنا 
بود که شمعون «تعهد مذکور را پذیرفته است». 

پرداخت مالیات به میزان دوبرابر از عهده مالیات دهندگان خارج بود. 
ماخذ مذکور حاکی از آن است که مسیحیان «در معرض فشار شدید قرار داشتنده و 
«ماموران سنگدل اخذ مالیات به منظور تسریم در کار او را تحت فشار قرار 
می دادند» . مأموران احذ مالیات «کشیشان را ناراحت می کردند» از مطالب مذ کور 
می توان چنین نتیجه گرفت که کشیشان نمایندگان «مردم خوده در برابر دولت بودند . 
آنها وظیفه داشتند مالیاتی را که برعهده آنان محول بود گرد آورند و بپردازند . از این 
رو آسایش و راحت را از آنان سلب می کردنده *. امتناع از گردآوری مالیات در 
حکم سرپیچی از «اطاعت شاه ایران و سورستان» بود"*. 

شمعون که نمی خواست تعهدنامه پرداخت وام به دولت را امضا کند» 
کوشید تا مراتب حقانیت خود را به رسا اثبات نماید . وی چنین اعلام کرد: «من 


83- Patrologia syriaca, t. IL, f. 1, stlb.726. 
84- Ibid. 
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شاهنشاه را می ستایم وبا همه نیرو وتوان خویش فرمان اورا گردن می نهم» . ولی او 
می حواهد و انتظار دارد . «باید شما را قان‌کردکه طلب باح از مردم کار من نیست» . 
شمعون ضمن مخاطب قراردادن «حکام» تروتمندان و آزادان» کوشید تا سه اتهام را 
که متوجه او شده بود. از گردن خویش برافکند. اتهامات مذکور عبارت بودند از 
«مال اندوزی. بیکارگی و حصومت نسبت به شاهنشاه». از پاسخ شمعون به دو 
اتهام نخست چنین برمی آید که وی با تولیدکنندگان شهرها در ارتباط بود . «چه گونه 
ما را ثروتمند می خوانند! همه می‌دانند که ما فقیریم و خحسب نعمت مامون 
Mammon‏ در نزد ما اندك است . . . زیرا ما همه تابع نظم مالیاتی اوهستیم . چه گونه 
می توان ما را دشمن نامید! در میان ما بسیاراند کسانی که می‌دانند ما دوست همه 
مردمان بویژه شاه شاهانیم»*۰. شمعون در تأیید سخن خویش مبنی بر این که اهالی 
شهر فقیر و در اجرای «فرامین شاه» و خدمت به وی با دشواری دست به گریبانند 
«همگان» را شاهد می گیرد . سخن شمعون که گفته بود «طلب پرداختن باج از مردم 
(یعنی مسیحیان) کار او نیست» از مطلب دیگر همین مأخذ معلوم و مستفاد 
می‌گردد . او به عنوان اسقف اعظم «از نصرانیان» مالیات می گرفت و به شاهنشاه 
می پرداخت . 

حکام (5۳۵۱22) گمارده شده از کتسفون -0165[۳00) تیسفون) به 
شمعون چنین گفتند : «به بین که با سرپیچی از فرمان شاه شاهان و مهر نتهادن پای 
تمهدنامه اخذ مالیات سرانه به میزان دوبرابر که از سوی بندگان نصرانی باید به 
شاهنشاه پرداعت شود, چه بر سر خود می آوری»۳. شمعون با افزایش مالیات 
سخت مخالفت ورزید و گردآوردن این مبلغ را ناممکن دانست. ولی فرمان چنین 
بود که مالیات از سوی او گرد آورده شود و به خزانه شاهی پردانعت گردد. 

هدف سیاسی شاپور دوم برهم زدن هرگونه رابطهُ سیاسی موجود و ممکن 
میان دولت امپراتوری روم شرقی و اتباع خویش از طریق اسیران جنگی بود. شاپور 
سه‌بار فرمان خود را که در مأخذ سریانی به صورت ۵۲۳: نوشته شده است. به 
کسفون -تیسفون فرستاد ودر فرامين شاهانه واژه یونانی را به کار گرفت"*. اقامتگاه 

85- Ibid. t. IF, ۲۰1, silb, 794-795. 


R6- Ibid. stlb. 799. 
87- Patrologioa syriaca, ۱۰۲۱, )۰ 1, ۰ 


۳۴۶ شهرهای ایران در . . . 


شاپور و درباریان او در شهر کرخ لدن“ واقع در بیت - هوزای (بیت-خوزای 
۳۱-1<026) بود . حال آنکه سلوکیه-کتسفون در بیت - آرامای پایتخت رسمی 
کشور محسوب می شد . گزارشها از نواحی و از سلوکیه به کرخ لدن فرستاده 
می‌شد . حکام همه سخنان شمعون را نوشتند و «از طریق پيك برای شاپور به 
بیت-خوزای ارسال داشتنده۳. پس از امتناع شمعون مبنی بر گردآوردن باج از 
تابعان به میزان دوبرابر و پرداعت آن به خزانه شاهی » او و تلی چند از اساققه و 
کشیشان را به فرمان شاه روانه دربار کردند . پیش از دستور اعزام آنان؛ کلیساها را 
ویران کردند . هنگامی که شمعون را از «شهر خویش کتسفون حرکت دادند 
درخواست نمود تا ار را از کنار کلیسای مجللی که ساخته بود» عبور ندهند . زیرا 
کلیسای مذکور چند روز پیش از حرکت وی «با همکاری مغان و بهودان» ویران شده 
بود"* 
آگهی مندرج در مآخذ مکنوب از سوی باستانشناسان مورد تأیید قرار 
گرفت. زیرا در کتسفون ویرانه دو کلسا کشف گردید . ساختمان یکی از دو کلیسا 
پایان نیافته بود . باستانشناسان ساختمان کلیسای مزبور زا متعلق به عهد ساسانیان 
دانسته‌اند. شاید این همان کلیسایی باشد که در عهد شمعون ساخته شد. 
این مطلب و دیگر آگهیهای بدست آمده از مآخذ مربوط به دورانی است که 
دولت !یران تسبت به مسیحیان برخوردی مت داشت . شاید مطالب مندرج در 
بعضی مآخذ درست باشد که ادعا کردند شاپور دوم در آغاز نست به شمعون 
برخوردی موأقق ابراز هی نمود و حتی :او را دوست می داشت»"". 
این نکته در درجه نخست نشان می دهد که به روزگار نخستین شاهان 
ساسانی که شهرسازی رونق فراوان داشت» تولیدکنندگان و پیشه‌وران از هر دسته و 
گروه سخت مورد نیاز بودند . از این رو دولتمداران در جریان انتقال آنان به شهرهای 
نوبنیاد توجه خاصی مبذول می داشتند . چون گروه کثیری از پیشه‌وران مسیحی 
۸ عهمانجا سترن ۰۷۴۲ 
۹ همانجا, سنون ۸۰۶. درمتن سریانی واژه «ییکهاه و «نامه‌رسانهاه جنین بنظر می رسد که از واژه یونانی 
۵۲6۵۲11 » پدید آمده باشد . در زبان پهلوی حرق ساه جانشین حرف ۰» شده است. 
۰ همانجاء سترن ۰۷۴۲ 


9۱- ۳ Peeters. La date dıı martyre de Sl. ,مرگ‎ p. 129-130. 
92- Chronique de Seért, 27: Patrologia Orientalis, t. 1V, 0.87 (294). 


باج و خراج در شهرها FV‏ 


بودند. لذأ مسیحیان مورد تعقیب و آزار قرار نمی گرفتند . ولی هنگامی که شماره 
«اسیران رومی» فزونی گرفت و اینان جمع بزرگی از اهالی شهرها را تشکیل دادند؛ 
آیین مسیح در میان سوریاییان و ایر انیان بزیژه تولید کنندگان شهری به مقیاسی وسیع 
ترش یافت . از این رو دولت ايران تدابیری به منظور تغییر دادن وضع موجود 
اتخاذ کرد . مراوده با قسطنطنیه و اشتراك دینی به منزله تهدید مستقیم ایران تلقی 
می شد . 
شاپور دوم شمعون وهمه مسیحیان را به دوستی و «بندگی قیصره متهم کرد 
و آیین مشترك را دلیل این دوستی و بندگی دانست. شاه درباره آنان «سخنان 
خشونتباره بر زبان راند که در محیط دربار این سخنان شاهانه (۵۸۲۵؛) شهرت یافت و 
ورد زبان آنان گردید. پس از آن گزارشهای متعددی از مسیحیان به شاه و بزرگان 
در باری ۲3٣4 W1(‏ ۲۵1۴) رسید و اتهامهای بسیار به آنان وارد آمد"*. در دربار شاپور از 
قول پادشاه چنین شایم بود: «شمعون سردسته جادوگران است. او را به حضور 
آورید . زیرا پادشاهی مرا مردود دانسته و قیصر را برگزیده است . او حدای فبصر را 
می ستاید و خدای مرا حقیر هی دارد"". در مأخذ مزبور چنین آمده است که مفتریان 
به گفته‌های تحقی رآمیز شاه تمسك جستند و به سعایت از شمعون پرداختند و چنین 
گفتند : «ای پادشاه! هرگاه تو پیامی شایسته مقام و عظمت خویش همراه با هدایای 
گرانبهایی که در خور منزلت تو است» پرای قیصر ارسال داری» مقبول واقع نخواهد 
شد و در دیده قیصر چنان که باید جلوه نخواهد کرد. ولی هرگاه شمعون نامه‌ای 
کوچك و ناجیز برای او بفرستد» قیصر از جای برمی خیزد» سر فرود می آورد و با دو 
دست نامه را می گیرد و همه مندرجات آن را موبمو اجرا می کنده*. آمیانوس 
مارسلینوس (آمین مارسلین) نیز از مکانبه شاپور با امپرآتور کنستانتین آگاهی 
داشت . گمان بسیار می رود که در قسطنطنیه کوشش فراوان بکار می رفت تا مراوده و 
ارتباط با کشیشان و اساقفه کلیساهای شرق که دشمن ایران بودند» همچنان حفظ 
گردد. شمعون برسابه در مرکز مانورهای سیاسی دو کشور ایران و روم قرار داشت . 
کسانی که می کوشیدند شمعون را در دیده شاه خوار و بی اعتبار کننده می گفتند : 


93. Parrologia syriaca, ۱۲۲, L1, stlb. ۰ 
. ۷۳۸ همانجاء ستون‎ ۴ 
, ۶۳۹ همانجا ستون‎ -۵ 


. . . شهرهای ايران در‎ FA 


«. . . دردولت تورازی وجود ندارد که وی آن را به قیصر ننویسد وگزارش ندهده* . 
چنین بود محیط نامساعدی که در ماجرای امتناع شمعون از گردآوری 
مالیات به ميزان دو برابر برای انصرانیان» پدید آمد و به شاه ایران عرضه شد. 
امتناع شمعون ‏ از سوی دولت ايران به عنوان عصیان و عملی جنایتکارانه 
تلقی گردید . شمعون تلاش کرد تا ہی گناهی خویش و ناممکن بودن اخذ مالیات به 
میزان دو برابر از «پیروان حویش؛» را به اتبات رساند . بازجویی از شمعون در کرخ 
لدن از سوی موبدان والامقام (3ططه۲ 0۵۲208) با حضور شاه انجام گرفت . 
«هنگامی که شمعون وارد شد [برابر شاه] سر فرود نیاورد و بر زمین بوسه 
۳ از این رو شاه سخت به خشم آمد و به او گفت : همه آن‌چه درباره توشنیده‌ام 
راست می نماید . چرا در گذشته برابر من سر فرود می آوردی و اکنون نمی آوری؟ 
شمعون در پاسخ گفت : در گذشته سر فرود می آوردم و [بر زمین بوسه می زدم ] زیرا 
بسته غل و زنجیر نبودم و کسی مرا چون امروز به رها کردن ستایش خدای خویش 
دعوت نمی نموده" . این که شمعون سر فرود نیاورد و چنان که معمول بود برابر شاه 
بر زمین بوسه نزد. خود نمودار اعتراض وی عليه اتهام و بسته شدن در غل و زنجیر 
بود . اختلاف مذکور از حواست غیرعادلانه اخذ مالیات به ميزان دو برابر آغاز شد و 
با امتناع از اجرای فرمان شاه شدت گرفت . این نیز در دیده دولتمداران به معنای تمرد 
و عصیان تلقی گردید. موبدان زرتشتی و مفان به شاپور گفتند : «امتناع او از 
پرداشت مالیات در حکم تمرذ و عضیان سبت به پادشاهی تو است. از این رو 
شایسته زیستن نیست». آنها که از مدتها پیش با نمایندگان دیگر ادیان» سخت 
مبارزه و دشمنی داشتند » با استفاده از فرصت حسابهای کهنه خود را تصفیه کردند . 
به نظر آنها «هرکس که از فرمان سرپیجی کند. فردی عاصی و یاغی است که قصد 
تحريك مردم را دارد»*. 
شمعون کوشید تا در برابر شاه ہی گناهی خود را به اثبات رساند. وی 
گفت : «ای پادشاه! من بنده کمترین توام . از چه رومراعاصی و متمردمی خوانی ؟» 
شاه در پاسخ گفت : «سبب آن است که تو از واداشتن پیروان خویش به [پرداخحت] 
۶ همانجا ستول ۸۰۶. 


97- Parrologia syriaca, t. 1L, ),1, stb. 742. 
همانجا: ستوب ۷۴۲ . 4 همانجا» ستون ۸۴۷ ۔‎ ۸ 


باج و خراج در شهرها ۳۹ 


مالیاتی که به فرمان خحدایگان ما مقرر شده است. سرباز زدی"" . 

دولت از بروز اغتشاش در شهرها بیمناك بود. زیرا نماینده یکی از 
بزرگترین و پرجمعیت ترین گروههای تولید کننده شهری از اجرای فرمان سرباززد . 
شمعون عمل «نصرانیان» را تمام و کمال منطبق بر قانون نامید ومدعی شد که آنها از 
قانون سر بزنتافتند . زیرا در قانون آمده است که «افراد موظف به پرداحت مالیات 
سرانه (باج) و مالیات (خراج 98ا۵) هستند . در فرمان قید نشده است که افراد 
موظفند دو برابر ميزان مقرر مالیات سرانه بپردازند». این خواست شاپور بود. 
اسقف کتسفون اعلام داشت که «پرداخت مالیات سرانه به ميزان دو برابر در حد 
توانایی نیست . زیرا ما مردمی فقیر و بی چیز هستیم» 
خود مبلی بر فقر و بی چیزی پبروان خویش گفت: «ما در برابر او (شاه) قرار داریم . 
ما در سرزمین اوسکنی گرفته‌ايم . بگذار او فرمان دهد و آنگاه مأموران همه دارایی 
آنها را ضبط کننده۱۳. شمعون در حضور شاه چنین گفت : «ای پادشاه! بندگان تو 
بسیاراند و همه دارایی آنان متعلق به تو ات۲ . 

ولی به رغم این گفته‌ها و دلیلهای ارائه شده از سوی شمعون. رفتار او به 
عنوان اعتراض نسبت به قوانین و مقررات نظام خودکامانة ایران تلقی گردید و خود 
نموداری از بهره‌کشی سنگین اتباغ کشور بود. 

تمعون که خود «مردی فقیر» بود «همه روزه فقر و گردن نهادن بدان را به 
مردم خود می‌آموخت» . او می‌گفت : «ما یاری به بی چیزان را آموخته‌ايم »نه اخاذی از 
آنان را» . «ما به کسانی که عرصه بر آنها تنگ شده است» آرامش می بخشیم . ولی 
هرگز عرصه را بر ضعیفان و ناتوانان تنگ نمی کنیم»۳ . اوراضی نمی شود که «جامه 
از تن بی چیزان بدر کند و عرصه را بر کسانی که از سوی خداوند آزاد حلق شده‌اند 
تنگ گرداند:*" . او نمی خواهد «نسیت به خلق مسالمت جوی خدا, ستمگری 
پیشه کند»* . 


بدین روال شمعون پیروان خود را به عصیان و سرکشی ترغیب نمی کرد. 


1:1 


شمعون در ادامه استدلال 


۰ همانجا: ستون ۰۸۴۶ ۱ همانجا ستون ۸۰۲ 
۴ همانجا ستول ۰۸۰۲ ۳ همانجاك ستون ۰۸۵۰ 
۴ همانجا: ستود ۸۴۷ . ۵ همانجا. ستون ۸۵۰, 


۶ همانجا متون ۸۲۶. 


۳۵۰ شهرهای ابرات در . . . 


بلکه با سخنان خویش نظام اخذ باج و خراج در ایران را که طبق آن پیراهن و آخرین 
رمق ی چیزان از نتشاد بیرون کشیده می شد مورد ملامت و سرزنش قرار می داد . 
او ضمن مخالقت با دستور پردااخت مالیات به ميزان دو برابر» بطور کلی مسئله 
پرداخت باج و خراج را تحت علامت سئوال قرار داد و در نتیجه به عنوان «مخالف» 
دولت تلقی شد. دست کم اورا به چنین گناهی متهم کردند . وقتی سئوال شد «چرا 
مالیاتی به میزان دو برابر از ما طلب می کنند؟» پاسخ دادند : «زیرا شما پیرو دين 
شاهنشاه نیستیل»۲۳ . 

این برهان پاسخگوی همه علتها در زمینه ارائه حواست مبتنی بر احذ 
مالیات به میزان دو برابر نبود. برای این هدف علل دیگری وجود داشت . «شاه به او 
چنین گفت : جنگها و درگیریهای ما بسیار است . . بارسنگینی بر ما تحمیل شده 
است . شما در صلح و صفا از آبین خود پیروی می کنید که با آیین ما متخالف و 
متضاد است . تو و پیروانت فرمان مرا گردن نهید. از پیروان خود مالیات سرانه به 
میزان دوبرابر دریافت وبه خزانه تسلیم کن . پس آنگاه آزاد حواهی شد و در نهایت 
صلح و صفا به خانه خود بازخواهی گشت»۸ 

تولید کنندگان و پیشه‌وران شهرها در جنگها شرکت مستقیم نداشتند . 
زمانی که شاه و سپاهیانش «همه سنگینی بار جنگهای توان فرسا را بر دوش 
می کشیدند؛ آنها «در صلح و صفاء می زیستند . مالیات دو برابر باید به خزانه شاه 
واریز می شد تا مسیحیان ضعیفتر شوند و انتشار آیین مسیح کاستی پذیرد. هدف از 
این کار آن بود که فرمانروایان قسطتطنیه نتوانند از این رهگذر و ضمن استفاده از 
نزدیکی مسیحیان ایران با رومیان به بازیهای سیاسی دست زنند . این وضع در دوران 
فرمانروایی دیگر پادشاهان ادامه نیافت . زیرا اهالی شهرها که بخشی از آنان 
مسیحی بودند» در اقتصاد کشور نقشهایی ایفا کردند . 

شاپور دوم هفتاد سال و بازده ماه و چند روز پادشاهی کرد. پس از او 
برادرش اردشیر بر اریکه شاهی تکیه زد . در مآخذ سریانی اردشیر به عنوان شاه 
ادیابنه (حدیب) و جانشین شاهنشاه شناخته شده است""'. او به عنوان یکی از 

۷ همانجا ستون ۰۸۲۷ ۸ همانجا سنون ۸۵۰. 


(رویدادنامه 56٥7۲‏ به خطا او را ساکن نینوا دانسته است) .233,286,333 .ص ,95.11 Acı mı.‏ -109 
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باج و خراج در شهرها ۳۵۱ 


کسانی که در پی گرد و آزار مسیحیان دست داشتند » شهرت یافت . ولی او با موبدان 
زرنشتی نیز طریق خصومت و دشمنی در پیش گرفت. پس از چهار سال سپاهیان 
(الجیش) او را از اریکه شاهی بزیر افکندند " . در نتیجه شاپور سوم فرزند شاپور 
دوم در سال ۳۸۳ میلادی پادشاه شد . این زمان مصادف است با پانزدهمین سال 
سلطنت فلاویوس والنس ۲۷ . شاپور سوم در سیاست پدر و عموی خود 
دگرگونیهایی پدید آورد. چنین بنظر می رسد که وی در تحکیم ارتباط با شهرها 
تلاش کرد. «او مسیحیان را از زندان آزاد کرد و گفت : «من آنها را از زندان آزاد 
کردم و آنها می توانند طبق معمول خراج بپردازند» این بیش از زندانی بودن آنان به 
سود دولت است . 

این اقدام شاه با ملاحظات اقتصادی معینی ارتباط داشت . مطلب درخور 
اهمیت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که در همان زمان. شاپور سوم «با 
برزگان به مخالفت پرخاست» (و قصدالروساء) و بر آنان مالیات (الخراج) مقور 
داشت" . این را باید اقدام معینی از سوی شاه درزمینه مخالفت با اشراف وبزرگان 
تلقی کرد . زیرا موقف این گروه زیاده از اندازه استحکام پذیرفته بود. شاید به همین 
دلیل شاه درصدد برآمد آنان را به پرداخت مالیات وادارد. 

مطالب ارائه شده به ما امکان داده است که دوباره به بعضی نتیجه‌گیریهای 


کلی خود باز گردیم . 


110- Chronique de Séert: Patrologia Ortertalis, ۱۰۷ , p.260. 
در ترجمة فرانسوی کتاب این جمله حذف شده است . مترجم پس از مراجعه به مآخحذ دریافت که قلاویوس‎ # 
. راتس امپراتور بخش خاوری روم شرقی به سال ۳۷۸ میلادی» پج سال پیش از آغاز پادشاهی شاپور سوم درگذشت‎ 
والتس به اتفاق برادرش فلاویوس والنتبالوس ارل در پادشاهی بیزانس شريك بود و چنان که اشاره شد بر بخش خاوری‎ 
۳۷۸ امپراتوری روم شرقی فرمانروایی کرد . مرگ فلاربرس والتپانوس در سال ۳۷۵ ومرگ فلاوبوس والنس در سال‎ 
میلادی بوده است . بتایراین» تاریخ پادشاهی شاپور سوم در سال ۳۸۳ نمی توانست مطابق پانزدهمین سال پادشاهی‎ 
فلاویوس والنس باشد . بلکه پنچ سال پس ار کشته شدن ار بوده ات پس از والنتیانوس اول پسرش والنتیانوس دوم‎ 
در سال ۳۷۵ میلادی به پادشاهی رسید و عمویش فلاویوس والنس همچنان شريك پادشاهی او در بخش خاوری‌روم‎ 
شرقی بود . وی سال ۳۷۸ میلادی در پیکار با قبایل هیونی کشته شد . بنابراین شاپور سوم با والنتباتوس دوم همزمان بود‎ 
که از سال ۳۷۵ تا سال ۳۹۲ میلادی.بربیزانس فرمانروایی داشت . با این وصف جمله مزلف که سال ۳۸۳ میلادی را‎ 
مطایق پانزدهمین سال سلطنت والنس یا والنتیا دانته است مقرون به حقیقت نیست . شاید حذف جملة مذکور در‎ 
ترجمه فرانسوی کتاپ به همین سیب بوده است - م ۔‎ 
۱۱۱-۰۰۲۵۰ ۱۱۵۱۵6۷6, Tabari 435. 
112- Chronique de Stert: Parrologia Orientalis ۲۰ ۷ ۰ (۰ ۰ 
همانجا,‎ ۳ 


۳۵۲ شهرهای ایران در . . 


آگهیهای مربوط به سده چهارم که در ربع اول سده پنج صورتی رسمی 
یافت به ما امکان می دهد چنین نتیجه‌گیری کنیم که پیشه‌وران و تولیدکنندگان 
شهرها باژ (باج) یا مالیات سرانه می پرداختند . این اصطلاح در مأخذ سریانی به 
صورت «نقره برای سر» (56ع۲ 16::2۳۸) آمده است . به موازات باج مالیات دیگری 
نیز وجود داشت . (۳۵158) که پیشه‌وران و بازرگانان موظف به پرداخت آن بودند . 
زیرا این بخش از اهالی «مشمول قوانین و مقررات مالیاتی» می شدند . بی گمان این 
گروه از اهالی «بیکاره» نبودند . بلکه به انجام «سفارشهای دولتی » اشتغال داشتند . 
مقصود از سفارشهای دولتی . انجام کارهای مختلفی بود که برای دولت به مفهوم 
وسیع کلمه صورت می گرفت . دولت و شاه از یکدیگر جدا نبودند . بلکه شاه مظهر 
دولت و حکومت بود . از این رو هر کاری که برای دولت انجام می گرفت. به عنوان 
خدمتی برای شاه تلقی می شد و آنان که کاری انجام می دادند» موظف به پرداعت 
مالیات بودند . در یکرشته موارد. پیشه‌وران صرفاً به مفهوم دقیق کلمه «برای شاه» 
کار می کردند . به عنوان نمونه می توان از پیشه‌ورانی یاد کرد که در کارگاههای شاهی 
کرخ لدن به کار اشتغال داشتند . 

از مطالب ارائه شده نتیجه دیگری نیز می توان بدست آورد. نتیجه مذکور 
آن است که گردآوری مالیات در کلیه موارد به عهده مأموران دولت محول نمی شد . 
بدین معنا که مأموران دولت در همه موارد مستقیماً به اخذ مالیات از مالیات دهنده 
اشتغال نداشتند. مسیحیان و بدیگر سخن «پیروان آیین نصاراه مالیات را به 
کشیشان و اساقفه می پرداختند . اسقف بزرگ کتسفون پایتخت ایران مسئول اخذ و 
گردآوردن مالیات بود. مالیات بر پاية وام نامه از مالیات دهندگان اخذ می شد. 
شخص مالیات دهنده وام نامه را مهر و امضامی کرد . وام نامه مؤید مسئولیت وی در 
مقابل پرداخت مالیات موردنظر به خزانه دولت بود. 

با اطمینان خاطر می توان متذکر گردید که پیشه‌وران و تولیدکنندگان شهری 
موظف به خدمت در سپاه نبودند . آنها «در صلح» و آرامش بسر می بردند . ولى 
صلح و آرامش آنان کاملا مشروط بود ا ھی ا برمی آید که اهالن شبهرهابه 
هنگام پیکارهای دفاعی نیروهای خودی و محاصره شهر سخت در معرض رنج و 
عذاب قرار داشتند . هرگاه سپاهیان شاه غنایم و اسیرانی به چنگ نمی آوردند» 
شاهان ایران اتباع خویش از جمله پیشه‌وران و تولیدکنندگان شهری را به پرداتخت 


باج و خراج در شهرها rar‏ 


باج و خراج بسیار سنگین موظف می داشتند تا خزانه دولت پر شود. مسیحیان 
ساکن شهرهای ایران که اغلب از اسیران ساکن استانهای امپراتوری روم شرقی 
بودند. شمار کثیری از امالی این شهرها را تشکیل می دادند و در بسیاری موارد 
ناآرامی و نگرانی دولت را سبب می‌شدند. سازمان کلیسایی مسیحیان که 
غیروابسته ومستقل از سازمان موبدان زرتشتی بود» همواره گسترده‌تر می شد و کسی 
نمی توانست آن را دست کم گیرد و به حساب نیاورد . سازمان کلیسایی مزبور از 
دیدگاه مصالح اطلاعاتی دولت در نحور توجه بود . زیرا وظایف مربوط به گروه ممتاز 
را نیز انجام می داد . این پدیده در جوامع فثودالی سده‌های میانه. به مقیاسی وسیع 
اشتهار داشت . در جوامع مز بور مصالح و فعالیت سازمانهای کلیسایی در محیط - 
اقتصادی نیز گسترده‌تر شد . روبنا به صورتی فعال در تحکیم زیربنای خویش مؤثر 
افتاد . 

امپراتوری روم شرقی که در خاور نزديك رقپب ایران بود» با گسترش و 
تحکیم مسیحیت می کوشید تا سلاح ایدئولوژی را نیز در دست خود محکم نگاه 
دارد . نمایندگان مسیحیت ایران چه در کتسفون و چه در قسطنطنیه به عنوان متحدان 
امپراتوری روم تلقی می شدند . اینان در محاسبات سیاسی هر دو دولت دارای 
جایگاهی بودند. هنگامی که گروه کثیر مسیحیان بویژه پیشه‌وران و تولیدکنندگان 
شهرها در درون کشور نیروو گسترش می یافتند» شاهنشاهان در تضعیف آنان شتاب 
می کردند و می کوشیدند تا با انهدام نمایندگان برجسته آیین مسیح. کازی کنند که 
آیین مذکور از محدوده معین تجاوز نکند . دولت ایران به شهرها و مردم شهرنشین 
نیاز مبرم داشت . ولی اینان می بایست تحت اطاعت و انقیاد کامل دولت باشند . 


۴ 


بازرگانی و شرکتهای تجارتی 


پیش از اسلام در کشورهای خاور نزديك بازرگانی مقیاسی وسیم داشت . 
بسیاری از شهرها و استانها در محدوده مبادلات بازرگانی قرار داشتند . روم شرقی و 
ایران در زمينه تجارت و در دست گرفتن راههای بازرگانی بویژه راه ابریشم که از 
چین ا آسیای مرکزی کشیده شده بود » رقابت می کردند . بازرگانی ترانزیتی از 
طریق «راه ابریشم » که متافع هنگفتی برای ایران بهمراه داشت. از دیدگاه سیاست 
خارجی مورد توجه خاص این کشور بود . خرید ابریشم از بازرگانان ایرانی مستلزم 
پذیرفتن شرایط معینی از جانب دولت روم شرقی بود. از این راه کاروان رو 
محصولات کشاورزی ایران به چين صادر می شد . این محصولات عبارت بردند از 
شراب. میوه» گردو» رنگ وگیاهان مخصوص رنگرزی از قبیل حنا وغیره . در چین 
پارچه‌ها و محصولات فلزی ایران بازار وسیعی داشت . راه دریایی به هند و جزایر 
سراندیب (سیلان) که از دریای سرخ و حبشه می گذشت. عامل دیگری در بازرگانی 
پر جنب وجوش بین کشورهای خاور میانه و نزديك بود . راه کاروان روی قدیمی که 


بازرگانی و شرکتهای تجارتی ۳۵۵ 


نامیده می شد یکی از راههای مورد اختلاف و مابه الدعوای دو دولت اران و روم به 
شمار می رفت . دیپلماسی روم شرقی (بیزانس) تلاش فراوان بکار می برد تااضمن 
گسترش نفوذ خویش. با قبایل تازی که بخشی از راه مذکور را در اختیار داشتند» 
رابطه برقرار کند . رابطه ایران با شمال هندوستان ضمن آگهیهای باستانشناسی مورد 
تأیید قرار گرفته است. در بغرام کالاهایی از آبگینه بدست آمد که نشان می دهد 
منشاء آن سوریه بوده است . سوریه (حلب -م. ) در تولید این کالا شهرت فراوان 
داشت , 

کارگاههای شهرها به تولید کالا می پرداعتند . این کالاها یا مستقیماً از 
سوی پیشه‌وران و پا توسط خریداران و بازرگانان برای فروش عرضه می شد. به 
موازات کارگاههای پیشه‌وران شهری. کارگاههای شاهی نیز وجود داشتند که از 
اهمیت فراوان بروردار بودند و ما پیشتر از آن سخن دآشتیم . گذشته از آن در 
روستاها و جماعات روستایی. اقتصاد خحصلتی ساده و طبیعی داشت. در این 
نواحی کارگاهها نیاز روستاها را برآورده می کردند و تولید به صورتی ابتدایی وساده 
انجام می گرفت . در این نواحی کار پیشه‌وران از کشاورزی جدا و منتزع نبود. 
آگهیهای بدست آمده از کاوشهای باستانشناسی موید آن است که کالا به انواع 
مختلف تولیدی می شد و هر یك در میان قشرهای مختلف اهالی خواستاران معیلی 
داشت . 

بخشی از محصولات کشاورزی به صورت کالا عرضه می شد. 
متصرفه‌های شاهی در درجه نخست وظیفه تأمین نیازمندیهای شاه خاندان شاهی : 
حرم و دربار را برعهده داشتند . همین که نیازمندی شاه و خاندان شاهی برطرف 
می شد» بخشی از محصولات که به صورتی طبیعی تولید می شدند . جنبة کالابی 
بخود می گرفتند . دستکرتهای اشراف که اکثرا با اقتصاد روستایی سروکار داشتند» 
محصولاتی را به صورت کالا عرضه می کردند. غله » روغن ‏ شراب» گوشت 
میوه و گردو برای فروش عرضه می شدند . بعضی کالاها که از ایران به خارج صادر 
می شدند؛ وسیله‌ای برای بازرگانی در آن سوی دریاها به شمار می‌رفتند . بازار 
داحلی از محصولات جماعات روستایی و املاك شخصی بهره می گرفت و از جنب 
و جوشی وافر برخوردار بود . در مآخذ بارها از بازارهای شهرها وحومة آنها یاد شده 
است . بازار کاه فروشان پایتخت ایران؛ بازار عمومی محصولات کشاورزی شهر 


۳۵۶ شهرهای ايران در . . . 


«آمد» که در ماخذ سریانی سده‌های پنجم و ششم میلادی از آنها یاد شد» شهرنی 
بسزا داشتند" . از روایات منقول ادوار متأحر می توان مطالب قابل ملاحظه‌ای 
پیرامون بازرگانی ایران ارائه کرد . در مآخذ چینی نیز مطالبی درباره کالاهایی که از 
سوی ایرانیان به فروش می رسید. ارائه شده است"۱ . مأخذ مزبور بسیار جالب 
توجه و درخور دقت‌اند . گرچه این مآخذ اطلاعات جالیی در اختیار ما قرار 
می دهند » با این وصف در کلیة موارد؛ ماهیت سئله را جنان که بايد روشن 
اقتصاد ایران پیش از هجوم تازیان بطورکلی ساده و طبیعی بود . ولی 
بخشی از محصولات به صورت کالا عرضه می شدند . زندگی گروهی از مردم به 

اسناد و مآخذ حقوقی امکان می دهند تا مسایل مر بوط به سازمان بازرگانی 
داخلی به صورتی عمیقتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند . مسایلی چون واگذاری 
اعتیار» وام ؛ فرادادهای مربوط به ارسال و خرید کالا و نیز شرکتها امکان می دهند که 
مبانی اقتصادی بازرگانی را که بر پایه اقتصاد خرده کالایی انجام می گرفت. معلوم و 
مشخص کنیم . افتصاد خرده کالابی جه در زمینه تولید محلود محصولات 
کشاورزی و چه در محدوده تولیدات پیشه‌وران از مشخصات این عصر است. 
پیشه‌وران روستا نیاز روستاییان را برطرف می کردند. ولی پیشه‌وران شهرها در 
خدمت طبقات حاکم قرار داشتند . 

پیشه‌وری و بازرگانی با زندگی شهری سخت مرتبط وپیوسته بود . از طریق 
مأنحذ حقوقی می توان به محدوده کارگامهای تخصصی و رشته‌های بازرگانی دست 
یافت و از آن فراتر رفت و مبانی اقتصادی آنها را معلوم و مشخص نمود. 

در کتاب پنجم مجموعهٌ بختیشوع فصلهایی مربوط به امور بازرگانی وجود 
دارد . در فصل بازدهم کتاب از حرید (26008) و فروش (2۷00205) وزمان پس دادن 

مه ۱۱۶ 


کالای خریداری شده وپس گرفتن کالای فروخته شده سخن رفته است ۱۳ . ذکر این 


۴ - رویدادنامه سریانی نویسنده‌ای ناشناخته از عهد ساسامی » ترجمه ن پیگولوسکایا نشریه انستیتوی 
حارر شظناسی . جلد هفتم. لنینگراد. ۱۹۳۹ و توشته دیگر همین مولف زیر عنوان بین التهرین در سده‌های پتجم و 
ششم میلادی» ص ۸۰ و ۱۲۲ 
Laufer. Sino-Iranica. Chicago, 1919.‏ ۲۰ ۱۱۵۰ 
Syrische Rechtsbiucher.... IIL, ۱50۳00۵004, V, 11, s.127.‏ -116 


بازرگائی و شرکتهای تجارتی rav‏ 


نکته ضرور است که مژلف مجموعه ضمن بحث پیرامون مشکلات بازرگانی ۰ ميان 
تصمیمات مبتنی بر قانون و حل مسایل بر پایه حقوق متعارف و معمول تفاوت قایل 
است . «پر پایه سنتی که میان بازرگانان رایج و معمول است» 206 )w“ yk‏ 
tag)‏ اعط dak hî dîn‏ در درج نخست خحصلت معاملات کالا به دو صورت 
مطمئن و نامطمئن معلوم و مشخص گردیده است . قراردادهای منعقده وابسته به هر 
یك از دو صورت مذکور بود. هرگاه معامله کالا نامطمئن تشخیص داده می شد 
شرایط فرارداد نیز تغییر می کرد . بازرگانان نيك می دانستند که هرگاه کالایی از نوع 
«نامطمئن» شناخته می‌شد. جه مشکلات و خطراتی برای کالا پدید می آمد. 
مقصود از خطرات در درجه نخست مربوط به بازرگانی و حمل کالا تا نواحی 
دوردست و آن سوی دریاها است . خطر در درجه نخست مربوط به «دریا» و غرق 
کشتی و «آنش» و امکان بروز حریق در کشتی بود که برطرف کردن آن در شرایط آن 
روزگار بس دشوار می نمود. خطر بعدی به «حکام» و «دشمنان» مربوط می شد . 
واژه سریانی 1123ء مر بوط است به حاکمیت شاهان» شاهزادگان و فرمانروایانی 
که بطور عمده «دولت اشراف» را تشکیل می دهند . همه فرمانروایان هی توانستند 
کالا ویا بخشی از آن را تصاحب کنند و بدین روال بازرگان را از تأمین مادی که قرار 
داد برپایه آن منعقد شده بود. محروم نمایند. این گونه احساس خطر در شرایط 
خاصی عادلانه و بمورد خوانده می شد و آن شرایطی بود که کالاها می بایست از 
طریق مرز به کشورها و اراضی مختلف ارسال گردند. و اما درباره واژه 
(00208]» ۳۰) «دشمنان» باید افزود که عملیات جنگی و نا امنی در راهها همواره‌یکی 
از آفات و مسکلات بازرگانی بود. آخرین خطرمربوط به امکان عدم موفقیت در 
بازرگانی به سبب بستن مالیاتهای سنگین و نامشروع پر کالا ات" , 

در مجموعه بختیشوع به صورتی مستدل و متقن از فقدان قانون معاملات 
بازرگانی منعقده میان دریانوردان و بازرگانان سخن رفته است. دریا نه تابم قانون 
است و نه تابع اراده آدمیان . «از این رو نمی خواهيم مطلبی مبتنی بر قانون در این 
زمینه ارائه کنیم»۱ ۰ sabênı 'mêèmar “layöûn meddem‏ ها (w“al hadê 'aph kh‘ nan‏ 
b°dînãa)‏ 
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. . شهرهای ايران در‎ TAA 


بهتر آن است که این مشکل پیچیده برپایه سنت مورد قبول بازرگانان حل و 
فصل گردد . آنها اغلب بین خود مشکلات بزرگ را حل می کنند. تعهد مربوط به 
رساندن کالا به این یا آن نقطه در ساحل ويا فلان جزیره است. در این مورد باید 
نسبت به لنگرگاههای سواحل دریای سرخ جزایر یوتابا ۷0۷۵0۸ بنادر اقیانوس 
هند» جزایر سراندیب (سیلان) بنادر غربی هندوستان ولنگرگاههای خلیج فارس که 
دریانوردان و بازرگانان ایرانی بدان نواسی رفته‌اند» توجه لازم معطوف داشت" . 

مسایل بغرنج مورد اختلاف پیرامون رساندن بموقم کالا ودیگر اختلافها 
همیشه براساس قانون حل و فصل نمی شوند . در این گوته موارد به رهبران کلیس 
رجوع می شد . سران کلیساها چند تن از عتاصر شریف را که نزد بازرگانان از احترام 
و اعتبار فراوان برخوردار بودند. برمی گزیدند . تا رأی خود را پیرامون مسایل مورد 
اختللاف اپراز دارند . 

بدین مناسبت مترجم سریانی مجموعه بختیشوع واژه‌های حقوقی پهلوی و 
سریانی را بکار گرفت . واژه‌های مذکور مؤید این نکته اند که اعتلاف در مورد معین 
می تواند «از طریی توافق» و به صورتی داوطلبانه حل و فصل شود. معنای این 
واژه‌ها در مقدمه مجموعة سریانی معلوم و مشخص شله است. 

«آن چه را که 055۵00 (پسند) و 10201501710 (بهداد هستی نه) می نامیم 
په مفهوم کمتر از محدوده قانون و بي مت بیشتر از محدوده قانون آمده است . این دو[مفهوم] 
در بسیاری موارد مشابه یکدیگر اند . زیرا ۵ به مفهوم کمتر از محدوده قانون 
است. چون کسی به شخص دیگری مقروض ووام او با [درصد؟ ] همراه باشد وبه 
سیب فقر» iG MM‏ برآید و به وام دهنده 
بگوید: موافقت کن تا مبلغ اصلی وام را [بدون درصد] بپردازیم . (بهدادهستی نه) 
0۱:۵2 به مفهوم فراتر از محدوده قانون است. چون دختر که طبق قانون 
نصف پسر ارت می برد به او ارث کامل بدهند تا در خانه باقی نماند و گرفتار کمبود 
تشوده۱۳ 

مترجم واژه‌پهلوی (بهداد هستی نه) را با حروف سریانی نوشته و معادل 
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باز رگانی و شرکتهای تجارتی ۳۵۹ 


سریانی واژه» مذکور را به صورت تاد" قدام "٥)٤‏ ارائه کرده انیت . واژه (پسند) 
به صورتی مکرر در کتاب پنجم این مجموعه آمده است", حل مسئله یا مشکل بر 
«یایه توافق» بارها به همین مفهوم در مجموعه حقوقی ماتیکان هزار داتستان نیز ارائه 
شده است. 

مطالب ارائه شده در فوق نموداری از پیشرفت و گسترش بازرگانی و حل 
معقول و مقبول مشکلات حقوقی است که طی قرون و اعصار پدید آمده بودند. 
بازرگانی در اغلب موارد به صورت وام و اعتبار انجام می گرفت . بازرگان پس از 
فروش کالا حساب خود را باك می کرد. نمونه‌ای که در مجموعه حقوقی به عنوان 
کالا از آن یاد شد » روغن است که در ظرفهای حاص از راه دریا حمل می گردید . در 
مجموعه مذکور انواغ ممکن قراردادهاء معاملات و حل معضلات مربوط به آنها 
طبق شرایط متعدد از جمله شرط رسیدن کشتی به لنگرگاه. وجود کالا در کشتی و 
حمل آن به «دکان» و محل فروش درج گردیده است"۳ . هر يك از شرایط مذکور 
سبب تغییراتی در فراردادها و معاملات می شد که با نوع کالا و اطمینان بخش بودن 
محل استقرار آن در زمان معین رابطه نزديك داشت . در معاملات و قراردادها امکان 
فاسد شدن و آسیب دیدن کالا ومخاطراتی که ممکن بود در جریان حمل آن پدید آید 
منظور می شد و مورد توجه قرار می گرفت" . 

# * ¥ 

آگهیهای بدست آمده از مجموعه‌های حقوقی به ما امکان می دهد که برای 
نخستین بار به استتتاجهای بسیار مهم پیرامون سازمان بازرگانی ایران در اوایل 
سده‌های میانه دست یابیم . بازرگانی به میزان قابل ملاحظه‌ای توسط سازمانهای 
تجاری مجامع. انحادها و شرکتها انجام می گرفت . 

در اصولی که اعضای شرکتها طبق آن با یکدیگر مر بوط می شدند. حطوط 
و جوانبی از سازمانهای ساده و ابتدایی جماعات می توان یافت. البته شرکتها 
۱ پدیده مکرری از جماعات بودند . این سازمان آزاد که بریایه دیگری 
بنیان گرفت. در زمینه تشکل خویش نسبت به جماعات صورتی دیگر داشت ولی 

۰۱ همانحا: ص ۱۶۶. ۲ همانجا , 
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Bartholomiae. Zur sassanidisthen Recht, T. s. 39,44.‏ :0۸ -125 
در این زمینه از آوانگاری بارتولمه استفاده شده است . 


۳۶۰ شهرهای ایران در . 


اصل تقسیم و حصلت مناسبات نسبت به مالکیت. تقارن و نزدیکیهایی میان شرکت 
و جماعت پدید می اورد. 

در فصل چهارم از کتاب پنجم مجموعه بختیشوع به تفصیل از وضع 
شرکتها سخن رفته است. در این فصل نظریات مختلف پیرامون حقوف و وظایف 
اعضای شرکتها که بنظر می رسد در اقتصاد ایران مقام مهمی داشتند. ارائه شده 
است . در زبانل سریانی واه :5۸0۸۲۵۸ به مفهوم شرکت است. عضو شرکت رانیز 
۹0۱ می نامید ند . اصول کلی شرکتها ره شرح زیر الوا 

«هرگاه کسانی شیثی را به هر تعداد عریداری کنند و به تملك خود در آورند 
وچنین توافق کنند که همه اموال و یا شئی خریداری شده به [جمم ] ما تعلق دارد. 
پس آنگاه همه اموال ویاشتی حریداری شده به تساوی (0۸۵۷2۰1) متعلق په انان 
خراهد بوده . 

طبق اصول و مقررات شرکتها تقسیم دارایی . درآمد و یا اموال و اشیاء به 
نساوی میان کله اعضای شرکت قابل نقسیم خواهد بود. 

عضویت در شر کت پذیرفتتی است . به عنوان نمونه شخص و بدیگر سخن 
پدر خوانده می تواند فرزند خوانده خود را به عضویت شرکت درآورد . برای این کار 
باید مراسمی انجام گیرد. در این مورد پدرخوانده موظف به «نگارش و 
صحهگذ اردن» مطالبی است . او باید پای متن را مهر کند تا فرزند خوانده «به 
عضویت شرکت پفیرفته شود (Kûleb wkhitem wam qqabel leh‏ 
(2انآمذابان۵ ۱۳ . حق مالکیت به وصوح در قانون ارائه و منعکس شده است : 
شخص «مختار است اموال خود را بفروشد. به رهن واگذارد" ۰ بخشد و هرگونه 
که مايل باشد با آن عمل کند»"" , هرگاه یکی از اعضای شر کت 11p۸(‏ نہ 0۲۵ نع ) 
اسیر شود و یا به خارج از کشور سفر کند ودر عین حال شرکاء کار خود را ادامه دهند و 
منافعی کسب کنند در صورتی که «سهم او در شرکت تفریق و جدا نشده باشده 
shautaphon lû m'pûrshin)‏ تال ماه ه) gı‏ از بازگشت حق دارد سهم خود و 
منافع حاصل از آن را دریافت نماید ۳ . 

126- Svrische Rechısbücher .... ۲11, 1000001. v. 3, 142۰ 
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باز رگانی و شرکتهای تجارتی ۳۶۱ 


در تجارب حقوقی نظریات متعددی پیرامون حصایص عضویت در شرکتها 
وجود داشت . به عنوان نمونه هرگاه یکی از اعضای شرکت غنایم جنگی بدست 
می آورد و یا «از شاهان و بزرگان هدایایی دریافت می کرده لازم می آمد که غنایم و 
هدایای مذکور به دارایی عمومی شرکت منضم گردد . اندیشه‌ها و نظریات مختلف 
در این زمینه با حملة ر ۵۲ man‏ 1۱ - جتان که می‌گویند» مشخص گردیده 
است" . فاطعترین و افراطی ترین نظریه پیرامون شرکتها آن است که اعضا تنها 
واجد يك نوع مالکیت هستند و آن مالکیت عمومی شرکتی است که بر پایه تساوی از 
آن بهره می گیرند . 

«در بعضی موارد عقیده بر آن است که هرگاه آنها [اعضای شر کت] چیزی 
را جدا کنند شرکت برهم خواهد خورده . (mettblshautapüta 16 amar d' lagmîr‏ 
meddem plag eshtaryal shaulapüta)‏ ۳ بدیگر سخن اين نظریه مربوط بدان بود 
که هرگاه چیزی از مایملك عضوی از اعضای شرکت به عنوان اموال شخصی جدا 
شود و یا این که هدیه‌ای از شاه یا بزرگان دریافت دارد و یا غنیمتی در جنگ بدست 
آورد و الخ ممکن است سبب نقض پایه‌های شرکتی گردد که بر پایه مالکیت 
همکانی اعضای آن پدید آمده باشد. هرگاه در شرکت بخشی از اموال جدا گردده 
موازین اصولی شرکت نقض خواهد شد و شرکت برهم خواهد خورد. ولی اصل 
مذکور, اصلی بی قید و شرط و مورد قبول همگان نبود. از متن چنین برمی آید که 
نظریات دیکری نیز پیرامون این اصل وجود داشت که هدایا و غنایم دریافتی همچنان 
در مالکیت خاص عضو شرکت باقی می ماند . 

اصل عمده در شرکت و مهمترین عامل آن مالکیت عمومی اعضا و 
جمعیت آن بود. اصل تقسیم برابر و رعایت کامل آن پایه محکم و مطلقی برای 
شرکتها و جمعیتها به شمار می رفت . چنین بنظر می رسد که شرکتهایی صرفاً برای 
اجرای امور بازرگانی تأسیس می شدند. آگهیهایی وجود دارند مبنی بر این که 
بعضی شرکتها از راههای دیگری به کسب درآمد اشتغال داشتند . گاه چنین بود که 
خانه ویا مزرعه تحت مالکیت چند شخص قرار داشت که «مشترکا» مالك آن بودند . 
در یکی از بندهای مجموعه بختیشوع چنین آمده است که ممکن است «عضوی از 


۱- همانسا. پارگراف ۶ ص ۱۳۶. ۳ همانجا 


۳۶۲ کر هاي ارا کر ای 


اعضای شرکت دارای خانه و زمین باشد»۳۳ . در ضمن دیده شد که بنده و یا دیگر 
اموال «60۷۵8» مشتر کاً در مالکیت «دیگر اعضای شر کت باشند» و بدیگر سخن 
تحت مالکیت دیگر مالکان نیز قرار گیرند . در این صورت جدا کردن سهم موجب 
دگرگونیهایی در حقوق دیگر اعضای شرکت در زمینه مالکیت بلاشرط می‌شود. 
فروش سهم یکی از اعضا بدون جلب موافقت قبلی دیگر اعضای شرکت خود یکی 
از این نمونه‌ها است"" 

پدیده دیگری نیز پیرامون ارث منظور شده است و این در حالی است که 
ارئیه بخشی از سهم شرکت را تشکیل دهد . به همسر و فرزندان متوفی سود یا بهره 
(۱۱۸۱۵) از مزرعه یا خانه تعلق می گیرد که مربوط په اجاره خانه است »یرد) 
(۱۵۱6 ۰۳۵ مصدر ۲چ مفهوم معینی دارد و آن «اجاره کردن» و «به اجاره دادن» 
است. واژه «اجاره» و «به اجاره دادن» از همین ريشه آمده است . 

بدین روال شرکت ر واج و گسترش فراوان داشت ودر آن نه تنها بازرگانان» 
بلکه افراد دارای اموال غیرمنقول از جمله صاحبان مزرعه و خانه‌ای نیز که این اموال 
غیرمتقول را به اجاره می دادند ؛ در شرکت متحد می شدند . درآمد حاصله از آنها نیز 
درآمد عمومی شرکت به شمار می رفت . 

در مانیکان هزار داتستال بندهایی وجود دارد که با فصول مجموعه 
بختیشوع مشابه و نزديك اند . این نیز مژید گمانی است مبنی بر این که هر دو 
مجموعه حقوقی نامبرده از مأخذ و منشاء واحدی اقتباس شده‌اند که بايد مجموعه 
حقوقی «داتستان نامگ» (دادستان نامه) باشد. 

اتحاد, جمعیت و شرکت (۱20۳211 - همبایه) دارای مالکیت خحصوصی 
مشترك بودند . شرکت کننده در امور جمعی (*71672) همان شريك یا رفیق (500115) 
است که در کلیه امور مؤسسه شرکت دارد*" . این همان است که در متن سریانی به 
صورت ۹12005058 به مفهوم «رفیق يا شريك» آمده است و معادل پهلوی آن واژه 
«۱۵000۵ - همبای» است. شوهری اموال دو همسر خود را در شرکت قرار داده 

۳۴ همانیجا. ۱1.۷پارگراف ۶. ص ۱۷۴ 
۴ همانحا: ۰1.۷۱ پارگراف ۴. ص ۱۸۲. 


.۱۲۰ همانجا. ۱۷ .5بارگراف ۴. ص‎ ۵ 
۱36 Ch. Bartholomae. Zurn sassunidischen Recht, ۱۷۰۰.5۰ 5-۰ 


باز رگانی و شرکتهای تجارنی ۳۶۳ 


است. بنا به نوشته ماتیکان این عمل با واژه 0۵0۷:0380 مشخص گردیده است . 
مفهوم مذکور از ترکیب دو واژه پدید آمده است. واه نخست ۸4۳ و به مفهوم 
اشتراك است . ولی واژه ۷:0۵:57 چنان که درگذشته اشارت رفت موافق با مفهوم 
سود بهره و حاصل کار )»Arbeitseinnommen»*«Arbeitsverdienst»‏ مطابقت 
دارد"" . 

طبق نظر بارتولمه امتزاج دو واژه مذکور به مفهوم «ایجاد شرکت به منظور 
کسب سود - ]۰۲۳۷۵۲۵۵90۱۱9002 است"۳ . این واژه برای درك موازین حفوقی در 
حیات اقتصادی ایران از اهمیت فراوان برخوردار است . 

درگذشته واژه ۷:۳۵:50 در ارتباط با حاصل کار برده مورد بررسی قرار 
گرفت. بخاطر جلوگیری از نقض جهت کلی در مسیر پژ وهش مربوط به برده‌داری» 
مفهوم دیگر این واژه و مراد استعمال آن به يك سو نهاده شد . 50ن۷:۳4 می تواند به 
مفهوم درآمد بکار گرفته شود . ولی مقهوم غالب آن «حاصل کار است»۳ . واژه 
7 به مفهوم جمع اموال تعداد معینی از اشخاص به منظور تصاحب و 
تملك آتی ویا حاصل کار جمعی است . درماتیکان همانند مجموعه بختیشوع چنین 
آمده است که وقتی دو نفر شريك اموال یکدیگر شدند. در این صورت حق داشتن 
اموال خصوصی خارج از تملك مشترك خود را نخواهند داشت . در یکی از بندها 
چنین آمده است که عضو شرکت حق امتناع از قبول (هدیه) پول را ندارد . او نباید به 
چنین کاری دست زند . زیرا بخشی از این هدیه ويا پول متعلق به شرکت است . در 
بند مزیور توصیه شده است که باید پذیرش پول به صورت قانونی درآید تا سهم هر 
یك از اعضای شرکت از مبلغ مذ کور معلوم و مشخص گردد ۳ . امکان فزونی سهم 
یکی از اعضای شرکت عنتفی و ممتنع است . همه اعضا باید سهم برابر داشته 
باشند . زیرا هرگاه شرکت مقروض باشد. نمی توان وام را برعهده تنی از اعضای 
شرکت محول کرد تا از این رهگذر دیگر اعضا به وی وامدار و در نتبجه وابسته او 
گردند . درستتر گفته شود قانون حافظ برابری حقوق همه اعضای شرکت و تقسیم 
Zum ۵0۹۱۲۸۱۵۵۸ Rech!, I.‏ 2 ۱۱۱۱5۹۱6۰ برع Bartholomae. 1) Zum sassantdischen‏ :137-60 

$.46-47. 
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139- Ch. Bartholomae. Zum sassanidischen Recht, 1, s.46. 
140- Ibid. s. 45-46- Marikan, XXXV, X+ 19,5. 410411. 


۳۶۴۲ شهرهای ایران در . . 


برابر سود و بهره میان آنها است" . این نیز بدان معنا است که مبلغ وام می تواند تنها 
متعلق به همه اعضای شرکت باشد. بارتولمه در مورد این بند توضیح روشنی 
پیرامون اشتراك اموال ارائه کرده است"" . مأآخذ سریانی منظره دقیقتری ارائه 
کرده‌اند. از مطالب ارائه شده مندرج در مجموعه بختیشوع چنین برمی آید که 
فورمول بندی حقوق کلی اعضای شرکتها (52۷12501) که پیشتر بدان اشاره شد » 
کاملا واضح و روشن افتت.. 
بارتولمه بعضی مطالب مندرج در ماتیکان را چنین تفسیر کرده است: 
امکان داشت شرکت شامل عضوهایی بر پایه سود ابرابر باشد . در این گونه موارد 
احذ سود تابع میزان سرماية آنها است" . ولی تردید نیست که سازماتهای نخستین 
شرکت بر پایه برابری اعضا و سهم متساوی آنان از بهره و سود بنا شده بود . 
در هر دو مجموعة حقوفی بندهایی وجود دارند که از این نظر حمایت 
می کنند ومنافع شرکتهایی را که بر پایه برابری کامل بنا شده‌اند, محدودمی سازند . 
در ۵0۷۱0۵87 شوهر می تواند اموال دو همسر خود را جمع و مشترك 
گرداند. همسران مذ کور نیز حق خروج از شرکت را ندارند. چنین حقی به آنها داده 
تشد زبرا در خانواده» شوهر (مرد) حاکم است و زنان باید مطیع و منقاد او باشند . 
ولی هرگاه ۱۵7۷173[50 از دو مرد تشکیل شده باشد . آنها در هر لحظه حق نقض و 
انحلال تعهد و جدا کردن اموال و سهم خود (کال ہہ ال) را دارند"" . 
برپایه مطالب ارائه شده می توان مدعی شد که رواج گسترده شرکت و 
اتحاد مدف کسب سود و درآمد را در بر داشت . این نیز از راه بازرگانی » 
بهره‌کشی ۰ وام و اجاره میسر بود , در این مورد حاص درآمد و بهره یا حاصل کار 
57 میان اعضای شرکت تقسیم می شد. برابری سهم در شرکتها, یکی از 
اصل برابری اموال با جماعات دارای رابطه درونی و تکویتی است . چنان 
که پیشتر اشاره شد » شرکت به عنوان وسیله و عامل منافع مادی اعضای آن» یکی از 
V. ۱ 6U-BI.‏ ۷۸۸۸۸۸۵۸۰ ۱4۱۰ 
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۳ همانجا, 


۱11 Ch. Biartholomar. Zum را‎ Recht, 1, کرد‎ - ۵۵ XXV, X+ 3.8. 
402-405, 


بازرگانی و شرکتهای نجارتی ۳۶۵ 


پدیده‌های ثانوی و فرعی و خود حاصل ضرورت اقتصادی است. ولی شکلهای 
متعدد آن حاصل علل اقتصادی است که تا اندازه‌ای از سنتهای جماعات به عاریت 
گرفته شد. این شکلها تنها با گذشت زمان حصاتهای تازه‌ای کسب کردند که 
نمودار منافع مالی اعضای شرکتها بود . حقوق دانان بر این عقیده‌اند که با نقض 
اصل برابری اموال, درآمد. اتحاد و شرکت نیز خحدشه‌دار شد . پدیده نو - نفع 
اقتصادی. تفاوت کمی در سهام اعضای شرکت و اموال کلی آن -ناگزیر سیب شد 
که درآمد به نسبت سهم تقسیم گردد. 

بعضی حقوق دانان معتقدند که شرکت به مفهوم آغازین آن که بر پایه 
برابری بنبان یافته بود» «مضمحل و ویران» شد. ولی چنان که از ماخذ و منابع 
می توان دریافت شرکت بر پايه نابرابری سهام» همجنان به حیات خود ادامه داد . 


تولید ساد؛ کالا که از پدیده‌های متعلق به جوامم برده‌داری و فئودالی 
است ۰ بی گمان در عهد مورد بررسی ما نیز وجود داشت . در ارتباط با رشد و افزایش 
پول و ضرب سکه از روزگاران بسیار کهن؛ تصوراتی پیرامون وام و رهن یا وثیقه 
یدید آمد . این شیوه از عهد باستان در مصر. بابل» یونان و روم رواج و گسترش 
فراوان داشت . در نخستین سده‌های میلادی رباخواری در نظام برده‌داری مقیاسی 
وسیم بخود گرفت - این موازین حیات اقتصادی معلوم و مشخص شد‌اند. 

در مجموعه بختیشوع بندهایی پیرامون رهن اموال غیرمنقول و نیز اموال 
منقول وجود دارند. همراه بندهای مذکور مقدمه‌ای ارائه شده است. نگارنده 
مجموعه در مقدمهٌ مذکور کوشید این نکته را توضیح دهد که مسبحیان پول به ربا 
می دهند . به هر تقدیر او اخذ بهره سنگین را غیرمجاز وعامل ورشکستگی وناداری 
کسانی می شمارد که برای ادامهٌ زندگی ناگزیر به وام توسل می جویند وبدون دریافت 
وام قادر به ادامهُ زندگی نیستند. 

واژه سریانی ۶2۵8 «رئیقه» از مصدر ۸٤1۳ء‏ «گذاردن» منشاء گرفته و 


وام - وثیقه - بده ۳۶۷ 


در این زبان به معنای «زیستن» و «محل سکونت داشتن» نیز آمده است . وثیقه یا 
رهن» مشمول اموال غیرمنقول و نیز اموال منقول بود. 

«هرگاه وئیقه فاقد اعتبار (۱0806) نمی بود و مشمول اموالی چون مزرعه ویا 
خانه دارای سند و مهر می بود وبه مرتهن سپرده می شد. وام دهنده تا دریافت کامل 
وجه وثیقه را تمام و کمال دراختیار می گرفت . ولی حق نداشت آن را به مرتهن 
دیگری واگذارد»*. 


‘en meshkkanûã Lau mane `Itawi هام‎ Khelqa ‘au baita: w'bak‘taãba wakh‘tama 
me mashkan: 'enhu man d‘hai khelqã ‘au hau baita: b'Idawi 0۳۱۵۵۲۵ khaubãa 


‘ttawi: w-hu qadma 'It "auzeph. la nettel rmauzparia dakh-rina. 


از متن ارائه شده چتین برمی آید که اموال غیرمنقول نیز به صورت رهن 
واگذار می شدند . مزرعه. خانه و دیگر اموال مورد رهن در احتیار مرتهن قرار 
می گرفت و «در دست او بوده . فورمول «هرگاه» موّید آن است که واگذاری اموال 
مورد رهن به اختیار مرتهن با «وام دهندهه قطعیت ندارد. یکی از این موارد حالتی 
«ست که شخص به چند نقر مقروض باشد . در این مورد» نخستین وام دهنده‌ای که 
مورد رهن را در اختیار دارد. طبق قانون تا زمانی که مبلغ وام را «تمام و کمال» 
دریافت نکرده است. موظف به برآوردن حواست دیگر وام دهندگان نیست . 

از اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که در بعضی موارد محتمل است ملك 
در اختیار وام گيرنده باقی بماند تا بتواند ضمن ادامه بهره‌کشی وامهای خود را 
بپردازد. 

گذشته از اموال غیرمنقول» اموال منقول «68:0:» نیز به صورت وثیقه 
واگذار می شد. در متن سریانی از این واژه بیشتر ظروف و اشیاء خانگی مورد نظر 
است. در بعضی موارد واژه مذکور به معنای پوشاك به صورت کلی آمده است و 
شامل بخش معینی از پوشاك نیست . در این مورد مقصود اشیاء قابل پوشیدن است. 
لذا بهتر است واژه «50۵:0» به مفهوم اشیاء خانگی از جمله ظروف و البسه تلقی شود 
و مورد نظر قرار گیرد. 

چون اموال غیرمنقول از بهای بالنسبه قابل ملاحظه‌ای برخوردارند. لذا 


۱45 - Syrische Reclritsbucher..., HM, 150006051: ۷۰7۰ 2-2 ۰ 


۳۶۸ شهرهای ايران در . 


واگذاری آنها به صورت رهن بنابر معمول به شکل مقاوله کتبی آنجام می پذیرد. پای 
این گونه فراردادها مهر گذارده می شد . از این رو می توان گفت که مورد رهن «طبق 
سند مهر شده» واگذار می گردید . گمان می رود یرای واگذاری اشیاء دارای ارزش 
کمتر نیز چنین اسنادی تنظیم می شد. تنظیم مقاوله نامه کتبی میان طرفین راهن و 
مرتهن غیرقابل بحث و قطعی بود . در این گونه موارد سند مهر و امضا شده نزد وام 
دهنده باقی می ماند . هرگاه وام پرداعت می شد» اموال مورد رهن باید به وام گیرنده 
بازمی گشت . «وام گیرنده حق داشت اعلام کند : تازمانی که مورد رهن و سند آن را 
بازیس ندهی » وام را به تو باز نخواهم داد». سندی که امضاو مهر داشته باشد 
(۰(1202) نامیده می شود و معادل واژه یونانی 2۲0۷ 0م15 است . وام دهنده 
(ق)دطاباحط rص)‏ موظف بود به محض دریافت وجه» مورد رهن و سند را یکجابه 
وام گیرنده باز گرداند . «وام دهنده حق ندارد پس از دریافت اصل مبلغ و بهره وام 
بازگرداندن وثیقه و اسناد مربوط به آن را برعهده تعویق افکند» . از اینجا می توان 
معلوم داشت که سند کتبی مهر و امضا شلده از اهمیت فراوان برخوردار بود و در 
دادگاه مورد توجه قرار می گرفت . 

در یکی از بندهای مجموعه موردی ذکر شده است که چنین است : «هرگاه 
وثیقه در اختیار آنان [وام دهندگان] نباشد وخانه و مزرعه در اختیار شخص دیگری 
باشد و آنها خانه و مزرعه نداشته باشند» ولی سند شامل واگذاری وثیقه خانه و 
مزرعه باشد» در این صورت نخستین وام دهنده حق خود را دریافت می دارد و مابقی 
را به دیگران وا می گذارد»۳ , در اینجا حالتی مورد نظر است که گویا وثیقه در احتبار 
وام دهنده نباشد. در این مورد سند کتبی از اهمیت فراوان برخوردار است . از اینجا 
چنین معلوم می شود که «هرگاه خانه یا مزرعه در رهن شخص دیگری نیز قرار گرفته 
باشد» آنها سهم خود را تقسیم می کنند»۳. مقصود آن است که هريك به سهم خود 
وام پرداخت شله را تقسیم می کنند . 

چنین بنظر می رسد که فروش اموال مورد رهن . وام گرفتن از اشخاص 
متعدد و دیگر موارد نیز در مجموعه حقوفی منظرر شده است . از بندها و مواد 

146- Syrische Rechibtcher..., III, Bobocht. ۷, 9, 6 5, 5. 168. 


147- Svrisehe Rechtsbûcher..., IIL, 15000001, V. 7. § 3,5. 156. 
. همانجا‎ ۸ 


رام - وثبقه - بخشش ۳۶۹ 


مجموعه چنین برمی آید که رهن و وثبقه رواج بسیار داشت و این گونه معاملات در 
کلیه حالات از جمله برگرداندن وام به وام دهنده منظور گردیده است . در بعضی از 
بندها موضوع مرگ وام گیرنده موصوع ارت او و تقسیم ارث ميان وام دهنده و 
وراث مورد نوجه قرار گرفته است. حتی موردی وجود دارد که ره وام دهده حق 
می دهد پس از مدت معلوم حق فروش اموال مورد رهن را داشته باشد؟" . 

پیشتر اشاره شد که بخیشوع احذ سودهای کلان و ورشکست کننده رادر 
برابر اعطای وام مورد تقبیح قرار داده و محکوم کرده است . وی متذکر گردید که 
گذشتگان «جنین مقرر داشتند که به هر یکصد زوزه (2128) یك زوزه در ماه تعلق 
گیرد نه بیشتره'"* . 

Sam namıosã اقا‎ yarkha ۳۵۵ zuze nesböon ۷۰۷۵۲۳ ۰ 

این اصل در انجیل نیز آمده است. طبق اصل مذکور سود سالیانه دوازده 
درصد مجاز است وبه هر یکصد زوزه در ماه يك زوزه سود تعلق هی گیرد. متن ماده 
بعدی آن چندان مطبوع نمی نماید. در این ماده سود سالیانه کمتر از ده استیرین 
(1:17/:ع۱) و بیش از بیست استیرین در یکصد استیرین نیست. 

پیش از هر چیز توجه خوانندگان را به این نکته معطوف می دارد که در ماده 
نخست واحد پول زوزه اعلام شده است. در متون بسیار کهن انجیل نیز واحد پول 
زوزه است . چنین بنظر می رسد که در مجموعه بختیشوع نخست نام زوزه به کار 
گرفته شد . ولی در ماده دوم واحد پول «استیرین - ۵۵0(۲۲0) آمده است که به صورت 
جمع است . از این نکته چنین برمی آید که ماحل مواد اول و دوم متفاوت بوده‌اند . 
بنظر می رسد که ماده نخست ملهم از انجیل بوده است که در میان مسیحیان سوریایی 
مورد استفاده وسیع قرار داشت . در این مورد بختیشوء از اطلاعاتی بهره جست که 
در مأعذ پهلوی ایرانی وچه بسا وداتستان نامك» گنجانده نشده بود . ولی ماده دوم 
مجموعه بختیشوع از «داتستان نامك» به عاریت گرفته شد . زیرا در آن از استیرین به 
عنوان واحد پول یاد شده است. استیرن جمع است . صورت مفرد این واحد پول 
(استیر (estir‏ است . استیر مشابه نام پهلوی «sti»‏ و «statilr»‏ است که در خاور 
نزديك رواج بسیار داشت . ارزش یك :261 و یا تاه بتقریب معادل چهار زوزه ویا 


9۹ همانحا. پارگراف ۰۱۲ ص ۱۶۰ و پارگرافهای ۶ و ۸ ص ۱۵۶ و ۱۵۸ . 
۰ همانتا. ۹ پارگراف ۱ ص ۰۱۶۶ ۱۶۸. 


۳۷۰ شهرهای ایران در .. 


چهار درهم بود"* . 

متن ماده دوم را می توان با توضیحات ارائه نشده در ماده پیش از آن مر بوط 
دانست . وجود ماده نخست امکان داد که نویسندگان ماده دوم سود فراوانی را که وام 
دهندگان از وام داران می گرفتند . مورد توجه قرار دهند . در ماده نخست که از انجیل 
اقتباس شده بود» سود دوازده درصد با سود بيست درصد مندرج در ماده دوم مقایسه 
شده است . بنظر می رسد تعیین میزان بیست درصد سود سالیانه به عنوان حداکثر: 
گامی در برابر +خودسریهای بیرحمانه بسیاری از وام دهندگان بوده. از این رو 
درهبران دین» و بدیگر سخن اساقفه و محاکم کلیسایی در تنزل میزان سود و بهره 
سالیانه تلاش می کردند . آنها به منظور «بذل كمك به وامداران نیازمند» که بدون 
احذ وام قادر به ادام زندگی نبودند» میزان سود سالیانه را به «بیست استیرین تقلیل 
دادنده و بدیگر سخن حداکثر سود سالیانه را یست درصد مقرر داشتند . چند سطر 
بعد چنین آمده است که سود سالیانه نباید کمتر از ده درصد و بیش از بیست درصد 
باشد"* . مؤلف مجموعه با در نظر گرفتن مطالب م1 کور خحاطرنشان نمود که تلاش در 
طریق مبارزه با سود بسیار نتیجه‌ای به بار نیاورد . زیرا تقلیل سود تنها صورت توصیه 
داشت و از قوت قانونی برخوردار نبود: «در آن چه می گوییم‌صورت قائونی ندارد؛ 
بلکه به عنوان رهبران دين چنین توصیه می کنیم ۳۰ . 

در این نکته جای تردید نیست که سود بی‌حد و مرزمایه ورشکستگی 
وامداران پویژه محتاجان می شد که دارایی خود را وثیقه دریافت وام می کردند . 
هرگاه به مواد و بندهای متعدد مربوط به رهن گذاران خانه ومزرعه توجه شود» معلوم 
می گردد که ورشکستگی پدیده‌ای رایج و گسترده بود. اطلاعات بدست آمده از 
مجموعه‌های قوانین مذکور, مربوط به دوران پیش از اسلام است. در سده‌های 
چهارم - ششم میلادی نمونه‌های متعددی از جدایی عتصرفه‌های گونه‌گون وجود 
داشت. متصرفه‌های مذکور از صورت متصرفات قبیله‌ای خارج می شدند . 
متصرفه‌های کوچك توانایی پایداری در برابر متصرفات بزرگ را نداشتند. از این رو 
ورشکستگی به امری رایج و معمول بدل گشته بود. در اسناد اورامان فروش ملك و 


151۰ Ch. Bartholomae. Zum sassanidischen Rechtın DL, s. 48- Syrische رایع‎ HI, 
Anmerkungen. s. 333. 
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۳ هماتجا. 


وام - وئیقه ۔ بخششس ۳۷۱ 


متصرفه سبب جدایی آن از متصرفه قبیله نمی شد . در اين مورد تنها يك مالك از 
درون قبیله جانشین مالك پیشین می شد. مالك جدید نیز همانند مالك پیشین به 
تعهدات خود در برابر قبیله پای بند بود . در مجموعه بختیشوع هنگام بحث پیرامون 
به رهن سپردن خانه یا مزرعه از هیچ گونه تعهدی در برابر قبیله یاد نشد وحتی سخنی 
از آن به ميان تیامد . 

به سبب فقدان اسناد و مدارك خصوصی متعلق به این دوره خاص» 
نتبجه‌گیری قطعی کاری است بس دشوار. ولی ماخذ و منابع حقوقی به ما امکان 
می دهند پیرامون گسترش قابل ملاحظه مالکیت خصوصی بر زمین و جدا شدن 
اراضی مذکور از مالکیت قبیله‌ای. اظهار نظر و داوری کنیم . سازمان قبیله‌ای به 
سبب گسترش قشربندیهای اقتصادی, از خارج و هجوم ملاکان و صاحبان اراضی » 
از درون ضعیف و متلاشی می شد . برده‌داران پیشین از این پس بردگان خود را بر 
قطعات کوچکی از زمین قرار می دادند و از کار و زحمت آنان در شرایط جدید 
بهره‌کشی می کردند . این زمین داران هجوم به مالکیت قبیله‌ای را نیز آغاز کردند تا 
آن را تابع خود کنند . اینان در جست و جوی مباشران مبتکری بودند که بتوانند 
متصرفه‌های متعددشان را اداره کند . 

می‌دانیم در روزگاران کهن به پرستشگاهها هدایای فراوان تقدیم می شد . 
پیش از اسلام در ایران تقدیم اموال به عنوان هدیه و فدیه به پرستشگاها و کلیساها 
معمول بود و به منظور حمایت از پرستشگاهها صورت می گرفت . بندهای مجموعه 
حقوقی بختیشوع حاکی از آن است که تقدیم برده فراموض نشده بود . احساسات 
مذهبی سبب می شد کنیزکانی همراه فرزندانشان به صومعه‌ها تقدیم گردند . رفتاربا 
اینان «همانند رفتار با دیگر بردگان» بود"*. 

هدایای تقدیمی به سود صومعه‌ها» زوارخانه‌ها وهدفهای مذهبی پذیرفته و 
به کار گرفته می شد . از این رو مبادله و فروش آنها تنها در صورتی میسر بود که به نفع 
دیر» صومعه و یا زوارخانه باشد. هدایا در اختیار اشخاص مورد اعتمادی قرار 
می گرفت که زیر نظر رهران کلیسا به فعالیت اشتغال داشتند . 

مطالب مندرج در این قانون نامه با روایاتی که از آن روزگار برجا مانده. 
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. ۰ شهرهای ایران در‎ VY 


منطبق و هماهنگ است . در روستاهای متعلق به کلیسای )٩۲۲۲۵۵٤۵12(‏ واقع در 
حومه شهر دارا در ہین النهرین» روستاییان صورت برده داشتند** . این ماجرا پس از 
واگذاری روستاهای مذکور به خزانه دولت معلوم و مشخص شد . پس ازواگذاری 
این روستاها به دولت «کليه اهالی روستانشین آزاد شدند و اراضی و کاخ و 
مستحدئات آن مورد تأیید و تصویب قرار گرفتند»". 
(wak‘kö! taubaba d‘boh kharreh w’zaddeq leh ’ar‘eh wdarteh)‏ 
تقدیم هدیه به آکادمی مذهبی نسطوری نصیبین و مسافرخانه وابسته بدان 
از شهرت فراوان برخوردار بود. محصلین آکادمی حق نداشتند درباره هزین 
نگاهداری مکاتب آن از کی طلب یاری کنند". 
پرستشگاههای زرتشتی نیز از حمایت و هدایای اشراف و بزرگان کشور 
برخوردار بودند . شاپور یکم پس از لشکرکشیهای پیروزمندانه خویش به استانهای 
خاوری روم شرقی (بیزانس). هدایایی به آتشکنه‌ها تقدیم نمود . در ماتیکان از 
آتشکده‌ای یاد شده است که توسط اترویات ۸۱۲۵۲2۰ فرزند مردبد ۳42۲۵0۵ بنا 
گردید . پرستاری و مراقبت از آتشکده بر عهده بازماندگان اترویات بود“ . در 
موردی دیگر پیرامون تأسیس آتشکده‌های زرتشتی برروی زمین چنین آمده است که 
این کار مشترکاً توسط دوشخص به نامهای اتروپات و کاکاخ ۵۵1" انجام گرفت 
(بولسارا Bulsara‏ راژه مشترك را به صورت ۵0۵۲۵0 9۵ ارائه کرده است . هم 
۲ به مفهوم ومشترك» است. در نگارش آرامی «اا» معادل سوم شخص جمع 
پهلوی 0291671 وا« لاتینی است) . بر این زمین بتخانه‌ای وجود داشت . شاهنشاه 
خسرو یکم فرزند کواد در آن مکان آتشکنه بنا کرد. چون شاهتشاه بدون کسب 
اجازه از صاحبان زمین» آن وا به تصرف آورده لذا آنها شکایت بردند. از آن رو 
تکفل و پرستاری از این آتشکده به صاحبان زمین و فرزندانشان واگذار شد . 
بختیشوع در مجموعه خود از تقدیم بردگان به صومعه‌ها یاد کرده است . در 
Zacharıas. Rhetor, Mistora ecclesiactica, ed.E.W. Brooks. Scriptores Syri, ser. 3, t. VI,‏ -155 
۶ همانجا ص ۳۶ 
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# بام کاکاخ که در متن اصلی از آن سخن رفته در ترجمه قرانسوی متن تیامده است - م . 


وام - وئیقه - بخشکر ۳۷۳ 


مانیکان نیز از نقدیم بردگان به پرستشگاه «آتش ورجاوند؛ سخن رفته است. ولی 
بردگان «ان شهريك» حق تزديك شدن به آتش مقدس و انجام خدمت در آن محدوده 
را نداشتند . درمتن از هر دو نوع برده یابنده «بندگ مرد- ۲۵اهع ۱۵۱0۵4 و وان شهر 
یك مرد - 0:۵هع [۱۱۵۹۳0) سخن رفته است . چنین بنظر می رسد که هیچ يك از این 
دو نوع بردگان ‏ بندك و ان شهر يك حق قرب به آتش ورجاوند و حدمت بدان را 
نداشتند . از این رو در مورد بندگان تنها به مردان برده اشاره شده است. 

از مطالب ارائه شده چنین برمی اید که در ایران آتشکده‌های زرتشتی و 
کلیساها و صومعه‌های مسیحی از مالکیت خاص برخوردار و مالك زمین و برده 
بودند . موبدان و خادمان دین در ایران از مقام و موقف ممتازی برخوردار بودند . 
ثرونهای هنگفتی در دستهای این گروه متمرکز شده بود . ثروتهای مذ کور شامل اموال 
غیرمنقول و منقول پرستشگاهها و درآمد حاصل از آنها بود. بردگان و اشراف در 
رأس ساسله مراتب و روحانیت زرتشتی قرار داشتند و بر امور فرهنگ. آموزش و 
دادرسی نظارت می کردند . محاکم عالی کشور شاهنشاهی زیر نظر روحانیان بود . 
لذا روحانیان از قدرت عظیمی برخوردار می شدند . عالی ترین گروه روحانیان از 
فشر اشراف و بزرگان برجسته ایران بودند . 

روحانیت مسیحی از طریق اتباع مسیحی ایران تأمین می شدند. اتباع 
سیحی ایران از دیدگاه اقتصادی نیرومند بودند . گروه کثیری از اهالی شهرهای 
غرب ابران پیرو آیین مسیح بودند . اکثر افراد این گروه را پیشه‌وران و بازرگانان 
تشکیل می دادند . 

سازمانهای مذهبی ايران همانند دیگر کشورهای عصر آغاز فئودالیسم از 
هدایای بی شمار بهره‌مند شدند وبه صورت مالکان بزرگ زمین درآمدند و جندی بعد 
قشر روحانیت فئودال از درون آن شکل گرفت و پدید آمذ . 


وضع «شهرهای شاهی» در اوایل سده‌های بیانه 


گسترش شهرها طی سده‌های سوم و چهارم میلادی. تجدید بنای شهرهای 
کهن. احدات شهرهای نو» کوچ دادن نوده‌های مردم به شهرهای نوبنیاد» جذب 
پیشه‌وران دارای تخصصهای گونه‌گون به شهرها و سرانجام ایجاد بازارها و مراکز 
مبادله همه و همه با امتیازهایی برای اهالی شهرنشین همراه بود . پیشتر اشاره شد که 
بخشهایی از اراضی به شهرها منضم می گشت تا خواربار و مایحتاج اهالی شهرها از 
این رهگذر تأمین گردد . اراضی که به شهرها منضم می شدند. وابسته به شهر بودند 
و حومه تقكيك ناپذیر شهر به شمار می رفتند . در واقع شهر و حومه آن مجموعه 
واحدی را تشکیل می دادند . پیشه‌وران شهری رابطه معین خود را با زمین همچنان 
حفظ می کردند . آنها می توانستند بخش کوچکی اززمین را زیر کشت قرار دهند . از 
سوی دیگر اراضی حومة شهرها محصول کشاورزی کالایی شهرها را تدارك 
می کردند و موجبات مبادله را فراهم می آوردند. وئی مبادله کالا در این عصر از 

ترش کافی برخوردار نبود . 

درآغاز عصر مناسبات فئودالی. شهرها اغلب به صورت «شهرهای 

شامی» بودند . شهرهای بزرگی که در گذشته به صورت «پولیس» یا «دولت شهره 


وضع «شهرهای شاهی1 . , , ۳۷۵ 


اداره می شدند » از حدود سده سوم میلادی» حالت پیشین خود را از دست دادند و 
دیگر هرگز بدان حالت باز نگشتند. نخست پایه‌های جامعه برده‌داری فرو ریختن 
آغاز کردند وپس آنگاه شهرهای خودمختار ایران راه انهدام در پیش گرفتند . شاه به 
دلایل متعدد خواستار تابع کردن شهرها بود. شهرها از دیدگاه اقتصادی مراکز 
پیشه‌وران و بازرگانان و همچنین واحد اداری به شمار می رفتند. شهرها از دیدگاه 
سیاسی تکیه‌گاهی برای تحکیم موقعیت اشراف فئودال بودند و بعدها بویژه در عهد 
گسترش جوامم فرون وسطایی وابسته آنها می شدند . 

شهرها با شاه رابطه‌ای بس عمیق داشتند . شاه حتی در روزگاری که شهرها 
از حودمختاری برخوردار بودند» در امور داخلی آتها مداخله می کرد . نامه اردوان 
سوم به اهالی شهر شوش نمودار روشنی ازاين نکته است. 

از مآخذ ارمتی به روشتی معلوم می گردد که شهرها در اوایل سده‌های میانه 
از شرایط ممتازی برخوردار بودند . کاتولیکوس (جانلیق) نرسس سوم که در محدوده 
پرستشگاه زوارتنوتر 7۷2۲00۲2 اقامت داشت در صدد بر آمد گروهی را در سرزمهین 
اقامتگاه خویش سکنی دهد . از این رو «خانواده‌هایی از عوام را با حقوق حاص 
اعالی شهر بدانجا انتقال داد و امتبازهایی به آنان واگذارد که ویژه شهرنشینان 
بود" . امتیازات مذکرر که «در آغاز برای ساکنان شهرهاه منظور شده بوده مژید آن 
است که نه تنها پادشاه . بلکه فئودالها نیز تسهیلاتی برای امالی شهرهای تابع خویش 
فراهم می آوردند ‏ . 

این اظهارنظر معقول و حردپذیر می نماید که چون پیشه‌وران و بازرگانان در 
شهرها از امتیازهای خاصی برخوردار بودند. لذا «خانوارهای روستایی» ساکن 
اطراف اقامتگاه کاتولیکوس جائلیق (جائلیق) نیز به صنعت و تجارت پرداختند تا از 
امتبازهایی برخوردار گردند . روستاییانی که تنها به کشاورزی اشتغال داشتند از 
امتیاز شهریان برخوردار نمی شدند"* . 

* زواتوتز پرستشگاهی است که طی سالهای ۱ ۶۴ تا ۶۶۱ میلادی در ارمنستاد و محلی در نزدیکی پرستشگاه 
مشهور اچمادزیں 200۳210 بنا گردید -م . 
Sebeos. hroriia, Perevod 5۰ Mialakhasiiıntsa. Erevan, 1939. str. I01.‏ -159 

۱60- Akad. la. A. Manandıan. Problema obshchesıvennogo st!roia doarshakidskoi ۰ 


slr.d, 
۱6۱ S.T.Eremian, O rabstvr i rabovladenii v drevıtei Armenii, str, 20. 
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داستانی که از موسی خورنی پیرامون بنای «ارشکاوان - ۸۰5۵6۵۷۵0 برجا 
مانده درخور توجه است. وقایع نگار گله کرده است از این که ارشك دوم پادشاه 
ارمنستان «به کاری دور از خرد دست زده او در دامنه جنوبی کوههای (ماسیس 
2/-۸۸۸۹:۵) آرارات بر سراه بازرگانی؛ شهر ارشکاوان را بنا نهاد. او شهر 
مذکور را پناهگاه نامید . بردگان فراری؛ روستاییان و «رعایایی» که در گوشه‌ای از 
متصرفه خویش پنهان شده بودند» با شتاب به این ناحیه روی آوردند . وامدارانی که 
وام خود را نپرداخته بودند و همه کسانی که تحت تعقیب بودند. عازم اپن سرزمین 
شدند . «اندکی بعد سراسر دشت چون دربایی از مردم پر شده ۰۱در دیگر ماخذ 
ارمنی نیز از این ماجرا سخن رفته است . فائوستوس بوزنطی(بیزانسی) عل )ں۴۵ 
»1320 تأیید کرده است که ارشکاوان در آغاز به صورت دژی بود. بعدها به شهر 
بدل گشت. زیرا ارشك کاخ خویش را در آنجا بنا نهاد . از این یس «اهالی شهر از 
بزرگان ترس و بیمی نداشتنده . این بدان معنا است که اهالی شهر نگران حمله به 
متصرفه‌های پیشین خود نمی شدند"" . در یکی از مآخذ آمده است که گویا ارشك 
خود به «جنایتکاران» اجازه داد تا در شهر سکنی ی 

نهرارها - 990227 (شاهرادگان و اشراف ارمنستان - م . ) بارها «شکایت 
بردنده و خواستار بازگشت تابعان و افراد خود شدند. ولی تلاش آنان ثمری 
نداشت . ارشك اهالی شهر را از امتیازهایی برخوردار کرد و در آنجا پایگاهی برای 
مبارزه با سران قبایل پدید آورد. شهر مذکور به او تعلق یافت و «شهر شاهی» نام 
گرفت و در نتیجه از امتبازهای حاصی برخوردار گردید . شهر ضمن استفاده از 
حمایت پادشاه که به شکوفایی اقتصادی این مرکز تولید و بازرگانی توجه خاصی ابراز 
می داشت» به منبع درآمد شاه بدل گشت . ولی نهرارها که از ارشك به سبب امتناع 
از بازگرداندن «فراریان» و «جنایتکاران» سخت ناراضی شده بودند دست به 
عصیان زدند و با سپاهیان خویش به سوی این شهر «شاهی» منفور روان شدند و همه 

اهالی شهر را از مرد و زن کشتند و تنها کودکان شیرخوار را زنده گذاشتند** . 

142- Moisei Khorenskii. Istoriia ۸۱۱۴۱۸۸۸ r, ۰ 

143- Faustus de Byzence. traduit par J.B. Emine. ln. V. Langlais. Caolection.... tT, p. 247- 
Fuvstos Buzand. frorua Armenii. قمع(‎ A.M. ونیم‎ Ercvan, 1953, str, R4-R5. 


۱6 Zhitie Grigurıa i Narsesa: V. Langalis. Collection ., 1. HM. str. 32. 
-ک۱6‎ Moiseî Khorenskii, [Sfuriila Armcrit, SIT. (64, 
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چه طی سده چهارم میلادی در ایران و چه در ارمنستان» بنای شهرها از 
سوی شاهان امری تصادفی نبود. بلکه پدیده‌ای کلی و خود حاصل تقسیم کار 
اجتماعی بود. پیشه‌وران روستاها از کار در مزارع و تاکستانها رها نمی شدند و 
همچنان در حدمت مالکان زمین قرار داشتند . ملاکان نیز حاضر نبودند آنها را به 
شهرها اعزام دارند. سرنوشت شهر ارشکاوان نموداری از نفرت زمین داران نسبت 
به شهرها است . همین نفرت سبب شد که نهرارها «با رعایای گناهکار خویش چنین 
بیرحمانه رفتار کننده . 

وابسته کردن جماعات روستایی وجریان فثودالی شدن کشور اران در سده 
پنجم میلادی با شدت و به صورتی بسیار حاد جریان یافت . علت آل را نیز بايد در 
انحطاط و اضمحلال سیستم استثمار برده‌داری جست و جو کرد که از مدتها پیش در 
سراسر خاور نزديك جریان داشت و در ایران نیز مزثر افتاد . بخش بزرگی از اراضی 
در اختیار جماعات روستایی فرار داشت. در جماعات» روستاییان تحت نظر 
بودند . در بخشهای دیگری از اراضی ۰ بردگان از سوی ملاکان در مزارع به کار 
اشتغال داشتند . در این هر دو بخش جریان فئودالی شدن آغاز گشته بود . 

در سده چهارم میلادی لشک رکشیهای متعدد موجب انتقال توده‌های کثیری 
اسیر جنگی به ایران گردید. اسیران مذکور برده‌وار به کارهای دشوار گمارده 
می شدند . در لشکرکشیهای شاپور دوم . نیاز کشور به نیروی کار تا اندازه‌ای مهم 
بنظر می رسید . شاپور دوم توده‌های انبوهی از مردم را به استانهای شاهنشاهی و 
اراضی «کشور خویش» گسیل داشت . اسیران رومی در بنای شهرهای نوبنیاد نقش 
مهمی برعهده داشتند . چنان که پیشتر اشاره شد اسیران جنگی صورت برده 
داشتند و برده‌وار به کار می پرداختند . در سده پنجم حرکت این نیروی عظیم کار به 
سوی استانهای ايران انجام گرفت. در این عصر ایران از نیروها و منابع درونی 
خویش نیز برخوردار بود و پیشرفت آنی نیروهای مود کشور از طریق گسترش تولید 
مکرر در شهرها. افزایش محصولات کشاورزی در روستاها و تشدید اسشمار و 
بهره کشی از «مردم» ایران صورت می گرفت . 

جنبش اجتماعی وسیعی که به نهضت مزدکیان شهرت یافت با نیرویی 
عظیم در سراسر ایران گسترده شد . این جنبش اعتراض از سوی جماعات » عليه 
وابسته شدن و تشدید استنمار بود . این » نهضت بردگان و مهنه علیه اربابان به شمار 
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می رفت . در این نهضنت شهرها حکم پناهگاهی را داشتند که مردم به منظور رهایی 
از کار سنگین وبدور افکندن زنجیر استلمار بدان پناه می بردند . نگارنده کتاب «نامه 
تنسر» ضمن بیان این هرج و مرج نوشت : «آن که تع ما بود» متبوعی در سر گرفت و 
آن که خادم بود مخدومی » عامه همچون دیو که از بند بگشایند . کارها فروگذاشتند 
و به شهرها به دزدی و فتنه و عیاری و شغلهای بد پراکنده شدند». یکی از انواع 
نسبتهای ناپسندی که دشمن طبقاتی ‏ مهنه فراری را بدان نسبت می داد «فتنه» بود . 
شهرها را جایگاه فتنه نامیدند . در رویدادنامه سریانی شهر کرخ بیت سلوك (سلوق) 
و دیگر مآخذ نیز از این مقوله سخن رفته است. 

یکی از مآحذی که با طبقه پیشه‌وران به صورتی منفی و حصمانه برخورد 
کرده: کتاب مینوی خرد است . در مینوی خرد طی پاسخ به پرسش مربوط به عيوب 
کشاورزان و پیشه‌وران (صنعتگران و محترفه - م.) چنین آمده است: «عیب 
کشاورزان نادانی» رشگ» بدخواهی و کین توزی است. عیب صنعتگران 
(هوتخش) ناباوری, ناسپاسی » داوری نابجاء ترشرویی و ناسزاگوبی است»*۳۳. 
فهرست این «عیوب» با نظرات منفی که نویسنده نامه تنسر به پیشه‌وران نسبت داده» 
تکمیل شده است. نویسنده این نامه. نیز جنبش مردمی را با نظری خصمانه 
می نگریست . معلوم می شود که شهر در این جنبش پناهگاه فراریان و ناراضیان بود. 
در نامه تنسر چنین آمده است: «تا بدان رسید که بندگان بر خداوندان** دلیر شده‌اند 
و زنان بر شوهران فرمانفرمای»۳. بدین روال نهضت مزدکیان بردگان را نیز در 
برگرفت. این حود دلیل روشنی بر دگرگونیهای بسیار عمیق در نظام اجتماعی ایران 
است . شهرها محل مساعدی برای اتحاد و وحدت عمل افراد بودند . از این رویکی 
از فرامین شاهنشاه «مشغول گردانیدن مردمان به کارهای خویش و بازداشتن از 
کارهای دیگران» بود“ . 


1606 The Rook 6f the Myo--Khard, cd. by E.W. Wext. London, 1871. $ 59. p. 3, 

# در ترجمه فارسی کتاب فیتوی خر دچنین امده است : عیب کتاور زان نادانی ورشك با جشم و با خواهی و 
کینه‌وری است . عیب صنعتگرا بد اعتقادی, اسپاسی و زشت گویی و تدی و بی ادبی است» ر.ش به مینوی 
خردترجمه دکتر احمد تفصلی » انتشارات بتياد مرگ ص ۷۷- م . 

9# در هر دونسخه فارسی نامه تنسر چاپ ۱۳۱۱ و ۱۳۵۴ به جای خداوندان » عداوندگاران» آمده است -م . 

167- Lettre de 14095۲ ... ۴ 521. 
۰ ۲۱۷ همانچا:‎ ۸ 
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نگارنده نامه تنسر این ماجرا و نیز رفتار ناشایست زنال و برهم خوردن کانون 
خانواده را به روزگار حسرو یکم انوشیروان نسبت می دهد. در زمان همین شاه بود 
که دولت به سرکوب نهضت مصمم گشت . 

اهالی شهرها بر پايه دارایی به قشرهای گونه‌گون بخش می شدند. در میان 
مردم «ساده» و «عامی » افراد ثروتمند نیز وجود داشتند . در این مورد می توان از 
امکانات اقتصادی و ثروت پوسی - پوسای کروگبد یاد کرد. در جریان ورشکستگی 
خانواده‌های اشراف و بزرگان و تزلزل مبانی قبیله‌ای و دارایی آن» اهالی شهرها 
(عامه مستقل)" به خرید املاك بزرگان پرداختند . از این رو بنا به نوشته نامه تشسر 
مقرر شد «تا عامة مستقل املاك بزرگان بخرنده"۳. این اقدام یکی از جهات و 
جوانب سیاسی مشخص در ربع دوم سده ششم میلادی بود . در این دوره مناسیات 
قثودالی شکل گرفت و شاه نمایندگان «نجبا و بزرگانه را به تابعیت خویش آورد . 
مطالب ارائه شده نموداری از اهمیت شهرها است و نشان می دهد که اهالی شهر 
مستقل و از دیدگاه اقتصادی نیرومند بودند . در ماحل نابرده» یکی از عیبهای عامه 
گرایش به «فتنه» و «سرکشی » است . 

فردوسی نیز بر پاية استفاده از مآخذ چنین نظری را ابرازداشته است . مأخذ 
مزپور سیاست «آزادی» شهر را مورد تقبیح قراردادند . در شاهتامه چنین آمده است 
که گویا بهرام گور پس از شکار به روستایی (ده-06) رقت . ولی در آنجا کسی وی را 
درود نگفت . حال آن که مردم برای دیدن شکوه و جلال و ملتزمین رکايش بر سر راه 
ایستاده بودند . شاه به خشم آمد و به موبد همراه خویش گفت می خواهد که این ده 
دچار ویرانی شود. زیرا از بی اعتنایی اهالی رنجیده است . پس آنگاه موبد مردم آن 
ده را مخاطب قرار داد و گفت که شاه بهرام مقرر می دارد که این روستا په شهر بدل 
گردد (بدان تا کند شهی) از این رو همه را مهتر (کدخدای) می شمارد. زنان و 


# در چاب فارسی سال ۱۳۱۷ چین آمده است که #حکم کردم تاعامه مسنغل املاك بررگزادگان نحرند». 
در چاپ سال ۱۳۵۴ نامه تتسر آمده است که «حکم کردم تا عامه مستفل و املاك بزرگزادگان تخرند». معلوم نیست 
بظر ملف کتاب شهرهای ایر اندر بیان عنوان «عامه مستقل» دقیل و درست باشد . در ضمن در متن فارسی املال 
«بزرگرادگان» است , نه بزرگان . اش . به ناهه تتسریه سعی و تحقیی مجتی مینوی » تهران ۰۱۳۱۱ صر ۱٩‏ . وهمین 
کتاب به کوشش محتبی مینوی و آقای دکتر محمد اسماعیل رضوانی ۰ تهران ۰۱۳۴۵ ص ۶۵-م. 

۱6۵۰ Lettre de Tansar...p. 222-223. 
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کودکان نیز مهتر و همه برابراند (همه کدخدای‌ده‌اند) ۳ . اهالی روستا چون دانستند 
همه از مرد و زن و کودك و خادم و مخدوم برابر و کدخدای ده شده‌اند. از شادی 
خروشیدند . جوانان و برنایان ترس و بیم را به یك سو افکندند. بی باك شدند و به 
کشتن پیران و مهتران دست یازیدند . همه آن روستا دستخوش هرج ومرج و غارت 
شد و در مدتی کوتاه این روستای شکوفا به ویرانه بدل گشت و مردم آنجا را ترك 
گفتند" . یك سال بعد موبد برای تعیین میزان خرابی بدانجا بازگشت . او به پیری 
که روستا را ترك نگفته بود. توصیه کرد اداره روستا را برعهده گیرد . موبد به آن پیر 
وعده داد که از حزانه دولت روستا را یاری دهد . از آن پس روستای مذ کور احیا شد . 
کسانی که روستا را ترلك گفته بودند بدانجا بازگشتند وروستا همانند روزگار گذشته 
شک فا شد, 

نتیجه احلاقی این داستان معلوم و روشن است . شهر آزاد شده بود. در 
شهر هر کس خود را برابر» مستقل. آزاد و مهتر می دانست. مهنه با حداوندگاران 
برابر شدند و بیم و باك از میان رعت بر بست. زنان نیز از حقوق برابر با مردان 
برخوردار شدند. ولی حاصل این آزادی ورڈ تگی بود. فردوسی در این داستان 
همان نظر منقی را نسبت به شهر و شهریان ابراز داشت و برابری را غیرمجاز شمردو 
چنین ابراز عقیده کرد که این وضع رابطه ميان خادم و مخدوم و مهتر و کهتر را برهم 
می زند . حال آن که فارع از این ارتباط » برقراری نظم در کشور میسر نیست . گرچه 
این داستان را به روزگار بهرام گور مربوط دانسته‌اند. با این وصف تا اندازه‌ای با 
نهضت مزدکیان و اندیشه‌های آن مرتبط است. گرایشهای مندرج در این داستان با 
نوشته‌های نامه تنسر نزدیکی و مشابهت دارد. 

این نکته نیز قابل توجه است که روستا طبق فرمان شاه به شهر بدل گشت . 
همه مهتر شدند و مالیات نیز تاحدودی لغو گردید . این آگهی با متن مندرج در 
رویدادنامه شهر کرخ بیت سلوك (سلوق) که پیشتر از آن سخن داشتیم , تا اندازه‌ای 
نزديك است. 


۰- فردوسی : شاهنامه طبع ژول مرد. ص ۵۸۲ 
۱ همانجا. ص ۵۸۵-۵۸۴ 
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برای آگاهی از عمق و پیشرفت مناسبات اجتماعی در ایران» توجه به وضع 
شهرها لازم و ضروری است. بدون دگرگونیهای قابل توجه در نظام اجتماعی 
شهرها؛ تفییر شکل بندیهای اجتماعی کشور» ممکن نمی نمود. شهرهای باستانی 
و کهن پس از فرو ریختن نظام برده‌داری» دگرگون شدند . در اوایل سده‌های میانه 
نقش شهرها قابل توجه بود. در شهرها تفسیم کار اجتماعی به مقیاسی وسیع صورت 
پذیرفت . جدایی صنعت از کشاورزی صورتی قاطعتر یافت. دست کم در مراکز 
بزرگ؛ تقسیم کار در محدوده امور صنعتی و تخصصی شدن حرفه‌های پیشه‌وران در 
رشته‌های جداگانه تولید وسعت گرفت. صنعتگران و پیشه‌وران که در واقع تولید 
کنندگان آزاد به شمار می رفتند» به عمده‌ترین نیروی شهر بدل شدند . از بهره‌کشی 
کار بردگان دیگر اثری نمی یابیم . باید افزود که در ایران بهره‌کشی از کار بردگان» 
بطور کلی اندك بود. 

وضع مردم شهری و بدیگر سخن پیشه‌وران و بازرگانان اصولا باتقسیمات 
صنفی در ایران ارتباط داشت. در این مورد حاص اصطلاح «اصناف» صرفاً به 


. . شهرهای ایران در‎ FAY 


گونه‌ای مشروط مورد استفاده قرا ر گرفته است . زیرا تقسیمات اجتماعی که در ماخذ 
از آنها سخن رفته است» نه تنها پیرامون محدوده تنگ اصناف. بلکه درباره طبقات 
اجتماعی نیز تصور جامعی بدست نمی دهد . این زمان جامعه ایران شامل دو طبقه 
استثمارگر و استلمارشونده بود . زمین داران» طبقه استثمارگر را تشکیل می دادند . 
روحانیان و بزرگان ارتش از افراد این طبقه بودند. روستاییان بخش عمده 
استثمارشوندگان را شامل می شدند . در مآخذ می توان مطالبی پیرامون تقسیمات 
طبقاتی و وجود اصناف در جامعه ایران مشاهده کرد . حال آن که محدوده تقسیمات 
طبقاتی چندان قاطع و مشخص نبود. اغلب تقسیم بندیهای اجتماعی مخدوش و 
دچار خلل می گشت و طبقات صورت کاست و با طبقه منفصل بخود نمی گرفتند . 
مطالب مندرج در ماخذ ومنابع پیرامون اصناف و طبقات اجتماعی ایران 
که با سنتهای آتش ورجاوند زرتشتی ارتباط داشتند. بسیار شایان دقت است . 
.نه تلها در اوستا بلکه در «کارنامگ» اردشیر پاپکان نیز از سه طبقه 
موبدان» سپاهیان و کشاورزان سخن رفته است . طی سالهای گذشته مسئله طبقات 
از سوی ویکندر با دقتی حاص مورد مطالعه وبررسی قرار گرفت . اوبر این عقیده بود 
که تقسیمات صنفی بر پایه روایتهای بزرگان و موبدان به ما رسیده است و این کار از 
روی خطا به شخصیتهای افسانه‌ای و با اردشیر نسبت داده شده است"۲ . 
ویکندر ضمن بررسی فهرستهای متعدد از منابع گونه‌گون به پدیده‌ای 
متصف بر قانون بذل توجه کرده است . در فهرستی که جنگیان در میان اصناف مقام 
نخست را دارا هستند» هیربدان درمیان روحانیان حایز مقام اول و حتی تنها متام 
عمده معرفی شده‌اند . ولی در فهرستی که روحانیان مقام نخست را دارا هستند» 
عالیترین مقام به موبدان داده شده است. در این فهرست موبدان بالاتر از هیر بدان 
قرار دارند"" . طبق نظر ویکندر این اصل با منابعی از ریشه‌های مختلف در ارتباط 
است. موبد با آثار ومنابم شمال غربی وروایات پدید آمده از شیز مرتبط است . ولی 
هیربد به عنوان بزرگ روحانیان با پرستش اناهیتا در فارس ارتباط دارد. نخستین 
شاهان ساسانی بویژه شاپور یکم از حمایت هیربدان برخوردار بودند . 
ویکندر ضمن بررسی فهرست طبقات که در فصل چهارذهم کتاب 


172- 5۰ Wikander. Die Feuerpriester in Kleinasien لس‎ Iran, ۰. 192-193. 
. ۱۹۵ عمانجاك ص‎ ۳ 


نظام طبقاتی ایران و .. . PAY‏ 


اردویر افتامه از آن سخن رفته است به این نکته توجه کرده است که در آیین زرتشتیان 
به پنج آتش ورجاوند اشاره شده است. ولی در مأخذ و روایات متعلق په جنوب 
غربی ایران تنها از سه آتش یاد شده است . موبدان کوشیدند تا این روایات دوگانه را 
با یکدیگر ممزوج کنند"۳. 

به اعتقاد نگارنده اظهارنظر ویکندر ضمن اتکاء به اردویرافنامه منطبق بر 
واقعیت نیست . در اینجا فهرست طبقات و اصناف به گونه دیگری ارائه شده است . 
در این نوشته, اجتماع از پنج طبقه و صنف تشکیل نشده, بلکه شمار آنها چهار 
است . نخستین مویدان هستند . دو بند از کتاب (۲-۱ و 6۶-۳ به گروه مذکور 
اختصاص يافته است . متعاقب آن از جنگیان سخن رفته است . شاه نیز در این طبقه 
جای دارد . دو بند نیز به این گروه اختصاص یافته است . دو بند احير همانند دو ند 
پیشین با این کلمات پایان می پذیرند: «و این در دیده من بزرگ و خارق‌العاده 
است». زیرا این نظر را مولف کتاب اردویرافنامه ارائه کرده است (۱۰-۷ و 
۱۳-۱). در این چهار بند از دوصتف یا طبقه سخن رفته است -موبدان و جنگیان . 
متعاقب آن بند دیگری است که ویژه کشاورزان - وستریوشان ۷۲10٥٤141۸‏ است . 
در کتاب از این گروه به عنوان طبقه سوم اجتماع سخن رفته است (۱۸۱۴). 
سرانجام در آخرین بند (۲۱-۱۹) از پیشه‌وران با نام هوتخشان -000527:ط یاد شده 
است که «درجهان» و بدیگر سخن به دوران حیات در این عالم در حدمت «سران 
حویش» قرارداشتند"" . بدین روال از چهار صنف یا طبقه بحث شده است . ولی دو 
بار در دو جای مختلف به صورتی بالسبه مشروح از آنها سخن رفته است. 

ویکندر در اثر دیگر خود این مسثله را در ارتباط با روایات کهن ایرانی که 
همراه با اساطیر یونانی نقل شده» مورد بررسی قرار داده است . کریستن سن وجود 
این دوروایت را به صورتی مشروط «مذهبی » و«ملی » نامید . اما ویکندر این روایات 
رابا «دوطبقه اجتماعی » عصر ساسانی -«موبدان» و «بزرگان» مربوط دانست"۷ . در 
روایات کهن ایرانی از سه طبقه سخن رفته و سه آتش ورجاوند به هر یك از این سه 

174- 1010.5. (کتاب اردویرافنامه یکی از آثار متعلق به دورانی پس از ررزگار ساسانیان است)-205‎ 
W.B. Henning. Zoroaster Politiclan or Witch- Doctor. London, 1951. p.32. 
175- The Book of Arda Viraf. ed. E. W. West. Bombay. 1872. p. 36-39, 163-164. 


176-S. Wikander. Sur le fond commun indo-iranien des épopécs de la Perse cı de L' Inde. La 
nauvelle Clio, 1950, N. 7.p. 312-313. 


. . , شهرهای ایران در‎ PAF 


طبقه مربوط شده است : روحانیان (آذر فرنبغ - ۳۵۲۵۵۵۵ .)A tur‏ جتگیان (آذر 
کیت - Aur Gushnasp‏ ) و رطقه سوم: (آذر برزین مهر - 3207260۳167 (Atur‏ . 
آذر نخستین» آتش روحانیان بود. ولی با قدرت یافتن پادشاه» آتش جنگیان رفته 
رفته اهمیت بیشتری کسب کرد. این نکته از مآخذ ومنابع متعددی که ویکندر ارائه 
کرده» معلوم و مشخص گردیده امست . اما در باره آتش «طبقۀ سوم» می توان گفت که 
این آتش از سنتهای طبقه دوم و بدیگر سخن از جنگیان و بزرگان مایه گرفته است "۳ . 
هر دو دانشمند که پیشتر از آنها یاد کردیم به این نتیجه رسیدند که در آغاز 
روحانیان نیروی عمده و حاکم به شمار می‌رفتند . ولی بتدریج عرصه از سوی 
بزرگان و جنگیان بر آنها تنگ شد . با بفرنجتر شدن نظام دولتی در وظایف روحانیان 
و جنگیان دگرگونیهایی پدید آمد. محاکم و دادگاهها در اختیار روحانیان باقی 
ماندند. ولی وظیفه ادارة امور کشور و گردآوری مالیات به طبقهٌ جنگیان که بخشی از 
بزرگان کشور بودند» وآگذار گردید . در روایات تنها از دو طبقه نخستین مطالبی ارائه 
شده است . از این رو نمی توان با قاطعیت اعلام نمود که طبقه سوم آتش خود را از 
آنشکده متعلق به طبقه دوم بدست آورده و از آن جدا کرده باشد . گمان نگارنده 
سطور در این زمینه خرد پذیرتر می نماید و آن قدمت آتش وستریوشان از روزگاران 
بسیار کهن است. آتش مذکور متعلق به روزگاری بود که کار کشاورزان از احترام 
فراوان برخوردار می گشت. این مطلب را از اساطیر یونانی و هندی می توان 
دریافت . وجود تنها دو روایت در این زمینه کاملا مفهوم بنظر می رسد - روایت 
روحانیان که کریستن سن آن را «مهبی» نامیده و روایت اشراف و بزرگان وروایت 
شاهی که وی نام «ملی» بر آن نهاده است . از این رو نظر ویکندر مبنی بر این که 
دودمان جدید ساسانی وظیفه دو طبقه نخستین یعنی روحانیان و جنگیان را برابر 
وظایف طبقه سوم قرار داده است» چندان قانع کننده نیست"۳ . ولی ساسانیان به 
منظور وسعت بخشیدن به پایگاه حاکمیت خویش نه تنها از حمایت بزرگان» بلکه از 
پشتیبانی طبقه پر جمعیت کشاورزان نیز بهره‌مند شدند و لذا برای وستریوشان 
اهمیت بیشتری قایل گشتند . در این نکته جای تردید نیست . درروایات ایرانی که از 
روزگار بسیار کهن برجامانده» کشاورزی از اهمیت خحاصی برخوردار گشته است . 


۷- همائجا. ۳۱۵-۳۱۴ . ۷۸- همانجا. ص ۳۲۰ . 


نظام طبقاتی ايران و . . . ۳۸۵ 


وضع طبقه چهارم - پیشه‌وران (هوتخش) به گونه دیگری بود. این واژه 
سرزنده که در زبانهای ایرانی جایی برای خود گشود در فصل چهاردهم اردویرافنامه 
آمده است. این کتاب بر روی تطعه‌ای پاپیر وس از سده هفتم میلادی بدست 
آمل 2 در ماتیکان نیز بارها از آن سخن رفته ا ۱۸ ۳ در روایت روحانیان نها از 
سه آتش یاد شده است . حال آن که «طبقه چهارمی نیز در کار بوده است» . سه آتش 
ورجاوند از روزگار کهن مشهور و پایدار بود"" . در مراسم بزرگداشت این سه آتش 
تغییری حاصل نشد. ولی در نظام طبقاتی و صنفی ایران به موازات تغییرات 
اجتماعی » دگرگونیهایی پدید آمد . شهرها به همراه پیشه‌وران و بازرگانان شهری به 
مقیاسی وسیع از دیدگاه کمی گسترش یافتند . شماره شهرها فزونی گرفت. بتقریب 
همه شاهان ساسانی به احداث شهرهای نوبنیاد پرداختند . گروههای کثیری از مردم 
به شهرهای نوبنیاد نقل مکان کردنله. شهرها رفته‌رفته از حمایت وتکفل شاه ودولت 
برخوردار شدند . شماره ساکنان شهرها فزونی گرفت. گروههای کثیری از مردم 
روستا به شهرها روی آوردند . 

ولی این «طبقه؛ جدید شهری آتش خاص خود را نداشت . روایات در واقع 
از سه آتش ورجاوند یاد کرده‌اند که پاسداری و پرستش آنها برای طبقات معین یاد 
شده واجب و ضروری بود. چنین بنظر می رسد که هوتخشان به وستریوشان ملحق 
شده بودند . جز آتشهای ورجاوند اصلی در همه استانها و شهرستانهای ایران, 
آتشهای مشابه و تابع دیگری نیز وجود داشتند که تحت سرپرستی روحانیان محلی 
بودند . نامه تنسر از «آتشهای مقدسی » یاد کرده است که «فرمانروایان استانها:* برای 
خود ساخته بودند "۱ . عمده‌ترین آتشکده روحانیان در ناحية کاریان - 1625110 فارس 
(پرسیدا) میان سیراف و کرانه خلیج فارس و دارابجیر 0113۵21۳ بود . آتش جنگیان 

179- Hansen, fragm. 883۱۱ 6۰ SHaungsberichr der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 
1937. s. 91-8: Wikander. Feuerpriester in Kleinasien und Iran, s.205. 

180- Maıikan-1 hazar datastan. 

181-5۰ Wikander. Sur {e fond commun indo-irunien des épopécı de la Pers ۵۱ de L' Inde, p.316. 
اصطلاح «فرمانر وایان استانها» بیان دقیق مطلب از سوی نگاریده کناب نیست . در نامه تسر مطلب بدین گونه آمده‎ # 
است: «چنان است که بعد از دارا ملوك طوایف هر يك رای خویش آنشگاه ساخته». معلوم می شود نگارنده‎ 
«فرمانروایان استانهاه را به جای ملوك طوایف» آورده است. ر . ش . به امه تسر به کوشش مرحوم مجتبی مینوی و‎ 


دکتر محمد اسماعیل رضوانی , تهران ۰۱۳۵۴ ص ۶۸ -م. 
de Tansar...p. 225,530.‏ ۶/۵ -182 


۳۸۶ شهر های ايران در . . . 


(آذر گشنسپ) در گنزك واقع در شیز از نواحی آذربایجان قرار داشت . آتش 
روستاییان (آذر برزین مهر) درشمال غرب نیشابور در ناحیه ریوند 116۷003 واقع شده 
بود. لازار فاربی ۳۲۵ ٩6‏ ۱227۵ این ناحیه را «روستای مغان» نامید۳۳. شرح 
متابع وماخذ متعدد سده‌های پنجم و ششم میلادی پیرامون آتشکده‌ها جالب دقت 
است . گرچه واژه‌های مآخذ مذکور تا اندازه‌ای منسوخ بنظر می رسند . 

در کارنامگ از سه آتش سخن رفته است : آتش روحانیان و آتش جنگیان» 
ارتشتاران واسپهبدان-«رانندگان ارابه‌های جنگی و جنگیان» که شاه خود از زمره این 
گروه بود. سومین آتشل ورجاوند «برزین مهر - :2026014 نام داشت که ویژه 
کشاورزان - وستریوشان بود. * در «کتاب اردشیره از هیچ گونسه تفاوت طبقاتی 
دیگری سخن نرفته است. واژه وستریوشان صورتی از مصدر دورز کردن» يا 
«پرداختن به کشت وزرع» است ۰ . 

در ماخذ دیگری که مربوط به سده ششم میلادی است دگرگونیهایی در این 
رسم اجتماعی کهن مشاهده می کیم . در کار نامگ تلاش بر آن است چنین عنوان 
کند که گویا کتاب متعلق به عهد اردشیر است . مشابه این جهت گیری در نامه تنسر 
که توسط کتیبه‌نگاری با نام مستعار نوشته شد بشهرد است . در کار نامگ مسئله 
طبقات و اصناف کشور طبق طرح کهن موبدان با سه آتش ورجاوند مشخص شده 
ات ولی در نامه تسبر واقعیت وضع طبقات عنوان گردیده است . نامه تنسو ضمن 
بیان عنوانهای مشاغل معلوم داشته است که هريك از گروهها به کدام طبقه اجتماعی 
تعلق دارند. 

در امه تتسر مردم به چهار طبقه «چهار اعضاه بخش شده‌اند. در راس 
طبقات چهارگانه «اعضاء اربعه» پادشاه فراردارد . شاهان نواحی و استانها وابسته و 
تابع او هستند . آنها موظفند هر یك به نوبه عویش به حضور پادشاه باریابند ومراتب 

A. Christensen. L' run sous les Sassanides, p. 165-167.‏ 183 
# در کارنامه اردشیر پاپکان پیراموں سه‌آتش ورجاوند چنیں آمده است: »آذر فرنسغ دین دانایی مه‌مردان مغ مردان و 
آذر گشسب ارتشتار و سپاهبداد و آذر برزین مهر واستر یرشان و ورزکرداران:. در اینجا مطلی پیرامون «رانندگاد 
ارایه‌های جنگی» نمی یابیم . ر, ش , به کارنامه اردشیر بابکاد به کوشش دکتر بهرام فرموشی ؛ تهران ۰۱۳۵۴ ص 
۷ 
Karnamag, ed. D.D.P. Sanjana, p 4. Th. Noldcke, Geschichte dts ۸۳۲۵۵۹۱۱۵۸۸۰۱ ۵‏ -184 
s.316.‏ 


نظام طبقاقی ایران و . . . FAV‏ 


دریافت می دارند. همانند گذشته مقام نخست از آن روحانیان است . مقام دوم 
متعلق به مردان کارزار است . دیرانل و کتاب ‏ دارای مقام سوم هستنل ‏ اعضای ا 
صنف عبارتند از : منشیان «کتاب رسایل»» شمارگران «کتات محاسبات». داوران 
و آمارگران «کتاب اقضیه و سجلات و شروط رویداد نویسان «کتاب سیر 
پزشکان» شاعران و ملجمان“' طی سده‌های سوم تا هفتم میلادی در کشور تمرکز 
یافته ایران و اداره مملکت» قشر دیوانسالار به چنان موقعیت ممتازی دست یافت که 
از درون صنف موبدان قشرهای حاصی پدید آمدند. 

«عضو چهارم» جامعه یا طیقهُ زیر دست را (مهنه خوانند). طبقهُ مذکور 
شامل چند گروه کشاورزان (بزرگان) رعایای روستانشین (راعیان) بازرگانان (تجار) 
و دیگران (سایر محترفه) بود 

تقسیم طبقات در کتاب مینوی خرد بسیار جالب دقت است . در یکی از 
بندهای این مأخد که متعلق به نخستین سده‌های میلادی است از تفسیم جامعه په سه 
طبقه سخن رفته است . ولی در آن تکمله ای وجود دارد که نشان می دهد طبقه چهارم 
اجتماع پس از گذشت مدت زمانی پدید آمده و شکل گرفته است . در بند سی ویکم 
از وظیفهُ روحانیان» جنگیان و کشاورزان سخن رفته است*. وظیفه کشاورزان به 
شرح زیر آمده است : «وظیفهٌ وستریوش (کشاورز) کشت و زرغ است و[آنها باید] 
در حد توانایی جهان را آباد و از لحاظ آذوقه تأمین کنند» تین . پندسی و دوم**" به 
وظایف هوتخش (پیشه‌ور) احتصاص يافته است . از مینوی خرد ستوال شد که وظیفه 
پیشه‌ور چیست؟ مینوی خرد پاسخ داد: «وظیفه پیشه‌وران این است که نادانسته به 
کاری دست نزنند و کاری را که می دانند بخوبی و با دقت انجام دهند و مزد عادلانه 

de 9۱9۵۳... p. ۰‏ ۱۳5-۲۷۵۲ 
۸۶ همائجا, ص ۰۲۱۳ ۰۵۱۲ ۵۱۳ 
#-در ترجمه فارسی کتاب مینوی خرد این مطلب در بند ۳۰ آمده است نه ۳۱ ر. ش . ه موی حرده ترجمه آفای 
دکتر احمد تقضلی . انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. هرا ۰۱۳۵۴ ص ۳۸-م 
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۶ * درترجمه قارسی کتاب میلوی‌خرد که بدان اشاره صد جنیر آمده است: «وظیفه کشاورزان کشاورزی و ابادانی وتا 
حد امکان جهان را راحتی بخشبدد و آناد داشتن ن است» - م- 


96 در ترحمه فارسی کتاب مینوی خر دوظایف پیشهو وران و ندیگر سخن صنعتگراد در ند سی و یکم آمده است . 
ر ش. مینوی خردترحمة آقای احمد تقضلی اتشار ت سیاد فرهنگ ابران. تهراد. ۰۱۳۴۵ ص ۴۸ م , 
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بخواهند. چه هرگاه ادانسته به کاری دست زنند» آن کار ضایع و تباه 
می گردد6 ۱۳ 

بدین روال از پی طبقات سه‌گانه. طبقه چهارمی پدید امد که جهت 
مشخصه آن انجام کارهایی است که مستلزم داشتن دانش؛ تخصص و تجربه 
است. آنها به کاری دست می زنتد که آموخته‌اند؛ نيك می شناسند و از عهده آن 
برمی آیند . این نکته مژید آن است که نیروهای مولد ایران همچنان رو به گسترش و 
پیشرفت داشتند . در کارگاهها آلات و ابزار مختلف. تخصص و تجربه به صورتی 
منظم از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌بافت. به آموزش حرفه و فن توجه فراوان 
می شد. 

دگرگونیهای پدید آمده در نظام صنفی ایران همچنین مؤید اهمیت مقام و 
موقف تولید کنندگان شهری در اقتصاد عمومی کشور بود . در طبقه استشمار شوندگان 
دگرگونی پدید آمد . یشه‌وران شهری و بازرگانان به چنان مقام مهمی دست یافتند 
که در ماخذ ومنابع از آنان به عتوان چهارمین صنف و چهارمین عضو جامعه یاد شده 
است. در روایات دینی رابطه آنها ملحوظ نگردید . طبقهُ چهارم در این مورد حاص 
به طبقه سوم پیوند داده شد و پیشه‌وران و بازرگانان به عنوان بخشی از (وستریوشان) 
شناخته شدند . آتش ورجاوند طبقه مذکور دیگر از اهمیت پیشین برخوردار نشد . 
ایجاد آتش ورجاوند دیگری برای آنان امکان پذیر نبود . از این رو چهارمین صنف 
جامعه که از طبقه کشاورزان برخاسته بودند, با اینان در داشتن آتشگاه ورجاوند» 
شريك و انباز شدند. 
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٭ در ترجمۂ فارسی کتاب مینوی خرد که بدان اشاره شد چنیں آمده است: دپرسید دانا از میلوی خرد که وظیفۀ 
صنعتگراں و مزدوران (= پیشکاران) چیست؟ مینوی خرد پاسخ داد که وظیفهٌ مزدوران این است که آن کاری را که 
تدانند دست بدال نبرند و آنچه دانند خوب و با دفت انجام دهند و مزد عادلانه خواهند . چه کسی که کاری رانداند وبه 
انجام آن دست زند. ممکن است آن کار تباه شود یا ناکرده برجای ماند وحتی اگر آن مردی را که کار از آن اوست (2 
صاحب کار) بسیار خشنوه کند. با ایں همه گناہ بر ذمه او باشد» -م. 


نهضت مزدکیان 


نیضت مزدکیان حاصل پدیده‌های اجتماعی عمیق و برهم خوردن قانون 
پیشرفت متناسب نیروهای مولد ومناسبات تولیدی بود . نهضت مذ کور توده‌های قابل 
ملاحظه‌ای از مردم را فرا گرفت . این نکته بویو ه در نهضتهای تاریخی روزگار باستان 
و سده‌های میانه صادق است . در این نهضتها طبقات گونه‌گون جامعه شرکت 
داشتند . ولی نیروی عمد این نهضتها روستاییان بودند. بررسی نیروی محر 
اجتماعی شرکت کننده در جنبش مزدکیان» تنها از طریق بررسی دقیق حوادئی که در 
ماخذ و منابع بدانها اشاره شد. امکان پذیر و میسر است . نخست باید از برخورد 
خصمانه مآخذ ومنابع موجود نسبت به آبین مزدك (مزدکیسم) یاد کرد. مزدکیسم تا 
اندازه‌ای در نظر محققان و پژ وهندگان موّثر افتاده است. پژ وهندگان در بعضی 
موارد تعصب و غرض ابراز داشتند و به ویژگیها و جهت گیریهای مندرج در ماخحذ 
برخورد نقادانه ابراز ننمودند . 

چنان که پیشتر اشاره شد طی سده پنجم میلادی در ایران کوچ و انتقال 
جمعی اهالی به شهرهای کشور به گونه‌ای گسترده همچنان ادامه یافت و شماره 
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شهرها فزونی گرفت . ظهور شهرهای نوبنیاد. احیای مراکز کهن و قوت یافتن 
شهرها را باید با جریانهای کلی تقسیم کار اجتماعی مربوط دانست . شکلهای تازه 
مناسبات اجتماعی فئودالی جدید. انسطاط و انهدام بخشهایی از جماعات 
روستایی. حصوصیات اجرای شکلهای بهره‌وری از مزارع و کشتزارهای کوچك و 
سرانجام ظهور مالکیت فئودالی بر زمین - همه و همه موجب بروز تمایل به تجدید بنا 
و دگرگونیهای عمیق گردید . در این تجدید بنا و دگرگونی » شهرها از مقام وموقف 
خاصی برخوردار بودند وبا اعصارگذشته تا سد سوم میلادی تفاوت بسیار داشتند . 

جنبش مزدکیان که با دگرگونی در ریر بنا مرتبط بود انگیزه‌هایی 
ایدئولوژ يك داشت که بعضی از ان یزه‌های آن در ماخذ ومنابع محفوط مانده است . 
ریشه‌های تعالیم مزدك با آیین مانی مرتبط و در واقع به منزلهٌ تکامل جهات و جوانب 
افراطی آن بود . آیین مانی را بدبینانه دانسته‌اند . زیرا اساس وپايه آن بر وجود شرو 
ظلمت در جهان مبتنی بود. 

در آیین مزدك انگیزه مبارزه با شر و بدی کمال فراوان یافت و بر پایه امکان 
پیروزی نیکی بر بدی بنیان گرفت. 

انواع روبناهای گونه‌گون از جمله روبناهای ایدئولوژيك با پدیده‌های 
اجتماعی متمدد ارتباط داشتند و موجب بروز تغییرات عمده‌ای در خانواده‌ها و 
جماعات شدند ‏ 


۲ 


نهضت مزدکیان بارها توجه پژ وهندگان را بخود معطوف داشت . در کله 
تواریخ عمومی مربوط به ایران به جنبش مذکور اشاره شده است . بعضی آثار 
پژ وهشی نیز به این نهضت اختصاص یافته‌اند . 

سده گذشته اشپیگل آیین مزدك را اصلاحاتی در آیین زرتشت نامید . جنبه 
مذهبی آیین مزدك سبب شد که در این مقطع مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. رابطه 
مزدك با آیین زرتشت و نیز با آیین مانی که طی سده سوم میلادی در ایران گسترش 
فراوان یافته بود. بسیار قابل ملاحظه و اصولی است . اشپیگل به جنبه اجتماعی آیین 
مزدك نیز توجه نمود و خاطرنشان کرد که پیروان آبین مزدك «فقیران» و «بی جیزان» 
بودند و در واقع نیروی عمده جنبش را تشکیل می دادند . از این رو نهضت مذکور 
سخت مورد نفرت ثرونمندان و بزرگان بود . 

تولدکه در ترجمه عالمانه خود از تاریخ طبر ی در فصلهای مر بوطه نظریاتی 
بسیار ارزشمند ارائه کرد . او در ملاحظات خاص خویش خحطوط و جوانب اصلی 

۱-۳۰ Spiegel. Eranische Alterrunskurde, T. IW, Leipzig, 1878, s. 391. 
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آیین مزدك را به شرح آورد و به روایات گونه‌گون مندرج در متن آرائه شده از سوی 
طبری اشاره کرد و بخش قابل توجهی را به جهات و جوانب اجتماعی جنبش 
مزدکیان احتصاص داد" . بویژه این نکته جالب دقت است که به رابطه نهضت 
مزدکیان با اصلاحات خسرو انوشیروان بذل توجه شده است". 

آرتور کریستن سن بزرگترین محقق تاریخ ایران در روزگار ساسانیان بارها 
تاریخ نهضت مزدکیان را مورد بررسی قرار داد ودر آثار خود بدان اشاره کرد. 
کاملترین و شاید جامعترین اطلاعات از مآخذ» پررسی کامل روایات گونه‌گون و 
دانشمند است. حدمت عمده کریستن سن مقایسه خحطوط اصلی موضوع › پرابر 
نهادن رویدادهای ارائه شده در ماخذ گونه‌گون و طبقه‌بندی متون است . ولی او به 
بررسی‌ماهیت روایات نپرداخت . کریستن سن به جنبه‌های مثبت ویا منفی روایات 
ارائه شده در مآخذ مختلف پیرامون جنبش مزدکیان» عنایتی مبذول نداشت . حال 
آن که نظر مورخان پیشین و محیطی که مآخذ از درون آنها تدارك شده‌اند تا اندازه 
قابل ملاحظه‌ای بیانگر نقطه نظرهای ارائه شده پیرامون نهضت مزدکیان است . پر 
بها دادن به موضوع متن و کم بها دادن به انگیزه‌های اجتماعی مندرج در مآخذ ومنابع 
مانع از آن شد که مسئله مربوط به ماهیت نهضت مزدکیان با دقت ووسعت کامل مورد 
بررسی قرار گیرد. 

کریستن سن در اثر کوچك خود زیر عنوان پادشاهی کواد (قباد) یکم و 
کمونیسم مزدکی کاملتر از دیگران به مسأله مأخحذ شناسی توجه نمود" . اودر مقاله‌ای 


تصویر ۱۲ . سکه بلاش (۴۸۸-۴۸۴) . 


2- Th. Ndldeke. Geschtcht der Perser urd Araber... ۹, ۰ 

3-N. Pigulevskaia. K voprosu o podatnoy reforme Khosrova 1. VDI, No. 1, 1937. 

4, A. Christensen. Le règne du ral Kawardh 1 ert le communisme mazdakire. Det Kongelige 
Danske Videnskibernes Selskabs historisk-filologiske Meddelelser, IX, 6, 1925. 
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که پس از انتشار کتاب نامبرده منتشر گردید» به ویژ گیهای دو روایت پیرامون مزدك 
تکیه کرد . یکی از آنها روایت مندرج در فارسنامه بود . روایت دوم مربوط به گروهی 
از نوشته‌ها است که مطالب مشابهی ابراز داشته‌اند و این مطالب در آثار پارسی 
محفوظ مانده‌اند". بنا به نظر کریستن سن هر دو گروه روایات امکان می دهند که 
مطالب گم شده از کتاب «مزدك نامه» که به زبان پهلوی بود معلوم و مشخص 
گردند". 
کریستن سن انديشه اقتباس آموزش مزدك از تعالیم مانی را که در مآخذ و 
منابع از آن یاد شده است گسترش و کمال بخشید. کریستن سن تا اندازه قابل 
ملاحظه‌ای تصورات پیرامون آیین مزدك را که از سوی آلتهايم ۸۳60 و 
اشتیل 1طا5 ارائه شده بود. معلوم و روشن کرد*. التهایم و اشتیل اندیشه‌های 
مزدکیان را با نظریات فرفوریوس نمایندء مکتب فلسفه التقاطی یونان مربوط 
دانستند . هر دو مولف نظر مشترکی ابراز داشتند مبنی بر این که مکتب نوافلاطونی » 
انديشه طبیعت واحد (مونوفیزیت) و پدیده‌های مربوط به آن را در خاور نزديك ارائه 
کرد. حال آن که این زمان در ایران ثنویت زرتشتی و مانوی رواج داشت . دومژلف 
مذکور که اصول تعالیم مزدك را به اندازه کافی روشن نمی دانستند» می کوشیدند 
حلاصه‌ای از تعالیم مذکور را به صورتی روشن در مآخذ و منابم جست و جو کنند . 
آنها تلاش می کردند اصول آموزش مزدك را از طریق پایه‌گزاری این آیین و یا 
شاگردان نزديك وی مورد بررسی قرار دهند . آنها معتقد بودند که نوشتهُ شهرستانی 
ازاین گونه است . زیرا از محمدپن هارون ملقب به ابوعیسی وراق نقل شده است' . 
همه محققان پیشین نیز به این متن توجه فراوان مبذول داشتند و آن را به عنوان 
مأخذی دارای درجه نخست اهمیت مورد ارزشیابی قرار دادند . کریستن سن متن 
ارائه شده از سوی شهرستانی پیرامون مزدك و آیین اورا تمام و کمال به زبان فرانسوی 
ترجمه کرد و به صورتی بارز معلوم داشت که نویسنده کتاب مشهور «الملل والنحل» 
برای نگارش این بخش کتاب خویش از چه منابع متعددی بهره جست . کریستن سن 
A .Christensen, Two Versions of rhe History of Mazdak. Dr. Modi memorial volume.‏ 5 
Bombay, 1930,p. 327.‏ 
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8-F. Altheim und R. Steihl. Mazdak und Porphyrius. La nouvelle Clio, 1953, 5, No. 7-10. 
۳۶۰ همانجا ص‎ ۹۰ 


۳۹۶ شهرهای اير ان در . . ۔ 


بویژه خاطرنشان ساخت که برای شرح آیین مزدك ماخذ دیگری نیز بکار گرفته شد که 
سومین اثر در این زمینه بود. نویسنده اثر چنین ادعا داشت که مطالب ارائه شده عین 
سخنان مزدك بوده است ". 

مآخذ متعدد بسیاری درباره نهضت مزدکیان خر داده‌اند. ولی ارزش 
مطالب مندرج در ماخذ مذکور به یك اندازه نیست . بعضی از مآخذ مذکور حاوی 
شهادت کسانی است که همزمان با رویداد می زیستند و نسبت به جنبش مردکیان 
نظری منفی و سخت مخالف داشتند . یکی از اين محذ» روید ادنامه سریانی بشوع 
(یشوعا) ستون نشین»انادا٩‏ مهدهق است که پیش از سال ۵۱۸ میلادی نگاشته 
شد. اخبار دیگر از پروکوپیوس قیصری ٩66576»‏ ۳۲۵۵۳6 و آگائیاش۸۵2)01۵5 
مؤلفان یونانی سده ششم میلادی است . رویدادنامه دیگری نیز وجود دارد که به نام 
یوآن (یوهان -یوحنا) ما لالا (مالالاس)1212۱25 1627 مشهور است. زمان این ماخحذ 
به رویداد نزديك است. نویسندگان مآخذ اخبار رسیده از ایران را به رشته تحریر 
کشیدند که تأکنون برجا مانده است . ولی ناقلان اخبار ایرانی نبودند. یشوعاء کواد 
(قباد) را نيك می شناخت . او شاهد جنگهای ایرانیان در آغاز سده ششم میلادی و 
ناظر تهدید شهر ادس - ادسا (الرها) بویژه محاصره سنگین شهر آمد - آمید بود. 
لحن رویدادنامهٌ سریانی رزمی و حماسی است و در آن ضمن اظهار نظر پیرامون 
کواد باريك بینی خاصی مشاهده نمی شود. با این وصف نگارنده متذ کر شده است 
که «او ارنداد و الحاد نفرت انگیز زرتشتکان را تازه کرد . 

پروکوپیوس فیصری از سال ۲۷ ۵ میلادی منشی بلیزاریوس 136115217 بود و 
همراه این سردار مشهور بیزانسی در لشکرکشیها و جنگهای او با ایران طی آخرین 
سالهای پادشاهی کواد شرکت کرد. می دانیم کواد (قباد) سال ۵۳۱ میلادی 
درگذشت. نوشته‌های پروکوپیوس بسیار جالب دقت است . ولی بی گمان در آن 
خحطاهایی را می توان یافت . آگائیاس که په سال ۵۸۲ میلادی درگذشت, در کتاب 
چهارم تاریخ خود اطلاعاتی پیرامون ایران ارائه کرد. وی اطلاعات مذکور را از 
مترجمی به نام سرگیوس 56:86 دریافت نمود. شخص اخیرالذکر در گفتگوها و 
ارتباطات میان ايران و روم شرقی (بیزانس) سمت مترجم داشت . او به بایگانی 


10- A. Christense. Le règre du roi Kawadh ۲... p. 79-82, 80 )۳ (مذ کر‎ ۰ 
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شاهی راه داشت و آگائیاس را با اسناد و مدارك موجود در بایگانی و نیز وصایای 
شاهان ایران اشنا کرد و ترجمه‌ای از آنها به زبان پونانی ارائه نمود. 

مالالا اسنادی ارائه کرد که از لحاظ اهمیت بی نظیر است . او تعالیم مزدك 
را با اندیشه‌های بوندس مربوط دانست و آن را تکاملی از اندیشه‌های بوندس نامید . 
پوندس 05 در سده سوم میلادی می زیست . منشاء اطلاعات مالالا یك ایرانی 
بستگار 92519827 به نام تیموتی ۰6 بود . گرچه نوشته مالالا کوتاه است» ولی 
با نوشته‌های مورخان عرب و ایرانی متاحر پیرامون تعالیم مزدك انطباق و مشابهت 
دارد . 

در متن سریانی «تاریخچه شهر کرخ بیت سلوك» از هیجاناتی سخن رفته 
است که حاصل جنبش مزدکیان بود. این ناریخچه همانند بسیاری نوشته‌ها 
طرفداران مزدك را مانوی نامیده است . «تاریخچه» مذکور در سده ششم میلادی 
تدوین گردید و اخبار آن باید مبتنی بر اطلاعات واصله از کسانی باشد که همزمان با 
رویدادها می زیستتد ‏ 

از تگوفانس 106000202 وقایع نگار سده هشتم میلادی مطالبی برجا مانده 
که متعلق به گذشته و مربوط به سازمان مانویان-مزدکیان است . نوشته‌های تثوفانس 
گونه‌ای «الحاد و ارتداده نامیده‌اند . اقدام مزدکیان عصیانی نفرت انگیز نام گرفته 
است که داراییها را به غارت می برند و جریان عادی زندگی را برهم می زنند , در این 
ماحذ اباحه مزدکیان به شدت مورد تقبیح و سرزنش قرار گرفته شا 

در مأخذ پهلوی تنها اشارات اندکی به مزدك و پیروان او شده است. 

روایات عربی - پارسی همگون نیستند. ولی مشخص کردن جهات و 
جوانب روایات مذکور تنها بر پابه تفاوت موجود در متون آنها کاری است نادرست . 
در بعمضی روایات توجه خاصی نسبت به جنبش مزدکیان مبذول نشده. بلکه تاریخ 
پادشاهی کواد (قباد) و جنبه‌های داستانی و مخاطرهآمیز آن مورد توجه قرار گرفته 


۱ همانجا ص ۲۱-۲۰ 


۳۹۸ شهر هلی ایران در . .. 


است. در بعضی روایات نیز با جنبش مزدکیان مخالفت شدیدی ابراز شده که 
حاصل نفرت و هراس طبقه حاکم است. در هو دو نوع روایات پارسی - تازی 
وابستگی به ماخذ اصلی مشهود است , اوضاع و احوال اجتماعی در آثار ملقان 
مژثر افتاده بود. 
روایات پارسی - تازی به رویداد نامه‌های پهلوی تکیه دارند. این 
رویدادنامه‌ها تا روزگار ما برجا نماندند. در کاخ شاهان ساسانی مراکز بایگانی وجود 
داشت . اسناد و مدارك رسمی و نیز شرح رویدادهای عمده کشور در این بایگانی ها 
ثبت و ضبط می شد . خودای نامگ «خداینامه - امه شاهان» یکی از رویدادنامه‌های 
رسمی روزگار ساسانیان بود . بارها این کتاب به عربی ترجمه شد . ابن مقفع ایرانی 
زرتشتی بود که اسلام آورد. این شخص یکی از مترجمان جیره دست نوشته‌های 
پهلوی به پارسی بود (ابن مقفع حدود سال ۱۳۶ هجری ۰ ۷۶ میلادی درگذشت) - 
او ترجمه خودای نامگ‌را در سده هشتم میلادی به انجام رسانید . ولی ترجمه مذ کور 
برجا نمانده است. گذشته از ترجمه‌های ابن مقفع آثار دیگری نیز وجود داشتند . 
۱ میلادی از سوی حمزه اصفهانی تدوین یافت"". حمزه یادآور شد که همه 
نسخه‌های خحطی مربوط به شاهان ایران را بدست آورده و به مقابله و تلفیق آنها 
پرداحته است. او در این نوشته نامهای مترجمان را یاد کرد. نخستین کس از 
مترجمان که حمزه نام پرد» آين مقفع بود . پس آنگاه از محمد بن جهم پرمکی و 
دیگران یاد کرد . در همه موارد مولف واژه «من نقل» را ارائه کرده که قصد او نقل از 
ترجمه شخصیتهای یاد شده در کتاب اسث - به قول حمزه نوشته هر دو ملف با نام 
واحد «کتاب سیرملوك الفرس»" است حمزه ازکتابی به نام« کتاب تاريخ ملوك الفرس» 
یاد کرد و نوشت که این کتاب «از گنجینه مأمون» بدست آمد . متعاقب آن باز نام 
کتابهای دیگر مترجمان به صورت «کتاب سیر ملوك الفرس» ارائه شده 
است . پنجمین و ششمین نسخهٌ خطی که حمزه بدانها اشاره کرد در زمره ترجمه‌هایی 
است که به نقل از دیگران «من نقل او جمع» آمده است و نام آنان در همین کتاب 
V.R. Rozen. K voprasu ob arabskikh perevodakh Khuday-name. Otd. ottisk, 1895, str‏ -12 
.173 


13-Hmza Ispahanensus. Annales, ed. J. 00۱۱۷21۱0۱: ۱۰ ۱۰ Textus arabicus, Lipsiac, 1844, 01-9 
۱۰۱۲۰ Trarstatio latina, Lipsiae, 1848, 6-۰ 
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مذکور افتاده است*. نسخه‌های خطی ششم و هفتم نام دیگری دارند . هر دونسخه 
با نام «کتاب تاریخ ملوك بنی ساسان» شهرت یافته‌اند" . و.ر. روزن 130260 
نخستین کس بود که این مطلب را متذکر گردید . وی خاطرنشان ساخت که چند 
ترجمه از خودای نامگ وجود داشت . ولی مطالب متن آنها یکسان نبود. در نامهای 
آنها نیز همگونی وجود نداشت . وجود ترجمه‌های مختلف موید این نظر است . در 
ضمن دو ترجمه از این مجموعه باقی مانده است. روزن با هوشمندی چنین 
اندیشه‌ای را اراثه کرد که محتمل است هشتمین نسخه مورد استفاده کتاب الکسر 
وی باشد که حمزه در فصل بعد از آن یاد کرده است*". شاید نام این شخص را کانب 
نسخه حطی کتاب حمزه اصفهانی از قلم انداخته باشد . حمزه متذ کر شد که درگاه 
شماری مربوط به دوران سلطنت پادشاهان ايران خطاها و ناهمگونیهای بسیاری 
روی داد. لذا او ضمن مقابله نسخه‌های خطی کوشید تا «مطالب مندرج در این 
فصل» را چنان که باید معلوم و روشن گرداند" . حمزه در آغاز فصل دوم کتاب به 
گونه‌ای روشن از (خدای نامه) یاد کرد که در ترجمه عربی به صورت «کتاب تاریخ 
ملوك الفرس» نوشته شده است" . بدین روال در مورد کتابهایی که حمزه از آنها 
پیرامون زمان پادشاهی شاهان ساسانی بهره گرفت و با وسواس ودقتی وافر به مقابله 
و اصلاح آنها پرداخت جای تردید تست 

به نظر کریستن سن اختلاف میان ماخذ پارسی - تازی مربوط به همان 


# نوشته نگارنده پیرامون نسخه‌های خطی بویژه تسخه ششم با آشفتگی همراه است . از این رومترجم توحه 
خوانندگان را به متن نوشته حمزه اصفهانی معطوف می دارد : «هشت کتات در این مورد ندست آوردم که عبارتند از : 
کتاب سیرملوك الفرس ترجمۂ ابن مقفع. کتاب سبرملوك الفرس ترجمهٌ محمدبس جهم برمکی . کتاب تاریخ 
ملوك الفرس مستخرج از گنجينة مأمون. کتاب سبر ملوك الفرس ترجمه زادویه بر شاهویه اصفهانی » کتاب سیر ملوك 
الفرس توجمه با تألیف محمدبن بهرام بن مطیار اصفهابی . کتاب تاریخ ملوك بی ساسان ترجمه یا تاليف هشام بن 
قاسم اصفهانی و سرانجام کتاب تاریخ ملوك ہنی ساسان اصلاح بهرام بر مردانشاه موند ولایت شاپور از بلادفارس1. 
ر.ش. به؛ حمز؛ اصفهانی » تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوك الارض والانبیاء)» ترجمه دکتر جعفر شعار. 
تهرال : بنیاد فرهنگ ایران» ۰۱۳۴۶ ص ۷. -م. 

14 A. Christensen. Two Versions of the History of Mazdak, p.322. 
سه چ به گمان مترجم در ایلجا موسی بن عیسی کروی مورد نظراست ۔ ایں ندیم نیز اشاره‌ای به او دارد و کسروی را‎ 
مولف کتاب «حب الاوطان» می شمارد . ر. ش . به الفهر ست للندیم ؛ مشن عربی» تهران: ۰۱۳۵۰ ص ۱۴۲ -م.‎ 
۱4 ۵۔ حمزه اصفهانی » تاربخ سنی ملوك الار ض والانیاء, ص‎ 
V.R. Rozen, K voprosu obarahskukh perevodakh khuday-name, str.174. 

۶ حمزه اصفهانی ‏ تاربخ سنی ملوك الارض‌والانبیاءء ص ۱۶. 


3 شهرهای ایران در .. 
۴ شهرهای ایر 


خودای نامگ است" . در نوشته‌های پهلوی مطالب مختلفی پیرامون جنیش مزدکیان 
ونقشهای مزدك و کواد (قباد) ارائه شده است . ولی با مقاله روایات متعدد نمی توان 
مطابقت و همگونی کامل و کلمه به کلمه نوشته‌های مذکور را در بعضی موارد از دیده 
دور داشت و امری تصادفی نامید. در مفهوم و مضامین نوشته‌ها نیز می توان 
نزدیکیهایی را مشاهده کرد. 

مطالب خودای نامگ ملهم از متأبع ومآخحدی بود که آگائیاس در بایگانی 
شاهان ایران بدانها دسترسی داشت . خودای نامگ از سوی فردوسی نیز در تدارك 
کتاب مشهور شاهنامه مورد استفاده قرارگرفت . سراینده این منظومة بزرگ از ترجمه 
کتاب مذ کور که اصل آن به زبان پهلوی نگاشته شده بود» بهره یافت . دیگر ماخذ و 
منابعی که سایر مؤلفان اسلامی از آن آگاهی داشتند نیز مورد استفاده فردوسی بود. 
شرح رویدادهای روزگار شاهان ساسانی بعدها با داستانهای عامیانه و ادبیات منشور 
پهلوی د رآمیخت و گسترش فراوان یافت . داستان کواد» داستان مزدك. مزدك نامه . 
شرح افسانه‌ها و داستانهای ادبی نویسندگان متأخر و دیگر آثاری از این قبیل» ملهم 
از نوشته‌های پهلوی بوده‌اند . 

ضمن بررسی ماخذ با اطمینان فراوان می توان آن بخش از مطالبی را که در 
رویدادنامه‌ها درج شده بود و بعدها در خودای نامگ مورد استفاده قرار گرفت و 
معلوم و مشخص کرد. البته مطالبی که از سوی مزدکیان گفته و نوشته شده‌اند» 
جالبتر بنظر می رسند . ولی این گونه مطالب بسیار اندکند . نوشته‌های شهرستانی را 
می توان از جملهٌ این گفته‌ها دانست"". شهرستانی (۴۷۹-۵۴۹ هجری - 
۱۰۸۵۳ میلادی) که خود از مردان ایرانی تبار بود» کتاب خود را به عربی 
نوشت و عقاید دینی و مکاتب فلسفی را به شرح آورد. تعاليم مزدك نیز در این 
مجموعه بخشی را احراز کرده است . 

رسال فاسفی زیر عنوان نهاية الاقدام فی‌علم الکلام تکمله‌ای بر کتاب 
الملل والحل شهرستانی پیرامون الحاد و ارتداد است . در این رساله نظریات دینی و 
فلسفی شهرستانی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است* . کتاب مربوط به الحاد و 


17- A. Christensen. Two Version of the History of Mazdak, p, 322. 

18- A. Christensen. Le règne du roi Kaw'adh I, p. 79-82. 

19- The summa philosophiae of al-Shahristani Kirab nehayatu'!-Jqdam ما از‎ edited 
with a translation by A. Guillaum. Oxford, 1934. 
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ارتداد نخستین بار از سوی کورتون 000ع:0 انتشار یافت و با ترجمه هاربروکر 
Haarbrîcker‏ در تاريخ فلسفة اسلامی مقام عمده‌ای را احراز نمود" . در یکی از 
فصلهای بخش دوم از کتاب دوم این اثر به شرح پیرامون عقاید فلسفی ثنویان 
پرداخته شد که نور و ظلمت را آغازین و ابدی می شمارند . در نخستین بند فصل دوم 
از مانویان و در بند دیگر فصل مذکور از مزدکیان سخن رفته است . مضمون بند اخیر 
چنین است: مزدك پنیادگزار این آیین بود. مزدك در زمان کواد پدر انوشیروان 
می زیست و او را به دين خود جلب کرد. خسرو انوشیروان که به سخنان دروغ مزدك 
پی برده بود» او را گرفت و کشت. در شهادت الوراق تعالیم مزدکیان در بسیاری 
موارد به تعالیم مانویان پیرامون دو اصل و دو آغاز نزديك است . تنها تفاوت ميان دو 
آیین مزبور آن است که مزدك به آغاز خیر و نیکی گرایش بسیار داشت و اعمال خیر را 
ساب شده و بر مبنای اختیار می دانست . به اعتقاد مزدك طلمت حساب نشده» 
تصادفی » دور از خردء کور و جاهلانه است . حال آن که اثر نور آگاهانه است . 
امتزاج این دوتصادفی » حساب نشده وفارغ از آزادی و اخحیار بود. از این روجدایی 
نور از ظلمت نیز تصادفی و فارغ از اختیار حواهد بود . مزدك مردم را از جنگ : نفرت 
ونزاع بر حذر می داشت . زیرا زن وحواسته را در بسیاری موارد عامل جنگ ونفرت 
و نزاع می دانست . وی از اين‌رو زنان را آزاد کرد. مزدك مالکیت اجتماعی را بر 
اموال مقرر داشت و آدمیان را در بهره‌برداری از آب» آتش و چراگاهها برابر نامید*. 
Muhammad al-Shahrastani, Book of religious and philosophical <erıs. by W Cureton‏ 2 


London. 1842, Th. Haarbrucker, Asch-Shahrastant's Religiutspariheien tnd philosnphen-Schulen. 
Halle, 1850. 


٭ چون میان مطلب ارائه شده با توشته شهرستانی اندك تفاوتی وجود دارد. لذا مترجم بهتر آن دانست که عین نوشته 
شهرستانی را از نظر خوانندگان بگدراند در ضمص بادآور می شود که مترحم به سبب حفط جانب امانت به ترجمهة 
مطلب ارائه شده از سوی بگارنده کتاب پرداعت تا از دیده اهل تحقیق پنهان نماند. ر. ش. به شهرستانی » الملل 
والتحل , ترجمه مصطنی خالقداد هاشمی » جلد اول تهراد. ۱۳۶۲: ص ۴۳۷-۴۲۰ . «واز آن جمله مزدکیه‌اند 
اصحاب آن مزداه که در ایام قباد. و [الد] انوشیر وان ظاهر شد و قباد را به مذ هب خود دعوت نمود [و اومذ هب مزدك را 
پذیرفت] و انوشیروان بر رسوایی و افترای او واقف گشت ؛ [پس او را بخواست و پیدا کرد] و به تبغ سیاست سرش از 
تن جدا کرد . وراق می گوید که قول «مزدکیه ه موافق قول اکثر «مانوبه» است : در «کونین» و «اصلین». الا آن که مزدك 
گوید که افعال نور به فصد و اختیار است و افعال ظلمت به بط و اتصاق و تور دادای صاحب حس است و ظلمت جاهل 
تابیتا است و مزاح بر خبط و اتفاق است. له به فصد و اختیار و «خلاصه بور از ظلمت هم به خبط و اتفاق است نه به 
اختیار و مزدك مردم را از دشمنی و کارزار کردن و نراع کردن با هم منع می کرد و چون بیشتر نزاع مردم به سبب هال و 
زنان بود. زتان را حلال گردانید و اموال رامباح کرد و تمام مردم را در مالها و زنان شريك ساعت چنان که در آب و آتش 
و علف شريك می باشنده م. 


۳۰ شهرهای اران در ... 


مطلب به اینجا ختم می شود . چنین بنظر می رسد که شهرستانی این مطلب را از 
شخصی به نام محمد بن هارون معروف به ابوعیسی الوراق که زرتشتی بود و اسلام 
آورد» اقتباس کرده بود" . 

شهرستانی هنگامی که خواست مطالب مورد استفاده از مأخذ تازه‌ای را 
ارائه کند» نوشت «چنین گفته‌اند» که مزدك «کشتن نفس» را توصیه می کرد تا 
شخص بتواند روح خود را از اسارت ظلمت و تیرگی برهاند *. او سه عنصر آب» 
خاك و آتش را اصل می شمرد و معتقد بود که خبر و شرع از امتزاج این سه عنصر پدید 
آمده‌اند . 

شهرستانی پس آنگاه از مأخذ دیگری بهره جست . وی از این مأخذ نام نبرد 
ومطلب را با جمله «چنین گفته‌انده ادامه داد. مزدك مظهر ستایش را در عالم علوی 
بر تخت نشسته تصوير کرده است . او مظهر ستایش را همانند شاه ایران عرضه نمود 
که در جهان دانی یا اسفل بر تخت نشسته است . در برابر مظهر ستایش مزدك جهار 
نیرو ایستاده‌اند . این نیر وها عبارتند از تمیز» خرد» حافظه وشادی . چنان که در برابر 
شاهنشاه موبدان موبد. هیربد بزرگ» سپاه‌بد ورامشگر ایستاده‌اند. چهار نیروی 
تمیز» خرد. حافظه و شادی به یاری هفت وزیر جهان را اداره می کنند. . وزیران 
مذکور همواره گرد دوازده موجود یا اصل روحانی و معنوی گردش می کنند . در هر 
انسان مجموعه‌ای از این چهار نیرو نهفته است . و اما هفت وزير و دوازده اصل 
وخا ر هان تازل فرمان مر راند و نمید از گردن آنهامانط ات وف راترات 


# ابن الندیم در کتاب الفهرست اہوعیی الوراق را از زمره سران متکلمین می شمارد که به اسلام گرویده‌اند : دوعن 
رژسائهم المتکلمین الذین یظهرون الاسلام و یبطتون الزندقه» وی در همین کتاب پیرامون ابوعیسی چنین آورده 
است: دو هر ابوعیسی محمد بن هارون ين المحمذ الوراق. من المتکلمین النظارین . و کان معتزلیا: ثم حلط و 
انتهی به التخلیط الى آن صاریری نمهب اصحاب الائتین . و عنه‌اخذ این الراوندی. و له من الکتب. کتات 
المقالات , کتاب الحدث. کتاب الامامة الکبیر. کتاب الاماعةالصفیر . کتاب القریب المشرقی فى الترح على 
الحیوان. کتاب اقتصاص مداهب اصحاب الائتیس دالرد علیهم . کتاب الردعلی النصاری الكير. کتاب الرد 
على اللصاری الاوسط . کتاب الرد على التصاری الاصفر. کتاب الردعلى المجوس. کتاب الرد على البهود». 
ر.ش . به الفهرست للندیم: تهران. ۰۱۹۷۳ ص ۲۱۶ و ۴۱۱ -م. 

#ه در اینجا مان اظهار نظر بگارنده کتاب با ترجمۀ فارسی کاب ملل و نحل پیرامون «کشش نقس» اختلافی 
باروشن وجود دارد. در ترجمه فارسی کتاب چنین امده است: «و از وی حکایت کند که امر کرد به قتل تعض نفوس 
[قتل تمسها] تا از شر ومزاج طلمت رهایی بابند و مذهب او در اصول و ارکان آن است که اصول سه است : آب و 
زین و آتش و جون با هم مخلوط شوند پیدا شود از انحتلاط اینها مذیر حير و مذیر شره . ر. ش به شهرستانی » الملل 
والتحل . ترجمه مصطفی خالقداد هاشمی › جلد اول تهراك. ۰۱۳۶۲ ص ۲۲۷ -م- 


سایل تاریخ‌شناسی و .. . ۴۳۰۳ 


عالم علوی» به سبب وقوف و آگاهی برحروفی که نمایانگر «اسم اعظم» است‌جهان 
را اداره می کند. کسانی که بتوانند تصوری پیرامون این حروف داشته باشند. اسرار 
بزرگ جهان بر آنان معلوم و مشخص خواهد شد . کساتی که به چنین قدرتی دست 
نیافته‌اند» در کوری» نادانی » فراموشی ‏ بلاهت و اندوه در برابر این چهار نیروی 
روحانی و معنوی بافی خواهند ماند" . 

شهرستانی در پایان از چهار فرقة مشهور مزدکی نام برد: 
«کودسکیه60015212]: در اهواز» فارس و شهرزور و پیروان دیگر فرقه‌های مزدکی را 
ساکنان سغد» سمرقند» شاش (چاچ - تاشکند) و ایلاق نامید". 

هی توان چنین نتیجه گرفت که شهرستانی دست کم سه مأخذ پیرامون 
مزدکیان در اختیار داشت . مأخذ نخست حاوی مطالبی واقعی درباره مزدك وتعالیم 
وی بود. مأخذ دوم وسوم حاوی خلاصه‌ای از فلسفه و آیین مزدك بودند که گونه‌ای 
سازش و التقاط میان مبادی ناهمگون به شمار می رفتند و در آنها عناصری از آیین 
گنوستيك. مانویت و اجزاء آشفته‌ای از عقاید و آراء فیٹاغورئی دیده می شد . تعالیم 
مربوط به نور وظلمت» چهار» هفت ودوازده ورجاوند و نیز گفته‌های مربوط به اسم 
اعظم و اسرار کبیر مؤید این نکته است . مأخذ سوم همچنین حاوی مطالبی پیرامون 
گسترش و اشاعه آیین مزدك در داستانهای جنوب غربی ایران و آسیای میانه است . 
در کتاب شهرستانی به حلاف دیگر نوشته‌ها» آیین مزدك مورد لعن و تحقیر قرار 


21- Th. Haarbrücker. Asch-Schaharasrani's Religronspartheien und philosophen-Schulen. 
S.291-293- A. Christensen. Le ۲۵۳۵ du roi Kawadh ], p. 19-82. 


# چون باز هم میان متن ارائه شده از سوی نگارنده کاب با متن فارسی کتاب الملل والشحل شهرستانی تفاونهایی 
وجود دارد, لذا عین آن را از ص ۴۲۸-۴۲۷ کتابی که پیشتر مشخصات آن از سوی مترجم اراثه شد از نظر خواتندگان 
می گذرد: دو از او مروی است که معبود او بر کرسی نشسته و در عالم اعلی بر آن هیئت که پادشاهی بر تخت ملك 
نشسته در عالم اسفل ودر محضر او چهار فوت حاضر است : قوت نمیز و حفظ و فهم وسرور» چنان که کار پادشاه‌را 
مدار بر چهار کس است: مویف موبدان و هیربذ اکبر و اصبهبذ ورامشگر. و این چهار شخص تدییر عالم می کد با 
هفت شخص دیگر که فروترند. سالار و پیشکار و بالوت و پروان کاردان ودستور و کودك. واین هفت بر دوازده روسانی 
دایر است : دهنده ستاننده برنده, خورنده رونده. چرنده, کشنده رمنده آیندی شونده و پاینده . و هرکس که 
درروی این چهار قوت و این هفت و آن درازده جمع شود اودر عالم سفلا به مرتبه رب باشد وتکلیف از وی برعیزد. و 
گوید که پادشاء عالم اعلی تدبیر به حروف هی کند که مجموع آد اسم اعظم است. و کسی که چیزی از این حروف یر 
وی ظاهر وروشن شرد. بر اسر ابر گشاده و ظاهر گردد . وهر که محروم ماند از این در جهل وفراموشی و کند طبعی و 
عم بماند و در مقابل چهار قوت روحانیه چهار فرقه هست : کوذیه و اپومسلمیه و ماهانیه و اسبید جامکبه [و] کوذیه در 
نواحی اهواز و فارس و شهروز بودند و دیگر طوایف در معد سمرقند و شاش و ابلاق». م. 


۰ ۰ شهرهای ایران در‎ f۴ 


نگرفته است . شهرستانی با لحنی آمیخته به مهر و محبت ودور از عشم » آيين مزدك 
را به شرح آورد . دلایلی برای این تصور وجود دارد که در نوشته شهرستانی روایاتی 
از مزدکیان عهد فرمانروایی تازیان نقل شده است. پس از درهم شکستن مقاوست 
مزدکیان» همه نوشته‌های متعلق به گروه مذ کور نابود و منهدم گردید . گمان می رود 
تنها اندکی از نوشته‌های مزدکیان به صورتی بسیار پنهانی نزد پیروان آیین مزبورباقی 
مانده باشد" . 

سومین مأخذ مورد بهره‌گیری شهرستانی که تعالیم مزدك درآن ارائه شده 
بود» توجه حاص پژ وهندگانی را که پیشتر از آنها یاد کردیم بخود معطوف داشت . 
آنها کوشیدند اثبات کنند که تعالیم مزبور از بتیادگزار نهضت و خلاصه‌ای از 
گفته‌های او است. گفته شد حدای مزدك که بر تخت نشسته دارای نام نیست . این 
بدان معنا است که نام اورا تنها کسی می دانست که به «راز بزرگ -سرالاکبر» دست 
یافته بود" . «نیروها» از هر سو گرد خداوند مورد نظر مزدك حلقه زده‌اند و همانند 
بزرگان و نامدارانی که ایران را اداره می کنند به اداره کردن جهان اشتغال دارند . 
متعاقب آن در تعالیم مزدك مبادی و یروهای گونه‌گون جزء به جزء به شرح آمده 
است . متن شهرستانی حاوی ترجمه تازه‌ای است . در ترجمه به چگونگی وحالاتی 
اشاره شده است که همه نیروهای مزبور (القوا) در وجود انسان جمع می‌شوند . 
ترجمه کریستن سن در این مورد روشن بنظر نمی رسد" . التهایم پیشنهاد می کند 
موضوع به گونه دیگری برگردانده شود . و آن چنین است : «هرگاه همه نیروهایی که 
بشر-همه مردم -را جدا ومتمایز می سازند» در وجوديك انسان جمم ومتحد گردند 
آن شخص به پایگاه خداوندی ارتقاء می‌یابد" . نیروهایی که در متن از آنها سخن 
رفته (قوة) و نیروهای معنوی (القوة روحانبة) نامیده شده‌اند. 

آلتهايم و اشتیل بر این عقیده بودند که در کتاب شهرستانی روایاتی ارائه 
گشته که مستفیماً از مزدك نقل شده است . ولی آنها در بیان این عقیده با دشواریهایی 
مواجه گردیدند . خداوندی که بر تخت نشسته دارای نام نیست . ولی شاهی که 
همانند او بر زمین فرمان می راند خسرو نام دارد . محققان مذکور برای توضیح نظر 

22- A. Christensen. Le و۵‎ du ror Kawadh I, p. 82. 
23-F. Altheim und R. Stichl. Mazdak und Porphirus, 5.361, 365. 


24- A. Chistensen. Le règne du ror Kawadh I, p. 81-82. 
25-F. Altheim und R. Stieh!. Mazdak und Porphirus, p. 365. 
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خویش به نوشته ابن خردادبه تکیه کردند که اصطلاح «حسرو خوارزم ه را ارائه نمودو 
چنان که می دانیم خسرو به معنای «شاه» و «فرمانروا» است" و این نام اسطوره‌ای با 
نام کیخسرو مرتبط است". کاملا واضح است که خسرو در دوران مردك نقشی 
منفی برعهده داشت و به انهدام مزدکیان پرداعت . از این رو تکیه کردن به عنوان 
خسرو مستعد می نماید. این نکته درست است که چهار نیرو نشانه‌ای از وجود 
اسپهبدان است. زیرا خسرو یکم ضمن اصلاحات کشور چهار اسپهبد بر چهار 
بخش ایران گمارد" . اما نمی توان با نظر دومحقق نامبرده که بی ارائه دلیل ومدرکی 
مزدك را از مردم خوارزم دانسته‌اند» موافقت کرد . آنها در این مورد متن نوشته طبری 
را از دیده دور داشتند ودر مورد متن نوشته پهلوی مرتکب خطا شدند . هیچ ضرورتی 
برای این کار وجود نداشت . زیرا در بعضی ماخذ منشاء مزدك را از نساء نیشابور و 
شمال خراسان نوشته‌اند . ولی هرگاه مزدك از اهالی شمال خراسان بوده باشد باز 
منسوب داشتن عنوان «شاه-خسروه به مزدك» تصنعی و ساحتگی بنظر می رسد . 
نمی توان نظر محققان مذ کور پیرامون جهات و جوانب افتراق ميان تعالیم مزدك و 
مانی را پذیرفت . به نظر آنها مانی مبداء نور را مخالف مبداء ظلمت دانسته است . 
ولی مزدك چنین نظری را ابراز نداشته است . خدای مانی فعال و در حال پیکار 
تصویر شده است. ولی خدای مزدك ارام است و تنها نیروهای پیرامون او به فعالیت 
اشتغال دارند" . ولی این نظر درست مخالف متن کهن ارائه شده از سوی یوآن 
مالالا در بار بوندوس 200005 است که می نویسد بوندوس به تعالیم مانی «بی اعتنا» 
بود و احکام حاص خود را ارائه کرد و «چنین آموخت که خدای مهربان با شر و بدی 
پیکار می کند و بر او چیره می شود و پیروزی شرف و افتخار محض است»". 
محققان نامبرده پر این عقیده‌اند که بوندوس تنها سلف مزدك بود و در تعالیم مزدلد 
اثری از مبداء شر وجود ندارد . با نظر مولفان مذ کور نمی توان موافقت کرد . هرگاه در 
احکام مزدکیان همه‌چیز مثبت بودند و تنها خدای نور و روشنایی بر سراسر جهان 
فرماثروایی داشت و مظهر «شرف» محسوب می شد» دیگر جایی برای مبارزه میان 
۶ ابن حردادیه کتاب المسالك والممالك. لیلد ۱۸۸۹ ص ۴۰ 


27-F. Allhcim und R. Stichl. Mazdak wid Porphirus. s.347. ۰ 
۰۳۶۷ همانجا» ص‎ ۸ 


۹- همانجا. ص ۳۶۹-۳۶۸ (برپایه نوشته‌های بلعمی » بیرونی و طبری). 
Johannes Malalas. Chronographia, Bonn. (931, s. ۰‏ -30 
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خیر و شر باقی نمی‌ماند . نظر مولفان مذکور مبنی بر این که تعالیم مزدك عالی » 
معنوی» خردگرابانه و تسلیم طلبانه بود و از همین روبا همه عوامل موجود به مقابله 
برمی حاست» درست بنظر نمی رسد"". این نظر مغایر با آیین مزدك و فعالیت 
اجتماعی آن است . باید افزود که آیین مزدك بمراتب نیرومندتر و فعالتر از آیین مانی 
بود . در آیین مانی از نفی مبارزه دو مبداء و دوسرآغاز» سخنی در میان نیست. متن 
نوشته مالالا مژید این نکته است . در متن چنین آمده است که بوندوس اندیشه خود 
را در ایران گسترش داد. زیرا بوندوس از روم «بیرون شد» و «در فارس به آموزش 
تعالیم خود پرداخت». ولی در متن شهرستانی تعالیم مزدك و مانی به صورتی 
غیرمستقیم با یکدیگر پیوند داشتند . مبداء خیر ونیکی فعال است . در ضمن فعالیت 
این سرآغاز آگاهانه . حساب شده. آزادانه و مختار است". آلتهایم و اشتیل ضمن 
تلاش بخاطر نزديك کردن آیین مزدك با عقاید نوافلاطونیان بویژه فلسفه پورفیریوس 
(فورفیریوس) ادعا کردند که بوندوس در روم با پیروان عقاید مذکور آشنا شد و این 
عقاید را به ایران برد . عقاید مذکور حدود دو قرن در ایران به حیات خود ادامه داد و 
پس آنگاه از سوی مزدك بکار گرفته شد و گسترده گشت . مزدك به گونه‌ای مغایر با 
مانی به تفسیر و تعبیر احکام پرداخت و در شمال خراسان با اندیشه بوندوس که از 
پورفیریوس به عاریت گرفته بود. آشنا شد" . سرانجام مولفان مذ کور اعلام داشتند 
حروفی که فرمانروای عالم بر آن تسلط دارد» با الفبای یونانی منطبق و شامل بیست و 
چهار حرف است و لذا با الفبای آرامی که شامل بیست و دو حرف است مطابقتی 
ندارد. خودداری انسان از امتزاج با شر و ظلمت. در حکم امتناغ از موجودیت 
خویش است و با کشتن نفس فردی پیوند دارد"". 
با مجموع این پندارها نمی توان موافقت کرد. رواج و گسترش اندیشه 
نوافلاطونیان و آشنایی با آثار پورفیریوس در ایران مسبوق به سابقه بود. نه تنها 
اندیشه‌های مذکور در بعضی نواحی نفوذ کردند» بلکه ترجمه‌هایی از زبان یونانی به 
سریانی که زبان ادب و فرهنگ خاور نزديك به شمار می رفت وجود داشت . شاید 
31-F. Aliheim und ۳۰ Stiehl. Mazdak und Porphirus, 5. 371-372.‏ 
Th. Haarbrûcker. Asch-Schahrastani's Religionsparihein und philoo-phenschulen, «.‏ -32 
Christensen. Le ۲6۵۵۳06 06 roi Kawadh I, p. 80.‏ .291-4 


33- Altheim und R. Stiehl. Mazdak und Porphirus, s 272-274. 
. ۲۷۶-۲۷۵ ۴۔ ھمانجاء ص‎ 
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جذب و تلقی التقاطی در انديشه مانویان و پس آنگاه مزدکیان از جهات و جوانب 
بسیار» موثر افتاده بود . با این وصف می توان عناصر و مطالبی از فلسفه و تعالیم 
اصحاب معرفت (گنوستیکها) و وافلاطونیان را در اندیشه‌های مذکور یافت . این 
تعالیم » آیین مزدك را با اندیشه‌های امپراتور یولیانوس (ژولین) یا فلسف پورفیریوس 
مربوط ساختند . در ضمن تعالیم مانی و یا مزدك دارای جهات و جوانب عمیقی از 
التقاط و واجد مشابهتهایی هستند . اندیشه‌های آیین مانی از محدوده ویژه وجالب 
نظریات فلسفی و دینی میان رودان (بین النهرین) سربرآورد. از اين رو سرآغاز آیین 
مذکوررا باید در میان رودان جست وجو کرد . تلاش در اثبات این نظر که ترك نفس و 
موجودیت فردی عامل پیروزی بر شر و بدی است. خود پدیده‌ای نو و جاذب بود. در 
ماخذ مربوط به آیین مزدك از این مقوله اثر و حبری نیست . نمی توان با نظر محققان 
نامبرده که کوشیدند آیین مزدك را جدا از آیین مانی وانمود کنند» موافقت ابراز 
داشت. مولف رویدادنامه سریانی کرخ بیت سلوك که همزمان با این نهضت 
می زیست» وجود چنین رابطه‌ای را انکار نکرد. 

محققان مذکور توجه خود را به,جزئیات فاقد اهمیت تعاليم مزدك معطوف 
کردند و ماهیت اجتماعی و (سرآغاز پر تحرك آن را) از دیده دور داشتند . از این رو 
نتوانستند به حل این مشکل دست یایند . 

برپایهُ دیگر مآخذ و منابع می توان گفت که تعالیم و آیین مورد تبلیغ مزدك 
پیش از او در جامعه ريشه داشت . گفته شد که بنیادگزار این آیین شخصی به نام 
زردشت يا زراتوستر بود . نولد که چنین اظهار عقیده کرد که دلیلی وجود ندارد تا 
بنیادگزار این آیین را موجودی پنداری به شمار آوریم و یا او را با زرتشت پیامبر 
بنیادگزار آیین زرتشتی یکی بشماریم . در مآخحذ شخصیت تاریخی مذکور با نام 
زردشت فرزند خرگان از مردم پا (فسا) شناخته شده است. یکی از این مآخذ 
کتاب طبری است. وی نرشت که زردشت بنیادگزار اندیشه و بنیاد آیین مزدکیان به 
شمار می رفت و مزدك تنها مبلغ اندیشه و آیین او بود*". ماآخذ و رویدادنامه‌های 
نرديك به روزگار نهضت مزدکیان» این نظر را تأیید کرده‌اند . رویدادنامهٌ سریانی 
یشوعا (یوشم) ستون نشین که پیش از سال ۱۸ ۵ میلادی به رشته تحریر کشيده شد از 
«طبایع ناپسنده کواد (قباد) و از «احیای» آبین الحادی و نفرت انگیز «مزدکیان» 

35- Th. ۵۱۵6۷۰ 66050۵۸۱۵ der Perser und Araber.... s.154. 
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مطالبی ارائه کرد و آیین مذکور را «زردشتگان - زردشتکان» نامید . ۳. مطالب 
مندرج در رویدادنامه‌های شهر کرخ يت سلوك داستان ایرانی بیت گرمای 
۳۵۱۵-۳۵6 که متعلق به سده ششم میلادی بوده‌اند : مشابه نوشتة يشوعا 
استیلیت است. مردی سوریایی به نام اکبالاها «هاداه۸۵ که از اعتماد شاه 
برخوردار بود و در دربار ساسانیان نقش عمده‌ای ایفا می کرد» در سایه نفوذ خویش 
توانست از گسترش تعالیم «دودشمن » مانی وزردشت که درروزگار این شخصیت 
بزرگ می زیستند» جلرگیری کند" . در رویدادنامه چنین آمده است که مأنی و 
زردشت در یك زمان می زیستند . رویدادنامه مذ کوربه ما امکان می دهد زمان حیات 
این دورا که در سده سوم میلادی می زیستند » معلوم و مشخص کنیم . طبق مأخذ 
مربور مانی به سال ۷۶ میلادی در زندان درگذشت. همان رویدادنامه آینهای 
مانی و مزدك و همچنین دو آیین مذکور را با تعالیم زردشت پسرخرگان نزديك 
می داند و می نویسد که آیین مذکور روزگاری به صورت آشکار و زمانی به گونه‌ای 
پنهانی همراه با ریشه‌های تلخ مانی تا عهد خسرو باقی بوده"". یکرشته پدیده 
اجتماعی موجب گردید که اواخر سده پنجم میلادی تعالیم زردشت «احیا گردد» وبه 
پیروان آیین مانی در سده سوم میلادی تحت پی گرد قرار گرفتند . چه در ایران وچه در 
متعدد مورد تأبید قرار گرفته است. مانویان به سبب این پی گردها به سرزمینهای 
اطراف دریای خزر و آسیای میانه کوچ کردند . 
مورخان روم شرقی نیزرابطه نزديك آیینهای مزدك ومانی را مورد تأیید قرار 
دادند. در کتاب وقايع تثوفانس Chronographie de Théophane‏ مربرط به سال 
۶ خبر مشروحی پیرامون سرکوب خونین نهضت مزدکیان و انهدام سران این 
نهضت ارائه شده است . وقایع نگار مذکور با اصرار بسیار مزدکیان را مانوی نامید و 
چنین نوشت : «کواد پسر پیروز» شاه ایران در یکروز هزاران تن از مانویان رابه همراه 
ایند انسر 10020527 پیشوای (اسقف) آنان و نیز سناتورهای ایرانی که با مانویان 
The Chronicle of Joshoa the Srylite, ed. by W.Wright. Cambridge, 1882, § 20-۰‏ 36 
Pigulevskaia. Mecopotlamiia na rubezh, V i VI vv. , str 135.‏ 


37- ۸46/۵ mın. ss HL, str. 517. 
38- ۸/۵ mm. ss.Il, str. 517. 
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همفکر و همداستان بودند از میان برداشت»". از ماخذ و منابع ارائه شده و نیز از 
توشته شهرستانی چنین برمی آید که آیینهای مانی و مزدك نرديك بودند و تفاوت نام 
مانم از این نزدیکی نبود . در ضمن معلوم شد که زردشت خرگان با مانی همزمان و 
فلسفه و سیستم فکری آنان نیز مشابه و همگون بود. تعالیم عرفان گرایانه 
(گنوستيك) و کوشش آنان جهت تجدید نظر در آیین زرتشت و ایجاد آیینی جهان گرا 
(اونیورسال) مبانی عمد آیین مانی را تشکیل می داد. این مبانی در جهان نگری 
مزدکیان نیز مژثر افتاد . در آیین مردکیان نمونه‌هایی از تعالیم عرفان گرایانه می توان 
یافت که گونه‌ای اصلاح شده از آیین مانویان است . 

آگهیهای یومان مالالا وقایع نگار سده ششم میلادتی جالب دقت است . در 
نوشته او مزدکیان با نام و عنوان مانویان شهرت دارند . وی نوشت که تعالیم آنان در 
روم رواج داشت . وقایع نگار مذکور از تعالیم شخصی به نام بوندوس مانوی خبر 
داده است که در روم ظاهر شد و در آنجا فرقه خود را بنیاد نهاد . افراد این فرقه به 
داریسفن‌ها 1:۲9۵۳65:: شهرت داشتند. وی پس آنگاه عازم ایران شد. مالالا 
زمان فعالیت او را در روزگار یادشاهی امپر اتور دیوکلسین «۱(:0»1۵۱6 (سالهای 
۲۸۴-۸ میلادی) نوشته است. این شرح وقایع با نوشته مندرج در رویدادنامه 
کرخ بیت سلوك که پیشتر از آن یاد شد منطق است . رویدادنامه کرخ بیت سلوك. 
بنیانگزار آیین مزدك را شخصی به نام زرادشت دانسته که با مانی همزمان بود و در 
سده سوم میلادی می زیست . 

یوهان مالالا می نویسد : «در عهد این امپراتور [ کلسین] شخصی مانوی به 
نام بوندوس در روم ظاهر شد که نسست به احکام مانی بی اعتنا بود و احکام تازه‌ای از 
خود عرضه کرد و چنین آموخت که رضایت خداوند در پیکار با شر و بدی و پیر وزی بر 
آن است و پیر وزی شرط لازم برای کسب شرف و افتخار است . او رفت ودر ایران به 
تبلیغ پرداحت . در ایران احکام مانوی [با تعالیم] داریسفن ارائه می شود وراهنمای 
خیر و نیکی است»". بوندوس به معنای «محترم» و «معزز» است . کریستن سن 
معتقد بود که این شخص مورد نظر همان زرادشت یا زرادوست است. بنا به لوشتۀ 
مالالا در زبان پهلوی اعضای فرقه داریسفن ها با پیروان بوندوس - زرادشت را 


39- Theophunes. اسلا‎ cd. De Bour. 1. Lipsiac, ۱۵83,۵. 169-171. 
40- lohanncs Malalas. CAranograplria, p. 309-310. 
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درست دینان :1۵۲1:0000 می نامیدند که به معنای «پیروان آیین واقعی و درست» 
بود"" . بدین روال در نیمه دوم سدء ینجم میلادی مزدك به صورت یکی از پیروان و 
مبلفان پرشور تعالیم زرادشت درآمد . تعالیم مذکور با آیین مانویان «فرقه مانوی» 
قرابت و خویشاوندی داشت . آموزش فالسفی مزدکیان سرشار از اعتقاد به پیروزی 
نهایی خیر و نیکی بود . این آموزش فلسفی پایه و اساسی برای استنتاجهای آتی شد 
مبنی بر این که ایجاد دگرگونی در جهان : متحقق ساختن بعضی سرآغازهای مثبت و 
تأمین پیروزی خیر و نیکی مقدور و میسر است . بعضی نتیجه‌گیریهای اجتماعی 
محققان پیرآمون تعالیم مزبور و مرتبط دانستن تعالیم سده پنجم میلادی با نام مزدك 
بامدادان (پسر بامداد) از همین جا ناشی شده است . مزدك بامدادان به عنوان «مبلّغ 
مردم ساده و عوام» نظریات اجتماعی را عرضه نمود که مظهر آرزوها و امیدهای 
توده‌های مردم ستمدیده و رنج کشیده ایران بود" . این یکی از جهات متفاوت آیین 
مزدك با آیین مانی است که نه تنها ازجنبه قلسفی برخحوردار بود بلکه جنبهُ علمی و 
تجربی داشت. او می کوشید تا آرمان خود را تحقق بخشد. 

در ماخذ و منابع متعدد پیرامون اظهار نظر درباره شخصیت کواد (قباد) 
تفاوتهایی دیده می شود . حتی در صفحات متعدد یك رویدادنامه نیز پیرامون رفتار 
کواد نسبت به مزدکیان تفاوتهایی وجود دارد. ولی تفاوتهای مذکور چندان مهم 
یستند. در این زمیته به عنوان نمونه می‌توان از داستان کشتار مزدکیان یاد کرد . 
داستان مذکور از نوشته‌های پهلوی و چه بسا از مزدکنامه اقتباس شده است . برای 
تحقیق پیرامون این مطلب جانب دیگری نیز که در روایات مذ کوز اتفاق افتاده» قابل 
توجه است و آن شرح نوشته‌ها درباره شخصیت مردك است . می توان گفت که در 
این زمینه اتفاق نظر وجود دارد . همه متفق انقولند که فقیرترین قشرهای اهالی و مردم 
گرسنه و رنج کشیده‌ای که خواستار بهبود وضع زندگی خویش بودند» طریق پیروی 
از مزدك را در پیش گرفتند. نهضت اعتراض وجنبش مزدکیان» بویژه در آن اوضاع و 
احوال بالا گرفت . نظریات ارائه شده پیرامون فلسفه و آیین مزدك و استنتاجهای 
مولفان درزمینه اجرای برابری و توزیم اموال از سوی‌مزدکیان نیزمشابه وهمانند است . 

4۱ A. Christensen. Le règne du roi Kawadh ۲, p. 99,97. 

42- Siasseı-Namèh. traitê de gouvernement, composé par le visir Nizam al-Mulk. traduit par C. 


Schefer. Paris. L893, p. 245. Siasat-nante. Kniga o pravlemıi viziria XI stoletiia Nizam al-Mulka. 
Perevod B.N. Zakhodera, M., 1949, 516. 190. ۰ سياستتامه خراجه‌نظظام الملك طوسی‎ 
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اختلاف روایات مربوط به حوادث تاریخی ایران در پایان سده پنجم و آغاز 
سه ششم میلادی است که اغلب از داستانها و آثار ادبی منور در زبان پهلوی 
اقتباس شده‌اند . فریبندگی این آثار تا اندازه قابل ملاحظه‌ای حفایی تاریخی را در 
محاق ابهام و تیرگی قرار داده است. 


۳ 


پایگاههای اجتماعی نهضت مزدکیان و سیاست کواد (قباد) 


گسترش نهضت مزدکیان در سده پنجم میلادی با نام مزدك پسر بامداد 
(مزدك بامدادان - م.) مرتبط است. مزدك همزمان با شاهنشاه کواد یکم 
(۱ ۴۸۸-۵۳ میلادی) می زیست . «اين حطیب که تبلیغ عوام را برعهده داشت» از 
قشر روحانیان و گروه معان بود. در روایات فارسی از جمله سیاستنامهٌ خواجه 
نظام الملك. مزدك را موبدان موبد نوشته‌اند که می کوشید در اين زرتشت 
اصلاحاتی پدید آورد" . در شاهنامه فردوسی نیز مزدك به عنوان شخصیتی روحانی 
معرفی گردید . روایات مربوط به مزدك تا اندازه قابل ملاحظه‌ای اطلاعات ادبی 
پیر امون این شخصیت را مستور و پوشیده داشت اطلاعات مر بور در کتابهای 
داستانی «قبادنامه» و «مزدك نامه» درج شده بود. در این آثار مطالب پندار بافانه‌ای 
پیر امون شرح پادشاهی کواد» پیروی او از مزدك و نزدیکی وی با مزدکیان ارائه شده 
است . از این رو متمایز کردن مطالب اصولی تاریخ جنبش مردکیان از داستانهای 
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تخیلی که مؤلفان متأغر ارائه نمودند. کاری است دشوار. ضمن بررسی روایات 
مختلف طبری. تعالیی و سیاستنامة خواجه نظام الملك می توان متوجه این نکته 
شد. کریستن سن طی تألیفات و پژ وهشهای خویش در زمینه ماخذ شناسی : په 
صورتی مشروح این مطلب را مورد بررسی قرار داد. چنان که پیشتر اشاره شد 
اوضاع ايران در پایان سده پنجم میلادی سخت بغرنج و همراه با مشکلات عدیده 


تصویر ۱۳. سکه کواد (قباد اول (۵۳۱-۴۸۸)- 


بود. سیاست خارجی توسعه طلبانه شاهنشاه پیروز مستلزم صرف مبالفی هنگفت 
بود. جنگ با «هونها» در مرزهای آسیای میانه و قفقاز حزانه دولت را تهی کرد . کواد 
فرزند پیروز نزد هفتالیان به صورت گر وگان باقی مانده بود. پدر برای آزاد کردن و باز 
خرید فرزند» ناگزیر میزان مالیات سرانه (باج) از اهالی را افزود. پیروز چند بار با 
هونها به پیکار دست زد و «در دست دشمنان خویش اسیر شد . سپاه وی منهزم و 
منهدم گردید و خود زنده به چنگ دشمن افتاد . پیروز تعهد کرد بخاطر نجات جان 
خویش چهل مول (کیسه -م . ) زوزه (واحد پول - م .) بپردازد . در سرزمین تحت 
فرمانروایی او توانستند با زحمت بسیار تنها بیست مول پول گرد آورند . زیرا خزانه 
دولت از سوی شاهان پیشین به سبب جنگهای پی در پی تھی شده بود . او در برابر ده 
کیسه از پول باقی مانده فرزند خود قباد را به گروگان سپرد و برای دومین بار پیمان 
بست که دیگر با آنان طریق پیکار در پیش نگیرد» . پیروز پس از ارسال مبلغ مورد 
تعهد فرزند خویش را از چنگ دشمن آزاد کرد. ولی «باز طریق پیکار در پیش 
گرفت». در این پیکار همه سپاه وی دچار شکست شدند و پیروز خود در جنگ کشته 
شد و اثری از او برجای نماند" . در سالهای پادشاهی او فلاکتهای طبیعی متعددی 
گریبانگیر مردم کشور شد . کمبود محصول, قحطی و گرسنگی . توده‌های مردم را 
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دچار فقر و مسکنت کرد. اخباری در دست است مبنی بر این که پیروز کوشید تا 
تسهیلاتی در زندگی مردم پدید آورد. وی از ميزان مالیات سرانه کاست و از خزانه 
دولت اتباع کشور را یاری کرد" . اخبار دیگر حاکی از آن است که پیروز از 
ثروتمندان خواست تا به یاری بی چیزان بشتابند . وی در این زمیته از بذل کوشش 
دریغ نورزید* . معاصران متذکر شدند که دوران پادشاهی او با فلاکت و بدبحتی 
فراوان همراه بود و مردم کشور در آستانه تاجگذاری بلاش در فقر و مسکنت بسر 
می بردند . در این مورد همه مآخذ شرقی ومنایع یونانی نظر مشابهی ابراز داشته‌اند . 
وضع موجود زمینه مساعدی برای جتبش اجتماعی و گسترش سریع آن فراهم آورد . 
پس از سال ۴۸۴ که سال تاجگزاری بلاش برادر پیروز* بود هیچ گونه بهبودی در 
وضع کشور حاصل نشد . پول در حزانه سخت کاستی پذیرفت . گردآوری مالیات از 
امالی دشوار می نمود . روستاییان ورشکسته از شدت فقر و مسکنت کشتزارهای 
خود را ترك می گفتند ۱ 
فریاد عدم رضایت و اعتراض سراسر کشوررا فرا گرفته بود . در اين اوضاع 
یادداشتهای جداگانه‌ای وجود دارد مبنی بر این که بلاش آن گروه از ملاکان وزمین 
دارانی را که روستاپیانشان به سبب فقر وورشکستگی خانه و کشتزارهای خود رارها 
کرده بودند به مؤانحذه کشانید و مجازات آنان را آغاز کرد" . به دشواری می توان 
نوشته طبری را که به گونه‌ای که ارائه شده است پذیرفت . ولی این که تلاشهایی از 
سوی دولت در طریق ایجاد تسهیلات انجام گرفته بود تا اندازه‌ای قابل پذیرش و 
درست هی نماید" . دلیل این مدعا نیز نفرت و انزجار اشراف و بزرگان نسبت به 
Th. Nbldeke. 7090۳7 ۰‏ -45 
۶ همانجا: ص ۱۲۲-۱۲۱ . 
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بلاش (نيك نفس و آشتی جو) بود. کوشش دولت ایران در طریق ررابط دوستانه با 
دولت روم شرقی (بیزانس) وجست و جوی تکیه‌گاه در میان اهالی نسطوری به سبب 
ترلزل موقف دولت ایران مطبوع و مقبول نیفتاد. شاه از حمایت سپاهیان نیز 
برحوردار نبود . زیر! «زرو سیمی برای نگاهداری سپاه در احتیار نداشت» . از این رو 
«در دیدگان سپاهیان ناچیز می نموده . اشراف و بزرگان با ارائه حراستهای خویش او 
را تحت فشار قرار دادند . مویدان و روحانیان که نیروی عمده‌ای در کشور په شمار 
می رفتند» با شاه به مخالفت و دشمنی برخاستند . «مغان نیز به سبب عدم توجه شاه 
به قوانین مذهبی از او نفرت داشتند. زیرا شاه می حواست در شهرها برای نظافت و 
شست وشوگرمابه احداث کند۹. عدم رضایت روحانیان و اشراف. روی برتافتن 
سپاهیان از بلاش که نمی توانست حقوق و دستمزد کافی به آنان بپردازد» زمینه رأ 
برای برخوردها و تصادمات فراهم آورد. بلاش را سرنگون و کور کردند . سال ۴۸۸ 
کواد پسر پیروز بر تخت شاهی نشست . در دوران پادشاهی او نهضت مزد کیان به 
اوج اعتلای خود رسید . 

می توان از طریق بررسی مآخذ به جزئیات تاریخ نهضت مزدکپان پی برد . 
تتها می توان از رویدادها اجزایی را جدا کرد که اغلب پیرامون انهدام جنبش مطالبی 
ارائه کرده‌اند . تاریخ زندگی مزدك و تاریخ حیات شاهنشاه کواد یکم با جنبه‌های 
هنری ممزوج گردید. در زبان پهلوی داستانهایی به نام کوادنامه و مزدك نامه وجود 
داشت . وجود این آثار ادبی بعدها از سوی محتقان متأخر ایرانی و اسلامی معلوم و 
مشخص گردید . در واقع رویدادهای قابل ملاحظه‌ای در این مآخذ گنجانده شده 
بود زیرا در آثار مذکور رویدادها به مقیاسی وسیع ارائه نشدند. 

کواد بی گمان سیاستمداری خردمند و تیز بین بود وبسرعت خود را با محیط 
سازگار می کرد . او جنگاوری دلیر و سیاستمداری چیره‌دست و لایق به شمار 
می رفت . کواد دوبار بر اریکه شاهنشاهان تکیه زد . بار دوم که بر تخت شاهنشاهی 
جلوس کرد روزگاری بس دشوار بود . کواد توانست موقف خود را استحکام بخشد 
و ایران را دوباره به صورت کشوری نیرومند و جهانی درآورد. فرزندش خسرو 
انوشیروان نیز توانست از عهده این مهم برآید . با گذشت زمان هوشمندی وتیزبینی 
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سیاسی کواد افزون و افزونتر شد. ولی او در روزگار جوانی نمی توانست همه 
پی آمدهای رابطهٌ خود با مزدکیان را پیش بیلی کند. حال آن که در این زمینه 
محاسبات سیاسی از اهمیت قراوان برخوردار بودند . کواد با وسعت بخشیدن به 
نهضت مردمی » گمان داشت خواهد توانست موبدان را لگام زند و مدعیات اشراف 
و بزرگان را محدود کند. شرکت کنندگان اصلی این نهضت «مردم ساده» و «عوام 
الناس؛ بودند که به تعالیم مزدك «گرایش» داشتند و تبلیغات مزدك متوجه اینان بود . 
پیشرفت موقت نهضت نیز مرهون حمایت عوام بود. ولی آزادان «آزانان» که قشر 
متوسط زمین داران را تشکیل می‌دادند و موظف به خدمات نظامی بودند و نیز 
دهقانان «دیهیگان» در روزگار خسرو از امتیازهای بسیاری برخوردار شدند . اینان که 
گروه بزرگی از سپاهیان بودند» با صراحت مراتب عدم رضایت خود را نبت به 
بلاش اعلام داشتند و پس از سرکوبی جنبش مزدکیان از حمایت مالی قابل 
ملاحظه‌ای برخوردار شدند و نیرو یافتند. حال آن که بزرگان و روحانیان به حلاف 
این گروه رو به ضعف نهادند . 

آیین مزدك پویژه در سالهای قحطی و گرسنگی از توفیق فراوان برخوردار 
گردید . مزدك آن زمان به کواد توصیه کرد که درب انبارهای غله را بروی قحطی 
زدگان بگشاید . فردوسی گفتگوی مزدك و قباد را به گونه‌ای شاعرانه به شرح آورد . 
مزدك نمونه‌ای از وضع دشوار گرسنگان را به شاه ارائه نمود. دولت ايران در ادوار 
مشابه گذشته نیز به چنین اقدامی دست زده بود . مردم گرسنه انبارهای غله دولت را به 
تصرف درآوردند"*. جنبش مردم که مزدکیان در رأس آن قرار داشتند, مقیاسی 
وسیع ورعب انگیز بخود گرفت» نهضت مذکور در سایه حمایت ودست کم اغماض 
شاهنشاه که حاصل رابطهٌ او با مزدك بود گسترش یافت. 

مزدکیان کوشیدند :از اغنیا باز ستانند» و به بی چیزان و محتاجان دهند . 
مردم پیرامون مزدك و یارانش گرد آمدند و به حمایت از وی برخاستند. پنا به 
نوشته‌های مخالف مزدکیان گروه مذکور چنان قوت یافتند که در ضبط کاخها» 
خانه‌ها. خواسته وزن دیگران جرأت و جسارت یافتند و کسی مانع آنان نمی شد"*. 
در رویدادنامه سریانی شهر کرخ بیت سلوك اطلاعاتی پیرامون اعمال مزدکیان به 
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هنگام فرمانروایی اینان موجود است . فرمانروا تومزدگرد 10716248670 به «بت 
پرستان و مانویان» فرمان داد (9۵0:ع) که اموال منقول و غیرمنقول ساکنان سلوك را 
غارت کنند"". بی گمان اعمال مزدکیان زیانهای عمده‌ای بر اشراف و بزرگان وارد 
آورد. سیاست خسرو یکم در طریق جبران خسارات و تحکیم مواقف ااستوار و 
لرزان این گروه بود . گله‌مندی نامه تسر از این که «قومی پدید آمدند نه متحلی به 
شرف هنر و عمل. ونه ضیاع موروث. و نه غم حسب و نسب. و نه حرفت و 
صنعت. فارع از همه اندیشه. خالی از هر پیشه. مستعد برای غمازی و شریری و 
انهاء تکاذیب و افتراء و از آن تعيش ساخته , و به جمال حال رسیده و مال یافته»* 
اشاره‌ای است به جنبش مزدکیان . اصل برابری در آیین مزدك بر تقسیم اموال و 
هرگونه خواسته مبتنی بود . 
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تصیر ۱۴ . سکه‌های خرو اول انوشیر وان (۵۷۸-۵۳۱). 


تعالیم اجتماعی مزدك رنگ مذهبی بخود گرفت. نوشته‌های طبری و 
تمالیی پیرامون احکام مزدك که از خداینامگ اقتباس شده‌اند» در این مورد درست 
مشابه یکدیگراند. 

Ga‏ ی 
کنند و مشترکاً از آن بهره جویند و کسی از آنان نتواند بیش از دیگری داشته 
(حتی لایکون لاحدهم فضل فیها على الاخر)". ولی مردم جانب ۳ فرو 
گذاردند و به مبارزه برخاستند . نیرومندان بر ناتوانان چیره گشتند و همه نعمتها و 


خواسته‌ها را به چنگ آوردند . از این رو باید از اغنیا گرفت وبه بی چیزان داد تاسهم 
همگان برابر گردد. باید آن چه را که حق بی چیزان است با گرفتن از اغنیا به آنان 
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بازپس داد. آنان که پول و خواسته فراوان و همسران بسیار دارند. نسبت به 
محرومان از حق بیشتری در این موارد برخوردار نیستند". 

بدین روال در آیین مزدك دگرگونی در جریان تاریخ بر این گونه ارائه شده 
است . مردم از تعالیم اولیه مبنی بر برابری نعمتهای مادی میان همگان عدول 
ورزیدند . در جریان مبارزه. آنان که نیرومندتر بودند پیروز شدند و خواسته بیشتری 
به چنگ آوردند . ولی این به معنای بازداشتن و چشم پوشی محرومان از حق خویش 
نبود . مزدکیان با گرفتن خواسته از ثروتمندان و تقسیم آن میان بی چیزان درصدد 
برآمدند تا نظم بسیار کهن را احیا کنند . زیرا معتقد بودند که ثروتمندان را به داشتن 
مال و خواستهٌ فراوان حّی نیست. این نکته جالب دقت است که مزدکیان خواستار 
«سهم برابره بودند که خود در جامعه انسانی ریشه‌ای بس عمیق داشت . «باید از 
اغنیا به سود کم چیزان گرفته شود تا همه در مال و خواسته برابر گردند» (والواجب 
المفروض ان یژخذ للمقلین من المکثرین حتی يتساوا فى لاملا ". 

ثعالبی با کلمات مذکور آیین مزدك را به شرح آورد. این کلمات کامل 
مشابه روایت ارائه شده از سوی طبری است . در آیین مزدك تکیه اساسی بر توزیع 
برابر اموال میان همگان بود. مزدکیان خواستار سهم برابر در استفاده از نعم مادی 
بودند و می کوشیدند همگان را در مالکیت «برابره گردانند. کوشش مزدکیان در 
ایجاد برابری از آن ناشی می شد که معتقد بودند در آغاز کلیه نعم مادی جهان به 
صورتی برابر در اختبار مردم قرارداشت . همان گونه که «آب: آتش و جراگاههاه در 
تملك همگان بود» دیگر ثروتها و داراییها نیز بر این گونه باید در اختیار و تملك همه 
مردم باشد. این نیرومندترین بخش از تعالیم مزدك به شمار می رفت . 

تقسیم برابر دآرایی از روزگاران کهن در درون مناسبات قبیله‌ای ریشه‌ای 
تجربی و بسیار عمیق داشت. متون قانون نامه‌های کهن ایرانی پیرامون شرکتها 
نموداری از وجود این اصل است. سود کسب شده از سوی شرکت (همبایه - 
)hambayih‏ به تساوی میان اعضا بخش می شد . در سنتهای قبیله ای نیز این گونه 
توزیع معمول بود , گرچه باید افزود که شرکت پدیده‌ای نووثانوی به شمار می رفت . 
این ۰ گونه ساده‌ای از اصلاحات اجتماعی و در حکم بازگشت به شیوه ابتدایی توزیع 
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وتقسیم بود که در جماعات روستایی مصداق داشت . جماعات روستایی نمونه‌ای 
روشن در این زمینه به شمار می رفتند . شهرستانی به روشنی خاصی به شرح این 
مطلب پرداخت . در نوشتهُ شهرستانی «آب. آتش وجراگاه» به عنوان ملك همگانی 
ارائه شده است . چراگاه ملك غیرقابل تقسیم جماعات روستایی محسوب می شد . 
چراگاه به همه اعضای جماعات روستایی تعلق داشت و به همراه آب و آتش در زمره 
هدایای متعلق به همگان بود. این نکته قابل توجه است که در هیچ یك از روایات 
نرديك به روزگار نهضت مزدکیان از خواست مبتنی بر تقسیم اراضی سخنی به میان 
نیامده است . چنین بنظر می رسد که زمین به صورتی غالب در اختیار کشاورزان قرار 
داشت . جماعات روستایی تحت سلطه فودالها درآمدند . فئودالها می کوشیدند تا 
جماعات را تمام و کمال به تصرف و زیر فرمان خود آورند و آنها را به منابع درآمد 
خویش بدل نمایند . ولی زمین هنوز در اختیار کشاورژان تولید کننده قرار داشت . در 
جریان تملك فئودالی» هجوم به جماعات روستایی و اراضی متعلق به آنها آغاز 
شد. تشدید استٹمار و تبعیت جماعات روستایی از فئودالها, اعتراض توده‌های 
مردم را سبب گردید . 

جنبش مردکیان و مسایل بغرنج تاریخی که با جنبش مذ کور پیوند داشتند از 
سوی و. و. بارتولد طی یکی از مقاله‌های وی مورد بررسی قرار گرفت. بارتولد 
ضمن اشاره به این نکته که مردك تعالیم دینی خود را از مانی اقتباس کرده بود» منکر 
«تبلیغ خودسری» در آیین مزدك شد . حال آن که چنبش مزدکیان بنا به نوشته طبری 
در عمل تهضت «طبقات فرو دست علیه طبقات فرادست» بود*. رابطهُ کواد با 
مزدکیان نخست دوستانه بود . ولی بعدها به خصومت گرایید. و.و. بارتولد به 
انگیزه‌های دینی توجهی معطوف نداشت. وی به درستی یادآور شد که در جتبش 
مزدکیان «اعتبار تاج و تخت به حساب ضعیفتر شدن اشرافیت بزرگ و حفظ 
اشرافیت کوچك دیهیگان (دهقانان) بر اراضی و اداره امور محلی بویژه گردآوری 
مالیات و حاکمیت کامل بر مردم روستا انجام پذیرفت»** . از این نوشتة و. و. بارتولد 
چنین برمی آید که او گمان داشت کواد به حمایت از مزدکیان برخاست و کوشید در 
اجرای مقاصد سیاسی خویش ضمن اتکاء به «دنجبای» زمین دار -دیهیگان » اشراف 
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و بزرگان قبایل را ضعیف کند. دیهیگان به صورتی مستقیم کشاورزان را مورد 
استئمار قرار می دادند و در مقیاسی وسیع به گردآوردن مالیات می پرداختند . 
مناسبات جدید فئودالی سبب شد که در سایه آن «نجباء و اشراف ضعیف شوند و به 
شاه وابستگی بیشتری حاصل کنند. این نیز بویژه پس از بحران جنبش مزدکیان 
موجبات هجوم شدید آنان را برجماعات روستایی فراهم آورد. جماعات روستایی 
در طریق دفاع از خودمختاری با شدت به مبارژه برخاستند . جنیش مزدکیان خود 
نموداری از بحران و مبارزه مذکور بود. 

نهضت مزدکیان بنابر ماهیت خویش جنبشی روستایی بود. زیرا جنبش 
مذکور نشانه‌ای از اعتراض آن گروه از توده‌های مردم محسوب می شد که اموال 
اشراف و بزرگان را مصادره» تصاحب و میان خود تقسیم کردند . مآخذ و منابع 
مطالب کافی جهت داوری پیرامون چگونگی این مبارزه بدست نمی دهند . ولی 
«جای تردید نیست که بحران مذکور سبب شد تا دست کم در ایران قشر دیهیگان به 
حساب ضعیفتر شدن طبقات اشراف و بزرگان فرادست تقویت شوند»"*. 


تصویر ۱۵. کاخ خسرو اول انوشیروان (طاق کسری). 
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از مجموع بدگویبهای دشمنان طبقاتی درستترین نکته مربوط به تجزيه 
خاندانهای اشراف و بزرگان و برهم خوردن این خاندانها از سوی جتبش و 
ورشکستگی بخشی از قشر اعیان و اشراف است . این ماجرا تا اندازه‌ای موافق طبع 
وبه سود شاهنشاه بود . زیرا تا اندازه قابل ملاحظه‌ای موجب از دست رفتن استقلال 
اشراف گردید . اشراف و بزرگان تا آن زمان از قدرت بی حد و حصر و نفود فراوان در 
امور دولت و کشور برخوردار بودند . اشراف بزرگ از طریق موروثی نیروی سیاسی 
عمده‌ای را تشکیل می دادند و اغلب حاکمیت فردی شاهنشاه از سوی این گروه 
هدید می شد . از این پس محافل وسیعتری به تکیه‌گاه حاکمیت کشور بدل گشتند . 
آزاتان (آزادان) دیهیگان (دهقان) نسبت به توزیع اضافه محصول سخت معترض 
بودند . زیرا در توزیم موجود. سهم عمده نصیب گروه محدود اشراف و بزرگان 
کشور می شد . 

اعتراض کشاورزان نسبت به امر وابستگی به زمین و مخالفت آنان پا هجوم 
تازه به جماعات روستایی در کوشش برای همگانی شدن اموال و دارایی متجلی 
گردید و آیین مزدك خود جلوه‌ای از آن به شمار می رفت . پیروزی این جنبش از سوی 
نیروهای فعال موجود تأمین گردید. نهضت مزبور مورد حمایت گروهی از طبقه 
حاکم قرار گرفت . شاهنشاه نیز که خواستار «سقوط اشراف و بزرگان» بود بدان 
عتمایل گشت". کرستن سن توجهی به این نکته معطوف نداشت که کواد در 
نخستین ادوار پادشاهی خویش قوانینی وضع کرد که موجب دگرگونی قابل 
ملاحظه‌ای در وضع خاندانهای اشراف و بزرگان کشور شد . در دوران زاماسپ - 
زاماشپ (22۳۵50-2270287) که پس از عزل کواد جای اورا گرفته بود» مآخذ ومنابم 
از هیچ دگرگونی و بازگشت به روزگار پیشین خبری ندادند . ولی کریستن سن چنین 
اظهار عقیده‌کرد که مالیاتهای خاصی وضع شد تا تسهیلی دروضع مستمند ان پدید آیدا", 

از مطالب مندرج در مآخذ شرقی چنین برمی آید که کواد نسبت به اعمال و 
رفتار مزدکیان اغماض روا می داشت و نسبت به شکایاتی که در این زمینه صورت 
می گرفت ترتیب اثر نمی‌داد. این نکته را از نوشته طبری می توان دریافت"*. در 
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ماخذ سریانی رویدادنامه کرخ بیت سلوك از «غارتگریهایی + که به فرمان تومزدگرد 
701 فرماندار آن ناحیه صورت گرفته بود سخن رفته است . به هر تقدیر در 
این زمینه فعالیتهایی روی داده بود . مأخذ متعدد صراحتاً مزدك را متهم کردند به این 
که مردم ساده را علیه اشراف و بزرگان تحريك می کرد"*. مردم استشمار شده دست به 
حمله زدند . در اعمال و رفتار این گروه تمایل به برابری موجود در آیین مزدلك مشهود 
بود. پیروان مزدك «مردمی عامی» بودند. طبری هنگام بحث پیرامون «طبقه 
فرودست جامعه آنان را (السفلة) نامید و متذکر شد که سفلگان در این ماجرا «به 
فعالیت پرداختنده و از امکان مبارزه عليه طبقه فرادست بهره جستند و از همین رو 
طریق پیروزی از مزدك را درپیش گرفتند*. 

در سیاستنامه از قول خسرو انوشیروان که دشمن سرسخت مزدکیان بود » 
این سخن آمده است : «اين سگ مال مردمان به زیان می برد وستر از حرم برداشت و 
عامه را مستولی کرد" . در این مآخذ متأحر اصول عمده فعالیت مزدك و پیروانش بر 
همان گونه است که در مآخذ متقدم از آن یاد شده بود . بنابه نوشته سیاستنامه . کواد 
قانونی پیرامون همگانی شدن مال وزن ارائه نکرد. ولی در برابر این «بدعت جدید» 
مزدکیان که با اعمال زور همراه بود. ممانعتی نکرد . خواجه نظام الملك با تکرار 
مآخذ پیشین نوشت که «مردمان از جهت اباحت مال و زن به مذ هب او[مزدك] بیشتر 
رغیت کردند» خاصه مردم عام»** ۰ تردید نیست که «سفلگان» و «مردم عام» در درجه 
نخست عبارت بودند از کشاورزان که بخش اعظم توده‌های اهالی را تشکیل 
می دادند . همین توده‌ها مایهُ قوت و قدرت نهضت بودند . حاصل شرکت مردم در 
جنبش آن بود که کواد تدارك لازم را برای اصلاحات مالیاتی فراهم آورد. 
اصللاحات مذ کور از سوی خسرویکم انوشیر وان به مرحله اجرا گذارده شد . با توجه 
به این نکته که دولت کشاورزان میانه حال را مورد حمایت قرار می داد» محتمل است 
که اینان همان قشر از فرمانروایان و همان گروهی بودند که در برخوردها و تصادمات 
سده‌های‌ششم و هفتم‌میلادی پیروزی بافتندو به تکیه‌گاه اصلی حکومت و دوئت ایران 
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بدل شدند" . کواد به سبب حمایت از مزدکیان تاج و تخت شاهی را از دست داد . 
موبدان و بزرگان او را برکنار و ساقط کردند . بتقریب همه مآخذ در این باره مطالبی 
ارائه کرده‌اند که صحت آنها مورد تأیید است . پروکوپوس قیصریه‌ای به نقل از 
ایرانیان مطالبی ارائه کرد که منطبق بر نوشته‌های خودای نامگ است. نوشته‌های 
خودای نامگ نیز در ماحذ و متابع متأخر عربی و پارسی برجای مانده است. 
نهضت مزدکیان در وضع خاندانهای اشراف و بزرگان نیز موثر افتاد و 
موجبات تجزیه و تفرقه این خاندانها و از هم فروریختن محدودیتها و «نزهت» آنها را 
فراهم آورد. طبری می نویسد که به هنگام اعتلا و تفوق مزدکیان طبقات «فرودست» 
هرگز دز آنان طمع نمی توانستند بست»۹". راه ورسم خانواده برهم خورد و «فرزند 
پدر خویش ندانست»؟*. در این مورد نمی توان با نظر محققانی که منکر وضع قانون 
از سوی کواد (قباد) بودند» موافقت ابراز نمود» این نکته جالب توجه است که یشوعا 
استیلیت و پروکوپیوس قیصریه‌ای هر دو نزديك به زمان این رویداد می زیستند و 
بدون ارتباط با یکدیگر از «همگانی بودن» زنان مطالبی ارائه کرده‌اند . 
هتن پروکوپیوس شایان دقت نظر بیشتری است . او نوشت وکواد با استفاده 
از قدرت و حاکمیت در کشور بدعتهای تازه‌ای پدید آورد و پیرامون همگانی بودن 
زنان ایرانیان قانونی نوشت که موافق طبع بسیاری از مردم نبودء" 
بدین روال طبق اطلاعات و نظریاتی که پروکوپیوس اراثه کرد. کواد در 
اداره امور کشور بدعتهای نو پدید آورد. کریستن سن پیرامون «قانون مربوط په 
همگانی بودن زنان» بدرستی خحاطرنشان نمود که قانونی درباره انهدام خانواده وجود 
نداشت . زیرا اجرای این مقصود کاری بس دشوار بود. وی متذکر گردید که در 
نوشته یشوعا استیلیت که همزمان با رویداد می زیست مطلبی پیرامون چنین فانونی 
ارائه نشده است"" . ولی با این وصف گمان می رود خاندانهای اشراف از محدودیت 
N. Pigulevskaia. K voprosu o podatnoy reforme Khosrova Arushervana, Sir. 143-144.‏ -67 
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پیشین بدرآمدند» فروریختند و گرفتار تجزیه و تفرقه شدند . 

ناحرسندی «بسیاری از مردمان» به تصادم و سقوط کواد از تخت شاهی 
انجامید . از مطالب بعدی معلوم می شود که این «مردمان بسیاره چه کسانی بودند . 
زیرا اینان بلاش برادر کواد را به جای او بر تخت نشاندند . «بلاش تاج بر سر نهاد و 
بزرگان ایران را فرا خواند»"". با این وصف بزرگان جسارت نیافتند شاهنشاه را به 
مرگ محکوم کنند . از اینجا می توان دریافت که در میان بزرگان کسانی طرفدار کواد 
بودند . پیشنهاد قتل کواد از سوی شخصی به نام گوساناستاد 2ا5« ھsںەت‏ ارائه 
شد: «...چنین است که یکی از ایرانیان به نام گوساناستاد که او را کنارنگ 
۵ می نامیدند و در پارسی به مفهوم سردار بود» بر سرزمینی دوردست از 
ایران در همسایگی هفتالیان فرمان می راند»۳ . از روزگار شاه پیروز مقام کتارنگ در 
میان فرمانروایان ابرشهر :۵00275۵ موروثی بود . ابرشهر در محل نیشابور ویا توس 
(مشهد) قرار داشت. گمان می رود این فرمانروایی «پیش از روزگار ساسانیان» در 
میان بزرگان و دودمان فرماتروای سرزمین مذکور موروثی و معمول بود . فرمانروایان 
این ناحیه یا داوطلبانه و یا به اجبار تابعیت اردشیر را گردن نهادند". 
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گوساناستاد از کواد بیم داشت و نگران بود از این که مورد حمایت و 
یشتیبانی کواد قرار نگیرد. سخنان وی مفهوم می نماید . او در آن زمان گفت کافی 
است اکنون تنها کواد از میان برداشته شود . ولی هرگاه روزگار سپری گردد وفرصت 
از دست برود «بیست هزار مرد نیز قادر به انجام این کار نخواهند بوده . او گمان 
داشت که شاه درآینده از حمایت و پشتیبانی کسان بسیاری برخوردار خواهد شد. 
احتمال پشتیبانی از سوی کسانی می رفت که «بدعت تازه؛ کواد را به سود حود 
می‌دانستند . از این اشاره به سهولت می توان دریافت که اشراف و بزرگان نيك 

1 Procopius Caesaresis. De Bello persico, |, S-I, p. 21. 
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می دانستند سیاست کواد دارای طرفداران بسیاری است . اینان توده‌های وسیع مردم 
بودند . هدف گوینده از ارائه رقم «بیست هزاره آن بود که بگوید (حتی سپاهی 
بزرگ) نیز قادر به جلوگیری از اعمال کواد نخواهد بود. زیرا بسیاری پشتیبان او 
هستند . بدین روال شاه کشته نشد» بلکه ساقط گشت. 

پروکوپیوس قیصریه‌ای پس آنگاه یکی از روایات افسانه آمیز را پیرامون 
فرار کواد به شرح آورد. یشوعا استیلیت در نوشته خود از عزل کواد شرحی ارائه 
نکرد. وی تنها پیرامون فرار کواد به سرزمین هفتالیان خبر داد . ضمن تکیه به نوشته 
پیشین خویش که در آن اخبار ارائه شده از سوی بشوعا استیلیت مورد بررسی قرار 
گرفت و به زبان روسی ترجمه شد » تنها به جهات و جوانب عمده‌ای که با موضوع 
مورد بحث ما رابطه مستقیم دارد اشاره می کنم". 

دگرگونیهای ارائه شده در آیین مزدك جنبه ایدئولوژ يك و دینی داشتند و بنا بر 
حصلت خویش نمی توانستند توجه موبدان زرتشتی را به خود معطوف ندارند . این 
نکته حایز اهمبت است که در رابطه روحانیت با شاه و نیز در ارتباط شاه با روحائیت» 
بحرانی پدیدار گشت. طبق روایات پارسی مزدك از «مغان» بود و به گروه روحانیان 
اصلاحاتی در آیین زرتشت اشاره کرد" . مزدك در همه مباحثات خویش به تعالیم 
زرتشت و زند - اوستا تکیه داشت . 

مزدك گفت : «مرا فرستاده‌اند تادین زردشت تازه گردانم که خلق معنی زند 
و استا فراموش کرده‌اند و فرمانهای یزدان نه چنان می گذارند که زردشت آورده 
است». وی گفت : «بدان آمده‌ام که دین زردشت را حلاف بسیار است و در وی 
شبهه بسیار ظاهر گشته من همی به صلاح باز آرم و معانی زند واستا نه آن است که 
بکار می دارند»"۳. بنا به نوشته خحواجه نظام الملك الحاد مزدك آن بود که «مال وزن را 
مباح کرد». 
Pigulevskaia. Mecopotamiia na rubezhe ۷۱۷۱۳ str. 134-135, 88-89-7126 Chronicale of‏ :25-۱ 
Joshua the Siylite, ed. by W. Wright. Cambridge, 1882. & (6-N. Pigulevskaiu. Mazdakitskoe‏ 

dvizhenie ۶۱۲, ۰ 
76 Siasser-Namèh....p. 245. 
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در این ماخذ متعلق به سده یازدهم میلادی همان مطالب مندرح در مآخذ 
متعلق به روزگار جنبش مزدکیان مکرر گشته و از رابطه تعالیم مزدك با ایدئولوژی 
حاکم سخن رفته است . آیین زرتشت دیگر پاسخگوی مرحلة جدید رشد اجتماعی 
نبود. هماهنگی روبنا با پدیده‌های تازه زندگی اجتماعی نمی توانست با سهولت و 
بی درد و رنج صورت پذیرد. این نکته در عهد بلاش مصداق داشت . بلاش «از 
مغان بیزار بود. وی کوشید تا رسم مغان براندازد و در شهرها گرمابه‌هایی برای 
استحمام پدید آورد»"". بدیگر سخن در روزگار پادشاهی بلاش برخورد میان شاه و 
موبدان مسجل گشته بود وشاه راه ورسم مغان را «قطع کرد» و وبرانداخت» . یکی از 
سنت شکینهای بلاش احداث گرمابه در شهرها بود که از رسمها و سنتهای رایج و 
معمول در شهرهای یونانی به شمار می رفت . بنای گرمابه در حکم گذشت نسبت به 
شهرنشینان بود. بخش بزرگی از مردم شهرها پیرو آیین زرتشت نبودند . برای این 
گروه از مردمان گرمابه سنتی رایج و معمول به شمار می رفت و بخشی از زندگی 
شهری را تشکیل می داد. در شهرهای روم شرقی که در همسایگی ايران قرار 
داشتند» گرمابه پدیده‌ای رایج بود و شهرت بسیار داشت . 
یشوعا ستون نشین از کواد به عنوان «احياکننده ارتداد منفور مغان 
زرادشتگان» یاد کرد . این رویدادنویس, کوادرا به احیای «رسمهای زشت» محکوم 
شمردومدعی شد که گوبا رفتار کوادموجب قطم ارتباط امپراتور آناستاس ععداده:۸ 
با وی گردید . به نظر یشوعا استیلیت ماهیت «ارتداد مغان» آن بود که «می آموختند 
زن متعلق به همگان است و هر کس می تواند با زن دلخواه خویش بسر برد» *. 

هرگاه مزدك مبلغ «الحاد و ارتداد مغان» بود» در آن صورت باید گفت که 
تعالیم وی در آیین زرتشت نیز دروغ و الحاد به شمار می رفت و حمایت از آیین مزدك 
در حکم دشمنی با روحانیت زرتشتی محسوب می شد. مشهور است که بخش 
عمده‌ای از بزرگان و گروهی از اعضای خاندان شاهی به آیین مزدك روی آوردند . 
کواد با تکیه بر این گروه توانست بار دیگر به تخت شاهی بنشیند. بنابه نوشته 
پروکوپیوس قیصریه‌ای شخصی از دودمان بزرگ ایران به نام سیاوش بویژه عامل 
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رهایی و بازگشت کواد بود*. در دید؛ شاهنشاه و بخشی از اشراف و بزرگان ایران ` 
حمایت از آیین مزدك به عنوان عامل مبارژه با روحانیت زرتشتی و تضعیف آنان به 
شمار می رفت . جنبش مزدکیان عامل مبارزه گروهی از بزرگان با اشراف مذهبی 
بود. زیرا نیروی اقتصادی و نفوذ این گروه در دستگاه دولت مقیاسی بزرگ داشت . 
آگهیهای یوهان مالالا رویدادنامه نویس بونانی حاکی از آن است که 
مزدکیان به صورت سازمان دینی گرد آمدند - «زیرا مانویان اسقفی به بنام ایندرازار 
۲ را به عنوان رهیر خویش برگریدند"". 
۱۱۷۵۵۵4 یمین Mzviy lot XX érioxorov,‏ مه oi‏ معا مشود م۲۵ (fea‏ 
بیشتر اشاره شد که مانویان ومزدکیان مختلط بودند , در این مورد خاص از اعدام 
و انهدام مزدکیان در پایان پادشاهی کواد سخن رفته است . 
در واقع «اسقف» با «پیشر وه مزدکیان ایندرازار نبود» بلکه (اندرزگی بود 
که به معنای «پندآموزه و «معلم» است*. (اندرزگر) به خلاف تصور 
ایدئولوژی و سازمان مزدکیان. اینان را به رقبای پیروان دیگر ادیان ایرانی بدل کرد . 
پیشوای مزدکیان در دربار شاه از تفود و اعتبار فراوان برخوردار بود و همانند «مغان 
بزرگ - esعarchima»‏ از سوی کواد برای «شرکت و حضور در جلسه» دعوت 
می‌شد". تثوفانس رویدادنامه نویس یونانی. روحانی بزرگ و موبدان موبد 
زرتشتی را به نام گلوناز -0۵2ان) نامید . به هنگام اعدام مزدکیان (مانویان) موبدان 
موبد گلوناز و نیز اسقف مسبحی بازان که به عنوان پزشکی چیره‌دست در دیده کواد 
معزز و محترم بود. حضور داشتند**. مالالا این مطلب را از قول «بستگاری ایرانی - 
۲ ارائه کرد. این شخص بعدها آیین مسیح را پذیرا شد و نام تیموٹی - 
6 بر خود نهاد*" . مالالا در نوشته‌های خود مانویان و مزدکیان را یکی دانسته 
و چنین آورده است که گویا اینان پرستشگاه ویژه‌ای داشتند و کواد فرمان داد که 
Procopius Caesarents, De Bella persico, 1. 4; 1.1-1. p. 29-34 53-55,‏ -41 
Joannes Malalas. Chronographia, p.444.‏ -82 
(تعلیقات ۳) 462 .5 Th. Naldeke. Tabari,‏ -83 
Joannes Malalas. Chronographia, p.444.‏ -84 
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پرستشگاه این گروه به مسیحیان واگذار شود . ولی این نظر بحق از سوی تئوفانس 
مردود خوانده شد . تگوفانس همانند مالالا از فرمان شاه پیرامون انهدام کلیه مانویان 


در ایرن و به آتش کشیدن کتابهای آنان"* خبر داده است که یی گمان مربوط به همان 

آیین مزدك به عنوان هالحاده و دشمنی خطرناك با آیین زرتشت تلقی 
گردید . موبدان و اساقفة نسطوری مزدکیان را رقیبانی خطرنالك می دانستند . جهات 
و جوانب روشن تعالیم اجتماعی مزدك و نفس جنبش مزدکیان تهدیدی برای اشراف 
وبزرگان بود. تعالیم دینی مزدك و اشکال سازمانی آن محافل روحانی وموبدان را به 
هراس افکند. برهم زدن مقام و موقف روحانیان که در دستگاه دولت بسیار شامخ و 
در حد رهبری کشور بود با منافع و مصالح شاه مطابقت داشت . قشر وسیعتری از 
طبقهٌ حاکم به تکیه‌گاه شاهی بدل گشت و روبنای ایدئولوژيك می بایست برپاية 
پدیده‌های جدید اجتماعی - اقتصادی و زیر بنای نظام جامعه دگرگونی می یافت . 
تلاش در جهت تضعیف مواقف روحانیت زرتشتی می توانست موجبانی در طریق 
حسن نظر ببخشی از طبقه حاکم کشور نسبت به آیین مزدك فراهم آورد. حمایت 
شامشاه از مزدکیان موجب مخالقت و مقاومت شدید سران قبایل بویژه اشراف 
مذهبی گردید . زیرا این گروه در امور دولت و کشور از نیروی فراوان وبی حد و حصر 
برخوردار بودند. در مأخذ نزديك به رویداد نهضت مزدکیان. حصومت روحانیان. 
مغان واضح و روشن است. نوشته‌های مالالا. یشوعا استیلیت و پروکرپیوس 

ظاهر مذهبی آیین مردك یکی از پدیده‌های معمول و رایج در تعالیم 
اجتماعی بود. این صورت ظاهر در کلیه جنبشهای الحادی شرق و غرب طی 
سده‌های میاره واضح و مشهود است . هدف بالحاد مردکی 4 که به صورت تعالیم 
دیی عرصه شده بوده از دیده خواجه نظام الملك تازه گردانیدن آیین زرتشت وقرار 
دادن آیین مزدك به جای آیین زرتشت دين يهود و مسیحیت بود. خواجه 
نظام الملك می افزاید که از مویدان هیچ کس در مذهب مزدك نشد)» و «مردمان از دور 
و نزديك دعوت او قبول کردند*. 


87- Theophanes. Chronographiu, L. p. (N-Joanncs Malalus. Chronographiu, p.444. 
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موبدان موبد پس از شاه مقام نخست را در کشور برعهده داشت . گرچه 
خسرو یکم فرزند ارشد کواد پادشاهی خویش را مرهون نفوذ روحانیان و حمایت 
موبدان بود. با این همه در روزگار وی پرستشگاههای زرتشتی به میزان قابل 
ملاحظه‌ای دچارتتزل و انحطاط شدند. تعاليم مزدك که به مثابه نیروی قابل 
ملاحظه‌ای عليه آیین زرتشت تلقی می شد. در سیاست کواد موثر افتاد و مورد توجه 
قرار گرفت . برتری و تفوق روحانیت دستخوش تهدید گشت و اشراف و بزرگان 
خحواستار تضعیف موقف موبدان و مغان شدند . «موبدال» و تمغان» با شدت هرجه 
تمامتر با مزدکیان برخاستند . زیرا اینان را رقیب و دشمن شود می دانستند . 

در «جدول مراتب» ایران تا سده ششم میلادی. موبدان موبد مقام نخست 
را دارا بود. پس از اصلاحات کواد و حسرو انوشیروان؛ موبدان موبد در مرتبتی . 
نازلتر از بعضی مراتب اشرافی قرار گرفت"*. روحانیت زرتشتی بر اثر جنبش 
مزدکیان دچار تزلزل شد . اشراف. بزرگان و دودمان شاهی در این کار ذینفع بودند . 
یکی از انگیزه‌های آنان در حمایت از جنبش مزدکیان. مبارزه با روحائیت بود. 

کواد در نخستین سالهای پادشاهی خویش به گروههایی تکیه داشت که از 
مزدکیان حمایت می کردند. این نیز موجب قوت یافتن جنبش مزدکیان شد که از 
پشتیبانی توده‌های مردم برخوردار بود . ولی دولت کواد به همه پی آمذهای سیاست 
خویش توجه کافی مبذول نداشت . گذشت نبت به مزدکیان و نادیده گرفتن اعمال 
خصمانه این گروه علیه اشراف و بزرگان» انفجارهایی را موجب گردید . اشراف و 
موبدان کواد را از تخت شاهی بزیر افکندند و برادرش زاماشپ؛ را په جای او بر 
تخت نشاندند . 

شرح برکناری کواد در مآخذ متعدد آمده است . گمان بسیار می رود که او 
نزد شاه هفتالبان رفت . زیرا کواد از سوی پدرش پیروز. مدتی به عنوان گروگان در 
دربار شاه هفتالیان می‌زیست". در روایات سریانی همزمان با رویداد که یکی از 
ماخذ مورد استفاده طبری بود این مطلب آمده است . طبری از داستان فرار کواد به 
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سوی شاه هفتالیان مطالبی ارائه کرده است که از دیدگاه زمانی و اوضاع و احوال تا 
اندازه‌ای متفاوت بنظر می‌رسند!۰. اواسط سده ششم میلادی بی‌گمان روایت 
دیگری وجود داشت . این روایت که از کتاب «کوادنامگ ‏ قبادنامه» است؛ دیگر 
ماخذ را در سایه قرار داد . روایت مذکور را پروکوپیوس قیصریه‌ای به پونانی آورده 
است . همه مولفانی که پیرو او بودند به این مطلب اشاره کرده‌اند . در مآخذ پارسی و 
تازی به تقصیل از این ماحرا سخن رفته است . برکناری کواد و فرار اوبا افسانه‌هایی 
درهم آمیخت که از آن جمله است داستان رفتن همسرش به زندان و پیچیدن شاه در 
قالی و خارج کردن وی از زندان و غیره"*. جد و جهد و ابتکار کواد سبب شد که به 
سرزمین هفتالیان بگریزد و از حمایت آنان برخوردار گردد. 

بدین روال کواد در سال ۴۹۶ میلادی از تاج و تخت شاهنشاهی محروم 
شد. ولی سال ۴۹۹ به کشور خود بازگشت . کواد با فرار خویش توانست زنده بماند 
و امید بازگشت به ایران را از دست ندهد. در کشور نیروهایی وجود داشتند که وی 
می توانست بدانها تکیه کند . اینان گروهی از بزرگان و زمین‌داران میانه حال بودند . 
یی جهت نیست که آزادی کواد با نام سیاوش مربوط شده است . کواد پس از فرار به 
سرزمین هفتالیان در جست وجوی کمك نظامی برآمد و بدان دست بافت . او بادختر 
فرمانروای هفتالیان ازدواج کرد و با آنان خویشاوند شد. این دختر حاصل ازدواج 
شاه هفتالیان با خواهر کواد بود که در جریان پیکار پدرش پیروز در مرزهای شمال 
شرق ایران به اسارت هفتالیان درآمد . خواهر کواد موجبات ازدواج دختر خود را با 
خالویش فراهم آورد . «او پس از این خویشاوندی با شاه جرأت یافت و همه روزه با 
ناله و اشك از او می خواست که سپاه در اختیارش قرار دهد واو را یاری کند تا بتواند 
لشراف و بزرگان را سرکوب نماید و بر تخت شاهی تکیه زنده۳. 

در نوشته طبری مطالبی از وافعیتهای تاریخی برجا مانده است. این 
واقعیتها در مأخذ سریانی مورد استفاده طبری به شرح آمده‌اند. طبری ضمن شرح 
دشمنی و مبارزه بلاش (اين نام خطا است و به جای زاماشپ آمده است) با کواد 
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چنین می تویسد که کواد به سوی «خاقان فرماتروای ترکان» گریخت تا از او یاری و 
سپاه طلب کند . طبری بار دیگر به این ماجرا باز می گردد و داستان فرار کوادرا تکرار 
می کند". در دیگر مآخذ نیز گاه هفتالیان راهون و گاه ترك و ابدال نامیده‌اند" . تردید 
نیست که کواد به سوی هفتالیان گریخت . زیرا از زمانی که در حالت گروگان بسر 
می برد» زد آنان زیست و «آنجا پرورش یافت». اصرار و خواهش کواد و در درجه 
نخست اشتیاق به حفظ روابط دوستانه با ایران سبب شد که هفتالیان از کواد در 
کوشش به خاطر کسب تاج و تخت شاهی حمایت کنند . شاه هفتالیان «ہنا بر حواهش 
وی سپاهی در اختیارش گذارد . هنگامی که او به سرزمین ايران رسید» برادرش از 
ماجرا آگاه شد و گریخت. کواد به آرزوی خود دست یافت و گروهی از بزرگان را 
کشت»* . مطالب مندرج در رویدادنامه‌هایی که به روزگار خسرو انوشیرواد تدوین 
یافته بودند. قابل اعتماد بنظر می رسند . کواد پس از بازگشت و تکیه زدن بر تخت 
شاهی با آڼ گروه از اشراف و بزرگان که با وی مخالفت و در برابرش ایستادگی کرده 
بودند. به تصفیه حساب پرداخت. بخشی از بزرگان و آزادان نیز کواد را مورد 
حمایت و پشتیانی قرار دادند . کواد در بازگشت به ایران به این گروه مستظهر بود . 
ماخذ ایرانی از شخصی به نام زرمهر فرزند سوخرا یاد کردند که کواد رادر 
احیای تاج و تخت از دست رفته یاری نمود" . یکی از بزرگان ایران به نام سیاوش نیز 
چنین راهی را در پیش گرفت و کواد را مورد حمایت قرار داد و در ماجرای فرار و 
بازگشت کواد نقشی بسزا ایفا کرد. سیاوش در آغاز به مقام ارتشتاران سالار 
۲ دست یافت و با احراز این مقام به سرفرماندهی وعالیترین مرتبت 
در ارتش منصوب گردید ای وت و4( مردوله sion‏ 
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حدود سال ۴۹۹-۵۰۰ میلادی قحطی و گرسنگی دعشتباری پدید آمد که حاصل 
خشکسالی و هجوم ملح به کشتزارهای استانهای عربی ايران و میان رودان 
(بين النهرین) بود . گرسنگی و فلاکت عمومی موجب فعالیت محدود توده‌های مردم 
شد . رهبران نهضت مزدکیان از فزونی گرفتن جنبش مردم بهره گرفتند . کواد نیز با 
استفاده از همکاری این گروه توانست به ایران باز گردد . وی دوبار» بر تخت شاهی 
لش این زمان مردکیان از حمایت توده‌های تاراضی برخوردار بودند و از عدم 
رضایت «عوام» به منظور دستیابی به مقاصد سیاسی خویش بهره جستند. در 
سالهای قحطی و گرسنگی که کواد از موقعیت دشواری برخوردار نبود» به آنها تا 
اندازه‌ای آزادی عمل داد . ولی از سال ۲ ۵۰ مبلادی درصدد تحکیم موقعیت خویش 
برآمد و کوشید تا ضمن پیکار با روم شرقی به ٹروتهایی دست یابد . 

نهضت مزدکیان برای بزرگان روحانیت ایران زیانهای بسیار به همراه 
آورد. گروهی از اشراف در این میانه جان نحود را از دست دادند . زیرا کواد پس از 
بازگشت حساب خویش را با دشمنان تصفیه کرد . کراد ضمن اتکاء به نیروی نظامی 
هفتالیان تدابیری در جهت احیای توازن و تعادل در امور مملکت اتخاد نمود . 
پیش از هر کار تابم کردن قبایل واقوامی که طی سالهای آشوب از تابعیت ایران خارج 
شده بودند. ضرور می نمود. خزانه مملکت پیش از فرار کواد تھی گشته بود. در 
روزگاریادشاهی زاماشپ نیز بهبودی در این زمینه پدید نیامد . پولی برای دستمزد و 
خدمتگزاران وجود نداشت. ولی کواد ضمن تهدید , قبایل تیموری :1651171007116 
و کودیخی Les Koudishies‏ را تابع کرد. این قبایل که خود را مستقل می دانستند » 
مردم ایران را با غارتگریهای خویش نگران کرده بودند . 

کواد ضمن لشکرکشی به ارمستان ایران » این سرزمین را تابع و ضمیمه 
دولت خود کرد. ارمنیان به سوی کواد روی آوردند. حال آن که یکی از 
رویدادنویسان جنین ادعا کرد که گویا ارمنیان «از شدت هراس و به خلاف ميل 
خویش» تابعیت کواد را گردن نهادند . تازیان داوطلبانه تابعیت شاهنشاه را «پذیرا 
شدند». زیرا هدفشان شرکت در پیکارهای ایران علیه رومیان (بیزانس) بود. 

سپاه هفتالیان که به فرمان داماد کواد در حدمت او قرار گرفتند. خواستار 
جایزه و بخشش بودند . تنها حفاظت ونگاهداری در نظر این گروه کافی نمی نمود . 
اینان قصد روتمند شدن داشتند . کواد با پدید آوردن نیرویی متحد عليه امپراتوری 
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روم شرقی؛ توجه همه متحد ان خویش رابه‌منابع‌ثروتی که از پیکار حاصل می شد جلب 
نمود . غتایمی که از پیکار با رومیان به دست می‌آمد می‌توانست موجب پرشدن‌خزانه 
دولت واحتصاص سهم قابل ملاحظه ای برای سپاهیان‌گردد . غنایم جنگی عاملی‌واقعی 
برای ثروتمند شدن‌طبقه حاکم کشور بود. افراد عادی سپاه نیز از غنایم جنگی سهمی 
داشتند .ولی بدست آوردن غنیمت مستازم خحطر کردن و ابراز فداکاری بود . همگان 
در پیکار به خاطر تصرف اراضی . غارت کردن و اسیر کردن افراد ذینفع بودند . از 
همین رو قبایل و مردم سرزمین ساسانیان به اتحاد در پیکار با رومیان تن دردادند . 

حمله به روم شرقی (بیزانس) که ایران «آشوب زده» آن را آغاز کرده بود 
موجب حل چند مسئله شد. اعتبار پیشین ایران در زمینه سباست خارجی احیا 
گردید . امکاناتی برای پر کردن خزانه مملکت که جنبه فوری و ضروری داشت. 
فراهم آمد . این نیز شرط لازم برای رهایی از توفان اجتماعی بود که نهضت مردکیان 
آن را پدید آورد. در این زمینه عطف نوجه همگان به مسایل سیاست خارجی و 
فعالیت در جنگ ضرور می نمود. 

حمله سپاه ايران به استانهای روم شرقی با کسب غنایم همراه شد . شاه و 
سپاه از این رهگذر به ثروتهای هنگفتی دست یافتند . محاصره شهرها سبب می شد 
که اهالی برای نجات خویش مبالغ هنگفتی بپردازند . هرگاه امالی از این کار امتناغ 
می ورزیدند» سپاهیان مهاجم پس از تصرف شهر به غارت بزرگی دست می زدند . 
از این غارتها سهم عمده نصیب شاه. پس آنگاه فرماندهان نظامی و سردارانی 
می شد که از طبقه اشراف و بزرگان کشور بودند. باقی مانده غنایم به سپاهیان 
می رسید . لشکرکشی کواد در اوایل سده ششم میلادی موجب پر شدن خزانه دولت 
وثروتمند شدن اشراف و بزرگان کشور گردید . این گروه در دوران مبارزات طبقاتی 
متحمل حسارت شده بودند . سیاست خارجی فعال موجب کاستی پذیرفتن مبارزه 
طبقاتی گردید . سپاه نیز که هسته اصلی آن را دیهیگان (دهقانان) و زمین‌داران 
متوسط تشکیل می دادند از این تلاشها سود بردند . بنا بر این سیاست خارجی فعال 
دولت با خواست آنان هماهنگ بود . دور جدید فعالیت سیاسی در طریق تضعیف 
مزدکیان و تصفیه حساب خونین با این گروه جریان داشت . تصفیه مذکور از سوی 
خسرو انوشیروان فرزند کواد در روزگاری صورت گرفت که هنوز پدر زنده بود . 

بخشی از نوشتة مؤلفان یونانی پیرامون کشتار مزدکیان (مانویان) پیشتر از 
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نظر خوانندگان گذشت. مالالا و تلوفاس در این زمینه مطالبی ارائه کردند. 
پروکوپیوس قیصریه‌ای پیرامون جانشین پادشاه ایران و وصیت کراد که با وجود دیگر 
فرزندان» خسرو را ولیعهد خویش خوانده بود. به تفصیل مطالبی ارائه نمود. 
کاوس فرزند ارشد کواد هوادار مزدکیان بود . از این‌رو تشستن وی بر تخت شاهی 
مطلوب نمی نمود" . زم 777 دومین فرزند کواد از يك چشم نابینا بود و لذا حق 
دست یافتن به مقام شاهی را نداشت". حسرو فرزند سوگلی کواد بود و پدر آرزو 
داشت وی را به جانشینی خود بر گمارد . تأیید و تصدیق وصایای کواد در مجمعی با 
حضور اشراف و بزرگان صورت پذیرفت و اجرای آن برعهده یکی از موبدان محول 
گردید. کواد پیش از مرگ نیت خویش را با او درمیان گذارد و بنابر توصیه موبد 
وصیتنامه خود را به صورت مکتوب عرضه کرد. 

چنین بنظر می رسد که شخص مذ کور موبدان موبد و دارنده بزرگترین مقام 
روحانی کشور بود. وی همانند شاه عسرورا که دشمن سرسخت مزدکیان ویشتیبان 
آیین زرتشت بود مورد حمایت قرار داد. کاوس از متن وصیتنامه کواد آگاهی 
نداشت . از این رو تصمیم شورای بزرگان و موبدان در نظرش نامنتظر بودا" . 

بنا بر شهادت مالالا وتئوفانس کشتار مزدکیان در روزگاری صورت گرفت 
که کواد زنده بود. در این ماجرا موبدان موبد و اسقف مسیحیان حضور داشتند . 
آگائیاس در ارائه این روایت از نوشته پر وکوپیوس بهره جست . وی او از اخبار ارائه 
شده توسط مترجمی به نام سرگی 50720 نیز بهره گرفت . سترگی اخبار مذ کور را «از 
کتابهای ایرانیان» کسب کرده بود . آگائیاس از این رهگذر توانست فهرست شاهان 
ایران و رویدادهای روزگارشان را تدارك کند و به شرح آورد"". ولی آگائیاس 
آگهیهای تازه‌ای پیرامون نهضت مزدکیان ارائه نکرد. 

فردوسی شرح اندوهبار و مژثری پیرامون کشتار سران جنبش مزدکیان و 
اعدام مزدك ارائه کرد. فردوسی در نگارش این ماجرا از خودای نامگ بهره جست که 
کشتار مزدکیان را با روزگار پادشاهی خسرو انوشیروان مربوط دانسته است۲۳ . گویا 
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انوشیروان دلیل و بهانه‌ای برای ابراز نفرت از مزدك داشت . زیرا مزدك به مادر 
انوشیروان اهانت کرده بود. در نوشته طبری نیز مضمون این ماجرا به شرح آمده 
است؟ ۰ . 

سال ۵۲۸ و يا اوایل سال ۵۲۹ میلادی مجلس مباحثه‌ای میان مزدکیان و 
زرتشتیان ترتیب داده شد . در این مباحثه برجسته‌ترین نمایندگان دو آیین شرکت 
داشتند . در دربار شاهنشاهان ساسانی بارها این گونه مباحثات برگزار شده بود . در 
این مباحثه گلوناز 01002265-601002 موبدان موبد و بازان اسقف مسیحیان که پیشتر 
از آنان یاد کردیم حضور داشتند . مردکیان در جریان مباحثه مغلوب شدند . این زمان 
سپاهیانی که به نگهبانی مشغول بودند. بر آنان از جمله بر اندرزگر که گمان بسیار 
می رود مزدك باشد حمله بردند*. فردوسی مرگ مزدك را به صورتی مشروح و 
اندوهبار به شرح آورد. مزدکیان که پیشوایان خود را کشته دیدند, ناگزیر پراکنده 
شدند. 


تصویر ۱۶ . کاخ خسرو اول انوشیروان از روبرو (طاق کسری) . 
داستانی که از ماجرای سیاوش - سئوس 512۷01517-5-05 برجا مانده است 
نشان می دهد دولت کواد در آخحرین سالهای فرمانروایی این پادشاه» دیگر به مزدکیان 


104- Th. Noldeke. Tabari, s. 155. 
105- A. Christensen. L' fran sous les Sassanides, p. 360. 


۳۳۶ شهرهای ایران در . - 


تکیه نداشت. سیاوش سئوس قانون زندگی ايرانیان را نقض کرد. او به نوآوری 
پرداخت وحتی همسر خود را به هنگام تدفین در گورستان به درون خالك سپرد. این 
کار نیز مغایر با رسم دیرین ایرانیان بود. کواد گرچه «زندگی و پادشاهی» خویش را 
مدیون سیاوش سئوس بود. با این همه کوششی برای نجات جان وی نکرد. سیاوش 
محکوم و اعدام شد . 

خسرو آنوشیروان به عنوان دشمن سرسخت مزدکیان در روزگار حیات پدر 
نیز نقش عمده‌ای بر عهده داشت . انهدام خونین مزدکیان کشتار سراد نهضت 
مذکور و اعدام مردك همه به ابتکار او بود. 


۱06- Procopius Caesarensis. De Bello persico, I, 11-1, p. 54-۰ 


۴ 


نهضت مزدکیان در محیط غیر زرتشتی 


نهضت مزدکیان که جنیش اجتماعی عصر آغاز مناسبات فثودالی در ایران 
به شمار می رفت» صبفه دینی داشت. آیین مزدکیان عمدتاً در محیط ایرانبان 
زرتشتی رواج یافت. ولی آیین مزدك به عنوان پدیده‌ای اجتماعی نمی توانست با 
دیگر اقوام تابع شاهنشاهی ایران نیز عاری از ارتباط باشد. اخبار مربوط به بروز 
آشوب و نزاع در میان ساکنان شهرهای مسیحی نسطوری را مربوط به آخرین دهه 
شنلم پنجم میلادی دانسته‌اند . نمی توان این پدیده را مستقیما با نهضت مزدکیان 
مرتبط دانست. ولی ضعف کلی رژیم و محیط تاآرام در بروز شوب و نزاع ميان 
گروههای مسیحی تسطوری خالی از تأثبر نبود. 

اسقف برسوما که از زمره افراد ناآرام و فعال بود در انتقال «مکاتب 
ایرانیان» از ادس (ادسا ‏ الرها) به نصیبین شرکت ورزید . آکادمی مشهور نصیبین 
بار دیگر شکوفا گشت. این توفیق تا اندازه قابل ملاحظه‌ای با کوششهای وسیع 
ماربرسوما* در ایران و استفاده موفقیت آمیز وی از اوضاع واحوال مرتبط یود . برسوما 


# مار به معنای بزرگ و سرور وخداوندگارعوانی است که سورپایبان به آغاز نام قدیسان» بطارقه و شخصیتهای 
س 


. . . شهرهای ایران در‎ FA 


با اكاك ۔ اکاس ۸۰۵0۶ اختلاف شدید حاصل کرد. اکاس در میان اساقفة نسطوری 
مقام نخست را حایز بود و در راس کلیسای نسطوری شهر کتسفون (تیسفون) قرار 
داشت . در نامه اعمال کلیای مار بابهای 8۸028 ۲ه" که به سال ۴۹۷ میلادی 
تدوین یافته بود چنین آمده است که اختلاف میان اكاك - اکاس و برسوما در فاصله 
چهارمین سال پادشاهی کواد و دومین سال پادشاهی زاماشپ روی داد" '. 

در روزگار ماربابهای از سرگرفتن اختلاف سخت منم گردید. زیرا 
اختلاف مذکور پایان یافته تلقی شده بود . در نخستین و دومین نامه برسوما به اكاك - 
اکاس در سال ۴۸۴ میلادی از گرسنگی و قحطی که بر همه جا حکمفرما بود سخن 
رفته است : «در این ساعت که گرسنگی و قحطی همه جارا فرا گرفته است»۳۱ . این 
زمان روزگار گرسنگی دهشتبار ودوان شورش و آشوب بود که بعضی ماخذ و منابع 
آن را مربوط به عصر فرمانروایی پیروز و بلاش دانسته‌اند . 

در سومین نامه برسوما از آشفتگیهای شهر مرزی نصیبین که حاصل جنگ 
میان ایران وروم شرقی (بیزانس) بود» سخن رفته است . اهالی نصییین که اکثرشان 
سوریایی بودند. به جانبداری از روم شرقی گرایش داشتند . برسوما نیز با این گروه 
همداستان بود. ولی اندکی بعد در گرایشهای اودگرگونی پدید آمد و گله کرد از این 
که گروهی مسیحی با مرزبان فرماتروای نصیبین رابطه‌ای صوری برقوار کردند و در 
ضمن راز خود را از او پنهان داشتند . برسوما نخواست مرزبان را از نیات واقعی 
اهالی نصیبین آگاه کند . زیرا نگران بود از این که مرزبان شاهنشاه را از ماجرا مطلع 
گرداند. ممکن بود شاهنشاه به محض آگاهی از گرایش اهالی نصیبین نسبت به 
رومیان» فرامینی علیه «کلیه مسیحیان» صادر کند". ماجرای گرایش اهالی نصیبین 
نسبت به «رومیان» از ببخشهای پیشین این متن معلوم و مشخص است. برسوما در 
این بخشها متذ کر شد که نصیبین می تواند در خارج از تابعیت دولت ایران قرار 
ج ۱ ۱ 
مسیحی می افزودند . در میان آشوریان نیز این عنوان رایج است . در تاریخ مشروطه ايران به یکی از اساقفه آشوری به 
نام مارشیمون «مارشمهون» برمی خوریم -م . 

۱07- Synrodicon Orienltale. p.312 توضیح‎ 4.5 


تاریخ ایں زمان در فاصله ۲۲ ژوئه سال ۴۹۱ تا ۲۰ ژوئن ۴۹۷ میلادی است که مصادف با دومین سال پادشاهی 


زاماشپ است. 
ات توت .527 Svnodicon Orientale, p.‏ -108 


۹ همانجا, ص ۵۲۹. 


لهضت مزدکیان هر . . . ۴۳۹ 


گیرد . این نکته یکی از رازهای پنهان مردم نصیبین بود که از مرزیان ایرانی پوشیده 
می داشتند . 

آشوب ایران نمی توانست در اهالی نصیبین خالی از تأثیر باشد . آشوب 
مذکور جنبه سیاسی حاصل کرد و گرایش الحاق شهر مذکور به روم شرقی را در 
اهالی قوت بخشید . 

حبر ماخذ سریانی پیرامون رفتار «شرم آوره آبراهام بر - ائودمهر تتدطدتا۸ 
02۲-۸۴ از بیت لپت 0۳-1026 (گنده شاپور - جندی شاپور) که در کلیسای 
نسطوری مراتب ندامت و پشیمانی خود را ابراز داشته بود. مربوط به سال ۵۴۴ 
میلادی است. چهار رفتار «ناشایست» از این اسقف مذکور افتاد که وی را تا 
اندازه‌ای با اندیشه‌های مزدکیان پیوند داد . اورا گناهکار دانستند در این که ظرفهای 
مقدس متعلق به مراسم عشای ربانی را «بخشید وفروخت» وپول آن را به مردم فاسد 
و درون تهی هدیه کرد و مورد حمایت کانی فرار گرفت که کوششی برای درك 
حقیقت نداشتند"". آبراهام در روزگار خسرو یکم به سال ۵۴۴ میلادی؛ هنگام 
بازگشت از پیت آرامای به بیت لپت (گنده شاپور) که صومعه و کلیسایی بزرگ 
داشت. نامه خود را که حاکی از ابراز پشیمانی بود نادیده گرفت و زیر پا نهاد و از 
تعهدات خویش مبنی بر اطاعت و پیروی از مطران پاول ا۴۵ روی برنافت . «اوبنا بر 
طبایع خویش طریق نیرنگ وریا در پیش گرفت . افراد پوچ و فاسد را به همراه بهودان 
وراهزنان گردآورد و به یاری اینان مستظه رگشت وبه کسانی پناه برد که دستهای ناپالك 
خود را به سوی او دراز کردند""۲. 

سرانجام مجمع اساقفه که گویا آبراهام تابعیت و احکام آن را گردن ننهاد» 
حمایت خود را از وی باز گرفت . در نتیجه آبراهام از سوی اشراف و بزرگان محکوم 
شد. در میان آن گروه از نمایندگان دولت که اورا محاکمه و محکوم کردند» کسانی 
دارای مقام و مرتبت حقوقی وغیر نظامی وجود داشتند . داوران اورا به زنجیر شدن 
دست و پا و شکنجه در این حالت محکوم کردند . پیروان اونیز به همین گونه مجازات 
محکوم شدند". آبراهام گریخت. ولی پیروانش بهای بسیار سنگینی پرداختند و 
متحمل مشقات فراوان شدند. 

۰ همانجا, ص ۵۲۸. ۱ همانجا: ص ۷۳. 
۲ همانجا؛ ص ۷۷. ۳ همانجا ص ۷۷ و ۰۳۲۹ توضیح ۵. 


۳۳۰ شهرهای ايران در . -. 


نکته ارائه شده به عنوان پدیده‌ای مرتبط با نهضت همگانی ايران شایان 
دقت است . از جهات و جوانب اجتماعی اعمال آبراهام وپی آمدهای آن می توان 
دریافت که وی «با راهزنان» ارتباط داشت و ظرفهای مقدس ویژه مراسم عشای 
ربانی را به آنها می داد و از حمایت این گروه برخوردار بود . از نام پدرش آئودمهر 
چنین بر می آید که ایرانی بود. ولی در عین مسیحی بودن با «یهودان» ارتباط نزديك 
داشت . اعمال آبراهام از دیدگاه دولت «خحطرناك؛ تلقی شد و بزرگان دولت را برآن 
داشت که مداخله کنند ونه تنها آبراهام » بلکه نزدیکان اورا نیز تحت محاکمه قرار 
دهند و تهدیدهای خود را به مرحله اجرا درآورند" . 

اعمال نفرقه جویانه آبراهام تنها جنبهٌ کلیسایی داشت و به صومعه‌ها 
محدود نمی شد این نکته را از کیفرخواستی که به امضای کسان بسیار رسیده بود 
می توان دریافت . تنها کلیساییان کیفرخواست را امضا نکردند. بلکه اشراف و 
بزرگان بلندپایه و صاحب جاه مسیحی نیز در این کار شرکت داشتند . کیفرخحواست 
را به شهرها می بردند تا افراد آن را امضا کنند . امضاها از سوی مقامات کلیسایی 
مورد تأیید فرار می گرفت واعلام می شد که آبراهام و پیروانش از حمابت کلیسا 
برخوردار نیستند . بخش عمده امضاها متعلق به اهالی شهر بیت لپت بود . درمیان 
گروه امضاکنندگان نام بازرگانان ارشد (رؤسای تجار) و رسای گروه پیشه‌وران و 
استادان نقره‌کار» قلع کار و زرگر دیده می شد" . مطالب ارائه شده ما را بر آن 
می دارد که اوضاع اجتماعی سرشار از عدم موافقت میان مسیحیان شهرنشین ایران 
در سده ششم میلادی را مورد توجه قرار دهیم . چه بسا این عدم موافقت با جنبش 
اجتماعی همگانی در سراسر ایران مرتبط بود. 

گ. گرتز 2 ۰ در کتساب تاریخ يهود قطعه کوچکی از 
رویدادنامه‌ای را ارائه کرد که حاوی مطالبی پیرامون شورش زوترا 20)13 فرمانده 
یهودیان تبعیدی بود. وی در رأس گروهی شامل چهارصد تن قرار داشت و تا 
اندازه‌ای از استقلال و عدم وابستگی برخوردار بود. حال آن که شرح مفصل این 
داستان با افسانه درآمیخته است و نمی توان آن را واجد ارزش تاریخی دانست. 
Pigulevskaia, Vosssanie v Khuzisrane pri Khosrove 1. Kratk. Soabsh. Inst. Vustokovede-‏ -114 


۱۲۵, T. IV, M.. 1952. stf 6. 
115- Synodicon Orientale, p. 79-80. 


نهضت مردکیان در . . . ۴۴١‏ 


گرتز و هرکاوی ۲٤1۸۵۷1‏ هر دو چنین عقیده‌ای را ابراز داشتند. هرکاوی ضمن 
یادداشتهای خود پیرامون ترجمه اثر مذ کور نظریاتی انتقادی عرضه نمود. وی خاطر 
نشان ساخت که شرح مربوط به هفت سال مقاومت گروه توطثه گرانی که شماره آنان 
تا بدین پایه اندك بود. درست و خردپذیر نمی نماید . محل شورش را در نزدیکی 
ماهوزه ۸۸۵9022 دانسته‌اند. این نام منطبق با نام پابتخت ساسانیان برپاية آثار برجا 
مانده از بهودان در این عصر است" . زمان اعدام زوترا و جذش 11۵102 هانینا رابه 
گمان بسیار می توان سال ۵۲۰ میللادی دانست" . هرگاه این داستان را از جوانب 
افسانه آمیز و اخبار دروغ پاك و پیراسته کنیم » پس آنگاه می توان با این نظر موافقت 
کرد که در میا اهالی بهردی نیز هیجان و آشوب پدید آمده بود . از دیدگاه زمانی » 
آشوبهای مذکور منطبق با روزگار جنبش مزدکیان است . 

نمونه‌های دیگری از شورش و آشوب در میان بهودان ساکن ایران می توان 
یافت. رویدادنامه‌نویس ناشناختهُ سوریایی از شورش بهودان در نیمه دوم سده 
ششم میلادی یاد کرده است . پیشه‌وران گونه‌گون از جمله قالی بافان نساجان؛ 
رنگرزان و گازران در اطراف مردی که از روستای پاللوگتا ات۳۵۱ واقع در بیت - 
آرامای بود. گرد آمدند" . این جنبش اجتماعی صبفه دینی داشت. زیرا پیشوای 
این گروه ادعا می کرد که «مسیح آمده است». سرکوبی این جنبش تنها از طریق 
توسل به نیروی جنگی میسر گشت. برای سرکوب شورشیان «سپاهیانی از 
اکولادامعا۸ احضار شدند. 

مطالب ارائه شده حاکی از آن است که نهضت مزدکیان به سبب داشتن 
جنبه اجتماعی با اهالی غیر زرتشتی ایران مرتبط بود. شورش و آشوب در روزگار 
نهضت مزدکیان بر این‌گونه بود که اهالی برای ابراز عدم رضایت و اعتراض از 
امکانات وسیعی برخوردار بودند . فعالیت توده‌های مردم فارغ از تعلیمات قومی و 
تفاوتهای مذهبی فزونی یافت . دگرگونیهای اجتماعی همه طبقات جامعه ساسانی را 
صرفنظر از تعلقات دینی و زبانی فرا گرفت . 


116- O. Klima. Mazdak und die Juder. Archiv Orıenıûlri, ۲۰ 24, (956, {.3, 5. 429-430. 
۱۱7۰ G.Gractz. Istoriia evreev, SPb., 1883, str. 7-31, 325-327. 
۱18 Anonimnaia siriiskaia khronika vremeni Sasanidov. perevod N. Pigulcvskoy, str. 74. 


۵ 


شورش خوزستان در زمان خسر و انوشیر وان 


به روزگار پادشاهی خسرو یکم در حوزستان شورشی روی داد که با نام 
پسرش انوشگزاد ۸0۵۰0۵۵02۵0 مربوط است . تولد که نخستین کس بود که به این 
جنبش توجه نمود*". حتی در کتاب کریستن سن به دشواری چند سطری به قیام 
انوشگزاد احتصاص یافته است"" . با این همه تاریخ شورش مذکور امکان می دهد 
تا پیرامون پدیده جالب زندگی داخلی ایران در روزگار ساسانیان از زاویه‌ای تازه 
داوری کنیم . 

گزارش ساده و مختصر دینوری مورخ اسلامی و روایت داستانی سرشار از 
رویدادهای نمایشی فردوسی درباره این شورش به اصل پهلوی مفقود باز می گردند . 
گزارش دینوری که اثرش را حداکثر در سال ۰ میلادی (۳۸۰ هجری) به بایان 
رسانید و روایت فردوسی که به سال ۲۰-۱۰۲۱ ۱۰ میلادی (۴۱۱ هجری) وفات 
یافت ۰ هم در حطوط اصلی و هم در جزئیات و تفصیلهایی چند با یکدیگر مطابقت 


119- Nocldeke, Geschichte der Perser und Araber..., p. ۰ 
120- Christensen, 171۳۵۴۰۰۰۵۴۰ 378. 421. 
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دارند . بروکوپیوس قیصریه‌ای که نيك در جریان امور داعلی ایران بود. همچنین 
مولف زندگینامه مارآبا ۸ ۵۸۲ بطریق (7:ز۳۸۱۲) تنسطوری ایران که هر دو در 
دوران این شورش می زیستند نیز از آن سخن گفته‌اند . 

رهبر این شورش انوشگزاد یا انوشزاد پسر حسرو یکم بود (فردوسی بنا بر 
ضرورت شعری اورا نوشزاد نامید) ۳ . این شورش در دهه ششم سده ششم میلادی 
روی داد. طبق مندرجات زندگینامه آبا »۷۸۸۵ آمده است که حسرو انوشیروان 
مارآبا را مأمور آرام ساختن شورشیان خوزمتان کرد . از آنجا که مارآبا در ماه فوریه 
سال ۵۵۲ میلادی درگذشت"". می توان گفت که شورش پیش از آن تاریخ روی 
داد. قول پروکوپیوس نیز موّید این نکته است. بنا به نوشته پروکوپیوس اسارت 
انوشگزاد زمانی اتفاق افتاد که پوستینیانوس (ژوستی نین) امپراتور روم شرقی 
(بیزانس) بطریقی به نام پطرس را تزد خسرو انوشیرو ان فرستاد"". اعزام این سفیر 
در سال ۵۵۰ میلادی وپنج سال پس از عقد پیمان متار که میان ایرانیان ورومیان (سال 
۵ میلادی) صورت گرفت. از این رو قيام در سال ۵۵۰-۵۵۱ میلادی روی داد و 
چنان که کریستن سن فرض کرده است. در آخرین سالهای پادشاهی خسرونبود ۲ . 

این سند حایز اهمیت است. زیرا به ما اجازه می دهد شورش مذکور را که 
بازتابی از جنبس مزدکیان بود مر بوط و مقرون سازیم . این زمان جنبش مزدکیان هنوز 
فرو ننشسته بود. پیوند میان نهضت و شورش انوشگزاد تفاوتهای صوری در خور 
توجه و عمیق میان این دو جنبش را نقی نمی کند . ویژگی نهضت مزدکیان رامی توان 
با شرکت ایرانیان زرتشتی مذهب و اتکاء بر آیینی اصیل توجیه کرد. این جنبش در 
واقع صورت اعتراض جماعات روستایی مستقل بود. زیرا تلاشهایی صورت 
می گرفت نا جماعات (کمونهای) روستایی مستقل در اختبار زمین داران بزرگ قرار 
گیرند . ولی بخلاف. شورشبان اصلی در قیام انوشگزاد جمعیت مسیحی سریانی 
زبان شهرها بودند. چنان که اشارت رفت نهضت پرتوان مزدکیان نه تتها جمعیت 
فارسی زبان و بطور عمده کشاورزان را در برگرفته بود» بلکه جمعیت شهری را که 
بخش بزرگ آن سریانی زبان بودند. شامل گردید . بی گمان نهضت مزدکیان و قیام 


۱21۰ Noeldeke, up. cit.. p. 467. 

۱22۰ Via Abate, p. 270. 

۱23- Procope, De bello persico. ۱۰ IL. p. 534. 
۱24۰ Christensen, op. 6.۰ p. 378. 
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انوشگزاد هر دو معلول علل اجتماعی و اقتصادی مشترکی بودند . 

دینوری و فردوسی پیرامون اصل و نسب انوشگزاد مطالب مشابهی ارائه 
کردهاند. «گویند انوشیروان پسری انوشزاد نام داشت که مادرش از پیروان مسیح وبه 
جمال و زیبایی ممتاز بود.۳ . کوششهای شاه برای درآوردن او به دين «مغانه 
یی تمر ماند وهپسر این زن یعنی آنوشگزاد» تعصب مادررا به ارث برد . وی در کیش 
با پدر مخالفت می ورزید . انوشیروان براو حشم گرفت و دستور داد وی را در شهر 
گنده شاپور (جندی شاپور) زندانی کننده*۳ . این گزارشها در شاهنامه تکرار می شود 
که‌یرحسب آن همسر زیبای خسرو «دین مسیح » داشت و پسرش همان را پذیرفت "۳" . 

پروکوپیوس یکی از آخرین نمایندگان آیین شرك در بیزانس چنین 
می نویسد : «بزرگترین فرزند او (خسرو انوشیروان) موسوم به انوشگزاد که در زبان 
پارسی به معنای «جاویذان» است» خشم پدر را برانگیخت». پروکوپیوس سبب 
خشم پدر را زندگی فسادآلود انوشگزاد دانسته است*. خسرو که از پسرش 
ناخرسند بود» وی را به حوزستان» یعنی ناحیه بیت خوزای 9610-۲۱2۵6 در گنده 
شاپور که سوریاییان بیت لپت می نامیدند. تبعید کرد. پروکوپیوس آن را 
بلاپازوی «نععجه(133 می نامد که به دفاصله هفت روز راه از کتسفون - تیسفون 
بود»*۲ . آیا انوشگزاد به هنگام تبعید در زندان بسر می برد که می توانست از آن بدر 
آید؟ " یا در کاحی می زیست و با پایتخت در غرب تماسی نداشت. زیرا درهای 
تالار بار عام بسته بود؟۳۱ مژلفان در این‌باره اختلاف دارند . 

بیت-لپت (گنده شاپور) یکی از بزرگترین و ثروتمندترین شهرهای ایران به 
شمار می رفت. صنعت و بازرگانی این شهر عمدتاً در دست مسیحیان و پر رونق 
بود . شهر مزبور مرکز یکی از کهنسالترین اسقف نشینهای شرق به شمار می رفت . 

شایعه بیماری وخیم خسرو که آن زمان به جنگ رفته بود. بهانه قیام 
انوشگزاد گردید. پروکوپبوس در گزارش خود پیرامون جنگ با لاذها 25ا و 
عملیات گوباز ادا فرمانده سپاه. خسرو را به گونه‌ای وصف می کند که پزشکان 

۵- دینوری »› طبع 55ھع اا6 ص ۰۷۱ ۶ هبانجا 
۷- فردوسی » شاهنامه ج ۶؛ ص ۰۲۲۳-۲۲۲ 


128- Procope, De bello persico, t. 1], p. 532 
. همانجا‎ ۰۹ 


۰ دینوری: ص ۰۷۰ ۱ فردوسی: همانجا. 
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گرد او را فرا گرفته بودند . تریہونوس ۲:1۳:05 از اهالی فلسطین"۳ که پایگاهی پلند 
داشت. از جمله این پزشکان بود . روایت دینوری مبنی بر این که حسرو در جنگ با 
ترکان بیمار شد و چند روز در حمص بستری گردید» موق به نظر نمی رسد"" . به 
گزارش فردوسی خسرو در بازگشت از جنگ با «رومیان» بیمار شد*. قول 
پروکوپیوس را که خود در زمان این رویداد می زیست بايد مرجح شمرد. 

انوشگزاد چون دانست پدرش سخت رنجور است. خواست تا بر تخت 
نشبند. «وی زندانیان را به شورش برانگیخت و پیکهایی به سوی مسیحیان گنده 
شاپورو ناحیه اهواز گسیل داشت . درب زندان خود را بشکست و از آن بیرون آمد . 
همه مسیحیان شهر به گرد او فراهم آمدند . وی کارگزاران"۳ پدر را از اهواز براند و 
خراجهایی را که ستانله بودند » تصاحب کرد . فرمود تا بر بامها ندا در دهند که پدرش 
مرده است. وی آغاز جنگ با عراق * را بسیجیده۳ . 

گزارش دیگری پیرامون ماجرای انوشگزاد در تاریخ ابن اثیر که پیش از سال 
۴ میلادی (۶۳۱ هجری ) یعنی سال درگذشت او به موصل "۳ نوشته شده در 
دست است که با روایت دینوری*** چندان تفاوتی ندارد. نکته خاصی که به 


De bello persico, (. ۱۲, p. 533.‏ ,۳۳۵۵۵۵6 -132 
۳ دینوری » مس ۷۱ 
۴ فردوسی ۰ شاهنامه ج ۶ ص ۲۱۶ ۰.۲۱۷ 
٭ مترجم نمی داند مولف چه‌گونه از قول دینوری چنین مطلبی را ارائه کرده است . دینوری بیماری انوشیروان رادر 
بازگشت از شام توشته است. او کمترین اشاره‌ای به بیماری خسرو پس از پیکار با ترکال نکرده است. شام کجا و 
سرزمین ترکان در آسیای مرکزی کجا؟! در این مورد اختلافی ميان نوشته دینوری و فردوسی نیست. انك ترجمة 
فارسی این بخش ازکتاب اخیار الطوال دیتوری ترجمذ آقای صادق نشأت, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران تهران» 
۶ ص ۷۳ - ۷۴ از نظر خرانندگان می گذرد : »انوشیروان در اثناء بازگشت از شام دچار بیماری سختی گردید و 
عتان را سوی شهر «حمص» معطوف ساخت و تا بهبودی در آنجا اقامت گزید . . . نوش زاد از ببماری اتوضیروان در 
شام و توقف او در حمص مطلع شده -م - 
Percepteurs dex impûts.‏ -135 
8 مقصود از عراق مقر حکومت مرکزی ايران است. زیرا تیسفون پایتخت شاهنشاحی ساسانی در عراق کتونی 
نزديك بداد بود - م . 
۶ دینوری: ص ۰۷۱ 
The Encyclopaedia of slant, ۱ 11. ۰. ۰‏ -137 
#8« در نوشته ابن اثیر بخلاف ادعای نگارنده پیرامون نوشتة دینوری کمتر اشاره‌ای به جنگ انوشیروان یا ترکان در این 
زمان نشده است . ابن اثیر نیز همانند دیتوری و فردوسی از پیکار حرو نا رومیان یاد کرده چنین نوشته است: «کسری 
انوشیروان فرزندی رشید داشت که نام او اتوشزاد بود . کسری شید که این پسر پیرو رندیقان است» پر را به جندی 
ص 
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چشم هی خورد آن است که ابن اثیر» انوشگزاد را زندیق خواند که به معنای مزدکی 
است . ابن اثیر انوشگزاد «انوشزاد) را به زندقه متهم می کند و می افزاید که آیین 
مزدکی او نارضایی خسرو را برانگیخت و تبعید انوشگزاد را سبب گشت*۳. 
همین روایت با شرح و تعصیلی چند در شاهنامه نیز آمده است . انوشگزاد 
زندانیان را آزاد کرد همه ترسایان گنده شاپور از جائلیقان و اساقفه و دیگران بر او 
گرد آمدند . مادر. وی را حواسته داد و او همه شهرهای پیرامون را به تصرف آورد و 
از اهواز و شوشتر باژ وساو ستاند" . بدین سان مسیحیان ایران که بخشی در خور 
توجه از جمعیت شهری را تشکیل می دادند. از انوشگزاد پشتیبانی کردند . ماخحذ 
سریانی که طبق آن خرو از جائلیق مارآبا خواست تا مسیحیان شورشی در 
خوزستان (بویژه شهرنشینان) را آرام‌سازد" مژید این نکته است . اگر قیام انوشگزاد 
که دین مسیح داشت با پیروزی همراه می شد. این پیروزی برای همکیشان او از 
اهمیت فراوان برخوردار می گشت و چه بسا پی گرد و آزار مسیحیان را پایان 
می بخشید و مواففت اینان را استوار می ساخت. 
شورشیان بر دسته‌های لشکری متکی بودند . انوشگزاد «سواران» با 
مردانی سنگین اسلحه در اختیار داشت و برای عملیات جنگی به بسیچی فعالاته 
دست بازید" . او جون از سپاهیان موظف و دایمی بی بهره بود , نمی توانست با 
ميان رودان درآویزد و کتسفون (تیسفون) را تسخیر کند. ولی چون خواسته‌ای 
داشت که از بازوساو اهواز و شوشتر به جنگ آورده یا از مادرش ستده بود» 
می توانست مزد جنگیان مزدور را بپردازد . در این نکته جای تردید یست که بخشی 
از بزرگان چون از سیاست حسرو ناراضی بودند"" به انوشگزاد دست یاری دادند و 
توت 
شاپور فرستاد و مربیانی را که گمان داشت دارای ایمان صحیح و قوی هستند برگماشت تا او را هدایت نمایند وتربیت 
کند. در همین احوال که انوشیروان در جنگ با رومیها بود. حبر بیماری او به فرزند رسید و آن پسر همه کسانی را که 
مربی و موکل او بودند پکشت ورندانیان را آزاد کرد و آنان یه كمك او آمدند وعده کتیری از اسرا با او همدست شدند» . 
ر.ش . اخبار ایران از الکامل اہن اثیر» ترجمهٌ محمد ابراهیم باستانی پاربزی انتشارات دانشگاه تهران. ۰۱۳۴۹ 
ص ۸٩‏ -م. 
۸ این اٹیرء ج ۱» ص ۳۱۶. 
۹ فردوسی ‏ شاهنامه ج ۰۶ ص ۲۳۵-۲۲۴ ۰ ۲۲۷-۲۲۶ , 
De bello 2۶256۵۰ t. (I. p. 533.‏ ,۳۲۵۵۵8۵6 -| 14 ۰ ۰ ,۸۸۵ ۱4۱-۷۱۱۸ 


۴ برای آگاهی از اصلاحات خسرو انوتیروان ر. ش. به: 
N. Pigulevskain. art. cl., dans Vestnik drevnei istorii (1937).‏ 
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همین اشراف جنگی . یعنی سواران (الاساوره) بودند که خسرو پس از فرو نشاندن 
شورش به گوشمالی سخت انان فرمان داد" . این موافق سیاست ساسانیان بود که 
هرگونه مقاومت و سرکشی بزرگان راددمنشانه کیفر می‌دادند . طبقه بزرگال هر چند 
بر اثر جنیش مزدکیان به ضعف گراییده بود. با این همه سپر نمی افکند و تسلیم 
نمی شد . اوجگیریهای مجدد این مبارزه هرمزد را از تخت بزیر افکند و نگذ اشت تا 
خسرو دوم (پرویز - ابرویژ ) قدرت خویش را استوار سازد . این بود که نازیر به روم 
گریخت . قیام بهرام چوبینه و پس آنگاه سر کشی وندوی (بندوی - بندویه) وویستام 
(گستهم - بسطام ) تخت شاهنشاهان را به لرزه افکند . این شورشها همواره نمودار 
دشمنی و کینه بخشی از بزرگان کشور با ساسانیان بود . 

میان دیگر عناصر جمعیت که در قیام شرکت داشتند» سریانیان و ایرانیان 
سریانی زبان یعنی مسیحیانی که مردم ستمدیده شهرها را تشکیل می دادند و به 
صنعت و بازرگانی اشتغال داشتند» دارای مهمترین جایگاه بودند. با این وصف 
شهرنشینان مسیحی افراد مرفه و با نفوذی شمرده می شدند که در زندگی شهرها و 
حتی دربار نقشی داشتند. از این امر شاهدی در دست است و آن امضاهای پای 
اسناد شوراهای کلیسایی نسطوریان در اواسط سده ششم میلادی است که صرفنظر 
از نمایندگان روحانیت » فرمانده کارد جمازه سواران شاهنشاهی ورژسای اصتاف و 
بازرگانان را در بر می گرفت"۳. اینان گرچه مسیحی بودند. با این وصف مقامی 
تسا بلند داشتند. در جمع شورشیان» «فرودستان». چاکران را با عنوان 
«سافل الناس و اوقادهم» یاد کرده‌اند"" . چون مآخذ از اصل قومی ووابستگی دینی 
آنان مطلبی ارائه نکرده‌اند. لذا نمی توان تصور کرد که «سافل الناس» ایرانیان و نیز 
سریانیان و زرتشتیان و مسیحیان و بدیگر سخن همه کسانی را در بر می گرفت که 
اشتراك در نارضایی آنان را متحد کرده بود . شرکت طبقات استنمارشونده در قیام » 
گواه هیجان مردم و آشوبهایی است که از تبذلات زندگی اقتصادی و اجتماعی و 
ظهور مناسبات فئودالی به بار می آمد و آیین مزدکی پایه و شالوده آن را تشکیل 
می داد. هیجان و غلیان مردم پیش از قیام گسترش یافته بود. بنابر روایت دینوری 


. ۷۱ دینوری» ص‎ ۳ 
144- Syvnodicon orientale, pp. 79-0 
145- Guirgass, Slovar, p. 890, Kazimirski, Dictronaire, . t, Il. p-1571; Lanc, Lexicon, 1,8, p- 
2954: «a low or ignoble., or weak person.» 
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کسانی از انوشگزاد ومادرش بد می گفتند و حسرورا نیز دشنام می دادند . شاه فرمان 
داد تا همه کسانی را که فرزند و همسرش را دشنام می گفتند » سخت کیفر دهند* . 
خبر قیام انوشگزاد به پایتخت رسید که در غیاب شاه «سر وزیر» جانشین و 
خلیفه او (ںطهاهاتاهط×) بود . سپاهیانی که این سر وزیر گسیل داشت شورشیان را 
در هم شکستند و انوشگزاد را اسیر کردند. در همان حال این سر وزیر آشوبهای 
خوزستان و اقدامات پسر خسرو را به او خبر داده بود. اس شاهنشاه همراه 
فرمانهای مشروح وی در مآخذ و متابع عربی آمده است. اما فردوسی تحریری 
شاعرانه و پر تفنن از آن بدست داده است. پروکوپیوس به فرمانهای خسرو اشاره 
مستقیم دارد . روایت اساسی مربوط به پاسخ خسروبه اصل پهلوی آن باز می گردد و 
اگر شرح و تفصیلهای افانه‌ای آن را نادیده بگیریم» باز مسلم است که در این پاسخ 
دستور کیفرهای سختی داده نشده بود دو هرگاه انوشزاد و همراهان او تسلیم شوند ‏ 
آنها را که زندانی بوده‌اند به جای خود بازگردان»» لیکن کیفرشان نباید زياده سخت 
باشد که از حوراك و پوشاك بی بهره بمانند . در ضمن حسرومیان سران سپاه اسواران 
(الاساوره) و فرودستان و چاکران (سافل الناس و اوقادهم) فرق آشکارمی نهاد . وی 
در پاسخ نوشت : «اگر در جمم آنان (آشوپگران) سران و سلحشوران باشند » ایشان 
را گردن یزن و بر آنان رحم مکن . و اگر در میان آنان کسانی از فرودستان و چاکران 
باشند. ایشان را رها کن و باز مدار۳۳. 
در شاهنامه فردوسی نیز همین تفاوت میان سرداران سپاه و «دیگر مردمان» 

مشهود است : 

دوزین مرزبانان ایرنیان؛ 

«هر آن کس که بستند با او میان» 

«چو پیروز گردی مپیچان سخن» 

«میانشان به خنجر به دونیم کن" 


از فرودستانی که به شورش پیوسته بودند با عنوان «پراکندگان». 
وبدآموزه «بدخواه» و «بندگان» بدسرشت و حادثه جو یاد شده است : 


۶ دینوری: ص ۷۲ . ۷ همانجا . 
۸- فردوسی » شاهنامه ج ۶ ص ۲۳۳۲-۲۳۲ , 
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داز ایشان یکی برتری رای نیست» 
ددم باد با رای ایشان یکی است»۱ 


داوری فردوسی نسبت به طبقه استثمارشونده که نماینده گروه اجتماعی 
مخالف شاهشاه به شمار است» سخت و جدی است. وی از مسیحیان نیز که به 
نظر اوبی اهمیت اند . از تهدید می هراسند و به دین خود وفادار نیستند و خصم چلیپا 
می شوند * با تحقیر سخن می گوید . علی الاعم به نظر فردوسی کیش قیصر آدمی را 
سست و ضعیف می سازد و از تخت شاهی سر بر می تاباند . تولدکه خطوط ویژه 
جدال زرتشتی مأبانه (ونه اسلامی) حاص دینوری و فردوسی را با مذهب اهل تستن 
نمودار می سازد . سایسته است که آن را نتیجه تأثیر اصل پهلوی"* که مأخذ هردو 
مصنف بوده است بشماریم . 

با توجه به این که متون از شرکت فعال کافران (زرتشتیان) در قیام حکایت 
دارند» «سافل التاس» (سفلگان) و «اوقاده یا چاکران که در آنها یاد شده ظاهراً باید 
عناصر گونه گون ایرانیان را در بر گرفته باشد . این معنی حصلت قیام خوزستان را 

یکسره دگرگون می سازد و می رساند که آن منحصراً کارمسیحیان نبوده است . این 

تیم يك کودتای عادی نبوده که هدف آن نشاندن یك عضو خاندان شاهی به جاي 
عضوی دیگر باشد: بلکه جنبشی بوده است که حصلت اجتماعی پیچیده آن کاملا 
مسلم است . این ابر که ابن اثیر انوشگزاد را «زندیق» می خواند که نوعاً در متابع 
عربی مزدکیان را چنین نامیده‌اند؛ باید مورد توجه قرار گیرد . نزديك دانستن قیام 
انوشگزاد با آیین مزدك از آن جهت بیشتر معنی دار است که همه متون مربوط به 
ماجرای انوشگزاد. از جمله مورخان همزمان او پروکوپیوس قیصریه‌ای شکی به 
حای نمی گذارند که انوشگزاد به مسیحیت دلبستگی داشت" . 

در حقیقت می توان میان آیین مزدکی و قیام انوشگزاد نزدیکی و قرابتی 
تصور کرد . بخشی از بزرگان هوادار قباد مزدکی بودند . از این رو شرکت سران سپاه 
«اساوره» در قیام انوشگزاد کاملا پذیرفتنی است . حسرو می خواست این گروه را به 


۹- همانجا. ۰ هماتجا. 


151- Th. ۲۲۵۵1۵6166, 72007۶ p. ۰ 
152- W.R. Rozen, Deux mols sur le sens du mo! «zendik», pp 330-336. 
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سخت‌ترین وجه کیفر دهد . این نکته قابل درك است . چه ایشان در طبقه‌ای بودند که 
حسرو می خواست آن را به صورت فئودالی مطیع و منقاد خود سازد و از پشتیبانی و 
حمایتشان نسبت به خویش مطمئن گردد . شرکت این گروه در شورش و آشوب طبعاً 
برای خسرو خطرناك می نمود . ممکن است انوشگزاد درصدد تماس گرفتن با روم 
شرقی (بیزانس) برآمده باشد . در هر حال فردوسی اشاره می کند که وی به «قیصر؛ 
نامه نوشت که : 

«بر جندشاپور مهتر تویی » 

«هم آواز و هم کیش قیصر تویی» 


و اما درباره نویسنده زندگینامه مارآبا باید گفت چه بسا این نامه را مسکوت 
گذارده باشد . زیرا این امه موجب می شد که مسیحیان مورد حمله و تعرض قرار 
خسرو دوم (پرویز - ابرویژ) رسید و خسرو دوم به یاری سپاه رومی قدرت شاهی را 
قوت بخشید» یوستینیانوس اول (ژوستی نین) چه بسا می خواست هم کیش خود را 
بر اریکه شاهی نشسته بیند . خسرو انوشیروان نامه پسرش را به قسطنطلیه حفت آور 
شمرد و از این رووی را ملامت کرد . در واقع هیچ گونه حمایت نظامی از روم شرقی 
(یژانس) به انوشگزاد نرسید. در شاهنامه فردوسی تعبیرهایی وجود دارد که 
مترجمان به گمان خود این استنباط را از آنها جایز شمرده‌اند که در ميان سپاه 
اتوشگزاد واحدهای بیزانسی نیز بوده‌اند . ولی چنان که از شاهنامه خواهیم دید این 
تعابیر را معانی دیگری است. 

ولی پیش از آن باید به بررسی نقش مارآبا بطریق نسطوری ایرانی در آشوب 
پرداحت . بدیهی است که «جائلیق سراسر ایران» مسئول شرکت فعال پیروان 
سیحی خود در این شورش بود. مویدان زرتشتی شاهنشاه را متقاعد کردند که 
«جائلیق پا در میان نهد آشوبها فرو خواهد نشست»"* . مارآبا را مأموران دست وبا 
بسته به پایتبخت فرستادند . کسی شك ند اشت که او را شکنجه خواهند کرد. حسرو 
اورا به دشمنی و تشویق و ترغیب عنان گسیختگی و شورش مسیحیان متهم ساخت . 

۳ قردوسی : شاهناعه ج ۶ ص ۲۲۷-۲۶۶ . 
Vita ۸ 022, p. 264.‏ 154 
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نویسنده زندگینامه ماآبا که هوادار تعصب همکیشان خویش بوده نقل 
کرده است که در چند شهر و ناحیه اهالی مسیحی در قیام شرکت ورزیدند و به 
روحانیت زرتشتی دولتمند» و اشرافی حمله بردند . چه بسامارآبا نه تنها در جریان 
آشوب قرار داشت. بلکه با «سافل التاس» در تماس و مسئول فعالیتهای آنان بود. 
روایت پهلوی احتمالا به شرکت مارآبا در آشوب اشارتی داشته است . به هر تقدیر 
در روایت مذکور نام مارآیا آمده بود. لیکن این معلومات به صورتی آميخته به حطا 
مورد تعبیر قرار گرفت و سراینده شاهنامه نیز همین تعبیر نادرست را تکرار کرد. 
بنا به توشته شاهنامه در میان سپاه انوشگزاد جاثلیقان رومی حضور 
داشتند . مترجمان شاهنامه مراد از آن را لشکریان روم شرقی (بیزانس) گرفته‌اند . در 
جای دیگر فردوسی از حضور «جائلیقان و بطریقهای رومی» در سپاه انوشگزاد یاد 
کرده است : 
:همه جائلیقان و بطریق رومه 
که یود اندرآن مرز آباد بوم ,۶ 


این مفهوم را نباید «جائلیقان و بطریقهای رومی» ترجمه کرد . این شعر که 
چندان مفهوم نیست. بدین سان معنای دیگری می یابد . بطریق ۳۵6/۱۵۵ په نظر ما 
باید همان (پدر) یعنی ترجمه یونانی یا پهلوی اسم خاص سریانی «آباه باشد . در این 
صورت جائلیقان باید به صورت مقرد عنوان شود. یعنی «جائلیق پدر -0000۱605)» 
۳۵۵ و این دال بر آن است که در اصل پهلوی پیرامون شورش خوزستان از 
مارآبای بطریق ۳۵۱۲:66 با عنوان (پاتريارك ۳۵۱:۵:9۵) بطریق نسطوری ایران یاد 
شده است . فردوسی چون با این نام آشنا نبود» طبعاً هر آنچه بد ان مربوط می شد به 
نظرش آشفته و مبهم می آمد . این تعبیر با فرضهای ولد که سازگار است . نولد که بر 
آن بود که اسم خاص فرمانده نظامی شورشیان شماس :5۵۳07۵ همان اسم عام 
سریانی شمشار( شماس انجیلی ) است* . بدین سان ابیات شاهنامه به هیچ روی 
مربوط به لشکریان بیزانسی در قیام انوشگزاد نیست . 

پروکوپیوس قیصریه‌ای و منابع متأحر پس از او از نبردی که میان لشکریان 


۵۔ فردوسی : شاهنامه ج ۶: ص ۲۳۶-۲۳۴ . 
Th. Noetdeke, 70۳0۳۲, p. ۰‏ 156° 
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انوشگزاد و سپاهیان خسرو روی داده است ياد می کنند . به روایت پروکوپیوس» 
خسرو سپاهی به فرماندهی فابریکوس ۲:07:05 گسیل داشت که بر انوشگزاد غالب 
آمد و اورا اسیر کرد . ولی به پیروی از فرمان خسرو انوشگزاد را چندان آزار نداد" 
هنگامی که شاهتشاه به پایتخت رسید» پسرش مغلوب شده بود" . پادشاه به نابینا 
کردن فرزند فرمان نداد . بلکه فرمود تا مژه‌هايش را با میل گداخته بسوزانند «و این 
طبق رسم و سنت ایرانیان» او را از حق نشستن برجای پدر محروم می کرد" . 
اما فردوسی رویدادها را با فرجامی دردناك به پایان می رساند . انوشگزاد 
طی پیکار مجروح و دستگیر شد و پیش از مرگ وفاداری خویش را به آیین مسیح 
تصریح کرد و گفت که ایمان به آیین مذ کور او را به جنگ با پدر روا داشت . وی رابه 
آیین مسیحیان به حاك سپردند ' . 
گرچه مقاومت نظامی شورشیان درهم شکسته شد و انوشگزاد ناتوان 

گشت. با این وصف قیام تمام و کمال سر کوب نگردید . جاثلیق مارآبا هنوز در بند 
بود و شاه آماده آن که برای برقراری نظم از نفوذ وی بهره جوید. معتمد شاهشاه 
۰۵ که عنوان میر آخحور (دع:12102) داشت به مارآبا گفت که شاهنشاه قصد دارد او 
را کور کند و به گودالی افکند تا جان بسپارد!۳ . زندانبان پاسخ مارآبا را که از بند و 
زنجیر وتلاش پنهانی موبدان برای کشتنش ناله و شکوه داشت, گزارش کرد . چنین 
می نماید که سخنان او منحصر به این نبود» چه خسرو ناگهان تغییر رأی داد و مارآبا 
را مأمور کرد تابه آشوبهایی که در میان اهالی مسیحی (احتمالا شهرنشین) خوزستان 
بیداد می کرد و در آن زرتشتیان نیز شرکت داشتند. بایان دهد . شاهنشاه «با زبانی 
به آرامش فرا خواند. پس آنگاه تهدید کرد که «اگر شورشیان به هوای خود آرام 
ننشینند» با شمشیروتیرو کمان با آنان نبرد خواهیم کرد» و همه شورشیان محوو نابود 
خواهند یل 

157۰ ۳۲۵۵۵0۵6۱ De bello 26۲۵۱60۰ ft. 1J, p. 534. .۷۲ دینوری» ص‎ -۸ 

[59 Procope, loc. ۰ 

۰ - فردوسی » شاهنامه ج ۰۶ ۲۳۸۔۲۴۹ . 

۱ عنوان «معنمد) 51۵۳۲2 در زبان سریانی دارای مفهوم دیگری نیز هست. ر. ش. به ۲۱0/۲۳080۰) 
Auge, s.10. 2046 39(‏ cheۋSyri‏ . واژه باع[02۱۵2 در زبان باستان ارمنی به معتای «اسب؛ ر «سواره است که با 


ممهوم تازی و بوزنطی آن نیز پیوند دارد. 
J62- Vita Abae, p. ۰‏ 
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چه با انوشگزاد در آن زمان هنوز آزاد بود . شاید مارآبا مأموریت یافت تا 
همکیشان خود را از گروه هواداران انوشگزاد جدا سازد. جنبش رفته رفته به 
خاموشی گرایید. در ماخذ سریانی چنین آمده است که «حونی ریخته نشده. 
آرامش باز آمد. ولی این آرامش ناپایدار بود. شورشیان مقاومت مسلحانه ابراز 
نداشتند . در پایان سال ۵۵۱ میلادی حسرو مأموریت دیگری به مارآبا واگذار کرد. 
این جائلیق به فرمان شاهنشاه رهسپار بیت هوزای (بیت خوزای - خوزستان) شد تا 
شخصاً اهالی آن ناحیه را آرام کند. در این هنگام بود که نظم عموعی از نوبرقرار 
شد. این سفر پس از شکست و دستگیری انوشگراد اتفاق اقتاد . انوشگزاد در سال 
۰-۱ ۵۵ میلادی دستگیر شد . پروکوپیوس تاریخ این دستگیری را پنج سال پس از 
انعقاد متا رکه ایران وروم دانسته است . چون مارآبا در ماه فوریه سال ۲ ۵۵ میلادی 
درگذشت. از اين‌رو سفر وی می بایست طی آخرین ماههای سال ۵۵۱ میلادی 
صورت گرفته باشد. 

نیت 

بررسی شورش خوزستان. نتیجه‌گیربهای کلی چندی را امکان پذیر 
می‌سازد . قیام انوشگزاد شورشی عادی به سود یکی از فرزندان شاه نبود . این قیام 
درحیات اجتماعی شاهنشاهی ساسانی ریشه‌ای عمیق داشت . »اساوره» که بخشی 
از بزرگان‌را تشکیل می دادند ء در قیام ذینفم بودند . سپاهیان مزدور نیز در آن شرکت 
داشتند . حصور بازرگانان و پیشه‌وران و همچنین نمایندگان طبقات استلمارشونده 
شهرها در قیام . گواه روشنی بر خصلت اجتماعی آن است. منابع مخالف شورش » 
شورشیان را «بدکار». سفله و فردوست «سافل الناس» نامیدند . برای شهرنشینان» 
یعنی سریانیان و ایرانیان مسیحی » بیش از آنچه معمول بوده است باید در این فیام 
قدر و اهمیت فایل شد . شورش خوزستان به عنوان جنبش با نهضت مزدکیان پیوندی 
عمیق داشت و این نکته خصلت اجتماعی جنبشهای مذکور را برجسته و هویدا 
می‌سازد. این هر دو نهضت. آشکارا به روند فتودالی شدن اران در سده ششم 
هیلادی باز بسته اند . 


163- Procope, De bello persico, t. Il, p. 534. 


۶ 


پی آمدهای ثهضت مردکیان 


نهضت مزدکیان موجب پیروزی قشر زمین داران میانه حال و گروهی از 
اشراف و بزرگان کشور شد . پس از کشتار گروه پیشوایان و سران مزدکی » جنبش 
مذکور رو به ضعف نهاد و حاموش شد . سال ۵۳۱ میلادی کواد درگذشت . خسرو 
انوشیروان اصلاحات آغاز شده از سوی پدر را ادامه داد و در جریان اصلاحات از 
نهضت اخیر بهره جست . 

درروزگار کواد جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور تدارکی صورت گرفت که 
با تنظیم فهرست مالیاتی و غیره همراه بود. بطور عمده سیستم مالیاتی جدید و 
چگونگی اخذ مالیات در نواحی غربی ایران با سیستم مالبانی روم شرقی (بیزانس) 
شباهت بسیار داشت . تنظیم فهرست مالیاتی در زمینه اخذ مالیاتهای ارضی وسرانه 
در استانهای آسیایی روم شرقی (بیزانس) و مجموعه سیستم مذ کور در تنها اثری که 
از آن روزگار برجا مانده معلوم و مشخص است . اثر مذکورمجموعه قوانین سوریایی 
سده پنجم میلادی است معلوم است که گروهی آز سوریاییان در دربار کواد و 
خسرو انوشیروان از مقام و مرتبتی والا برخوردار بودند . اینان طبق دستور شاهنشاه 


بی آمدهای نهضت مردکیان ۴۵۵ 


به ترجمه نوشته‌های یونانی و سریانی اشتغال داشتند"* . 

از اینجا بر می آید که نظام مالیاتی و شیوه اخذ آن در ایران شناخته بود . 
اصلاحات مالیاتی جدید به سود زمین‌داران میانه حال - دیهیگان وضع گردید. 
اصلاحات مذُکور با سیاست خسرو انوشیروان هماهنگی داشت . این اصلاحات 
مالیاتی دردی را از پیشه‌وران و تولیدکنندگان دوا نمی کرد . اصلاحات مزبور 
حاصل دشواریهای پیشین و عدم رضایت مردم از نظام مالیاتی گذشته بود . در ماحذ 
و منابع متعدد ضمن بح پیرامون دوران پادشاهی کواد به این کته اشاره شده 


انیت 

جا دارد اصلاحات نظامی خسرو انوشیروان نیز ضمن ارتباط با عصر 
آشوبهای اجتماعی گذشته مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد . مقام ايران سپاه بد که 
فرماند؛ کل نیروهای نظامی ایران بود. لغو شد و بجای آن چهار سپاه بد فرماندهی 
سپاه در نواحی مختلف ايران را عهده‌دار شدند. یکی از اینان سپاه بد شرق 
(خراسان و استانهای وابسته بدان) دیگری سپاه بد غرب» سوم سپاه بد جنوب (که 
یمن را نیز شامل می شد و چهارم سپاه بد آذر بایگان بود"" . حاکمیت سپاه بدان از 
این رهگذر تا اندازه زیادی تضعیف شد . سپاه بدال به ميزان قابل ملاحظه ای وابستة 
شاهتشاه بودند . گذشته از آن در ر وزگار حسرو انوشیروان کوشش فراوانی در طریق 
تأمین ارتش از لحاظ اسلحه و مرکب صورت گرفت . این اقدامات موجب تقویت 
نیروی نظامی کشور و وابستگی آن به دولت مرکزی و شاهنشاه گردید. 

تدابیری که به منظور تحکیم موقعیت اقتصادی قشرهای مفین کشور و 
وابستگی بیشتر آنها به دولت صورت گرفت» مربوط به همین دوره است . در ماحد 
چنین آمده است که «فهرستی» از کودکان اشراف زاده‌ای که پدران خود را از دست 
داده‌اند تنظیم گردد. هدف از اقدام مزبور ابراز كمك به بزرگزادگان بود. اصطلاح 
عربی بیوتات الاشراف به معنای خانواده‌های اشراف و بزرگان است که طبقه ممتاز 
کشور محسوب می شدند . الاشراف همان آزادان ١۸۵ل‏ 2ه است که طبقه اصلی و 


۱۵4 N. Pigulevskaia. تشاک‎ kultra srednikh Vekav i ee tstari-Cheskoe znachenie. SOV 
nauka, N.2, 1941, 29, 

165- N. Pigulevskaia. K voproste o podamot ماو‎ Khosrova Antshirvatit, sir. 143-153, 

166° Th. Noldekc, Tabari, s. 155. 


.. شهرهای اير ان در‎ 0F 


عمده زمین‌داران ایران به شمار می رفتند" . شاهنشاه دختران بزرگان را به 
همپایگانشان شوهر داد و جهیزیۂ آنان را از حزانه مملکت پرداخت. جوانان آن 
خاندانها را داماد کرد و از خزانهُ دولت آنان را یاری نمود* . 

تدابیر سر و جندان در جهت اعیای گذشته و تا اندازه‌ای استقبال اشراف و 
بزرگان از شاه نبوده بلکه بخلاف شرایط تازه‌ای برای آزادان - زمین‌داران بزرگ و 
وابستگی مستقیم آنان به شاهتشاه ه فراهم آورد . کمکهای مالی خسرو مشروط به 
شرایط بت بود. ضمن تأمین موقف آزادان از آنها خواسته می شد «حدمتگزار 
درباره باشند . به آنان مقام و مرتبتی در اجرای وظایف دولتی و انجام حدمت واگذار 
شد. خسرو با این اقدام وضع دولت و دربار خود را تحکیم بخشید و از اشراف 
زمین دار خواست در دربار بمانند تا از ايشان در مناصب و کارهای دولتی بهره 
گیرد"*" . زمین‌داران متوسط از تداییر مذ کور به ميزان فر اوان بهره‌مند شدند ودر نتیجه 
به تکیه گاه عمده دولت ایران بدل گشتند . تدابیر مذکور البته به سود اشراف و بزرگان 
بود . در نتیجه اقدامات مذکور اینان به صورت وابسته درآمدند . زیرا حمایت از این 
گروه مشروط به انجام خدمات دولتی بود. 

اقدامات و تدابیر هرمزد فرزند حسرو انوشیروان نیز در جهت حمایت از 
زمین داران متوسط صورت گرفت. کوشش بسیاری در طریق رهایی «دیهیگان» 
«خداوندان روستا» از ورشکستگی که حاصل تجاوز سپاهیان بود. انجام گرفت ۳ . 
مآخحذ این شاه را مخالف اشراف نامیده‌اند و برآنند که هرمزد نسبت به اشراف و 
بزرگان سختگیر بود و می کوشید تا از مهر و محبت «مردم» برخوردار گردد. 

نهضت مزدکیان در دگرگونیهای اجتماعی آینده ايران موثر افتاد . موبدان و 
بزرگان تا اندازه‌ای رو به ضعف نهادند . مالکیت فئودالی بر زمین که مشروط به 
انجام حدمات نظامی و کشوری بود. ضمن اتخاذ تدابیری از سوی دولت قوام 
پذیرفت . طبقهُ ملاکان زمین‌دار به مقیاسی وسیعتر مرکز اتکاء دولت و حکومت 
ساسانیان را تشکیل دادند. بخشی از بزرگان» بویژه اشراف کهن و سران قبایل 

167- Tabari. Arrnales, ۳۰ B98,-A. christensen. Le règne du roi Kawadk ]. p. 33. 
168- Th. Nöldeke. Tabari, s. 163-164. 
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پی‌آمدهای نهضت مزدکیان FAV‏ 


ضعیفتر شدند . ولی ملاکان متوسط مواقف خود را استحکام بخشیدند و به طبقه 
اصلی حاکم بدل گشتند . استشمار تولید کنندگان و زحمتکشان مستقیماً از سوی این 
گروه انجام می‌گرفت . آزادان هسته اصلی ارتش و سوارنظام ساسانیان را تشکیل 
دادند . از ماخ پایان سده ششم میلادی چنین بر می آید که واگذاری مشروط اراضی 
و استفاده از آن به صورت مالکیت فتودالی در اير ان از موقعیت مستحکمی برخوردار 
گردید . نحکیم موقف آزادان نتیجه و حاصل نهضت مزدکیان بود . 


پایان سخن 


بررسی تاریخ شهرهای خاور نزديك حدود بیست سال قبل با یژ وهشی 
یونانی و لاتین و نیز بهره‌گیری از مخذ موجود در زبانهای شرقی » موجب شد که 
نگارنده پیرامون تاریخ استانهای حوضه رود دجله ومسیر آن به تحقیق پردازد. نه تنها 
«شهرهای ایران» چول شوش «Suse‏ اوپیس دزم 0 - سلوکیه ‏ کرکوك - کرخ بیت 
سلوك. بلکه شهرهایی چون بابل ونصیین نیز بخشی از کشور بزرگ و نیرومند 
ساسانی بودند . پژ وهش پیرامون تاریخ شهرها در عصر هلنم › پارتبان و ایران 
ساسانی موجب نتیجه گیریهای تازه‌ای شد . 

ظهور مناسات قئودالی در حاورنزديك دارای وی کیهای معینی ات 
پیشرفت صنعت و تجارت در شهرها. باقی ماندن مناسبات کالا ۔ پول جهت دیگری 
داشتند که حاص «فئودالیسم شرق؛ بود . «فئودالیسم شرق» در مراحل آغازین نیز از 
«فگودالیسم غرب» متمایز بود . وضع شهر در مرحله برده‌داری بهمراه تغییر نظام 
اقتصادی و ظهور مناسبات اجتماعی جدید دگرگونی یافت. 

پژوهش نسبی اساستامه شهرها در عهد هلنیسم چه به صورت سازمان 
دولت شهر رپولیس) وجه غیر دولت شهر و نیز بررسی وضع شهرهای آغاز فلودالیسم 


پابان سخن f۵4‏ 


در سرزمین ساسانیان نشان می دهد که شهرها خودمختاری پیشین خود را از دست 
دادند. حال آن که وع خاصی از سازمان پیشه‌وران و اصناف که دارای نمایندگان 
خاص خود بودند» همچنان باقی ماندند و کمال پذیرفتند . «شهرهای شاهی» که از 
سوی شاهان احداث گردیدند و تحت حمایت آنان قرار داشتند حالتی نویافتند واز 
اهمیت فراوان برخوردار شدند. این شهرها چه از نظر اقتصادی و چه از دیدگاه 
سیاسی مورد توجه خاص قرار داشتند . 

پدیده فثودالی شدن ايران از جهات و جوانب گونه گون در این اثر مورد 
بررسی قرار گرفته است . مآخذ و منابع موجود امکان دادند تا دگرگونیهای مناسبات 
برده‌داری و تا حدودی مسئله آزادی بردگان» منم فروش بردگان وابسته به زمین جدا 
از کشتزار و فروش کشتزار جدا از برده معلوم و مشخص گردد . این شیوه برده‌داری به 
نحوه استثمار دوران سرواژ تا اندازه‌ای نزديك است. ضعف و انحطاط نظام 
قبیله‌ای از آنجا معلوم می شود که به کشاورزان عضو جماعات (کمونهای) روستایی 
اجازه داده می شد قطعه زمین خود را بفروشند . مطالب منبرح در مأخذ مژید اهمیت 
خاص ظهور مالکیت فثودالی بر زمین در سده پنجم میلادی است. 

کوشش زمین داران در جهت تابع کردن جماعات روستایی به گونه فتودالی 
با مقاومت مواجه گردید . نهضت مزدکیان که در پایان سده پنجم میلادی ایران را به 
لرزه افکنده بود. مظهر اعتراض روستاییان علیه فشارهای فئودالی طبقه حاکم بود . 
اصلاحات خسرو انوشیروان موجبات تحکیم نظام فئودالی جدید در ایران را فراهم 
آورد. 

وجود کارگاههای پیشرفته پیشه‌وران. بازرگانی محلی و ترانزیتی. 
مناسبات کالا -بول و حفاظت شهرها از اهمیت خاصی برخوردار بودند و شرط لازم 
برای مناسبات فئودالی توبنیاد به شمار می رفتند . 

نقش شهرها در جامعه فتودائی طی مراحل آغازین ظهور آن و نیز ارتباط 
عمیق شهرها با کلیه فرایندهای تاریخ و پیشرفتهای اجتماعی - اقتصادی ایران از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . پژوهش پیرامون وضع شهرها طی مراحل اولي 
فتودالیسم در ایران امکان داده است تا کلیه مسایل مربوط به ظهور فئودالیسم ونجوه 
پیشرفت خاص آن در خاور نزديك مورد ارزیابی قرار گیرند . 


ضمایم و ملحتات 


۱ 


نهضت دینی سده سوم میللادی 


دگرگونی وضع اقتصادی جامعه با سرعت در یکرشته از پدیده‌های روبنایی 
موّثر افتاد. بسیاری از این پدیده‌ها شایسته و نیازمند یژ وهشها و بررسیهای خحاص و 
عمیقی پیرامون ویژگیهای حکومت و دولت. دگرگونی در قوانین و مقررات 
حقوفی » بروز شکلهای مذهیی تازه و انتشار تعالیم ایدئولوز بك جدید اند . 

در استانهای مختلف ایران تعالیم و سنتهای مذهبی شکل گرفتند که دارای 
ریشه‌هایی بسیار کهن از روزگار باستان بودند . بررسی کهنترین آثار متعلق به آیین 
زرتشت مدنها است که به صورت دانشی ریژه درامده است. در این زمیته 
پز وهندگان هنوز به نظر واحدی دست نیافته‌اند . مسئله مربوط به اوستا و تدوین و 
تفسیرهای اولیه آن و شرایط تدوین و مشخصات الفبایی و نیز ناحیه ظهور و بروز آن» 
هنوز مورد توجه بسیاری از محققان است. «نخستین جایگاه آیین زرنشت». زمان 
ارائه آیین مزبور مقررات وعراسم ومحل گسترش آن مسایلی هستند که بایکدیگر 
پیوندی عمیق دارند و معلوم داشتن آنها بدون در نظر گرفتن این پیوند میسر نیست ‏ 
این مسایل بسیار بغرنج در محدوده این تحقیق مختصر نمی گنجد. ولی نمی توان 


۶۴ شهرهای ايران در - . . 


اهمیت این مسایل را از دیده دور داشت و متذکر نگردید . این مسایل از سوی 
هرتسفلد مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند . نوشته‌های هرنسفلد موجب 
اظهارنظرهای متعدد در اتحاد شوروی و دیگر کشورها گردید. کافی است به 
نظریات بسیار جالب آکادمیسین و. و. استروره" و مقاله آکادیسین یوگنی برتلس 
توجه شود . اینان بعضی نظریات هرتسفلد را نپذیرفتند". نظریه استاد هنینگ در این 
زمینه شایان دقت و توجه حاصی است. هنینگ زرتشت را شخصیتی تاریخی 
می دانست که سده ششم پیش از میلاد در سرزمیلهای شرقی درلت هخامنشی 
می‌زیست" . 

هنگام کنار نهادن این مسایل نمی توان پدیده‌های دیگری را که مربوط به 
ایدئولوژی جامعه ایرانی در دوران مورد نظر است. نادیده گرفت . پدیده‌های مذکور 
منعکس کننده دگرگونیهای داخلی و بیانگر فرایندهای بغرنج و عمیق در این دوره 
هستند که در واقع می توان آن را دوره گذر نامید . 

پیش از هر چیز بايد به این نکته توجه داشت که ابتدا در استانهای متعدد 
ایران معبودهای مورد ستایش و معتقدات جداگانه و مختلفی وجود داشتند . 
پز وهندگان بارها از دشواریهایی یاد کردند که ضمن رابطه ميان ستایش اهورامزدا و 
میتراء تکریم خورشيد و آتش وستایش ایزد اناهیتا بدان گرفتار آمدند . دین ایرانی در 
سده سوم میلادی انعکاسی از همه مظاهر سازش و التقاط عمیقی بود که بسیاری از 
معتقدات را در يك آیین جمع داشت . این رابطه در جریان ازدواج و نسبت فرزند 
خواندگی میان خدایان. الحاق و متعاقب آن استحاله خدایان در یکدیگر انمکاس 
یافت. 

به موازات پرستش آتش در ایران» رسم وسنت همزادگرایی canimisme‏ 
جان گرایی 6 و پرستش ارواح نیز رواج بسیار داشت. سنت مقدس 
پنداشتن درخت ویا بیشه نیز معمول بود . مراسم جشن سال نوویا جشن تیرگان نیز از 
سابقه ممتد و کهنی برخوردار بود. 


1- E. Herzfeld. Zoroaster wid را‎ World. WII. Princeton, 1947. 

2- V.V. Struve. Vassianie V Margiane nrl Darii I. Mater. Iuzh-noturkm. arkheolog. Kom- 
pleksn. ekspeditsii, vip, J, Ashkhabad, 1949, str. 14-15. 20-21. 

3-E.E. Bertels. Novie raboty po ızuchenitu Avesty. Uch. zip. Inet. vostokovedeniia, T.I]. ۰ 
1951, str. 257-27. 

4 W. Henning. Zoroaster, Polirician or Wuch-Doclor, str. 38. +1. 


نهضت دینی سدٴ سوم میلادی ۴۶۵ 


توجه محققان به تفاوت ميان هیر بدان و موبدان نیز شایان دقت و در خور 
اهمیت است . این نظر معقول می نماید که در سده پنجم میلادی مقام هیر بدکاستی 
پذیرفت و جای خود را به موبد واگذارد* . این نظر درست بعدها از طریق ماخذ و 
منابع مورد تأیید قرار گرفت و موجب چنین استنتاجی گردید که هیربد خدمتگزار 
آتش بود و در ضمن حقاظت از کتب مقدس را برعهده داشت . بايد افزود که هیر بد 
(هیرپت - 061۳۵1) مقام معبلم را عهده‌دار بود و شاگردانی (/0۸۷350) داشت که متون 
مقدس را بهمراه او از بر تکرار و زمزمه می کردند . واژه زمزم یا زمزمه در روایات 
عربی آمده است"*. کاملا مشخص است که از برزمزمه‌کردن‌متن » خود نموداری از 
وجود متنهای شفاهی است که تکرار می شدند و در حافظه جای می گرفند . در این 
مورد اشاره‌ای به خواندن متن نوشته شده نیست . از اینجا می توان چنین نتیجه گرفت 
که طی روزگاران دراز متن نوشته‌ای از اوستا وجود نداشت و تنها به صورت محفوظ 
سینه به سینه نقل می شد . 

هیربد با سنتها و روایات جنوب غرب ایران از استخر و نیز با ستایش ایزد 
اناهیتا مرتبط است. اناهیتا در استانهای آرامی با نام تانای شهرت دارد. 
پرستشگاهی که کتیبه شاپور اول بر دیوار آن نقر شده‌است با نام ایزد اناهیتا مرتبط 
است. خرابه‌های این بنا که یه صورت مکعب است و اکنون آن را «کعبه زرنشت» 
می نامند در نزدیکی نقش رستم و کنار آرامگاه شاهان هخامنشی نهاده شده است . 
معروف است که ستایش اناهیتا با پرستش آتش که گستردگی بسار داشت: مرتبط 
بود. ستایش این ایزد راه درازی را طی کرد و با گذر از میان رودان (بین النهرین) و 
سوریا به آسیای صغیر و پس آنگاه از طریق دریای مدیترانه به روم راه یافت . نام 
آفرودیت - ونوس با اناهیتا مرتبط بود . ستایش اناهیتا در غرب با ستایش بزرگ مادر 
همه خدایان ممزوج گردید . چهره ایزدان با تصویر اناهیتا مرتبط شد. اناهیتاچهره 
خاص شرقی خود را همچنان حفظ کرد. 

ویکندر که مسایل مربوط به آیین زرتشت را مورد بررسی قرار دادء یادآور 
شده است که در متن پهلوی اردویراف‌نامه می توان تفاوت ميان دو گروه مذهبی 
هیربدان و موبدان را به روشتی مشاهده کرد که در آن مقام نخست را هیریذان دارا 


S- E. Stein. بر‎ Kapitel vom persischen und byzantinischen Sluate, s5. 51.54. 
4-S. Wıkander. Feuerpriester in Kleinasien und Iran, 6. 27-28, 30. 


۴۳۶۶ شهر های ايرال در . - 


بودند". ولی جایگاه اینان در جنوب غرب نزديك استخر آمده است که زادگاه 
ساسانیان بود. این مطلب از سوی محققان مورد تأیید قرار گرفت . اردویراف نامه 
اثری است سرشار از حسن نظر نسبت به هیر بدان . ولی نویسندگان متأخر کوشیدند 
در آثار خود هیربدان را با مرکز دینی جدید در شیز آذربایگان ارتباط دهند . آن گروه از 
شاهان ساسانی که در سده‌های سوم و چهارم میلادی بر اریکه سلطنت تکیه داشتند ‏ 
هوادار هیربدان و ستایشگر ایزد اناهیتا بودند . فارس مرکز دینی این شاهان بود و 
اغلب کته‌های خود را بر صخره‌های این سرزمین می‌نگاشتند. بنای «کعبة 
زرتشت» در ناحیُ تخت جمشید که پیشتر از آن یاد کردیم» ویژه اناهیتا بود. در این 
بنا کتیبه شاپور یکم در سال ۲۶۲ و نیز کتیبه موبد کرتیر موجود است*. و اما در 
روایات شمال غربی که شیز را مرکز دینی می شمردند از موبدان سبخن رفته است . 
این عنوان بویژه از استانهای شمال غرب به ماخذ و منابع ارمتی و از آنجا به محذ 
سریانی راه یافت . مبارزه ميان هیر بدان و موبدان که به امری ناگزیر بدل گشته بوده 
در سده پنجم میلادی و شاید اندکی پیش از آن شدت گرفت . این ماجرا به حدود 
سال ۳۸۷ میلادی و زمان انعقاد صلح میان ایران و روم مربوط می شود و چه بسا با 
الحاق شیز و آتروپاتن ۸۱6۸۳۵0 (ائورپاتکان) همراه بوده است . در ضمن باید این 
نکته را پذیرفت که ستایش اناهیتا و پرستش آتش ابتدا در شیز رواج داشت. در 
روزگار پارتیان ستایش اناهیتا از این سرزمین به ارمنستان راه یافت . ولی باگذشت 
زمان این مرکز با موبدان و سنتهای اوستایی مرتبط گردید - 

کنون را به تشریح نظریات ارائه شده از سوی ویکندر می پردازیم . پیش از 
هر چیز ذکر این نکته ضرور است که یکرشته از نظریات او را نمی توان تأیید شده 
پنداشت. زیرا بسیاری از آنها با یکدیگر متناقض و متضاداند. به عنوان نمونه 
ویکندر به منظور مستدل ساختن نظر خود مبنی بر متأخر بودن ظهور اصطلاح «موبد» 
به تذکراتی توسل می جوید تا از این رهگذر تصادفی بودن اصطلاح مذکور و بعضی 
اصطلاحات دیگر را درمآخذ و منابع به اثبات رساند . حال آن که اگر مسایل مربوط 
به ادیان ایرانی و نمایندگان این ادیان را ضمن ارتباط با رویدادهای تاریخی مورد 

7-S. Wikandr. Feuerpriester u1 Kleinasten nd ran, که‎ 


۶۶-۶۵ ۰۵۵ ۰۵۳ همالحا: ص‎ ۸ 
9-S. Wikander. Feuerpriester in Klentasien und frat, $. ۰ 


نهضت دینی سلده سوم میلادی ۳۶۷ 


بررسی قرار دهیم, به نتایج دیگری دست می‌يابیم , محقق نامبرده تتوانست دریابد 
که جرا نمایندگان معتقدات دیتی سرزمینهای شمال غرب ايران و بدیگر سخن 
موبدان نوشته‌های خود را با لهجه جنوب غربی پارسی میانه تدوین کرده‌اند . حال آن 
که نمایندگان معتقدات دینی نواحی جنوب غرب وشاهان کتیبه‌های خود را به لهجه 
شمال غرب و بدیگر سخن پارتی ارائه نمودند . در بررسی دیگر نظریات ویکندز 
پرسشهای متعددی از این گونه پدید می آیند . 

برای درك این نکته که روحانیت در عصر پادشاهی جدید ایران در سده سوم 
میلادی بتدریج کسب اهمیت کرد لازم است به مطالبی که پیشتر بدان اشاره 
داشتیم توجه شود. اردشیر اول و شاپور یکم از حمایت روحانیان و اشراف محلی 
زادگاه دودمان ساسانی برخوردار شدند . در ارتباط این روحانیان-هیربدان-با آیین 
ستایش اناهیتا و پرستش آتش جای هیچ گونه شك و تردیدی نیست . در ضمن باید 
افزود که آیین مذکور در آن روزگار صرفاً جنبه محلی نداشت. بلکه با یکرشته 
حصوصیات و ویژگیهای محلی رنگ آمیزی شده بود . قد است آتش و پرستش آن در 
همه استانهای ایران معمول و رایج بود. ولی در نواحی مختلف بر پایه اوضاع و 
احوال و سنتهای محلی » رنگ و صبغه خود را داشت . ویکندر خود نمونه ای پیرامون 
این مطلب ارائه کرد و آن آشنایی ارمنیان با آیین زرتشت در روزگار فرمانروایی 
پارئیان بود . ولی مؤلف بی ذکر دلیل کافی برای بکار گرفتن عناوین «هیر بد» و «موبده 
اهمیت فراوان قایل شد . ویکندر در این مورد دست کم به مأخذ سریانی و ارمنی آن 
زمان و دیگر مآخذ تاریخی نزديك به عصر مذکور توجه کافی مبذول نداشت. ولی 
ماخذ و منابع عربی و پارسی نیازمند بررسیهایی همراه با تذکرات و اصلاحات 
هستند . زیرا چنان که باید پی گیری ظهور عتاوین هیر بد و موبد در آنها دقیقاً ملحوظ 
نشده است . در واقم باید افزود که طی زمانهای معین از سده سوم میلادی رسم 
ستایش اناهیتا و پرستش آتش با هیربدان ارتباط داشت . اما همان مژلف منکر رابطه 
موبدان با پرستش آنش شده است. در روزگار نخستین شاهان ساسانی و 
دگرگونیهای اجتماعی پیش از آن» پدیده‌های روبنایی تازه‌ای حادث شدند . بویژه 
در سازمان دولتی تغیرات عمده‌ای پدید آمد. یکی از مشخصات دودمان جدید 
ساسانی آن بود که از حمایت وسیع بزرگان و روحانیان برخوردار شدند. محافل 
روحانی بویژه هیر بدان استخر به ساسانیان بسیار نزديك بودند . ولی روحانیان دیگر 


۴۶۸ شهرهای ایران در . .. 


استانهای ايران و پیروان دیگر ایزدان نیز امکان یافتند تا از امتیازهای عمده‌ای بهره‌مند 
شوند . از همین رو موبدان به عنوان روحانیان ایران مورد قبول واقم شدند . در رس 
هرم موبدان» شخصیتی به نام موبدان موبد قرار داشت . 

شاهان دودمان ساساتی خود را در کتیبه‌ها «مزدیسن بغ »= «مردایسن بغ ۰ 
«ستایشگر بغ مزدا» نامیده‌اند . این نکته را در کتبه‌های شاپور یکم و اردشیر اول 
می توان مشاهده کرد. در متن کتيبه نرسه و شاپور دوم و نیز در کته شاپور سکانشاه 
(شاه سکستان) نیز جنین مطلبی عنوان شده است ۲ . بدین روال از کتیبه‌های شاهان 
به سهولت می توان به آیین آنها که ستاینده مزدا بودند» پی برد . این نامی است کوتاه 
شده از نام باستانی اهورامزدا. پرستش آتش نیز از همین کتیبه‌ها بویژه کتیبه بزرگ 
شاپور اول در نقش رستم و پرستشگاه مشهور به «کعبه زرتشت» معلوم و مشخص 
است . در کتیبه مذکور از آتشهایی سخن رفته است که شاه به عنوان سپاس به خاطر 
پیروزی پدید آورد"" . در این کتیبه ارتباط با ایزد اناهیتا با نام همسر شاهر اتورناهید 
(آذر ناهید) پیوند دارد" . 

در کتيبه نرسه (سطر دهم) در کنار نام هورمیزد (اهورمیزد - اهورمزد) و 
همه ایزدان» از «اناهیت بانوك» - «اناهیت بانوه باد شده است, بدین روال در 
ستایش اناهیتا جای تردید نیست". 

ذکر این نکته ضرور است که در همان کتیبه‌ها عناوین «موبد» و «هیربد» را 
می‌يابيم . در سطر بیست‌وهشتم کتیبهٌ موبد کرتیر در نقش رجب. وی از انتصاب 
خود به مقام موبد هیر بد به فرمان شاپور یاد کرده است : ده 6۳۵4 (mağupat ıt‏ 
K1۲(‏ . تاکنون به این نکته توجهی معطوف نشده است. این کتیبه کرتیر مربوط په 
دوران پادشاهی و رهران (بهرام دوم) پسر ورهران (بهرام اول) ۲۷۶-۲۹۳ میلادی 
است . بايد افزود که اواحر سده سوم میلادی هر دو عنوان وجود داشتند و حتی در 
مورد شخص واحدی که میان روحانیان مقام نخست داشت بکار می رفتند . ذکر این 

10-E. Herzfeld. Paikuli. [. s.85. 
-4۵ کته اردشیی سطر اول؛ ص ۸۶ نوشته شاپور یکم . سطر ۳-۱ ص ۸۷- کتیبه شاپور یکم سطر 4۳-۱ صر‎ 
. ۲ کیب نرسه سطرهای ۱ و۲ + ص ۱۲۱ - کتیبه شاپور سکانشاه: سطر او ۳+ ص ۱۳۳ - کتیبه شاپور دوم » سطر‎ 
11-E. Honigmann et A.Marieq, Recherches tier Lex Res Gestue divi Sapons, p.16. 43-52. 


۲ همانجا. ص ۱۶ء سطر ۴۷ . 
۴ همانحا. .99 13-E. Herzfeld. Patkuli, 1. s.‏ 


نهضت دینی صله سوم میلادی ۴۶۹4 


نکته ضرور است که بهرام اول و بهرام دوم که در کتیبه مذکور از آنان سخن رفته 
است. کرتیر اهورامزدا را تلها به عتوان موبد (4 4p‏ ") تأیید کردند . در اینجا از 
عنوان «هیربد» سختی در میان نیست"*. 
وحدت ايران و متحد گردانیدن شاهان و شاهکان و استانهای کشور در یك مجموعه 
واحد بود . جهات و جوانب ویژه بعضی از_معتقدات و ستایش ایزدان در یك 
شنت به دین مرکزی و عمد کشوربدل 
گشت . از دو عنوان روحانی هیربد و بد» سرانجام موبد برتری یافت و روحانی 
بزرگ کشور موبدان - مود ی . بنا به نظر ویکندر در نوشته‌ها شیهه و تردید 
پیرامون این دو عنوان مشهود ات . می توان پذیرفت که رسم و سنت استخر در 
مآحذ و منابعی چون کارنامگ (کارنامة اردشیر پایکان) ارداویراف نامه (اردای 
ويرافنامك) » نامه تنسر و نوشته‌های طبری» تعالیی و فارسنامه (اين بلخی) آمده 
است. ولی سنتهای شیز شامل رسمهای اوستایی و آیین گرايانه زرتشتی است که 
نمونه‌های آن را در دینکرت و آثار مسعودی و شاهنامه فردوسی می توان یافت"؟۲ 
می توان پذیرفت که مآخذ نخستین مر بوط به سنتهای عمومی ور ایج بوده که 
اردشیر را در مقام والا و بسیار عمده‌ای جای داده است . بتا په نظر ویکندر با توجه به 
اهمیتی که این مأخذ برای فارس به عنوان مرکز دینی قایل شده‌اند. می توان انتظار 
داشت که از هیر بد به عنوان مقام روحانی سخن رفته باشد . ولی در کارنامگ ونامه 


مجموعه واحد پیوند یافتند و در نتیجه آي 


قضبر از موبد بزرگ یاد شده است . بنا به عقیده ویکندر این عنوان با سنت شیز مرتبط 
است"* . با تکیه به اطلاعات مذکور نظریه مبتتی بر تفاوت عمده میان معتقدات 
مذهبی جنوب و شمال غرب ایران و قشرهای روحانی استانهای گونه گون کشور را 


* نگارنده کتاب نام کرتیر وا به صورت « کر تیراهورمزده ارائه کرده است . مترحم گمان دارد که نگارنده در خواندن متن 
دجار تشویش شده داشد . کرتیر در کته خود را چنین نامیده است : «کرتیر نگهبان روان بهرام و موبد اهورامزدا». 
ر. ش. به : ولادیمیر لوکونین» تمدن ایر ان ساسانی. ترجمه عنایت الله رضاء تهران بنگاه ترجمه و مشر کتاب : 
۰ ص ۱۴۱-۱۴۰ 
Wikander. Feverpriester bt Kleinasien und Iran, x, 132-133.‏ 15-5 
۶- همانجا ص ۱۶۵ 


۴۳۷۰ شهرهای ايران در . .. 


نمی توان درست پنداشت . زیرا آنها بسرعت میان خود ز بان مشترك حاصل کردند . 
در ضمن نمی توان این نکته را پذیرفت که اوستای مکتوب در روزگاران متأخر پدید 
آمده باشد . زیرا در مأنحذی چون نامه تنسر و کارنامگ از اوستای مکتوب سخن رفته 
است"۲ . در این زمینه می توان نظریات نیبرگ ۲۰۲۸ءا و هنینگ را متذکر گردید . 
اینان معتقد بودند که در روزگار هخامنشیان اوستا به صورت مکتوب وجود نداشت و 
تنها در روزگار ساسانیان مطالب شفاهی گردآوری و تدوین شد. در ضمن آنها 
القبای اوستایی را متعلق به جنوب ایران می شمارند . مشابه این نظر از سوی بیلی 
ر‌ااه8 نیز عنوان گردید . بیلی ظهور الفبای اوستایی را به سده ششم میلادی مربوط 
می دانست" . حال آن که ماجرای خطاهای موجود در قرائت دست نوشته‌های اوستا 
حکایت از آن دارد که اصلاح متن با تکیه به الفبای آرامی که فاقد حروف صدادار بود 
صورت پذیرفت . 

آکادمیسین یوگنی برتلس بر این عقیده است که نظر محققان نامبرده با 
مندرجات مآخذ از جمله رساله‌های مانوی متناقض و متضاد است . ہنا بر گفته مانی 
تعالیم زرتشت از سوی شاگردان او «در کتابهایی» نوشته شد . این مطلب در مأخذ 
معتبر دیگری که از آثار پائوسانیاس :دوه نویسنده پونانی است. مورد تأیید قرار 
گرفته است . او نوشت که روحانی زرتشتی «سرودها و نوشته‌ها را از روی کتاب 
می خواند و زمزمه می کرد» . 

بدین روال بی پایگی نظریه متخالف قرار دادن روایات شفاهی هیربدان 
فارس با روایات کتبی موبدان شیز معلوم و مشخص می گردد . این نظر که «اپستاك - 
اوستا» روایتی شفاهی و مرتبط با سرودها و دعاهایی بوده که تاکنون به ما ترسیده 
است: قابل پذیرش نیست " . مسئله مر بوط به رابطه روایات مکتوب «018۵۲» با شیز 
را نمی توان فارغ از ارتباط با مآخذ مربوطه مطرح نمود . متن نوشته اوستا در بسیاری 
از روایات آمده است . گرچه هريك از مولفان متن را به گونه‌ای ارائه کرده‌اند» ولی 
در همه موارد ماهیت آنها یکی است . در این زمیله نوشته بیرونی شایان نوجه است . 
بیرونی زرتشت را از اتوریاتکان نوشته و روایتی ارائه کرده است که طبق آن متن 


17-E. Berlels. Novie rtbolt po izurchcnilu کر‎ Ir. 367-268, 

18- H. Barley. Zoroasrriun Problems ın the Ninth Century Books, Oxford. 1943. p, 169.172. 
19-E. Bertel, Novie rabali op Fancheniiu Arvest, Str. 267-208. 

20-S Wikander. Fenerprieter in KlJemasten und Iran. ۰, 
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اوستای ورجاوند که بر دوازده پوست گاو به زر نوشته شده بود » از سوی اسکندر 
مقدونی به آتش کشیده شد و نیز هم او هیر بدان را بکشت (وقتل الهرابده). روایت 
دیگر حاکی از این نکته است که در سمرقند الواح زرینی وجود داشتند که متن اوستا 
بر آنها با اب زر نوشته شده بود . این الواح نیز به فرمان اسکندر سوخته شد" . گرچه 
این روایتها آشفته‌اند. با این وصف وجود متن اوستا به صورت مکتوب را مورد تأیید 
قرار داده‌اند . 

اتورپاتکان ازروزگاران درازمر کزدینی بود . درعهد پارتیان ستایش آناهیتا و 
پرستش آتش در ارمنستان رایج ومعمول بود. پیش از هجوم تاز یان به ايران + شیز در 
سراسر کشور از اهمیت فراوان برخوردار بود . در این سرزمین بویژه ناسیه گنزك و 
کنار آتشکده مشهور آنورگششپ (آذر گشنسپ) «مدرسه‌ای برای تعلیم و تریت 
مغان» وجود داشت . اینجا «پرورشگاه همه معان بود و سروش (9۱۳050) مغان» نام 
زرتشت فرزند اسفید تهامان دنطندی۹0* را بیاموزند" . در شیز همجلین 
فهرستی از متون متعدد اوستا که بر پوستهای گاو نوشته شده بود وجود داشت . طبق 
همان روایت متن دیگری ازاوستا دراستخر تخت جمشید نگاهداری می شد" که 
باید محل استقرار آن همان «کعبه زرتشته یا ستایشگاه ایزد اناهیتا باشد . این آگهی 
ناقض حدس و گمانی است مبنی بر این که سده ششم میلادی در جنوب غرب ايران 
تنها روایات شفاهی و در شمال غرب ایران متن کتبی اوستا وجود داشته است. 

اوضاع سیاسی ایران طی سده‌های سوم و چهارم میلادی نمودار بروز 
ترلزلهایی در زمینه ایدتولوژی است. گرچه در آغاز پادشاهی ساسانیان طی سدهء 
سوم میلادی ؛ استضر و استانهای جنوب غرب اپران نخستین پایگاه دودمان مذ کور به 
شمار می رفت» با این وصف تحکیم ارتباط با استانهای شمالی کشور وظیفه 
Takizadeh. A new contrihuion 1» the manteruls concerng the life Zoroaster. Bull. of the‏ 21 

school of Oriental studies, 1937:۷۰۵۸, ۰ 

22- Shahrıstanha-+ Eran: A calulogue...by J. Marquart. ed, by 6 Messina. p- 8-9. 

# نام مذکور باید همان سپتامان یا اسپتيامان باشد - م ۔ 


23-N., Pigulevskala. Mar Aba I, str. 79-۷۱۸۵ mar Abue, cd.P. BEdjan, Paris, ۰ 
24- Shahristanha-i Erun: A catalogue... by Marquart, ed. by G.Messina, p. 28-29, 


.. شهرهای ايران در‎ FY 


شاه ناگرزیر از میان بزرگان وروحانیان محلی حامیانی جست‌وجو می کرد. درضمن 
جز از آیین زرتشت. دیگر آیینها نیز در ایران رواج و گسترش فراوان داشتند که آیین 
مانی یکی از آنها بود. مراکز زرتشتی همه نیروی خود را بکار گرفتند تا در برابر 
خطری که از سوی آبین مسیح پدید آمده بود به پیکار برحیزند و آن راسرکوب کنند . 
آن زمان آیین مسیح بخش وسیعی از ارمنستان را فرا گرفته بود. گروه کثیری از مردم 
سوریاو اعراب ساکن میان رودان (بین النهرین) وبخشی از ايران آیین مسیح را پذیرا 
شدند. سده چهارم میلادی آیین مسیح در امپراتوری روم شرقی (بیزانس) و 
ارمنستان: آیین رسمی اعلام شد . این نیز دولت ایران را با دشواریهایی مواجه کرد . 
زیرا آیین مسیح از تکیه گاه نیرومندی برخوردار گردید بنای شهرهای ایران و تمرکز 
پیشه‌وران و بازرگانان در مراکز شهری. جوانب روبنایی خاص خود را بویژه در زمینه 
ایدئولوزی طبقات مذکور پدید آورد . 

شاهنشاهان ساسانی نه تنها از سوی سران قبایل» بلکه از جانب بزرگان و 
روحانیان ایران نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفتند . آیین مانی پدیده‌ای نو در 
زمینه ایدئولوژی بود . تعالیم التقاطی آیین مانی که تأثیرهای متفاوتی برجا نهاده 

د. خصلتهایی ویذه خود داشت. 

آگهیهای مر بوط به زندگی مانی که از سوی مژلفان متأخر ارائه شد تا اندازه 
زیادی آمیخته با افسانه است . ولی آثار شاگردان مانی که در مصر به زبان قبطی 
کشف گردید. ملهم از گفته‌های اواست . بخشهایی از کتاب مشهور مانی زیر عنوان 
«شاپورگان» برجا مانده است که به شاپور اول اهدا شده بود . از یك رساله تاریخی 
نیز بخشهایی برجا مانده است. این رساله شایان دقت فراوان است. زیرا توسط 
گروهی از نزدیکترین شاگردان و پیروان مانی به رشته تحریر کشیده شد . بر مبنای این 
آثار که از کشف آنها زمان درازی نمی گذرد» می توان دریافت که مطالب الفهرست 
پیرآمون نخستین سخنرانی مانی در روز ناجگزاری شاپور اول مقرون به حقیقت 


مانی در سال ۲۱۶ میلادی تولد یافت* . وی نخستین بار در سن بیست و 
سه ویا پیست و چهار سالگی به تبلیغ اندیشه‌های خود پرداخت. این زمان مصادف 


25- H.C. Puech. Le manichéisme, son fondateur, sa doctrine. Paris, 1949, ۵ ۰ 


نهضت دیتی سده سوم میلاتی ۳۷۳ 


بود با آحرین سال پادشاهی اردشیر اول (۱ ۲۲۴-۲۴ میلادی) . با بکار گرفتن اول 
شخص مفرد چنین بنظر می رسد که بیان مطلب از ماتی باشد . مانی آن زمان با 
کشتی عازم «هنده توران و مکران شد و يك چند از عمر خویش را در آن سرزمینها 
گذراند*" . وی در آنجا با مجامم مسیحی که پیش از آن توسط سوریاییان بنیاد یافته 
بود. اشنا شد . تردید نیست که مانی با سقرنامه مشکول و نامعتبر حواری توماس به 
هندوستان آشنایی داشت" . در تعالیم مانی جهات و جوانبی از فلسفه واندیشه‌های 
دیئی هندوان از جمله تناسخ و انتقال روح مشهود است. چنین بنظر می رسد که 
اندیشه‌های مذ کور سوغاتی بود که مانی از سفر دور و دراز خویش به ارمغان آورد . 
مانی به روزگار پادشاهی شاپور. از سرزمین هندوان به ناحیه «یرسید !4 بازگشت واز 
آنجا به بابل و میشان و «سرزمین خوزستان» و استانهای جنوب غربی ايران رفت. 
شاهنشاه شاپور مانی را «با اعزاز بسیاره به حضور پذیرفت و اجازه داد به تبلیغ 
اندیشه‌های خویش در ايران پردازد . این نکته واقعیتی تاریضی است" . پس آنگاه 
نام استانهایی که مانی برای تبلیغ بدان سرزمینها سفر کرده بود مذ کور افتاده است . 
در اینجا از استانهای شمال غرب یاد شده و جز از نام پرسیدا «سوزمین پارتیان از دیگر 
نواحی تا سرزمین ادیابن - ادیابله سخن رفته است (اين نام صورت دگرگونی یافته‌ای 
از نام سریانی حدایاب ۲1602۷20 است) که در نواحی هم مرز با امپراتوری رومیان 
قرارداشت»* . گمان می رود مانی در لشکرکشیهای شاپور وی را همراهی می کردو 
در سال اسارت والریانوس امپراتور روم نیز همراه شاپور بود. بدین روال مانی در 
دوران معینی از فعالیت خویش نه نتها با مقاومتی از سوی دولتمداران مواجه 
نگردید» بلکه در کنف حمایت شاپور اول قرار داشت . 

چنین بنظر می رسد که آن زمان ضرورتهایی در زمینه ایدئولوژی وحمایت 
از پدیده‌های جدید فرهنگی احساس می شد و در آغاز آیین مانی با حصایل تازه 
حاکمیت شاه مبانیت و مخالفتی نداشت. 
Mani-Fund in Agyprer. Sitzungsberichte der Preuss. Akad. d.‏ ماع Schmidt-Polotsky.‏ و2 

Wissensch., 1933, s.4R-H. Puech. Le manichéisn... p, 44-45, 

27-H.H. Schaeder. Schmidt und Poluisky. Ein Mani-Fund In AgYuest. Gnomon, 1933, Bd. 9, 
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مزلف این رویداد را با سال ۲۴۲ (با ۲۴۳ میلادی) مربوط دانسته است 
Schmidt-Polotsky. Ein Mani- Fund in Agypternt, s.48.‏ -29 
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تعالیم مانی سخت التقاطی بود. در آیین وی عناصری از ادیان و مکاتب 
فلسفی گونه‌گون دیده می شد. معرفت‌گرایی (گنوستیسیزم» که در محیط 
زرتشتیگری تشکل و قوام یافته بو در آیین مانی اثری عمیق برجا نهاد . مبانی آیین 
مانی بر ثنویت استوار بود. کیهان شناسی مانی بنا پر ماهیت خویش صبغه عرفانی 
رگنوستيك) داشت . این زمان تعالیم عرفانی فیاغورس در آیین مسیح نفوذ بسیار 
یافت . در آبین مانی تعالیم هندوان پیرامون تناسخ و انتقال روح مقبول افتاده بود . 
آراء و عقاید فلسفی بدبینانه مانی در تعالیم نوی او پیرامون سرآغاز خیر و شر در 
جهان انعکاس یافت و موجب شد که مانی وجود «نیکی » در عالم احساس رامورد 
انکر قرار دهد . حکمت اخلاقی مانویان که مبتنی بر زهد وورع و نفی ازدواج بود. 
از همین اصل ناشی می شد . در آیین مانی » بویژه در روزگار نزديك به ظهور آیین 
مذکور گرایشی جهان شمول پدید آمد و آن تلاش در جهت متحد گردانیدن همه 
ادیان در آیبنی واحد ہود . چه بسا این گرایش شاهان را به سوی آیین مانی جلب 
کرد. بدیتی در آیین مانی انعکاسی از عدم رضایت توده‌های وسیع مردم اران در 
عصر بحران مناسات برده‌داری بود. خحصلت مقاومت منقی و غیر فعال مانویان 
خشم و کینه نسبت به آنان را برانگیخت . 

با وجود شماره کثیری اسیران جنگی که از سرزمین امپراتوری روم به ایران 
آمده بودند» آیین مسیح در این کشور رواج بسیار یافت . شرایط مناسبی که برای 
آیین مانی پدید آمده بود دوامی چندان نکرد. اواعر دوران پادشاهی شاپور 
نشانه‌هایی از تبعید پیروان مانی مشهود گردید . در روزگار پادشاهی بهرام یکم تبعید 
پیروان مانی با شدت هرچه تمامتر به مرحلة اجرا درآمد . 

مانی مدتی دراز در گنده شاپور (جندی شاپور - بیت لَبّت) زندانی بود و 
مورد شکنجه‌های بیرحمانه قرار گرفت . وی در تاریخ ۲۷ فوریه سال ۲۷۷ میلادی بر 
اثر شکنجه درگذشت ". داستانهای افسانه آمیزی پیر امون مرگ او برجا مانده است 
که نمی توان درست پنداشت . اخبار مذ کور در کتابهای مانویان درج شده است . این 
کتابها را پیروان مانی نگاشته‌اند . طبری چنین روایت کرده است که مانی کوشید تا 
بهرام را به آیین خود آورد. ولی بهرام فرمان تحقیق در این زمینه را داد. چون 


30- H.C. Puech. Le manichérsme....p. 53. 
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اهریمنی بودن آیین مانی بر شاه مسلّم شد فرمود تا وی را در گنده شاپور بقتل 
رسانند. در بی آن کشتار پیروان مانی آغاز شد . روایات مورخان متأغر پارسی - 
تازی با افسانه‌هایی درآمیخت . آنها در این روایات به کشتار مزدکیان نیز اشاراتی 
دارند . یکی از دروازه‌های گنده شاپور «دروازه مانی» تام گرفت که در ما عذ عربی به 
صورت (باب المانی) آمده است . گویا دلیل نام گذاری مذکور آن بود که مانی کار 
این دروازه به دار آویخته شد". این روایات درست نیست و چه بسا با شهادت 
پیروان مانی انطباق ندارد . 
در روزگار بهرام دوم (۲۷۶-۲۹۲ میلادی) بی گرد مانویان ادامه پافت 
وپیشوای آنان که سی سین 5۱5106 نام داشت مصلوب و اعدام شد" . این زمان 
مانویان تلاش می کردند تا خود را به صورت پیروان آیین مسیح وا نمود کنند . زیرا 
سیحیان فعالیتی آشکار داشتند . مانویان به گونه مسیحیان لباس می پوشیدند وخود 
را مسیحی می خواندند. از این‌رو کسان بسیاری «گمراه می شدنده و اینان را 
مسیحی می پنداشتند . نتیجه آن شد که به روزگار بهرام دوم فرزند بهرام در جریان 
پی گرد و آزار مانویان کلیساهای مسیحیان نیز دستخوش ویرانی گردید. ولی در 
دوران فرمانروایی کوتاه مدت بهرام سوم در سال ۲۹۳ میلادی دستور احیای 
کلیساهای ویران شده صادر گردید"". مانویان دشمنی مغان را عامل پی گرد و آزار 
خویش می دانستند اضر ر بح ومع تاع اس بای ودب . زیرا آیین مانتی 
در طریق مخالفت با قوانین مغان بود. توفیق مانویان مايه نگرانی و اضطراب 
روحانیان زرتشتی گردید . روحانیان زرتشتی مانویان را دشمن رسم و آیین خویش 
در پرستش آتش می‌دانستند . معان از امتیازهای فراران برخوردار بودند . مغان 
جایگاه والا و پایگاه اقتصادی استواری داشتند . ولی آیین جدید. تهدید و حطری 
جدی برای مقام و موقف ایتان به شمار می رفت . اصول آیین مانی با زرتشتیگری 
مطابقت نداشت . زیرا مانی در مبانی فلسفی آیین خویش سیستم بغرنج معرفتی 
(گنوستیسیزم) و دیگر عناصر فلسفه هلنیستی را گنجانده بود"". آخرین پژوهشها 
Taban. Anrales ۰‏ -31 
Schmidt-Polotsky. Ein Mani-Fund i Agyplen, S.29-H.H. ۹۵۳۵۵۵۵۲۰ Gnomon, Bd. ۰‏ -32 
s.344,‏ 


33- Chronique de Seert: Patrologta Orrentalir, L.4. p. 27(237). 
34 A. Christensen. L'Jrun sous Les Sassanides, p. [43-190. 


۳۷۶ شهر های ایران در . .. 


موید ارتباط آیین مانی با ادیان کهن سرزمین میان رودان (بین التهرین) است . با این 
وصف آیین مانی دارای جنه‌های آموزشی و چنان گسترشی بود که شاه نرسه 
(۲ ۲۹۳-۳۰ میلادی) وانست از آن بهره گیرد. آیین مانی بویژه در استانهای شمالی 
ایران رواج داشت. در یکی از رساله‌های تاریخی مانویان از ادوربادگان 
(آذربایجان) به عنوان استانی یاد شده است که در آن آیین مانی رواج و گسترش 
یافت۳. در همین مأحذ تاریخی از شیخی عرب به نام ۸۰۵۲0 (عمرو) به عنوان 
پشتیبان و حامی مانویان یاد شده است. این شیخ عرب همان عمروین عدی مشهور 
است که به هنگام جلوس نرسه بر اریکه شاهی (سپتامبر سال ۲۹۳ میلادی) وی را 
درود و تهنبت گفت . در کتیبه نرسه از این مقوله سحن رفته است . در سطر ۴۵ (۴۲) 
کته نرسه از شيخ مذکور با نام anu apan‏ - عمرو ابگارینان ۲٣ھ‏ 
brin‏ (ابقر؟ -م) یاد شده است , در ترجمه متن از سوی هرتسفلد شیخ مکور 
به عنوان شخصی از «بازماندگان ابگاران» معرفی شد . ولی در فهرست اعلام نام 
وی عمروین عدی آمده است که از سال ۲۷۲ تا ۳۰۰ میلادی بر مسند حکمروابی 
قرار داشت . 

مانویان از شاه نرسه خواستند تا دربرابر پی گرد آزار از آتان حمایت کند . 
این کار از طریق شیخ عرب عمروین عدی صورت گرفت . شیخ طی نامه‌ای حمایت 
نرسه را خواستار گردید. یکی از شاگردان مانی په نام اینای 1202۷ که پس از اعدام 
سی سین به عنوان پیشوای مانویان شناخته شده بود امکان یافت تا با شاه گفتگو 
کند . این نکته شایان توجه بسیار است که جنبش مانویان طی نخستین ده سال با 
قیامهایی مرتبط بوده است. ۱ 

سال ۲۹۶ میلادی شورشی روی داد که آن را به اعراب مانوی نسبت 
دادند" . در ایران نیز مانویت به عنوان سلاحی عليه رومیان در پشت جبهه آنان مورد 
استفاده قرار گرفت. رومیان از گسترش آیبن مانی سخت در هراس بودند". در 
مأخذی چون نامه تنسر از آرزوی دیرین شاهان ساسانی و نزدیکانشان مبنی بر احیای 


35- Schmidt-Palotsky. Ein Mani-Fund in Agypten, 8.28. 

36- E.Herzfeld. Paikult, I, p. 118-119, 137. 
„  37-W.Seston. Achrlleus e1 la révolte de T Egyple sous Diocletian d'après les papyrus etl Histoire 
Auguste. Mélanges d' Ecole francaise de Rome. 1938. 

38- W.Seston. Le roi sassanide Narses, Les arabes e1 le manichéisme. Mélanges syrjens, I. Paris. 
1939, p. 233-234. 


نهضت دینی سده سوم میلادی مفف 


قدرت و حاکمیت پیشین بر مصر (قبط) و سوریه و حراج ستاندن از این نواحی سخن 
رفته است*. اواحر سده سوم میلادی نیز ایرانیان در این طریق تلاش کردند و 
کوشیدند تا موافقت امپراتوری روم را در سرزمین مصر (قبط) متزلزل کنند . ایرانیان 
در انجام این مقصود به محافل مانوی که از سوی تازیان بدان سرزمین راه يافته 
بودند » تکیه داشتند . 

هرمز دوم (۹ ۳۰۲-۳۰ میلادی) به حلاف پدرش نرسه نسبت به خواست 
روحانیان زرنشتی موافقت ابراز نمود و پی گرد مانویان را ادامه داد. مانویان که 
پیشتر در استانهای شمالی اران سکنی داشتند به شرق روی آوردند و بخشی بزرگ 
از این گروه به آسیای مرکزی عزیمت کردند . بقایای آثار مانویان که به زبانهای 
گونه گون است به ما امکان می دهد تا بخشهایی از این آیین بغرنج را معلوم و احبا 
کنیم ۔ در آیین مانی عرفانی (گنوستيك) و آبیتهای محلی میان رودان (بین النهرین) با 
اخترماری یا احکام نجوم و عناصری از مسبحیت و آیین زرتشت در هم آمیختند وبه 
صورت مجموعه واحدی در آمدند . ثنویت مانوی همه آن چه را که در جهان صورت 
می پذیرد حاصل شر و بدی می داند . برخورد منفی به جهان احساس و عالم ماده 
سیب شد که مانویان طریق زهد و ورع در پیش گیرند . مانویان منکر ازدواج و مخالف 
فرزندزایی بودند " . آیین مانی با ماهیت بدبینانه خویش انعکاسی از وضع دشوار و 
بحرانی در سده سوم میلادی بود و از این رو با توفیق همراه شد . آیین مذکور در غرب 
تا درون روم و در شرق تا واحه تورفان گسترش یافت. اوگوستین مقدس (سنت 
اوگوستین)در روزگار جوانی تحت تأثیرآیین‌مانی قرار گرفت . درآسیای‌مرکزی تا سده 
بازدهم میلادی پیرامون نسخ خطی و مینیاتورهای عالی وز یبای‌ما نوی مطالبی نوشته میشد. 

در آیین مانی جهات و جوانبی وجود داشت که برای دولت قابل پذیرش 
نبود . روحانیان زرتشتی » دشمنی آشکار خود را با آیین مانی اعلام می داشتند و در 
تبعید وی اصرار می ورزیدند . آیین مانی اعتراض مسیحیان را نیز سبب گردید . 
یکی از رویدادنامه‌تویسان مسیحی سده ششم میلادی نوشت که مانی در «ظرف و 
لگن شر وبدی صفراو زرداب حشم و قهر شیطانی استفراغ می کند» . او مانویان را 

3(- Lettre de Tansar.... 0. ۰ 


٩0 Chronique de Seert: Patrologia Orientalis, ۱۰4, ۰ ۰ 
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به عملیات شریرانه علیه مسیحیان متهم نمود . 

مماشات شاپور اول و ترسه نسبت به مانویان رامی توان چنین توجیه کرد که 
در ایران آیینهای گونه گونی وجود داشتند و شاه می کوشید همه آبینها را متحد 
گرداند . مانی خواستار آیین جهان شمول یگانه‌ای بود که شاید بتواند در نیمه دوم 
سده سوم میلادی جانشین همه آیینهای موجود گردد . دولت ابرا نیز به این نکته 
توجه داشت. معرفت گرایی و بدبیتی موجود در تعاليم مانی با سنتهای کهن 
زرتشتیگری سازگار نبود . حال آن که رسم و آیین کهن زرتشتی می توانست تکیه گاه 
عمده‌ای برای تحکیم قدرت و حکومت شاه باشد . 

می توان گفت که در سیاست مذهبی عصر نخستین شاهان ساسانی تا 
اندازه‌ای تردید و تزلزل وجود داشت . در روزگار شاپور اول اشراف روحانی استخر 
یا هیر بدان مورد حمایت قرار داشتند . آن زمان پرستش آتش و ستایش ایزد اناهیتا 
اهمیت فراوان داشت . پرستشگاه اناهیتا در نقش رستم از احترام شایان برخوردار 
بود. در همان زمان آتشکده تازه‌ای برپا شد که بعدها به مرکز آیین زرتشت بدل 
گردید. بنابر مندرجات کتیبه کرتیر در نقش رجب. شاپور اول هر دو عنوان موبد 
(مکریت) و هیربد (ارهیت -200۸۱) را به وی عطا کرد. عنوان «موبد: «مع 6 
«مگوشا» و غیره بسیار رایج و معمول بود. روایات ارمنی . یونانی و سریانی همه از 
این نکته حکایت دارند . اینها عناوین حاص روحانیت زرتشتی است. شیز (گنزك» 
اتروپاتن - اتورپاتکان) که مرکز دینی بزرگ استانهای شمالی کشور بود با استواری 
بیشتری به فعالیت پرداخت و با اتحاد مغان زندگی تازه‌ای را آغاز کرد. 

مجاز شمردن آیین مانویان خود نمودار آن است که در سده سوم میلادی 
نفوذ روحانیان زرتشتی چندان نیرومند نبود و به پایه ادوار متأخر نمی رسید . 
شاهنشاهانی چون شاپور اول و نرسه تا اندازه‌ای به آیین مانی گرایش نشان دادند و 
فعالیت مانویان را مجاز شمردند. ولی اینان نیز ستایشگر مزدا (اهورامزدا) و پرستنده 
آتش بودند. ویژگیهای آیین مانی از جمله بدبینی . زهد و ورع و سازمان منتزع و 
گوشه گیر آن با مصالح دولت ایران تعارضی نداشت . در آیین مانی روحانیان نسبت 
به دیگران از شرایط زندگی ممتاز و مقام برتر برخوردار نبودند . حال آن که روحانیان 
زرتشتی از طبفه ممتاز اشراف و بزرگان کشور بودند . گذشته از امور دینی کارهای 
حقوقی . دعاوی و آموزش و پرورش در اختیار این گروه قرار داشت. مقام و موقف 


نید نهضت دینی سده سوم میلادی ۳۷۹ 


عالی روحانیت زرتشتی از تحکیم قانونی برخوردار بود . موبدان -موبد که عالیترین 
مقام روحانی کشور به شمار می رقت» اهمیت و نفوذ فراوان داشت . مویدان-موید 
در امور دولتی نیز صاحب نفوذ فراوان بود . نه تنها بزرگان وابسته به خاندان شاهی » 
بلکه دیگر اشراف کشور که روحانیان زرتشتی از درون اینان برخاسته بودند» 
موقعیت ممتازی داشتند . گسترش مبانی قدرت و حاکمیت در محدوده همین طبقه . 
موجب ظهور و بروز روبناهای دولتی تازه‌ای شد که بظاهر تا اندزه‌ای متفاوت 
می نمود . رظیفه این طبقه . وحدت . یکپارچگی و مرکزیت ایران بود . این وظیفه از 
سوی دودمان ساسانی به مرحله اجرا درآمد. 

آبین زرتشت مدتی بعد. پس از دگرگونیها و تجدید سازمانهایی سرانجام 
به تکیه گاه اصلی تاج و تخت وپرستاران و خدمتگزاران آتش بدل شد . شاهنناهان 
ایران نیز مظاهر این آیین به شمار می رفتند . برروی سکه‌ها تصاویر شاهان همراه با 
تصاویر آتشگاهها ضرب هی گردید . 


۲ 


جشن شهر بگمو د Shahrabgmıd‏ - تیرگات 


در رویدادنامه سربانی ادیابنه (ادیابن) که نگارنده آن اسقف مشیحسازها 
۵ بود؛ داستانی پیرامون بزرگداشت یکی از اعیاد ذکر شده است. در 
رویدادنامه مذکور این عید «شهر بگموده نامیده شده است. مشیحازها در گزارش 
خود پیرامون عید نامبرده از مأغذی کتبی که تاریخچه‌ای به قلم معلمی به نام آبل 
۸6 بود» بهره جست . اين معلم اوایل سده پنجم میلادی می زیست . تاریخی را 
که آبل به رشته تحریر کشید برجا نمانده است . ولی نگارنده مذکور در کلیسای 
مسیحی ادیابنه به عنوان شخصیتی تاریخی شهرت داشت . داستان ارائه شده از 
سوی آبل متعلق به حدود سده سوم میلادی است. در داستان چنین آمده است که 
شخصی به نام مزرا 2 که اسقف بیت - زبدای (بیت زابدای - زبدیس) بود «با 
گروهی از کاروانیان» از بیت زبدای به ادیابنه (سرزمین حدایاب - حدیب) رفت" . 
او بنابر تقاضای اهالی شخصی به نام شمشون (سامسون) را به مقام اسقف ادیابنه 
منصوب نمود. شخص اخیر الذکر در میان اهالی پیرامون این ناحیه به تبلیغ و ترویج 


42- MSiha-zkha. Chrorique- A. Mingana. Sources sy ]120۷ 6, I, ۰ 


جشن شهر بگمود - تبرگات ۴۸1 


آیین مسیح پرداخعت . #ساکنان حومه ادیابته آتش پرست بودند ودر جشن بزرگ خود 
که آن را شهر بگمود می نامیدند فرزندان خود را به درون آتش می افکندنده". شرح 
برگزاری این جشن در ادیابنه طی سده دوم میلادی که در نوشته‌های معلم آبل از آن 
یاد شده بود برجا مانده و دارای جهات و جوانب بسیار مهجوری است. 

آبل پیرامون جشن مذکور چنین آورده است که این جشن در ماه آیار 1927 
برگزار می شد وگروه کثیری مردم از اطراف و اکناف ادیابنه کنار چشمه و آبگیر بزرگ 
آن گرد می آمدند. آنها نخست درون آبگیر خود را می‌شستند» پس آنگاه 
می نشد و به تدارك [خوراك] می پرداختند و آن خوراك را به پردگان خود 
می‌دادند . ولی تا زمانی که یکی از فرزندان خردسال خود را به درون آتش 
نمی افکندند . خود از آن خورالك نمی خوردند"" . آنها جگر و قلوه‌های قربانی خود را 
برمی داشتند و به نشانه جشن از شاخه درختی می آویختند . بعد تیرهای بسیاری از 
کمانهای خویش به نشانه شادی و سرور به سوی آسمان رها می کردند وپس آنگاه په 


خانه‌های خود باز می گشتند »۰ . 
مسینا ماجرای این جشن را با نوشته ابوریحان بیرونی پیرامون جشن تیرگان 


۴۶ 


که در سیزدهمین روز تیرماه برگزار می شد مقایسه کرده است 2 ولی بیرونی شرح و 
توضیح مشابهی درباره این جشن ارائه نکرد. مقایسه مآخذ متعدد از نظر بررسی 
آداب و سنن مردم ساکن سرزمین ایران حایز اهمیتی بسزا است. در صمن جهان 
دانش مرهون این دانشمند بزرگ است . بتابه نوشته بیرونی جشن تیرگان طی دوروز 
در سیزدهم و چهاردهم تیرماه هر سال برگزار می شد . روز نخضست را تیرگان کوچك 
وروزدوم را تیرگان بزرگ می نامیدند. این جشن با دو اسطوره مرتبط بود که نختین 
آن چنین است: 

افراسیاب چون به ایرانشهر لشکر کشید و سپاه منوچهر را به طبرستان درهم 
شکست. خواستهای خویش را عنوان کرد. منوجهر با خواستهای افراسیاب 
موافقت نمود مشروط بر این که بخشی از سرزمین ایران را که حذ آن از محدوده 

43- همانجا‎ ۴۰ Justi. Iranisches Namenbuch, Matburg.1895. s.276. (Sha Tab = ۱(۰درتحشش کشور‎ 

«پسر یا دختر کوچکتر از پنج ماله و «کودکان» پیز -44 

45- ۳1۵۱۵-2۸۵, p.4. 


46- P.G. Messina. La celebrazione de Tiragan in Adiabene. Aru de XIX congress ۱۱۱۱۵۳۱۵ 
ıionale. Roma, 1938, p. 241. 
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پرتاب تیری بیشتر نباشذ» بدو واگذارد . فرشته اسفندار مذ که در آنجا حضور داشت 
. فرمان داد تا تیرو کمانی حاضر آورند. پس آنگاه مردی خردمند و با تدبیر به نام آرش 
را فرا خواند . آرش برآن شد که تیر را از کمان رها کند . اومی دانست که رها شدن 
تیر ازکمان باحیات و زندگانیش پیوند دارد. ولی آماده شد «جان خود را فدا کند»۲ . 
آرش با همه توانی که در بدن داشت تیر را از کمان رها کرد. ولی در حال بر زمین 
افتاد. جان داد و قطعه‌قطعه شد . باد تیر او را با خود برد و در سرزمیتی میان فرغانه و 
طبرستان بر تتاور درخت گردویی «که در جهان مانند نداشت» فرود آورد. پیمانی 
میان افراسیاب و منوجهر بسته شد و مردم این روزرا جشن گرفتند . به هنگام جنگ 
مردم ایرانشهر سخت نیازمند و گرفتار مشقت بودند» زیرا گندم و میوه‌ها هنوز خام 
بودند . مردم ناگزیر همان گندم و میوه‌های خام را مصرف می کردند. لذا عادت بر آن 
شد که در این روز گندم و میوه‌ها را می پختند و می خوردند . 

ابوریحان بیرونی ازرسم وعادت دیگری یاد کرده است» مبنی بر این که در 
روز مذکورمردم ظرفهای آشپزخانه خود را می‌شکستند و به درون آتش می افکندند . 
آنها با این عمل چنان وانمود می کردند که از اسارت افراسیاب رها گشته اند و هر کس 
می تواند «به کار خویش پردازد؛ . 

داستان دیگری نیز وجود دارد که با افراسیاب مرتبط است . در این روز مردم 
به شستشوی شود می پرداختند . این یادآور روزی است که کیخسرو به تنهایی از کوه 
بالا رفت و کنار چشمه‌ای فرود آمد . فرشته‌ای بر او نمایان شد . کیخسرو از شدت 
هراس مدهوش گشت. با كمك آب چشمه که برروی وی پاشیده شد به هوش آمد . 
کیخسرو پس از هوشیاری فرمان داد در آنجا شهری بنا کنند . وی آن شهرراماندیش 
Mand‏ (مژلف این واژه را به صورت «عنه۳۱۵0 آورده است -ع) امید که شکل 
مخفف و دگرگونه آن اندیش ۸۵9 (مولف این واژه را به صورت ۸۳517 آورده 
است -م). ایرانیان به پاس رویداد مذکور در این روز به رودخانه‌ها. جویبارها و 
چشمه‌سارها می روند و خود را شست و شو می دهند . 

بیرونی داستان دیگری نیز در ارتباط با جشن تیرگان نقل کرد و آن راعاملی 

۷- بیرونی » آثارالباقیه‌طبع زاخائر: لایپتسگ. ۰۱۸۷۸ ص ۲۲۰+ وترجمه انگلیسی » لندن ۰۱۸۷۲ ص 


۲۰۶-۵ . 
۸- بیرونی » آلاثارالباقیص ۲۲۰+ ترجمه انگلیسی : ص ۲۰۶-۲۰۵ 
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در برگزاری مراسم جشن مذکور نامید. مجموع فرهنگ و تمدن بر «دهوقذية - 
ھل ردهیدی -دیه‌یدی -م ۰ ) امر حفاظت و نگاهداری جهان» و بر «دهقنة - 
0:0۵ ردیهیگان - دهقانان - م .) امر زراعت» کشت اراضی و تقسیم ثمره آن 
مبتنی و استوار است. این دو پدیده به یکدیگر نزدیکند . «کتابة» (دبیران - م .) 
متعاقب این دو و نزديك بدانها است . «دهوفذیة» را هوشنگ بنیان نهاد و «دهقنه» را 
برادرش ویگرد ۷۵:0 در روز تیر یا عطارد بنیاد کرد . تیر ستاره «کتات» دبیران 
است . هوشنگ برادر را آفرین گفت و «دهقنةه را به او سپرد که همپایه «کتابةه 
است . این روزرا فرخنده داشتند . مردم به پاس گرامی داشت این روز پوشالك دبیران 
ودهقانان برتن می کردنده . شاهان. دهقنة, موبدان و دیگران پوشیدن این لباسهارا 
همچنان ادامه می دادند «تا روزگار گشتاسپ که ویژه بزرگداشت کار دبیری و احترام 
به دهقنه بوده" 

چنین بود خبر ارائه شده از سوی بیرونی . 

راھ خفن تیرگان را ی تیان با مایم بش هر کر را ارد 
استان ادیابنه برگزار می شد مرتبط دانست. مراسم شست و شو در آبگیر شاید با 
ماجرای کیخسرو در جشمه‌سار وعادت شست وشویی که بیرونی از آن سخن داشت 
نزديك و مرتبط باشد . 

پرتاب تیر به هوا «که به نشانه سرور و شادی صورت می گرفت» شاید با 
پرتاب تیر از سوی آرش رابطه‌ای داشته باشد . جشن تیرگان بزرگ که روز چهاردهم 
تیر برگزار می شد به پاس روزی بود که معلوم شد تیر آرش در کجا فرود آمده است . 
کتیبه شاپور اول در حاجی آباد را که به گویشهای پهلوی جنوب غربی و شمال غربی 
است ‏ می توان با رسم وسنت مذ کور مرتبط شمرد". هنوز ترجمه وتفیر دفیقی از 
این سنگنبشته ارائه نشده است . ولی موضوع کتیبه شامل داستان افکندن تیری است 
که از سوی شاهنشاه برابر دیدگان گروه کثیری از اشراف و بزرگان صورت گرفت . 
این وافعه از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد اقدام آرش مقامی سنتی و 
مفهومی دینی کسب کرد و در برگزاری جشن شهر بگمود از سوی مردم ادیابنه مؤثر 
افتاد _ 


. ۲۰۶ همانجا ص ۲۲۱+ صر‎ ٩4 
50 E. Herzfeld. ,5ب نما(‎ 87-89. 
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بیرونی از رسم شکستن ظرفها در جشن تیرگان خبر داد. ولی هیچ گونه 
توضیحی پیرامون این رسم و سنت ارائه نکرد. مقایسه این رسم وسنت با مطالب 
مندرج در رویدادنامه‌های سریانی بسیار گویا بنظر می رسند. پس از آماده کردن 
خوراکی غیرعادی. ظرفهای آشپزخانه را می شکستند . در ادیابنه کودك قربانی را به 
درون آتش می افکندند . این نکته مفهوم است که چرا پس از این عمل . وسایلی را 
همراه کودك بر روی آتش قرار می‌دادند. درهم می شکستند و نابود می کردند . 
که وی علت این کار را نمی دانست . هرگاه به این نکته توجه شود که در ادیابنه طی 
مراسم مذکور نخست کودك را به درون آتش می افکندند وپس آنگاه به صرف غذا 
می‌پرداختند» موضوع چگونگی انهدام کلیةٌ وسایل آشپزخانه معلوم و مشخص 
می گردد . زیرا این اشیاء و وسایل با قربانی کردن انسان ارتباط داشتند . کنون را 
می توان به نکته‌ای موازی با این رویداد اشاره کرد . آرش پس از رها کردن تیر بر زمین 
افتاد و قطعه‌قطعه شد . کود را به درون آتش می افکندند» جگر و قلوه‌های او را 
بیرون می کشیدند و «به نشاته این مراسم از شاخه درخت می آویختند . آرش جان 
خود را قدا کرد. کودکان را نیز قربانی می کردند و جگر و قلوه‌های آنان را از شاخ 
درحت می آویختند . محل سقوط تیر ارش درختی بسیار عظیم و نتاور بود . چين 
بنظر می رسد رابطه‌ای درونی میان این ماجرا و پرستش درختان کهن از روزگار 
باستان وجود داشت . 

ابوریحان بیرونی از رسم پختن گندم و میوه در جشن تیرگان آگاه بود و 
می دانست که این رسم با دیگر سنتها رابطه داشت. این خاطره‌ای از دردها و 
مشقتهای منوچهر و مردم به سبب خام بودن گندم و میوه به هنگام پیکار با افراسیاب 
برگزاری این جشن و مراسم» پاك گردانیدن جهان و آباد کردن زمین بود . وظيفه دوم 
به «دهقلة» و کشاورزان سپرده شده بود. بدین مناسبت پوشاك آنان را بر تن 
می کردند . در این روز محصول به صورتی ابتدایی از جمله گندم و میوه پخته مصرف 
می شد . 

در داستان ارائه شده از سوی معلم آبل نکته‌ای ناروشن است. نکته مزبور 
آن است که اهالی ادیابنه کنار آبگیر گرد می آمدند» به شست و شو و تهیهُ حوراك 


جشن شهر یگمود - تیرگان ۴۸۵ 


می پرداختند و به بردگان می دادند . آنها خود تنها پس از افکندن کودك به درون آتش 
غذا می خوردند . بدیگر سخن خوراك بردگان مقدس نبود و همانند خوراك آز ادان با 
رسم و سنت قربانی رابطه‌ای نداشت. قربانی خود از مراسم دینی فبیله به شمار 
می رفت و مایه بستگی و ارتباط اعضای قبیله بود . از اين رو بردگان با مراسم مذکور 
هیچ گونه رابطه‌ای نداشتند . گرچه این بردگان از زمره اسیران جنگی به شمار 
نمی آمدند» با این وصف» «از قبایل دیگری» محسوب می شدند و به قبیله قربانی 
دهندگان تعلق نداشتند. واه ایرانی «ان شهريك» ماهیت این نکته را روشن 
می‌سازد . بردگان به قبیلةٌ مالك تعلق نداشتند . از این رو نمی توانستند در مراسم 
مّهبی افراد قبیله شريك و همگام باشند. این نکته که آزادان خود غذا آماده 
می کردند وبه پردگان می دادند ‏ نموداری از وظیفهُ توزیم محصول در زمین وحاکی 
از نقش «دهقنه - دیهگانان» بود . 

معلوم می شود روایات مربوط به این جشن تا زمان بیرونی باقی و بعضی 
مراسم در نظر افراد نامفهوم و ناروشن بود . 

رویدادنامه سریانی که حاوی مطالبی از سدء دوم میلادی است تصوری از 
پدیده‌های بسیار کهن ومنسوخ چون قربانی کردن کودکان» پرستش درختان و تغذیه 
حاص بردگان بدست می دهد . رابطه مطالب روید ادنامه با نوشته بیرونی تا اندازه‌ای 
مشهود است. 


۳ 


اکادمی نصیبین (مکتب سریانی) 


سده سوم میلادی با ظهور دوئت ساسانی » در مراکز شهری جنب و 
جوشهایی پدید آمد و شهرهای تازه‌ای بنیان گرفتند . شهرسازی در ایران از مقام و 
موقف عمده‌ای برخوردار گردید . با تقربت شهرها وضع اهالی شهرنشین مسیحی 
تحکیم یافت . 

آکادمی نصییین همانند دیگر مکاتب مسیحی سوریایی از پایگاه مادی 
استواری برخوردار گردید . بازرگانان و پیشه‌وران: این مؤسسه را مورد حمایت و 
پشتیبانی قرار دادند. زیرا کسب علم و دانش برای ادامه فعالیت آنان ضرور 
می‌نمود. گرچه آکادمی تصیبین مکتبی دینی و روحانی بود. ولی بهر تقدیر 
اطلاعات و معلومانی در احتیار طلاب قرار می داد . پیرامون حصیصه دینی مکتب 
مذکور باید متذکر گردید که فرهنگ سده‌های میانه چه در شرق و چه در غرب از این 
خصیصه برخوردار بود . 

در آکادمی نصیبین روحانیت خحصیصه دیگری نیز داشت . تعالیم مذهب 
نسطوری که در این مکتب رشد و کمال یافته بود. با مسیحیت بیزانس متفاوت 


آکادمی تصییین (مکتب سریاتی) ۱ FAY‏ 


می نمود . ایران که دشمن روم شرقی بود» در صورتی حاضربه تحمل فعالیت اهالی 
مسیحی شهرها می شد که با بیزانس رابطه مستقیم حاصل نکنند . پیروان مسیحیت 
نسطوری که از محدوده امپراتوری روم شرقی رانده شده بودند» در ایران از حمایت و 
پشتیبانی دولت برخوردار گشتند . سبب نیز دشمنی این گروه با مسیحیت ارتدکس 
حاکم بر امپراتوری روم شرقی بود . از این رو در ایران آیین مسیحیت ارتدکس به 
سبب پیوندی که با امپراتوری بیزانس داشت به خاموشی گرایید . 

تعداد شخصیتهای اجتماعی سوریایی و ایرانی که مکتب نصیبین را به 
پایان رسانیدند» اندك نبود. زبان ادہی این شخصیتها سریانی بود. شاگردان این 
مکتب که یکی از نخستین دانشگاههای سده‌های میاه به شمار می رفت جز از 
نگارش رسالات مذهبی و ادعیه ‏ آثاری در زمینه فلسقه فلسفه طبیعت منطق» 
کیهان نگاری ماع0 osm‏ و تاریخ به رشته تحریر کشیدند . 

آثار تاریخی » رویدادنامه‌ها وقایع نگاری» یادداشتهای کوتاه» تاریخها 
زندگینامه‌ها و اشعار ساده این نگارندگان اطلاعاتی بدست می‌دهند که در دیگر 
مآخذ نمی توان بافت . همه اين آثار که نمایانگر فرهنگ وسیم و رشد يافتهة امالی | 
سریانی زبان میان رودان (بین النهرین) و ایران است. امکان می دهد تا به ماهیت 
یکرشته از مسایل و ارزش اجتماعی آنها و نیز تاریخ فرهنگ عصر ساسانی و دوران 
خلافت پی بریم . 

وجود چنین مکتب پیشرفته‌ای تا حد زیاد مرهون فعالیتها و تلاشهای مذهبی 
رسولائة (میسیونری) سوریاییان بود. در این زمینه مطالب مندرج در مآخذ کهن 
ارمنی بسیار جالب دقت و توجه است . ماخذ مزبور پیرامون آغاز نفوذ و رسوخ 
مسیحیت در ارمنستان مطالبی ارائه کرده‌اند. سوریاییان مسیحی تعلیم یافته ناقل 
خط و کتابت» آموزش منظم و حامل کتابهایی به سرزمین ارمنستان بودند . کتابهای 
حاوی احکام و شرایع مسیحی شامل آگاهیهای معینی برای مردم در سده‌های میانه 
بود و در واقع گونه‌ای دايرةالمعارف محسوب می شد . سفر سوریاییان به سرزمینهای 
شرقی و مبادلات بازرگانی از سوی این گروه موجب جذب دیگر اقوام و تیره‌ها 
گردید . زیرا فعالیتھا و رسالتهای مذهبی تنها در سای آموزش مداوم و بدیگر سخن 
وجود مکتب معین میسر بود. 

آیین نامة آکادمی نصیبین برای شناسایی و بررسی تاریخ مکتب سریانی 
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بویژه آکادمی نامبرده واجد اهمیتی بسزا است. آیین نامه مذکور مربوط به امور 
داحلی این مکتب است. این در واقع قدیمترین آیین نامه دانشگاهی است که 
صورتی خاص دارد و سند بسیار مهمی در زمینه فرهنگ شرق طی سده‌های میانه به 
شمار می رود . 

یکی از منابع مربوط به تاریخ مکتب سریانی سندی است که بنابر معمول 
«اصول و قوانین مکتس نصیبین» نامیده می شود. این اساستامه برای نخستین بار در 
سال ۱۸۹۰ میلادی انتشار یافت"*. سند مذکور موجب شناسایی وضع داخلی 
مکتب نامبرده دوره و مواد مورد تدریس مندرح در برنامه آن و نیز رابطه ميان استادان 
وطلاب گردید"*. 

در رساله پرحدپیشابا عربایا" ۸۵۵۷۵ دطاادطمعط82:2۵ به تقصیل از 
رسوم ومقررات آکادمی نصیبین سخن رفته است . در دفنه 22۳08( وافع در پیرامون 
انطاکیه و کنار اورونت 00016 مکتبی وجود داشت . این مکتبی مشهرر يود که 
شخصیتهای برجستهٌ مسیحیت طی پنج سده نخست مپلادی در آنجا تحصیل و 
تدریس می کردند . نویسنده رساله تاریخ تأسیس این مکتب را سده نخست میلادی 
نوشته است . شعبه‌ای از این مکتب انطاکیه‌ای در شهر ادس (ادسا- الرها) تأسیس 
گردید. از زندگینامه یفرم سوریایی (در نوشته سریانی نام این شخص مار آفرما 0۵۲ 
۵ آمده است) چنین برمی آید که مکتب مذ کور پیش از زمان تدریس وی (سده 
چهارم میلادی) دایر بود . 

در روزگاریفرم سوریایی مکتب ادس از شهرت فراوان برخوردار بود . له 
پنجم میلادی هنگامی که ایوا 1۷۵ (در نوشته سریانی این نام به صورت 11:04 آمده 
است) یکی از سه شخصیت عمده مکتب مزبور به تدریس اشتغال داشت» جهت 
اصلی مکتب معلوم و مشخص گردید . در سال ۴۸۹ میلادی مکتب ادس به فرمان 
زنون 72007 امپراتور بیزانس به عنوان مکتب ارتداد و مرکز تعالیم نسطوری بسته 
della scoula di Nisibiw, Giomale della societa astarica italiana. 1890, V.4,‏ تاس‌هاه 51-1.Guidi. «Gil‏ 
Nestle. «Die Statute von Nisibis aus den‏ .1 متماقب آن بنابر معمرل نقل قول می‌شود) .165-195 .8 

Jahren 496 und 590.» Zeischrifi fur Kirchengeschichie, 1897, Bd. 18, s. 211-229. 

52-3J.B. Chabot. 1) «L'ecole de Nisibie». Journal astatique, IX sêrie, t. VIII, 1896, p. 43-93; 2) 
«Narsai docteur et les origines de I'€cole de Nisibie>. Journal asiatique, X série, t. VI, 1905-«Fuchs. 


Die hûöheren Schulen von Konstantinopel». Byzarı. Archiv, 1926, Heft ۰ 
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شد. ولی مدرسان و طلاب عمده مکتب ادس در نصیبین جایگاهی برای خود 
یافتند . شهر نصیبین بطور عمده شهری سوریابی و زبان اکثر اهالی آل سریانی بود. 
این شهر که زیر فرمان شاهنشاه قرار داشت به مدارج عالی ترقی و شکوفایی 
بیمانندی دست یافت. 

در روزگار اسقف برسوما (برصوما) اساسنامه‌ای تدوین گردید و مقرر شد 
مکتبی بر پایه اساسنامه مذ کور پدید آید . هدف برسوما از تدارگ اساسنامه یاد شده آن 
بود که زمینه ای مساعد برای اداره مکتب و قواعد و مقرراتی جهت رفتار طلاب پدید 
آید. همه معلمان و کارکنان این مدرسه با اساسنامه موافق بودند و بر آن صحه 
نهادند. ولی پس از مرگ برسوما اساسنامه مذکور نادیده انگاشته شد و عناصر 
مغرض آن را زیرپا گذاردند. در نتیجه نظم و انضباط این مکتب یا مدرسه طریق 
انحطاط پیمود. اما بعدها در دوران ریاست نرسه بار دیگر اساسنامه مزبور احیا 
گردید . يك نسخه از اساسنامة تدوین شده توسط برسوما بدست آمد و با بمضی 
دگرگونیها احیا شد. این حادثه در «نهمین سال بادشاهی کواد (قباد) شاهنشاه اير ال . 
اول ماه تشری :۲۱5۲ از سال ۸۰۸ بونانی روی‌داده» تاریخ یاد شده معادل ماه اکتبر 
سال ۴۹۶ میلادی است . 

ماده بیست و دوم اساسنامه با مقدمه‌ای مشروح آغاز شده است که بیشتر 
دارای جنبه احلاقی و متضمن احکام معینی است . به انتهای آخرین ماده اساسنامه 
مزبور شرحی افزوده شده است. این شرح مربوط به پادشاهی «شاهنشاه حسرو 
خحطاپوش مهربان فرمانروای نیکو خصال و دادگر» است"*. 

اسقف پاول و آبراهام مدیر مدرسه بنابر رسم موجود در دیگر مکاتب و 
مدارس موافقت خود را با اساسنامه‌ای که به روزگار اوسی 0516 و نرسه تدوین یافته 
بود اعلام نمودند . 

۰ این نوشته مربوط به روزگار خسرو انوشیروان (۵۳۱-۵۷۸ میلادی) و 

محتملا متعلق به اواسط سده ششم میلادی است . 

نخستین مصوبات با آیین نامه‌هایی که بدانها افزوده شد در سال دوازدهم 
«پیر وزی شاهنشاه بخشنده مهر بان هرمزد نیکو خصال» مکمل گردید . این آیین نامه 
از سوی همه مسئولان مدرسه که اسقف شمعون رهبری و حنانه 1100808 مدیریت آن 
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را برعهده داشتند مورد تصویب قرار گرفت . سری دوم آیین نامه مشتمل بر بيست و 
يك ماده است . تدوین این آیین نامه مربوط به روزگار پادشاهی هرمزد چهارم 
(۵۷۸-۵۹۰ میلادی) و دقیقتر گفته شود از ماه فوریه تا ژوئن سال ۵٩۰‏ میلادی و 
دوازدهمین سال سلطنت این پادشاه است. زیر بتابر رسم ایرانیان» نختین سال 
پادشاهی در هر ماه که صورت گرفته باشد به عنوان سال جلوس بر تخت شاهی تلقی 
می گردد. 

مصوبه‌ای نیز در سال سیزدهم شاهنشاه حسرودوم به دومین سری آیین نامه 
افزوده شد که در آن موافقت مسئولان و مدرسان با مصوبه قید گردید . همه ساله متن 
آیین نامه در مجمع مسئولان و مدرسان با حضور همگان قرائت می شد" . 

بدین روال آیین نامه و مصوبات مکتب یا مدرسه نصیبین (که آن را آکادمی 
ویا دانشگاه سوریایبان می نامیدند) مشتمل بر دو سری بود . سری اول به سال ۴۹۶ و 
سری دوم به سال ۰ میلادی تعلق داشت . گذشته از آن تأییدیه‌ای وجود دارد مبنی 
بر این که آیین نامه نه تنها از سوی معلمان و مدرسان. بلکه از سوی طلاب نیز در 
جلسات سالیانه مورد تصویب و تأیید قرار می گرفت . در آگاهیهای موجود تاریضها 
نیز قید شده‌اند . همه اینها و نیز نسخه‌های خطی موجود. مدارك معتبر و بسیار 
ارزشمندی به شمار می روند . 

مقدمه‌های مشروحی در صفحات ۱۶۹-۱۸۱ سری اول مندرج است و 
تنها مأخذ این سری از سوی گوئیدی لفسا انتشار یافت . مقررات سری اول در 
صفحات ۱۹۵-۱۹۴ آمده است. 

«آیین نامه مکتب نصیبین» دارای جنبه حقوقی نیز هست و به صورتی 
مرجح نمایانگر جبه‌های منفی زندگی است. ولی در عین حال منظره‌ای روشن از 
جوانب اخلاقی بدست می دهد که بدست آوردن آن از مأخذ کهن امری است 
دشوار. 

جنبه‌های عینی و اخلاقی این مأخذ و نیز تاریخهای دقیق موجود. آن را به 
یکی از مأخذ بسیار مهم و ارزشمند بدل کرده است. 


55- Pravila . str. 194-195, 
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آموزش و زندگی در آکادمی نصیبین 


ارایل سده‌های میانه مدارس عالی خاورنزديك تنها مراکز ویژه آموزشی به 
شمار نمی رفتند» بلکه نقش فرهنگی وسیعی را برعهده داشتند . مدارس عالی 
خاورنزديك در حیات عقلی و معنوی جامعه نقش مهمی ایفا می کردند . طلاب نیز 
طبق مقررات و رسوم معمول در این مدارس به تحصیل مشغول بودند . مشابه این 
وضع در مکاتب فلسفی روزگار باستان وجود داشت و یکی از پدیده‌های رایج در 
مکاتب و مدارس بیزانس از جمله شهرهای مشهور اسکتدریه, انطاکیه و ادس 
(ادسا) به شمار می رفت . در مکاتب سریانی واقع در سرزمین ایران نیز وضع بر این 
گونه بود. ولی چنان که از مآخذ بر می آید؛ رسمها و سنتهای مکاتب بیزانسی در 
یران نیز معمول گردید . افزایش و گسترش شهرها در ایران؛ زمينه مساعدی برای 
شکوفایی مکاتب ومدارس فراهم آورد. برتری أقتصادی که حاصل استسکام وضع 
شهرها بود» موجب گردید که دولت ایران» سوریاییان را با وجود مسیحی بودن در 
کتف حمایت خود فرار دهد . 

با وجود حصومت موبدان زرتشتی » سوریاییان توانستند مکاتب و مدارس 
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خود را پدید آورند . این مکاتب و مدارس نه تنها در زندگی سوریاییان بلکه در 
بخشی از اهالی ایرانی تابع کشور ایران نیز نقشی بسزا ایقا کردند . 

مآحذ موجود منظره روشنی از وضع این مدارس و شرایط زندگی » آموزش 
و پرورش در آنها ارائه می کنند۔ «اساستامه هدرسة تنصیبین» در این زمینه حاوی 
مطالب بسیار جالب و ارزنده‌ای است . اساسنامه مذکور از اهمیت خاصی برخوردار 
بود و نه تنها طلبه‌ها بلکه معلمان» استادان» مدير و رهبران مدرسه موظف به 
رعایت و اجرای آن بودند. 

متن «اساسنامه» با دقتی وافر در آکادمی حفظ و در جلسات عمومی سالانه 
مدرسه با حضور همگان قرائت می شد. احتمال بسیار می رود قرائت اساستامه و 
آیین نامه طی جله عمومی منعقده در آغاز سال تحصیلی انجام می گرفت . 
عربایا نیز قرائت شده باشد. این متن تا زمان حاضر برجا مانده است. این گونه 
گزارشهای ویره آغاز سال تحصیلی از سوی معلمان و یا مدیر مدرسه قرائت می شد . 

ابتکار تدوین آیین نامه را به برسوما نسبت داده‌اند . او محصلین و استادان 
«مدرسه ایرانی» شهر ادس را که در سال ۴۸۹ میلادی تعطیل شده بود» به تصیبین 
و در ناحیه مرزی قرار داشت و کان بسیاری از همه جا به این شهر روی 
می آوردند» . ماخذ از افزایش تعداد مدارس و مکاتب سریانی در ایران یاد 
کرده‌اند**. برحدبیشابا عربایا در پایان گزارش خود از انتقال نرسه به مکتب خویش 
خبر داد و یادآور شد که «ادس رو به انحطاط نهاده» ولی نصیبین طریق شکوفایی در 
پیش گرفته است». 

برسوما نه تنها «دستور داد کلیهُ عوامل مفید برای مدرسه مورد استفاده قرار 
گیرند». بلکه خواستار نظم و انظباط گردید . دستورهای او در سری اول آیین نامه 
مندرج است"*. حنانه ادیابنی پنجمین مدیر مدرسه نصیبین دستورات تازه‌ای را به 
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۵۷ نقل قول از سری اول آیین نامه با ارقام رومی و سری دوم که به دنبال سری اول ارائه شده با ارقام عربی 
است. شماره بندها و پاراگرافهای هر سری با ارقام ارائه شده مشحص گردیده‌اند. 
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سری دوم آیین نامه افزود . 

از ماخذ متأخر می توان چنین استنباط کرد که دوره تحصیل در این مدرسه 
سه سال بود“ . هر سال تحصیلی به دو نیمسال بخش می شد و در فواصل دونیمسال 
مدرسه تعطیل بود. طلبه‌ها در ایام تعطیل مدرسه اجازه داشتند به کار اشتغال ورزند 
ودرآمدی کسب کنند . «مقرر چنین بود که تحصیلات در دو دوره تابستانی وزستانی 
صورت پدیرد . این امر تصادفی نبود . زیرا انسان دارای جسم و جان است و جسم و 
جان از یکدیگر جدا نیستند . بدین جهت پدران مقدس اعلام داشتند همان گونه که 
غذای روح ضروری است. به طلاب باید فرصت داده شود تا برای غذای جسم خود 
نیز کار و کوشش کنند۱*. 

البته طلاب حق دست زدن به هر نوع کاری را نداشتند. به عنوان نمونه 
رباخواری ممنوع بود. ولی طلبه می توانست پول خود را برای مبادله به جریان 
بیاندازد . اماحق نداشت بیش از يك درصد بهره دریافت کند ". طلاب حق نداشتند 
شغل بازرگانی را به عنوان پيشة دایمی خود برگزینند. «در دیگر استانها جز از 
نصییین» به آنان حق خرید و فروش داده شده بود . آنها در تعطیلات سالیانه ازماه آب 
ده (اوت) تا ماه تشری :تا (اول اکتبر) حق اشتغال به تجارت را داشتند . طی این 
مدت به آنان اجازه داده می شد پیشه‌های دیگری را برگزینند مشروط بر این که 
پیشه‌های مذکور مایه شرمساری نباشند. به سبب رابطه خاصی که ميان مدرسه و 
شهر وجود داشت طلاب مجاز بودند به کار تجارت بپردازند و برای خود پیشه‌هایی 
برگزینند . بايد افزود که مدرسه در 2 هن از ادا جاع ابر حورد ان بود: 

کشاورزی از زمره کارهای کاماه مجاز شمرده می شّد » زیرا با شرایط 
زندگی و اوضاع و احوال آن روزگار موافق بود. گذشته از آن مقرر بود در اوقات 
فراغت طلاب در مزارع و باغها بپردازند . «برای ما دودوره تعطیللات برای دو[ توع] 
کار معين شده بود . پیش از تابستان درو کردن محصول و پس از آن - اجلايه 
میلغان . پیش از آغاز دور تابستان جمع آوری انجیر و زیتون و پس آنگاه اجلاسية 
Ebedjesıu. Collectio canonum synodicorum. Edid. Aloysius Assemanus. Scriptoram‏ -58 

veterum nova collectio, 1.X, Roma, 1838. ۰. 
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زمستانی»۳*. بدین روال گروهی از طلاب بی آن که باغها ومزارع خود را ترك گویند 
به تحصل اشتغال داشتند . زیرا در ایران کشاورزی عمده‌ترین کار و پایه و اساس 
زندگی به شمار می رفت . 

میان طلاب افرادی کاملا بی چیز وجود داشتند. اینان به همان کاری 
می پرداختند که دانشجویان همه سرزمینها طی ازمنهٌ مختلف انجام می دادند و آن 
تدریس بود. در مدرسه نصیبین به این دانشجویان اجازه داده شده بود که به تدریس 
اشتغال ورزند. مشروط بر آن که تعداد شأگردانشان از دوویا سه نفر بیشتر نباشد . به 
آنان اجازه تأسیس کلاس و گردآوردن گروهی بزرگ از شاگردان داده نمی شد" . 

رهیری امور تحصیلی و فعالیتهای علمی را کسانی برعهده داشتند که طبق 
معمول به تدریس دروس پر مسئولیتی چون مسایل انظباطی می پرداختند . این درس 
بسیار مهم در مدرسه دینی نصیبین همانند دیگر مدارس دینی با تعبیر و تفسیر همراه 
بود. سوریاییان از تعابیر و تفاسیر کشیشان یونانی نيك آگاهی داشتند . آثار یفرم 
سوریایی رواج بسیار داشت . در صمن آثار تئودور موسو | :1۳6000۷02۵65 
از جمله «تفسیر کائنات» او از زبان یونانی به زبان سریانی ترجمه شده بود. این 
شخص یکی از برجسته‌ترین شخصیتهای آیین تسطوری به شمار می رفت. در 
ضمن روابات و تفاسیر حاصی نیز وجود داشتند : این روایات و تفسیرها از نسلی به 
نسل دیگر دهان به دهان (سینه به سبنه -م) منتقل می شد . وچنان که دریکی از مخذ 
آمده است «از دهان به گوش» انتقال می یافت و تاکنون برجا مانده است"*. 

مپاشکانا 82 - «مفسر» بنابر معمول مقام ریاست مدرسه دینی 
نصیبین را عهده‌دار می شد . ماکریانا "۸۲٥27۵‏ (قاری - از ريشه «خواندن») طرز 
فرائت خاص با زیر وبمهای معین و تکیه‌های لازم به اصوات با در نظر گرفتن کلیه 
علایم ومکثها را به طلاب می آموعت . سفر 5۵01۵ شیوه تکارش و خوشنویسی رابه 
آنان یاد می داد . در مدرسه عالی نصیبین همانند دیگر دانشگاههای قرون وسطایی » 
فلسفه و بیان از مقام ویژه‌ای برخوردار بود. چنان که معلوم است بسیاری از آثار 
ارسطو و نیز کتاب ایساغوجی خوهعهعن۳ نوشته پرفیسریوس ۳۵۲۵۳۲:0۶ 

62- Barhadbetabba Arabaya. Cause de la fondalion des écoles. p. 393. 
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(فرفوریوس)» جدول تقسیم مفاهیم و بسیاری دیگر به زبان سریانی موجود بود . در 
صمن آثار مؤلفان سوریایی در زمینه فلسفه و طبیعیات نیز وجود داشت . 

باد وکا 8200112 استاد اصول فلسفه بود. در تدریس اصول مذ کور منطق 
مقام والایی داشت. هنر معانی بیان و شیو* سخنوری ۲6107906 از اهمیت فراوان 
برحوردار بود . مهاگیانا ۷6۵۳2۵2۵ این رشته را تدریس می کرد" . 

استادان در کار تدریس تابع مدیر مدرسه بودند و او را بنا بر معمول «معلم 
ماه رربان - مدطاهء) خطاب می کردند . استادان در صورت بیماری و یا صرفاً با 
اجازه مدیر می توانستند در کلاس درس حاضر نشوند . مدير حق داشت به سبب 
غیبت و حضور نیافتن در کلاس درس استادان را ملامت و توبیخ کند . ولی کسی در 
جلسات همگانی و در حضور طلاب حق سرزنش اسائید را نداشت. «هرگاه استاد 
قرائت و معانی بیان بدون عذر موجه و یا بدون اجازه مدير مدرسه در کلاس درس ` 
حاضر نمی شد. مورد سرزنش قرار می گرفت و از دریافت حقوق مقرر محروم 
می شد» . معلمان موظف به حضور در جلسه و «شنیدن ملامت و سرزنش در مجمع 
همگانی نبودند»**. 

نزدیکترین دستیار مدیر» مسئولیت امور اقتصادی و مالی مدرسه را برعهده 
داشت و «ارشد یا بزرگ خانه» محسوب می شد . واژه سریانی ۵0:1۸ راز دو کلمه 
«رب - ۲۵۲9 به معنای ارشد و بزرگ و کلمه «بیت - 02112» به معنای خانه ترکیب یافته 
است) . این درست معادل عنوان لاتینی «majordome»‏ است. همه اموال و اائيه 
مدرسه که آندك نبودند در اختیار این شخص قرار داشتند . همانند صومعه‌ها» زمین » 
پول و دیگر هدایا در اختیار مدارس قرار می گرفت . درنتیجه مدارس امکان خرید 
اموال غیر منقول را داشتند . اين اموال جزء املاك مدرسه محسوب می شد . ازمآخحذ 
چنین پر می آبد که یکی از مسئولان امور افتصادی و مالی مدرسه. از پول مدرسه 
طویله‌ای خریداری کردو با تجدید ساختمان. محل مذکور را به صورت یکی از 
زیستگاههای دانشجویان درآورد. در جای دیگر آمده است که مسئول امور اقتصادی 
و مالی مدرسه, گرمابه‌ای عمومی بنا کرد و درآمد آن را به مدرسه احتصاص داد . 
مدير امور مالی نه تنها به این گونه امور اقتصادی می پرداخت بلکه به تأسیس کتابخانه 
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دست می زد تا مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد . 

شخصی با عنوان مهماندار 2604087906 دستیار و همکار مسئول امور 
اقتصادی وعالی مدرسه بود . مسئولیت توجه به احوال بیماران را این شخص برعهده 
داشت . درمان و تغذیه بیماران از وظایف این شخص بود . 

مسئول یا مدیر امور اقتصادی و مالی مراقبت از رفتار طلاب مدرسه دینی و 
حفظ نظم آن را برعهده داشت . احراز این مقام از طریق انتخابات در مدرسه انجام 
می گرفت . درباره نامزدهای این مقام میاحثاتی برپا می شد. توافق مدير مدرسه با 
نامزد موردنظر لازم بود. انتخابات در زمان معینی از سال «بنا بر رسم معمول . ی 
طبق توصیه مدیر» استاد تفسیر ۶8600 و اعضای هیأت علمی مدرسه . . . برگزار 
می شد. اینها شخصیتهای صدیق و مناسبی جهت ادارء جلسه [مدرسه] به شمار 
می رفتند» . 

مفسر یا استاد تفسیر 662600 پس از مدير مهمترین شخصیت در میان 
استادان مدرسه بود . اغلب استاد تفر مقام مدیریت را نیز برعهده می گرقت و 
ضمن تدریس. مدرسه را اداره می کرد . بدیهی است ترافق با این امر مستلزم 
حصول نامزدی و اخذ رأی برای مقام مسئولیت امور اقتصادی و مالی مدرسه بود . 
جریان انتخابات با شور و هیجان فراوان انجام می گرفت . زیرا در آیین نامه مدرسه 
ماده‌ای وجود داشت که مانع مخالفت افراد بود . ماده مذکور چنین است: «کسی 
حق مخالفت. دسته‌بندی قهر و ابراز نفرت نسبت به کاری را که درست و 
شرافتمندانه انجام گرفته است ندارد . هرگاه کسی به این گونه اعمال مبادرت ورزد و 
به مخالفت با حقیقت برخیزد و قهر پیشه کند» مستوجب مجازات است. چنین 
شخصیتی از مدرسه اخراج و از حق اقامت در شهر محروم خواهد شد" . جنان که 
معلوم است مجازات چنین اقدامی سنگین بود و به احراج منتهی می شد . از مطالب 
ارائه شده معلوم می گردد که مقام مسئول امور اقتصادی ومالی تا چه پایه مهم و نفوذ 
وی تا چه اندازه بود. همه در انتخابات مسئول امور مالی دینفع بودند . از این رو 
دسته‌بندیها پدید می آمد. اختلافها روی می داد و چه با موجب خدشه‌دار شدن 
انتخابات می گشت . هرگاه اتتخابات «به درستی» صورت می‌گرفت. ایجاد بی 
نظمی و اختلاف. ممنوع اعلام می‌شد. معلوم می شود در انتخایات مدرسه 
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نمونه‌هایی از انحتلاف وجود داشت و در صورت نادرست برگزار شدن انتخابات 
اعتراضص جایز بود . 

طلبه‌ها و کارکنان مدرسه که از نواحی مختلف در آنجا گرد آمده بودند. 
رسماً در مدرسه پذیرفته می شدند و موظف بودند تابع مقررات آن باشند. آنها په 
محض ورود به مسئولان مدرسه و «برادران» [هتقنامع] که در ماخذ «جلسه» و یا 
سازمان مدرسه یز نامیده می شد » معرفی شوند . مدرسه تصیبین مشابهت زیادی به 
مدارس علوم دینی داشت که طی دهها سده در کشورهای پیر و آیین مسیح نقشی ہس 
مهم ایفا نمودند . برنامهُ تدریس و تحصیل این مدرسه با دانشگاههای سده میانه 
مشابهت فراوان داشت . بویژه آن که فلسفه « حادم خداشناسی» محسوب می شد . 

طله‌های جدید می بایست خود را عضو این سازمان بدانند . «برادرانی 
[16003] که نخستین بار به این مجمع گام می نهادند تا زمانی که مسئول امور مالی و 
دیگر برادران موافقت خود را اعلام نمی کردند وتا زمانی که راه ورسم ادامه زندگی 
در این مدرسه را نمی آموختند: به عنوان عضو پذیرفته نمی شدند»"". تنها پس از آن 
بود که طابة جدید را نزد دیگر طلاب جامی دادند . در جمع طلاب یکنفر مقام ارشد 
داشت . او مراقب نظم و مسئول اعمال طلبه‌های تابع خود بود" . نظارت بر اعمال 
طلاب از این طریق صورت می گرفت . از این ر و مقامات مدرسه موافق وجودسکن 
مستقل برای طلبه‌ها در خارج از شهر بودند. «طلبه‌های پذیرفته شده در محدوده 
مدرسه آزادیهایی دارند . ولی آنها حق سکونت نزد اهالی نصیبین (ساکنان شهر) را 
ندارند. هرکس زد اهالی شهر سکنی گزیند. از پذیرفته‌شدن در مدرسه محروم 
خواهد شد»". الزام طلاب به زندگی در محیط مدرسه. نشانه‌ای از تلاش بخاطر 
ایجاد وحدت و حفظ سازمانی متشکل و منسجم بود. طلبه‌ها مشترکا زندگی 
می کردند واطراف میز غذا می‌نشستند . «هرگاه یکی از طلیه‌ها بیمار می شد 
دیگران موظف بودند از وی پرستاری کنند»۲. بدیگر سخن کسانی که با طلبه بیمار 
در يك مکان می‌زیستند, وظیفه پرستاری از او را برعهده داشتند. این نیز مايه 
نزدیکی و ارتباط و تعهدات متقابل میان طلبه‌ها می شد . بعضی از طلاب که از 
زندگی مشترك خحرسند بودند» تلاش می کردند تا مجزا و آزادتر زندگی کنند . آنها 
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برای انجام این مقصود بهانه‌هایی می تراشیدند . «هیچ کس مجاز نیست ولو بحق 
مسکنن را که همراه برادران [در آن سکنی دارد] ترك گوید و برای خود در محدوده 
شهرویا خارج از آن مسکنی اختیار کند . او موظف است به زندگی در مسکن ثانوی 
خود ادامه دهد»۳. بدین روال مدرسه دارای خوابگاه بود و همه طلبه‌ها موظف به 
زندگی در این خوابگاههای عمومی بودند. 

طلاب مدرسه موظف بودند ظاهری مشابه و یکسان داشته باشند . چنین 
بنظر می رسد که پوشاك «ساده» خاصی داشتند و موظف بودند موی سر خود را 
بتراشند و کوتاه نگاه دارند. بدین ترتیب آنها می بایست با وقاری که شایسته مقام 
طلاب مدرسه باشد راه بروند . در آیین نامه تصریح شده است که طلاب ضمن ادامه 
تحصیل باید به سر و وضع و پوشالك خود توجه معطوف دارند . آنها نباید ریش خود را 
از ته بتراشند و موی سر خود را همانند مردم عادی دراز کنند . آنها موظف اند با 
آرایش و پوشالك بسیار ساده‌ای که مایه شرمساری تباشد در محدوده مدرسه و 
خیابانهای شهر راه پروند تا دیگران با مشاهده این دو نشانه (پوشاك و آرایش) آنهارا 
از خود و در عین حال غیر از خود (بیگانه) بدانند»۳. 

طلاب هنگام ورود به مدرسه تعهد می کردند که موقر و متین باشند. از 
این رو به آنان توصیه می شد با زنان از جمله زنان روحانی مصاحبه و معاشرت 
نکنند۳. هرگاه طلبه‌ای به تمسخر و بدگویی می پرداخت» از مذرسه اخراج و 
موظف به ترك شهر می شد . «مجمع» و بدیگر سخن سازمان مدرسه اعضای خود 
را به رفتار خاصی که درست نامیده می شد . ملزم می نمود. 

آیین نامه به عنوان مدرك رفتاری از جوانب منفی زندگی طلاب پرده بر 
می دارد . ماده هشتم آیین نامه مربوط به تنبلی است که «منشاء همه زشتیهاه نام گرفته 
و از همگان خواسته شده است که با پی گیری تمام تنبلی را از خود دور کنند و با 
کاهلی به مبارزه برخیزند. «کسانی که دارای عنوان طلبه هستند. حق ندارند 
نوشتن» خواندن» بررسی کردن و مطالعهٌ جمعی را به یك سو نهند. مگر آن که 
امری فوری و وقفه ناپذیر در کار باشد»"". بعضی به بهانه‌های گونه گون از جمله امور 
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خیر» كمك به رفقا وچیزهایی از این فبیل ؛ شانه حالی می کردند وراه کاهلی در پیش 
می گرفتند . در آیین نامه این گونه فریبکاری و نیرنگ فاش و محکوم شده است: 
«حتی در صورت تمسك به امر خیر کسی حق ندارد از درس روی برتابد و به شهر 
برود۲۲4 . 

گاه در ميان طلاب مدرسه افراد بیمار و ضعیف وجود داشتند . مسئولان 
مدرسه در این‌گونه موارد به یاری آنان می شتافتند. مسئولان مدرسه راضی 
نمی شدند که این افراد در سای لطف و عنایت دیگران بسر برند . مسئولان مدرسه 
مخالّت با این امر را ضرور می‌شمردند . زیرا بعضی از طلاب ضمن درخواست 
مساعدت نام مدیر و مسئول امور اقتصادی و مالی را به مبان می کشیدند . هرگاه 
طلبه‌ای «به سبب ضعف يا بیماری قادر به کار کردن نباشد . باید مراتب نیازمندی 
خود را به اطلاع مسئول امور اقتصادی و مالی مدرسه برساند . مسئول مزبور در حد 
امکان به او كمك خواهد کرد. طلبه حق تقاضا از مومنین و کوفتن درب خانه 
ثروتمندان و دراز کردن دست سئوال نزد زنان را به هیچ دلیل و بهانه ای ندارد . طلیه 
حق ندارد چنین وانمود کند که گویا فرستاده مدیر و با مسئول امور اقتصادی و مالی و 
دیگر برادران شناخته شده مدرسه است»۳. 

گاه میان طلاب افراد اتندرست و بیمار وجود داشتند. مئولان 
می کوشیدند تا اینان را یاری کنند . ولی با ادامه زندگی بیماران و افراد ضعیف از 
طریق یاری و مساعدت عمومی سخت مخالف بودند. این کار ضرورت داشت . 
زیرا کسانی ضمن تقاضای كمك از نام مدیر و مسئول امور اقتصادی و مالی بهره 
می جستند . هرگاه طلاب «به سیب ضعف و یا بیماری قادر به کار نباشند» در این 
صورت باید مرانب نیازمندی خود را به مسئول امور اقتصادی و مالی مدرسه اطلاع 
دهند . مسئول مزبور در صورت امکان به آنان یاری خواهد نمود. ولی طلاب حق 
ندارند از مومنان» ثروتمندان و زنان تقاضای كمك کنند و چنین وانمایند که گویا با 
موافقت مدیر» مسئول امور اقتصادی ویا دیگر برادران شناخته شده درخواست یاری 
کرده‌اند ۲۹4 . 

گرچه امروز پذپرفتن کتاب گناه شمرده نمی شود؛ ولی مسئولان مدرسه 
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نصیبین این کارا جرم می دانستند . دیگر از جرمها پاك کردن نام شخصی متوفی بود 
که کتابی به مدرسه هدیه کرده بود حتف نام مردگان ونگارش نام خویش بر کتاب 
گناه محسوب می شد *. گاه کسانی از فراموشکاری مسئول امور اقتصادی و مالی 
سودجویی می کردند -«هرگاه کسی از مسئول امور اقتصادی و مالی مدرسه کتابی را 
برای مطالعه و رونویسی به امانت گیرد و در صورت فراموشی » او را آگاه نکند» 
مجازات و از شهر احراج خواهد شد»*. آن زمان کتابها خطی و گرانبها بودند. 
نسخه‌ای حطی از قانون نامه سریانی تا روزگار ما برجا مانده است . این قانون نامه که 
با حطی بسیار زیبا وخوانا بر روی پارشمینه و پوست نگاشته شده متعلق به سده‌های 
پنجم و ششم میلادی است . این گونه کتابها بسیار ارزشمند بودند و البته سرقت آنها 
مجازاتهای شدیدی درپی داشت. 

برداشتن کتاب و کتمان آن جرم بسیار بزرگی محسوب می شد . «هرگاه 
کسی شی گم شده‌ای را می‌یافت» موظف بود ماجرا را به اطلاع مسئول امور 
اقتصادی و مالی برساند و جریان یافتن شی گمشده را در جلسه اعلام کند تا صاحب 
شی شناخته شود وشی گمشده به وی باز گردد . [هرگاه] اوبه چنین کاری دست نزند 
مجازات و از شهر اخراج خواهد شد»". 

بد گویان بشدت مجازات می شدند . چنین کسانی را به سبب دست زدن به 
افتراء دروغ ايراد گرفتن و یاوه گفتن که مخل آسایش افراد ساکن زیستگاه و ادام 
زندگی عادی در مدرسه بود. مجازات می کردند"*. این نکته جالب است که در آیین 
نامه با بقایای شیوه زندگی بت پرستانه مبارزات شدیدی منظور شده است . زیرا این 
کار را حرفه جادوان می نامیدند . 

طلاب سوریا همانند برادران طلبه اروپایی خویش در سده‌های میانه. 
دوستدار باده‌گساری و شکم بارگی بودند . صرف غذا در مهمانخانه‌ها و ضیافتهایی 
که در باغهای خارج شهر برگزار می شد» ممنوع بود. «برادرانی که در مدرسه زندگی 
می کنند» حق ندارند در رستورانها. مهمانخانه‌ها سالتهای غذاخوری ييك - 
نیکهاء مهمانیهای درون باغها و پارکها غذا صرف کنند»". سیب فی از يك سوو 
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شوق باده نوشی و شرکت در ضیافتها از سوی دیگر سبب گردید که در آیین نامه «از 
کسانی که دوست داشتند در خانه‌ها به میهمانی بروند با حقارت یاد شود*. 

۰ در مدرسه ناسزا گفتن و گلاویز شدن امری عادی محسوب می شد . هرگاه 
نویسندگان سوریایی به هنگام بر وز احتلاف شرم نداشتند از این که مخالفان خود را 
«سگ هار و یا «جذامی» بنامند. بی گمان در میان جوانان سخنان بمراتب زشتتری 
رایج و معمول بود. در صورت گلاویز شدن. فرد گناهکار را تنبیه بدنی می کردند . 
«هرگاه کسی از برادران به هر علت که باشد به سوی رفیق خود دست دراز کند وناسزا 
بگوید و طریق پرده دری در پیش گیرد» در جلسه با حضور همگان مجازات [بدنی] 
خواهد شد»"". مجازات بدنی در برابر همگان تدبیری انضباطی جهت اصلاح و 
تربیت شخص کناهکار محسوب می شد . «هرگاه کسی از برادران در حضور دیگر 
اعضای مدرسه سه بار تلبیه بدنی شود و اصلاح نگردد و به گناهی مشابه گناهان 
گذشته دست زند» باید مجازات شود. جمع [مدرسه] را ترك گوید و از شهر اخراج 
گردده". 

بدین روال مجازات در برابر عموم تنها سه بار صورت می گرقت و بار 
چهارم در صورت دست زدن به اعمال ناشایست . شخص گناهکار مستوجب اخراج 
از مدرسه و ملزم به ترك شهر بود. مطالب اخیر مژید استقلال. عدم وابستگی و 
قدرت حاکمة مدرسه نصیبین در شهر نامبرده است و نشان می دهد که سئولان 
مدرسه قدرت داشتند افراد ناباب را نه تنها از مدرسه. بلکه از شهر بیرون کنند . 


85- Pravila, 1. 3. str. 183. 86 Pravila, 1. (8. str ۰ 
4?- Pravila, 1, 19۰ 5۱۲, ۰ 


ABBELOOS (J. B., éd.), Acla Sancli Maris aramaice el laline, dans 0 
Bollandiana, با‎ IV (1885). 

Acta Sanctorum (Bollandiana j, 67 vol. parus 1643-1940. 

Acla Marlgrum el Sanctorum, voir Bedjan. 

Acela Sancli Marts, voir ۸ ۰ 

AaaTHIas, Hisloriarum زا‎ quinqıue, Bonn 1828. 

ALTHEIM (F.), Wellgeschichle Asiens im griechischen Zeilaller, Halle, 2 vols, 
1947-1948, 

— اه‎ STIEHL (R.), Mazdak und Purphirus, dans La Nouvelle Clio, lL, V, 
fasc. 7-10 (1953). 

AumrEeT (P.), L'aigle dans Fart el la religion dle la Mésupolamie antique, Paris, 

1950. 
بت‎  Dhomme-uiseau dans Parl mésopulamien, dans Orıenlalia, با‎ XXI 
(L952. 

AMMIEN MARCELLIN, Ammiani Marcellini rerum gestlarum ۱۱۵۳۲ qui supersunl, 
Teubner, Leipzig, 1874-1875. 

ANTONINI PLACENTINT, Jinerarium seculo serio ereunle scriplum... ۰ 
J. Pomjalovskij, dans Pravoslaumj Palestinski} Sbornik, fasc. 39, 
Saint-Pétersbourg, 1895. 

ARAIEN, Parlhica. 

ASSEMANI (éd.), Acla marlyrum orienlalium et occidenlalium, Rome, 1748. 

Rome, 1838.‏ با  (êd.), Seriplorurr velerum nova colleclto,‏ سب 


0.۴ شهرهای ايران در 


Barley (H. W.), Zoroasirian problems in the ninlh-cenlury books, Oxford, 1943. 

BARBıER o£ MeyNxaaDo (C.), Diclionnaire géoyraphique, hislorique et 1illéraire 
de la Perse, Paris, 1861. 

BARTHOLOMAE (Ch.). Alliranisches Würlerbutch, Strasbourg, 1904. -- Ueber ein 
sassanidisches Rechilsbuch, dans Silzungsberichle der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, phil-hisl, Klasse, I1. Abhandlung, 
année 1910. 

— Zum sassanidischen Recht: I., dans Sitzungsberichle der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaflen, phil.-hist. Klasse, 5. Abhandlung, annêe 
1918 : II., dans ibid., 14. Abhkandlung, 1918 ; IlI., dans ۱0۱067, 18. 
Abhandlung, 1920; IV., dans ibid., 5. Abhandlung, 1922 : V., dans 
ibid., 9. Abhandlung, 1923. 

BARTOLD (V. V.), K istorii kresljanakikk dvitenij Persit (« Sur Vhistoire des 
soulêvements paysans en Perse »], dans Sbornik « desl pjalidesjalilelijn 
nautnoj Zizni N. I. Kareeva (Recueil publié pour Je 50¢ anniversaire 
des activités scientifiques de N. I. Kareev), Petrograd 1923. 

۳۰۱۱۷۹۲۸۵۷ {A.), Geschichle der syrischen Lileralur, Bonn 1922. 

Baur (P. V. C.), BELLINGER (A. R.) et RosTovrTzEerF (M. J.}, The Ezcaualions 
al Dura-Europos, New Havcn, Yale University Press, 9 vol., 1926- 
1949. 

BebaıaN (P.), Acla Martyrum el Sanclorum, 7 vols., Paris 1890-1897. éd. Vila 
Mar Abae: Histoire de Mar Habalaha el de Irois auires palriarches, 
texte syriaque, Paris 1907, 

BELADZOR/BALADHURI, Liber Exzpugnalionis Regionum, éd. M. J. de Goeje, 
Leycle 1886 ۰ Lrad. Margotten, New York 1924. 

BENVENISTE (E.), Êtudes sur quelques texles sogdiens chrétiens, Journal 
astalique, با‎ 243, 1955, pp. 297-337 ; .با‎ 247, 1959, pp. 115-136. 
Benrecs (J. E.), ۸۷۵۵۰ rabotyy po izuteniju A vesly (« ÊLudes nouvelJles stur 'Avesta), 

dans Uéenye Zapiskt Inslituta Voslokovedenija, TII (1951). 

Bevan ۱۳۰ R.), The House of Seleucus, 2 vols. Londres 1902. 

BIKERMANN (E.), Inslilulions des Séleucides, Paris 1938. 

a1-BrnuNr, Chronalogie Orientalischer Vöğlker, éd. Sachau, Leipzig 1878. 

— The Chronology of Ancient Nalions, trad. E. Sachau, Londres 1879. 

BLOCHET, Lisle géngraphique و‎ villes de Iran, dans Recueil de travauz relalifs 
û ما‎ philologie el û Parchéologie égypliennes el assyriennes, t. XVII 
(Paris, 1895). 

3010۲0۷ (V. V.), Iz islorii cerkui siro-persidskoj {u Sue ۲۱۱۵۵۱۸۱۳۶ de Péglise 
2۳۵0-۲۵۳۵۵ رز«‎ Saint-Pétersbourg, 1901. 

BOUCHEÊ-LECLERC {A,.), Histoire des Séleucides {323-64 avant J.-C.), Paris, 
1913-1914, 2 vols. 

Bouc#kıERn (E. E.), Syria as و‎ Roman Province, Oxford, 1916. 

RoycE (M.), The Manichean Hymn Cycles in Parthian, Oxford, 1954. 

BnırIsn Museum, Calalogue of Greek Coins of Seleucian Kings, Londres, 1900. 

BROCKELMANN (C.), Lezicon syfiacam, Halle, 1928. 

Bnunxow (E.) et Doxaszewskı (A.), Die Provincia Arabia, Strasbourg, 1904- 
1909, 3 vols. 


BRuks eb SacHau (E.), Syrisch-Römisches Rechisbuch aus dem V. Jahrhundert, 


فهرست مآخذ ۵۰۵ 


Leipzig, ۰ 

BuusaRa (S. J., éd.), Mélikdn-i hazar da daslan, Bombay, 1937. 

— The Laws of lhe Ancient Perstans, Borabay, 1937. 

Buny, Hislory of the laler Roman Empire, 2 vol., Londres, 1923. 

CAMBRIDGE ANCIENT HısroRY, t. VJ, Macedon (Londres, 1927) ; t. VII, The 
hellenislic monarchies and ihe rise of Rome (Londres, 1927) : نا‎ IX, 
The Roman republic (Londres, 1932) : tb. XI, The imperial peace 70-192 
(Londres, 1936) ; ۲۰ XII, The imperial crisis and recovery (Londres, 1939). 

Catalogue of Greek coins of Seleucian Kings, voir British Museum. 


CHABOT (J. B.), L'école de Nisibe, dans Journal asiatigues, 9¢ série, t. ۷111 (1896). 
س‎  Lilléralure 8۷۳000۵, Paris, 1934. 
س‎  Narsat le docteur ef les origines de ۲۵۵۵۱۵ de Nisibe, dans Journal astali- 
que, 10° série, t. ۷۲ (1905). 
CHanoT Synodicon orienlale, dans Notices el ezlrails des manuscrils de la 
Bibliothèque nationale, ما‎ XXXVIL, Paris, 1902. 
CHAUMONT (M. L.), Le culfe d' Anahil 6 Slakkr el les premiers Sassanides, dan3 
Revue d'hisloire des religions, با‎ CLIII (1958), fasc. 2. 
— ” Papak, roi de رداک‎ el sa cour, dans Journal asiulique, t. CCXLVII 
(1959), fase. 2. 
سب‎ Recherches sur le clergé zoroaslrien: le herbad, dans Revue ۵ ۵ 
des religions, tL. CCLVIU (1960), 1386. 1. 
CHRISTENSEN (A.), Le rêegne du rot Kawadh Jêr, Copenhague 1925. 
— Diran sous les premiers Sassanides, 2° éd., Copenhague, 1944. 
— Two versions of the hislory of Mazdauk, dans Dr. Modi Memorial Volume, 
Bombay, 1930. 
Corpus inscriplionum Graecarum, Berlin, 1877 ۰ 
Corpus inscriplionum Iranicarum, 2 vol., Londres, 1955-1960. 
CRowrooT (G. M.) eb GRIFFITH (J.), Coptic lexliles in two-faces weave wilh 
pallern in reverse, dans Journal of Egyplian Archeology, ما‎ XXV (1939), 
fase. 1. 
CuuoNT (Frantz), Les fouilles de Doura-Europos (1922-1923), Paria, 1926, 
2 8۰ 
Une {letire du rot Arlaban III, dans Comples-rendus de I' Académie des 
۱۳۱۵۵۳۱۵۱3۵7۵ et belles-lellres (Paris, 1932). 
CURETON )۷۷ رل‎ Ancienf syriac documenls, Londres, 1864. 
DARMESTETER (M.), Lellre de Tansar ۵ Jasnasf, roi de Tabarislart, dana Journal 
asiatique, 95 série, t. II1 (1894). 
DeBevoIsE (N. C.), A Political History of Parlhia, Chicago, 1938. 
DIODORE DE SICILE, Bibiliolhèque hislorique, ۵0. C. T. FrscHER, Leipzig, Teubner, 
1888-1908. 
al-Dıxnawenı (Abn Hanrifa), Kitab al-Akhbãr al-tiwal, éd. Guirgass, Leyde, 
1888. 
DıoN Cassıus, Hislortarum qııae supersunl, éd. Boissevairnı, Berlin, 1895. 
DITTENBERGER (W.), Orientis Graeci Inscfipliones seleclae, Leipzig, 1903. 
Dy4koNuv (J. M. et M. M.), Lıvšıc (V. A.) et Masson (M. E.), Nalogouye 
parfjanskie dokumenly II u. do n. e. iz Nisy (« Les documenls parlhes 


۶ شهرهای ايران در . 


du 114 siécle apr. J.-C., relalifs û la perception des impûls, lrouvés ۵ 
Nisa »), Moscou-Léningrad, 1951. 

9۸16۵۸0۷ (J. M. et M. M.) et Lıvèıc )۷۰ A.), Dokumenty iz drevnej Nisy 
(a Les documenls de "ancienne Nisa »), Léningrad, 1951. 

Donras, Histoire de la province romaine de Syrie, Prague, 1924. 

(J. G6.), Geschichle des Hellenismus, Gotha, 1843, 3 vols.‏ او معط 


Dussavo (R.), Topographie historique de la Syrie anlique el médiévale, Paria, 
1927. 


Duvar (R.), Hisloire d' Edesse, dans Journal asialique, 34 série (1891-1892). 
— 1 Eneyclopaedia of Islam, t. 11, Leyde, 1927. 
EnGeLs (F.), L'origine de la famille, de la propridté privée el de PËlal (en russe), 
Moscou, 1937. 
ENaZLIN (W.), Zu den Kriegen des Sassaniden Shapur I., dana Siizun geberichle 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaflen, phil.-hial. Klasse, annte 
1947, fase. 5 (Munich, 1949). 
EPHRAEM SYRUS, Opera omnia, 2 vol., Rome, 1740. 
EREMIAN (C. T.), O rabslue y rabovladenii u drevnej Armenti (« L'esclavage el 
la propriété des esclaves dans FArménie ancienne »), dans ۸ 
drevnej istorii, 1 (1950). 
ËÊTIENNE DE BYzaNcE, Eflhnicorum quae supersunl, éd. A. Meinecke, Berlin, 
1849. 
The Ezcaualtons al Dura-Kuropos, voir P. ۱۷۲۰ C. ۸ 
FaUsTUs DE BYZANCE, Hisloire de P'Arménie, trad. russe A. M. Gevorgian, 
Erevan, 1953. 
Fikrist, ¢d. G. Flûgel, Leipzig 1871. 
Fınooûsı, Le livre des rois, éd. J. Moh, Paris, 1868. 
FRANK (Tenney), An economic survey of ancien! Rome, Baltimore, 1933-1938, 
4 ۰ 
۳8۲۲ (R. N.), Noles on lhe early Sassanian Stale and Church, dans Sludi ortenla- 
lislict in onore di Giorgio Levi Della Vida, با‎ 1, Rome, 1956. 
— Remarks on the Paikuli and Sar Mashad inscriptions, dana Harvard 
Journal of Asialie Sludies, 1. X (1957), fase. 3-4. 
FucHs, Die Höheren Schulen von Konslanlinopel, Byzantinisches Archiv, 
VI11/1926. 
GASDUKEVIŠ (V. T.), Bossforakoje carsluvo (« Le royaume du Bosphore »), 
Moascou-Léningrad, 1949. 
اجه‎ (B.), Millelpersiache Wèrter und Sachen, dans Wiener Zeitschrift fiir 
die Kunde des Morgenlands, t. XI.11 (1935), faac. 1-2. 
GERSHEVITCH (1.), The Avestan Hymn lu Milhra, Cambridge, 1959. 
GHIRSHMAN (R.), Un bas -=relief d Arlaban V avec inscription en pehlevi arsacide, 
dana Monumenls e! rnémoires de la Fondation Piol, L. XLIV (Paris, 
1950). 
— Un مود‎ 006۱6, Paria, 1953. 
ص6۵‎ (Robert), Inwestitur im Sasanidischen Iran und ihre nurnismatisclıe 
Bedeutung. Zugleich ein Beitrag zur İkonographie der Göttin Anahit. 
Wiener Zeilschrif! fûr dte Kunde dea Morgenlands, Bd. 56, 1960, 


فهرست ماخذ م9 


: ۱ .36-61 .جح 
GRENFELL (B.], et HUNT (A. ٩۰(, New classical and other Greek and Lalin Papyri,‏ 
Oxford, 1897.‏ 


(H.), Geschichle der Judern, Leipzig, 1866-1875, traduction russe,‏ مدع 
Sain{-Péterabourg, 1883.‏ 
(I), 6۱۶ slatuli della scuola di Nisibi, dans Giornale della Societa Asiatica‏ 061151 
lialtana, t. IV (Rome, 1890).‏ 
GurıAGAass {(GIRGAS), Slovar’ k arabskoj khreslomalii (« Diclionnaire pour ta‏ 
chreslomaihie arabe »}, Kazan, 1881.‏ 
GUETERBOCK, Byzant und Persien in ihren diplomalisch-cûlkerrechllichen‏ 
Beziehungen im Zeilaller Juslinians, Berlin, 1906.‏ 
GUTSCHMID (A. von), Geschichte Irans und seiner Nachbarlander von ۴‏ 
dem Grossen bis zum Unlergang der Arsakiden, Tubingue, 1888.‏ 
HAARBARUECKER (Th.), Agch-Shahraslans Religionspardheien und Philosu-‏ 
phenachulen, Halle, 1850.‏ 
Haa8sE )۳۰( Alchristliche Kirchengeschichle nach ortenlalischen Quellen, Leipzig,‏ 
.1910 
Hamza ISFAHANI, Annales, éd. J. Gottwaldt, Leipzig, 1844-1848, 2 vols.‏ 
HAU3SOCLIER (B.), Les Séleucides el le lemple d' Apollon Didyméen, dana Revue‏ 
de philologie, t. XXV (1901)‏ 
HEICHELHEIM, Wirlschaflsgeschichle im Allertum, Leyde, 1938, 2 vols.‏ 
HENNING (W, B.), The great inscriplion of Sapur 1, dans Bullelin of lhe School‏ 
of Orienlal Studies, Universily of London, t. IX (1949), fase. 4.‏ 
polilician or wilch-doclor, Oxford, 1951.‏ ,20۳00816۳ سب 
HeRzZFELD (E.), Allpersische Inschriflen, Berlin, 1938.‏ 
Am Tor von Asien, Felsdenkmale aus Irans Heldenseil, Berlin, 1920.‏ — 
Malereten von Samarra, Berkn, 1907.‏ ها( — 
 Paikuli, 2 vols, Berlin 1924.‏ — 
 Zoroasire and his World, Princeton, 1947. 2 vols.‏ مب 
Hıcaıns (M. J.), Aphraaleas dales for Persian perseculion, dans Byrtanlinische‏ 
Zellachrifl, t. XLIV (1951), fase. 1-2,‏ 
HOFFMANN (G.), Auszige aus Syrischen Aklen Persischer Mûrlyrer, Erkurse,‏ 
Leipzig, 1880.‏ 
(E.) et Manrıcç (4.), Recherches sur les Res Geslae divi Supuris,‏ ۳۱۵۱۱1۵2۸۱ 
Bruxelles, 1953.‏ 
HuanT (M. Cl.), Les zindiks en droit musulman, dans Actes du ۰۱۶ Congrès Intern.‏ 
des OrienlalisLes, 1897.‏ 
HumnacHn (H.), Die Galas des Zaralhustra, Heidelberg, 1959, 2 vols.‏ 
Ahura Mazda und die Daevas. Wiener 22۱۱96۴۱ für die Kunde‏ — 
Sid und Oglastens, 1, 1957, pp. 1-94.‏ 
Die awestische Landerliste. Wiener Zeitschrift für die Kunde Sûd und‏ — 
Oslasiens, 4, 1960, pp. 36-46.‏ 
IBN EL ATHIR, Chronicon quod perfectissimum inscribitur, tb. I, éd. C. J. Tarnberg,‏ 
Leyde, 1867.‏ 
IBN HURDADBEH, Kilab al-mazalik wal-mnamalik, éd. De Goeje, Leyde, 1889.‏ 
INOSTRANCEV (K. A.), Sassanidskie elfjudy (« Eludes sassanides »), Saint-‏ 
Pétersbourg, 1909.‏ 


2۸ شهرهای ایران در . 


JEAN LyDus, De magisiralibus, Bonn, ۰ 

JONES (A. H. M.), The Cilies of the Easlern Roman Provinces, Oxford, 1937. 

JOSEPHE FLAVIUS, Anliquilés judaiques, éd. G. Dindorf, Paris, 1845. 

JosHUa LE STYLITE, The Chronicle, éd. W. Wright, Cambridge, 1882. 

JusTI, Iranisches Namnenbuch, Marbourg, ۰ 

JusTIN, Trogi Pompei hislorlarum Philippicarum epiloma, Leipzig, 1876. 

KAHRSTEDT (U.), Syrische Terrilorien in hellenislischer Zeil, dans ۵ 
der Göllingischen Gesellschaft, phil-.hisl. Klasse, nouv, 96۳6, t. XIX/2 
(Berlin, 1926). 

Kûrnûme-î Arlakshir, voir SANJANA. 

KaZIMIRSKI (A. de Biberstein), Dictionnaire arabe-frangais, 2 vols., Paris, 1846. 

Kuıma )0۰(, Iranische Miscellen, dans Archiv Orientalni, t. XXVI (1958), 
fase. 4. 

~~ Mazdak, Prague, 1957. 

 Mazdak und die Juden, dans Archiv Orienlalni, L. XXIV (1956), fasc. 3.‏ مس 

5 e das Dalum von Mazdaks Tud, dans Feslschrifî Rypka, Prague, 
1956. 

—  Baat the Maniclee. Archiv Orienlalni, Prague, 26, 1958, pp. 342-346. 

Kumosko, voir Palrologie Syriague. 

KOHLER باه‎ UNGNAD, Hundert ausgewûahtle Rechis-Urkunden aus der Spûkeil 
Babylonischen SchrifHums von Xerxes bis Mithridales II. (485-93), 
Leipzig, 19L1, 

KUDRJAVCEV ۵۰ V.), Rimskaja politika u Armenii i Parlii ù pervoj polovine 
pravlenija Nerona (« La politique de Rome en Arméinie el en Parlhie 
pendan! la première moitié du règne de Néron رز«‎ dans ۸ 9 
islorti, 1948, n° 3 et 1949, n° 3. 

LABOURT (J.), Le chrislianisme dans empire perse, Paris, 1904. 

LANE (F.), An arabic-english lericon, 8 vols. 1863-1893. 

LanaLoıa (Victor), Colleclion des hisloriens anciens e! modernes de F Arménie, 
tb. I et II, Paris, 1869. 

LaUrER (F.), Sino-iranica, Chicago, 1919. 

LEBMANN (C. F.), Der ersle Sgrische Krieg und die Welllage um 275-272 0. Chr., 
1903 (Klio, t. II1). 

(F. A.), Trajan’as Parthian war, Oxford, 1948.‏ رت یز 

LE STRANGE {G.), The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge, 1930. 

H. Lewy, La chronologie d' Ardashir, dans Orienlalia X, 1941, p. 45 sq. 

Lomuer (H.], A nahila-Sarasvali, dans Festschrifi F. Weller, Leipzig, 1954. 

LUKONIN (V. G.), Iran u epokhu pervykh Sasanido» (PIran ù Pépoque des 
premiers Sassanides) Léningrad, 1961. 

Maçoupı, Les Prairies dor, éd. C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, 
Paris, 1863. 

MalaLlas (Jean), Chronographie, Bonn, 1931. 

MANANDIAN (J. A.), ۵ lorgovle i garodakh Armerîi u sujart و‎ mirovoj torgovtej 


drevnikh oremen (« Du commerce el des villes d'Arménie ; leur place 
dans le commerce mondial de P Anliquilé »), 2¢ éd., Erevan, 1954. 


فهرمست ماحذ ۵2۰۹ 


— Problema obšteslvennogo slroja daarsakidskoj Armenii (« La slruclure 
sociale de ' Armêénie préarsacide »), dans Mémoires hisloriques, b. XV 
(1945). 
— Tigran vloroj i Rim (« Tigrane 11 et Rome»), Erevan, 1943. 
MaRQUART (J.), A Calalogue of ihe Provincial Capitals of Eranshar, 60, G. Messina, 
Rome, 1931. 
سب‎  Südarmenrien und die Tigrisquellen, Vienne, 1930. 
— Die Genealogte der Bagratiden Caucasica, Leipzig, 1930. 
Masson (M. E.), Malerialy Julnolurkmenskoj Arkheologiteskoj kompleksnoj 
ekspedicil {(« Matériauz de Pezpédilion archéologique au Turkmnénis- 
lan méridional >»), Achkhabad, 1949. 
Malerialy po istorii Turkmen ۱ Turkmenti («4 Suurces relalives û Phiatoire des 
Turkmènes el du Turkménislan »), L. 1, Lêningrad, 1939. 
MATIEU (Mme) eb دامن در‎ (K.), Khudoteslvennye tkani kapiskova Egipla, 
Moscou, ۰ 
دازا‎ voir BuLsAna. 
MAZAHÉRI A.), La famille iranienne auz lemps anlé-islamiques, Paris, 1938. 
Me Dowel (R. H.), Coins from Seleucia, Ann Arbor, 1935. 
سب‎ ٩100۵0 and inscribed objecls from Seleucia on {he Tigris, Ann Arbar, 
1935. 
MeNASCE (J. L. de), Inscripltons pehlevies en écrilure cursive, dans Journal Asia- 
تلاو‎ tL. 244 1956, 4. 
— هر‎ nom d'Arla Viraf, ibid. 279/1949, 1. 
سس‎ Le lémoignage de fayhanî sur le Mazdéisme, Orientalia Suecana ۲ 
2/4, Upsal 1954. 
مب‎ Aulour d'un lexle syriaque inédil sur la religion des mages, dans Bull.. 
of the School of Oriental Studies, IX/3, Londres, 1938. 
Messına (P. G.), La celebrazione de Tiragan in Adiabene, dans Congresso inler- 
nazionale degli ortenlatisti (Rome, 1938). 
Mıncana (A.), Soarces syriaques, tb. I, Mossoul, 1907, 
MınNs (EB. H.), Parchmenls of Parlhian Pertod from Auroman in Kurdislan, 
dans Journal of Helente Studies, با‎ XXXV (1915). 
2۵۱ (J. J.), Mûadigdan-i hazûr dûdisfûn, a photozincographed Facsimile, Bom- 
bay, 1901. 
MOEBINGER (A.), Monamenla syriaca, Innsbrück 1878. 
MOISE DE CHORENE, Histoire de 7 Arménie, trad. rusae par N. C. Emin, Mos- 
cou, 1898. 
تما‎ (M.), Daona, le pont Cinvat et Vinitiation dans le Mazdéisme. Revue 
d’hisloire des Religions, 158, 1960, با‎ 2, pp. 155-185. 
MUKADDASÎ, d'après LE STRANGE (supra). 
MÜLLER (C.), Geographi Graeci minores, Paris, 1855-1861. 


Muss-ARNOLT (W.}], Assyrisch-engliseh-deulsches Wiörlerbueh, Berlin 1905. 
NESTLE (Th,), Die Slalulen von Nisibis aus den Jahren 496 und 590, dans 
Zeitschrift für Kirchengeschichte, tb. XVII (1897). 
NIZAM AL-MULK, Siassel Nûmeh, trailé de gouvernement composé par le vîzir 
Nitam al-Mulk, Lrad. frang. C. Schefer, Paris, 1893. 
—  Siagsel-Ndmeh, le livre sur le gouuvernemenl du vizir du XI* siêcle ۴ 


۵۱۰ شهرهای اير ان در . 


al-Moulk, trad. russe B. N. Zahoder, Moscou, 1943. 
روما(‎ (Th.), Geschtchle des Arlachair-i Pdpûkûn, dans Beilrag zıt der Kunde 
der indogermanischen Sprachen, t. IV (Goettingue, 1878). 
—  Geschichle der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden aus der ۵۳۵ 
bischen Chronik des Tabari, Leyde, 1879. 
NovosaDskrs (N. S.), Poslednie gody bor'by Miilridala a Rimom (« Les dernitres 
années de ta tulle de Milhridale conire Rome »), dans Tsaranion, t. ۰ 
Nysena (H. S.), The Pahlavi documents from Avroman, dans Le Monde oriental, 
با‎ XVII ۰ 
PAGLIARO ,ره‎ L'anlicresi nel dirilto sasanidico, dans Rivisla degli sludi orien- 
lali, tL. XV (1935). 
PARKER (K. A.) et DUBBESTEIN (W. H.), Babylonian Chronology, Chicago, 1942. 
Patrologia orienlalis, 60 R. Graffin et ۳, Nau, Paris, 1903 sq. 
Patrologia syriaca, اه‎ R. Graffin, 2 vols. Paris 1897 [Cit¢ ici pour Kmosko, 
préface au vol. I1). 
Pavuuly-Wiıssowa, Realencyclopûdie für Allerlımswissenschafl, Stutlgart, 1895 ۰ 
PayNE - SmıTH, Thesaurus syriacus, Oxford, 1901. 
۳۶۶۲2۶6 (P.). La dale du marlyre de saint Symnéon, archevêque de Seleucie-Cié- 
siphon, dans Analecla Bollandiana, (. LVI (1938), fasc. 1-2. 
~~ Ee « passionnaire d"Adiabène », dans Analecla Bollandiana, t. XLIII 
(1925), fase. 1-2. 
— Recherches @hisloire el de phitologie orientales, 2 vols., Bruxelles, 1951. 
PERIKHANJAN {A.), Rabovladenie i zemlevladenie نا‎ Parfii (« L'esclavage el la 
propriélé fonciére en Iran û Pêpoque parthe »), dans ۲۷۵۵۱۵۱۲ dreunej 
islorii, no 4 (1952). 
PrısTen (R.), Teztltes de Palbnyre, Paris, 1933. 
بت‎  Nouveauz lezlites de Palmyre, Paris, ۰ 
سب‎  Texzliles de Halibieh (Zenobia), Paris, 1951. 
مس‎ Fe ۳۵۱۰ de P fran dans les tertiles d' Anlinné, dans Ars islamica, t. XIlI- 
XIV (1948). 
— Les premières soies sassanides, dans EÊludes d'orienlalisme publiées par 
le Musée Guimel ۵ la mémoire de Raymonde Linossier, با‎ I1], Paris, 
1932. 
PHiuırs (G.), The ۵۵۱۳۱۳۵ of Addai, Londres, 1876. 
PIGULEVSKAJA (N.) ۰ Chronique syrienne anonyme », trad. par..., dans Zapiski 
instilula voslokovedenija, t. VI1 (Léningrad, 1939). 
—  « La culture syrienne au Moyen Age el sa partée historique » (en russe), 
dans Souelskaja Nauka, 2 (1941). 


PıGULEVSsKAJA (N,) « L'insurreclion du Kouzislan ۵ ۵99۵ de Chosrodg Fer » 
{en russe), dans عنام‎ soobš$ëenija Inaliluta voslokovedenija, t. ۷ 
(Moscou, 1952). 

K voprosy o podalnoj refarme Khosrora Anusširvana {u La réforme‏ س 
fiscale de Chosroès I Anouchirvan sJ, dans Veslnik drevnej ۲۵۱۵۳۲۸‏ 
bt. 1 (1937).‏ 

— Mar Aba F, dans Sovelakoje Vostokovedenie, ti. V (1948). 

Mazdakidskoe dvišenie (« Le mouvement mazdakile »), dans Itvestia AN‏ مب 


SSSR, ser. istorii i filosofii, 4 A944. 


نهرست ماخذ ۵1۹ 


-—  Mesopolamija na rubele V i VI vekov n. e. ; Sirijskaja khronika Jesu 
Slilila kak tstoriteskij islotnik (« La Mésopotamie dı Ve au ۷] aiècle 
apr. J. Chr.: la ehronique syriaque de Joshua le Slglite comme source 
hislorique »), Moscou-Léningrad, 1940. 

—  Oborona gorodou» Mesopolamii V-VI vu. (r La défense des villes en 
Mésopolamte aur ۷۶ ef ۷۱ siècles »), dans Utenye Zapiski Leningrad 
U., série historique, fasc, 12 (Léningrad, 1941). 

dans Ušenye Zapizki‏ ,زد  Ugaaajutij Vavilon (a Babylone ù son déctin‏ ب 
Léningrad. U., serie historique, fasc. 9 (1941).‏ 

— Sirijakij Zakonnik, islorija pamjailnika (« Le code syrien, ۱۵90۱۳۵ du 
monument »), dans Utenye Zapiski Leningrad. U.,, tslorjta i filologija 
siran vosloka (Léningrad, 1952). 

—  Vizanlija na puljakh u Indiju (« Byrsance sur les roules de ۱۲۴۱۵۵ »j, 
Moscou-Léningrad, 1951. 

 Vizaniija İi Iran na rubeše VI i VII vekou ({« Byzance el ۱۱۳۵‏ سب 
enire le Vie el Je VIT°:siècle «(, Moscou-Léningrad, 1946.‏ 

PLINE 1۸۲۵۱85, Hisloire nalurelle. 

PlurTanQuE, Vilae parallelae, tb. I, Leipzig, 1914. 

۳۵1۵۶8۸8۵ (A.), La ۱۳۵۵ de Rome dans les déserts de Syrie. Rechercher aériennes, 
Paris, 1934. 

PoLysE, t. I, Paris, 1839. 


PROCOPE DE CfSARBE, Hislorta arcana, éd. J. Haury, Berlir, 1904. 
— Opera omnia, ۵0. J. Haury, Leipzig, 1905. 
PurcH (H. C.), Le maniehétame, son fondaleur, sa doacirine, Paris, 1949. 
Raase (R.) ,Die Geschichte des Dominus Mûri, Leipzig, 1893. 
RanovırcH (A. B.), L'hellénieme el son rêle hislorique, Ellenizm i ego isloriteskaja 
rol, Moscou 1950. 
RosTovrzErF (Rosrovcev) (M. J.), Caravan cities, Oxford, 1932, 
— A Parchment of loan from Dura-Europos ; dans Yale classical studies, 
۲, U (New Haven, 1931). 
— Res Gealae divi Saports and Dura, dans Berytus, t. ۷۲۲۲ (1943). 
— 7 Social and Economis Hislory of {he Hellenistic World, 0۵۵, 
1941, 3 vola. 


Rozen (V. R.), Dva slova o znatenit « zindik u {a Deuz mols sur le sens du mol 
« zindik »), dana Zapiski voslošnago oldelentja Imperalorskago Russkago 
Arkheologiteska go Obštestua, t. VI (1891). 

— Kk voprosu ob arabskikh perevodakh Khudajname (« Les {raduclions 
arabes du Khuday-namé »), tiré A part (1895). 

ROZENFELD (A. Z.), Kala, lip ukreplennogo iranskogo poselenija (u Kala, type 
d'agglomérulion forlifiée en Iran»), dans Sovelskaja Elnografija, 1 (1951). 

RUTTEN (M.), Conirals de Fdpoque séleucide conservuds au Musée du Louure, 
Paris, 1935. 

SACHAU (E.), Die Chronik von Arbela, dans Abhgndlungen der Preussischen 
Akademte der Wissenschaften, 6 (1915). 

—  Syrische Rechisbücher, t. ILI, Berlin, 1914. 


۵1۲ شهرهای ايران در . .۰ 


SANFORD (E, M.), The Mediterranean World in ancient {imes, New York, 1938. 
SANJANA (D. D. P., éd.), The 1۵۳۳۵۴۵۱ Arlakshir Pûapdkdrn, Bombay, 18%. 
SARKISJAN {G. Kh.), O gorodskoj zemle u Seleukidakoj Vavilonit (« La lerre 
apparlenant auz villes en Babylonie sous ies Séleucides ») dans Vestnik 
drevnej taloril, 1 (1953). 
SARRE (F.), Die Kuns! des aller Persiens, Berlin, 1924. 
— اه‎ HERZFELDJ(E.), Archdologische Reise ins Euphral- und Tigriagebiet. 
ScHaEDER (H. H.), Schmid! und Polotsky, Ein Mani-Fund in Aegyplen, dans 
Gnomon, t. IX (1933), fasc. 1. 
SCHLUMBERGER (D.), Descendants non-médilerranéens de Parl grec, IY: Paimy- 
rêne, Mésopolamie, Susiare, dana Syria, با‎ XXXVII (1960), fase. 3-4. 
هانگ‎ et PoLoTasxy, Ein Mani-Fund in Aegyplen, dans Silsungsberichle der 
Preussiachen Akademie der Wissenschaften, Philol. histor. Klasse, 1933. 
SCHROEDER (C.), Ketlschrifllezie aus Assur hielorischen Inhalis, Leipzig, 1922. 
2 vols. 
SCHUBERT (R.), Die Quellen zur Geschichle der Diadochenzeit!, Leipzig, 1914. 
SresKos, Hisloire, trad. ruase par 8. Malhasiantz, Erevan, 1939. 
SERJEANT (R. B.], Malerial for a history of Islamic اما‎ up lo the Mongot 
conquest, dans Ars Islamica, t. X (1943). 
SzsroN (W.), Achilleus el la révolte de ] Egypte sous Dioclélien d'après lea papyrus 
el THisloire Auguste, dans Meélanges de PÉcole française de Rome 
1938). 
س‎ 1 sassanide Narsès, {es Arabes el le manichtisme, dans Mélanges 
gygriena, t. I1 (Paris, 1939). 
Al-SHAHRASTAN!I (Muhammad), The book of religions and philosophical ۸6۵, 
éd. W. Cureton, Londres 1842, trad. Haarbunder 1900. 
— The Summa philosophica, éd. trad. A. Guillaume, Oxford 4. 
SmıTH (8.), Babilonian Historical Tezla, Londres, 1924. 
SotomÈNs, Hisloria ecclesiasliea, éd. Hussey, Oxford, 1860. 
SpıkeeL (F.), Iranische Alerlumskunde, t. Il, Leipzig, 1778. 
BPRENGLING (M.), A new pahlayi inscriplion, dans American Journal of semitic 
languages and lileralurea, با‎ LILI (1937). 
سس‎  Shapur and Ihe Kaaba of Zoroaster, ibid. LVI1/1940 : 
— Pahlavi Noles, ibid. LVI11/1941. 
— Zur Paraik-Inschrifl an der « Kaaba des Zoroaster », dans Zeitschrift 
der deutschen Morgenlûndischen Geselischaft, t, XCI (1937), 
8۳2۱۲ (Aurel), Ceniral-Asiun relics of China's ancien silk-irade, dans Asia major, 
Hirth anniversary volume, Leipzig, 1923. 
—  Innermost Asia, t. 1, Oxford, 1928. 
سم‎  Serindia, t. ll, Oxford, 1921. 
STEIN (E.), Ein Kapitlel vom persischen und vom byzanlinischen Slaale, dans 
Byzantiniach-neugriechische Jahrbücher (1920). 
STRECK, Seleucta und Kiesiphor, dans Der Alte Orieni, t. XVI (Leipzig, 1917), 
1886, 3-4. 
SrTnuvE )۷۰ V.), Voslanie u Margiane pri Darii I (« Le soulèvement de la Mar- 


فهرست ماخ ۵1۳ 


giane sous Darius ۳ »), dans MassoN, Malerialy ju2nolurkmenskoj 
arkheologiteskoj ekspedictt, سا‎ 1 (Achkhabad, 1949). 
Synadicon Orienlale, voir CHABOT. 
1۸8۸۳۲, Voir NOELDEKE. 
TACITE, Annales. 
Tansar (Lelire de), ۷۵۱۳ ۰ 
TAQIZADEH, (S. H.), A new contribution lo lhe malerials concerning the life of 
Zorvasler, dans Bullelin of the School of Oriental Studies, t. ۷ 111 (1937) 
— باه‎ HENNING (W. B.), The dates of Mani’s life, dans Asia major, nouv. 
série, با‎ VI (1957), fasc. 1. 
TAanN (W.), Seleuctd-Panthian Studies, dans Proceedings British Academy (1930). 
— Hellenic Civilisation, London 1927, d’après la trad. russe, Moscou 1949. 
— The Greeks in Baclria and India, Londres, 1939. 
Al-THAALIBI, Histoire des Rois de Perse, éd. H. Zotenberg, Paris 1900. 
THÉOPHANE, Chronographia, éd. de Boor, Leipzig, 1883. 
THEOPHYLACTE SIMOcAa1Ta, Hisloria, &d. De Boor, Leipzig, 1887. 
TREVER (K. L.), Oterki po istorii kullury dreonej Armenii {« Essais ٩9۴ ۵ 
de la civilisalion da Ff Arménie ancienne »), Moscou-Lèningrad, 1953. 
TSCHERIKOWER (YV.), Die hellenislischen Sladlegriüindungen von Alerzander dem 
Grossen bis auf die Römerzeit, Leipzig, 1927. 
TZERETELI (6G. V.), Armazskaja bilingua («La bilingue d' Armase »J, Tbilisi, 
1941. 
VINNIKOV )1.(, O jazyke pamjalnikov Nisy (« La langue des monuments de Niasa »), 
dana Vesînik drevnej istorii, 2 (1%54). 
VULLERS )1. A.), Lezicon persico-lalinum, Bonn, 1864. 
Wezuzs (C. B.), Royal! Correspondance in [he Hellenislic Period, New Haven, 
1934. 
Wagar (E. W.), The Book of Arda Viraf, Bombay, 1872. 
— The Book of the Mainyo-i-khard, Londres, 1871. 
باه‎ HaucG (M.), Glossary and Indez of lhe Pahlavi lezls of lhe Book of 
Arda-Viraf, Bornbay-Londres, 1874. 
WEsTE, Grundriss der Iranischen Philologie, Strasbourg, 1896-1904. 2 vols. 
WIDENGREN (Geo), Recherches sur le féodalisme iranien. Orienialita Suecana, 
بط‎ (1956) Uppsala 1957, pp. 79-182. 
— Mesopotamian elements in Manicheism. Sludies in Manichaean 
Mandean and Syriac-gnoslic religion. Uppsala, 1946, pp. 198-99. 
WIKANDER (S.), Sur le fond commun indo-iranien des épopées de la Perse et de 
P1Inde, dans La Nouvelle Clio, 7 (1950). 
— Die Feuerpriesier in Kleinasien und Iran, Lund, 1946. 
~~ Mithra en vieux-perse. Orientalia Suecana. Uppsala, 1952, ۷۰ ۱ lase. ۰ 
ZAKHODER (B. N.), Horasan i obrazovanie gosudarslvua seldtukidoo (« Le Kho- 
rassdn el la formalion de ۲5۱۵۲ des Seldjucides <(, dans Voprosy istorii, 
56 (45). 
ZosımE, Hisloria noua, ۵0. Mendels, Leipzig, 1887. 


نامهای کسان 


آبای اول (مارآبای اول) ۰۱۷۴ ۰۲۰۱ ۰۲۶۵ 
۶ ۳۱۵ ۰۴۴۳ ۰۴۴۶ ۴۵۳-۴۵۰ 

آبراهام برآئودمهر ۴۳۹ ۴۳۰ 

آبراهام (مدیرمکنټ تصییین) ۴۸۹ 

آل ۰۱۱۴-۱۱۲ ۰۲۱۱-۱۹۹ ۰۲۰۳ ۴۸۰ 
۷۱ ۲۸۴ 

آبلوس ۱۳۷ 

آترکون ۲۵۴ 

آتروپات (آثورپات) ۳۷۲ 

آذر برزین مهر ۰۳۸۴ ۳۸۶ 

آذر فرنبغ ۰۲۷۹ ۰۳۸۴ ۳۸۶ 

آذرگشنسپ ۰۱۹۸ ۰۳۸۴ ۰۳۸۶ ۴۷۱ 

آذر ناهید ۰۲۳۷ ۴۶۸ 

آرپر ۱۳۶ 

آرش ۰۱۵۳ ۴۸۲-۴۸۲ 


آرنولت» موسی ۴۸ 

آربان ۱۱۶ 

آزاد سه گشتازاد 

آسمانی ۲۰۷ 

افراتوس ۲۰۹ 

آفر ودیت ۴۶۵ 

آکب شم ۲۰۷ 

آگاثانجل (آگائانجلوس) ۷۷ 

آگائیاس ۰۲۶۴ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ ۰۴۱۰۱ ۴۳۴ 

آگه ۳۲۲ 

۰۳۹۵ ۰۲۷۴ ۰۱۲۹ ۰۵۳ ۰۳۵ ۰۴۰ ۰۱۹ آلتهايم‎ 
F۶۴ 

۵٩ آمائيك‎ 

آمادونی ۶۵ 

آمیانوس مارسلینوس ۰۱۰۰ ۰۳۲۰ ۳۳۷ 

آمیه ی ۶۱ 


۵01۸ 


آناستاس (امپراتور روم شرقی) ۴۶۲ 

آناهیتا ۰۴۶۵ ۲۶۷ ۴۷۱ 

آنتران (آنتوئیوس) ۰۸۷ ۸۸ء ۱۳۰ 

آنتیگرن ۴۶ ۵۷۷ ۵۱ ۵۲ 

آنتیوحوس اول ۰۲۱ ۰۳۸ ۰۴۵ ۲۷ 

آنتیوخوس دوم ۰۳۸ ۲۱ 

آنتیرحوس سوم ۳۹ 

آنتیوخوس چهارم ۰۵۲ ۰۷۵ ۹۶ء ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ 
۱۳۱ 


آویوس - آری ۹٩‏ 


الفب 
ابداگز ایرانی (ملقب به تیرداد) ۹۶ 
ابدیس بربریها (اسقف نصییین) ۱۸۳ 
ابدیس پربهریز - وهریز (مطران) ۱۸۴ 
ابگار ۲۴ ۴۷۶ 
ابگار دوم ۰۸۶ ۸۷ 
ابکار پنجم ۰۱۰۱ ۱۱۲ 
ابگار هفتم ۱۰۸ ۱۱۰ 
ایگار نهم ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
ابن اثیر ۰۴۳۵ ۰۴۴۶ ۴۴۹ 
ابن بلخی ۴۶۹ 
ابن خردادبه ۰۲۲۴ ۰۲۳۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۴۰۵ 
ابن قتیبه ۲۲۳ 
ابن‌مقفع ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۲۲۳ ۰۳۰۴ ۰۳۹۸ ۳۹۹ 
ابن‌ندیم ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۳۹۹ ۴۰۲ 
اپوالفرج عبدالله‌بن التائب (عبد الله بن الطائی) ۱۸۳ 
اپوعیسی محمدین هارون بن المحمد الوراق ۴۰۲ 
اپیفان (پیفانس) ۵۲ 
اداد نیراری ۰۷۳ ۷۴ 
ادای (مبلّغ مسیحی) ۳۲۲ 
ادورذهب ۲۲۱ 
ادینت (اذینه - اذتات) ۰۲۴ ۰۲۲۹ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
ادینرگلوس ٩۷‏ 


شهر‌های ايران در . .. 


اربکس ۵۶ ۰ هی ۶٩‏ 

اربند ۱۱۰ 

ارتاکس (آرتاشس) ٩۱‏ 

ارخلایوس ۱۰۵ 

٩۱ ۸۹-۸۶ ارد‎ 

۸٩ ۰۸۸ اردشیر‎ 

اردشیر اول (پایکان) ۰۱۳۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ 
۷۳ ۰۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۴ ۰۲۴۱ ۰۲۵۲ 
۸۹ ۷۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ 
۴ ۰۴۶۵۹-۲۶۷ ۴۷۳ 

اردشیر دوم ۳۵۰۰۱۹۸ 

اردشیر فرزند شاپور براز ۲۶۱۰۶۵ 

آردوازد (شاه ارمستان )۰۷۹ ۸۸-۸۶ 

اردوان (ارتبان) ۰۵۱ ٩۹-۹۳۰۹۱۰۹۰‏ 

اردوان دوم ۷۸ 

اردوان سوم ۰۹۶۹۲ ۱۴۵-۱۳۸۰۱۱۳۰۹۷ 
۲۳ ۰۲۱۶ ۳۷۵ 

اردوان پنجم ۰۱۲۴-۱۲۲ ۰۲۰۱ ۲۱۹ 

ارسطو ۴۹۴ 

ارشك ۰۷۷ ۰۸۱ ۰۱۱۵ ۱۱۶ 

ارشك دوم ۳۷۶ 

ارشك صفیر (یسر اردوان) ۲۲۰ 

ارشکیدی ۱۱۴ 

اریستوکیدید ۳۹۰۳۸ 

ازی دهاك ۱۶۱ 

اساگیل ۰۳۵ ۵۱۸۵۰ 

اسپوراکوس (اسپوراکیس) ۱۱۰ 

استرابون ۷۶ 

استرانگوس ۰۴۸ ۰4۶ ۰۱۴۱ ۲۳۹ 

استرووه ۰۱۴۶ ۴۶۴ 

استفان بیزانسی (استفانوس بوزنطی) ۰۷۶ ۱۱۲ 

استیل «اشتیل) ۰۳۹۵ ۴۰۴ ۴۰۶ 

اسحاق سلوکیایی ۲۰۷ 


فهرست نامهای کسان 


اسرحدون ۰۵۵ ۰۵۶ ۶۰ 

اصفيدتهامان ۴۷۱ 

۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۳ اسکتدر مقدوتی‎ 
۰۵4 ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۴۷ ۰۴۴ ۰۴۱ ۰۳۵ ۴ 
۰۱۳۴ ۰۱۲۶ ۰۱۰۲ ۸۲ VOD VF 4 
۰۲۵۰ ۰۲۳۹ ۰۲۱۶ ۰۲۰۹ AAA ۳ 
۴۷۱ 

اسکیقر ۴۱۰ 

اسمیت ۰۴۸-۴۵ ۵۰ 

٩۱ اسیتیوس‎ 

اشپرنگلینگ ۰۱۵۴ ۱۵۵ 

۳٩۳ انگل‎ 

اشترك م. ۰۵۳ ۱۳۳ 

اشتهلر ۰۲۰۴ ۴۰۶ 

اشتین ۰۳۲۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۳۳۶ 

اشمیت ۰۴۷۳ ۰۴۷۵ ۴۷۶ 

افراآت ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

افراسیاب ۰۴۸۱ ۰۴۸۲ ۴۸۴ 

اكاك (اکاس) ۴۳۸ 

اکالاها ۰۶۴ ۰۲۶۲ ۴۰۸ 

اکتا و آگوست ۰۰-۸۸ ۱۲۹ 

إلى اول ۱۸۳ 

امین ۷۷ 

اناستاسی ۲۳۶ 

اناهیتا (نانای. الهه) ۰۳۸۲ ۰۴۶۶-۴۶۴ ۴۶۸ 

اندرزگر ۴۳۵ 

اندروس ۳۲۹ 

انسلین ۰۱۵۵ ۰۲۳۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳۵ 

انگلس ۲۶۵ 

انوشگزاد رانوشزاد) ۳۵۳-۴۴۲ 

انوشیروان سه خرو اول 

٩۱ انیمپوس‎ 

اواگر ۵۱ 


اوتوخیوس ۲۲۳ 


اودینت ۰۲۲۹ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
اورانیوس ۷۶ 

اورلیانوس ۲۳۸ 

اوسبئوس ۳۲۲ 

اوسی ۴۸۹ 

اوگوستین مقدس ۴۷۷ 
اهورامزدا ۰۴۶۴ ۴۶۹ ۴۷۸ 
ایزت اول ۰۹۷ ۲ ۰۱۱ ۱۰۸ 
ایزت دوم ۱4۹-4۷ ۰۱۰۲ ۱۰۴ 
ايزد آناهتیا ۰۳۶۲ ۴۶۶ ۴۷۸ 
اینای ۴۷۶ 

ایندانسر ۴۰۸ 

ایندرازار ۴۲۷ 

٩۱ اینمیوس‎ 

اینوسترانتسف ۰۲۶۴ ۲۶۵ 


بائور ۱۵۰۱۴ 

بابهای (ماربابهای) ۲۳۸ 

یادوکا ۴۹۵ 

باربیه دومنار ۰۳۲۳۸ ۳۰۱ 

بارتولد ۰۳۰۵ ۴۱۹ 

۰۲۶۲ ۰۲۵۹ ۰۱۹۲۰۱۸۲ ۰۱۷۹-۱۷۵ بارتولمه‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ TAY ۲۰ 
۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳۶۴۳۳۶۲ ۹ 

پازان ۴۲۷ 

باستانی پاریزی» محمدابراهيم ۴۴۶ 

بالوس (شاء آشور) ۶۷ 

بائوم شتارك ۰۱۸۱ ۰۱۹۶ ۲۰۱ 

۱۹۵ ۰۶۷ ۶۰ ۰۵٩ بجان‎ 

۰۲۶۱-۲۵۹ ۰۱۹۱-۱۷۹ ۰۱۵۰ ۰٩ بخیشوع‎ 
۰۳۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۳۸۱-۲۷۹ ۰۲۷۴ - ۷ 
۳۷۲-۳۶۹ ۰۳۶۶ POF 


برتلس ۶۴ ۴۳/۷۰۵ 


OY. 


برحدبیشا باعر بایا ۴۸۸ ۰۴۹۲ ۴۹۴ 
بردیصان ۲۶۴ 

۶۸ ۶۱ ۰۵٩ ۰۵۸ پرزان‎ 

پرسوما (اسقف) ۰۴۳۷ ۰۴۳۸ ۰۴۸۹ ۴۹۲ 


بروسس ۴۵ 
بروکلمان ۰۱۹۸ ۰۲۴۵ ۰۳۲۲ ۳۳۸ 
پروماعسروان ۲ ۲۶ 


پرونس ۰۱۸۸ ۲۶۹ 

برونوف ۲۱ 

بریتوس ۲۳۲-۲۳۲ 

بطلمیوس دوم (فیلادلف) ۴۷ 

بلاثری ۰۳۰۳ ۳۰۴ 

۰۴۳۰ ۰۴۲۶ ۰۴۲۴ ۰۴۱۶-۴۱۴ ۰۵٩ بلاش‎ 
۳۳۸ 

بلعمی ۰۲۱۸ ۴۰۵ 

بلوشه ۱۶۰ 

بلیزاریوس ۳۹۶ 

بلینگر ۰۲۲ ۲۳ 

بنویست ۳۳۵ 

بوبووای (اسقف) ۱۹۶ 

بوشه ۲۱ 

بود ۱۶۷ 

بورجیاً (بورژیا) ۵٩‏ 

پولسارا ۰۱۷۲ 0۱۷۵ ۰۲۶۳۱۱۷۹ ۰۲۶۷ ۰۲۷۱ 
۷ ۸ ۳۷۲ 

بولشه ۳۲۵ 

یولوتف ۲۰۸ 

بوندس (بوندوس) ۰۳۹۷ ۴۰۵ ۴۳۰۶ ۲۰۹ 

بهرام اول (ورهران فرزند شاپور اول) ۶۴ ۰۱۵۷ 
۷ ۰۳۷ ۰۴۶۸ ۰۴۶۹ ۴۷۴ 

بهرام دوم (فرزند بهرام) ۰۳۱۰۰۱۵۷ ۰۴۴۸ ۰۳2۹ 
۴۷۵ 

بهرام سوم (سکانشاه) ۰۱۵۷ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۴۷۵ 

بهرام چهارم (گیلانشاه) ۰۱۹۵ ۱۲۲۵ ۲۳۷ 


شهرهای ايران در . ۰ . 


بهرام پنجم (گور) ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۷۹ ۳۸۰ 
بهرام بن مردانشاه ۳۹۹ 

بهرام چوبینه ۴۴۷ 

به شاپور (حقوق دان) ۲۷۶ 

بیدحش (پیتخش) ۱۵۲ 

بیرونی » ابوریحان ۰۱۵۳ ۰۴۰۱۵ ۰۴۷۲ ۴۸۵-۴۸۱ 


پیکرمان ۱۷ 
پیلی ۴۷۰ 


ییو ۱۳+ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۳۲۵ ۷۳ 


پائوسانیاس ۴۷۰ 

باپك ۲۲۳ 

پارتاماسیریس ‏ پارتاماسقات (شاء‌پارت) ۱۱۲ 

پارتیکوس ادپابنیکوس ۱۳۱ 

پارتیکوس عربیکوس ۱۲۱ 

پارتیکوس ماکسیموس ۰۱۳۱ ۱۲۲ 

پارکر ۱۴۲ 

پاکور ۰۸۷ ۱۰۴ 

پاکور دوم (برادر ولوگش) ۱۰۸ 

پالبارو ۰۱۷۹ ۲۶۷ 

پاول «اسقف) ۴۸۹ 

پاول (مطران) ۴۳۹ 

پاولی ویسوا ۰۲۱ ۰۴۶ ۰۷۳ ۰۷۴ ۱۲۹ 

پاوه دکورته ۳۰۱ 

پاینده. ابوالقاسم ۰۳۳۸ ۲۱۴ 

پترس ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۲۰۳ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

پشاسپ ۶۹ 

پرفیریوس (پورفیریوس) ۰۴۰۷ ۴۹۴ 

۰۴۲۶ ۴۲۵ ۰۴۲۳ ۰۳۹۶ ۰۳۲۲ پروکوپیوس‎ 
۰۴۴۵ ۰۴۴۲۴ ۰۴۴۳ ۰۴۳۳۴ ۳۰ ۶۸ 
۴۵۳-۶۱ ٩ ۶۸ 

پریخانیان ۰۱۲۷ ۲۷۳ 


لهرمت نامهای کان 


پسنیوس نیگر ۱۱۸ 

پشتاسف ۶۹ 

پطرس ۴۳۴۳ 

پفیستر ۰۳۲۵ ۰۳۳۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳۵ ۳۳۶ 
پگراسپ (فرمانروای ادیابته) ۲۰۲ 
پلوتارخ LAF AY «(A^‏ ۱۳۳۰۸۷ 


پلیگدوس» یولیوس (داستان کاپادوکیه) ۱۰۳ 

پلینیوس 0۷۵۰۷۲ ۳۲۰ 

پلینیوس ارشد ۰۳۲۱ ۰۳۳۲ ۳۳۷ 

پمپه (پمپتوس , سردار رومی) ۰۸۶ ۱۳۳-۱۲۹ 

پوآدبار ۲۲ 

پونش ۰۳۷۲ ۴۷۴ 

پوبلیوس کلائودیرس (سردار رومی) ۸۳ 

پوسی (پوسای. پوسيك) ۰۱۱ ۰۳۰۸۰۲۰۶ ۰۲۱۰ 
۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۳۷ ۳۳۸: 
۳۷۹ 


پولمون (شاه پونت) ٩۱‏ 

پولوتسکی ۰۳۷۳ ۴۷۵ 

پولیپوس ۷۵ 

پومیالوفسکی ۳۲۲ 

پهلمچك تور ۰۲۲۷ ۰۲۳۸ ۲۳۲ 

پیترس ۰۱۹۸-۱۹۶ ۰۲۰۰ ۰۳۲۳ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

پیروز (شاهنشاه ماسانی) ۰۴۱۳ ۰۴۱۴ ۰۲۲۹ 
FTA ۸۳‏ 

پیکولوسکایا (پیگولفسکایا ۰۷۲ ۰۸۱ ۰۱۷۳ 
۴ ۰۱۸۴ ۰۱۸۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۴۲ 
۴ ۰۲۶۵ ۰۲۹۵ ۰۳۰۱ ۰۳۱۳ ۳۲۱: 
۶ ۰۳۵۸ ۰۳۹۴ ۰۴۰۸ ۰۴۱۵-۴۱۳ 
۰۴۲٩ ۰۴۲۶۰۴۳۲۵ ۳‏ ۰۴۳۱ ۰۲۴۰ 
۰۱ ۶ ۰۴۵۵5 ۴۷۱ 


پین اسمیت ۰۵۷ ۰۷۳ ۳۲۲ 
پینهاس (اسقف بزرگ ارپل) ۱۵۹ 


ت 

تارب (پربوتا یا تار بوتا خواهر سیمثون برسابه) ۰۲۰۱ 
۳۰ 

تارن, ب. ۴۰ 

تارن و. ۰۴۹ ۲۴۳ 

٩۷ ۰4۶ ۸۴ ۰۹۲ ۰۸٩ تاسیتوس (ناسیت)‎ 
IFO ۳ ۷ ۳۴ 

تلودور مویسواست (اسقف نسطوری) ۴۹۴ 

تتوفانس (تثوقان رویدادنامه‌نویس) ۰۳۸۸ ۰۳۹۷ 
۸ ۵ ۳۱۸ ۴۳۲ 

تثوفیلا کمس (تلوفیلاکتوس) سیموکاتا 0۲۴۲ ۴۳۱ 

نرایانوس (ترایان - تراژ ان) ۱۱۲-۱۰۸ 

ترور لك و. ۸۷ ۱۰۶ 

تریاریوس ۸۴ 

تریبونوس ۴۴۵ 

نسرتلی گ. ۱۵۲ 

تفضلی ‏ احمد ۰۳۷۸ ۳۸۷ 

تقی زاده سیدصس ۴۷۱ 

تشر ۱۷۱۶۶ ۲۴۱ ۳۰۴ ۰۳۸۰۰۳۷۸ 
۵ ۰۳۸۶ ۰۴۳۱۷ ۰۴۶۹ ۰۴۷۰ ۰۴۷۶ 
۳۷۷ 

تونای (شهرساز) ۶۲ ۲۳۶ 

تومزگرد ۰۱۹۶ ۰۴۱۷ ۴۲۲ 

تیبریوس (تیبر) ۰۸۹ ۰۸۱ ٩۷‏ 

تیتوس ۰۹۵ ۱۰۷ 

تتوس لیریوس ۱۲۹ 

تیرداد ۰۸۸ ۰4۶,۹۴ ۰۱۰۸-۱۰۴ ۰۱۳۸ ۰۱۴۳ 
۱۴۴ 

تیرداد سوم ۲ ۸4 ۱۴۱ 

تیرداد (تردات» شاه ارمنستان) ۰۱۲۳ ۲۳۱ 

تیگران ۸۰ ۸۳ ۸۹ ۰۱۱۰۶ ۱۵۳ 

تیگران دوم ۰۸۱-۷۹ ۸۶-۸۴ 

تیموتی (بستگار) 0۳۹۷ ۴۲۷ 

تیموفی (تیموئی اول -بطریق) ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۷ 


a۴ 
ث‎ 
۴۱۷ ۱ ۷۲ تعالیی‎ 
۴۲۶4 ۸ 


حَ 
جونس ۲۴ 
جهانداری. کیکاوس ۲۶ 


3 
۱۹4۵ ۰۱۲۶ ۰۸۷ AT ۴ ۰۵۳ چریکوور‎ 


۱ 
حمزه اصفهانی ۰۳۹۸ ۳۹۹ 
حنانه ۴۸۹ 
حتانه ادیابنی ۴۹۲ 


خ 

حاقان ۴۳۱ 

خالقداد هاشمی :مصطنی ۰۴۰۱ ۴۰۲ 

خرگان ۴۰۷ 

خسرو اشكاني (اوسروی) ۰۷۸ ۱۱۳ 

خحسروان ۶۴ 

۰۱۶۷ ۰۱۶۴ ۰۱۶۰ ۰۱۲ خسرو اول (انوشیروان)‎ 
CTF ۲ AIA ۳ ۸ 
۰۴۰۴ ۰۴۰۱ ۰۳۹۴ ۰۳۷۹ ۳۷۲ ۷ 
۰۴۳۱ ۰۴۲۹ ۰۴۲۲ ۴۲۰ ۱۷ ۵ 
FAQ ۰۴۵۹ ۰۴۵۶-۴۲۲ ۰۴۳۹ ۳۶۳ 

خسرو خوارزم ۴۰۵ 

خسرو دوم (پرویز) ۰۱۶۴ ۰۲۸۷ ۴۴۷ ۰۴۵۱ 
۳۹۰ 

خسرو (شاه اریستان) ۲۳۱ 

خسروی ۰۱۱۶ ۱۵۹ 

خحواجه‌نظام الملك ۰ ۲۲ ۳ ETT‏ 
۵ ۴۲۸ 


شهرهای اير ان در - . . 


خوادای‌بد ۱۷۴ 
خورنی » موسی + موسی خورنی 


2 
دارمستر ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۲۴۰ 
داریوش اول ۶۰ ۶۱ ۶۹ ۰۱۵۵ ۱۹۵ 
داریوش (دارا فرزند ارتبان) ۰۹۶ ۰۱۰۲ ۲۳۶ 
دیوویز ۰۲۶ ۹۲۰۸۰ ۰۱۱۳۰۱۰۰ ۰۱۱۷ ۱۳۸ 
درویزن ۲۰ 
دمیتری ایساگوگ ۱۴۴ 
دمتریوس ۴۲ 
دویباش ۲۱ 
دوخویه ۰۲۳۰ ۰۲۴۱ ۳۰۴ 
درسو ۰۲۱ ٩۳۲‏ 
دوماشفسکی ۲۱ 
دومينيتسین ۲۱۹ 
دووال ۷۲ 
دیاکونوف ای م. ۰۱۴۲ ۲۵۱ 
دیاکونوف م .م. ۲ YA‏ 
دیتنبرگر ۳٩‏ 
دینودورفیوس ۳۹ 
دینوری ۴۳۴۲ ۰۴۴۴ ۰۴۴۵ ۰۴۴۷ ۴۴۹ 
دیودوروس (دیودور) ۰۴۶ ۴۷ 
دیوکاسیوس (دیون کاسی) ۰۸۳-۷۹ ۰۸۹ ۰۱۰۸ 
۰۲۱٩ ۰۱۲۴۶) ۶‏ ۴۰۲ 


دیرکلسین ۴۰۹ 


راآب ۱۳۷ 

رادامیست ۰۱۰۴ ۱۰۴ 
رانوویچ ۰۲۷ ۸ OY‏ 
رایت ۰۴۱۸ ۴۲۵ 

رستم (فرزند مهربان) ۱۶۳ 
رضا. عایت الله ۰۱۲ ۴۶۹ 


دهرمت نامهای کسان 


۳۳ 


رضوانی : محمداسماعیل ۹ ۳۸۵ 

رکبکتوس 1۶-۴ 

روزت ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۴۹۹ 

روز نفلد ۲۴۳ 

۱۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۴۱ ۰۳۸ ۰۲۵-۲۲ روستوفتسف‎ 
TTY ۰۵ ۵ ۳۰۵ ۵ 

ریپسیمه ۱۶۴ 


ر 
زاشائو ۰۱۸۰ 14۳ ۱۵۵۸ ۲۰۲ ۰۲۳۲۱ ۰۳۴۰ 
FAY ۲۷ ۹‏ 
زاحاریاس رتور ۳۷۲ 
زاخودر ۰۲۴۰ ۰۴۱۰ ۰۴۱۲ ۴۲۵ 
زادویه‌بن شاهویهٌ اصفهانی ۳۹۹ 
گلره ۳۷ 
زاماسپ (زاماشپ) ۰۴۲۱ ۰۴۲۹ ۰۴۳۲ ۴۳۸ 
زرادشت (فرزند خرفان) ۴۳۰۸۴۲۰۷ 
ژرتشت ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۴۳ ۰۲۶۴۲ 
۷۳ ۳۷۹-۷۷ 
زرکوه (عنوان بماینده ترکان) ۱۵۹ 
زرمهر (فرزند سوخرا) ۲۳۱ 
زریاب خویی : عباس ۴۱۴ 
زم (فرزند کواد) ۴۳۲ 
زنديك (زندیق) ۳۰۰ 
زنون (ارتاکس شاه ارمستان) ۰4۱ ۴۸۸ 
زوترا ۰ FFI‏ 
زوتنبرگ ۲۵۹۸ 
ژوسیمومن ۲۶۳ 
زینویی (همسر اودینت) ۲۳۸ 


ژتی ۱۳۸ 
زوستن (بوستینوبری) ۲۳۲-۱۳۰ 
رژوستی (یوستی) ۴۸۱ 


ژوستیتین (یوستینبانوس) ۰۱۷۳۰۱۷۷۲ ۰۱۷۵ ۴۴۳ 
ژوگه ۳۳۲ 

ژول صزار (یولیوس سزار) ۱۲۹ 

ژولین (یولیانوس) ۴۰۱۷ 


س 

سائوماك (رهبر قیام سکاییان) ۸۵ 

ماردون (سردانا - اسرحدون) ۰۵۵ ۶۰-۵۷ ۶۳ 
۷ ۷۰.۵ 

سارگون ۰۵۵ ۰۵۷ ۶۱ ۰۶۸ ۱۹۵ 

ساسان ۷۳ 

ساموئلیان ۲۵۱ 

ساناتروك ۰۷۸ ۷۹ 

سانفورد ۲۴ 

سئوس ۴۳۵ 

سیئوس ۳۷۵ 

سپتیموس سوروس ۱۲۲-۱۱۸ 

سپیتامان ۴۷۱ 

سرژان ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

سرکیسیان ۴۲ 

سرگی (سرگیوس) ۳۹۶ 

سمتون ۲۷۶ 

سلمتر سوم (شلمنصی) ۷۴ 

۶۵ ۳۵۹ ۰۴۷ ۰۴۶ ۰۴۱ ۰۲۹ سلوکوس‎ 
۱۹۵ AY AF ۷۵ ۰ 

سلوکوس دوم ۲۱ 

سمیعی » احمد ۱۲ 

ستاخریب (سن هریب) ۰۵۵ ۶۷ 

ستجانا ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ ۰۲۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۴۱ ۳۸۹ 
۳۸۶ 

سورنا ۸۶ 

سوزومن ۰۲۰۲ ۳۴۲ 

سولا (سیلا) ۷۸ 

سیاوش ۰۳۰۳ ۰۴۲۶ ۰۲۳۰ ۰۴۳۱ ۰۴۳۵ ۴۳۶ 


۴ 


شهرهای ایران در . 


سی سین (از پیشوایان مانوی) ۰۳۷۵ ۴۷۶ 
سیمئون برسابه (شمعون برصباعه - برصباعی) 
PHI TN OTF Te‏ ۳۴۹ 


3 


س 
شابو ۰۱۸۲ ۰۱۹۶ ۲۸۹ 


۰۱۶۹ ۰۱۶۴ ۰۱۵۷-۱۵۲ ۰۱۴4 شاپور اول‎ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۴-۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۵ 
۱۳۱۱ ۰۲۵۳ ۰۲۴۴ ۲۴۳ ۷۲۸ ۷ 
TTF ۳ 6 PYF CFV TIO 
۴۷۸ ۴۷۴۴۷۲ ۴۶۸۴۶۵ ۳۷۲ TFA 
FAY 

شاپور براز (وراز) ۶۴ ۶۵ ۲۶۱ 

شاپور درم ۰۱۵۴ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
۷۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۵۲ ۰۳۰۲ ۰۳۱۲ 
۳ ۳۷۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳۴ 
۰۳۵۰۷ ۰۳۷۷ ۴۲۶۸ 

شاپور (سکانشاه) ۴۶۸ 

شاپور سوم (فرزند شاپور میشان شاه) ۰۵۴ ۰۲۳۷ 
۳۵۱ 

شرودر ۷۴ 

شعار» جعفر ۳۹۹ 

شفر ۴۹۴ 

شماس ۴۵۱ 

شمشون (سامسون) ۴۸۰ 

شمعون (اسقف) ۴۸۹ 

شمعون پرصباعه > سمئون برسانه 

شموئیل ۷۳ 

شهرت ۰۱۲۳ ۲۱۹ 

شهرستانی ۰۳۹۵ ۰۴۰۴-۴۰۰ ۰۴۰۶ ۰۴۰۹ ۴۱۹ 


ط 
طبری: محمدپن جریر ۰۲۱۸۰۱۶۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
۳ ۲۷۲۴ ۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۴۰ 


۰۴۱۴ ۰۴۱۳۲ ۰۴۰۵ TAF ۴۴ ۶ 
+۴۶۲۳ ۲ ۰ ٩ ۷ 
YT ۹ 


4 
عمروابگارینان ۴۷۶ 


عمر وین عدی ۴۷۶ 


ف 
فائوستوس بوزنطی ۳۷۶ 
فابریکوس ۴۵۲ 
فارسمان ٩۱‏ 
فالکه ۳۲۴ 
فرا اسپ ۸۸ 
فرازماث ۰۱۰۳ ۱۱۳ 
فرانتس کومون ۱۴۰ 
فرائك. نی ۲۶ 
فرانك (شاهبسفور) ۸۵ 
فرای ۱۵۵ 
فرخ ۰۲۷۹ ۲۸۲ 
فرخ‌مرد و هرامان ۱۷۲ 
فردوسی ۰۱۶۵ ۰۳۰۰ ۳۷۹۰۳۰۲ ۳۸ ۴۰۰ 
۲ ۴ ۳ ۴۵۲-۴۲ ۴۶۵ 
فرفوریوس ۳۹۵ 
فرورتیش ۸٩‏ 
فرهاد م۸ ۵ 89۶ ۱۴۱ 
فرهاد سوم 0۷۹ ۸۶ 
فرهاد چهارم ۰۸۸ ۸ ۰۱۴۰۰۹۲ ۱۳۱ 
فره‌وشی » بهرام ۴۸۶ 
فریماد ۱۶۹ 
فلاویوس والنس ۳۵۱ 
فلآویوس » پوسفب ۰۳۸ ۰۳۹ ۹۸ ۱۰۱۷۰۹ 
فورفیریوس ۴۰۶ 
فولارکوس ۱۱۰ 


فهرست نامهای کسان 


فیناغورس ۴۷۴ 
فیروز. تم‌شاپور ۲ ۲۰ 
فیلون اسکندرانی ۷۶ 
فیلیپ , شاه مقدونیه ۰۶۹ ۲۰۹ 


Gr 


قہاد سے کواد 
قیصر ۰۳۴۷ ۴۴۹ , ۲۵۰ 


ك 

کاراکالا ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

کارشتدت ۲۱ 

کارن (قارن) ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۲۵۰ 

کازلوف ۰۳۲۴ ۳۲۶ 

کازیمیرسکی ۳۰۵ 

۱۱۷ ۰٩۳ کاسیوس‎ 

کاسیوس لونگیتوس ۱۱۱ 

کاکاخ ۳۷۲ 

کالیماخ ۰۸۲ ۸۴ 

کامیزد برمارشمون ۳۱۵ 

کاوس (فرزند کواد) ۴۲۴ 

کراسوس (سودار رومی) ۰۸۶ ۸۷ 

کرتیر (موبد) ۰۴۶۸۰۴۶۶۰۱۶۹۰۱۵۷ ۰۴۶۹ 
۳۷۸ 

کرزوس (شاه لیدی) ۲۸۸ 

کروگبد ۳۱۸۰۳۱۷ 

کریستن‌سن» آرتور ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۴ 
۷ ۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ 
۲ ۶۴ ۰۲۸۸ ۰۳۰۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۴ 
۴ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۹ ۰۴۰۰ ۰۴۰۳ 
۴ ۰۴۰۶ ۰۴۰۹ ۰۴۱۳ ۰۴۱۴ ۰۴۲۱ 
۳ ۴۲۲ ۰۴۳۵ ۰۴۴۲ ۰۴۴۳ ۰۲۵۶ 


۵0۵ 


۴۳۷۵ 

کسروی. موسی بن‌عیسی ۳۹۹ 

کلودکاهن ۱۳ 

کلیما ۴۴۱ 

کموسکو ۲۰۹۰۲۰۷ 

کنستانتین ۰۱۱۴ ۰۱۷۳ ۰۳۴۱ ۳۴۷ 

کواد (قاد) ۰۱۶۷ ۰۲۳۱ ۰۲۵۶ ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ 
۷ ۰۳۹۴ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ ۰۴۰۰ ۰۴۰۱ 
۷ ۰۴۰۸ ۰۴۱ ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۰۴۳۱۵ 
۶ ۴۱۹ ۰۴۲۱ ۴۳۳ ۰۴۳۳۶ ۰۴۳۷ 
FAQ ۰۴۵۴ ۴۳۸‏ 

کودریاوتسف ۱۰۶ 

کورپولون ۱۰۷-۱۰۴ 

کورتون ۴۰۱ 

کومون ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۴۹ ۰۹۶ ۰۱۴۱۰۱۴۰ ۰۱۴۳ 
۵۱ 

کهلر ۵۱ 

کیخرو ۰۴۸۲ ۴۸۳ 

کیزو ۱۱۶ 

کینام (کیناموس) ۹۸ 

کیوال ۲ ۳۰ 


گازوفولاکس ۴۹ 

گابدوکویج ۷ ۸۵ 

گاید ۳۲۴ 

کر (گیر - گاآك) ۱۰۱۳ 

گرتز ۳۳۲۰۳۲۹ 

گردیانوس (امپراتور) ۰۲۳۹ ۲۳۰ 
گرمانیکوس ۱ ٩‏ 

گروفوت ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۳۳۵ 
گریفیتس ۰۳۳۳-۳۲۹ ۳۳۵ 
گریگوری ۱۶۴ 

گریگوریانوس ۱۷۲ 


0F 


شهرهای ایران در ... 


گستیای (تزانه‌دار شرش) ۰۱۴۳ ۱۴۴ 
گشتازاد ۰۱۹۸ ۱۲۰۲ ۲۰۹ 

گلوناز (موبدان موبد) ۰۴۲۷ ۴۳۵ 
گوئیدی ۴۹۰ 

گویاز ۴۴۴ 

گوتارزس (گودرز) ۰۱۰۳-۹۹ ۱۵۱ 
گوت اشمید ۰۲۶ ۱۳۳ 

گوتوالد ۳۹۸ 

گور (گوراس) ۰۸۲ ۸۳ 

گوساناستاد کنارنگ ۴۲۴ 

گویلوم ۴۰۰ 

گیرشمن ۰۲۷ ۲۱۹ 

گیگر ۲۸۹ 

گیلانشاه ۲۲۷ 

گیمر (ساتراپ بابل) ۵۱ 

گیمه ۳۲۴ 

گیوارگیس (گتورکی . مهران گشنسپ) ۰۲۶۴ ۲۸۷ 


ل 
لائودیکا ۰۳۸ ۰۴۱ ۴۲ 
لابور ۲۰۷ 
لازار فاریی ۰۶۵ ۳۸۶ 
لانگلوآ ۰۷۷ ۳۷۶ 
تون ۱۷۳ 
لپر ۱۰۹ 
لسترنج ۳۳۹ 
لمان ۰۴۷ ۴۸ 
لنگدن ۱۰۹ 
لوفر ۳۵۶ 
لوکولوس ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۴ ۸۴ ۸۶ 
لوکونین » ولادیمیر ۴۶۹ 


لیاپوتوا ۳۳۲ 


لیفشیتس ۰۲۷ ۱۴۲ 


ماتیو ۳۳۲ 

مارایاس کاتیتا ۷۷ 

ماربابهای ۴۳۸ 

مارت (دختر پوسی) ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

مارشیمون ۴۳۸ 

۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۴ ۰۱۶۰ :۸۵ ۰۷۸ مارکوارت‎ 
PYF ۲ ۸ 

مارمری ۱۳۷ 

ماروت (اسقف میافارقین) ۰۳۰۱ ۲۰۷ 

مارهنانیشو ۱۸۰ 

ماریا بالاهای اول ۲۸۹ 

ماريك ۰۱۵۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۲۳۴ 

ماسون ۰۳۷ ۰۱۴۲ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

ماکرین (امپراتو ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۲۰۱ ۴۹۴ 

مالالا سے پوهان مالالا 

مأمون ۳۹۹ 

ماناتدیان ۰۳۷ ۰۷۸ ۰:۸۴ ۰۱۳۲ ۳۷۵ 

مانی ۰۱۹۶ ۲۰۳۰۰ ۰۴۳۰۶۱۴۰۵۰۳۹۵۰۳۹ 
۸ ۷۲ ۷۲ ۰۴۷۵۴۳۷۳ ۴۷۸ 

ماهویه ۲۹۸۲۹۶ 

مبارسپ ۱۱۰ 

مپاشکانا ۴۹۲ 

محمدین بهرام بنمطیار اصفهانی ۳۹۹ 

محملین جهم برمکی ۸ ۳۹۹ 

محمدین حسن بن اسفندیار ۱۶۶ 

محمدین‌هارون (ایوعیسی وراق) ۰۳۹۵ ۰۴۰۱ 
TY‏ 

مردبد (مرتبد) ۰۱۷۴ ۳۷۲ 

مزدا ۴۶۸ 


هزد ۰۲۵۷ ۳۹۱ ۰۳۹۷ ۰۴۱۰-۲۰۰ 


فهرست امهای کسان 


۰۲۲۸ ۰۴۲۶ ۰۴۲۵ ۰۴۲۲ ۵ 
۴۳۵ ۹ 

مزرا (استف) ۴۸۰ 

مزینگر (موزینگی ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۵۹ ۶۹4-۶۷ ۱۹۵ 

مسعودی ۰۳۱۳-۳۰۰ ۳۳۸ ۴۶۹ 

مسیح (ع) ۰۱۱ 1۲ 

۴۸۱ ۰۴۷۱ ۰۲۴۲ «TTY ۰۱۶۰ مسیلا‎ 

مظاهری ۰۲۵۸-۲۵۶ ۲۶۳ 

مقدسی ۰۲۶۵ ۲۶۶ 

۰۱۱۳ ۰۱۰۸ ۱۰۰ ۹۷ ۵۴ ۰٩۲ مکدونالد‎ 
IPA ATF ATF ۴ 

مکدوئل (مکداول) ۰۹۴ ۱۳۸ 

ملك فوآد اول ۲۳۲ 

مندلسون ۲۶۳ 

منسیماخ ۰۳۸ ۰۲۰ ۵۲ 

منصور (خلیفه عباسی) ۱۶۰ 

منوچهر ۰۴۸۱ ۰۴۸۲ ۴۸۴ 

منوس ۱۱۳ 

مودی ۲ ۱۷ 

مورگوتن ۳۰۴ 

موزوال ۲۰۰ 

موسی خورنی ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۱۵۹ ۰۱۶۱ ۳۷۶ 

مول» ژول ۰۳۰۲ ۳۸۰ 

٩۲ مور‎ 

مومزن ۲۱ , 

مونوباز اول ۹٩-۹۷‏ 

موئوباز دوم ۱۰۶ 

مهاگبانا ۳۹۵ 

مهد ۱۷۴ 

مهران ۲۵۰ 

مهران گشنسپ - گیورگیس 

عهریان ۰۳۷۹ ۲۸۲ 

مهربوزید برگوریدا ۳۱۵ 

مهرداد ۸۳ ۸۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ ۱۱۶ 


مهرداد رفرزند وتون) ۱۰۱ 

مهرداد (شاه) ٩۱‏ 

مپترا ۴۶۴ 

میتریدات چهارم (شاه پونتوس) ۸۹ ۸ ۱۰۳ 

میتریدات دوم (شاه پونتوس) ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۵ 

میناسهانی ۶۹ 

مینس ۱۲۷ 

۲۰۰ MAA ITF ۰۱۲۳ ۰۱۱۷-۱۱۳ میتگانا‎ 
۲۰ 

مینری» مجتبی ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۵ 


ل 

نارگه هوفر (نیروفر» ساتراپ) ۲۱۹ 

نانای س آناهیتا 

نرسای(نرسه شاه‌ادیابنه) ۰۱۱ 
۱-۲-۰۵۵۴ 

۰۳۱۱ ۰۲۴۲ ۰۲۳۷ ۰۱۵۳ نرسه(نرسی » شاهنشاه)‎ 
FAT FAA ۶۸ 

نرسه سوم ۳۷۵۰۱۸۱۰۱۸۰ 

رون ۱۰۷۰۱۰۶ 

نشأت» صادق ۴۴۵ 

نمرود (نمر وت) ۶۰ ۶٩‏ 

نونین - اول ۳۲۴ 

تور - اداد ۷۴ 

ولد که ۰۱۶۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵-۲۲۳ ۰۲۳۵ 
۶ ۰۲۴۳-۴۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۵۱ 
۶ ۳۳ ۰۳۹۴ ۰۴۰۷ ۰۴۱۴ ۰۴۱۸ 
۱ ۰۴۲۷ ۰۴۳۰ ۰۴۳۱ ۰۴۳۵ 
FAD ۰۴۵۱ ۰۴۴۹ ۳ ۲‏ ۴۵۶ 

تووسادسکی ۸۵ 

نرگ ۴۷۰۰۱۴۲۰۱۲۸ 

نیتری ۲۳۶ 

تیکانور ۷۵ 

تیکفور ۱۱۷ 


فص 


OYA 


که ۴ ۱۰ 


تیگر ۰۱۱5 ۱۲۰ 


والرس ۲۹۷ 


والریاتوس ۰۱۵۶۰۸۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۴-۲۳۲ ۲۲۷ . 


۳ ۴۷۳۵ 
والنتیانوس اول ۳۵۱ 
والنتیانوس دوم ۱۳۵۱ 
والنس ۳۵۱ 
وراز شاپور ۶۲ ۲۶۱۶۵ 
وردان ۱۰۰۱۹۹ 
وردایاب ۳۲۱۸ 
وروس ۱۱۷ 
وسپاسیان (امپراتور روم) ۱۰۷ 
وسیوهر ۱۱۵ 
وست ۱۷۱ 
ولارشك ۷۷ 
ولز ۰۴۱ ۱۴۰ 
ولوگز رولوگش اول)۱۲۱۰۱۰۸-۱۰۳۰۹۹۰ 
ولوگز (ولوگش دوم) ۱۱۶-۱۱۳ 
ولوگز (ولوگش سوم) ۱۱۷۰۱۱۶ 
ولوگز رولوگش چهارم) ۱۱۸ 
ولوگز «ولوگش پنجم) ۱۲۳۰۱۲۲ 
وندوی (بندوی. بندویه) ۲۴۷ 
ونون ۱۰۳۰۹۰۰۸۹ 
ویتا (مارآبا) ۴۴۶۰۱۷۴ 
وتلیرس ٩۹۶ ٩۱‏ 
ویکندر ۰۱۶۹ ۳۸۴-۳۸۲ ۰۴۶۵ ۴۴۷ ۴۶۹ 


ویشیکوف ۱۴۲ 


هاآس ۲۰۱ 
هادریاتوس ۱۱۳ 


شهرهای ایران در ۰.. 


ماربروکر ۰۴۰۱ ۰۴۰۳ ۴۰۶ 

هاری ۳۲۳ 

هافان ۵۸ 

عانیتا ۴۴۱ 

عرتسفلد ۰۲۷ ۰۵۳ ۰۱۰۳ ۰۱۲۸ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
۷ ۱۶۹ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۷۲۲۵ ۰۲۲۸ 
۸ ۰۳۳۹ ۰۲۴۴-۲۴۱ ۲۹۰-۲۸۸ 
۴ ۳۲۵ ۰۴۶۴ ۰۴۷۶ ۲۸۲ 

هرکاوی ۴۴۱ 

هرمزد - هورمیزد ۰۵٩‏ ۴۵۶ 

هرمزد - هورمیزد (برادر شاپور اول) ۰۱۸۰ ۴۴۷ 

هرمزد اردشیر (هورمیزد اول) ۰۱۵۷ ۰۱۶۴ ۲۳۷ 

هرمزد. هورمیزد دوم (فرزند نرسه) ۴۷۷ 

هرمزد. هورمیزد چهارم ۰۲۸۷ ۴۹۰ 

هرمزد شاپور (هورمیزد شاپور فرزند خسرو اول) 
۳۳ 

هرموگنیانوس (هرموژ ن) ۱۷۲ 

هرودوت ۰۳۳۹ ۲۵۷ 

هشام بن قاسم اصفهانی ۳۹۹ 

هلن (خواهر مونوبان 4۷ 

هلستنی ۷۶ 

هنانیشوی دوم ۱۸۲۰۱۸۱ 

هنینگ ۰۱۲۵۹ ۰۱۵۵ ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ 
۳ ۳۸۳ ۴۶۲ ۲۷۰ 

هوتخش ۳۸۳ 

هوشنگ ۴۸۳ 

هوفمان ۵۴ ۶ه+۵. ۱۹۵ 

عوملیه ۲۰۸ 

هونیگمان ۰۱۵۵ ۰۲۳۰ ۲۳۴ ۴۶۸ 

هیربدان ۰۲۲۹ ۰۳۸۲ ۴۶۷-۴۶۵ ۰۴۷۰ ۰۴۷۱ 
۷۴ 

هیرونوس ۹۶۰۹۵ 

هیستاسپ ۱۹۵ 


هیگینس ۰۲۰۸ ۲۰۹ 


ياقوت ۵۵ 

پرمیان ۰۲۵۱ ۳۷۵ 

یردگرد اول ۰۱۶۱ ۱۶۳ 

یزدگرد دوم ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۲۰۷ 

یزدگرد سوم ۰۲۹۶ ۳۹۷ 

پشوعا ستون‌نشین(استیلیت) ۰۲۹۵ ۰۳۹۶ ۰۴۰۷ 
۸ ۳ ۴۵ ۴۷۲۶ ۴۲۸ 


یعقوب الرهاوی (ادسی) ۷۸ 

یفرم سوریایی ۰۳۲۲ ۰۴۸۸ ۴۹۴ 

یوحنای لیدپایی ۱۰۶ 

یوستینوس > زوستن 

یوستیتیانوس > ژوستی نین 

يونس (ع) ۰۵۵ ۶۷ 

پونکر ۱۵۶ 

یونگاد ۵۱ 

یوهان (بوحتا) مالالا ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ ۴۰۵ ۰۴۰۶ 
FTF ۲۷ f°‏ 


نامهای جغرافیایی و دیگر نامها 


آثارالباقیه ۴۸۲ 

۱۶۰ ۶٩ ۶۰ آذربایجان‎ 

آذربرزین مهر ۰۳۸۴ ۳۸۶ 

آفر فرئبغ ۰۳۸۴ ۳۸۶ 

.آفر گنپ ۰۳۸۴ ۳۸۶ 

آرارات (مامیس) ۳۷۶ 

آرامیان ۰۱۳۴ ۰۲۱۶ ۳۳۴ 

آریان ۲۲۳ 

آسور (آشور - سورستان) ۰۱۰ ۰۵۸-۵۶ ۶۰ 
آسیا ۱۳ 

آسیای صغیر ۲۲ ۰۵۳ ۰۷۲ ۰۱۵۶ ۰۲۲۹ ۰۲۳۴ 
۴۶۵ 

آسیای مرکزی ۰۲۱۷ ۰۳۲۹ ۰۳۵۲ ۴۷۷ 
آسیای مقدم ۵ TTT «TTY‏ 

آسیای میانه ۰۱۳۳ ۰۴۰۳ ۰۴۰۸ ۲۱۳ 


آشوریان ۶۰ 4ع ۶۳۸ 

آفریقا ۱۳ 

آلانها ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۱۶ 

آکبانی (ابانیای قفقاز - اران) ۰٩۱‏ ۱۱۳ 

آل‌بویه ۲۲۵ 

آمد (آمید. دیاریکی ۰۵۸ ۰۷۲ ۲۹۵ ۲۹۶ ۰۳۵۶.۰ 
۳۹۶ 

آموی (آمل - مرکز طبرستان) ۱۶۱ 

آمیز ۸۳ 

آنتموز (بطنه) ٩۲‏ 

آنتینوثه۰۳۲۱ ۰۳۲۶-۳۲۳ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵-۳۳۳ 
۳۷ ۳۳۹ 

آنتیوشیا ت انطاکیه 


ابدال ۱۶۷ 


فهرست نامهای جغرافبایی . 


ابرشهر ۴۲۴ 

ابرنهر ۴۷ ۴۸ 

ابومسلمیه ۴۰۳ 

اپیستاتس (اپیستات) ۱۴۵۰۱۴۱۰۹۶۰۴۸ 

اتورپاتکان (ادوربادکان - اتروپاتن) ۰۱۱۳ ۰۱۶۰ 
۶ ۴۷۰ ۰۴۷۱ ۰۴۷۶ ۲۷۸ 

اثرکون ۰۵۲ ۶۸ 

اجمیادزین ۳۷۵ 

ادس (ادسا - الرها) ۰۷۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۳۲۳ 
۶ ۰۱۵۶ ۰۱۶۰ ۰۲۳۴-۲۳۲ ۰۲۶۲ 
۵ ۰۳۹۶ ۰۴۳۷ ۰۴۵۸ ۰۴۳۸۸ ۰۲۹۱ 
۳۹۲ 

۱۱۰۱ ۹۹-4۷ ۰۸۶ ۰۷۹ ۰۷۸ ادیاپته (ادیابن)‎ 
۰۱۲۰-۰-۲ 
۰۲۰۰-۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۱۵۲ ۱۲۴ ۳ 
+۰۳۷۳ ۰۳۵۰ ۰۲۲۱ ٩٩ ۲ ۲ 
۴۳۸۴ ۴۸۳ ٩۰ 

اذپنه (اودیتت) ۳۲۴ 

اراتنانی سه فرات 

٩۱ اران‎ 

ارہل (اربیل) ۰۵۵ ۰۷۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۵۰۱۱۳-۱۱۱ 
۶۰ ۳ ۲۰۱-۱۹۶ ۲۰۳ 

ارتاشات (ارتاکسات) ۰٩۱‏ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۰۶ 

ارتمیت (شهر پارتی) ۰٩۲‏ ۹۵ 

ارخا ۱۲۰ 

اردشیر پاپکان (استان اردشیی) ۷۹ 

اردشیر نحره (جور - گور) ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

اردشیر - گدمن ۲۲۵ 

اردشیر - گدمر ۲۲۵ 

اردن ۳۳۱ 

اردویرافنامه (اردای ویراف نامگ) ۳۸۱ 

4٩ ارزمرن‎ 

ارزون ۲۳۱ 

ارشکاوان ۰۳۷۶ ۳۷۷ 


"۱۳۱ 


ارشکیان ۲۴ 

ارض روم (کرانه) ۰۸۸ ۲۱۹ 

ارمازا ۱۵۱ 

A ۲-۸ ۸۰-۷۷ ۵۸ ۴4 ۰۲٩ ارمنستان‎ 
IY 5 A ۱ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۶-۲۴ ۳ ۷ ۳ 
۰۲۵۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۱۸۵ ۳ 
FAV ۰۳۷۲ ۰۳۷۱۴۶۶ ۰۴۳۲ ۰۳۷۷۵ 

ارمنیان ۰۸۵ ۴۶۷ 

اروپا ۰۱۳ ۳۵ 

اریتره (دریای اربتره) ۰۲۱ ۸۴ 

اساگیل ۴۵ 

اسپید جامکیه ۴۰۴ 

استاباد (استرآباد) ۲۲۳ 

استخر (اصطش) ۶۱ ۶۲ ۶۵ 

استرانگلو ۲۲ ۲۳ 

استیر ۳۶۹ 

اسکانون (عسقلون) ۸۸ 

اسپکسیس ۳۹ 

اسپهبد (دودمان) ۲۵۰ 

اسکندریه ۰۲۳۵ ۰۳۲۱ ۴۹۱ 

اشکانیان ۰۸۵ ۰۱۰۳ ۰۱۳۴ ۰۱۴۱ ۰۱۵۲ ۰۳۰۱ 
۳۳۰ 

اصفهان ۲۴۱ 

افیانوس هند ۳۳۹ ۳۵۸ 

اکباتانا (همدان) ۸۸ ۱۲۶ 

اکبره ۲۳۶ 

اکتاگا راکتاگ) ۱۶۰ 

اکد ۴۸ ۵۰ 

اکلزیا (مجتمع شهری) ۰۱۳۹ ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ ۱۴۶ 

اکولا ۴۴۱ 

الفهرست ۰۳۳۹ ۴۰۲ 

اندیشن (اندیش) ۴۸۲ 

4۸ AF (AF ۰۷۶ ۷۵ ۰۷۴ ۰۶۹ انطاکیه‎ 


۳۲ 
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۴41 ۸ 

انطاکیه مقدونی ت نصیبین 

۴۵۸ ۰۱۳۲ ۰٩۳ ۰۵۳ ارییس‎ 

اررامان ۰:۳۷ ۰۴۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۲ ۰۱۵۱ 
۸ ۳۵۰ ۱-7۰" 

اورونت ۴۸۸ 

اوروك ۰۴۲ ۶۸ ۱۳۷ 

ادروکو (ادریکون) ۵۴ 

اورهای ۲۳۳ 

اوسروئن (اوسروین - خحسرون) ۰۲۴ ۸۶ ۹۶ 
۰۱ ۲ ۰۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 
۱۳-۹ ۱۲۴ 

اهواز ۰۳۳۴ ۰۳۳۲۴ ۰۳۲۴ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 
۳ ۴۲۴۵ ۴۴۶ 

ایتالیا ۲۶ 

ایران -> در بیشتر صفحات کتاب 

اپرانشهر ۰۱۰ ۱۶۰ ۰۲۷۳ ۰۲۸۵ ۰۳۰۳ ۰۴۸۱ 
۳۸۳ 

۰۱۷۴ ۰۱۶۲ ۰۱۵۸ ۰۱۵۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ایرانیان‎ 
۰۲۹۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۴ ۰۲۳۱ ۲ ۶ 
۰۳۴۷ ۰۳۴۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۶ 
۰۲۷۷ ۰۴۵۳ ۰۴۴۷ (FET ۴۲۳ ۶ 
FAT ٩ ۲ 

ایبری > گرجستان 

ایخنه ۸۶ 

ایروان ۷۸ 


ایلیون ۳۸ 


ب 

۰۴۱ ۰۳4 ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۲-۲۷ ۰۲۱ ۰۱۰ بابل‎ 
AY LAF ۷۴ ۶4 CF ۵۲-۴۴ ۲۳ 
2۰-7-۶۶ ۲ ATT ۲ ۲ ۰ 
۴۷۳ ۸ 


شهرهای ايران هر . . 


باختر (باکتریا) ۰۴۸ ۰۱۰۰ ۳۲۴ 
بازجان ۲۴۱ 

باشین ۳۲۹ 

باکومیها (باکخوییها) ۸۷ 
باليك ۸۶ ۸۷ 

بحراحمر -> دریای سرخ 
بحرین ۲۲۴ 

بربر ۰۸۰ ۰۱۱۱ ۱۱۶ 
برزان ۵4 

پروکسل (IPTV‏ آ۳۷ 
پروماعسروان ۲۶۲ 

۵٩ برلین‎ 

بریتانیا ۲۰۶ 

بریتوس ۸۸ 

بسفر (بسقور ‏ بسیور) ۸۵ 
بطنان ۰۸۱ ۱۲۰ 

بطنه (آتموز) ۱۱۰ 

بخداد ۴۴ ۱۶۰ 

بغرام ۳۵۵ 

بلادالنیط ۲۳۴ 

بلغ ۱۶۰ 

بلایازوی ۴۴۴ 

ہمہ ۱۷۲ 

ہنی امیه ۳۱۴ 

ہنی عباس ۳۱۴ 

بنی غسان ۳۳۱ 

بود اردشیر ۲۲۴ 

بورجیا رکتابخانه) ۵٩‏ 
پورسیپا ۰۴۱ ۰۴۶ ۰۵۰ ۰۵۹4 ۶۰ 
به اردشیر ۰۲۲۳ ۲۲۴ 

به از انطاکیه - شاپور ۲۳۶ 
به اندیو شاپور (به اندیوسبور) ۲۲۶ 
بهرازگرد ۲۲۴ 

به شاپور ۰۲۰۸ ۰۲۱۳ ۳۳۷ 


فهرست امهای جفرافیایی . . . 


بیت‌آرامای ۰۷۰ ۰۱۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۴ ۰۳۲۶ 
۹ ۴۲۴۱ 

بیت ارابای (عربای) ۱۱۰ 

بیت زبدای ۰۲۱۹ ۴۳۱۸ 

بیت کوکه ۱۸۰ 

بیت هوزژای (خوزای) ۰۳۴۳ ۰۳۴۶ ۳۵۳ 

پیت گرمای ۵۶ ۰۵۷ ۶۸ ۱۱۹۸ ۴۱۸ 

بیت لپت (لایت) ۰۲۳۵ ۰۴۳۹4 ۰۴۴۰ ۴۲۲ 

بیت لحم ۳۳۰ 

بیروت ۰۸۸ ۰۱۷۳ ۳۲۲ 

بیزانس > روم شرقی 

بیستول (بهیستون) ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۵۵ 

بیل س بیت ۔ لاپت 

۰۲۲ ۰۱۵ ۰۱۳۰۱۱ ۰4 بین اللھرین(میان رودان)‎ 
۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۳۲ ۰۳۱ ۲۸ ۴ 
۰۷۱ ۶۰ ۰۵۱ ۰۴۸ ۰۴۳۶ ۰۳۳ ۲ ۰ 
CAY “4° CAV LAY ۸۱۷۸ YF YT 
NIY ۵ ۰ NV ۲ ۷ 
۰۲۱۹ ۰۱۶۰ ۰۱۵۶ AT ۳۴-۷ 
«TAA ۲ ۴ ۲ ۶۹ 
۰۳۳۵ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۹۹ 
۰۲۶۵ ۰۴۳۲ ۰۳۷۲ ۰۳۵۶ ۳۳۹-۷ 
FAV ۴۸۰ ۰۴۷۷ ۴۷۶ ۴ 


پ 

۰۱۱۲ ۰٩۹۲ ۰۹۰ ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۲۶ ۰۱۴ پارت‎ 
ITY 1F 

۰۸۵ (YF ۰۴۳۱ ۰۲۷ ۰۲۴ ۰۲۲ ۰۱۰ ¿»4 پارنیان‎ 
۰۱۱٩-۵۵ 4 CAA ۷ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۴ ۰۱۳۰-۰۱۲۷ ۳ ۲۱ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۴۶ IFO ۰ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۰۴ ۰۲۱۳ ۲۰۰ ۸ 
۰۴۵۸ ۰۲۷۳ ۲۵۲ ۷ ۸ 
۲۷۳ ۴۷۷۱ ۴۶۷ ۶ 


۳۱۲ :۲۵۰ ۰۶٩ پارس‎ 

۰۱۷۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱۵۴ ۰۱۱٩۹ ۰۱۱۸ پارسها‎ 
۳۴۳ ۰۲۲۱-۶۹ 

پاریس ۳۰۱ 

۰۲۳۸ ۰۳۳۷ ۰۲۲۹ ۰۱۳۶ ۰۳۴ پالمیر (تدس)‎ 
۰۳۳۵ ۰۳۳۴ ۰۳۲۳۱ ۰۳۲۹ ۳۲۸ ۳ 
TF’ (TTA ۷ 

پاللرگتا ۴۴۱ 

پایکرنی ۲۸۹ 

پرتو ۱۱۹-۱۱۸ 

پرسپولیس (تخت جمشید) ۰۱۰ ۲۴۲۰۱۵۴ ۲۴۶ 


پرسیدا ۴۷۳ 

پسارفسا) ۴۰۷ 

پسا اردشیر ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۴۱۷ 
پکدو ۴۸ 

پوشنگ ۰۱۶۱ ۲۲۸ 

پونت (پونتوس) ۸۵ 

پیروز - شاپور ۲۳۰ 


ت 
تاربخ سنی ملوك الارص والانیاء ۳۹۹ 
تازیان ۰۱۹۲ ۰۲۰۵ ۰۲۳۵ ۰۳۳۰ ۰۲۵۱ ۰۲۹۵ 
۱ ۴۷۷ 
تاشکند (شاش - چاچ) ۴۰۳ 
تانوریس (تنوریس) ۱۲۲ 
تخارمتان سه طخارستان 
تدمر > پالمیر 
ترکال ۰۱۶۴ ۰۴۳۱ ۴۴۵ 
ترکستان ۳۲۹ 
ترکمنستان ۲۵۱ 
نشین ۲۶۲ 
تفلیس ۱۵۲ 
تلمود ۲۸۹ 


û۴ 


شهرهای ایران در. . . 


تمدن ایران ساسانی ۴۶۹ 

تور۔ ابدین ۷۴ 

توران ۴۷۳ 

تورانیان ۲۲۷ 

تورفان ۴۷۷ 

تورمرا (اتر کان - دیاله - تامار ۵۴ 

توروس ۸۴ 

توس (طوس) ۰۱۶۰ ۴۲۴ 

تهران ۲۵۰ 

۰۹۶ ۰8۵ ۰۸۰ ۰۷۲ ۰۴۴ ۰٩ تسفون (کسفون)‎ 
+ 4 6 6 ۰ 
۰۲۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۰۶ AYY ۱۷ ۵ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۵۲ ۰۳۳۵ ۰۲۲۹ ۴ 
۴۴۶ ۰۲۲۴ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۲ ۲ 

تیر ۳۳۹ 

تبرگان ۰۴۸۰ ۰۴۸۲ ۴۸۴ 

تیگراناکرت ۰۴۹ ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۲ ۰۱۰۵ ۱۰۶ 


ج 
جندی شاپور ۰۲۳۵ ۰۴۳۸ ۴۴۴: ۰۴۴۵ ۰۲۴۶ 
۴ ۴۷۵ 


جاج ۴۰۳ 

چول (چور) ۱۶۱ 

چين ۰۱۳۳ ۰۲۱۷ ۰۲۵۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۶ 
۸ ۳۲ ۰۳۲۳۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۳۵۴ 

چینیان ۳۲۰ 


ج 
حابورا (ابورا) ۱۲۲ 
حاجی آباد ۰۱۵۲ ۴۸۳ 
حبشه ۳۵۲ 


حتره (حترا ‏ حضی) ۱۳۱ 


حران ۰۸۶ ۰۸۷ ۱۳۳ 
حضرموت ۳۵۳۴ 

حلوان (حل) ۰۵۶ ۰٩۲‏ ۹4۵ 
حمیر ۱۶۰ 

حیره ۱۶۰ 


خاراکس (حاراکس) 3 

خالکیس ۸۷ 

تن ۳۳۶ 

خراسان ۰۸ ۰۱۱۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۵۰ ۴۵۰ 

خلیج فارس ۰۱۰۹ ۰۳۲۳ ۰۳۵۸ ۳۸۵ 

خوارزم ۰۱۶۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲ ۴۰۵ 

خوارزمیان ۰۲۲۶ ۲۲۷ 

خودای نامگ (خداینامه) ۰۳۰۲ ۳۹۸ ۴۳۴ 

خوزستان -> بیت هوزای و ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۰۳۳۹ 
۲ ۰۲۳۳ ۰۴۲۴ ۲۵۳ 


داتستان نامگ ۳۶۹ 

دارا (شهری در میان رودان) ۰۲۳۶ ۳۷۲ 

دارابجیر ۳۸۵ 

دارسفنها ۴۰۹ 

دجله ردکلت - تیگ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۴۴ ۰۴۷ 
۳ ۴6 ۵۶ ۱۰۹۰۱۸ 
٩ ۴‏ ۲ ۶ ۰۲۵۱ ۰۳۸۵ 
۴۸۵ 

درآباد ۵۵ 

دریاچه مئوتیس (دربای آزوف) ۱۰۸ 

دریای خزر ۰۲۲۷ ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ ۴۳۲۸ 

دریای سرخ ۰۳۵۴ ۳۵۸ 

دریای مدیتراته ۰۱۳ ۰۲۴ ۰۳۵۱ ۰۲۵۲ ۰۳۱۹ 

۴۶۵ 

دفله ۴۸۸ 


فهرست نامهای جفرانیایی ۰ . 


دكوك (تكوك - دقوقاء) ۵۵ 

دمشی ۸۶ 

۱5۱ ۰۱۱۷ ۰۷۵ ۰۴۹ ۰۲۴ ۰۲۳ دورا۔ اروپوس‎ 
T4 YT! 

دودگ سالاری (دوده سالاری) ۲۶۰ 

دون - هوآن ۳۳۶ 

دهستان ۲۵۰ 

دیادوکها ۲۳۵/۳۱ 

دیاریکر -> آمد 

دیاله -> نور مرا 

دیلمان ۲۲۷ 

دیما ۲۳۵ 


دینکرت ۴۶۹ 


راما ۳۱۸ 

رام - اردشیر ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

رامیشین - اردشیر ۲۲۵ 

رام - هرمزد ۰۲۲۴ ۲۲۵ 

رب ارکو ۴۸ 

رشیه ۱۲۲ 

٩۲ رقه‎ 

۵٩ رم‎ 

۰۴۴۷ ۰۴۰۹ Ar ۰۸۷ «AF ۰۷۹ ۰۱۴ روم‎ 
۴۷۷ ۰۳۷۴ ۰۴۷۳ ۰۴۶۵ ۲۳ 

روم باستان ۲۷۷ 

۰۲۰۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۵۷۳ ۰۵۸ ۰۲۴ روم شرقی‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۷۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۲ ۲۲ ۳ 
۰۴۳۳۸ ۰۴۳۳۲-۴۳۲ FTF ۰۴۳۱۵ ۸ 
۰۴۷۲ ۰۴۵۴ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ ۰۴۴۳ ۹ 
FAV 

CAA (AF AF AY ۰۷۳۰۳۱ ۰۲۷ ۰۲۲ رومیان‎ 
۰۱۵۶ ۰۱۳۳-۵۰ ۲ 
۰۴۳۳ ۰۴۳۲ ۰۳۵۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۸ 


2۳۵ 


۸ ۲۴۳ ۰۴۴۵ ۰۲۷۳ ۲۷۶ 
رومیکان زرومیه) ۲۲۴ 

رویدادنامه ادیابنه ۲۰۴-۱۹۹ 
رویدادنامه کرخ بیت سلوك ۱۹۷-۱۹۴ 
ری ۲۵۰ 

ریو اردشیر ۲۲۳ 

ریوند ۳۸۶ 


زاب بزرگ ۱۱٩‏ 

زاب کوچكڭ ۰۵۴ ۶۸ 

زبدیس ۴۸۰ 

زندیقان ۴۴۵ 

زئوبیه ۳۲۴ 

زوار ثنوتر ۳۷۵ 

زوزه ۳۶۹ 

زیگما (زوگما) ۰۸۷ ۸۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۲۲ 


س 

سارد (ساردص) ۰۴۷ 0r‏ 

۵٩ سارگون‎ 

٩۲ ساروج‎ 

۰۱۵۶ ۰۱۵۲۱۱۱۸ ۶۴ ۰۱۵۸ ۰۳۱ ٩ ساسانیان‎ 
2-۲ ۵ ۴ ۱۷ CIV ۴ ۷ ۴ 
۰۳۸۴ ۰۳۸۳ ۰۳۴۶ ۰۳۴۲ ۰۲۸۸ ۶ 
۲۷۱-۴۶۹ ۰۴۶۷ ۰۴۶۶ ۰۴۵4 ۸ 

ساموسات (سمیساط) ۱۰۷ 

سپرد ۴۷ 

۵٩ سرابوای‎ 

سراندیب (سیلان) ۰۳۵۴ ۳۵۸ 

سریانیان ۰۴۴۷ ۲۵۳ 

سفد ۴۰۳ 

سکاییان ۸۵ 

سکستان ۲۵۰ 


2۳۶ شهرهای ايران در . .. 
مسکینیت ۱۱۲ ۳۹ 
ملوکیان ۰۱۰ ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۲۴ شادیار ۳۱۸ 

(EF ۵۷ ۵۳4۵۱ ۴۴ ۴۲-۰ «TA ۵‏ شاد شاپور (شاذ شاپون ۰۱۵۴ ۲۳۵ 

۲۴۱ شاد قباد‎ 2-۳۱۴۱۴۲۱۱ 6 CVA VF 

۳۵۰ شادهرمز ۲۴۱ 


۰۵۲-۴۷ ۰۴۵ ۰۴۴ ۰۴۲ ۳۶ ۰۳۲-۲۹ سلوکیه‎ 
°° A4 ۰ ۹۲ ۵ YT oY ° 24 
۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰۱۳۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ۸ 
۱۹۵۰۱۸۰ ۰۱۵۲۰۱۴۵-۱۴۳ ۰۱۳۹۶ 
۰۲۵۲ ۰۲۴۹ ۰۲۳۵ ۰۲۲۳ ۲۳۳ ۶ 
۴۵۸ ۳۴۶ ۳ ۲ “TAY 


سمرقند ۰۱۶۰ ۲۴۳ ۴۷۱۰۲۰۳ 
سن پترزبورگ ۳۲۳ 


سورد زدودمان) ۰۱۳۲ ۲۵۰ 
سوریان (سوریاییان)۲ ۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۳۵ ۰۱۷۳ 


(۵ CTFV FIA SAF 6 ۱ 


FF ۰۴٩۹۲-۰۸۷ ۳ 

«FV ۰۴۲ ۰۳۸ ۰۳۴ ۰۳۸ ۰۲۲-۸۲۰ ۰۱۰ سوریه‎ 
۰۷۹ ۷۶ VF ۰۷۲ ۶۰ Of ۱ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۶ ۰۱۰۱ ۹۰ مش‎ 
+2۱ AAI VF ۱ 6 ۴۳ 
۰۲۵۲ ۴ ۳ ۷ ۲ ۷ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۴ (FIA ۲۲۶ ۳ 
۲۴۷۷ ۰۴۷۲۸۳۴۶۵ ۰۳۵۵ TOF ۳۹ 

سوفن ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۴ ۱۰۴ 

میاستنامه ۲ ۴۱ 

سبان فر ۱۸۲ 

سیراف ۳۸۵ 

سیرکزیوم ۱۲۲ 

سيرة اردشیر ۱۶۴ 

سینگارا (سینگره ۔ سنجار) ۰۷۹ ۰۱۱۰ ۰۱۳۲۲ 
TT ۸/۸‏ 


شربتا (دودمان) ۶۷ 

شوروی ۱۵ 

۰۳۱۶ ۰۱۴۵-۱۳۹ ۰۱۳۵ ۱ ۰۳۲۷ شوش‎ 
۰۳۷۵ ۰۳۳۸ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۰۳۲۷ ۹ 
FAA 

شوشتر ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۹ ۴۴۶ 

شهر بگمود ۰۴۸۰ ۲۸۳ 

شهر زور ۰۵۵ ۲۰۳ 

شهرستانهای ایران ۰۱۳۴۹ ۰۱۵۹ 0۱۶۰ ۱۶۱ 

شهرگرد ۵۵ 

شیران ۶۸ 

٩۱ شیروان‎ 

یز ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۰۴۶۶ ۰۴۷۱-۴۳۶۹ ۴۷۸ 


ص 
صحرای سوریه ۲۲ 
صد دروازه ۱۲۶ 
صور ۰۸۷ ۳۲۲ 
صیدا ۴۲۲ 
صیدون ۳۲۸ 


ط 
طارم (تاربم) ۰۳۲۶ ۳۳۶ 
طاق بستان ۰۱۵۴ ۰۴۲۰ ۴۳۵ 
طاق کسری ۴۲۰ ۴۳۵ 
طبرستان ۰۱۶۱ ۴۸۱ ۴۸۲ 
طخارستان ۲۳۷ 
طسوج ۲۴١‏ 


فهرست تامهای جفر اقبایی . . . 


Ory 


4 
عباسیان ۱۱۸ 


عراق ۰۲۳۴ ۴۴۵ 
عربتان ۰۷۷ ۸۷ ۳۵۴ 
عربستان جنوبی ۱۱۲ 
عربیه (عربای) ۱۱۲ 
عسقلرن ۸۸ 


غرراخبارملوك الفرس ۲۹۸ 


ف 
فارس ۲۲۵ ۰۳۸۲ ۲۰۳ 
فار ۸۴ 
ناس ۸۴ 
فاناگوری (فتاگورید) ۸۵ 
فتوح الیلدان ۲۹۸ 
فرات ۰۲۴ ۰۳۸ ۰۴۴ ۰۴۷ ۰۸۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ 
IT ۰۳۲‏ 


فییقیه ۰۳۰ ۰۳۴ ۰۴۷ ۳۲۲ 
ف 
قراختا ۳۲۴ 
قره‌سو ۷۸ 
تسطنطیه ۰۳۲۱ ۰۳۴۷ ۰۳۳۹ ۰۳۵۰ ۳۵۳ 
ففقاز ۰۷۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۲۵۱ ۴۲۱۳ 


ك 
کابل ۱۶۰ 


۰۲۳۴ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ کاپادوکبه‎ 
۲۶۳ (TFT 

كاتويك ۲۵ 

کارتاژ ۳۲۱ 

کارمان ۳۸۵ 

کارن - قارن (دودمان) ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۲۵۰ 

کارنامگ (کارنامهٌ اردشیر پاپکان ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ 
۵ ۲ ۳۸۶ 

کارون ۳۲۳ 

کاری (کارای - کرهه - حرّان) ۰۱۳۳ ۲۳۲ 

کبیره (در آسیای صفیر) ۸۴ 

کتاب المالك و الممالك ۰۲۳۰ ۰۲۴۱ ۴۳۰۵ 

کتسفون س تیسفون 

کرانه (ارض روم) ۸۸ 

کرت (کریت) ۳۲۱ 

کرخ بیت سلوك (سلوق) ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۴ ۰۳۶ ۰۴۰ 
FA FF ۶۳۵۵ ۰۵۴ ۱‏ ۰۷۰ ۷۲: 
۱۴ ۰۲۰۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ 
۳۶ ۰۲۶۱ ۰۲۷۴ ۰۳۱۷ ۰۳۷۸ ۳۸۰ 
۷ ۰۴۰۸ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۰۴۲۲ ۴۵۸ 

کرخ لدن۲ ۰۲۰۸۰۷ ۳۱۵۰۳۱۳۰۳۱۲ -۰۳۱۷ 
۷ ۰۳۴۶ ۳۲۸ 

کرخ میشان ۲۲۳ 

کرخ سارگون ۵۷ 

کردو ۱۱۵ 

کرکوك ‏ کرخ بیت سلوك 

کلروس ۲۵ 

کلروس اربیل ۱۱۳ 

کنستانینوپولیس -ه قسطنطییه 

کوت ۰۴۱ ۰۵۰ ۲۲۴ 

کوته (تل ابراهیم) ۴۶ 

کودسکیه ۴۰۳ 

کودیشی (قبیله) ۲۳۲ 

کودیه (کوذیه) ۴۰۳ 


2۳۸ 


کوردون ۱۱۱ 

کوماژن ۰۱۰۵ ۱۰۷ 

کومش (قومس - قومش) ۱۶۱ 
کره شیران ۰۵۴ ۶۸ 
کنزینگتون ۳۳۱ 

کیزيك ۳۲۱ 

کیلیکیه ۰ ۰۶4 ۰۸۰ ۲۳۴ 


گ 
گرجستان ۱۱۰۳۰۹۱ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۱۵۲ 
گردی‌ین ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۷۵۴ 4۷ ۰۹۸ ۱۱۹ 
گرمای ردز) ۶۷ 
گرمای سه بیت گرمای 
گرگان ۰۲۲۷ ۲۳۲ 
گل ۰۱۱۸ ۱۲۹ 
گنده شاپور سے جندی شاپور 
گنزك 1۴°« «TAT‏ ۰۴۷۱ ۴۷۸ 
گیلان ۲۲۷ 
گرزان ۰۲۲۷ ۲۴۲ 
گر ۵۱ 
گیمه (موزه) ۳۳۳ 


لادب ۰۵۴ ۶۸ 

لاشوم ۵۵ 

ولان ۰۲۳۴ ۳۲۶ ۰۳۲۹ ۳۳۶ 
لنینگراد ۰۵۲ ۵۱ ۸۵ ۰۸۷ ۱۷۳ 
لیدن ۰۲۳۰ ۰۳۰۴ ۴۰۵ 

لیدی ۳۹ 

لیمس ۷۲ 


۳ 
ماتیکان هزار داتستان ٩4‏ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰-۰۱۷۴ 


۰۲۷۱ ۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۰۱۹۲ IAA ۲۳ 


شهرهای ایران در . . - 


۰۲۸۷ ۰۲۸۲۲۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۳ 
۳۷۴ ۰۳۶۷ ۳۶۴-۳۶۲ ۰۲۹۷ ۴۳-۲ 

ماخوزه ۲۸۷ 

ماد (مادای) ۵۱ 0۵۶ ۶۰ ۸۴ 

ماد اتور پاتکان ۰۱۰۵ ۱۰۸ 

مادها 0۵4 ۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۷ 

ماراکند ۲۴۳ 

ماگیسترائوس ۴۸ 

ماندیشن (ماندیش) ۴۸۲ 

۰۴۰۷ ۰۴۰۱ ۰۳۰۱۳۰۰ ۰۱۹۵۵4 مانوبان‎ 
۴۷۸-۴۷۴ ۰۴۲۸ ۴۷ FIV (1° 

ماوراء اردن ۳۳۱ 

٩ ماوراءالنهر‎ 

ماهانیه ۴۰۳ 

ماهوزه ۴۴۱ 

مثوتیس ۱۰۸ 

مسحت ۱۰۸ 

متسورن ۷۸ 

متسیبین ۷۸ 

مجمم پویس ۱۲۴ 

مجموعة بختیشوع ۰۱۸۲-۱۸۰ ۰۱۸۸۱۸۶ 
۱ ۱۲ ۰۲۶۱-۲۵۹ ۰۲۶۷ ۰۲۷۲ 
۰۲۸۲-۲۰ ۰۲۹۱ ۳۶۲-۳۵۴ ۳۶۴ ۳۶۶ 
۸ ۳۶۹ ۰۳۷۱ ۳۷۲ 

مداین ۰۷۲ ۲۲۳ ۲۲۴ 

مرد ۱۰۵ 

مردشهر ۲۸۵ 

مرغاب ۲۹۸ 

مرو ۰۱۶۰ ۰۲۹۶ ۲۹۸ 

هروج الذهب ۰۳۰۱ ۳۰۱۸ 

مروحابور ۲۳۶ 

مزدکیان ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۷۰ ۰۱۹۵ 
۰۲۵۷-۳ ۰۳۰۶۳۰۰ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ 
۱ ۴۲۳-۱۵ ۰ ۴۲۹-۰۲۲۶ 


فهرست تامهای جغرافیایی . ۰ . 


2۳۹ 


۰۴۴۷ ۰۴۳۳ ۰۴۳۳۱ ۰۴۳۳۹ ۳۷-۲ 
FVD «FAA ۰۴۵۷-۴۵۳ ۹ 

هز بین ۷۷ 

مکو ۷۷ ۸۵ ۸۷ 

هسه ۱۱۲ 

مسیحیان ۰۱۰ ۰۲۰۴-۲۰۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۱۹ 
۰۳۴۷-۲۸ ۰۳۵۳۳۵۰ ۴۳۴۱ ۴۷۸ 

صر ۰۳۲۵ ۰۴۷ ۰۱۷۳ ۰۳۲۳ ۰۳۳۵-۰۳۳۰ ۰۳۴۰ 
۶۶ ۳۷۴ ۰۴۷۲ ۴۷۷ 

مغان ۰۱۱۴ ۲۰۲ ۴۷۵ 

مغولستان ۳۲۴ 

۰۱۳۲۷ ۰۴۳ ۰۳۷-۳۲۰ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۱٩ مقدونیان‎ 
TIA TIF ۲۲ ۹ 

مکران ۴۷۳ 

ملتیوس (ملطیه) ۸۸ 

ملل و تحل (الملل واللحل) ۰۴۰۱ ۴۰۲ 

منوته ۳۳۸ 

موصل ۰۱۱۳ ۰۱۸۰ ۰۲۲۴ ۴۴۵ 

مومیر ۴۸ 

میافارفین ۲۰۱ 

میان رودان سے بین النهرین 

میز بهه ۲۳۲ 

میسان ۰۲۳۵ ۴۲۷۳ 

میگدونیا ۰۷۷-۷۵ ۰۷۹ ۸۲ ۸۸ ۱۰۶ 

مینوی خرد ۰۳۷۸ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 


ك 
نامه تسر ۰۱۶۶ ۰۱۷۰-۱۶۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۶ 
۴۷۶ 
بطیه ۰۸۷ ۲۳۴ 
ترگال ۴۶ 
ناشهی ۰۳۲۷ ۴۰۵ 
نسا (شهرکی کهن در آسیای مرکزی) ۰۱۲۲ ۲۵۰ 


تصرانبان ۰۳۲۳ ۰۳۴۵ ۰۳۲۸ ۳۴۹ 

۷ ۰۷۴ ۱۷۲۰۸۷۱ ۳۶ ۰۳۴ ۰۳۱ ۰۲۹ تصییین‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۶ ۸۸ LAA ۶ CAF ۳ 
:۱۸۳ ۰۱۶۰ ۰۱۲۴ ۰۱۳۲۸ ۳ 
۰۳۷۲ ۰۳۲۸ ۰۲۸۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷۱ ۸ 
۵۰۰ (FAV ۴۹۴۴۸۶ (FAA ۴۳۹-۷ 

نقش رجب ۰۱۵۷-۱۵۳ ۹ ۴۶۸ ۴۷۸ 

نقش رستم ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ ۰۱۶4 ۰۲۲۳ ۰۲۳۶ 
۵ ۰۴۶۸ ۴۷۸ 

نو افلاطوتیان ۴۰۶ 

نوحضرة ۲۸۹ 

نود ۶۴ 

نهارد درکیر ۲۲۴ 

نهاوند ۱۶۰ 

نهاية الاقدام فی علم الکلام ۴۰۰ 

نهر تیر ۳۳۹ 

نهر خابرر ۲۲۴ 

نیشابور (نیوشاپور) ۰۲۲۷ ۰۲۵۰ ۰۳۸۶ ۰۴۱۵ 
۳۳۴ 

نیکفور ۰4۲ ۰۹۵ ۰۱۱۷ ۱۲۲ 

نینوا (نینویه) ۱۱۲ 


واتیکان ۲۰۶ 


٩ ورارود‎ 


هارانیس ۳۳۱ 

هان (دوتمات چینی) ۰۳۲۶ ۳۲۹ 
هخامنشیان ۰۲۳۹ ۴۷۰ 
هدایاب (هدیاب) سه ادیابنه 
هرات ۰۱۶۱ ۲۲۸ 


۰ 


هرمزد - اردشیر ۰۳۲۳ ۲۲۴ 

هرمزد - اردشیران ۲۲۴ 

هرموشیر ۷۲۲۵ 

هری رود ۲۲۸ 

هفتاد دشت ۰۷۹ ۸۰ 

هفتالیان ۰۱۶2۹ ۰۲۵۷ ۰۴۱۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ 
۴۳۲-۹ 

هلنیسم ۰ ۷ ۳۵ ۲۰ 

هکاتوم پیلوس ۱۲۶ 

همدان ۰۵۴ ۰۵۶ ۰۱۲۳ ۱۶۰ 

همرین (اوریکون) ۵۴ 

هندوان ۰۴۷۳ ۴۷۴ 

هندوستان ۰۱۳۳ ۰۲۱۷ ۰۲۵۲ ۰۳۲۲ ۰۳۵۲ 


شهرهای ایران در . . . 


۴۷۳ ۰۳۵۸ ۵ 


هرنها ۴۱۳ 
هیرکان ۹۰ ۸۶ ۱۵ ۱۲۶ ۱۴۱ ۲۵۰ 


ی 

یوتابا ۳۵۸ 

۳۹۵ ۰۳۶۶ ۶٩ ۰۳۴ ۰۲۹ ۰۲۰ یونان‎ 

AY ۰۲۳ ۰۳۷ ۳۵۰۳۳۰ ۰۲۸ ۰۱4 یونانیان‎ 
۰۱۵۲ IFA ATA ۵ 6 ۷ 
۲۴۵ ۵ ۲ 6 TIF 

پهودان ۰۱۱۳ ۲۴۱-۴۳۹ 

یهردیه ۸۷ 
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کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان یکی از برجسته ترین 
آثاری است که محقق دانشمند شوروی بائو پیگولوسکایا پیرامرن شهرهای 


غرب ایران بویژه بین النهرین به‌رشته تحریر کشید» است 


کتاب حاوی مدلالب ارزنده‌ای پیرامون تقسیمات ارضی و دولتی ایران؛ 
کشاورزی» وح دستکرتها: صنعت : بازرگانی و چگونگی معاملات و 
مبادلات در ایر ن عهد ساسانی و ظهور شهرهای نوبنیاد در این دورء از تاریخ 
شور ما است. 
کتاب بیرامون جنبش مزدکیان» نهضت مانویان» وضم مسیحیان ساکه 
پیرامون جس مر ج ن 
ارانشهر. جنبشهای مذهبی سده سوم میلادی و اعیاد دینی ایرانیان مطالبی 


در خور تعمق, ارائه داده است. 


